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  : منوچهر جمالی

 ١٩ – ١  ،سـوّم جـلـد  -زال زر (چهار جلد) 

 زال ِزر يا زرتشت
 جـنگِ اهـورامزدا با سـيـمــُرغ  يا
 

 فهرست گفتارها 
 
  

  پيشگفتار 
  ما که بـه آواز سيمـرُغ سخن ميگفته ايم  

  چرا رقصيدن در انديشيدن ِ به آوازسيمرغ را  
 فراموش کرده ايم؟

  13صفحه 
  

 سـام ، و خـيـزش خـردِ انسـانی ، برضـدِ « گـنُاه » و« تـرس »
 چرا ، خـردِ سام ، سنگی است؟ 

  خردِ سنجه=آسَـن خرد=خردِسنگی
 معيارهمه چيزهاست خرد سَـنجه= خردی که  

  که خرد سنگی = خرد آيـنه ای = جـام جـمَ 
 ميباشد،  دربـُن  هرانسانی هست 

  40صفحه 
 

 انـسـان وخـردِ سَـنجـهِ ای،  يا خـرد مِعـياری ِاو 
  سـام ، و خـيـزش خـردِ انسـانی،  برضـدِ « گـنُاه » و« تـرس »

  چرا ، خـردِ سام ، سنگی است؟ 
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 سنجه=آسَـن خرد=خردِسنگیخردِ 
  خرد سَـنجه= خردی که معيارهمه چيزهاست 

  که خرد سنگی = خرد آيـنه ای = جـام جـمَ 
  ميباشد،  دربـُن  هرانسانی هست 

  ِ◌مايهِ مرد ِ سـنگ وخرد   به گيتی ، « بی آزاری » اندر خورد    سر
 فردوسی 
  65صفحه 

  

  گناه دينی ِ سـام ، و خـردِ انسـانی  که درنفی مِفهوم
  خودش، ارزش ميگذارد

  « سـام سـنگی= سام با جام جم »  
  آسن خرد = خرد سنگی = جام جم 

  خوشه = پروين = ماهی(سمک) 
  چرا انسان ، درفرهنگ ايران

 هم « تخم گـيـاه» ، و هم« ماهی= سمک »، شمرده ميشد ؟ 
  92صفحه 

 

  « خـردِ سـنگی »، خردی که زهدان ِتخمهای جهانست 
  چرا، خردِسام ِنريمان، سنگيست؟  

  اقتران «هلال ماه» ، با«خوشه پروين»  
  نخستين « سنگ= امتزاج» بوده است 

  که باهـم ، « مـاهِ پــرُ» ميشدند
 ماه پـرُ= هلال ماه+ خوشه پروين= ماه پروين 

    درفرهنگ ايران،انسان، درخـت يا  سـروی هست
  که فرازش،« ماه پـُر» ، يا«ماه پروين» است 

  تصوير اِنسان : ماهِ پـرُ، فراز درخت 
  «خرد، زهدان ِآبستن به تخم جهان هستيست» 

  داستان دقوقی در مثنوی مولوی :  
  هفت شمع+ هفت درخت + هفت مردی

 که باهم، يک شمع ، يکدرخت ، يک مردند
 126صفحه 

 

  ازساختن ِجهان و اجتماع و انسان 



Jg. 4 (2023), Heft 5  4 
 

  تــا 
 تـَنـيـدن ِجهان و اجتماع و انسان 

  118صفحه 
  

  تـنـيـدن = از« شـيره ِ تـن خـود » ، 
  « جهان واجتماع وانسان »  را بـافـتـن 

  تـن = تـون = تـيـن ( طين ) 
 تنيدن= تونيدن= تابيدن نخ+ ريسيدن+ پيچيدن+ بافتن 

  انسان، تـن يا شخص، يا زهدان آفريننده ايست 
  که با تارهای هستی خودش ، انديشه وعمل واجتماع 

  وقوانين را ، می ريـسـد ومـيـبـافـد  
  تـوانـا = بـافــنـده 

  عنکبوت ، و کِـرم ابريشم ، و پروانهِ چهارپـر 
 پـروانه = پـَروَن = پـرويـن 

  شـمع =  مـا ه
  ماه پروين = شمع + پروانه 

 نخسـتين عشق = پروانه وشـمع 
  149صفحه 

  

  سپهرچهارم »سـيـمــرغ ، خدای مِـهــريا « صنم ِ
  عنکبوتيست که با تارهای تراويده ازجانش

  گيتی يا خانه اش را می تند 
  ) ، يا « شنبليد »23خدای ِدی به دين (روز 

  عنکبوتيست که « خانه اش، گيتی »را می تند 
Metamorphos   وردنه =vartenak  

  = فروهـر متامورفـزُ = فـرَگـرَد
  ايرانست بـُن انسان وخدا درفرهنگ 

 عنکبوت ،  زنبور عسل ،  پروانه ،  کرم  ابريشم
  168صفحه 

  

  تـصـويـر ِ« خـانــه »  درفـرهـنگ ايـران
  خانه =  ده + شهر+ کشور + جهان + مدنيت + نظم

 دی = مـادر= بـنـاّ  
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  آفـريـدن ِجهـان ، سـاخـتـن ِ خانه اسـت 
  چرا « جای = مکان» ، خانه است ؟ 

  زمان حاضر»، خانه است ؟  چرا ، « کنون= آن =
  چرا، خدا، تا خانه نيافريند، خدا نميشود

  خدا، درخانه اش، « هستی می يابد »
  چرا، هرانسانی، خانه ايست که خدادرآن ميزيد ؟ 

  چرا، زمين ، خانه ايست که خدا، برای زيستن خودش ميسازد ؟ 
 « عنکبوت ، زنبورعسل ، کرم ابريشم » 

   189صفحه
  

 خـانـه است انسـان، 
  خـانـه ِ رقـصـان وبال دار

  « رقـاّص ِ بـنـاّ » 
  چگونه اصل فـرَشـگـرَد که اصل رقص است 

  خانهِ وجودِ انسان رابناميکند؟ 
  کی شود اين روان ِ من ، ساکـن ؟ 

 مولوی  –اين چنين « سـاکـن ِ روان »  که  منم 
   230 صفحه

  

  درفرهنگ ايران
  کـعـبه، درهـرخانه ايست 

  آتشدان،در هـر خـانه ای تن ِ سيمـرغـسـت که درونش اجاق يا 
  آتش ِبهرام ، زبانه ميکشد

 چرا« قـبـلـه » درفرهنگ ايران آن روشنائی درجهانست  
  که ازتيرگی مـيـزايد ؟ 

  هرجا روشنی بتابد، بايد به آنجا روکرد
 هرجا حقيقت پديدارشد، بايد بدان روی آورد

  253صفحه 
  

  فـرهـنگ ايـران « شعـلـهِ آتـش » در 
  الاَو= ال+ لو= پيچهِ سيمرغ+ عشق سِيمرغ 

  درتبری، ال و ال پر= شعله آتش 
  ا َل = شعله آتش = سيمرغ
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  ال پَر= شعله آتش= پرتوسيمرغ + پـروبرگِ سيمرغ
  گرانيگاه ِ تجربه ِ بينش حقيقت ، وازخـود ، زائـيـده شـدن 

  « شکـفُـتگی ِگـوهـرانسان »
 که ازآن، شهاب وبرق برميخيزدتن انسان،آتشکده ايست 

  275صفحه 
  

  سـرفرازی وسرکـشی ِآتـش زادگاه ِ آزاديست 
  نزد زال زر، انسان، تخم آتش است  -1

  تخم آتش، يعنی « تخم ارتای خوشه » ، 
  يا تخم سيمرغست. انسان، فرزندوهمگوهرخداست

  گوهرانسان، شعله ميکشد وگشتگاهِ به گرمی وروشنيست  
  ا ازبهشت ميآوردزرتشت، تخم آتش ر  -2

  آتش، مخلوق اهورامزدا ميشود ، وديگر،هم گوهرباخدانيست 
  و اهورامزدا ، ديگر، گوهر خوشه ای ندارد . روشنی ازاين پس 

  ازمتامورفوز ِ گوهرانسان، پيدايش نمی يابد. 
  دريونان وغرب، پرومتئوس،  -3
  آتش را از زئـوس، خدای خدايان، ميدزد د،   

  که از انسانها، دريغ ميدارد 
  دراسلام ، الله ، آتش را که  ابليس است ، خلق ميکند  -4

  ولی ازاو، برضد فطرتش، خميدن ( =اطاعت ) ميخواهد
  فطرت انسان، « طينی، برضد آتش » است 

 فطرت انسان، اطاعت کردن، برضدآزادی فِطريش هست 
   309 صفحه

  

  سکولاريته 
  بازگشتِ زُهـره يا« رام » در روان هاست 

 نه « ترجمهِ مفاهيم خشک پيچيده ازغرب»
      328 صفحه

  

 ،   «  تــرُنج  »
  يا « گوی سرخ وسپيد= دورنگ»

  « گـوی ِ بـاز » ، نمادِ حقانيت به حکومت درايران
  نام ديگر ِتـرُنج، کـواد= قـبُاد است 
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  « قباد » ، پيوند يابی دونيرو، از نيروی سوميست  
  که سرچشمه « روشنی وبينش وحق » ميگردد

 چراهـرانسانی، قـباد است؟ 
  اصل ابتکاروپيشروی ونوآوريست  قباد،به معنای

  پـيـوندِ انـديشهِ شـاهی(= حکومت ) با مفهـوم «  قـباد » 
 اسـت  »  همکاری ِسه قباد يا سه نيرو باهم « ، شاهی

    349حهصف
  

 خـرد، اصـل ِرادی  
  تـاج ، نـمـاد ِ«مرجعـيت ومعـياروبهم بستگی»

  درنظام اجتماع واخلاق بود
  تاج ، درتاريخ ، گرفتار ِتضادِ « ايمان » با « جـوانمردی » شـد

  مسئله تاج ، درپيکاربهمن ِزرتشتی 
  با فرامرزسيمرغی، پسررُستم

  جوانمردی فرامرز ، وناجوانمردی بهمن 
  گوهر ِايـمان، ناجـوانمرديـسـت 

 اخلاص ِعـمل عِـلی ، به بهای ناجـوانمـرديـش  
     407صفحه 

  

  بـُن ِآفرينندگی، پيوندِ گـرَمی با تـری ، يا پيوندِعشق باتازگی است 
Synergie بـُن آفرينندگی ،  

  ملولم، کجاست باده ناب خـشُک ززُهدِ 
  دارد تر، مدامم ، دماغ ، بادهکه بوی  

  بردر« ميخانه عشق »، ای ملک، تسبيح گوی 
  کاندرآنجا ، «  طينت آدم » « مُخـمّـر» ميکنند  حافظ 

  باده ، درفرهنگ ايران، پيوندِ « اصل ِ گرمی »
  با « اصل ِ تری وتازگی » بود 

  زمان، سـپـنـجی، يا« يوغی» وآفريننده است
  « سـپـنـجـی = سکـولار »

  جی سرای » ، درک عاريتی بودن ِجهان نبود« سپن
 بلکه درک انسان، به کردار ِخانه ای بود 

 که درش به هرتازه ای گشوده است تا باهم، جشن بگيرند 
   442 صفحه
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  «  داسـتـان » ، چـيـسـت ؟ 
  معنی اصلی « داستان »  ، « ديـن » است 

  شاهنامه که داستانهای ايرانست 
  يک کتاب ِ « ديـنی »  هست ؟  

  سيمرغ ،« نخستين عنصر،يا مايهِ جهان » بود
  « مُرغ »، به معنای« اصل دگـرديسی » هست 

  سـيـمُـرغ ، همان « رپـيـتـاويـن » ميباشد
  که پيوند گرمی با خويدی هست 
  وازاين « مايه نخستين » است  

 که جهان، بـر کشيده ميشود ؟ 
  473صفحه 

  

  به معنای « اصل ضدِ زندگی » است « دروغ »  ، 
  نه به معنای« گفتار ِناراست وکـذ ب »

  دروغ ، به معنای « دريدن، وازهم شکافتن 
  وازهم پاره کردن ِجـان وخـرد » است 

  معنائی که ما امروزه از« دروغ » داريم 
 مارا از شناخت فرهنگ ايران، بازميدارد 

   505صفحه
 

  ان، پيآيند ِ چرا  انـديـشـهِ روشـن درفرهنگ اير
  ، هست؟ انسان  بـُنمايهِ  ِگرمی

  چرا،عقل برونسوگرا، در روشن کردن،مِـهـر را مـيکُـشـد ؟ 
 درفرهنگ ايران، گرما، اولويت برروشنی داشت 

  درزرتشتيگری، روشنی، برگرما، اولويت پيداکرد 
 آرمان روشنـفکری امروزه نيز، برشـالـوده ِ 

 است اولويتِ « روشنی برگرما» نهاده شده 
 روشنفکر، ازديدِ فرهنگ ايران

  کسيست که ازگرمی ِهستی خودش، روشن ميشود 
  نه ازروشنی ِزرتشت،محمّد ،الله ،کانت،مارکس... 

  بررسی دوداستان ازعـطـاّروفـردوسی
  چرا« مهـر»،  درفرهنگ ايران،« اصل بينـش وروشـنی » هـست؟ 



Jg. 4 (2023), Heft 5  9 
 

  فرهنگ ايران ، استوار براولوّيتِ « مهـر» 
 برشريعت ومذهب وايدئولوژی ومکتب است 

  545صفحه 
  

 « عـقـل »  
  تـيغ ِروشـنائی ازآهـن سرد است که می بـُرّد، وازهم جداميسازد

 چـرا ، عـقـل ِســرد ، نياز به « گرمی ِ اصـل زندگی » دارد ؟
  « خـرد»  » با تضـادِ « عـقـل 

  وزمان را ميکند انسان با « بـسـودن پديده ها »، کشفِ راز ِگيتی 
 داستان  عطاروفردوسی ازبزرگمهر 

  579صفحه 
  

 کـتـابـنـامـه 
  646صفحه 
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  چـرازال ِزر

  بـه آواز ِ سـيـمـرغ

  سخـن ميگـفُـت؟
  

  ـرغ سيم نگِ ـه آهـب  يدن ِـشـدر انديرقـصـيدن ، 

  

  زال زر   يــا    زرتـشـت 

  ( دفـتـر سـوّم )
 

  مـنـوچـهرجـمـالـی
 

 ايران  نوين فلسفهِ  بنياد
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   منوچهر جمالی

  

  چـرا زال ِزر 

  بـه آواز ِ سـيـمـرغ

  سخـن ميگـفُـت؟  
  

  آوازسيمرغ چنانست که : 

  توگـفتی، دوصد بربط وچنگ ونای

  به يک ره، شدسـتند دسـتان سرای

  فراوان کس، ازخوشّی ِآن خروش

  فتادند و زيشان رَمان گـشت، هـوش

  ***گرشاسپ نامه اسدی تـوسی***
  

  فرهنگ ايران، رقصيدن   

  در انديشيدن به آهنگ سيمرغست
  

  فهرستِ گفتارها درپايان کتاب 
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  زال زری  درفرهنگِ 

  انسان ،  تخم آتـش است 

  که سرچشمه روشنی وبينش است 
  که  خداست  ،يا ارتای خوشه ، چون سيمرغ

  .   کانون همه آتشهاست
  

  زرتــشــت ) درآئين مزديسنا ( 

  ت، آتش را ازبهشت ميآورد ـش ـزرت
  دربهشت، اهورامزدا، کانون يا مجمرآتش نيست 

  آتش را ، از روشنی خودش، خلق ميکند اهورامزدا، بلکه 
  انسان، سرچشمه روشنی وبينش نيست 

  
  درفرهنگ يونان 

  پرومتوس ، آتش را ازاولومپ برای انسانها ميدزدد 
  ازانسان دريغ ميدارد زئوس ، خدای خدايان، آتش را 

  روشنی وبينش انسان، پيآيند طغيان ازخدا 
  ست ودزدی ازاو   ،وحيله ورزی با خداوقدرت

  
  دراسلام

  است   ، و انسان ازخاکابليس ، ازآتش است  
  آتش که سرچشمه روشنی وبينش است، اصل فرمان ناپذيری است 

  وهميشه ملعون است ( ازخود، روشن شدن، ملعونست ) 
 سرچشمه مرگ و فروتنی است خاک، 
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 پيشگفتار
 

  رغ ـُ ه آواز سيمـب که ام
   سخن ميگفته ايم

  چرا رقصيدن در انديشيدن ِ 
  به آوازسيمرغ را 
  فراموش کرده ايم؟ 

 
 

ايران،   فرهنگ  آماج  کردارجشن»  « بزرگترين  به  کردن  بود.    زندگی 
» باشد . هر روز از زندگی ،    جشن هميشه تازهبايد «    ،زندگی درگيتی

«  روش ِ و  ،  دا » ـ« دين وخ  اين آماج  ، بافـت ِبايد ، جشنی ديگرباشد.  
وحکومت»   سياست   = آرائی  معين ساختـار ِ  و،  جهان  را  اقتصاد»   »

نه  الی ديگر، و آهنگ وتر ـُ « زمان »، هرروزجشنی ديگر، و گ .ميسازد  
دراصطلاح سکولاريته    ( آنچه که امروزميشودای ديگر، و خدائی ديگر  

.( ميشود  عرضه   ،    . باهمند  وزندگی  جشنی  زمان  دگرديسی  زندگی، 
تخم  . اين آرمان ، هنگامی واقعيت پذير بود که  « بنُ يا    درزمان است

شونده تازه  ، درگوهر    جشن ِهميشه  ميشد  ناميده   « که « فرشگرد    «
رشک »  پيشوند « فرش» درفرشگرد، همان معنای « ف  هرانسانی باشد .
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آغوز،     . ميباشد   « پنيرمايه  و  آغوز   » که  است  داشته  را  درکردی 
  شيرجانورتازه زائيده است و مايه ،« اصل تحول دهنده» است . 

را درخود، نهفته وپوشيده دارد   »  معنا   يامزه و« آماج يا  ، اين »  زندگی  «
ومذهبی وعقيده ای وعلمی ،    هيچکسی وهيچ قدرتی و هيچ آموزه ای  .

هرانسانی،    .  ، به زندگی ، مزه وغايت ومعنا نميدهد  ازفراسوی انسان
آبستن به آنست .اين تخم ، همان زندگی بود که « جی= ژی= زی » ناميده  

زمان واصل زندگی   ِ» ، نام خودِ  مادر  = زندگی « جی= ژیو همين    ،ميشد
  ناميده ميشد .   » هم خرّم و فرّخ، که « « رام » بود  ،

خرّمی    اصل  به عبارت ديگر، گوهرجداناپذيراز زندگی هرانسانی، خدا يا، 
خدا،    وخدائيست .  ،و فرّخی هست، و بدينسان زندگی خرّم، قداست دارد

زندگی شوی  تازه  هميشه  اصل  جز«  سازی    ،   چيزی  جشن  اصل  و 
  . هميشگی » نيست

خوشه  ،  ازخوشه ای بود که «  »  تخم جشن هميشه تازه شونده  «  اين بنُ يا  
» بود ، و نام آن ، « ارتای    همه جانها، وهمه انسانها، يا همه هستان

م » بود، وتخم همين «  يا صن  ،يا سن  ،يا سين  ،يا سئنا  ،خوشه، يا سيمرغ
ساز» که خدا باشد، درتن هرانسانی ، تخم خودرا افشانده و  خوشه جشن  

، نطفه در زهدان وجود    يا مطربی جشن سازکاشته بود . تخم ِ خوشه خدا 
هرانسانی شده بود. واژه های « خوشه » وخوش(= زهدان) و قوش (  

.  همچنين « وشی » که خوشه باشد و به    ( کردی)  باز) يک واژه اند 
 ، نوزائيست  ،    درتبری   معنای  پروازپرنده   . ميشود  گفته  هم  باز»   » به 

ال رسی ، ازسر، اصل  به کم  ،خوشه شوی ، از سربی انديشه ازنو،  پيکريا
همچنين    . هست  خدا  گوهر  ويژگی،  چنين   . است  بوده  شوی  نوآفرينی 

، نام هماست . اين نام ، دو معنا دارد . بوغدای  »توـوغدايـب  «،رکی  ـُ تدر
بوغ  ودراين ترکيب ِ«  است .   »  خدای خوشه گندم    « + دايتی که به معنای

وری  ـلهما درترکی «    نام ديگر  خدا» هست.  –به معنای « نی    » ،+ دايتی
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» هست که به معنای مرغ ِ سرودگوی هست ( لوری دربرهان قاطع  قوش
  به معنای سرودگوی ) . 

به معنای   ،» که « يسنا = يز+ نا » باشد ، دراصل  جشن همچنين واژه « 
و يزدان وايزد  ،  » است . معنائی که الهيات زرتشتی به « يز   سرود نای«  

است . ايزد و يزد و يزيد    ی خدا اصلگوهرذهن از» ميدهد ، برای تحريف  
ايزد، اصل    و يزدان ، به معنای « خدای موسيقی وسرود وجشن » است.

واژه « دين » هم که « دا ئنا    .    سرودن وجشن سازی و خرّم سازی است
= داء + نای » باشد به معنای « نای، يا زهدان واصل نوازنده ، و انديشنده  

دهنده ... » ميباشد .ازاين رو هست که درونديداد (  ، وآفريننده ، و شير
  ، =جم   ) شهرجمشيد  به  را  دين  که  هست   « کرشيپ   » مرغ   ( اوستا 

، نای است )، نخستين انسان، که فرزند  شيت= جيد= چيتاست.    فرزندِ نای
اين اصل وسرچشمه هميشه نوشوی زندگی است  سيمرغست ، ميآورد.  

  . که بنياد گذار دين ، يا بينش زايشی و بينش جشنسازميباشد 
افسانه سازی    مرغ  «  . است  بوده   « زندگی  آرمان  اين«  پيکريابی   ،  «

سيمرغ يا عنقا ( عنق= نی= گردن وحلق هست ) يا هُما (= هو+ مايه =  
را داشته است    شيرابه کل هستی عنای  ، آب، آوه يا آپه ، مآبِ بهمادربه ، يا  

) ، پيکارپيروان ميتراس و« موءمنان به اهورامزدای زرتشت» ، برضد  
  اين آرمان زندگی بوده اند، و هنوزنيز هستند . 

» گفته ميشود  تنگوريادرهزوارش ( يونکر، فرهنگ پهلوی) به مرغ ،«  
مرغ (  » سبک شده است، و نام خدا ميباشد    ریـتنگکه سپس درشکل «  

. مگر  مرغ ميتواند خدا باشد ؟ « تن+ گوريا » ، به معنای «    = خدا )
+  mare، که « مر   mereghaزهدان هميشه نو آفرين » است . و مرغ

را به هم    mareبندنی است، که يک جفت   gha» باشد به معنای «ghaغه  
مر=    »   . ميسازد  آفريننده  اصل  يا  يوغ،  يک  ازآنها  و  بندد،  می 

سی وسه خدا(ی    -2جفت    -1» درسانسکريت دارای معانی  amaraامر
جايگاه اندر( وای)   است .    -5سيماب    - 4بيزوال وبيمرگ    -3زمان )  
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درکردی به انسان، مه ری ، مه ره گفته ميشود و اين نشان ميدهد که واژه  
، نه چنانچه  « م انسان » ، دراصل، « مر+ تخمه » بوده است  ردم = 

الهيات زرتشتی جاانداخته وشکل « مرت + تخمه = تخم ميرا » بدان داده  
به سخنی ديگر، « اصل هميشه    ، يا تنگوريا ،  مرغ    =« خدا »  است .پس  

. فرشگرد  تازه شوی وتازه آفرينی» ويا « فرشگرد زندگی درگيتی » است
ت زرتشتی ، به معنای « نوشوی در آخرالزمان و درتن پسين »  درالهيا

کاسته شده است ، درحاليکه دراصل، روند هميشگی زندگی درهمين گيتی  
بوده است، وحادثه يکباره درپايان زمان نيست . غايت يا آماج زندگی ،  
رسيدن به شادی و خوشی، دربهشت پس اززندگی درگيتی وفراسوی گيتی  

در گيتی نيز، « زندگی درخدا، و زندگی با خدا، و زندگی  زندگی  نيست .   
است  « ،    ازخدادرگوهرخودِانسان  سرانديشه  اين  که  اينست   .
  درتصاويرگوناگونی مانده است .  

( دايره، يا گوی )    به شکل تخمیاصل نوشوی هميشه زندگی ، درآغاز  
يشه ،  نشان داده ميشود، که دارای دوبال گسترده ميباشد . سپس همين اند

گسترده پرهای  با  مرغی  شکل  درنقوش    به  بالاخره  و  ميشود،  نگاشته 
نقش ميگردد   »  به شکل « انسان با بالهای گستردهبرجسته تخت جمشيد 

. دوبال، يا چهاربال، يا شش بال، يا هشت بال ، همه دارای يک محتوا  
هستند که « يوغ بودن = اصل نوآفرينی بودن » باشد . ضميرانسان، که  

  م سيمرغ باشد، چهارنيرو دارد، که با چهاربال، نقش ميشود:تخ 
  رّی ـَ تومرغ چهارپری تا برآسمان پ

  ردبان زکجا ـام و نـتو ازکجا و ره ب
« ضميرهمائی انسان » ، پيوند مستقيم درست آنچه مولوی ميگويد که  

، ونياز به نبی ورسول وحجّت و خليفه وامام    وبيواسطه با سيمرغ دارد
  » علت   ، نيز  زرتشتی  درمغزموبدان  انديشه  همين  ندارد،  فقيه  ولايت 
مقراض کردن بالهای ضميرانسان» گرديده است . برپايه « بی بال ساختن  

که   است   « فروشی  فروهر=   = آسمان    پروازجمشيدضميرانسان  به 
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گرديده است. خردِ انسان    هريمن»« پروازی به ياری ديو وادرشاهنامه ،  
بنُ  ( جمشيد ، بنُ همه انسانهاست )، ياروهمکار اهريمن است وبدينسان ،  

ومطروديت    همه جشن های ايران ، نوروز، بنُ گناهکاری وهبوط انسان
. موبدان زرتشتی در روايت    ميگردد  انسان واره شدن انسان به دونيمه

همک را  انسان  خرد،   ، درشاهنامه  اهورامزدا  جمشيد  وضد  اراهريمن 
ازموبدان زرتشتی است    بی بال کردن ضميرانسانميسازند .  برپايه همين  

با چهارعقاب   انديشه معراج رفتن  که کاوس، دراثر اغوای اهريمن، به 
  ، خدا  با  يافتن  مستقيم  پيوند  بزرگ  هوس  اين  دراثر  وبدينسان  ميافتد، 

و دست از«وصال مستقيم  گناهکارميشود، ومجبور به توبه کردن ميگردد،  
با خدا» ميکشد . اين بخش از زندگی کاوس، يک روايت زرتشتی است،  

( فره وشی= خوشه  تصوير فروهرکه برضد داستان اصلی بوده است . اين  
فرازبالنده = مرغ معراج = اصل ازنوشوندگی و رابطه مستقيم با حقيقت  

ربطی   هيچ  و  بود،  درگيتی  جشن  هميشه  زندگی  آرمان   ، دين  )   » به 
دين زرتشتی ، چنانچه ديده شد، اين پرها را    زرتشتی »  ندارد ، و حتا

، بريد ه و دورانداخته است، تا انسان پيوند مستقيم با سيمرغ نداشته باشد
و به « خوشه جانان= ارتافرورد= سيمرغ » نپيوندد . ازاين رودرمتون  

» ، هميشه  زرتشتی ، « فروهرهای جدا جدای پرهيزکاران وپارسايان  
پس   ازاين   . باشد  سيمرغ  که  ميگردد،   « فرورد  ارتا   » واژه  جانشين 
درحضور»    = درپيش   »، ازمرگ  پس  فقط   ، زرتشت  به  موءمنان 
اهورامزدا جدا از او ، ميايستند، و هرگز درگوهرشان به او نمی پيوندند،  
و همخوشه با او نميشوند . اهورامزدا ، مانند ارتای خوشه ، ديگر، خوشه  

 نيست . 
، که چيزی جز پيکريابی    گشت ِ زماناين اصل جشن سازی درگيتی و در  

وگشتن و وشتن ِ سيمرغ يا« جی»، درهرروز و هرساعت وهرآن نبود،  
ازکيخسرو ناگهان، رو،  پس  برگردانيد ، تحول   ی که  از زندگی درگيتی 

يافت ، وبا لهراسب وپسرش گشتاسپ، که دنباله رو انديشه های کيخسرو  
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، و زرتشت با  انديشه «    دـدند ، زمينه برای پيدايش زرتشت آماده شـش
همزاد بريده ازهم، و متضاد با همش »، دوجهان بريده ازهم ( مينو وجهان  

ی مرگ و با آن ، آرمان زندگی درايران ،  استومند ) پديد آورد ، ومعنا
متزلزل شد، و آماج رسيدن به جشن زندگی، به پس از«زندگی درگيتی»  
انتقال يافت ، و « جشن » ، که معنای « همگوهرشدن وجفت ويوغ شدن  

بدين سان، جنگ خانواده   با سيمرغ يا خدا » را داشت ، ازبين برده شد .
غازشد، که درآن دو جهان بينی متضاد، گشتاسپ، با خانواده سام وزال، آ

، و جنگ ميان « اهورامزدای زرتشت » ، با « سيمرغ  باهم گلاويزشدند
يک   آهنگ  همچند  منقارش،  نای  نوای  که  مرغی  يا  خوشه،  ارتای  ،يا 
  « ميرميد  آن  شنيدن  از  مردمان  هوش  که  بود،  موسيقی  ارکستربزرگ 

آغازگ  ، ميکردند  وگريه  شادی  های  نعره  .  وازخوشی  ،  رديد  سيمرغ 
از   آهنگهايش، ودرجشن سازی  معنای« دين » را ، دراين رنگارنگی 

. آرمان جشن هميشه درروند زمان دراين گيتی، مسئوليت   زندگی ، ميديد
که   بود  اين   . ميآورد  فراهم  وقدرتخواهان  قدرتمندان  برای  بسيارسنگين 

د»،  زشت سازی و پلشت سازی  « اصل جشن ساز زندگی، که سيمرغ باش
آغازشد .  مفهوم « دين » که جستجوی بينش برای تازه سازی وتازه شوی  

نای   »، که به معنای « کرشيپ«  مرغی بنامزندگی درگيتی بود ، و آنرا 
» باشد، به شهرجمشيد ( =جهان انسانی)  شيفته سازنده= نای آشوبگر  

مرغی  آورده بود، که همان سيمرغ يا ققنس يا هما يا عنقا بوده باشد، به  
کاسته شد که فقط آموزه زرتشت را طوطی وار درشهرجمشيد که درآن  
هنوز خبری اززرتشت و اهورامزدايش نبود، ازبر ميخواند . بدينسان ،  

  فرهنگ متعالی وژرف ايران ، تحريف و مسخ وسرکوب شد. 
گرشاسپ که سرسلسله خانواده سام وزال زر و رستم ميباشد، آزمونهای  

رد پاهايش   ،که درگرشاسپ نامه اسدی ، اشته است ن » دـژرفی از « دي
. با چيرگی آئين زرتشتی که اين پيشينه های دينی    بخوبی باقيمانده است

، به کلی سرکوب ميشد ، اين تجربه های درگرشاسپ نامه ، شکل حاشيه  
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دراين  وفرع، دربرابر زورآوری و تنومندی و پهلوانی گرشاسپ ميگيرد.  
  . تـافـيبازوان پيدايش دين سيمرغی را بخوبی  ، ميت  ی گرشاسپآزمونها

درشاهنامه ديده ميشود که  زال زر، که ساليان دراز، ازشير سيمرغ ( مام 
  ودايه همه انسانها) نوشيده ، و ازاو پرورده شده بود :

  اگرچند( زال زر ) مردم نـديـد بـُد اوی       
  د ، « گفت وگوی » ـخته بُ زسيمرغ ، آمُ 

  سيمرغ ، گفتی سخن     فراوان خرد بود و دانش ، کهنبرآواز 
  به تن نيز ياری زيزدان بجست      زبان وخرد بود و رايش درست

زال زر ، مستقيم ازخدا « شيوه گفت وگوی يا همپرسی » را آموخته بود  
با همه   بود  يادگرفته  او  به عبارت ديگر   . .او با خدا ، همپرسی ميکرد 
انسانها ( که خوشه خدا هستند ) همپرسی کند، وباهمديگر راز نوزيستی  

ارت  را بجويند . و زال زر ميتوانست به آواز سيمرغ ، سخن بگويد. اين عب
که زال زر به آواز سيمرغ سخن ميگفته است ، چه معنائی دارد ؟ فردوسی  
، با آنکه ميدانسته معنای آن چيست ، ازتوضيح بيشترآن ميگذرد .  آنگاه  

  دانش کهن از« خرد فراوان و دانش کهن » او سخن ميگويد. ( درباره  
کهن  .  بطورکلی ، مقاله ای جداگانه نوشته خواهد شد    کهنوداستان کهن  و

)  ، به معنای اصيل وسرچشمه ايست ، نه به معنای قديمی وبسيارکهنه  
. ديده ميشود که ، مسئله اين نيست که زال زر، فرزند خدا ، از خدا ،  
. بلکه   انتقال بدهد  انسانها  بايد به  دستوری وامری و تعليمی ميگيرد که 

  ، انسان  کهن  دانش  و  فراوان  ازخرد   ، خدا  با  سخن  درکناروهمزيستی 
ميرود . اين خرد فروان و اين دانش کهن واين زبان گويا را زال زر ،  
ازکجا آورد ؟ انسان، خليفه و رسول خدا نيست، بلکه همبهره درخرد و  

  دانش سرچشمه ای ( کهن ) وشيوه پيوند يابی او درگفت وگو هست .  
«  او نزد خدا ، امرونهی کردن، و يا « برخيزوبترسان= قوموا فانذر » يا  

برو بفرعون چنين وچنان تهديد بکن » را ياد نميگيرد ، بلکه خدا با او،  
« هنرگفت وگو کردن » را ، به کردارهمنشين وهمدم ويار  سالهای سال ،  
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، که با هرانسانی بدين شيوه بگويد، و بگذارد    وفرزند خود ، ياد داده است
، به او « امرِی    خدا   که انسانها، به او بگويند ، و درد دل همه را بشنود . 

ا وح ونهی  نميسپاردکمی   « ای    ،ی  تازيانه  چون  را  ومردم  برود  که 
. خدا ، با انسان ،    وبه وحشت اندازد و اطاعت بطـلـبد  برفرقشان بکوبد

. خدا ، برای انسان بوسيله پيامبرانش ، کتاب اوامرونواهی  گفتگو ميکند 
د ومقامات حاجب نميفرستد ، بلکه می نشيند، و دست ازخدا بودنش ميکش 

ودربان ومنشی و سخنگو را حذف ميکند، و خودش، بی اين دارو دسته  
واسطه ها ، کنارانسان می نشيند و يار انسان ميشود، تا باهم بجويند وباهم 
باهم دنبال حل   بازی کنند و باهم جشن بگيرند و باهم درد دل بکنند، و 

د فروان ، با دانش کهن  مسائل بگردند. وبه  انسان، به کرداردارانده « خر
  يا اصيل » ارج می نهد . 

او با انسان ، به کردار موجودی جاهل ونادان و خرفت و فاسد وکندفهم و  
گناهکاربرخورد نميکند . اين جا، ارج انسان درکنارخدا ، درفرازکوه (  
کوه = نام خوشه پروين است ،  فرازکوه البرز، نشيمن خدايان ميباشد=  

اين که فردوسی ، با خانه خدا) ، نموده ميشود. ولی  همزيستی باخدا در 
، سخن    گويا ميگويدولی بسيار  کوتاه  اشاره ِ آوازسيمرغ  به   ، زال  که 

    ميگفت ، يعنی چه ؟
از ديدار او ازسيمرغ، درجزيره اسکونه(    تجربه گرشاسپاين حقيقت، در  

گرشاسپ نامه اسدی توسی ) ، برجسته و آشکار ميگردد، وما درمی يابيم  
با   آوازی که همراه  با   ، است . سيمرغ  که زال، چه گونه سخن ميگفته 
نواختن ابزارموسيقيست ، دلهارا ميربايد و اين سرودها  که هوش  مردمان  

ازشادی وآنهارا  مينامد.    را ميرماند   « ، «دين  ديوانه ميکند  ودر رقص 
سيمرغ ، خدای طرب انگيزوشادی زا و جانفزاست ، نه خدای امردهنده  
ونهی کننده وقاهرو همه آگاه . گرشاسپ درسيرش درجهان ، که دارنده  
محتويات فراوان دين سيمرغيست ، به جزيره اسکونه ميرسد، و درآنجا  

  يشگاهشان آشنا ميگردد با برهمن ( = بهمن ) و جندال ونيا
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  درآن خانه شد پهلوان ازشگفت    بسی پيش يزدان نيايش گرفت 
  دوصد شمع درگرداو، برفروخت     

  به خروارها، مشک وعنبربسوخت
  بگشت  بيشهوزآن کوه ، با ويژگان سوی دشت   درآمد يکی، گرد 

  زناگاه ،  ديدند  مرغی شگفت     
  که ازشخ آن کـهُ ، نوا برگرفت 

  اوی     فتاده درآن ،  بانگ بسيار اوی  نای  منقارزسوراخ چو 
  منقارش،همانند نای بود(همگوهری باد، با نواازنای،وای به=نای به) 

  به هرگونه ساز  ،زد نواهاآمدش پيش باز    همی  بادبرآنسان که 
  را برون، راه بود   شـدمفزونترزسوراخ، پنجاه بود      که ازوی ، 

  وش ازدهن     همی خاست، هريک بديگرشکن بهم ، صدهزارش خر
  تو گفتی:  دوصدبربط وچنگ ونای
  به يک ره شدستند ، دستان سرای 

  فراوان کس ، از خوشی ّ ِ آن خروش 
  فتادند و زيشان  ،  رمان گشت هوش

  يکی زو همه نعره وخنده داشت     يکی گريه ، زاندازه اندرگذاشت
بود که هريکی ، آهنگی ديگر  ازنای منقارسيمرغ ،بيش ازپنجاه سوراخ   

ابزارموسيقی مينواخت.   صدها  با  بزرگی  ارکستر  يک  مانند  آوازاو 
. با شنيدن اين آهنگ متنوع سيمرغ ، درمردمان چنان  همنوازی کنند، بود  

نواهای   اين  وازخوشی  ميرمد  ازوجودشان  هوش  که  پديدميآورد  خوشی 
سيارظريف، از تجربه  اين بيان بخدائی ، ميخندند و ميگريند وميخروشند .  

فرهنگ ايران،   اصيل ِ  اين تجربه.    ديوانه شدن انسان ، ازديداربا خداست
با آميزش خدا  اين    انسان در طربست ، که « دين » ناميده ميشد  از   .

ازمساجد   وسپس  زرتشتی  های  ازآتشکده  هم  که  دينيست  تجربه  درست 
اسلامی ، تبعيد وطرد شد، و درتنگنای  شرايط اين دوحکومت دينی ، فقط  
درخانقاهها و يا « گردهمآئيها درغارهای دور ازشهرها يا در زيرمينها »  
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او،«     ، ادامه حيات داد . اين شيوه سخن گفتن زال زر بوده است . سخنان 
بادی بود که ازنای منقار، نوا ميشد» ويا بادی بود که ازجنبش پر سيمرغ  
، ميوزيد و آتش ميافروخت ، که آشوبگروشيفته سازنده ِ گوهرانسانها بود  
. ازاين رو بود که زال زر، درشاهنامه يا بهمن نامه، هميشه ازخانواده  

  گشاسپ، متهم به افسونگری ونيرنگ سازی ميشود.  
نواختن آهنگ هوشربا و« هوش رَمـان » ازسيمرغ يا مرغ ، گوهر  همين  

 . است  ميساخته  معين  ايران  درفرهنگ   ، را   « دين  زيبائی   «   »   درک 
بشمارميرفت    وکشش دين  گوهر   ، است  درموسيقی»  بينشی   ، دين   .

به رقص وشادی ميانگيزد وميکشد، که   آهنگين، که هرانسانی را چنان 
ن همان چيزيست که عرفان آن را به نام «  هوش ازاو ميرمد . درست اي 

دراينجا اين پرسش طرح    سماع= زَما » ، گوهر دين و نمازميشناخت . 
که  هوش انسان را درشادی ميربايد   ،ميشود که چنين آهنگ ِ موسيقائی

  « فراوان  با « خرد  بايستی  است،  ،  زر  زال  که همگوهر    ،  که ويژه 
ميشود هم خردمند بود و هم «  چگونه  .    سيمرغ ميباشد ، درتضاد است 

. چگونه ميتوان نيروی کشش زيبائی را با « خرد  غرق دربيهوشی » ؟  
را    « زيبائی  کشش  نيروی   » که  خدائيست   ، . سيمرغ  آميخت  باهم   «

  درگوهر هرانسانی ، با « خرد » باهم ميآميزد . 
اين   بطورکلی، مطرحست.  زندگی  در  وهم  درعرفان،  هم  مسئله،  همين 

لافاصله دنبال خواهد شد. ولی درآغاز، همان پيوند گوهری مرغ  بررسی ب
را با « دين»  رها نميکنيم . مرغ ، که اصل هميشه نوشوی وفرشگرد  
اوج   آورنده  که  را  بنيادی  بينش  که   ، ميباشد  دين   » آورندهِ  پديد   ، است 
خوشيست ، با خود ميآورد  »، و ازاين رو يکی ازمعانی « دين »، در  

  يوانگی » است  .  کردی ، « د
» بود ، که « نای به »   مرغ ، البته پيکريابی « باد نيک = دم = وای به

ازاين هست که مرغ ،« باز= واز= وای  » خوانده    . هم خوانده ميشد 
ميشده است . اين بود که مرغ ، دين را به شهرجمشيد ، ميبرد . جمشيد،  
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سوم ، کاسته گرديد    در الهيات زرتشتی به يکی ازمجموعه شاهان، به شاه
، درحاليکه درفرهنگ سيمرغی ، « نخستين انسان، وبنُ همه انسانها »  

چنين  بوده است . اين تاکتيکی برای گرفتن اصالت از انسان بوده است .  
خدا  با  همپرس  نخستين  و   ، سيمرغ  مستقيم  فرزند  که  تصويرانسانی 

ته  ـن » پذيرفميباشد ، از زرتشت و موبدانش ، به کردار« تصوير انسا
. ولی محبوبيت جمشيد ، ميان ايرانيان چنان بود که بدين آسانی نميشد  دـشـن

رو ازاين  کرد.  وتبعيد  طرد  اورا  گوناگون    ،  راههای  زرتشتی  الهيات 
درپيش گرفت، تا تصوير جمشيد را که « تصوير اصيل انسان درفرهنگ  

  .   ايران» بود ، زشت وپلشت و مطرود سازد
برای او جعل کرد( که نمونه توبه نامه های جعلی اسلامی    نامهتوبه  هم  

شد ) ، و هم داستانها گوناگون اززندگی اوساخت، تا اين تصوير را خدشـه  
  ، همان داستان شاهنامه ازجمشيد، يکی ازاين مسخسازيهاست دارسازد .  

واصالت انسان را تا به امروز، زهرآلود    انسان  که تصويرانسان وخرد
. جمشيد    د ، بسيارزيان آوراست ـقـت، وخواندن آن ، بدون نساخته اس

باخردش، مدنيت انسانی را ميسازد، ولی همين خرد مدنيت ساز جمشيدی  
، همگام وهمکار« ديو واهريمن » ميشود ، تا به آسمان که گستره خداست،  

بدينسان   و  خداسازد،  خودرا،  و  هبوط  تجاوزکند،  جشن  نوروز،  جشن 
با اهريمن ميگرددبه ع  ،  خردانسانی ،    لت همکاری  ولی درونديداد    .

متـنی که حاوی داستان جمشيد است ، متنی بسيارکهن است که پهلو به  
متن گاتا يا حتا پيش ازآن ميزند . دراين متن ميتوان دمُ خروس را کشف  
با جمشيد همپرسی   . دراين متن، ميتوان ديد که اهورامزدا نخست  کرد 

شغل پيامبری دين مزديسنان » را به او بسپارد ،    ميکند و ميخواهد که «
ولی او نمی پذيرد . البته الهيات زرتشتی ، جمشيد را از« نخستين انسان  
بودن = بنُ همه انسانها بودن » انداخته است . با درنظرگرفتن اينکه جمشيد  
  ، ، بنُ همه انسانها ، نخستين همپرس خدا بوده است ، سراسر تحريف 

« دين » ، چيزی جزهمين « همپرسی انسان با خدا ، چون فاش ميگردد 
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. تناقضاتی که ازاين داستان بچشم ميخورد ، هويت فرهنگ اصيل  » نيست  
آدم   ، درقرآن  محمد  که  همانسان   . ميسازد  ومشخص  روشن  را  ايران 
وابراهيم و موسی و ... را « مسلمان » ميسازد ، وهمانسان که مارکسيست  

ن روش به تاريخ  ميپردازند ،  درشهرجمشيدی که  های ما نيز، به همي
،   مرغ کرشيپهيچگونه خبری  از زرتشت درآينده نداشته اند ، نيز بايد  

دين مزدا پرستی زرتشت  را بدان شهر برده باشد !   در ونديداد ، فرگرد  
  )  ميآيد که «  42سوم (  

  ای دادارجهان استومند ( جهان مادی ) ! ای اشون 
  رد؟ ــرا بدان جا ، بدان خانه ای « ورجمکرد» بمزداپرستی    دينچه کسی  

  » .  کرشفت مرغآنگاه اهورامزدا گفت :  ای سپيتمان زرتشت ، « 
اين کرشفت مرغ ، باز يکی ازهنرنمائيها درمسخسازی برای گم کردن  
رد پای سيمرغ ميباشد . دارمستتر، کرشفت را به « تيزپرواز» ترجمه  

  چخروای ا « آذرخش » داده است . ولی پازند آنرا  «  کرده، و اينهمانی ب
» ميداند. « چخر» همان «چرخ وچرغ » است، که به باشه ومرغ شکاری  
گفته ميشود، چون ميچرخد وحلقه ميزند . ولی ترکيب « چرخ وای » ،  
پوششيست که آنچه نهفته ، زودتر فاش ميسازد ، چون چرخ ، معنای «  
آسمان وفلک ، و« حلقه زدن ودورچيزی گرديدن» و« رقصيدن » و«  

راهم دارد . چرخ ، به حلقه رقص و « زمان وفلک    ريسيدن وبافتن »
وقرن » « چرخ فلک » ودستگاه خرّاطی و « کمان» و« طاق » و «  
چرخشت » و« چرخ پنبه ريسی » و« چرخ زدن درويشان درهنگام سماع  

  » گفته ميشود . مولوی گويد :
  ماه ديدم، شد مرا سودای چرخ     آن مهی نی کو بود  بالای چرخ 

  ديدم همی زند چنگ دوش  زُهره را 
  ای همه چون دوش ما، شبهای چرخ 

  جان من با اختران آسمان      رقص رقصان گشته درپهنای چرخ 
  سرفروکن يکدمی ازبام چرخ    تازنم من چرخها، درپای چرخ
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آنگاه نام « چخروای= چرخ وای » ، به مفهوم اصلی که « وای آسمان »  
ده ورقصاننده » و« وای ريسنده  ، « وای حلقه زننده » ، و« وای رقصن

وبافنده » « ووای درنگ خدای = خدای زمان » باشد ، نزديک ميگردد  
» نامی که درواستا موبدان بدان مرغ داده اند، مرکب  پ ـيـرشــک. ولی«  

  . است   « نی   » معنای  به   ،« کره  ميباشد.«   « شيپ   + کره  از« 
يشود . درفارسی به  گفته مkariraدرسانسکريت به جوانه تازه نی، کريره  

غره همان   ، کره   . ميشود  گفته   « کرنا   » بزرگ،  همان     ghraنای 
نيز    grawگراو  نی ميباشد ( شادغر) . « ماهی کر» دراوستا  است که 

همان دلفين است، که دراثرهمانندی بينی اش به نی ، « دخس » هم ناميده  
رداب  ميشود ( دوخ = نی ) . دربختياری چهارلنگ، به گل نی که درم 

درتبری به بيخ گلو « کـرِ، يا خره      گفته ميشود .    karpiميرويد  کرپی  
وپيشوند     درتبری به معنای نای است.   xer-kere» گفته ميشود و درست  

واژه کريز( کاريز) ، همان کراست که نی باشد ، چنانچه گناباد که وين  
به معنای کاريزاست. کريچ درفارسی، خانه کوچک    وين = نیآباد باشد ،  

  ازنی است . درکردی ، کراک، سرخنای است 
است.    آشفته وشيفته، ريشه واژه های    « شيب= شيپ = شيو »پسوند  

دربختياری چهارلنگ  شيونيدن  به معنای زيرو رو کردن است. درکردی،  
ه معنای  شيواندن ، پريشان کردن و بهم زدن است.  درکردی « شيو» ب 

عذای پخته . شيپ به معنای بهمن و سيلابست.« شيپه»    - 2شخم زده    -1
به معنای موج و شيهه اسب است .  درفارسی ، شيب به معنای « آشفته و  
  . است  پريشان  و   « گشتن  ديوانه   » و  متحير»  و  سرگشته  و  مدهوش 
درفارسی شيبانيدن ، شيبيدن، به معنای آميختن ، مخلوط شدن ، آميخته  

دن است . شپليدن، صفير زدن و شيفتگی و ديوانگی کردنست .درفارسی  ش
، دو واژه « شيفته وآشفته » که ازهمين ريشه برآمده اند ، درادبيات ايران،  

  نفوذ ژرفی داشته اند ، که دراصل معنای « منقلب شدن » داشته ند . 
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، مرغيست که با آهنگ نای منقارش ، همه را شيفته    مرغ کرشيپپس  
اين « کشش وجاذبه .  فته وديوانه ميسازد و به جهان جذبه ميکشدوآش

ايج درانسان،  که  پيدايش   ـشـادميـموسيقی  يا  تجلی  نخستين   ،« ود 
ميشود   شمرده  دين  اصل   ، رو  وازاين  خداست،  يا  . گوهرسيمرغ، 

باهمند جفت  دوپديده  عشق»،  و  مينمايند  ،  «موسيقی  را  گوهرخدا  که 
مي پيوند  به خدا،  را  که    دهندوانسان  ونوا،  آهنگ  با   ، خدا  يا  . سيمرغ 

ازگوهروجودش برميخيزد ، همه را در وجد و رقص وشعف ، شيفته و  
دلباخته و مجذوب و شيدا و واله خود ميکند . خدابا موسيقی ، دل وروان  
و   ميآورد،  موج  به  ضميرها  نوايش  و   ، ميکند  شخم  را  انسانها  وخرد 

که روزگاری فوق العاده سيمرغ    ديدار  اينگرشاسپ درزيروزبرميکند .  
که گوهر دين درفرهنگ    ، ميکند  بنيادی  ، دو تجربهاهميت داشته است  

. يکی آنکه خدا ( سيمرغ )، در نوای رقص ووجد وخوشی   سيمرغيست
آور، پيدايش می يابد، و ديگرآنکه خود ش، با باد پرش، خودش را آتش  

. اين همان  ميزند و خاکسترميشود، وباز ازخاکسترش، ازنو  بر ميخزد 
  . هست   « نوشوی  و  فرشگرد   » اصل  سرانديشه   ،  ( مرغ   =) سيمرغ 

که دراصل « هاک+ استر» باشد ، به معنای   «خاکستر». فرشگرد است 
وتخم   وپراکندن خوشه  افشاندن  برآيند  «  دو   ، اين دوويژگی   . است   «

در سيمرغ  وپيدايش  تجلی   . جشنی    - 1گوهرسيمرغست  که  آهنگيست 
ميسازد که گوهرانسان را منقلب ميکند، و انسان را ناگهان، شيفته وعاشق  

و ميسازد  خود  .    -2اصل  است  فرشگرد  و  نوشوی  دراين دراصل  خدا 
    نمی يابد.فرهنگ ،  دردادن امرونهی ودر قدرت نمائی، پيدايش 

  ای عاشقان ای عاشقان ، آن کس که بيند روی او 
  شوريده گردد عقل او ، آشفته گردد خوی او 
  معشوق را جويان شود ، دکان او ويران شود 

  بر رووسـر، پويان شود ،  چون آب اندر جوی او 
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  ازاول امروز، چو آشفته و مستيم
  آشفته بگوئيم که آشفته شدستيم

  که ماراست « اين عقل » ،آن باده که دادی تو و 
  جام شکستيممعذور همی دار ، اگر 

  امروز سر زلف تو مستانه گرفتيم 
  صد بار، گشاديمش و صد بار ببستيم 

  وقتست که خوبان همه دررقص درآيند 
  ازپرده بجستيمانگشت زنان گشته ، که 

  بالا همه « باغ» آمد وپستی همگی، « گنج » 
  پستيم ما بوالعجبانيم ، نه بالا و نه 

  تا هستی او کرد  تجلی خاموش که 
  ، که ندانيم ،  « که ؟ هستيم ؟ » بدان سانهستيم 

  هرچند پرستيدن بتُ ، مايه کفر است
  ما کافرعشقيم ، گراين بت نپرستيم 

  

  ( بنُ آفريننده)دا ـخ  ِفوزيا متامو  ،دگرديسی
  ، به آهنگهای گوناگون

  منقلب ميسازند که زندگی را
  

، زندگانی   امرونهی اش  با  يا  پيامش  با  نميفرستد که  سيمرغ ، کسی را 
اژدها»    = اژی   » و  درد  يا  اسارت  از  را  بشريت  يا  ملتی  يا  قومی 
  ، خودش  بلکه   ، بگيرد  ازستمکاران  وانتقام  بدهد  نجات  وستمکاران، 
متامورفوز( فرگرد ) به آهنگهائی درضمير همه انسانها می يابد، که همه  

، که اصل پيوند    بادنيکو= وای بهزندگی به رقص ميآورد .  «  را درجشن  
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دهی ِهمه گوناگونيها واضداد» است ، تبديل به آهنگهای گوناگون ميگردد،  
  . ميسازند  دگرگونه  بکلی  را  زندگی  و   ، ميربايند  را  هوش  خدا،  که 

درآهنگهائی ازموسيقی ظهورميکند، و به خود، تن ميگيرد ، که زندگی  
. موسيقی ورقص وآواز وشادی ، نيايش خدا تحول ميدهندرا به جشن   

  هست . 
  آمدش پيش باز     »  ادـــببرآنسان که« 

  به هرگونه ساز  ، اـواهـزد نهمی 
  را برون، راه بود   شــمدَ  فزونترزسوراخ، پنجاه بود      که ازوی ،

بنا بر   دمه ، آتش فروز، يا اصل نوآوروتازه آفريننده است . دو دمه ،  
  هستند. رام = زُهره ، و بهرام= مريخ ابوريحان بيرونی درالتفهيم ،

  همی خاست، هريک بديگرشکن خروش ازدهن      بهم ، صدهزارش  
  تو گفتی:  دوصدبربط وچنگ ونای
  به يک ره شدستند ، دستان سرای 

  فراوان کس ، از خوشی ّ ِ آن خروش 
  فتادند و زيشان  ،  رمان گشت هوش

  وخنده داشت     يکی گريه ، زاندازه اندرگذاشتيکی زو همه نعره  
انسان   هوش   »، خدا  يا  سيمرغ  گوناگون  وآوازهای  ونواها  ازآهنگها 
و   ميرود  و  ميآيد  که   ايست  پديده  چه  درانسان  «هوش»  اين   . ميرمد» 
ميگردد و سرميتابد و بيدارميشود، و گاهی  درانسان جمع وگاهی درانسان  

ست که حيران ميشود ؟ هنگامی پيرچنگی  ، پراکنده است ؟ اين هوش چي
  درمثنوی مينوازد: 

  ازنوايش مرغ دل، پرّان شدی     
  وزصدايش هوش جان، حيران شدی  

  اين هوش چيست که مولوی ميگويد آن را بگذاروآنگاه هوش دار! 
  هوش را بگذارو آنگه هوش دار      

  گوش را بربند و آنگه گوش دار 
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  ميگويد :اين هوش چيست که مولوی 
  محرم اين هوش، جز بيهوش نيست 
  مرزبان را مشتری جزگوش نيست 

بهترين   هوش،  درست   . يافت  هوش  تا  رسيد  بيهوشی  به  بايد  درست 
مشتری وخريدار بيهوشی است. چرا ؟ آيا اين انديشه مولوی، پيوندی با «  

  رميدن هوش انسانها ازنوای نای منقارسيمرغ » دارد ؟ 
ن با خدا ، درفرهنگ ايران، بکلی با تماس انسان  انسا  شيوه تماس گرفتن  

  و در شريعت يهود ومسيحيت واسلام، فرق   ،با خدا ، درفرهنگ يونان
دچارمرگ  دارد  کلی انسان  بايهوه،  انسان  مستقيم  درتماس  دريهوديت،   .

ميگردد. محمد، حتا ازپيدايش جبرئيل، دچارحمله وغش و وحشت ميشد.  
به« جشن دروجود انسان» می يابد.    درفرهنگ ايران،خدا،خودش، تحول

خودش اصل جشن، دروجود انسان ميگردد .پس « هوش » درفرهنگ  
  ايران ، نماينده چه پديده ای بوده است ؟  

از تاريکی ضميرانسان   ، « هوش » ، روند ِ پيدايش يا زايش ِ روشنی
« دم  . « سحرو سپيده  است  به    ،بوده  تاريکی  اين مرحله گذروگشت ِ 

. هربينش تازه ای از انسان، « روند ِ سحری»  روشنی را بيان ميکرده اند
آ  ، « روند زاده شدن اززهدان » را دارد . اين  ازنو و  روند ِ  گاه شدن 

روش و رشن، دوخدای  . س  ميگفتندبيدارشدن ازنو را،« به هوش آمدن »  
  » به  انسان،  بهمنی  ازبنُ  تازه  بينش  مامای  که  بودند،  باهم  پيش جفت 

  » درانسان بودند .    آگاهی، به بينش سحرگاهی
بينش ، يکراست ازتاريکی بنُ خدائی انسان  ، به گستره روشنی نيمروزی  
آگاهبود وخردش ، نميافتاد وپرت نميشد . اين « روند بيدارشدن ، وآگاه  

عبارت بندی ميشدند . ميترائيسم و  دوخدای سروش ورشن  دن » ، درش
زرتشت و الهيات زرتشتی ، با نقشهای گوناگون ومتفاوت دادن به اين دو  
بندی   الهيات خود را عبارت   ، ازآنها  ، و کم وبيش کردن نقش هرکدام 

  ميکردند .  
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گاه    اوشين   ، را  روشن  وصبح  تاريک  شب  ميان  گاه  »   ushinاين 
موبدان زرتشتی، ديگربرای     ميدند، که حاوی واژه « هوش » هست . مينا

سروشی که بينش را ازبنُ هرانسانی بزاياند، جائی درالهيات خود نداشتند 
زندگی   دهنده  نجات  را  خودش  که  زرتشت  پيامبری  ادعای  چون   ،
ازدردوآزار (اژی= ضد زندگی) ميخواند ، نداشتند .  اينست که دردويشت  

ه  سروش، دمُ ويال سروش را به کردارپيامبرانديشه، از«  موجود دربار
آسن خرد در بنُ هرانسانی » بريده اند و دور ريخته اند ، وازاو، شير بی  

اند.   ساخته  دندان  وبی  چنگال  وبی  دم  وبی  را يال  انسان  بدينسان 
. سروش ، « تنو منتره »  است   . ازخودجوشی خرد محروم ساخته اند 

موبدان ، اين اصطلاح را به تجسم يابی اطاعت وفرمان ترجمه ميکنند .   
درحاليکه سروش ، تنها چيزی که نبوده است ونمی باشد ، همين پيکريابی  

  اطاعت وفرمانبری درخود ميباشد .  
. با اين ترفندها فرهنگ    « فرمان » ، معنای اطاعت کردن را ندارداساسا،  

. فرمان ، انديشه وسگالش هست . « مانتره » ،  ايران را ويران کرده اند 
به هيچ روی « فرمان » نيست . « تن »، به معنای زهدان و سرچشمه  

معانی اصلی خودرا نگاهداشته است :    « مانتره » درسانسکريتاست .  
ورد ی که افسون    -5شعرعرفانی    -4سرود    - 3سخن    -2آلت تفکر    -1

نام ويشنو و شيوا ، دوخدای هند    -9تصميم    -8راز     -7مشورت    -6ميکند  
سروش، زهدان پيدايش تفکر وسخن وسرود و مشورت و راز  .  پس  

و خدا هست يا زهدان»    وتصميم  منتره در«تن   ، که سروش  ازهمين   .
درگوش   ونهفته  درميآيد،  وتصميم  ورازپنهانی  انديشه  شکل  وبه  هست، 

ده دمی » اورا  انسان زمزمه ميشود ، ميتوان اين « وجود سحرگونه يا سپي
  دريافت .  

اين ابياتی که اسدی توسی ،ازچندوچونی آوازسيمرغ آورده است ، سراسر  
فرهنگ گمشده مارا درخود نگاه داشته اند، و ميتوان بخوبی پيوند وگره  

  خوردگی ِ چند پديده را باهم دريافت . 
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» و «  نوا و آهنگ» و «    منقار= نای » و «  وای = باد نيکو » و «  دم  «  
  به هم پيوسته اند .  « جوش وخروش»» و   فروزی آتش

  منقارسيمرغ ، نای است، وازآن بانگهای بسيارو گوناگون ،برون ميآيند،
  اين « باد»  است که دراين نای، تبديل به نواها ميشود . 

اين باد ، همان «دم» سيمرغ هست، که دراين نی، که سوراخهای فراوان  
ری ازصدها بربط وچنگ ونای  دارد ، صدهزارخروش ميشود ، و ارکست

. سپس    يک دم، تبديل به کثرت وتعدد صورتها وآهنگها ميگرددميگردد.  
  ، داستان  پ درهمين  ازباد  برميفروزدـَ «سيمرغ »  آتشی  اورا  ک  رخود،  ه 

. البته همان    باد يا دم ، آتش فروزاستخاکسترکرده و ازسربرميخيزاند .  
باد  واژه « وای » هست که « واز= باز» شده که به معنای مرغ است .  

  .نيکو يا وای به ، مرغست
اين باد نيکوهست که ميدمد وميوزد و آهنگ و نوا ميشود و دمه يا آتش  

  . ،    فروز ميشود  سيمرغ در آهنگ ونای منقارش،  ودر جنبش پرش 
آتش فروز،   ش فروزی را دارد . .  دم (= دمه ) ويژگی آتاصل باد است  

.  دم ، ميآفريند .  دم ، آهنگست .   معنای آفريننده ومبدع را داشته است  
  دم ( دودمه= دوبينی) پيوند بهرام ورام، يا « بنُ آفرينندگی جهان» است. 

  : دم ، آوازنای وشيپوروکرناست که همه را بجنبش ميآورد
  ميدان زجای  ازآوازسنج و دم کرنای     تو گفتی  بجنيد

  دم ، باداست 
  بدوگفت طوس ای جهانديده پير    هواگشت پاک ازدم زمهرير 

دم ، نفسی است که مرده را زنده ميکند . دم مسيحائی يا دمی که يهوه يا  
  الله درآدم  ميدمند ، همه وارث اين تصويرند . 

کسيکه خوش آواز و خوشنوا وخوشخوانست، « خوشدم » است .  بالاخره  
آهنگروزرگر، با دمه خود ، آتش ميافروزند، و ازاين رو ، عنقا يا سيمرغ  
و بهمن درفرهنگ ايران ، آتش فروز يا آتش افروز خوانده ميشدند( برهان  

وتِ  دمشان ، تنها « فقاطع )، چون با دمشان، جهان را ميآفريدند، وچون  
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جوش  به   ، شادی  درجشن  را  آفرينش  همه   ، نبود   « خالی  و  خشک 
. اگر نگاهی به نخستين اشعارمثنوی    وخروش و رقص ( چرخ ) ميآوردند

مولوی   فقط   ، بينيم  می  جمع  باهم،  هارا  پديده  اين  همه  درست  بيندازيم 
درنخستين ابيات مثنوی ، مانند اسدی توسی ، از برقص آمدن همه جمع،  

وششان، سخنی نميگويد . ولی اين آهنگ ونوای سيمرغ ،  و جوش وخر
درضميرهرانسانی ، هوش را ميرماند ، تا « کشش بسوی نوشوی ازسر،  
تا سيمرغ درانسان »، تا کشش به وصال با سيمرغ ،  ازسردروجود او  
مولوی   ولی    . انبازند  درنهان  انسانها  همه   ، تجربه  دراين   . برخيزد 

را چنين به عبارت    هانی بودن انگيزندگی نیجدرغزلی ، مانند اسدی ،  
  ميآورد : 

  انی » را  زپای ـای درآورده « جه
  بانگ نای وبانگ نای و با نگ نای 

  چيست نی ،  آن  « يارشيرين بوسه را » 
  بوسه جای وبوسه جای و بوسه جای 

. بوسه ، بيان  نی وِجود هرانسانی، جايگاه بوسه ، يا همبوسی با خداست
از راه واسطه   انسان  به  خدا،  انسانست.  با  آميزش سيمرغ  همآغوشی و 

بلکه   نميدهد،  امرونهی  ميبوسداش،  را  انسان  او مستقيما  با  (ميسفتد= 
  .  عشق ميورزد )

  آن نی بی دست وپا ، بستد زخلق 
  دست وپای و ، د ست و پای و، دست وپای 

  خدا، دررقصند دست وپا، يا اصل جنبش همه درآهنگ کشنده 
  نی،  بهانه است ، اين نه برپای نی است

  ای » ـمـُ ـرّ  آن  هـگ پ ـانـ«  بنيست  الا  
همان اين کشش ورقص جهانی را نبايد به حساب نی گذاشت ، بلکه اين ،  

  »  است. نه، اينهم درست نيست  « بانگ  پـرّ  همای يا سيمرغ
  ،  اينهمه روپوش چيست؟  خود، خدای است
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  ل خدا را  تا خدای می کشد  اه 
همين تجربه را مولوی در مثنوی  ، درآغازکتاب، به شکل يک تجربه  
فردی انسانی بيان ميکند .  درحاليکه امکان تجربه را ، درهمه انسانها ،  
درهمه جامعه ، درهمه بشريت موجود ميداند، که بايد  بسيج  ساخته شود.   

دره  ، درهمآوائی  درهمنوائی،   ، نيستان  به  (  وصال  نيستان  مآهنگی 
خوشه جامعه ، خوشه بشريت ) درهمه نای ها ، درهمه انسانها با هم  

و به اصل خود ميرسند    ،سيمرغ ميشوند  باهم   انسانها ، هنگامی.    است
و همه باهم جشن   ،و همه باهم برقصند  ،که همه با هم ، هم آوا بشوند

  .   بگيرند . سيمرغ ، جشن جامعه باهم ، جش بشريت باهمست
  چون حکايت ميکند     از جدائيها، شکايت ميکند  اين نی،بشنو 

  هرکسی که دورماند ازاصل خويش   بازجويد روزگاروصل خويش 
  من به هرجمعيتی نالان شدم    جفت بدحالان وخوشحالان شدم

  از درون من نجست اسرارمن       هرکسی از ظن خودشد يارمن
  سرّمن از ناله من دورنيست     ليک چشم و گوش را آن نورنيست 

  تن زجان وجان زتن، مستورنيست     
  ليک کس را ديد جان دستورنيست 

  و ، نيست باد (= فوت خالی )  آتش است اين بانگ نای
  هرکه اين آتش ندارد ،  نيست باد 

  جوشش عشقست کاندرمی فتاد    آتش عشقست کاندر نی  فتاد
  نی، حريف هرکی ازياری بريد      پرده هايش ، پرده های ما دريد 

  همچونی، زهری وترياقی که ديد    همچو نی، دمسازومشتاقی که ديد 
  نی حديث راه پرخون ميکند      قصه های عشق مجنون ميکند 

  محرم اين هوش ، جز بيهوش  نيست
  جزگوش  نيستمر زبان را مشتری 

هرانسانی، نی است . نام هرانسانی، درفرهنگ ايران ، « ئوز» بوده است  
ازلهجه ها و زبانها به« من» ، « از » ميگويند که   و هنوز دربسياری 
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سيمرغ ، خوشه همه    سبکشده همين « ئوز= نی = ئوچ درکردی » است . 
« نای به    . « وای به » که همان انسانها ، ارکستر همه نای ها با همست 

» است ، درجان همه انسانها ميدمد  ، ونائی درضمير همه انسانهاست .  
با همه، در طرب   ، خدائيست که « مطرب همه جانهاست، که  سيمرغ 
ميآيد» ، خدائيست که با همه جشن جهانی را ميسازد وبا همه ميرقصد »  

  .  
سيمرغ ، کيست وچيست ؟   سيمرغ ، خوشه بشريت ، خوشه جامعه ، 

باهمن ها  نای  همه  که  ميرويندگوهر  از  ،يستانيست  را   ،خود  وخود 
. آواز او کجاست ؟  ضمير هرانسانی ، نائی ازاين نيستانست .     ميآفرينند

سيمرغ ، درجان همه، درآوازخواندن وسرودن و نواختن و دميدن است .   
را  پس   خدا  يا  سيمرغ  سازنده  آوازشيفته  اين  ازما  هيچکدام   ، چرا 

؟ چرا باهم نميخروشيم ؟ چرا باهم نميرقصيم ؟  چرا باهم جشن نميشنويم  
چون  هوش های ما ، آگاهبودهای ما ، عقل های ما ،همه با     نميگيريم ؟

مذاهب واديان و مکاتب و مسالک و آموزه ها، سفت وسخت ومنجمد شده  
اند، و به شکلهای منجمدشده درآمده اند، و همه با تيغ برنده عقل ، « روشن  

همه اين هوشها وعقلها وآگاهبودها ، ديوارو قفس  ته شده اند » .   ساخ 
آهنين شده اند، که نامش ، « هويت » و « شخصيت» و« فرديت» است  
. همه اين هوشها و عقلها و آگاهبودهای روشن ، کارد وشمشيروتيغ برّنده  

  و قاطع وشکافنده ساخته شده اند .   
، تا انسانها ازنو، به هوش آيند .    ازاين روهست که اين هوشها بايد برمند

  ازنو، بيدارشوند :
  محرم  اين هوش ،  جز بيهوش  نيست

  
  هوش را بگذار، و آنگه هوش دار 
  گوش را بربند و،  آنگه گوش دار 
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هوش، با تحول يا فـرشگرد ِ خرد وروان وضمير، با آگاهشوی ازگونه ای  
روشنی های صُلبشده »  ديگر، کاردارد، که « هوش وعقل وآگاهبود و  

   ، ديگری  به  وازيکی   ، يابد  می   ( فرگرد   = فرورد   ) دگرديسی   ، کهن 
  کشيده ميشود . 

  

  نمی گنجد  ،، آنچه هيچگاه درخود »زندگی« 
  سرشاری ولبريزی زندگی، اصل ِ 

  
سيمرغ ، يا « کرشيپ، نائی که با نواختن سرودش، هرانسانی را منقلب  

يا «همای= هو+   مای = مايه تخميرکننده وآميزنده و  و شيفته ميسازد» 
» کاردارد.   لبريزی وسرشاری جان يا زندگی    زاينده وآفريننده »، با «

ازاين رو سيمرغ، يامرغ کرشيپ، آورنده يا« حامله به دين » است ، چون  
  است .   جانفزائیگوهر دين ( آبستنی و زهدان بودن )،  

فته چهارم ماه )، و به  هرماهی  « دی به دين » ميباشد ( آغازه  23روز  
( دين ، همان زنخدای مادريا دايه    دين، همان  خود ِ دی معنای آنست که  

. اين روزها( دی به آذر، دی به مهر، دی به دين ) ،  است    يا سيمرغ )
روزهای صفربودند ، و دو روزپياپی ، دربرابرنهادن با يکی از منازل  

ردم ( که البته خرمدينان  را م  23ماه ، يکروز بشمار ميرفت . اين روز  
» ميخواندند( برهان قاطع ) . دين، جانفزا يا جان    زایـانفـجبوده اند )، «  
، جانش   دين ، افزاينده زندگی است، جان را ازخود ميروياندافزا هست .   

که به معنای درترقی     afzoonikih، امتداد می يابد وميگسترد  . افزونی   
و تزايد بودنست ، صفتی است که برای دادار( خدا ) بکار برده ميشود(  

  لغت نامه فره وشی ) . 
  » واژه  اين  زای افچرا؟   +  =zaay    +af     سُغدی در  هست.   «

eb+zhoon   . ( قريب، سغدی ) اف+ زای     به معنای جوانه ونسل است »
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. درکردی ،«    راروئی »  است » ، به معنای « فرا زائی ، بيش زائی، ف
.  درگزيده های   آورده است  بچه  به معنای جنين، متولد شده و  زايه»  

بيافريد ....    گرودمانرا خود در  آتش افزونیميآيد که «     78/  3زاداسپرم  
... » . «  فزايندگی آن اينست که هرگونه ای را درسرشت خود بيفزايد  و

آتش افزونی» ، اصل همه آتشهاست که همه چيزهاازآن روئيده ميشود .  
درهزوارشها( يونکر، فرهنگ پهلوی) ميدانيم که « گرو +دمن » شکم (  
زهدان ) است، و « گرو + دمن »  به معنای خانه ومنزل نی ( گرو =  

، امروزه به معنای    زودن » ـ«افو) هست ( نيستان، نيزار) .   غرو =گرا
در راستای  ،  دراصل معنای « آفريدن  جمع کردن ، کاسته شده است ، ولی  

. ازاين  روئيدن وگسترش وامتداديافتن وکشيده شدن خدا را » داشته است  
رو نيزهست که دراصل، صفت زنخدای ايران بوده است . پس سيمرغ ،  

وموسيقيش ، جان را به جوانه زدن ، به فرا روئی و فرازائی    با آهنگ ونوا
  . ميانگيزد  و  سازجامعه  ميکشد  جشن  اصل  مطرب،  خدای   ، سيمرغ 

  .   بشريست
هست .   « اصل ناگنجيدنی درهرجانی»هرجانی، آبستن به سيمرغست که 

درهمه حواس و درخرد   ،زيستن ، پيدايش جان درسرشاريشاينست که  
ضميرا ودر  ازهم  ستودرروان  دواصل  که  وعشق»  موسيقی   ».

لبريزی می   به  و  به جنبش وبه گشايش  را  نهفته  تخم  اين   ، جداناپذيرند 
گنجانيده شده ايم ،    ،، هميشه ازآنچه درآن  »  به هوش آمدنانگيزند . «  

  .    بيرون آمدنست
  می نگنجد جان ما درپوست ، از شادی تو 

  کاين جمال جانفزا، ازبهرما آورده ای 
  برخاک ما ، چون جرعه ها ميريختیساقيا 

  گرنمی جستی جنون ما ،  چرا می  ريختی
  ساقيا آن لطف کو ،کان روز همچون  آفتاب 

  « نور  رقص انگيز» را ، بر ذرّ ها  ميريختی 
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« جنون يا ديوانگی » ،  اين حالت درآگاهبود روشن خود ، در عقل خود  
اصل زندگی که سيمرغ   ، درهوش عادی روزانه ،  ديگرنگنجيدن است .

، اصل   زندگی  يابد.   درقفس می  را  خود   ، درهرپوستی  باشد، هميشه 
است   درهرصورتی  آبستنی  ناگنجا  اصل   ، وروشنی  بينش  و  زندگی   .

هميشگيست . زندگی و بينش، هميشه روند زايش از بيهوشی يا به هوش  
خود ِ    آمدن ، از بيخودی به خود آمدن ، و از هوش به بيهوشی رفتن ، واز

تنگ ، به « بيخودی زاينده شدن » رفتن است .  اين تحول بينشی و گوهری  
  ، ديگر به درد الهيات زرتشتی نميخورد .   

« برُهه سحروسپيده دم » ، که ميان تاريکی وروشنی است، وازتاريکی  
به روشنائی « ميگذرد وميگشتد » ، برهه زنده درهرانسانيست که بينش  

.  اين بود که سروش و رشن درالهيات زرتشتی ، فقط  و جان ِ زنده دارد  
گماشته «گذر ازاين جهان به جهان ديگر» گشتند ، وخويشکاری آفرينش  
بينش و انديشيدن را ازبنُ خود انسان ا ز دست دادند ، و فقط به  آورنده «  

درحاليکه    . گرديدند  کاسته   « مزدا  ازاهورا  اطاعت  درفرهنگ  فرمان 
در انسان   ، داردسيمرغی  آبستنی  وضع  هميشه   ، درزندگی  و  .    بينش 

فروهر، هميشه روند گشتن است، و هميشه انسان « در روند به هوش  
  آمدن » است . ودرهوشی که ميماند، دربيهوشی فروميافتد . 

ای و  انديشه  گنجانيده شدن درصورتی و حدی و   »  ، زندگی، هميشه 
اندن درآنست، که آموزه ای و مذهبی » ، و سپس لبريزشدن و ناگنجام

باشد  ازعقل    آزادی  درمکتبی   ، ميگنجانند  حقيقتی  در  هرروز،  را  ما   .
ولی    . ميگنجانند  علمی،  ای  درآموزه  ميگنجانند،  درمذهبی   ، ميگنجانند 
زندگی ، اصل آبستنی يا اصل جانفزائيست . آنچه با تيغ برنده عقل، روشن  

ان  ، با منطق  شده و خشکانيده و سفت وسخت واستوارساخته شده  طباق 
دارد ، ولی زندگی نيست .  بيهوش شدن و به هوش آمدن ، دوروند به هم  
پيوسته اند . نه اينکه انسان، يکبار برای هميشه از بيهوشی به هوش بيايد،  

هوش ، « ماندن دريک حالت و دوام داشتن و هميشه درآن حالت بماند .
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ستواربمانيم ، باز  .  درهر « به هوش آمدنی » اگر ما ا يک حالت » نيست
  به جهان بيهوشی ميرويم .  
  . ميشود  بيهوشی  روان  هوش،  کننده  انقلاب  اصل   ، کرشيپ  يا  سيمرغ 
وجانست وخرد  در  وضمير   ، گنجيده  درهرآنچه  را  انسان  کرشيپ،   .

هرپوستی ، درهرقفسی، درهرصورتی که هست، منقلب ميسازد . اين را  
تند .  سيمرغ ، در دين ، اصل  « شيواندن ، شيفتن ، شيفته ساختن » ميگف

. خدا، اصل   افشاند  آغاز، درجان هرانسانی می  شيفته شدن را ازهمان 
شکلها   شکستن  اصل   ، ومتامورفوز  دگرديسی  اصل   ، سازنده  آشفته 
وصورتها ، اصل بيرون جستن از پرده ها هست . آشفته بودن و شيفته  

  .  شدن ، يک انقلاب کلی گوهری و ضميری انسان بوده است 
  از اول امروز، چو آشفته ومستيم
  آشفته بگوئيم که آشفته  شدستيم 

  آن باده که دادی تو و ، اين  عقل که ماراست 
  معذور همی دار، اگر «  جام شکستيم » 
  امروز ،  سر زلف تو ، مستانه گرفتيم
  صد بار، گشاديمش و صدبار ببستيم 
  رندان خرابات ، بخوردند و برفتند 

  ورديم و نشستيم مائيم که جاويد  بخ 
  وقتست که خوبان همه دررقص درآيند 

  انگشت زنان گشته ، که ازپرده ، بجستيم
  بالا  همه باغ آمد و پستی ،  همگی ، گنج

  ما بوالعجبانيم   ، نه بالا و نه پستيم 
  خاموش ، که تا هستی او کرد  تجلی 
  هستيم بدان سان ، که ندانيم که هستيم 

  فر است هرچند پرستيدن بت ،  مايه  ک
  ما کافرعشقيم ، اگر بت نپرستيم 
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هرماهی دارد، ومردم دين    24دين ، که سيمرغ باشد ، اينهمانی با روز  
»  ميخواندند ( برهان قاطع ) ، چون « فريب »    بـُت فريبياسيمرغ را «  

دراصل معنای « تحول دادن درکشش با موسيقی،و منقلب ساختن درکشش  
رکشش نهفته درجنبش شادی » را داشته  زيبائی ، متامورفوزيافتن جان د

سلطه  است.   و  وتجاوز  قدرت  اصل  نه  است،  کشش  اصل   ،  « دين   »
.  تغيير دادن خود، يا جهان نيز، با خواست واراده ، تحميل    درهرصورتش

قدرت و تجاوزگری و سلطه خواهيست. اين « اژی = ضد زندگی » است   
.  

ی ، به تحول ميکشد ،  دين ، اصليست که گوهرانسان را با رقص وشاد
.  آنگاه که ما با  نه آنکه با « خواست واراده و زور» به آن تغيير بدهد  

گوهر    ، ميدهيم  وتحول  تغيير   ، خود  به   ،« عقل  و  اراده  يا  خواست   »
ونهادما، نهانی  دربرابر آن ميايستد، وميکوشد که درپنهان و دور از ديد،  

وميثاق ، قبول يک تغيير دادن ارادی به  عهد همان بماند که بوده است .  
است، که با اديان نوری   و تحميل يک تغيير وتحول به ديگران  هستی خود

شدن     -1.  اين تنش و کشمکش و گلاويزی، ميان دوگونه تحول يابی (  آمد
تغيير دادن با خواست به خود وجهان واجتماع    - 2وگشتن گوهر درکشش  

که روند جنبشهای تاريخی را معين    خود ) ، تنش وکشمکش وگلاويزيست 
است ، انقلاب پيروز است، و   روند شدن ِ گوهریميسازد . انقلابی که « 

وبه   جهان  به  يا  خود،  به   ، واراده  خواست  با  دادن  تغيير  که  انقلابی 
اجتماعست، انقلابيست که درتلاطم و تموج شديد ی ازرفت وبازگشت ،  

  ا بارميآورد .   ازفرازوفرود ، تشنجات و فجايع دهشت ز
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 1 -  سـوّمجـلـد  - زر (چهار جلد)  زال
 

 سـام ، و خـيـزش خـردِ انسـانی 

  برضـدِ « گـنُاه » و« تـرس »  

 چرا ، خـردِ سام ، سنگی است؟
  

 خردِ سنجه=آسَـن خرد=خردِسنگی 

  خرد سَـنجه= خردی که معيارهمه چيزهاست

  که خرد سنگی = خرد آيـنه ای = جـام جـمَ

  ميباشد،  دربـُن  هرانسانی هست 

  

 مـايهِ مـرد ِ سـنگ وخـرد  ِ سر

 به گيتی ، « بی آزاری » اندر خورد      
  

 مـايهِ مـرد ِ سـنگ وخـرد  ِ سر

  به گيتی ، « بی آزاری » اندر خورد      
 

  « بخش نخست »

  پهلوان، يـا  سـرود ی که نـو ميکـنـد
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» ، درشاهنامه    پهلوان  برجستهنخستين «  ، تصوير ِ«    سـامچرا ،  
 ، پهلوان  گوهری ِ  ويژگی    ، پهلوان  درپيکرنخستين  است؟ 

، درپديده « گناه  خرد نمودارومشخص ميگردد . در شخصيت ِسـام ، 
را می بيند    بطورکلی »  انسان  « خود آزاری» و « جان آزاری » ،  

  .  

سان را با  خدائی که عمل انسان را اينهمانی با « گناه » ميدهد،  وان
،   مجازات ، « ميترساند » ، اصل ضد زندگی ( اژی = اژدها ) است

ميآزارد را  زندگی  زندگی   چون  اين اصل ضِد  بر   ، را  قدرتش  و   ،
و آزاری،  وجان  آزاری  (ترساندن  ازجان  .  کامبری  استوارميسازد   (

« اژی = ضـد  سام ، نخستين پهلوانست که با خردورزيش ، برضد  
باشد،  ژرفش که « گناه وترس انگيزی » درانسان  زندگی »، درشکل ِ

  ، خيزشش  نخستين  با   ، سام   . و «برميخيزد  زندگی  ضد  پديده ِ 
را ، بسيار ژرفتر از زرتشت، وساير انبياء نوری ، درمی    »آزارجان

سام  . ،يا    ، يابد  را  ، « ضد زندگی »  پديده روانی    «  پهلوان  يک 
  .   ميداند »و مَـنـشَی و ضميری

ين گزندها ، « آزارجان » ، در ژرفای درونست که ، آزار  سخت تر
  ميباشد .   ترساندن از گناهبا  ،خرد و منش وضميرانسان

سام، با چنين خيزشی ، ژرفای بی نظير، به پديده دين، و تصوير خدا 
واخلاق ( ارزشها ) ، و رابطه انسان با خدا ميدهد.  اين « اژی » 

بيازارد ، بلکه اين اژی = يا ضد نيست که کسی فقط جان را درظاهر  
گزش ِخرد و  و    ،زندگيست ، که انسان را به عذاب و شکنجه درونی

  ، دچارميسازد .  ضمير

و   اعمال  به  ، رويارو ی خدايانی ميايستد که  با چنين طغيانی  سام 
سام با نـقـدِ گناه ، نه تنها برضد  .    افکار انسان ، مُهـر گـنـاه ميـزنند 
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دراجتم حاکم  سرکشی خدای  بنياد  بلکه  ميکند،  سرکشی  خود،  اع 
پيدا   درتاريخ  سپس  که  آفـريـن»  گـنـاه   » خدايان  همه  روياروی ِ 

  .  ميشوند ، ميگردد

خـرد ، درمی يابد که  خدايانی که مفهوم « گناه » را خلق کـرده اند   
، و آمـوزه و قـدرت خود را، برآن بـنا نهاده اند ، « زدارکـامه » ،  

هستند اژدها= ضحاک»   » همان  يا   ،  « زندگی  ضد  اصل   » (   و 
، موجوديست که ازعذاب دادن به انسانها، جشن برپا ميکند،   زدارکامه

ی وغضب ، لذت ميبرد . هنگامی که همه مردمان جهان  واز پرخاشگر
درترس ازگناهان ، خود را بيازارند ، بزرگترين جشن چنين خدائی  

   هست ) .

. انسان بايد هـرقدرتی ، برپايه « ترس ازگناه »  تاءسيس ميگردد  
او، که حق او به انديشيدن    را از  احساس گناه بکند ، تا بتوان ، اصالت

  ربود .  بودنست ، و معيارنيک وبد

خـرد درسام ، نخستين باردراين انديشه پيدايش می يابد که کشف ميکند  
جانشين « ،    رس » هستـ« گناه » ، که جفت وهمزادش ، « تکه  

يابد که « گناه وتـرس » ،   عشق يا مهر» ميشود . سـام ، در می 
  جانشين ِ« عشق ، يا اصل آفرينندگی ونوشوی وشادی » ميگردد . 

» ، رابطه  ای نيزاين با اين مفهوم دارد ؟  آيا    سـامخـود ِ نام «    آيا
؟   اند  نداده  او  به   ، معنا  اين  دادن  نشان  برای  را  نامی  چنين 

آهنگ + سرود مقدس  به معنای «     Saamaدرسانسکريت نام سامه  
+ خواندن با آوازخوش »  است ، و معمولا اين واژه ، بجای « سامن 

، همان معانی سامه  را دارد  .   samanسامن      .» بکار برده ميشود  

سخنان جذاب يا چرب و نرم برای     -1دارای معانی     Saamenو سامن

مذاکره از طريق دوستانه و از روی ميل است    -2و    تحبيب مخالفين
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، درمخزن الادويه و تحفه   « سامان» ، درفارسی. ولی معنای اصلی  
،   ان ، به معنای « نی » استسـامـحکيم موءمن باقی مانده است .  

  اصل سنجيدن و اندازه گرفتن و« نی » دراصل، مانند « گز » ، هم  
شمرده ميشده است ، و هم اصل ومبداءِ آواز و آهنگ نرم و جشن  

و  ( روشنی   ) وپيدايش  )وزايش  دم  نام   بـاد(  است.  ه  ميشد  شمرده 
به   ،سيمرغ ، هم « نای به » و هم « وای به = باد نيکو» هست. اين

معنای آن بود که سامان يا نی ، اصل ِ جان وعشق يا مهرميباشد .«  
  سم » در پشتو، هنوز ، به معنای « همآهنگی » است . 

اين معانی « سام » که همه ، دربهم پيوستگی ، يک خوشه اند ، و  
، بيانگر هويت اين پهلوان و«  نش وروان ِ موسيقی برخاسته اندازم

براين   گواه  بهترين   . است  زری  زال  درفرهنگ  پهلوانی»  تصوير 
محتوای    ، بندهش   234پاره  حقيقت  درباره    در  که   و  است  سام 

  رامـش و خـنـيـاگــریميآيد که  : «  پاکيزگی وپيدائی و    خانواده اش 
شتر است » .  ازديدگاه امروزی ما ، که وبلند آوازگی  برايشان بي 

ورطـه بسيار    دراثرچيرگی تصاوير خدايان نوری ، به وجود آمده ،
، يا « اهنگ وطنين » با   ژرفی ، ميان « موسيقی» و « معـرفت »

« مفهوم » هست ، درحاليکه در روزگار کهن ، درست اين دو گستره  
داشت اينهمانی  وباهم   ، سرشته  و  آميخته  باهم  چنانکه ،   . اند  ه 

» به رواياتی گفته ميشده   srutaيا « سروت    سروددرسانسکريت  
است که سينه به سينه ، دانشی را که مردان مقدس شنيده بودند ، به  

« مفهوم    يا  نسلهای آينده انتقال ميداده اند .« بينش » از« موسيقی » ،
  .  د ومعنا » از« آهنگ ونوا » ، جدا نا پذير ونا گسستنی بوده ان

بينشی ، بنُ انسان را ميانگيزاند وآبستن ميسازد وبه انسان، هستی 
که ازموسيقی   ، بينشی است  می بخشد ، که آهنگين و موسيقائی باشد

، نه تنها آواز و آوازه »    خيزد . بدين علت، خود واژه «ميدرون ، بر 
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معنای  غنا و نوا و سرود و لحن را دارند ، بلکه  معنای خبرو آگاهی  
،    « شـعـر»حکايت و روايت وحديث را هم دارند . ازاينجاست که    و

ازبنُ برآمده » با « آهنگ وموسيقی ورقص    پيوند جداناپذير ِ« بينش
خويشکاری شاعر، زايش « بينش آهنگين وموسيقائی  » بوده است .  

»، يا «اصل    ن ـبهم، چون «    » ونوآوری ، از بـُن ِ خود او بوده است
بزمونه = اصل خرد  آفريننده »، و بنُ هرانسانی، که نام ديگرش «  

 ،» است ، در « واژه ها » ، آوازميشود ، در « واژه »  بزم وجشن
  ميرويد.  

«انـديشيـدن ِِ◌با واژه » ، روندِ روئيدن ، يا پيوستگی و آميختگی 
د»است،  ، چون پيشوند « انديشيدن »،«ان  يافتن همه اجزاء با همست

  که تخم ميباشد، و معنای « واژه » ، روئيدنست . 

» ای ، قفسی است که   جـمُلهامروزه برای روشنفکران ما ، هر «  
درآن ، کلمات و اصطلاحات گوناگون، از متفکران و نحله های فکری  
متضاد را ريخته اند ، يا همه را دريک ُخمره رنگرزی ، فرو بـرُده 
اند . اين جمله ها وعبارتها ، قفسهائی را مانند ، که درآن شيروپلنگ  

... » را وسوسمارويوز، و زرافه و عقرب و مارو گوسفند و گاو و
درفکرنجات دادن اسلام  انداخته باشند. واصلاحگران دينی ما نيز، که  

را هم می اندازند ، و    دينوساوروس اسلامی، دراين قفسها ،  هستند
( اسلام  ا يک رنگ ميزنند ، واين کار را « انديشيدن » مينامند همه ر

  .   ، ديگر، نجات نميدهد! )

انديش معنای  نه  آنها،  که  دريغست  را  جای  واژه  معنای  نه  و   ، يدن 
، برغم همرنگی ظاهری ، نه   اين کلمات درقفس يک جمله ميدانند.  

هم   با  و  ميآزارند،  همديگررا  بلکه   ، اند  نروئيده  ازهمديگر  تنها 
درستيزند ، و غرش شير، با نهيب پلنگ و عرعرخر، و شيهه اسب  
وو زوز مگس ... غوغا وجنجال وخروشی خراشنده ، در روانی که 
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انسان ، پس ازخواندن  ين جملات را قورت داده است ، مياندازند.  ا
. هرچند ناهم  اين مقالات ، دچارسرسام موسيقی درونی خود ميگردد

افتد ،  نا همداستانی معانی، فوری درچشم ِ ِآگاهــبود، نمی  آهنگی و 
ولی ناخود آگاه ، ضمير خواننده را پس ازمدتی ، آشفته و پريشان و 

  سرسام روانی ميآورد . گيج ميکند، و

موسيقی اين چنين بينشی است که در روان وضمير، مُچ آن بينش را  
ميگيرد وبازميکند ، وبی معنائی يا « آشوب معانی » آن را رسوا 

. آنچه « جملهِ ِ خرد نما » ، از ديد پنهان ساخته است   وفاش ميسازد
يشود . ، موسيقی وطنينش ، درضمير مردم ، ناگهان ، رسوا وفاش م

که برای پوشاندن قهروغضب وتهديد تاءويل خرد مآبانه قرآن ،  صدها  
و خشونت وبدويتش، بکار برده شود ، طنين وموسيقی خشن و غرنده 
وتهاجمی ِ قرآن، گوهر قرآن را در روان ، فاش وآشکارميسازد . صد 
ها تفسير، برای ناپيدا ساختن انديشه های غيراسلامی حافظ يا مولوی  

ژواکی که تنين وآهنگ اين واژه ها  در روان وضمير دارند ، ، در پ
  مانند پوست ، ازآن کنده و دور انداخته ميشود . 

را،   بينش  آن  اصيل  محتوای  که  است  هربينشی  موسيقی  اين 
درضميرميگستراند ، نه تاءويل آگاهبودانه ، که با غرض ، گردانيده  

ه ، معنای واژگونه  و چرخانيده ميشود . هميشه تـنين و آهنگ ِ واژ
. ازاين  ای را که به واژه ، تـنـقـيـه کرده اند ، فاش و رسوا ميسازد

روبود که « سراينده بينش »، که بينش را باآهنگ  موسيقی از بنُ  
، همان مقام « نبوت » را دراجتماع  داشته است، زاده استخود ، می  

  که سپس انبياء، آن را غصب کرده اند .  

  ، نوری  ياخدايان   ، خدا  تصوير  ساختن  دگرگونه  آفريننده    « با  بِن 
را ازهم جداساخته اند   دو پديده « شاعری » و « نبوت »،    »جهان
  » سـرودن .  انسانی ِ خويشـتن  طبيعت  و  با «     ازبن  تنها  نه   ،  «
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بلندگوی امرونهی وحکمت خدا بودن » ، فرق دارد ، بلکه درتضاد 
که خدا ، که نزد سام ، « ارتای باهم نيزقرار ميگيرند . ولی ازآنجا  

 . يافت  می  د  امتدا   ، انسان  درگـوهر  خـدا   ، است  بوده   « خوشه 
، که به آفريدن و ايجاد کردن برگردانيده   (= دادن )   daatanداتن

ميشود ، به معنای« زادن » و آبستن شدن بوده است . داته ، به معنای  
« هديه » است . چنانکه تا کنون در زبان عامه ، « دادن » ، معنای 
اصلی جنسی خود را پايدار نگاه داشته است ، ولی درمتون زرتشتی  

« اندر داتن    ت . اين رد پا ، در واژه، بندرت ميتوان رد پائی ازآن ياف
=andar daatan     «  » ايجاد نطفه  باقی مانده است ، که به معنای

بند » هست.   ازاينجا بخوبی معنای «  andar   =بـون   در رحم ، يا 
بندهش، به معنای « زاده  » ، برجسته و چشمگير ميگردد ، که    هشن

بود  « انداختن  نطفه  شدن+  پخش   = شدن  =هديه  .    هشدن  است 
» گفته ميشده است  = داد گاه  data+ gaasبه آتشکده ، «   همچنين  

، چون « آتش + گاه = مجمر= آتشدان، اينهمانی با« تخم درتخمدان 
» داشته است  که معنای انتزاعی، اصل آفرينندگی و نوشوی را داشته 

  است  . 

اصل  و مشتقاتش» ، بيان تحول يابی ازگوهرمبدء و    نـداتاينست که «  
به همين علت ، به قانون وعدالت  و فطرت و طبيعت بوده است .  

وحق ، « داد » گفته اند ، چون چيزيست که ازفطرت و طبيعت خود  
انسان، پيدايش می يابد ، و بايد همآهنگی و انطباق با اين طبيعت که  

، و هميشه « روند تحول يابی اين   هميشه درجنبش است، داشته باشد
باشد . داتن ، دادن، « ديگرگونه شوی گوهرو طبيعت  طبيعت انسان »  

  ، به شکلی ديگراست که برغم تفاوت ، همگوهربا اصل ميماند  » . 

يا به عبارت ديگر،   Transsubstancierung   ،  « داتـن= دادن »
. ازاين   چهره ديگر، در حفظ همگوهريست   تحول يابی يک گوهر به
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ه ميشد . اين واژه ، کلمه ای «  هم ، « خدا » ناميد  « خـدُا »رو ،  
جعلی وساختگی» و « قراردادی » ، برای نشان دادن چيزی نبود ، 
بلکه روند تحول يک گوهررا، درزنجيره چهره يابيهايش بيان ميکرد  

  .  

  »» که  «    dhaata    +hvaخـدُا»   ،   «dhaata  +uva ،  «

»dhaata    +khvat  »  ،  «dhaata+qa    که چيزيست  باشد،   «
گوهر خودش را، به گوهر چيز ديگر( گيتی ، انسان ، جان ، زمان..)  

، چنين معنائی    « پيدايش ».    تحول ميدهد، وجوديست که هديه ميشود
.  يهوه و پدرآسمانی و الله را نميشود ، « خدا» نامـيـد  داشته است .   

نجا که چنين تحولی ، ازديد يک مسلمان ، شرک محض است .  ازآ
درترجمه های قرآن ،« الله » به « خدا» ، برگردانيده ميشود ، معنائی 

الله،ازتحول دادن  درحاليکه،به خدا ميدهد ، بجا باقی ميماند،که ايرانی  
آنرا برضد شاءن و حيثـيت  بدين علت  ، و، عاجزاستگوهرخود به گيتی

از ،زآن اکراه دارد،وکسی را که چنين سخنی بگويد  خود ميداند ، وا
، همه ترجمه های قرآن، به ما دروغ درواقع  .ميگذراند  دم تيغ شريعتش

  ميگويند . 

در جهان بينی سام و زال و رستم ، خدا ، به انسان يا گيتی ، تحول  
می يابد، خدا ، انسان ميشود . خدا، گيتی ميگردد . خدا ، گشت زمان 

هر» است . ارتا ، هم « خوشه » و هم « فـرَوَرد » يا ، « فروميشود
خدا، ديگرشونده  ، يعنی اصل تحول يابی ِ خود به « ديگری » است.  

. ديگرگونه شدن ، زمان شدن ، نوشدن ، فطرت و طبيعت شدن    است
  ( چيترا ، بون ، گوهر، ناف ) خداهست .  

» که تحول ( =گشتن=گرديدن ) باشد ، همان واژه «     ورتـن« وَرد ،  
werden    خدا ، انسان ميشود ،    ی است .= شـدن » درزبان ِ آلمان
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. زمان، گـشتن ِ يک تخم خدا ئی ، گيتی ميگردد ، زمان ، ميگردد  
  درسی روز، يا به سی خداست( سيمرغ ) . 

« ميشود » . فرو آمدن خدا ، تخم افشانی و تخم پاشی  ،تخم ، درخت
خوشه خداست . فرا باليدن روان وضميرو انديشه انسان ، خداشدن ِ 
هستی انسان است. اينست که شعر و سرود و ترانه و نوا ، پيدايش 
گوهرخدا از انسانست ، که برضد تصوير « نبوت » است که خدا  

. زرتشت ، با طردِ واژه    برايش« ترانسندس= جدا گوهری »  است
  ارتا خوشت = ارتای خوشه = خدای اهل فارس وخوارزم وسغـد«  

» ، منکرخوشه بودن خدا ، و منکر اين تحول (= ورتن= گشتن =  
شدن ) شد . بدينسان ، تحول وگذر و تغيير، اصل فساد و تباهی گرديد  

، قرار    فراسوی آن، يا  اهورامزدا ، هستی نا گذرا و تغيير ناپذيرشد  .  
 ، وانسان  وگيتی  زمان  فراز ِ  يا   ، فراسوی  او   ، بدينسان   . گرفت 
قرارگرفت . با اين پارگی، معنای کل مفاهيم در زبان ، وارونه ساخته 

که   اينست   . تصوير  شد  تابش  نخستين  که  را   « سام   » معنای  ما 
بياد   رقص  و  موسيقی  و  بينش  آميختگی  دراين  بايد   ، پهلوانيست 

  .  بياوريم 

ه زال ازسيمرغ ، سخن گفتن را بر آواز سيمرغ ياد گرفته بود ،  اينک 
به معنای آنست که « سرودها ، يا بينش های آهنگين اين خدا » را  

  آموخته بود ، يا بينش آهنگينش از بنُ سيمرغی اش ، به نوا ميآمد :

  اگرچند مردم نديده بـدُ اوی    زسيمرغ، آموخته بدُ گفت وگوی 

  بود و دانش، کهن  فراوان خردی سخن     ، گفت  برآوازسيمرغ

چنانکه  گرشاسپ نامه اسدی توسی، چگونگی آوازسيمرغ را روشن 
  آوازسيمرغ چنانست که :تربيان ميکند .

  توگـفتی، دوصد بربط وچنگ ونای
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  به يک ره، شدسـتند دسـتان سرای

  فراوان کس، ازخوشّی ِآن خروش

  فتادندوزيشان رَمان گشت، هوش 

نيايشگاه ، برنوای موسيقی ، اين بود که خ  واندن سرود ودستان در 
   . بود  رقص  و  موسيقی  و  آهنگ  با  آميخته  بينش ِ  از  شدن  انگيخته 
ازاين رو ، روان انسان ، که پيکر يابی « رام = مادر زندگی، درمتون 
مانوی ناميده ميشود » باشد ، هم « بوی » ، يا « شناخت » بود ، که  

« شنـوََد ، بيند و گويد و داند » است ، وهم بنا  بنا بر بندهش ،  شامل ِ
برشاهنامه درداستانها ی بهرام گور، رام ، پيکريابی  « شعرو موسيقی 

« رام يا روان » ، « رامشگـر عـارف »  و آواز و رقص » بود .  
درگوهر هرانسانی است، و اين رامشگرعارفست که به تـن وگيتی ،  

.« عرف» درتحفه حکيم موءمن ،«    نظام ميدهد و آن را مـيـآرايـد
نظم   .رفان، سرودنی استعـَ .  قسب» است که همان« نی » ميباشد

موسيقی   نيروی جاذبه  از   ،  ( آرائی = سياست  ، جهان  آراستن   =)
ميزايد . اين « بينش رامشی » ، مادر زندگی ، سرچشمه زندگی ترو  

  تازه است . 

نام « سام » ، حکايت ازاين دو رويه به هم چسبيده  اينست که خود ِ  
»  و رامشگری  يا  خنياگری  با  بينش  بودن«  چنانکه جفت   . ميکند 

هم ، اين پيشينه دينی ، در شنيدن آوازهای حافظ و مولوی و امروز
  سعدی » باقی مانده است . 

« شعر» ، برای ايرانی ، هرگز، « ِکـذب » ازديد محمد وقرآن نشـد 
، بلکه بينش آهنگينست که ازبـنُ بهمنی انسان ،  ميتراود وپيدايش  

ه در درون  می يابد ، و طبعا برترين گـواه ، بر راستی و حقيقت نهفت
«   انسانست  ، ايران  برعکس   ، اسلامی  ازکشورهای  درهيچکدام   .
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» که درآن « بينش و موسيقی باهم آميخته اند»   مـثـنـوی های بينشی
اين  بنُ آفريننده جهان يا خداست که درهرانسانی، ، پيدايش نيافت .  

خرد  .  شعرميگويد ، ودربُن هرانسانی ، خرد رقصنده وسراينده است
  ( نه عقل ) .  موسيقائی دارد ، گوهر

  ليکن به من در ميدمد  شعر ازکجا ؟من کجا، 

  کيم سن ؟آن يکی تـرُکی که آيد ،  گويدم :  هی  

اين   با  توکيستی؟  ميپرسد:  ازمن  وگستاخی  دليری  با  که  ترکی  آن 
  پرسش،خدارادرمن بيدارميسازد و اوست که درمن ، شعرميدمد 

  زنگی، کی ؟ رومی ، کی ؟ترک ، کی؟ تاجيک ، کی ؟  

  مالک الملکی که داند ، مو به مو ، سـرّ و عـلـن 

آميزش ِ   يا  ياديـالوگ   ، ،هـمـپُرسی   « وبزمی  موسيقائی  بينش   »
  .  بيواسطه ومستقيم خداباانسانست

  مرا چون نی درآوردی  به ناله 

  چو چنگم ، خوش  بساز و با نوا کن 

  صدا کن   آوازخوشی داری،که      دف اگرچه ميزنی سيليم چون 

  همی زايد زدف وکف ، يک آواز

  اگريک نيست ، از همشان جـدا کن 

 ، بزم »  بزمونه = اصل   » ، انسانست  تخم  درون  تخم  ، که  بهمن 
درهمپرسی  و سگاليدن  که  اصل  اينست   . ،  است  جهان  بنُ  يا  خدا، 

  . مطرب( = جشن ساز)  روح ومنش هرانسانی است

  ، نواز همچنين مطرب خوشنوای من ،  عشق 
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  مطرب درون انسان،عشق رامينوازد( عشق وموسيقی باهمند ).

  نغنغه دگر بزن ،  پرده تازه برگزين 

  ، کشتی نوح من توئی  مطرب روح من توئی

  يار قديم اولين فتح و فتوح من توئی ، 

هم خرد سگالنده وهمپرس است وهم  ،  بهمن ، که بنُ هرانسانيست
  .  ، بينش رامشی ميآفرينداوست که درانسان . اصل بزم 

آثار  که  است  ايران  شعردرفرهنگ  پديده  از  برداشت  اين  برمبنای 
بينش های   اند ، که  فردوسی و عطار وحافظ و مولوی بوجود آمده 
بنيادی را، با آهنگ وموسيقی و رقص،  پايدار نگاهداشته اند . يک  
نوا به  را  خود  مبدع  نوآورو  بنُ  اين   ، هنگامی  شاعراست،   شاعر، 

نوينی استميآورد، و بينش  که  .  مبتکر  شاعر، هنگامی شاعراست 
درخود ، ازاصالت انسان درنوآوری وابداع بينش، و در جشن ساختن  
  از زندگی، دربرابر نبوت ،که نفی ورد اين اصالت است، دفاع ميکند 

.  

اين ها نشان ميدهد که دين سام وزال ورستم ، ا ستوار بر تصاوير« 
سروش » بود ، که تجربه دينيشان ، جدا ناپذير ارتای خوشه » و «  

از« بينشِی آميخته وسرشته با موسيقی » بود . « سرود  »، آهنگ و 
ميگفته اند .   « نی سرائی »ترانه نی است ، چون به نی نوازی ،  

که  بينشی   . کند  تروتازه  بايد   ، بينش   . باشد  آور  شادی  بايد  بينش 
، ضد زندگيست . برشالوده اين    بخشکاند وبيفسرد وتزوير وخدعه کند

پيشينه فرهنگی ، نفرت واکراه از«عقل» ، پيدايش يافت که  اينهمانی  
  داده ميشد .  » قرآن و فقه وشرع «با
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جدا کردن موسيقی و رقص از« بينش » ، در زرتشتيگری ، صورت  
» ميتوان ديد .  هنگاميکه   زنـدگرفت.اين دگرگونگی را دراصطلاح «  

را درکنار خود ، به زمين يا گيتی، فرود   « زال »د  سيمرغ ميخواه
دسـتـان  آورد، به او ميگويد که به پدرت سام بگو که ازاين پس ، ترا «  

  » بخواند . سام ، پدرت ، حق نام دادن به تورا ندارد .  زنـد

« دستان » ، به معنای نغمه وسرود و نوا و ترانه و آهنگيست که 
تحول ميدهد و نو ميکند. ازاين رونيز، اين واژه ، سپس به معنای حيله 

ارتا ، يا سيمرغ » ، به زال    «و فريب، زشت ساخته شد ه است .  
ميگويد : ای زال ، تو ، ترانه و سرود و آهنگ و نوای خدا ، يا ارتا  

،  سرچشمه شادی وجشن انسانهائی .  تو، آهنگی هستی   هستی . تـو
که همه را به رقص ميآورد وخردها از مغز ميراند . در تن و روان  
تو، من که خدايم ، سرود و نغمه و ترانه و آهنگ شده ام  . تو بينش  

  رامشی هستی . 

معنای اين نام ، آنست که « دستان ، فرزند  زند »  هست . اين «  
اين خـود سيمرغست که «  ت ؟  سام هست يا سيمرغ ؟  زند » ، کيس
، چون زال ، درفرازالبرز درخانه سيمرغ ، همخانه خدا زنـد » است  

زال،  مکيده و ، فرزند سيمرغ شده است .    ،شيرشده و ازپستان خدا
. سرود سيمرغ ، پيکريابی و تحول گوهر   پيکريابی سرود سيمرغست
، دستان ، يا سرود و نغمه    خدا ، خودشسيمرغ ، به سرود است .  

»،  به معنای zanti. دراوستا « زنتی =    و آهنگ و ترانه ميشود

به   گفته    zntw ch   mrgh   سرودن مرغسرود و سرودن است . 
  ) بلبل  به  که  بود  اين   . است  نی شمرده ميشده   ، منقارمرغ   . ميشد 

واف  عندليب =  انده + لاو، لو=  تخم عشق = انتله) زند خوان ، زند  
، زند وان  گفته ميشود ، چون بلبل ، اينهمانی با « سروش »  داشته  
است که زمزمه انديشه را از« آسن خرد= خرد سنگی » که دربنُ  
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انسانست ، ميشنود و درگوش انسان ، زمزمه ميکند .  اين واژه « 
در انگليسی و فرانسوی    chanter+ to chant زنــد » همان واژه  

  هست .

شـند =    » ، تلفظ های گوناگون داشته است ، ازجمله «  واژه « زند
» بوده اند که همه، معنای نی ، يا شاخ راداشته   شنش = شنغ = جند

گفته ميشود،   منقارمرغ   »  فقط به  شـند  اند .  بنا برلغت فرس ، « 
که اينهمانی با نی داده ميشده است .  همچنين ، « شنش» دربرهان  

که با آن ندافان، پنبه زده را گرد آورند    قاطع ، نی وچوبی را گويند
  « ، نام    شند = زند = چند = جند  و شنغ ، شاخ گاورا گويند . پس

که    »  نی است  را  بوده   ( آتش  ذغالهای  ها(=  تخم   ، نوايش  با 
است نشيم  ميافروخته  برفرازالبرز،  که  درختی  ازسه  يکی  و   .

چندن =  سيمرغ است «صندل= سند+ ال » است، که دراصل «  
سندل = چندل» خوانده ميشده است که به معنای« زند+ ال = نای  

  سيمرغ » است .

  نشيمی ازاو برکشيده بلند     که نايد زکيوان برو بر گزند 

  عمود      يک اندر بافته چوب عود سندل،فروبرده از شيرو 

گفته ميشود که    chand+ramaaدرسانسکريت به ماه و به خدای ماه   
« رامای نی سرا يا رامای سرود خوان » باشد . نام ماه در ايران  
نيز، به گواه مولوی ،« لوخن= لوخ + نا » يا « نای بزرگ» گفته 

  ميشده است . ماه ، نائيست که نغمه ميسرايد و دستان ميزند . 

« نيمه شب » که هنگام همآغوشی « ارتا فرورد و بهرام » شمرده 
ا  ريما ميشده  سروت  ايوی  «   aiwi-sruth+ rimaست،  يا 

) . درگرشاسب    38/ پاره  4خوانده ميشد ( بندهش، بخش  »آبـاديـان

) ديده ميشود که اين سروش است که« خانه   129نامه اسدی ( صفحه  
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آباد= آباديان » ، يا خانه يکپاره ياقوتی را ميآورد که تا « آدم وحوا  
، که  دراصل به معنای «   aiwiی » درآن باهم ، همآغوش شوند . ايو 

باهم » ، يا به عبارت ديگر « جفت بودن » است ، بنا بر کردی ، نام 
هه  ماه و هلال ماه هم بوده است .  چنانچه  هه يف ، ماه آسمانست .   

= ماه آسمان ،  هه يوا پر=  ماه چهارده است .  هه يوی سور، يو  
د وبهرام درماه ، درست هلال احمر است . علت نيز آنست که ارتافرور

( رم= رام  « ريما»، دراصل به معنای نی است    همين جفت هستند . 
، چنانچه به کرگدن به علت داشتن شاخ ، ريما گفته ميشود .  = ريم )

خوارزميها ، خرّم ،  را که همان سيمرغ باشد ، ريم ژدا ميناميده اند  
تخم جهان برای پيدايش  . با هماغوشی ارتافرورد و بهرام ، که نطفه يا  

باهمديگر ميوازند . نواختن   در روز گذاشته ميشود ، سرود نای را 
سرود نای ، جشن عروسی ( شادی ) بوده است . سرود نای ، يا «  

» ، نام خود بـُن آفرينش ،   kantarزند= چنت= سنت= چند= سند=
ه يا همآغوشی « بهرام و سيمرغ » بود.  که آوازخواندن باشد، از واژ

cane  است  ،انگليسی شده  ساخته  وکانيا  از .    وکانا  يکی  ازاين رو 
  » ، » بوده  سنت برگنامهای « بهروزو صنم = بهروج الصنم » 

است ( تحفه حکيم موءمن ) . وواژه « سنتور= سنت + ئور»، به  
به   انگيزنده  آهنگ  يا   ، زند  يا سرچشمه   ، به  نای  زهدان   » معنای 

خدا درايران  ش فروز= آتش زنه» دارد .  آبستنی است ، که معنای « آت 
يا « زن فروز»  آتـش   » يا  آتش زنه »  آهنگ ـ«  با   . است  ـد »  

. در    وسرود نی ، همه را افسون ميکند و همه را آبستن ميسازد
غزل مولوی ، اين زُهره ( بيدخت =  وی دخت = دخترسيمرغ =  

مينوازد . وای به يا نای به ) است، که « جندره » ، يا نای   ِ دختر
  جندره ، همان « جند+ تره = سه نای = نای » است :

  ای مه وای آفتاب، پيش رخت مسخره
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  تا چه زند زُهره از ـ آينه ( ابزارموسيقی ) و جندره ( نی )

  پنجره باشد سماع ، سوی گلستان تو 

  گوش و دل عاشقان ، برسر اين پنجره

ا ، فرزند وهمال  ازاين رو زال زر که  ، در فراز البرز، درخانه خد
سيمرغ يا ارتا شده بود ، ازسيمرغ ، « دستان زند » ناميده ميشود  . 
به    ، که  خداست  اينجا   . هستی  زند  يا   ، به  نای  فرزند   ، دستان  تو 

  فرزندش نام ميدهد . تو دستان ، پسر من هستی . 

  چنين گفت سيمرغ با پورسام    که ای ديده رنج نشيم و کنام

  ، و هم نيک سرمايه اممام  همت     دايه امترا پرورنده يکی 

توهستم  دايه  و  مادر   ، حتا    ،  من  کردارفرزند من  به  اينکه  وبرای 
،  يا خدا    ،د » مينامم .  ارتاـترا « دستان زن  ،ازپدرت شناخته شوی

. سيمرغ يا ارتا،  ميشناسد  شمستقيما ، اورا نام ميدهد ، و فرزند خود
ميگويد که : اين منم که درتو ، تحول به   يا « نای به » ، به زال  

سرود و دستان و نغمه و آهنگ جشن سازی يافته ام . من درتو، نوا  
ی شادی شده ام . ای انسان، تو سرود منی ، تو نغمه ای ، که من 

   .   سروده ام ، تو بانگی که از نای هستی من ، پيدايش يافته است
  انی جززال زر، نشده است. درشاهنامه، چنين افتخاری ، بهره هيچ انس

  که با تو پدر کرد  دستان و بند    نهادم ترا نام  « دستان زند »

  بدين نام چون بازگردی بجای     بگو تات خواند يل رهنمای 

»  آزنـد  در سُغدی ، به شکل «    »zynd  =zndواژه « زنـد =اين  
سون»  يا اف   و ِ رد و تمثيل و    داستانتلفظ ميشود ، ولی به معنای «  

ازاينجا   ميتوان بخوبی دريافت که چرا فردوسی، اصطلاح «  است. 
داسـتان » را که اينهمانی با «  آزنـد = زنـد »  دارد ، بکارميبرد ،  
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چون شاهنامه ، به معنای واقعی ، « زنـد » است ، يا بسخنی ديگر،  
« انگيزنده و رستاخيزنده و افسونگر» است ، تحول ميدهد و نو  

  که به « افسون »،  گفته ميشود، برای   « و ِ رد » اژه  . و  ميکند  
آلمانی) . و ِرد   werdenورتن =  آنست که انسان را تحول ميدهد (  

، يا افسون وداستان ، انسان را درتحول دادن ، نو ميکند . اين ويژگی  
= فروهر» است . درواقع « آزند »    ورد« ارتا » است که « فر+  

سغدی ، همان « زند »  است که معنای اصليش را بهتر نگاهداشته  
 است ، که درکاربرد های دينی درمتون زرتشتی . مثلادرسغدی ، به« 

نامه آزند   »  ، نامه  تمثيل  يا   « تمثيلی  »    Aazand- nameمتون 
  ميگويند . 

نيز داده شده    راگايا    شهر ری،» به ويژه ، به    زند= زنتاين نام «  
. دراين شهر است که بنا بر بهمن نامه ، بهمن ( پسراسفنديار)  است

درپايان زندگی اش ، شاهی را به « فرخ همای » انتقال ميدهد ، که  
با بهمن پسراسفنديار، چيرگی   اقع همان « سيمرغ يا ارتا » باشد .درو

بازبراصل   شاهی،  و  پذيرد،  می  پايان  زرتشت،  اهورامزدای 
  :   سيمرغی=همائی، استوارميگردد

  به ا ِستاد بهمن ، به پيشش به پای    نشست از برتخت ،  فرّخ همای

  ببست کيانی کمر، بر ميانش       يکی دسته گل ، نهادش به دست

  به شاهی برو،  آفرين کرد ياد ...       يکی تاج زرينش ، برسر نهاد

  نشست و کلاه مهی برنهاد         همای دلفروز، برتخت داد  

  دو دخت جهان پهلوان ، تهمتن ( = رستم ) 

  رايزن شد ، يکی  پيشرويکی 

  يا سيمرغ شدند ،ودختران رستم ، همکارهما
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  شهر سپاهان کشيد وزآنجا (= از شهر ری )    به 

  به راه اندرون ، مرغزاری بديد ...

، به    بدينسان   ، زرتشتی  شدن حکومت  جابجا   ، داستانی  شکل  در 
  . حکومت ، برپايه فرهنگ سيمرغی ، درپارس ، بيان کرده  ميشود  

يکی ازنامهای « ری = راگا »، که شهرسيمرغی ( راگا ، همان راگه  
و رگ = راهو است ، که درسغدی، نام ماه دوم ارتای خوشه است،  

   ودخانه= ارس= ارتاا ست، که« رگ» و« راه » و« ر  urtئورت
ری ـتاست ، و معربش « حارث» و « رس» ميباشد ، همچنين ، «  

»  ميباشد . تری، همان سه ميباشد ، و « زنت + توش »   زنـتـوش
به معنای « نای بزرگ ، يا نی نواز ونی سرا» است ،  و تری زنتوش  
، سه نای ( سئنا= سيمرغ  )است که با آهنگشان ، جهان را ميآفرينند  
. « توش = توخ = دوخ »، نامهای  نی هستند . چنانچه درشوشتری  

  ، به نی نوازی « توشمال= توش+ مال »  ميگويند . 

-Zar» نيز ، که « زر+ توش + تره » باشد  زرتـشـتنام خود «  
dux-sht=zara-thush-tra     » است   نای سيمرغباشد، به معنای «

ه  ازخانواده سيمرغی ، نام زرتشت ، بهترين گواه برآنست ک. خود  
  ، که چنين نامی به او داده اند . برخاسته بوده است

» درخانواده سام    بينش رامشیازاين بررسی ها ، به درک ِ تصوير«  
و دستان زند ميرسيم ، که ساختارتجربيات دينی آنان را مشخص  
ميسازد . رام ، يا وی دخت (= زُهره ، دختروای به ، يا سعد اکبر.  

ا ، بجای آن ، برای تحريف نظر ، آناهيتا را ميگذارند) هم زرتشتيه
اصل موسيقی ورقص وشعرو آواز، وهم اصل شناخت بود . خود  

= ژَن    zan,jan= زند » نيز ، از ريشه « زن  zantiواژه « زنتی

zhan ، برآمده است  که هم معنای نواختن و زدن ابزارموسيقی «
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معنای دانش وشناخت را و هم معنای عشق ورزی را دارد ، و هم 
zhnaak     = درکردی هم همه اين معانی باقی مانده است  ژه ن  .

پسوند به معنای نواختن ، همخوابی ، بهم زننده ( کارپنبه زن ) .   
ژه ندن = نواختن ، بهم زدن ، همآغوشی، داخل کردن ، افروختن 
.  بدين علت به مچ دست ، « زه ندگ» گفته ميشود ، چون دوبخش 
را به هم جفت ميکند . « زنگ و زنج و سنج » ، پيکريابی همين  
انديشه « جفتی= يوغی= همزادی » بودند . آهنگ ونوا وصدا و 
به وجود    ، هم  به  جفت  ازهمکاری وعشق ورزی يک  موسيقی، 

که   بود  اين   . اميآيد  هرگونه  زدن   ) ،   موسيقی   ( موسيقی  بزار 
سنگ = جفت( جوت )= = يوغ =  پيکريابی تصويرهمزاد= ييما

  .  مت، يا عشق واقتران بود 

زدن نـی، يا چنگ يا رباب يا تار.. ، به معنای « جفت شدن و عشق  
ورزی و همبستری با  نی وبا چنگ وبا رباب و با تارشدن، بود .  
نی زدن ، دف زدن ، چنگ زدن ، رابطه عامل و فاعل و کننده ای 

نشان نميداد ، که در  را ، با دف  ونی و چنگ و تارو رباب ...  
دف و نی و چنگ وتارورباب ، فقط آلتی می بيند  که درخدمت  

. بلکه اين پيوند ، بيان جفت شدن دو چيزهمگوهررا باهم    اوست
داشت که همان تصوير « ييما = همزاد» باشد . رد پای اين تصوير  

) در « پذيره شدن شاه روم    322همزاد در گرشاسپ نامه ( صفحه  
  را » ، باقی مانده است .، گرشاسپ  

  بـدُش نغز رامشگری  چنگزن     يکی نيمه مرد ويکی نيمه زن 

  سرهردو ، ازتن ، به هم رسته بود

  تنانشان به هم ، باز پيوسته بود     

  چنان کان زدی ، اين زدی نيز  رود
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  وران گفتی ، اين نيز، گفتی سرود

        يکی گرشدی سير ازخورد و چيز

  چنو، سير نيز بدُی آن دگر هم

  بفرمود تا هردو ، می  خواستند     ره  چنگ رومی بياراستند 

  نواشان زخوشی ، همی  بـرُد هوش

  فکند ازهوا ، مرغ را درخروش 

» که بنياد  جفت تخمگی» و «   جفت گوهریاين تصوير و مفهوم « 
وجود موسيقی دربنُ هرانسانی ، و دربنُ زمان و جهان و زندگی ( 

بود ، با تصوير زرتشت از« همزادِ ازهم بريده   ژی =جی = يوغ ) 
تبعيد گرديد .   دراين تصوير، ژی ( ومتضاد» ، طرد و حذف و 

زندگی) ، اينهمانی با جی ( جو= يوغ = عشق ، و اصل آفرينندگی  
.     ، وموسيقی ) ، و طبعا با « فروغ وروشنی و بينش» داشت

واژه خود   ، زرتشتيها  پيکار،  اين  آسان ساختن  =  «    برای  جفت 
» باشد کردند دا  ـُ ج» را ، تبديل به معنای وارونه اش که «    جوت

و يوغ و سيم و انبازو« مر= امر»    جفت. آنچه درفرهنگ ايران ،  
  و ضدهم شدند .    ازهم جداو سنگ و... بود ، همه 

باشد ،  خود زا  »  =که به معنای « بنُ جفت   yut+gohrجفت گوهر
  » اش  وارونه  به  يوتتبديل    . شد  گوهر»   جدا 

وخود  ، که  به معنای « تخمه جفت يا اصيل  yut+tohmakتخمک
پديده  البته  زا » باشد ، تبديل به « بی تخمه » يعنی بی اصل شد .

 ( شوی  جفت   ) عشق  با  اينهمانی  که  نيز  ،  موسيقی  داشت 
خدای خالقی  مسئله اين بود که بايد.    دچارهمين بلا وفاجعه  گرديد

عشق = موسيقی »   آفرينندگی بشود ، و طبعا بايد «، سرچشمه  
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چنانچه ديده خواهد شد ،   .اين بود که  ، ازسرچشمه آفرينندگی بيفتد
» ، تبديل به « ويناس=گناه   خود واژه « قوناس = اقتران = عشق

بايد بکلی طرد و تبعيد وحذف   )1» شد . ازاين پس ، موسيقی يا  

دگی « کلمه ومفهوم » درآيد،  بن ) بايد درخدمت و2گردد  ، و يا  
  کند و سايه او بشود .   وبدنبالش بيفتد و اورا همراهی

بازرتشت ، موسيقی ازکلمه ، بريده شـد. آهنگ شعر،موسيقی   بدينسان
آهنگ  شد . با    بود که درخودِ شعر، خزيد وازديدها وگوشها ،پنهان 

گرديد    موسيقی   ، خود  جفت  بی  يوغولی  شدن(زدن  .  وجفت 
مهرورزی بود، وهم پيکر   ابزارموسيقی، نی زدن....)هم پيکريابی

چنانکه از سنگ ، در داستان هوشنگ (  يابی زايش روشنی بود.  
،( است  بهمن   که    =   ، بينش  و  انديشه  يعنی   ، وفروغ  روشنی 

  پيدايش می يابد .

اين جفتگيری دف باکف ، دست با نای  ، آبستن به آهنگ ونوا وصدا 
ام رقص به پايشان  ميشود . اين بود که زنگ يا زنگوله ای که زنان هنگ

آويزان ميکردند ، يا زنگ ( جرس و درای ) ، چهره نمائی اين انديشه (  
زايش آهنگ و ترانه و دستان ) بودند . همچنين سنج ، که دوصفحه فلزی   
باشد دربهم زدن ، آهنگ ميزايند . ازاين رو بود که مردمان ، خدای خود 

مي نشان  دار،  زنگوله  های  جامه  پوشيدن  با   ، هم را  ردپايش  که  دادند 
دربحارالانوار بخوبی باقی مانده است ، و هم دربهمن نامه ايرانشاه بن  

  ) : 542ابی الخير. دربهمن نامه درصفت « ديو زوش» ميآيد ( صفحه 

  فراوان جرسها زهرگونه رنگ    بياويزد ازخويشتن روزجنگ 

  هرآن را که آوازش آيد به گوش 

  چنان دان کزو رفت يکباره هوش 
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دراصل همان    554درصفحه    يا ( زئوس، که  ديو زوش  که  ميآيد 

مشتری=  بوده   Dyaoshزاوش=  دی=   همان  يا  باستانی  درايرانی 
  است  ) 

  بپوشيد پس پوستين ازبرش     برآورد شاخ ازميان سرش 

  آن ديو با دسترس صد هزاران جرس    درآويخت ازآن پوستين 

  سوی آسمان  بيفشاند مرخويشتن را چنان   که بانگ جرس شد

  غريوش ، چو آمد سپه را به گوش 

  بسی مرد را رفت ازآن هول ، هوش

زدن  نواختن و  با   ، ودانش  بينش  آميزه «  اين   ، زرتشت  آموزه ِ  با 
موسيقی » که  عشق و آبستنی و زادن ملازمشان بود، اين پيوند، ازهم 

فقط معنای  دانائی     zandihگسسته شد . بدينسان ، درمتون زرتشتی ،

يا      و  ، و     huzandihعقل  برتر  عقل  و  خوب  -zandدانائی 
aakaasih   معنای تفسير و آگاهی از مطالب دينی زرتشتی يافته است

. درحاليکه برای خرمدينان يا سيمرغيان ، زند آکاسی = زند آگاهی ، 
 ، علت  همين  به  و  نگاهداشت،  را   « رامشی  بينش   » معنای  همان 

ز   = زنديک   » آنانرا  سپس زرتشتيان   ، نام  اين  و  ناميدند،   « نديق 
)   hereticگفته شد (    »خارج ازدين بطورکلی    «عمومی ترشد و به 

.  

بينش و روشنی ، از« جفت شدن دواصل ديگر گونه باهم »، پديدار 
ميشود . بينش و فروغ ، پيدايش يک نوا، از امتزاج دو چيز باهم( 

زيستن ( ژی ) ، يوغ شدن ( ژی =   سنگ = سنج = زنگ ) است .
عشق ورزی ) است . زيستن ، همنوازی  نيروهای موجود درانسان  

. زيستن ، همنوازی روان وتن باهمست .«  در ايجاد يک نوا ميباشند  
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روان » که رام يا مادر زندگی باشد، نی نوازعارفست که درتن که 
پديد ميآورند   نايست ( معنای تن ، نی هست ) ميدمد ، و باهم يک نوا

  .  

زندگی يا ژی ، همنوازی مداوم خدا و انسانست . زندگی ، موسيقی  
است . زندگی ، نوائيست که ازيوغ و جفت شدن تن و روان ، خدا و  

  انسان ،  انسان وگيتی .... پيدايش می يابد .   

زندگی ، همدستانی ، هم نوائی ، همدمی ، همسازی ، هم صحبتی ،  
. سيمرغ يا ارتا ، در زال (    ، هم سنگی استهمآهنگی ، همآوازی  

بينش ميشود .  نوا ميشود ، روشنی و  ، دستان ونغمه و  درانسان ) 
خدای ايران ، خرّم ژدا ، که نام نخستين روز هرماه بوده است ، جشن  

خرّم ، اصل قدرت نيست ، که منشاء  ساز يا طربساز يا مطربست .
. اين تصوير خدا ،  ميباشدامرو حکم و نهی و انذار وارهاب و خوف  

به کردار اصل طرب ساز، اصل جشن آفرين ، اصل بينش رامشی،  
  نزد مولوی درهمه غزلياتش حضور دارد :

  خيز که فرمانده  جان و جهان    ازکرم امروز، بفرمان ماست

  زُهره ومه ، دف زن   شادی ماست

  بلبل جان ( بلبل = سروش )   مست گلستان ماست 

  ربسازماستشاه شهی بخش، ط

  يار پری روی ،   پری  خوان ماست 

  گوشه گرفتست و جهان ، مست اوست

  او خضرو، چشمه حيوان ماست 

  جان در بدن،  و چون  نمک ديگچون 
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  ازهمه ظاهرتر و ، پنهان ماست 

  نيست نماينده و ، خود ، جمله اوست

  خود، همه مائيم ، چو او ، آن ماست

دستان زند = سرود سيمرغ » ،  همخانه هرانسانی مانند زال، يا «  
خواجه چرخ ، يا وای به ، يا مشتری و ماه و زهره ( رام ) است ، و  
با او در خانه موسيقی که خانه عشق است ، زندگی ميکند . اين خانه  

خوانده ميشد .درين خانه است    » يانه  «و»  يان    «درفرهنگ ايران ، 
  که نور،از«موسيقی عشق » برميخيزد :

  خانه که پيوسته درو، با نگ چغانه است اين

  اين خانه ، چه  خانه است از خواجه بپرسيد که 

  اين صورت  بت چيست ؟   اگر خانه کعبه است 

  وين نور خدا چيست ؟   اگر دير مغانست 

  گنجيست درين خانه که درکون  نگنجد

  اين خانه و اين خواجه ،  همه فعل بهانه است 

  ن خانه رهی يافت فی الجمله ، هرآنکس که دري

  سلطان  زمين است و سليمان زمانه است 

  که چون زُهره و ماه است ، اين خواجه چرخست

  که  بی حد و کرانه است  ، وين خانه عشق است

،  همان « آباديان = خانه آباد  « يان »  ،  خانه موسيقی و عشقاين  
»  است که درسنگ ياقوت ( امتزاج دوجفت درآو خون ) ، بنُ انسانی  

ه « جفت آدم وحوا » باشد باهمند ، و سروش از بهشت آورده است  ک
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. اين همان آباديان است که که « ارتا فرورد و بهرام » ، در هماغوشی 
و اقتران ، با سرود عشق ،  بذر پيدايش جهان و زمان و روشنی و 

  انسان را ميکارند .
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 2 -  سـوّمجـلـد  - زر (چهار جلد)  زال
  

  انـسـان وخـردِ سَـنجـهِ ای 

 يا خـرد ِمعـياری ِاو  
  

  سـام ، و خـيـزش خـردِ انسـانی 

 برضـدِ « گـنُاه » و« تـرس »  

  چرا ، خـردِ سام ، سنگی است؟ 
 

  خردِ سنجه=آسَـن خرد=خردِسنگی

  خرد سَـنجه= خردی که معيارهمه چيزهاست

  خرد آيـنه ای = جـام جـمَکه خرد سنگی = 

  ميباشد،  دربـُن  هرانسانی هست 
 

  مـايهِ مـرد ِ سـنگ وخـرد  ِ سر

  به گيتی ، « بی آزاری » اندر خورد      

  فردوسی 
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و هرقدرتی نيز   « قدرت » ، « گناه » و « تـرس» را خلق ميکند ،
، « گناه »  و« تـرس ِ» ويژه خود را ، خلق ميکند ، تا ازاين راه ، 
در ضميرو درخرد مردمان، بنياد خود را بگذارد، و دوام وبقاء خود  
را تضمين کند ، و اين دوام و بقاء قدرت ممکنست ، هنگامی که کسی  

ل انداختن  تزلزبه آسانی  نتواند به  اين بيخ وريشه اش ، دست يابد .  
در مفاهيم « گناه و ترس» درهراجتماعی، متزلزل ساختن دستگاه  

  .    قدرت درآن اجتماع ، ازبنياد است

را درآن   بايد مفاهيم گناه و ترس  برای ريشه کن ساختن هرقدرتی، 
  . برای مردمان مشکوک ساخت   ، ، « اجتماع  بنُ هِرانسانی  تا در 

ش  و ارزش خودش را  ، يا خرد معياری » هست ، لغز  خـرد سنجه
، خودش معلوم ميسازد ودرروند آزمايش ، به هـنجارميکند . قدرت  
را    « معياری  خرد  يا  ای،  سنجه  خرد   » که  ميآيد  پديد  هنگامی   ،
ازانسانها بربايند و غصب کنند ويا تاريک وتباه سازند ( بنام وسوسه 

. خرد ، در اعمال خود ، صواب و خطای خود    و ) ـوان ديـگر و اک
را می بيند ، چون هرعملی  وهرگفتاری ، درهرهنگامی ، آزمايش 

  وتصحيح  آن باهم بجای ميماند. به قول صائب :

  گفتار ، درميان صواب و خطا بود 

  ازخامـشان  ، خطا نشنيده است هيچکس

لب  مرجعيت  ولی « خطا يا لغزش » را ، تبديل به « گناه » ساختن ، س
خرد از خود انسان ، و انتقال دادن مرجعيت ، به قدرتی درفراسوی 

  اوست .

« آسـن خرد، يا  اين « خرد سنجه ای» را درفرهنگ زال زری ،    
»  ميناميدند ، چون « سنگه » ، همان « سنجه » است  خـرد سنگی  

خردسنگی ، يا آسن خرد ، خرديست که درادبيات ايران ، بنام «  .  
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دربنُ هرانسانی ، خرد  .    جم » ، آرمان معرفت ، باقی مانده استجام  
خرد محک    خرد آينه ای = خرد معياری =  ردسنگی =ـسنجه ای = خ
»  خوانده ميشد    سـام سنگی. ازاين رو بود که سام ، « زن » هست 

به   ، چون « خرد معياری = آسن خرد = خرد سنگی » داشت .  
ه ، و غمگين بودن زال ازخطر جان هنگام زاده شدن رستم از روداب

  رودابه دراين زايمان  ، سيمرغ فرود ميآيد و بدو ميگويد : 

  چنين گفت سيمرغ  ، کين غم چراست 

  بچشم هژبراندرون ، نـم چراست 

  کزين سروسيمين پرمايه روی ( رو دابه )    

  يکی شيرباشد ترا نامجوی ( رستم )

    به گـاه خـرد ، ســام ســنگی بود

  خشم اندرون، شير جنگی بود به  

خـرد سنگی = رستمی زاده خواهد شد که ، همانند سام ،    ازرودابه ،
. ولی همان « سام سنگی    ، خواهد داشتآسن خـرد = خـردِ جام جمی  

، چنانچه   »  « مرد سنگ بودن» ، به خودی خود، همين معنارا دارد .  
پنداشته ميشود ، تنها معنای « مردعاقل و دانا » را نميدهد ، بلکه دارای  
 اين معناست که مرديست ، که سرچشمه روشنی و بينش است، وخردش، 
محک امتحان و معيارچيزهاست ، وخردش، بنياد گذاراجتماع است . اين  

  انديشه، بنياد « حقوق بشر» است . 

ويری که ما امروزه از« سنگ » داريم  « سنگ » ، درست وارونه تص
،  دراصل ، معنای « امتزاج دوچيز= با هم آميختن  دوچيز» را داشته  

. وقتی دورودخانه يا دوجوی،  به هم می پيوندند و باهم يک رود   است
خانه ويک جوی (جوغ = يوغ ) ميشوند ، آنجا « سنگام = سنگم » است  
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هم آب شدن ، درهم فروريختن  « سنگ شدن » ، درهم روان شدن ، در.  
. اينکه به  غلط گفته ميشود که مردمان    ، گداختن( =باهم تاختن) ميباشد

را   ، و سنگ  اند  بوده  پرست وجاهل  نادان وخرافه   ، در روزگارکهن 
  ميپرستيده اند ، نشان نهايت کژفهمی وناآگاهی است.  

آنها   يره و + يان = جايگاه آميزش و روان بودن ِش  گی(=    جانبرای 
پديده ای آبکی  افشرها و مايعها، گی، به معنای آبگيرو تالاب است )، 

 ومايع و روان بود .  

  و ، من ، چون جوی جان مسافر، چو آب مراست 

  ر ( مولوی ) ـد مدار سف ـروانه جانب دريا ، که ش

جان هرچيزی» ، بخش زنده هرچيزی ، يا آن بخش پنهان ونهفته  «  
ال است. به همين جهت ، اين بخش را  است که روان وجاری و سـيـّ 

. به همين علت  درهرجانی، « ارکه= ارکيا ، ارشه = ارغه » ميخواندند  
،« بهمن » که بنُ همه جانهاست ، «ارکمن يا ارشمن »  ناميده ميشد ، 

و« جوی »     »  به معنای « جوی آب »  است .  arkiaaچون « ارکيا
=جوگه ) ، همان واژه « يوغ و  چنانکه هنوز درکردی نيز ميتوان ديد (  

( يوغ = جوغ آب درجوی ، با خاک ( = تخم ) جفتجفت » بوده است .  
  .ميشود = جوی )

اصل به هم جفت   «  ارکه هرجانی وهرانسانی ، جوی رونده ِ آب ، يا
شمرده ميشد ، چون جوی آب ، « آب روان » است . بهمن  »  سازنده  

که    اصل جاری و رونده ايستکه بنُ همه جانهاست ( مينوی ارکه)  ،  
ميتواند ازهمه جانها ، روان شود ، و دريک رود بزرگی، به هم بپيوندد 

سنگام ) ويک جريان بشود . براين پايه بود ، که سراسرجهان ، يک    =(
وجانها و انسانها دراين دريا ، « ماهی» ، شمرده دريا شمرده ميشد ،  

ميشدند، که نه تنها، نياز به  ساحل نجاتی ندارند ، بلکه شنای درآب ،  
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سنگ شدن با آب ، اصل زندگی کردن آنهاست . واژه « شنا و آشنا و  
اند .   ازريشه « سنگ= سنه= شنه» ساخته شده  ، همه  شنا  شناختن» 

  متزاج با آب، يا« سنگ شدن با آب»استکردن و آشناشدن وشناختن ، ا
.  ازاين رو در اتصال و پيوند دوکس يا دوگروه ... ، اين روان شدن  
با  وانديشگی را  اين رابطه ذهنی   . ما  رودسارجانها را درهم ميديدند 

  پديده « جان » و« گوهرهرچيزی » ، از دست داده ايم .  

کيفرگناه  پاداش خوبی ويا  برای  را،  ، اصل جان وضمير  نوری  اديان 
» ساختند . « فرديت » ، هميشه سربسته    کرانه مند دادن ، برای هميشه «  

وکرانمند وثابت و سفت وبی درز ميماند. مغز وهسته هرانسانی ، هيچگاه 
مفهوم « يکتا جانی همه جانها =  روان شدنی ازخود نيست . بدينسان  

ن »، با اين انديشه « فرديت وجاودانگی » ، ازبين برده شد ، و  جانا
  .    فقط وجودی تشبيهی و مجازی در خيالات شاعرانه باقی ماند

به همين علت ، زرتشت ، انديشه « ارتای خوشه ، و همچنين تصوير 
، ازبين بـرُد . از«    اينهمانی با اقيانوس  داشتسيمرغ يا سمندررا ، که  

، «فروهرپرهيزکاران و پارسايان » شد که هرفروهری ارتای فرورد »  
جانانی»   دريای  و«   ، ميماند  وبريده  جدا  هميشه،   ، ديگری  ،ازفروهر 
ديگر نيست که درآن فروريزد . اين سرانديشه فرديت و جاودانگی، به 

. البته مفهوم « جاودانگی » ، غير   ارث، به مسيحيت و اسلام رسيد 
بيم  . ـازمفهوم «  است  ، «    رگی »  زال زری  درفرهنگ  امرداد »   »

بيمرگی » است ، نه « جاودان بودن » . « بـقـا » ، « بغ » بودنست،  
  .  که بيمرگی است

«  سنگشدن » درمرحله نخست ، پيدايش چنين بستگی بود ، که درهم  
روان شدن، و باهم آميختن و ممزوج شدن باشد. اين پديده درهم ريختن 

رادبيات عرفانی ما ، هنوز حضور زنده  خود و باهم يک جويبارشدن ، د
را دارد . بی شناخت اين آرمان بستگی، پديده های« خود» و» خدا» را  
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« خود » در فرهنگ سيمرغی، « درغزليات مولوی نميتوانيم دريابيم.  
. مفهوم ِ« خـود »    فـرد » دراسلام و مسيحيت و زرتشتيگری نيست

درعرفان، با مفهوم ِ« فرد » دراسلام، يا در ساير اديان نوری فرق کلی  
  ميشود :  وازخود ، بيخود ،خود، روان ميشوددارد . 

  سبو بدست ، دويدم   به جويبار معانی ( جوی ، همان يوغ است) 

  ، به سبو شد  آب جان ، چو  آب ، گشـت ســبويمکه 

  فتم ،  بسوی  طرفه  رومی نمازشام (= غروب ) ، بر

  چو ديد بردر خويشم ، زبام ، زود ، فرو شد

  سر از دريچه برون کرد ، چو شعله های منور 

  بـام و خـانـه و بـنـده ،  بجملگی ، همه اوشد که 

« خود »، سبوئيست که آب ميشود ، وخدا ، درفرود آمدن ، ميگدازد و 
  خدا، روانشدنی هستند .بام وخانه و انسان ، ميشود . جان ِ خود وجان 

باهم، يک جوی ورودبارشدن » ،   اين شيوه درک ازپديدهِ « سنگ = 
درسراسر پديده های جهان ، گسترده ميشد . براين سرانديشه نيز بود، که 
جان ومغز وهسته بنيادی ِ همه اديان ومذاهب ومسالک و آموزه ها ويا«  

وان شونده وجاری  خدايان » ، بخشی  ازوجود آنها شمرده ميشد ، که ر
و سيال و باهم آميزنده است ، نه بخشی که بی نهايت سفت و تغييرناپذير« 
ودرخود، ثابت ماندنی » است ، و آنهارا ازهم متمايزو جدا و بيگانه و 
دشمن نگاه ميدارد .  اين شيوه درک بود که سرانديشه « فراسوی کفروين  

  » ازآن روئيد :

  وق دانکفرودين را پرده دار جلوه معش

  گاه در بيت الحرام و گاه در بتخانه باش ( صائب )
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همچنين وزيدن باد به تخمها و درختان، که « وای به= نسيم = باد صبا 
»  ياسيمرغ وبهار باشد، و رقصيدن باد با گل و گياهست  ، همين رابطه 
جفت شدن و سنگ شدن و يوغ شدن باد( خدای جان وعشق ) با جهان  

  را داشت .

  ی، باغ زتو، سبز وشاد شاخ گل

  هست حريف تو درين رقص ، باد

  باد ، چو جبريل و تو چون مريمی 

  ، اينهمانی ميدهد ) با وای به = سيمرغ( مولوی ، جبرئيل را ، 

  عيسی گل روی ، ازاين هردو ،  زاد

  رقـص شما هـردو ،  کليد  بقاست  

  رحمت بسياربرين رقص باد

درجاودانگی روح، يا فروهرفردی دراطاعت  « بقا »  دراديان نوری ،  
کردن ، ديده ميشود،  ولی دراينجا ، بقا( بغ شدن ) پيآيند سنگ شدن 
همه باهم ( درعشق ورزی به همه انسانها و طبيعت= همبغ شدن =  

. درکردی ، رقصی گروهی هست   نيروسنگ )، جانان شدن ديده ميشود
خوانده ميشود . و  که « سه نگی سه ما »= « رقص وسماع ِ سنگی»  

درفارسی  به « گردباد »، که خاک را بشکل مخروطی به هوا ميبرد  
» را که رشته  بادريسه دوک«و» گفته ميشود،  وميچرخاند ، « سنگ دوله

، سنگورو يا سنگوک ( فلکه )  ميگويند . سنگ ، رادورخود ميچرخاند
  بيان اين گونه پيوندها بود. 

« سـام » ، پيکريابی ونمونه عـالـی  « سـام سنگی » ، نشان ميدهد که  
« آسن خرد = خـردسـنگی = خـرد بـهـمـنی = خرد هوشنگی = خـرد 

  . جـام جـمی » بوده است
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«آسـن » ، به «آهن » هم گفته ميشود ، و همين واژه است که به شکل«  
پيروی    آيـنـه که  ايرانشناسان  و  زرتشتی  موبدان   . است  درآمده  هم   «

»  ترجمه ز ی  ـريـرد غ ـخ  نند، اين اصطلاح را به «ازاين موبدان ميک
ميکنند، وبدينسان ، اصالت و معنای ژرف و والای « آسن خرد، يا خرد  
سنگی » را ازبين ميبرند . اين واژه « سنگ »، که دارای معانی، همانند 

، ناچار » يا « ايار= عيار» يا « يوغ » بوده است  واژه « همزاد = ييما
تی ، يا طرد و يا حذف ميشده ، و ياآنکه ، مسخ ميگرديده از الهيات زرتش

  ،  ويا معنايش، تحريف  ميشده است. 

ولی بهمن ، چنانچه ازگلی که اذهان عمومی، هنوز به آن نسبت ميدهند 
( نه گل ياسمين سپيد يک رنگ، که موبدان زرتشتی دربندهشن به آن 

ود( فرهنگ ماهوان  »  ناميده ميش  حسـن بـک اودینسبت داده اند ) ، «  
» باشد، و دونوعست ،  گياه= اودی  ) ، که « سنگ خدا = آسن بغ +  

چنين گلی  يکنوع بهمن سپيد و يکنوع بهمن سرخ ( صيدنه ابوريحان ).  
درالهيات   که   ، است  بهمن  گوهری  بودن  وهمزاد  وجفت  يوغ  بيان   ،

است گرديده  حذف   ، هم  زرتشتی  درلاتين  گياه  اين   .Centaurea  
behen     ناميده ميشود، و« سنتاور» که دراساطير يونان پيش ميآيد ، و

معربش قانتور است ، همان« نيم اسب» دربندهش است ، که ترکيب بهم 
پيوسته بالاتنه انسان واسب است . اين گونه ترکيب حيوان وانسان باهم ، 
نماد مفهوم يوغ و جفت و« گوازچيتره » بودن دونيرو،يا دو ويژگی بوده  

. مانند ، سروسينه يا تنه انسان ، با بال وپر مرغ ( درتخت جمشيد است
) . يا سروسينه انسان، با تنه وپای گاو ( درمرزبان نامه+ مينوئی خرد)  
يا نيمه تنه بالا ازانسان ، و نيمه تنه پائين ازماهی ( درتخت جمشيد ). 

مرغ   چنين آميغی ، به معنای آن بوده است که دراو ، ويژگی که اسب يا
يا گاو يا ماهی ، بدان شناخته ميشده است ، و داشتن آن مطلوب  انسانها  
بوده است ، با انسان، آميخته گرديده است . مثلا خود سيمرغ ، با ترکيبی 
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سگ   -2شب پره ( مرغ عيسی= روح القدس) و -1ازسه بخش گوناگون

درذهن،   -3و متفاوتی  کاملا  تصوير  آنها    . است  ميشده  نموده  موش 
زجانوران( ازموش وسگ ) داشتند که ما . موش ، درگويشها ، نامهای  ا

آنها   آرمان   ، هرجانوری  خاص  ويژگيهای  داشتن ِ   . دارد  زيبا  بسيار 
شمرده ميشد . مثلا انسان با ماهی، دربيان پديده شناختن، درآميختن خدا  

  ( دريا ) با انسان (ماهی ) ، اينهمانی داده  ميشده است .

  نان همه ماهيان زبحر بود چوآب و 

 چو ماهيـيد ،  چرا عاشق لب نانـيـد 

  کی گردد سير ، ماهی از آب 

  کی گردد خلق ، از خدا ، سير

  من ماهی چشمه حياتم     من غرقه بحرشهدو شيرم 

  سيروملول شد زمن ، خنب و سقا و مشک او 

تشنه تراست هر زمان ، ماهی آبخواه من ( مولوی )             

ما ، با  ممتازساختن انسان برهمه جانوران  واشرف مخلوقات ساختن 
او، و دادن حاکميت برکل حيوانات به انسان ، ديگرپشت به اين گونه  

  آرمانها کرده ايم . 

  ی  ،معنازاج واتصال دوچيزيا دونيرو به هميا امتسـنگ »،  «ولی،

  « سرچشمه و اصـل » ،   -1

  معنای « معيارو عيارو ترازو»  -2و 

  .   معنای « اصل آزماينده وآزمايشگر» را داشته است  -3و
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اين معنا، هنوزدرخود معنای « سنگ و سنجه و سنجيدن » باقی مانده 
سنگ    »  . سانسکريت  sangاست  دراصل  که   «samgha    =

sam+gha  دوچيزبا بستگی   » بيان   ، بيان « باشد  طبعا  و   ،  « هم 
بستگی و پيوند ويا اجتماع بطورکلی » است . چنانچه « پيروان بودائی  

  را باهم ، « سنگ »  مينامند .

» ، يا جنين    تخم در زهدان ازجمله « بستگی های دوچيز باهم » ،«  
در زهدان است، که سنگ ، و درسيستانی هنوز، سنگک ناميده ميشود 

نان  تن نان هم درتنور، بدين علت ، «  ( سنگ + آک يا آگ ) . پخ 
» ناميده ميشود ، چون تنور(تن + ئور) به معنای زهدان يا    سنگک

البته در  شکم بزرگست و نان ، کودکيست که درآن به خود ميآيد . 
« سنگ » ، اصالت وسرچشمگی و ابداع را  مرحله نخست ، واژه  

سنگ گفتند ، چون سنگ آهن(آسن)هم،. ازاينجا بود که به  نشان ميدهد  
را « زهدان ِ آهن وزروسيم و ياقوت و بيجاده و...» ميدانستند ، که 

، زايانيد .  بدين علت درشاهنامه  سنگ= زهدان  بايد با افسون، آنهارا از 
  ميآيد که جم : 

  خواستار  روشنی،همی کردازو،    زخارا ، گهرجست يک روزگار

  به چنگ آمدش چند گونه گهـر 

  وياقوت و بيجاده و سيم وزر چ 

  شد آن بند هارا سراسر ، کليد      زخارا به افسون ، برون آوريد 

اين بودن گوهر،يا فلز، يا آب يا آتش درسنگ ، مانند کودک در زهدان  
  است، و دربند است و با يد با کليد ، اين بند را گشود .

« ازاين رو واژه« خاره» به « زن » و « سنگ خارا» ، و واژه  
خار» ، به ماه بدر و سنگ خارا گفته ميشود . در داستان کودک زال 
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درشاهنامه ، ديده ميشود که سيمرغ ، اورا از « سنگ خارا » که  
  گهواره اش هست برميدارد .

  يکی شير خواره ، خروشنده ديد

  زمين همچو دريای جوشنده ديد 

  و ، دايه ، خاک  زخاراش ، گهواره 

  ازشير پاک تن ازجامه دور و ، لب 

اين برداشتن سيمرغ زال را ازسنگ خارا ، اين معنارا نيز دارد که  
  .  کودک را مستقيم از زهدان مادربه خود گرفت

زن و سنگ خارا ( به معنای سنگ آبستن يا دارای  زهدان است ) و  
سنگ ، آبستن به گوهر و تخم  بودند، و زايانيدن گوهرو آهن و زرو 

سنگ را ، آبستن به   ت . ازاين رو نيز  سيم ازسنگ ، افسون کردنس
. مثلا « زمرّد » را که سبزاست   آب و آتش و روشنی نيز ميدانستند 

( سبزشدن ، با روشن شدن ، اينهمانی داده ميشد ) گوهری ميدانستند 
که ازسنگ برآمده و دارای برق و روشنائيست که اژدها را ( اژدها 

  ود ) دفع ميکند :دراصل نماد خشکی، واصل آزارجان = اژی ب

  گر اژدهاست بر ره ، عشقيست چون زمرّ د 

  ،  هين دفع  اژدها کن ( مولوی )  ازبرق اين  زمرّد

سنگ دراثر امتزاج واتصال و اصل آميختن بودن، سرچشمه آتش و 
  آب و روشنائی شمرده ميشد : مولوی ميگويد :

  هم آب وهم آتش، برادر بـدُنـد 

  ببين اصل هردو،  بجزسنگ نيست
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  ، بندهش  در  رو  ميشوندازاين  ناميده  سنگ،   ، چون    ابروبرق   ،
ابرسياه، به آذرخش يا آتش و روشنی سپيد، آبستن است ، و آب و آتش 
(= برق= آذرخش ) را ، که درشکم دارد ، ميزايد .  به همين علت ، 
بينش  و  روشنائی  جايگاه   ، مينامند  سنگ  درکردی،  که  را  سينه 

،    دل را ، سنگ ميداند ی برهمين روال ،  ميدانستند . همچنين مولو
چون سرچشمه آتش و بينشی است که همه پرده های باز دارنده بينش  

  را ميسوزاند .

  بشنو از دل ، نکته های بی سخن 

  وانچ  اندرفهم نايد ، فهم کن

  در دل چون سنگ مردم ، آتشی است

  کوبسوزد ، پرده را از بيخ و بن 

  چون بسوزد، پرده دريابد تمام

  صه های خضر و علم من لدن ق

  پيدا شود  درميان جان و دل

  از آن عشق کهن صورت نو نو ، 

القلب   قسی  بيرحم وسنگدل و  ، معنای  دراصل   ، دل  سنگ شمردن 
 . است  داشته  را  اش  وارونه  معنای  ودرست    ، است  نداشته  بودن 
وسنگدل بودن ، معنای ِ « اصل عشق و روشنی و کشش بودن » را  

»  ناميده ميشد که به معنای    jya+warدل، « ژيا ورميداده است .  
. سنگين شدن زن ،هنوز    » است  « زهدان زندگی = خون = جيو، جيا

 . است  زادن  به  نزديک شدن  بچه درشکم و  به معنای بزرگ شدن 
  سنگ مغناطيس ، سرچشمه کشش بود . 
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  بساختی ز« هوس » ،  صد هزار مغناطيس

  ، هرآهن سنگ خاصکه نيست  لايق آن  

  ، به سنگ و آهن خويش کـشانیمرا چو مست 

  مرا چه کارکه من جان روشنم يا تن ؟ 

  ازآنجا که سنگست ، محک شناختن زر هر صرافی  است :دل 

  ای شده از لطف لب لعل تو 

  صيرفی زر، دل چون سنگ من 

را که ما امروزه ، به غلط ، به معنای «واحد فاصله »   « فـرسنگ »يا  
انسان را درنقطه  » را داشته است ، که  سنگ نشانميفهميم ، معنای « 

راههای   به  راه  يک  راهنمائی  خميدگی   ديگر،  راه  به  ازراهی  ديگر، 
، و دوراه را به هم ميچسباند . معنای ژرفی را که به « سنگ    ميکند

نامه  ازگرشاسپ  داستان  ميتوان در   ، اند  ميداده  نشان = ميل سنگ » 
- 2مس سرخ و  -1اسدی( رسيدن گرشاسپ به ميل سنگ ، که مرکب از 

فت که گرشاسپ  ) يا   320روی گداخته است= سنگ ، صفحه    -3هن وآ
، درزير سنگ نشان ، گنجی می يابد که ازآن ، جام جم را ميسازد .  

  سنگ نشان ، تخم وبنُ خرد ِ جهان بين است . 

تصويربود که سنگ ، يا امتزاج واتصال دوچيز را باهم ،  بر پايه اين  
ميدانستند  « روشنی   » يابی    «.    اصل  ازپيوند   ،  « وبينش  روشنی 

ازهمپرسی و آميزش و عشق ، زاده ميشود و    دوچيز، يا بسخنی ديگر،
.  اين انديشه ، اصالت را به گيتی و به انسان ميدهد . پيدايش می يابد  

ازاين رو، زرتشت با تصوير همزادش ، ميخواست درست اين انديشه را 
، تصوير پيدايش روشنی    ، رد و انکارکند . ازاين رو ، موبدان زرتشتی

من ، درفرهنگ ( که درواقع همان به   ، درداستان هوشنگرا از سنگ
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بهمن است که نامش آتش  ، جشن بهمن است، و  زال زريست، جشن سده
) درشاهنامه دستکاری کرده اند ، ولی برغم دستکاری ، رد فروز است

  » باقی مانده است.پيدايش روشنی ازسنگ پای انديشه « 

  کزو روشنی درجهان گستريدبسنگ اندر آتش ،ازاوشد پديد     

  ازاو روشنائی پديد آمدیهرآنکس که برسنگ ، آهن زدی      

سنگ وآهن ، هردو يک واژه ( آسن ) اند ، چون آهن ، فرزند سنگ  
است . جم نيز که نخستين انسان درفرهنگ زال زری بود ، ييما = 

جفت و يوغ را دارد ، يا به جيما = جيمک  است که همان معنای  
عبارت ديگر، سنگ  است . سنگ ، دراثر اينکه سرچشمه و اصل و 
مبدء بود ، معنای « سنجه = معيار= عيار= پيمانه = مقياس = ملاک  

  » را يافت . 

« سنجه » ، سنگی را گويند که چيزها بدان وزن کنند . اصطلاحات  
انده اند .  سنگ ترازو ،  فراوانی که گواه براين معنا هستند ، باقی م

سنگ درم ، سنگ محک ، سنگ  امتحان ، سنگ  به مقياس و واحد 
برای تقسيم آب ،  سنگ آزمون ، خود واژه «عيار» که همان « ايار=  
جفت » باشد وبرای همين معنا بکار برده ميشود، گواه براين شيوه  

ود  تفکراست . ويژگی مهمی که به« سنگ » نسبت داده ميشد ، آن ب
که با آن ميتوانستند بيازمايند . سنگ محک و سنگ امتحان و سنگ 
آزمون و سنگ آزما ، همه هنر امتحان کنندگی و آزمودن و تجربه 

  کرد ن را نشان ميدادند  

  درخلوص  منت ارهست شکی ، تجربه کن 

  کس عيارزرخالص نشاسد چو محک ( سنگ سياه ) حافظ
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» که بنُ هرانسانی شمرده اينست که « آسن خرد ، يا خرد سنگی   
بيان «  انسان بود، و هم  بيان اصالت وسرچشمگی خود  ميشد ، هم 
وجود خرد معياری و سنجه ای و محک » درهرانسانی ، وهم بيان  

. آسن خرد ، يا خرد   خرد ، به کردار اصل آزماينده همه چيزها بود
  . دارد  باهم  را  برآيند  سه  اين   ، خرد،  سنگی  بنُ  که  خرد  آسن 

هم خودش    -2هم خودش سرچشمه روشنی است    -1هرانسانيست  در

هم به همه چيزها    -3باهم ميسنجد و ارزش چيزهارا معين ميسازد و  
. چنين خردی ،    محک ميزند و قلب واصل بودن آنهارا کشف ميکند

گرفتار اين ناتوانی و سستی نميگردد که صائب به طنز مارا بدان فرا  
  ميخواند :

  گار، کار تو نيست تميز نيک وبد روز 

  چو چشم ِ آينه ، درخوب و زشت ، حيران باش 

پذيرفتن  تصوير« آسـن خرد ، يا جام جم ، يا خرد سنجه ای ، به   
دينی و قدرت  سياسی   پيدايش قدرت  ، برضد  بنُ  ِانسان »  کردار 

اين بود که زرتشت، با رد کردن وقدرت  اقتصادی بوده وهست    .
ارتای خوش  ، که خودرا ميافشاند، و تخمهای  خدا، به کردار «  ه » 

خرد او، گنج دردرون هرانسانی ميشود ، نميتوانست « خرد سنجه ای  
= خرد سنگی » را با اين برآيندها بپذيرد . چنين درکی ازخرد سنگی،  
يا آسن خرد، يا جام جم ، نه با تصوير اهورامزدا ، سازگاربود که  

نه با برگزيدگی خودش .    خود را تنها سنجه ومعيارهرچيز ميدانست ،
اينست که موبدان زرتشتی ، معنای « خردِ سنگی » و« سنگ » و 

ديده ميشود که  « اسن خرد » را به کلی تحريف کرده اند . بخوبی  
کيخسرو»   جام  يا  جم  جام  از«  ردپائی  و  اثری   ، درمتون زرتشتی 

که    ،دل به آن سپردند  ،، و فقط اين انديشه کهنی بود که مردم  نيست
 سپس درادبيات ، آرمان معرفت حقيقی ايران گرديده است . 
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  گرت هواست که چون جـم ، به  سـرّ  غيب رسی 

  بيا و همدم جام جهان نما  ميباش ( حافظ )

  روان ِتشنه مارا ، به جرعه ای  درياب

  چو ميدهند  زلال خضر (= سيمرغ )  زجام جمت ( حافظ ) 

تا    –« گوش   بهمن است،  باشد،  جفت  که سروش  سرود خرد » 
سرودی را که خرد بهمنی ، دربن تاريک انسان، ميسرايد ، درگوش  

سرود خرد را تبديل    -. ولی متون زرتشتی ، گوش  انسان زمزمه کند 
به  منقولات دينی کرده اند، تا اين خرد سنجه ای و معياری و جام 

، که چنين « اسن خرد، يا    جمی را بی اعتبارسازند . رستم و زال
خردسنگی = خرد معياری= جام جم » را درهرانسانی ميشناختند ،  
نميتوانستند ، « ارتا واهيشت » زرتشت را ، جانشين « ارتا خوشت 
» خود سازند . فقط با طرد و انکار ِ پيدايش روشنی، از« آسن خرد 

ران=  اهورا مزدا را در « روشنی بيکانسانها » است ، که ميشود  
هيچ انسانی  » جای داد، و بدينسان ،    مرکز انحصاری روشنی و بينش

ازآن پس نميتوانست ، خرد سنجه ای ، يا خرد معياری يا جام جم  
. ملت، برضد آخوندهای زرتشتی ، آرمان فرهنگی خود   داشته باشد

  را از روشنی و بينش ، پاس داشت . 

ست ، سنجه همه چيزها ا  »خرد کل  «وقتی يک خرد، مانند اهورامزدا، که
 ، بالفطره  ديگران  طبعا  و  ميافتند،  بودن  ازسنجه   ، ديگران   ، ميشود 
گناهکارميشوند ، وآن يکی ، مرکز قدرت ومعصوم و مقدس ميگردد .  
دوتصوير « گناهکار» و « مقدس ِ معصوم » ، هميشه باهم پيدايش  

يگردد ،  . با سنجه شدن يکی ، اوبه تنهائی ، مقدس و معصوم م  می يابند 
و مابقی ، همه گناهکارانی ميشوند ، که تفاوت وجود وخرد وعمل خود  
 . يابند  درمی  تقصير»  و  جرم  و  گناه  کردار«  به   ، سنجه  آن  با   ،  را 
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ديگرگونه انديشيدن ِ خرد خود را، ازاين پس، به کردار گمراهی و جرم  
، خطا . خرد انسانی ، درانديشيدن  و تقصير( کوتاهی) و گناه درمی يابند  

هم ميکند، کژهم ميرود ، ميلغزد ، گمراه هم ميشود و « منيدن = که  
بينش  به  و  يادميگيرد  ازخطاها،   ،« وآزمودنست  درپژوهيدن  انديشيدن 
ميرسد ، و  بالاخره ، تبديل به « طغيان وسرپيچی از خدا» ميگردد ،  

  چون ميخواهد خود را « همسنگ خدا » بکند .

آگاه بينشش، سنجه   فقط يک خرد( خرد همه  و  درروشنی  است که    (
ميگذارد ، و همه ازاين پس، فقط با اين سنجه ، کشيده ميشوند . بدينسان  
، همه بدون استثناء ، مقصرو گناهکارازآب درميآيند ، ولو ازهرگناهی 
  ) تاريکی  و   ، فرازپايه   ، بينش  و  ، روشنی  بدينسان   . کنند  توبه  نيز، 

گمراهی ) فرود پايه ميشود . فراز، جايگاه لغزش و کژروی وفساد و  
لغزش و گمراهی و کژ روی   امکان خطا و  ، و  جايگاه روشنی است 
نيست . فرود ، جايگاه تاريکی، وگمشوی و کژ روی و لغزش و سکندری  
خوردن و درچاله وچاه افتادن وطبعا جايگاه ترسيدن هست . يقين به خود 

آزمودن ، در سنجيدن ،  و خر د خود درفرود  ، درکورمالی کردن ، در 
در محک زدن و قلب و اصل را ازهم تمايزدادن ، ازبين ميرود . درفرود  
، فرازنيست . در تن ، ديگر همای چهارپرنيست. در زمين ديگرآسمان 

  نيست . درانسان ديگرخدا و بنُ نيست .

هرجا، « فراز» و« فرود» ، ايجادشد، آنجا قدرت پيدايش يافته است،  
آنجا که همه  .    که آن قدرت ، چه شکلی به خود ميگيرد   اين مهم نيست

. همزاد و    ، « کنارهم » و« باهم» هستند ، ضد پيدايش قدرت هستند
يوغ و جفت وگواز ....، کنارهم وباهمند . اين بسيارمهمست که ما  «  
روابط ميان چيزها » را درجهان و اجتماع ، ودردرون ِخود ، چگونه  

هنگامی خرد ما  اهم ، يا روی هم ، وجدا ازهم .  درمی يابيم: کنارهم وب
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چيزها را درکنارهم و باهم بفهمد ، برضد ، درک جهان از ديد قدرت ،  
  .   يا از  ديد رابطه های فرازی و فرودی است

در   باهم  پيوند   بيان «   ، باشد  که همان « سم »   ، نام « سام » 
. اينکه روزگار کهن، برای ما   کنارهم، ودرقرارگرفتن باهم  » است

  » که  دراينست   ، است  مانده  وخرافی  بدوی  ويا  نامفهوم  و  مجهول 
تصوير   و  باهم مفهوم  هم    دوتای  به   ، که درکنارهم  را  يا دوتائی   ،

چسبيده اند » را بکلی در ذهن ما مغشوش و تحريف و مسخ ساخته  
وزگار  اين تصوير و مفهوم « دوتای باهم و درکنارهم » ، راند .  

معين    « روابط  همه   » باره  در  را  ايرانيان  تفکرات  کل   ، درازی 
. مفهوم و تصوير « دوتای باهم »، که دراصطلاحات   ميساخته است

گوناگون ، شکل به خود گرفته است ، سراسرهستی را به هم پيوند 
  ميداد و ميفهميد . 

« دوچيزباهم » ، اين دوچيز مخصوص ويا آن دوچيزمخصوص ،  
بلکه  پيوند هرچيزی را درجهان  با چيز ديگر، دربرميگرفت    نبود ،

، به کلی .   ، و چسبيده به همند »  ، که درکنارهم  باهم  « دوچيز 
درتضاد با رابطه علت و معلولی ، يا خالق و مخلوقی ، يا فاعل و  
مفعولی ، يا رئيس ومرئوسی ، يا حاکم و تابعی، يا فرازپايه ای وفرود  

  .    نائی و روبنائی  بود پايه ای ، يا زيرب

همه چيزها در جهان هستی وجان ، فقط بشيوه « دوتای باهم درکنارهم 
»، باهم ، گره ميخوردند. دوچيز با هم ، رابطه زير بنا با روبنا را  
نداشتند . شيوه پيوند دوتا باهم ، شيوه پيوند همه دوتاها ، و همه « 

علول ، خالق با مخلوق  رابطه های علت با مديگربودها باهم » است .  
، فاعل با مفعول ، حاکم با تابع ، زيربنا و روبنا ،... همه به گونه  

. ازاين روهست که گوهر قدرتخواهی در    ای ، روابط قدرتی هستند
  انديشيدن دراين گونه روابط ، درکاراست . 
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کسيکه ميخواهد دنيا را، در رابطه علت با معلول بفهمد ، درانديشه  
با شناخت آنچه علت است ، آنرا وسيله خود ، برای معلول  آنست که  

دررابطه عـلت و معلول ... ، سائقه قدرتخواهی  .    ساختن چيزها سازد
. ما ميکوشيم که رابطه علت ومعلول    ، شکل علمی به خود ميگيرد

را به همه چيزها تحميل کنيم ، تا راه قدرت خود را برگيتی و براجتماع 
بقات وبر اقوام وبر ملل و... هموارسازيم . بدينسان  و بر انسانها و برط 

علم ، شيوه رسيدن به قدرت ميباشد . هرکه دقيقه ای « پيشتربداند  ،  
و   وتابع  محکوم   ، دانست  ديرترخواهند  اندکی  که  را  ديگران   ،  «

  .   اسيرو مطيع خود ميسازد 

ابقاء شکلی  يا    اين بود که پيداش اين گونه مفاهيم که درپی تاءسيس 
باهم، و درکنارهم »  انديشهِ « دوتای  ازقدرت بودند  ، همه برضد 
بودند ، و تا توانسته اند ، آنرا زشت و تباه و کفرو جهل و خرافه وپوچ  

  ومضحک ... ساخته اند . 

همان « تصوير همزاد به هم چسبيده » ، برای ما ، نماد يک انديشه 
کانه است که  ژرف  نيست ، بلکه يک تصوير خرافی و بدوی و کود 

نشان جهالت است . اين گونه تصاوير، حاوی سر انديشه بسيار ژرف  
ازپيوندی انتزاعی بوده اند که سراسر جهان هستی را دربرميگرفته  
اند .  اين همان شيوه انديشيدن در باره جهان هستی درفرهنگ زال  

چيزهای ديگرگونه باهم درجهان  زری ، يا فرهنگ ايران بوده است .   
،    هستی گوازی   ، ، سنگی  همزادی   ، يوغی   ، جـفُـتی  رابطه «   ،

هاونی ، مری ( ماری) ، اياری ( عياری) ، سيمی ، سپنجی ، آماجی  
... » دارند ، نه رابطه علت ومعلولی ، نه رابطه خالق ومخلوقی ،  
نه رابطه حاکم و تابعی، نه رابطه فرازی وفرودی، نه رابطه زيربنا  

  .   روبنائی 
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دا يا با گيتی ، رابطه يوغی ، رابطه سنگی ، رابطه گوازی  انسان باخ 
، رابطه يوغی و جفتی ، رابطه سپنجی وهمزادی .  دارد. انسان ، 
مخلوق خدا نيست ، بلکه يوغ وجفت خداست .  انسان ، حاکم برگيتی  
نيست ، بلکه جفت، ويوغ و، ايار، و سنگ ، وهاون، و گواز، و همزاد  

ن ، جفت هم هستند . درهرجانی، آسمان (=  با اوست . آسمان و زمي
  سيمرغ ) و زمين ( آرمئتی )  باهم ، يک تخم شده اند .  

دراين شيوه انديشيدن، هيچکسی دراجتماع ، حق حاکميت برديگران  
 را ندارد ، بلکه او هم، جفت و يوغ و ايارو همزاد وهمال ديگرانست 

ان همالان وجفتها . يک خدا ، حاکم برخدايان نبود ، بلکه نخست ، مي
  بود .شهريار، « يار= ايار= جفت ويوغ» شهروجامعه وملت است .

« روشنی وبينش » نيز، پيآيند وتراوش ِ پيوند ِ يوغ و همزاد و گواز  
. حتا در«   و سنگ ( سنگيدن = سنجيدن) شدن باهم وبا مهر بود 

آن،  به  آنکه  برغم   ، پيدايش روشنی ازسنگ » در داستان هوشنگ 
زرتشتی ، تحميل شده است ، ولی هنوز رد پای آن باقيست که  روايت  

« فروغ و روشنی » از« سنگ »  پيدايش می يابد . سنگ ، دراصل 
  به معنای « امتزاج و اتصال دوچيزيا دوکس... .» است .

  فروغی پديد آمد از هردو سنگ 

  دل سنگ ، گشت ازفروغ ، آذرنگ 

درشاهنامه   هوشنگ  داستان  در  بنيادی  پيدايش  مسئله   » درک   ،
روشنی ، يعنی بينش ، ازجفت شدن نيروها ، يا همپرسی و آميزش 

، که تحريف و مسخ  ساخته شده است    چيزها، يا انسان ها باهمست »
البته هنگامی پذيرفته شود که ، روشنی از جفت شدن و همپرسی    .
انسانها، يا پيوند دادن چيزها باهم ، پيدايش می يابد ، خط بطلان روی  

  اهورامزدا و ساير خدايان نوری کشيده ميشود .
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روشنی و بينش ، در آميختن و « همپرسی» خدا با انسان ، يا در  
آميزش خدا با انسان ،  يا در آميزش انسان با گيتی ، پيدايش می يابد  
قفل    ، درگيتی  ها  پديده  و  چيزها  ، و همه  است  کليد  انسان،  . خرد 

با قفل » است ، که ميتوان ، قفل ها را   هستند، و با « پيوند دادن کليد
کليد و قفل ، درفرهنگ ايران ، بيان پيوند عشقی ميان خرد  گشود .  

  .  انسان با گيتی بوده است 

چيزها   همه  شيره  که  خدا،  ميان  ازعشق   ، وبينش  روشنی  
درجهانست، با انسان که تخمست ، پيدايش می يابد ، و هرگز، شکل 

برانسان يابی خدا  قدرت  ندارد  «  را  ، روشن    »  را  انسان   ، خدا   .
نميکند ، بلکه ازعشق ميان ِ خدا و انسان ، روشنی و بينش ، زائيده 
ميشود . از« باهم جوئی» و« باهم پرسی خدا و انسان » ، روشنی و 
بينش ، پيدايش می يابد .  واين خدا ، خوشه ايست که درهمه انسانها 

ش، از همپرسی انسانها باهم  روشنی و بين، افشانده شده است . پس  
، ازهمجوئی انسانها باهم ، ازهمانديشی انسانها باهم ، پديدار ميشود  
بدان  تا  ها کوشيد  بايد هزاره  که  بود  بزرگی  بسيار  اين سرانديشه   .

  شکل سياسی و اقتصادی و اجتماعی و حقوقی داد .  

 درفرهنگ زال زری ، تا خدا با انسان ، جفت وسنگ و يوغ و همزاد
نشود ، روشنی و بينش ازاين ترکيب ، پيدايش نمی يابد . درفرهنگ  
زال زری ، وارونه آموزه زرتشت ،  خدا ( ارتای خوشه = سيمرغ  
) ، انسان را با دانشش وروشنائيش ، روشن نميکند ، بلکه روشنی ، 
پيآيند اميختن خدا و انسان ، با همست ، و دراين راه ، خدا ، مرکز  

چون خدا ( ارتا ، سيمرغ ) ، دانه های يک خوشه  قدرت نميشود ،  
است که درهمه انسانها، پخش شده است . همچنين روشنی و بينش ،  
از آميختن گيتی با انسان ، پيدايش می يابد ، و هرگزانسان ، بر گيتی، 
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  . يابد  نمی  حاکميت  و  برگيتی  قدرت  درحاکميت  خدا  خليفه  انسان 
  . نميشود 

تغيير  «    بـا   سپس اديان نوری(= ابراهيمی ) ،با ميترائيسم و زرتشت و
پيدايش  » ،    قـدرت «    ، پديده»    مفهوم ِ شيوه پيدايش روشنی و بينش 

، و چهره برجسته و چشمگير به خود گرفت . خيلی ازپديده ها ( يافت
زمانهای زياد ، « بی مانند قدرت ) که درتاريخ، پيدايش می يابند ،  

مـيمانـنـد زمنـام»  دراين  و   ، ،  « هستند  نام  بی   » که  انها 
بسيارخطرناکند . چون آنچه بی نامست ، به آسانی شناختنی نيست ، 
وبسختی ميتوان آنرا گرفت ويا با آن روبرو شد، و با آن مبارزه کرد 

تا دشمن ، بی نامست ، نميتوان با آن پيکارکرد ، چون هميشه در  .  
يست که هرلحظه تغيير . بی نام ، چيزگمناميها، از پيش ِ ديد ميگريزد  

شکل وصورت ميدهد . در هرشکلی که باآن روبروشويم ، بلافاصله 
  ، شکل ديگربه خود ميگيرد، و ما درميدان ، تنها ميمانيم .  

« مقدس ساختن قدرت » ، هميشه « گمنام و ناپيدا ساختن ِ » هويت  
. با قدرتی که مقدس شد ، نميتوان جنگيد، و آنرا ريشه    قـدرت است

قـداست ، قـدرت را ميپوشاند ، و تاريک و نامعلوم  ساخت ، چون ،    کن
نمايان   هم  برای  بايد   ، قدرتها  همه   ، سياست  درگستره   . ميسازد 
وروشن باشند تـا بـتوانـند هـمديگر را مهارکنند وباهم توازن بـيـابند  

قدرتی که خود را مقدس ساخت ، بزرگترين خطرگستره ِ سياست .  
برای  ، چون  ، شناخته    است  دشمن ورقيب »  به شکل «   ، مردم 

  .   نميشود

قدرتی که مقدس شد ، بی نام ميشود ، يعنی هيچگاه ، گيرگناهش نمی  
ازاينرو همه تباهکاريها  افتد، و هميشه پا ک وبری ازگناه ميماند .  

  ، ازموءمنان  بلافاصله   ، مقدس  قدرت  های  جنايت  و  وستمکاريها 
. در همه موءمنان ومقلدان ، قداست قدرت،    فراموش ساخته ميشود
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گناه زدا ازيادهاست. همه اهل ايمان ، درهمان آن تجربه اين تباهکاريها 
برتن خود ، اورا معصوم ميشمارند. اين فراموش کردن ، يک فضيلت  
يا هنر اخلاقی نيست ، بلکه قدرت مقدس ، در موءمن ، چنين واکنشی  

موءمنان  دارد.   که  روهست  مقدسين  ازاين   ، درتاريخنويسی 
.ازاينرو هست که  ومعصومين خود را ازگناه وجرم پاک ميسازند   

قدرت مقدس ، مسئول اجتماع نيست ، چون او فقط دربرابر خدا هست  
، مسئوليتی   او دربرابر خرد سنجه ومعياری مردم   . ميکند  گناه  که 

  ندارد ، چون خرد مردم ، سنجه شمرده نميشود . 

د  نام  که  دارد قدرتی  ، و مسئول    ارد ، « شکل ديدنی و گرفتنی » 
مردمان ميباشد . هيچ قدرتی نبايد مقدس بشود، ودرگستره سياست،  
از   سياسی  قدرتهای  چون   ، ندارد  دخالت  حق  مقدسی  قدرت  هيچ 
برخورد با آن ، عاجزميمانند . ولی قدرت، سرچشمه ِ گناه است ، و 

ر، مسئول مردمان نيست. نميتواند مقدس باشد ، وبا مقدس شدن ، ديگ
. او همان اهريمن است    خدائی که قدرتش مقدس باشد ، وجود ندارد

درشاهنامه  . قدرت بايد نام داشته باشد. قدرت مقدس ، بی نام است .  
  . ، اين اهريمن است که پيکريابی  ِ« قدرت »  است  

  ، لحظه  يک   ، آمده  داستان ضحاک  در  چنانچه  زدارکامه،  اهريمن 
رت و انگيزنده قدرتجوئی به هرقيمتی است ، و لحظه ديگر،  آموزگارقد 

آشپزيست که خونخواری را برای گياه خوار، خوشمزه واصل سعادت 
ميکند ، و لحظه ديگر، پزشکيست که خود را پزشک درمان ِ همان 
دردی معرفی ميکند که خودش ، توليد کرده است ، وسپس ، درد را 

بت و   ، افزونتر ساخته   ، مداوا  . در  ميگريزد وخاک ميشود   اريکی 
که  روهست  سياسی   ازاين  قدرت  هيچگونه   ، سياست  ميدان  در 

  . وحکومتی ، نميتواندبا قدرتهای دينی ،  پيکارکند 
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مفهوم روشنی و بينش دراين اديان، همه دراثروارونه ساختن تصوير  
باهم = يوغ = همزاد = جفت = پيسه= ويسه=   و مفهوم « دوتای 

آمد . روشنی و بينش ، از بريدن يوغ ، از بريدن واره  ابلق» به وجود  
کردن همزاد به دوشقه ، يا ازجدا ساختن همزاد ها و آميخته ها وجفت  
عبارت   به  يا  ازتاريکی...  روشنی  جداساختن   ، چسبيده  هم  به  های 
دقيقتر، با نابود ساختن « اصل عشق » ،  پيدايش می يابد .  آنچه  

بريده ميشوند ، و يکی درفراز، و ديگری    کنارهم باهم بودند ، ازهم
درفرود ، قرارميگيرد ، و ميان آنها ، خلائيست که امکان پيوند يابی 
آن دو را به هم بازميدارد . با اين تغيير گرانيگاه ، قدرت ، پيدايش 
می يابد . روشنی و بينش ، تيغ برِنده و جداسازنده ميگردد . روشنی 

نی ، ازنابود ساختن عشق ، پيدايش  روش، قاطع است ، فارق است.  
  .  روشـنگـر، فـاقـد عـشقـست .  می يابد 

بجای مفهوم « پيدايش روشنی و بينش ازهمپرسی وآميزش وعشق » 
برّنده »  می نشيند .  ازجدا سازنده و  پيدايش روشنی ،  ، مفهوم « 
سکه  يک  دورويه  روشـنـی،  و   ( بريده  ازهم  فرازوفرودِ   ) قـدرت 

د »، هم «اصل تمرکزقدرت » ، وهم « اصل تمرکز  ـيـح«تـو .    هستند
د » درگوهرش، با  ـيـوحـ« ت.    روشـنی» دريک نقطه وشخص است

نابود ساختن عشق ، که ازآن پس آن را شرک ميخواند ( شرک =  
  . انبازی = همبغی = با هم آفريدن= همسنگی )  به وجود ميآيد 

هستند ، هرچند نامی  فراز وفرود ازاين پس ، ازهم بريده شده و جدا  
ازبريدن هم برده نشود .« بريدن » ، کشتن و آزردن جانست . ازاين 
  رو ، کوشيده ميشود که سخنی از بريدن به ميان نيايد ، وفقط به « جدا

از اژی ، حق ازباطل ... » بسنده   بودن از تاريکی ، ژی  روشنی 
گرانيگاه ميشود . معرفت و بينش و روشنی و علم ، ازاين پس ، تغيير  

ميدهند ، و ديگر ، گواهی به عشق و همپرسی و « همگوهر وهمروش  
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بودن و کنارهم بودن »  نميدهند ، وانسان را به عشق و آميزش با خدا 
علم ومعرفت و بينش ، وسيله برای    و گيتی و انسانها نميکشند ، بلکه  

، درانسان ،   بينش ومعرفت  « قدرت يافتن » ميگردند ، و علم و 
  .    ه قدرت را ميخارانند و بر ميانگيزانندسائق

فطرت عشقی ومهری انسان ، تبديل به فطرت قدرتی و برتری جوئی  
، و« همه چيز را برای خود خواستن » ميگردد .هر معرفتی و علمی 
و بينشی ، اورا به قدرتيابی بر ديگران و برگيتی و برخدا ميانگيزاند.  
بينش و فرزانگی و روشنی که درهمپرسی ، گوهر « رادی = خود 

گوهر« قدرت پرستی» پيدا ميکند .  با چنين تغيير  افشانی » داشتند ،  
که معمولا، شعر   ، فرزانگيست  و  دانش  و  بينش  گرانيگاه درمفهوم 

  فردوسی ، فهميده ميشود 

  توانا بود هرکه دانا بود 

ازاين پس ، ازهرکه روشنی و بينش دارد ، بايد ترسيد ، چون قدرتخواه  
يابی را پيدا کرده است ) .  خود وقدرت پرست است   ( شهوت قدرت 

واژه « ترس » ، دراصل به معنای بريدنست . چنانکه درعربی نيز،  
بريدن » که  ، دراصل به معنای « کُشتن » است. « کشتن =  خوف 

اند . قدرت ، طبعا می برّد، تا روشن کند، اينست آزردن جانست ، ميترس
  که ترساننده است .

. است  يافته  خوبی  به  را  بيان ِخود   ، تجربه  اين   ، تورات  ،    در  يهوه 
ازانسان ( آدم درباغ عدن ) ، برای آن ميترسد که انسان، با دست يافتن  
به معرفت ( روشنی ) ، قدرتخواه خواهد شد، و به قدرت خواهد رسيد  

.  قدرت ، ازروشنی و معرفت سرچشمه قيب وشريک او خواهد شد  ور
  ميگيرد، و در دوام ( خلود ) ، پايدار ميماند .
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برای آنکه انسان ، به قدرت مداوم دست نيابد ، درخت جاودانگی را از  
درخت معرفت ، « جدا ميسازد » . اين داستان ، واکنشی دربرابر داستان  

ران، رد پايش باقی مانده است . بيمرگی اصلی بوده است که درفرهنگ اي
و  بينش  که  وبرگ  ميوه  برو  و  است،  درخت  وبيخ  بنُ  داستان،  دراين 
روشنی باشد ، سروفرازدرختست . ولی « تخمی که بردرختست ، همان 
بنُی است که هميشه ازنو ميرويد و سرچشمه بيمرگی است » . بيمرگی  

نياز به نوشوی معرفت و معرفت ، بيخ وبريک درخت هستند . بقاء ،  
هم جدا ساخته ميشود    ازدرتورات ، اين بيخ و بريک درخت ،دارد . ولی  

، و دودرخت جدا ازهم خلق کرده ميشود ، تا همان « بر روشن » نباشد 
. اگر« بـرَ ِروشن » همان « بيخ تاريک »    که « بيخ تاريک» بشود

د انسان قرار بشود ، اصالت روشنی و بيمرگی ( امرداد)، در وجود خو
ميگيرد  ، و با آن ، تصوير يهوه و پدرآسمانی و الله ، از ارزش و اعتبار  

  ميافتد ، چون نيازی به هيچکدام ازآنها نيست .

داستان يهوه و آدم ، با « ترس يهوه ، از قدرت يابی انسان  اينست که  
. انسان ، بزرگترين خطر، يهوه و پدرآسمانی    دراثرمعرفت » آغازميشود

الله است ، چون در هردمی ، ميتواند سائقه قدرتخواهيش دراثر علم ،   و
چنان انگيخته شود، که اين الاهان را از تخت قدرت ، فرو اندازد . قدرت 
يهوه و پدرآسمانی و الله ، هميشه درخطر است ، چون « بينش و علم و  

ودی« بزمعرفت » ، سائقه قدرتجوئی انسان را نه تنها ميانگيزاند ، بلکه  
قـيـن به  شهوتـاز   » به  تبديل   ، درانسان   ،  « قدرت    وجنون ِ   درت 

  .    خواهی» ميگردد

گرانيگاه ِ مفهوم « گناه » ، عمل برضد« حکم يهوه و الله » نيست ،  
بلکه گرانيگاه مفهوم گناه ، آنست که انسان نبايد هرگز از درخت معرفت  

فت، ندارد. چون با .  انسان بايد جاهل بماند و حق داشتن معر  بخورد
داشتن معرفت است که خود مختارميشود . چرا پديده « گناه » ، با  «  
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پوشانيدن اندامهای زادن و توليد کردن » اينهانی داده شده است ؟   پيوند  
يابی جنسی ، پيکر يابی سرانديشه « آفريدن از راه جفت شدن = يوغ  

ده « آفرينش از پيوند  شدن » بوده است . اين سرانديشه ، محدود  به پدي
  يابی جنسی » نبوده است ، بلکه چهره ای ازآن بوده است .   

»  شمرده   دو تا  معرفت و روشنی هم ، پيآيند پيوند يابی و « باهم شدن
« پيدايش معرفت» و« زايش کودک » ازجفتگيری، با هم  ميشده است .  

، به معنای . « سنجيدن » که همان «  سنگيدن »  باشد    اينهمانی داشتند 
نيز   هنوز   . باهمست  دونيرو  يا  دوکس  يا  دوچيز  اتصال  و  امتزاج   »
درکردی ، سه نگاندن يا سه نگانن ، به معنای تجربه کردن و ارزيابی و 
آزمودن است .  هنوز « سنگک » در سيستانی به معنای « بچه دان 
=رحم » بکار برده ميشود . درواقع « سنگ + آگ » دارای معنای « 

درزهدان =  تخم در زهدان » ميباشد و  نان سنگک ، هم بدين علت بچه  
، اين نام را يافته است که پختن نان درتنور ( تن +ئور=  زهدان +زهدان  
= زهدان بزرگ )، اينهمانی با « پرورده شدن کودک درزهدان » داده  
ميشده است . درکردی ،  به « سنگ » ، « بردی» و « کچه »  گفته 

. بردی ، نای است که اينهمانی با زهدان و بازن داشته است  ميشده است  
نيايشگاههای ارتا يا سيمرغ  . کچ ، هم  به معنای دخترو باکره است .  

. دراصل ، « سنگ » ،  ن » خوانده ميشده اندـيـچـر ک  ـدرايران ، « دي
معنای « يوغ بودن نطفه و زهدان » را داشته است که معنای « سرچشمه 

  آفرينندگی ، سرچشمه روشنی وفروغ »را دارد.  
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 3 -  سـوّمجـلـد  - زر (چهار جلد)  زال
  

    انی ـانس ردِ  ـخ  ـام ، و س

  گناه دينی  ِ که درنفی ِمفهوم

  خودش، ارزش ميگذارد
  

  سام با جام جم »= نگی ـام س  ـس«  

 آسن خرد = خرد سنگی = جام جم 

  خوشه = پروين = ماهی(سمک)
  

  چرا انسان ، درفرهنگ ايران

  هم « تخم گـيـاه» 

  و هم« ماهی= سمک »، شمرده ميشد ؟
  

( آينه = آسن = آهن   خرد آينه ای» ، که خرد سنگی، يا    آسـن خرد«  
از راه باهم  باشد ، خردی است که ازراه ِ امتزاج ،    خردِ جام جمی) يا  
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به روشنی و بينش ميرسـد    يا درهم گداختن (= باهم تاختن ) ،  آميختن،
آميزش . همچنين راه رسيدن انسان، به روشنی و بينش هرچيزی ،  

چيزست آن  با   ، برهنه  و  يا بيواسطه   ( سنجيدن   =) سنگيدن  که   ،
   »  ميباشد . ، يا« همپرسی با آنشناکردن درآن

» ولی ژرفترازآن  ديالوگ، که معنائی نزديک به «  « همپـرُسی»  
، يا شستن خود (= تخم )    تخم= خاکدارد ، معنای « آميختن آب با  

درآب ، يا شناکردن  درآب » را داشته است ، که همان « همصحبتی 
 شيره ِ کل هستی با دريا » درغزليات مولويست . « خدا» را که «  

» گی ودرآميختن بااو، شناخت .« خدا، ميتوان فقط دربيواسط» است  
نيز ، « شيرابه وافشره در درون هرچيزيست » . اين بدان معنا بود 

دريوغکه    ، را   « هرچيزی  آن،«  با  بيواسطه  ميتوان  (جفت) شدن 
، «  . شناخت هرچيزی، شناخت خدا هست. هرچيزی درگيتیشناخت

مه آموخته ها و پيش دانائيهايش ،  ارج » دارد . انسان بايد خودرا ازه
  د .   نلخت و برهنه سازد، تا آب يا شيره روان ازچيزها ، تن اورا بساي

با « اسيم=    sang« سنگ  واژه   ( يونکر)، برابر  » درهزوارشها 

انسان    سنگام»ست ، که يوغ ميباشد . روشنی وبينش، «  asim سيم  
باهم » ، يا « سنگام   نقطه اتصال رود خدا، با جوی انسانباخدا=  

  انسان وگيتی باهم » ميباشد .

آشنا ، يا  شنا» و در«  شناحتنهمين معنای « آسن = سنگ » ، در«  
»، نه تنهابازتابيده شده است ،    ناشدن ـآشودر  ستنشُ »، ودر«  کردن

بلکه خود اين واژه ها، چنانچه ديده خواهد شد ، همه از ريشه « سنگ  
. اند  برآمده   « شنا   = سنه  » هرچيزی  =  کردن    « شناختن  ، شنا 

  .  غسل خود ) دراوستدراوست ، شستن خود (
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با هر چيزيست، اين    » ، پيوند بـيـواسطه يافتن انسان، « شناخـتـن  
ميناميدند   « همپـرُسی   » هنگامی    را   ، را  گيتی  ويا  خدا  انسان،   .

د  که  .ميشناسد  بنوشد  آنرا  يا  بکند،  شنا   ، هرچيزی جان«  رآن   «
برای  وهرانسانی بايد  افشره دراوست که « روانست»، و  ، شيره و 

يک رود شد . « ژی يا   ،آشنا شدن با آن ، درآن شنا کرد، با آن باهم
گی » که جان ميباشد ، به معنای آبکند و استخرآب نيزهست .  انسان  
، درشستن وشناکردن وغسل ، نميخواهد خود را ازگناهان و آلودگيها 

تا گوهروجودش ،    ،هد آب را بمزد و بگوارد، پاک کند ، بلکه ميخوا
  جفت گردد .  ،برويد و بـلندی بيابد . انسان، تخميست که بايد با آب

درهم  افشره هاست که  و  اين شيره ها  ، مجموعه  «جهان هستی » 
روانند و با هم آميخته ودرهم ريخته اند، و « دريای ناپـيـدای هستی  

زگيتی وانسان، جداست ، نه  دردريای هستی ، نه خدا ا» شده اند .  
  .  وجود دارد ،دنيای ديگر، جدا ازاين دنيا

. هرپديده ای ، در   انسان ، دوگونه تصوير ميشددراين راستا بود که  
درهرتصويری ، فقط   شکل به خود ميگرفت ، چونوير گوناگون، تصا

  . بخشی  ازگوهر آن پديده، شناخته ونمودارميشد 

ازيکسو ، گوهر انسان ( مردم = مر+ تخمه ) ، تخم گياه ( خاک = 
  ، باشد  بايد برلب جو وچشمه و رود  آگ= هاگ) شمرده ميشد، که 

، آب   جوغ= جوگهتابـرويد و روشن بشود . در واژه « جوی » يا  
باه هردو،  تخم)   =) .  وخاک  اند  شده   « جوی  يوغ=   »  ، ،  م  آنها 

درجوی آب ، گذر وفنای عمر را نميديدند ، بلکه بوسه آب را برخاک  
. اين تفاوت ديد ما با آنهاست  ( تخم ) ميديدند که عشق ورزی ميباشد  

سراسر جهان  . يک رويداد ، دوگونه درک ميشود . ازسوی ديگر،  
ان ، ماهی دراين دريا  هستی که خدا باشد ، دريا شمرده ميشد، و انس

مـيـزيست دريا  در  که  نوح در  بود  داستان  مانند   ، اقيانوس  و  . دريا 
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اديان ابراهيمی ، نمادخطرو ترس نابودشدن زندگی نبود، چون دريا، 
، شناخته ميشد، نه « اصل آزارنده و نابود    ماهی انسانفضای زندگی  

  سازنده انسان ». 

خدا، مانند يهوه و الله ، طوفان خشمناک ِ نابود سازنده زندگی نبود ، 
بلکه دريائی بود که همه هستان ، ماهيان شناور درآن بودند ، و ماهيها  

  را که اصل زاينده اند ، آبستن ميکرد .  

  داگتصوير انسان ، به صورت « ماهی= ماسی = سمک = حوت =  
اديان نوری داشته است ، بکلی  ، درعبری» ، چون تضاد کامل با همه  

درمتون دينی، محو وفراموش ساخته شده است ، ولی ردپاهايش، هنوز 
انسان به صورت « ماهی » ، و خداو جهان هستی ،  باقی مانده اند.  

به صورت « دريا» تصويرميشد ، و پيدايش بينش و آگاهی، ازاين«  
هارا ، برای  . طبعا  اين تصوير، همه راهشنای انسان دردريا » بود 

ضرورت ِ وجود ِ« يک واسطه ميان خدا » با « انسان »، و  حاجت  
مولوی   . بست  می   ، بيابد  حاکميت  ، حق  تعليم  با  پيامبرتا   به يک 

  ميگويد :

  ماهی زکجا شکيبد ؟  از دريـا !

  يا طوطی روح ، ازشکر خائی ؟

  تو سبـاّحی( شناگر) و ، از سـبـاّح ، زادی

  سباح ، تاکی ؟فسانه و يادِ  هر 

  آموخت ؟  ( شناگری ) هرگز ماهی ، سباحت

  آزادی جست ؟   سرو آزاد ؟ 

هرکسی ، خودش فطرتا ، ميتواند بشناسد، ومانند ماهی  نيازبدان ندارد  
  که ديگری به او،« شنا + آشنا کردن» را که شناختنست ، بياموزد
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  » تـن چون ماهيئیيونس قدسی توئی ، در« 

  کاين تـن ،   مـاهـی است آنببين ، باز شکاف و 

ماهی ، درفرهنگ ايران مانند  « تـن » ، اساسا به معنای زهدانست، و  
. انسان ، تخمه گياهی بود،  گـيـاه ، « اصل مادينگی » شمرده ميشد

يعنی فطرتا ، مادينه ، يا اصل زاينده و آفريننده وروشنی بود ، و«  
که نمادهای  ماهی » ، هميشه درشکل « خيک و مشک وجوال »،  

زهدان ميباشند ، تصويرميگرديد. درويس و رامين درباره بروج ميآيد  
  که :

  ـر بـادخيک پـُ  ، راست چون دوماهی دو

  يکی بط ، گردنش ، چون سرو آزاد 

ک    زه    . است   « زکيا    » معنای  به  درهزوارش،   « خيک  و« 
درکردی، به معنای ِ برجسته وبرآمده است . زاگ = زاده ، زادن، و  

« خيک»، معنای شکم برآمده    زاگه = زهدان و زادگاه است .  پس 
  . و زن آبستن داشته است 

معنای «  به   ، است  نهنج »  واژه «  که همان  نهنگ »  همچنين « 
باشد، در   mashyaجوال» است .  خود واژه انسان، که دراوستا مشيا

» ناميده ميشود ، که همان « مشک maashkyaهزوارش « مشکيا  
« ماشيه  ن » باشد . سپس دراين بررسيها ديده خواهد شد که  يا زهدا

، چون ماهی نيز، همان مشک    » همان « ماسيه، يا  ماهی » هست
و خيک و « شکم آبستن» است . درکردی ، به زن آبستن يا شکمدار،  
  ، شاه  حرمسرای  به  ساسانيان  دردوره   . ميگويند   « شکوی  مه   »

  مشکوی گفته ميشد .
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=  mashyaستين جفت انسان در الهيات زرتشتی مشيابه همين علت نخ 

حوا  = مشيانه  و  نخستين،  اند، چون  mash yaneآدم  شده  «  ناميده 
زهدان = ماهی = مـشَک بودن » ، بيان « اصل آفريننده و زاينده  

  .  روشنی و بينش بودن » است

است.  وبينش  روشنی  ازاينروسرچشمه   ، است  زاينده  اصل  انسان، 
دين(= اصل مادينگی و آبستنی ) ، که بينش چشم ازدور و درتاريکی  
باشد ، دراوستا ، در بينش سه گونه چشم ( چشم اسب ، چشم کرکس  
، چشم ماهی کر)  پيکر به خود ميگيرد . ماهی کر، دارای چشم بينائی  

يکی ازدور، موجه کوچک آب دريا را ببيند ،  است که ميتواند درتار
»  ميباشد ، و اين   کچهو در دين يشت ، « ماهی کر» همان« دلفين=  

  ر داگان ـک=  کار داگان ، پايان سال ) يا «  12همان برج ماهی ( کده 
= يا ماهی ، با بينی مانند نی دراز » دربندهش ( بخش  ماهی کر=  

ر) است . پس ايرانيها نيزمانند مهرداد بها   58هفتم، نگاره درصفحه  
يهوديها ، به ماهی ، « داگ » ميگفته اند . داگ ، همان داک و داکو 
است که به معنای مادر است . « حـوت» هم درعربی که ماهی باشد  
، همان « عود، يا درخت و گياه = ئود= اووت » است که به معنای  

دارند . «    مادراست. حوت و درخت وگياه ، ويژگی مادری ( ئود)
هوده » نيز که به« معنا » گفته ميشود ، بدين علت است که معنا، 

بی هوده ، چيزيست که    مانند بينش ودانش و فرزانگی ، زاده ميشود (
  ) . آبستن نيست 

انسان ، بينا و دانا وفرزانه (    بينش ، روند زايش و پيدايش بود  .
رهزوارشها پرزانک = زهدان ) ، چون « زهدان زاينده » است. د

هست .«  zaanaaدانا = زانا    toxm=daanaaديده ميشود که تخم  
زان » درکردی، زادن ازمادر و زايش و همچنين پسوند به معنای  
داننده است . بينش وروشنی در روند زايش ، بينش وروشنی را زهشی  



Jg. 4 (2023), Heft 5  98 
 

و انبثاقی ازخود انسان ميکرد و استوار برانديشه « روشنی وپيدايش 
ست که با تصوير خدايان نوری و اهورامزدای زرتشت  ازتاريکی » ه

، نميخواند . ازاين رو ، همه اين اصطلاحات را تحريف کرده اند و 
يا کچه = دلفين است  ،  تاريک ساخته اند . « کر داگان » که ماهی کر

  يا سوف دارد، کرماهی ناميده ميشد ، به علت آنکه بينی مانند نی 

» که درگاتا ، به کردار دشمن زرتشت نمودار ميشوند ، کر+ پان    «
به معنای « نی نواز» است . اينها ، پيروان ارتای خوشه ، يا سيمرغ 
با   وهمچنين  خرافات  به  روزگار،   درآن  افکارشان  که  اند،  بوده 
ميترائيسم ، آميخته و آلوده شده بوده است . دربخش نهم بندهش، پاره 

ماهی  113 که  ميشود  و  ديده  است،   « مادينه   »، بطورکلی   ،
هرگزجزاين نباشد ولی ديگرآفريدگان ، نرو ماده ميباشند .  دربندهش 
، آسمان و فلزو باد و آتش ، نرهستند ، و  گوهرماهی، سنگيدن يا 
آميختن با آب رونده است که  نرينه است ، و آب و زمين و گياه وماه 

و درتموج و روانی ، ، ماده اند. آب درسکون و آرامش، ماده است،  
تصوير ماهی ، تصوير زهدانی است که پر از تخم    نرينه ميشود .  

  . هست . به عبارت ديگر، اصل زايش همه جانهاست 

سيمرغ  بدينسان ، « ماهی» ، اينهمانی با تصوير « خوشه » دارد .  
، يا خدا ، همانسان که « خوشه » همه زندگانست ، همانسان ماهی 

دگانست. سيمرغ ، هم درآسمان ، مرغ وابراست و  يا تخمدان همه زن
 was I هم در ژرفای دريا ، ماهی کرو و ماهی وس پنجه سدوران

panja sadwaraan    است که تخم جهان موجودات زنده را درشکم
. باد که اصل نرينه شمرده ميشد ، دريا را به موج ميآورد  خود دارد  

( زهدانها   ماهيان  ، همه  تموج آب دريا  آبستن  و  و  را ميانگيخت   (
ميکرد . بايد در پيش چشم داشت که اصل آفريدن دريک جا مانند يهوه  
وپدرآسمانی و الله ، متمرکز نبود ، بلکه اصل آفرينش ، درآسمان « 
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اقتران هلال ماه با پروين » بود، و در روی زمين ، گوش ئورون بود  
، و د ، سيمرغ برفرازگئوگرنا بود  ر ژرف دريا  ، و در ميان دريا 

ماهی کر و ماهی وس پنجه سدوران بود . هرچيزی ، هنگامی اصالت 
دارد که سرچشمه آفريدن باشد . ازاين رو آسمان و زمين و دريا ، يا  
نيز درهمپرسی= سنگيدن   ، ولی همه  داشتند  اصالت   ، سراسرگيتی 

  باهم بودند . 

ش می بود که« شناخت» ، پيداي  امتزاج = سنگيدن = شنا کردنازاين  
با چنين دريافتی از  . بيان « رابطه   « شناخت حقيقی »يافت  ، که 

مستقيم انسان ، با شيره کل هستی » باشد ، تفکر با عقل خشک را که  
ازمنقولات، ويا از ايمان به مرجعيت برميخاست ، بکلی رد و طرد  

  ميکرد : 

  گر ساعتی بـبـرّی ،  زانديشه ها ، چه  باشد ؟

  در بحر ما ، چه  باشد ؟ غوطه خوری چو ماهی ،

= سنه » بود . بنُ هرانسانی  گوهرانسان، « سنگی»، يا « شنا وری 
( جم = ييما = دوقلوی به هم چسبيده = سنگ ) ، بهمن است. « بهمن  
امتزاج   يا   ، سنگی»  اصل   = آسن  خدای   = بغ  حسن   »  ،  «
دوچيزباهمست .  باربد، دستانی برای روز دوم هرماهی ساخته، که 

« آئين جمشيد= آينه جمشيد = آسن جمشيد» است . بهمن ، که نامش  
هوشنگ درشاهنامه    ، همانفروز خوانده ميشود( برهان قاطع )آتش ا

» نيز ، معنای عشق ورزيدن  زدن  «.است که ازسنگ(=ازآميختن باهم
  ، روشنی و فروغ ، بيرون ميآورد .  را داشته است

»، يا « خـرد سنگی=  هرانسانی ، بـُنـش يا فطرتش ، « جام جم   
اين سرانديشه بزرگ مردم ايران ، هم ازسوی  .    آسـن خرد » است

تاريک   و  کوبيده   ، اسلام  شريعت  ازسوی  هم  و   ، زرتشتی  الهيات 
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» ، با چنين خرديست که به خدای   سـام سـنگیوتحريف ساخته شد. «  
که   ، گناهش  مفهوم  وبرضد  ميکند،  ، شک  خودش  براجتماع  حاکم 

زندگی .     برضد  برميخيزد  است  جم  وخرد  جام  يا  خرد،  آسن  اين 
درانسانست ، که برضد همه قدرتها ومرجعيت ها است ، طبعا همه  
يا    ، شکستن  يا   ، ربودن  درانديشه    ، قدرتخواهان  و  قدرتمندان 

  .   فراموش ساختن اين جام جم درهرانسانی هستند

جام جم را ، ازگنج وجودِ ما، ربوده اند ، ولی چرا ما از نداشتنش آن 
، دردی نداريم ؟ مارا بی جگر ساخته اند . « بنُ » مارا ، که زندگی  
شاد وخندان، ازآن ميرويد ، به غارت برده اند، ويا بنُ مارا سوخته  
بنُ ،  ايم که بی  بنُ، شده ايم » ، وما فراموش کرده  اند، وما « بی 

ميتوان زيست . زندگی، رو ئيدن ازاين بن است . زندگی، شناوری ن
  دردريای متموج هستی است، که بايد مادرزاد باشد . 

چرا ما درد گم کردن جام جم را درخود نداريم ؟ چرا جام جم ، برای  
ما ، افسانه و دروغ شده است ؟ ما بـُن زندگی خود را ، افسانه و  

يزيم . مسئله انسان ، درست حساسيت دروغ ميشماريم ، و ازآن ميگر
پيدا کردن، برای« درد گم کردن جام جم » است. مسئله انسان ، شک 
کردن به آنچه « خرافه و افسانه و دروغ و جاهليت » ناميده ميشود  
ما   اين حقيقت  ، چون  کنيم  به حقيقت خود، شک  بايد  ما  ، هست. 

و افسانه  و  خرافه   »، است  بوده  حقيقت  آنچه  که  و    هست  دروغ 
. جام جم را ازدرون ما کنده و برده اند ، و جايش جاهليت شمرده است

  يک آموزه يا ميزانی ثابت و سفت گذارده اند .

« چشم جهان بين » را برده اند، و «عصائی»، بنام شريعت، بدست 
انسان داده اند .  دردگم کردن جام جم ، يا اين آسن خرد، يا اين خرد 

» ميباشد . درجامعه ای که دين و دين    ديـن  دردسنگی است ، که «  
» که درد نداشتن بينش زايشی    مداران حکومت ميکنند ، درست «
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درفرهنگ ايران ،« دين » خوانده ميشده است ، وجود ندارد . بينش  
عاريه    ازاين پس،  ، آموختنی و  و  کردنی  وام  بلکه   ، نيست  زايشی 

  کردنی است .

درد« زايمان بينش ازبنُ خود ِ انسان  حکومت دينمداران ، درد دين ،   
. « بينشی که هرروز، به  » را ، درانسانها ، فراموش ساخته است

ما اماله ويا تزريق ميکنند » ، از يادمان برده است که ماهرروز خود، 
ای   تازه  بينش  ميتوانيم  ، و هرروز  ميشويم  آبستن  ازتجربيات خود، 

ايم ، که بزائيم . با عصائی که هميشه راه ميرويم   ، فراموش کرده 
تجربه ِ« بينش زايشی چشممان را با يک آموزه و شريعت، بسته اند .  

. ودرست اين بينش    » ، برضد هربينشی است که براو حکومت کند 
  است که درمان دلها و آفريننده نشاط وعيش است . به سخن حافظ : 

  درکس نشا ط و عيشنمی  بينم  

  ـنـیدرد  دي، نـه  درمـان دلـینه 

است  که ، باز بياد مان  ميآورد که اين جام     « پير مغان » حافظاين
جهان بين ، اين سرچشمه بينش حقيقی ، اين توانائی فطری شناوری  
دردريا ، در فطرت خود ماست ، و نياز به آن ندارد که از بيگانگان  

ما آن ماهی و نهنگی هستيم که از طوفان نوح  ، آن را گدائی کنيم .  
. خدای ايران ، طوفان    يترسيم ، و طوفان وموج ، خانه ماست، نم

خشم وترسنده ندارد ، بلکه دريائيست برای انسانها، که ماهيان شناور  
  درآنند . 

  از ما ميکرد  جام جم،  طلب  دلسالها 

  ،  ز « بيگانه » ، تمنا ميکرد آنچه خود داشت  و

  ، کز صدف کون و مکان ، بيرونست  گوهری
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  دگان لب دريا»  ميکردطلب از « گمش

  بردم دوش پير مغان مشکل خويش، بر 

  کو به تاءييد  نظر،  حل  معما ميکرد 

  بدست قدح بادهديدمش خرّم و خندان ،  

  ، صد گونه  تماشا ميکرداندرآن آينه و

  بتو، کی داد، حکيم جام جهان بينگفتم اين 

  آنروز که اين  گنبد مينا ميکرد گفت :  

اين انديشه ، بکلی برضد مفهوم « فطرت » درقرآنست . پيرمغانی  
جهان  که گوهر وجودش ،« خرّم وخندان» است، و دردست « جام  

، يا جام جم » رادارد ، و آنرا فطرت خود وهرانسانی ميشناسد،   بين
نميتواند ، نه محمد، ونه زرتشت باشد .چون اين پير مغان ، بياد « 

ن بينش جام جمی ، بينشی است که هرانسانی  همگان » ميآورد که اي
خودش، بيواسطه ، سراسر جهان را می بيند ، وبرضد برگزيدگی يکی  

  ، بنام پيامبر، و برضد « يک راه را ست» است که او ميآموزد .  

  گوهر جام جم ، ازکان جهانی دگر است

  »  ميداری  ؟  گل   کوزه گرانتو ،  تمنا ز« 

شاره خفی به ساختارانسان درقرآنست که  اين « گل کوزه گران » ا 
تفاوت کلی با « جام جم » دارد .درجام جم ، ازسپهرماهی تا سپهر 

  بـره ، درآن نگاشته شده است . 

  زماهی ، به جام ( کيخسرو ) اندرون ،  تا بـره

  نگاريده پـيکـربدو ، يکـسره 
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که ماهی است، تا بره که برج يکم هست، نقش 12درجام جم ، ازبرج  
برای ما  اين   . ، همه جهان هست  يا به عبارت ديگر درجام   ، شده 
محال مينمايد که دريای هستی ، چگونه دريک جام کوچک ، گنجانيده  

  شده ودرآن ، موج ميزند . 

ت وگشودگی ـ« آسن خرد، يا خرد جام جمی » ، دراين « وسعولی   
. خردِ جام جمی ، به سراسرجهان ومردمان   کيهانيش» ، خـرد هست

« وسعت  ميانديشد، و سراسرجهان ومردمان را به هم می پيوندد . اين  
گشودگی  و  وفراخی  وسعت   » با  اينهمانی  که    « جمی  جام  بينش 

، درفرهنگ ايران ، ميماند و درعرفان، همه جا    هستی انسان » دارد
  حضور دارد .  

  آن دل نبود که باشد او  تنگ 

  زان روی که دل، فراخ وپهناست 

اين بينش کيهانی، که همه کيهان را به هم می پيوندد ، درفطرت يا بن 
انسان ، برضد هرگونه تنگيست ، و هرچيزتنگی که درآن ريخته شود  
، وسعت می يابد و تنگيش را از دست ميدهد . « تنگی همه ايمانها »  

و صفا ميگردد . اين   ، در بينش دراين جام ، تبديل به پاکی و گشادی
بينش جام جميست که ايمان به همه اديان ومذاهب و احزاب و مکاتب  

  . را به کردارتنگی درمی يابد

  تو ميرابی ، که برجو ، حکم داری 

  به جو  اندر ،  نگنجد  جان  تنگت

  نجس ، درجوی ما ، آب زلالست 

  مگس بر دوغ ما ، بازاست و عنقا 

  صلا ای آفتاب  لامکانی
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  ذره ذره از تابت ، ثرياست که  

  به حمدالله  به عشق او بحستيم 

  ازاين تنگی ، که محراب ( اسلام) و کليسا( مسيحيت) ست

چگونه اين جام جم را که چنين وسعتِ ديد و فراخی وگشودگی وجودی 
آنها ميکوشند که ، ازوسعت و فراخی و گشودگی     ميدهد ، ازما ميدزدند ؟

چيزی ، واقعيت دارد که    :ما ميگويند که  خرد جام جمی ، بکاهند . به
. هرچيزی بايد « تعريف » بشود ، تا درفکرما « باشد » ،  تنگ است  

تا معقول باشد. پس ، فقط چيزهائی درفکرما هستند که  تنگ هستند . به 
ما ياد ميدهند که بجای انديشيدن به سراسر جهان ، تنها به شکم خود ،  

قوم خود ، تنها به ملت خود ، تنها به امت تنها به خوشی خود ، تنها به  
خود ، تنها به جنس خود ، تنها به طبقه ونژاد خود بينديشيم . خرد جام  
جمی، بدرد نميخورد. يا آنکه بايد خرد جام جمی را تنگ ساخت . ولی  

  جامی که تنگ ساخته ميشود، شکسته ميشود . 

شد ، کم خرد  خردی که تنگ  آنگاه خرد گوهری ما ، تحول می يابد .  
. مسئله    وبيخرد نميشود ، بلکه « ضـد خـرد » ، و ضد خودش ميشود

مسئله اينست    اين نيست که مردم ، بيخرد يا کم خرد، يا سست خردند .
. به او گفته اند که ، وقتی فقط به خودت  که خردشان را تنگ ساخته اند  

، خردمندی.   ، به خانواده ات ، به قبيله ات ، به طبقه ات .... بينديشی
بدينسان ، خرد ، گوهرجام جمی اش را از دست ميدهد ، وخردی ميشود 

انديشيدن به واقعيت را ، انديشيدن  که واژگونه گوهرش ، بکار ميافتد . 
مسئله ما امروزه  .    در تنگنا شمرده ، و آنرا فضيلت ويا هنر ميشمارند 

ری خود است ،  نينديشيدن نيست . مسئله ما ، انديشيدن برضد خرد گوه
کسيکه با « وسعت ِ خرد جام جمی اش» بينديشد ، ديوانه وخيالباف   .  

انديشيدن، برضد خرد جام جمی گوهری ، که    خوانده ميشود اين  با   .
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ما صغيرو  مارا بدان خو داده اند ، جام جم را ازما به غارت برده اند .  
خ يا  جمی،  جام  خرد  ضد   » را  ما   ، نيستيم  افتاده  عقب  و  ردِ  جاهل 
 . گوهريمان کرده اند » . هميشه ميانديشيم ، ولی برضد خـردِ خود مـا

مارا برضد فطرتمان کرده اند. يک فطرت قـلبی وجعلی را ، جايگزين  
. خرد ِ مارا ، اژدهائی ( اژی = اصل آزار= اصل    فطرت اصلی کرده اند

.  ضد زندگی ) کرده اند ، که خودش را از دُمبش می بلعد وکام ميبرد  
  . خرد ما، خرد ِ خود آزار، خرد خودکـشُ ، خرد ِ خود خورشده است 

» خوانده ميشود که  manaman« جام» ، درهزوارش« من من =  
« مينوی مينو » باشد( يونکر) واين نام « بهمن » است ، و اين بنُ 

« جام جم » خوانده ميشود ، چون جم ، بنُ  انسانست ، وازاين رو نيز 
است ( نه کيومرث ) . کيومرث ، تصوير بنُ انسان  همه انسانها بوده  

. درجام ، « سه گونه نوشابه » ميريخته اند در الهيات زرتشتی است  
را    conflux    ، تا همين سرانديشه « سنگ شدن = امتزاج = »  

» ميخواندند ( لغت نامه    سه گانهنشان بدهند، وازين رو جام جم را «  
) . و لب برلب جام نهادن، و نوشيدن ازآن ، همان معنای « شناکردن 

ايرانی ، معرفت را مينوشيد  و آشنا کردن و شناختن » را داشته است .  
. آدم وحوا با خوردن گندم يا سيب ، عارف ميشوند ،    و نمی خورد

خدا ، آب    يشد .ايرانی با نوشيدن آب وشيرو شيرابه گياهی ، عارف م
. پروين ، خوشه تخمهای  و شيرابه و باده ( افشره خوشه رز) بود  

  کل هستی بطورکلی و ، خوشه انگور خصوصا بود . خاقانی گويد:

  است  خوشه  عنب ( انگور)،  نه  ثرياها  

  دست برکن ، زخوشه ،  می  بفشار 

مهای  باده نوشيدن ، نوشيدن خدا ، نوشيدن شيره پروين ، يا خوشه تخ  
  کل گيتی، يا  نوشيدن حقيقت بود .
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  چو ماهی باش در دريای معنی 

  که جز با آب خوش ،  همدم  نگردد

  ملالی نيست ماهی را ز دريا

  که بی دريا ، خود او  خرّم  نباشد 

  يکی درياست درعالم ،  نهانی

  که دروی ، جز بنی آدم  نباشد 

  ماهی ( خدا ميگويد ) نگفتمت که منم بحرو تو، يکی  

  مرو به خشک ، که دريای با صفات  منم 

  بحرست همچو دايه ،  ماهی، چو شير خواره

  پيوسته طفل مسکين ،  گريان شير باشد 

  بدانکه آب حيات اندرون  تاريکيست 

  چه ماهيئی ؟  که ره آب بسته ای بر خود  

بودن    . بود  بينش  آرمان  که  است   درتاريکی  بينش    ، ماهی  بينش 
درکنارساحل (= لب دريا ورود  )، يا نشستن برلب چشمه، يا برکنار ِ  
جوی ، واقعيت دادن همان آرمان امتزاج ، و با هم آميختن بود ، که 
« همپرسی » ناميده ميشد  .   رود و دريا وچشمه ، اينهمانی با سيمرغ  

رفتن و نشستن وخفتن ِ کناردريا و رود وچشمه(  داشتند .  ( ارتا )  
تخم درخاک کنارآب شدن )، يا شستشوی خود در چشمه و رود و  
دريا ، سنگشدن و امتزاج با خدا شمرده ميشد ، بيان اين آميزش و  

( درهفت خوان ، رستم کنارچشمه    پيدايش بينش و روشنی درخود بود 
م را  خود  يا  نشيند  می  يا  با ميخوابد  درنبرد  رستم  وقتی   .  ( يشويد 
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اسفنديار، با شکست روبرو ميشود ، برای دانستن و آگاهی يافتن به  
  رازپيروزی ، برای همپرسی با سيمرغ ، به کنار دريا ميرود :

  چو بشنيد رستم ، ميان را ببست 

  وزآنجايگه ، رخش را برنشست 

  همی راند تا پيش دريا رسيد

  زسيمرغ ، روی هوا ، تيره ديد

  چوآمد به نزديک دريا ، فراز 

  فرود آمد ، آن مرغ گردنفراز 

  گزی ديد برخاک ، سر برهوا 

  نشست از برش ، مرغ فرمانروا 

  بفرمود ، تا رفت  رستم  به پيش 

  بماليد بر تارکش ، پـرّ ِخـويش 

درکناردريا ، ازفراز درخت گز ، سيمرغ ، بال خود را ميگسترد و 
نماد « بهمن » است. مرزيدن   برتارک سر رستم ميمالد. تارک سر،

برلب درياست که رستم ، تجربه  ، همآغوش شدن و آميختن است .  
، و درست درهمين جا ، سيمرغ با ارتا را دارد  سنگ شدن = آميختن

، اينهمانی با شاخ گزی می يابد که تير بينش وعشق خدا است ، و با 
ميتوان براسفنديارپيروزشد . درهفتخوان ، درخوان چهارم نيز،   ،ان

رستم درنيستان ازبرچشمه می نشيند و طنبورميزند و آوازميخواند ، 
خوان ديداروهمپرسی رستم با ارتا ( سيمرغ ) بوده است ، که بکلی  
مسخ وتحريف شده است . نيستان کنارآب ، جايگاه مقدس برای نيايش  
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چنانک ميشد.  ازآب شمرده  هنگامی   ، گيو  و  فرنگيس  و  کيخسرو  ه 
  خطرناک جيحون ميگذرند :

  بدانسو گذشتند هرسه درست 

  جهانجوی خسرو، سروتن بشست 

  بر ،  نيايش  گرفت  نيستانبـر ِ  

  جهان آفرين را ستايش گرفت 

درکنار« چشمه آب و نيستان » درخوان چهارم که خوان « ميان » 
رستم  رد ( مانند سپهرچهارم ) ،  هست و بدين علت ، اهميت بنيادی دا

اين يک تجربه بزرگ دينی .  نيز همپرس با خدا ( سيمرغ ) ميشود
موبدان زرتشتی ، رستم را با دخل تصرف وتحريف دراين     بوده است

ته اند که خدای خود خوان چهارم ، قاتل سيمرغ ، يا مهترپريان ساخ 
بوده است   و  او   ، اند  واورا ضد خدای مهر کرده  ازبهترين يکی  ، 

تجربيات دينی ايران را که همپرسی رستم وسيمرغ باشد ، بدينسان  
. اين تجربه دينی همپرسی رستم با سيمرغ يا ارتا ،   ازبين برده اند 

داشته   مهم  العاده  فوق  ارزش   ، دربوته  يهوه  از  موسی  تجربه  مانند 
است. تجربه قداست دينی درفرهنگ سيمرغی ، بکلی با تجربه قداست  

مولا  ، مع  اين اديان  ا محمد ، فرق داشته است . تجربه قداستموسی ي
احترام» آميخته با « مهر» است . در آميخته شدن احساس« ترس و

، جمع اضداد ميدارند. قداست خداازآنکه ميترسند ، اورا دوست هم  
ترس ( بريدگی ) با مهر( بستگی ) است. با آنکه بريده ازاويند، اورا  

اين    . ميدارند  و دوست  بريدگی   » اضداد  که جمع   ، قداست  تجربه 
ب  ، ميباشد   « پيوند  ولی  ناهمگوهری   ، قداست بستگی  تجربه  رضد 

ميمکد و باخدا، دريک خانه خانواده زال است، که شيرپستان خدا را
جربه قداست ، کاملا متضاد زندگی ميکند و جفت او ميشود . اين دو ت
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قداست درفرهباهمند.   ربه ايست که درآن،  نگ زنخدائی ، تج تجربه 
  آواز ورقص باهم آميخته است . رستم : مهر و شادی وموسيقی و

  هميرفت پويان به راه دراز 

  چو خورشيد تابان بگشت ازفراز 

  درخت و گيا ديد و آب روان 

  چنان چون بود جای مرد جوان 

  چو چشم تذروان يکی چشمه ديد

  بجای چو خون کبوتر،  نبيد .... 

  برگرد نی نشست ازبر چشمه ، 

  يکی جا م ياقوت پرکرده می 

  تهمتن مرآن را ببر درگرفت 

  بزد رود و گفتارها برگرفت 

بنا   ) سام  خانواده  همه  مانند  رستم،  که  ديد  ميتوان  دراينجا  درست 
بربندهش ) اهل خنياگری و رامشگری بوده است ، و رامشگری و 

، تابع خنياگری ، با تجربه دينی او آميخته بوده است . « موسيقی »  
تجربه دينی نيست ، بلکه  گوهر ِتجربه    و سايه ِ تجربه دينی يا متضاد با

کنارچشمه يا دريا يا جوی يا رود، نشستن يا خفتن ، همان     .دينی است
معنای خاک يا تخم ( آگ = هاگ ) شدن و آميختن وسنگشدن با آب  
  را داشته است، که روشنی و بينش ميآفريند . اين تصوير، که آرمان 
معرفت مستقيم دراتصال و همصحبتی با خدا (= با کل هستی ) باشد  

  ، درعرفان ايران باقی ميماند . 

  ، وثاقیری ـپبرچشمه ضميرت ، کرد آن 
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  هرصورت  خيالت ، از وی شده است پيدا 

  هرجا که چشمه باشد،  باشد مقام پريان

  با احتياط  بايد،  بودن ترا در آنجا

  تنت ، روانست ، تا بر  پنج چشمه حساين 

  زاشراق آن پری دان ، گه  بسته گاه مجری 

  يا درغزلی ديگرمولوی ميگويد :

  رويم و خانه بگيريم  پهلوی  دريا 

  که داد اوست ، جواهر، که خوی اوست ، سخا 

  بدانکه صحبت ، جان راهمی کند همرنگ 

  زصحبت فلک آيد ، ستاره خوش سيما 

  تست ، بس هنر دارد متصل چو دست ، 

  چوشد زجسم جدا ، اوفتاده اندر پا 

، همين اتصال دوچيزباهمست .چنانچه درشاهنامه ديده شد  سنگ شدن
، رستم با سيمرغ نيز ، درکناردريا، همپرسی ميکند ، و سيمرغ درکنار  

  دريا، برفراز درخت گزنشسته است .

  همی راند تا پيش دريا رسيد

  تيره ديدزسيمرغ ، روی هوا ، 

  چوآمد به نزديک دريا ، فراز 

  فرود آمد آن مرغ گردنفراز 

  گزی ديد برخاک ، سر برهوا 
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  نشست از برش ، مرغ فرمانروا 

  بفرمود تا رفت  رستم  به پيش 

  بماليد بر تارکش،  پرخويش 

درواقع ، سيمرغ دراينجا برفراز درخت گز، درکنار دريا وآب ، همان 
وس درخت  برفراز  سيمرغ   » دريای    تصوير  درميان   « تخمک 

بنا   . دارد  را  از درخت »  نقش « خوشه روئيده  و  است،  وروکش 
برتحفه حکيم موءمن ، درخت گز، همان « گزمازج » يا طرفا ست 
.و بنا بر مخزن الادويه ، گزمازج  و گزمازک بفارسی  ثمردرخت 
گز ميباشد . به گزمازح ، « بيد گياه » نيز ميگويند . بيد که همان « 

ی = وای » باشد ، نام سيمرغ است . ودرعربی به گز، طرفا گفته  و
ميشود . خانه نهم ماه، طرفا ناميده ميشود که درپهلوی نامش « آذر= 

azara  =azarag است . درهزوارش ديده ميشود که آذر، زهدان و «
نام ديگر گزمازج ،« نجم » است، که  آموزگار زن ميباشد ، نه مرد .  

اين يک امرتصادفی نيست. مردم ، روز   م هستنام خوشه پروين ه 
آذر را، « زرفشان » ميناميدند ( برهان قاطع ) که به معنای « افشاننده 

پُ  ، تصوير«  اساسا تصوير زهدان   . است  ری وسرشاری و  تخم » 
لبريزی يا ريوند و ريباس » بود، که معنای جوانمردی و رادی را 

ماه را عربها ، بطن الحوت داشت . به همين علت منزل بيست و ششم  
( آثار الباقيه ، ابوريحان    ريـونـد= شکم ماهی ميناميدند، و سغديها ،  

، چون    ( استبيرونی  ازتخم  لبريزوسرشار   ، ماهی  بخوبی  شکم   .
سيمرغ ، فراز درخت گز، اينهمانی با « نـجـم » ،  نمايان ميگردد که  

» و « زهدان  يا « خوشه پروين » دارد ، که « تخم کل جهان هستی
ميشد شمرده   « هستی  از    کل  آفرينش  سراسر  تصوير،  دراين   .

سرانديشهِ « پيدايش ، از رويش و زايش که باهم اينهمانی داده ميشد 
  » ، فهميده ميشد . 
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بررسی و موشکافی در تصوير « پروين = ثريا » و « اقتران پروين  
لوخن =   وماه باهم » که « قوناس » و همچنين ، « اخ لوخن = آغا

عود » نيز ناميده ميشده است ، چون بيانگر ِ « پيوستگی گيتی و بنُ  
جهان يا خدا باهمست » ، بيانگر« رويش و باليدن خدا يا بهمن جهان  
الهيات   ازانسانست . هم ميترائيسم و هم   ( بهمن + هما  ( پروين = 
  زرتشتی و هم اسلام ، به شدت با اين سرانديشه و رد پاهايش ، جنگيده 
اند ، چون استواربر انديشه ِوحدت هستی ( يکی بودن خدا و گيتی ) 

  و طرد انديشهِ « واسطه= رسول وفرستاده »  بوده است . 

تخم دريک   ی ، از « بستگی و عشق جداناپذيرشش دانهسراسرهست
ن، بازتاب زهدان  به هم دوخته اند» درک ميشد . تصويری که درآسما

پروين =  سمک(ماهی) = پرويز=   خوشه،  اين سرانديشه بزرگ است
» ، «    ماهی. مثلا يکی از نامهای «   پيروز ميباشد ( برهان قاطع )

» هست ( تحفه حکيم موءمن ) که نام سيمرغ ، يا « ارتای   سـيـنـا
  خوشه= نای به » است .

.    ، هم « مرغ = قوش» است و هم « ماهی » است  »  وشه«خ
آسمان ،  دريای معلق شمرده ميشد . هم مرغ و هم ماهی بودن ، بيان  
يک انديشه دردوتصويرگوناگون بود. ازاينروهست که درادبيات ، « 

مرغ و ماهی ، هردو، تصويری يکسان  مرغ و ماهی » باهم ميآيند . 
. «  نوزائی و بيمرگی »   بودند  ، برای بيان ِ انديشه ِ« فرشگرد و  

گز» ، همسان « نی » ،  اينهمانی با سيمرغ ( نای به ) داده ميشده 
» که به « درخت اثـل  است .  اين انديشه را ميتوان ازخود واژه «  

گز» گفته ميشود ، دريافت. معمولا اين واژه ها دراصل ، يک تصوير 
ده اند. مثلا نام يک خدا  بوده اند که به چند چيز گوناگون ، اطلاق ميش

را به چند گياه يا چند چيز ميداده اند، چون آن گياهان و چيزها را ، 
پيکريابی همان خدا ميدانستند . سپس که اينهمانی خدا با چيزها درگيتی  
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پاره و ازبين برده شد ه است، آن چيزهای مختلف ، دارای يک نام 
ص و ث » يا « ز و بودند  . برای جدا ساختن آنها ازهمديگر« س و

  ض ، ذ ، ظ » .... را ساخته اند .   

» که برای ما باهم فرق دارند    اٍثــل =  اسـل =  اصـلمثلا سه واژه «  
، دراصل ، يک تصوير بوده اند . « اث = اس = اص » + « ال »  
. « ا َ ث»  و « اس » ، يک معنا دارند . درعربی « اث » ، به 

نبوه درهم پيچيده گياه است . « اس» در  ا  -2کلان سرين و    -1معنای  
زبانهای ايرانی ، همان « است »  است که هم « تخم وهسته » و هم 

ل » را به درخت گز گفته   ـ« تهيگاه و زهدان » است . ،  سپس « اث
اند ، و « اسل » را به معنای دوخ ( نی ) و نيزه ، واصل را به آنچه 

دوخ ( اسل ) ، نروماده ميباشد(  بن است گفته اند. ازاينگذشته  نی يا  
تحفه حکيم موءمن ) که بازتابنده انديشه همزاد ويوغ و گواز ميباشد  

   .  

«اصل » و« اسل » و« اثـل » ، هرسه ، سه چهره گوناگون اين 
خدايند . گز و نی ، اصل پيدايش جهان هستند . ميوه و بر ِ گـز، که  

» ( شيرازيها ) هم   گزمازج باشد ، هم « عـذبـه »، و هم « کوک  
  خوانده ميشود .  

»  معرب « اس + به  يا  اث + به » است که به معنای «   عـذبـه «  
تخم و خوشه آفريننده و زاينده » است ، که قطب جهان هستی است (  

بح  = معنای    به   ، تحفه  وارکه    قطبدر  اصل  وهو،   = به  دارد. 
ت ( يونکر+  چيزهاست ) ، و هم « کوک = کوکا » که  نام ماه اس

»    نجم  برهان قاطع ) .  نام ديگر اين گزمازج ( عذبه = کوک ) «
است، که به خوشه پروين هم گفته ميشود . ازاين رو نجم ، معنای « 
اصل » راهم دارد، چون « پروين = ماهی = خوشه = زهدان » ،  
اصل و بنُ جهانست . ازاينگذشته ديده ميشود که واژه « پـرويـز» ، 
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« پروين » ، و هم معنای «ماهی » دارد ( برهان قاطع )    هم معنای
  .  

اين به علت آن بوده است که « خوشه پروين » ، اينهمانی با تصوير« 
زهدانی » دارد که « خوشه تخم ها درآن » است ، چناچه شوشتريها 

» مينامند ، که معنای زهدان را دارد . همچنين   کالکرا «    پـرويـن ،  
» گفته ميشود . ازپيشوند « قلی » ميتوان  قـليکا  ن «  درتبری ، به پروي 

ديد که چيزی جزهمان زهدان نيست .« که لی » درکردی ، مانند «  
کال » ، به « نيامک دانه های گياه » گفته ميشود ، و که له که = کاله  

که ، تهيگاه است  وکلک ، به معنای زهدان و آلت تناسلی زن است .   
ميباشد .« وج » ، همان زهدان    vej+aparلو« پرويز» نيز، دراص 

درهزوارش ، « خاک » ميباشد که « آگ »    aparyaaاست . و اپريا

رحم يا   -1به معنای    apara، خوشه گندم باشد . ولی درسانسکريت  

واقع درماوراء ... است . بنابراين« پرويز» و« پروين    - 2زهدان و  
» و« ماهی » و« پيروز» ، همان معنای « زهدان پرازتخم » يا« 
زهدان بزرگ يا اصل زاينده جهانست که درماوراء » قرار دارد ، و  
است=   ناپذيری  مرگ  بيمرگی(  نماد   ، پرازتخم  زهدان  چنين  چون 

» شده است ،  پـيـروزندگی هميشه ازنو ) است ، تبديل به واژه «  زاي 
  و« پبروز» در کردی نام هما هست ( ارتای خوشه = هما ) .  

بر فراز درخت گز، درکناردريا وآب ،« خوشه پروين » يا « ارتا  پس  
( بهمن ، ستاره ناپيدای هفتم پروين  ،  و بهمن باهم » روئيده است

، ارتا ست، که همان مشتری = سپهرششم وشش ستاره پيدای ديگر  
ميباشد، و ازبهمن ِ ناپيدا ، پيدايش يافته ) . پروين، دارای شش ستاره 
پيداست، که تخم شش مرحله آفرينش گيتی است که ارتا ( = ثريا = 

زمين    -3آب    -2آسمان ابری +  -   1تريا = سه جفت ) باشد(شش قصل  

يدا که اين شش تخم يا ارتا ( مردم )  و تخم ناپ  -6جانور    -5گياه    -4
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  هما ) ازآن پيدايش می يابند ، بهمن است. يکی ازنامهای پروين ، « 
درتبری     ششه و   ، ششاک»   = شيشک  و   ششک=   ، است 

  »  ،  « به « شش  الادب اخ  درخوارزمی  مقدمة   ) ميشود  گفته    «
» ،    اخـو= هـخه = اکـهخوارزمی ) . ازاينجا ميتوان پی برد که «  

اخوان  بوده است، که خوشه ايست که جهان هستی (    ـرويـن » « پنام  
)  ازآن پيدايش می يابد . و ازآنجا که « خوشه » ، اصل «   = خوان

دوستی ومهرو همنشينی » است ، بدين علت ،« اخ = اخو= هخه »  
، به معنای دوست و رفيق و همنشين  بکار برده شده است .  همچنين  

» است ، همان   خوان آسنراصل «  » که د  خما آهنيا    خمآهن«  
با هم سنگ   پـرويـنمعنای «   دارد ، چون شش تخميست که  را   «

  وجفتند ( دوبارسه تا = تريا =ثريا ) .

نام « هخامن، هخامنشی ها » ، ازهمين ريشه برآمده است . « هخامن 
» ، به معنای « مينو يا تخم دوستی ومهر» ، و همچنين به معنای « 

، نزد مردم «   درخت عودبهمن و هما »  است . و نام  تخم پروين =   
به معنای اقتران ماه (= لوخن   اخ + لوخن = اغالوخن » ميباشد، که 
اخو) هست    =) پروين  خوشه  با  عود )   کردن  دود   ، رو  ازاين   .

درآتشدان ، فوق العاده اهميت داشته است ، چون بيان پيوند يابی با بنُ  
بوده است .به آتشدان يا مجمر، سنبله زر  جهان هستی ( بهمن و هما )  

يا مجمررا « خوشه »  آتشدان  ميشود، چون  گفته  زر)  = خوشه   )
ميشمرده اند . ازاين رو نيزهست که هنگامی رستم ، پس ازنبرد با  
فراز کوه   به  اسفنديار، درخطر مرگ است ، زال  سه مجمرآتش ، 

سيمر  ، عود  سوختن  با  و  ميسوزاند  عود  درآن  و  پديدار ميبرد   ، غ 
ميشود . عود، « اخ = تخمها= انسانها وجانها» را، با ماه ( لوخن =  

  سيمرغ ) پيوند ميدهد و قرين وجفت هم ميسازد :

  برفتند  با او ، سه هشيارگرد     ازايوان سه مجمر پرآتش به برد
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  بشد تيز با عود سوزان ، فراز 

  ستودش فراوان ( سيمرغ را) و بردش نماز 

  مر، پـر از بوی بردبه پيشش سه مج 

  زخون « جگر» ،  بر رخش ، جوی کرد ..

  که آمد بدينسان  نيازت به دود     بدو گفت سيمرغ ، شاها که بود

«عود سوزان » ، اينهمانی با « جگر» دارد ، که نماد « بهمن »   
  درميان انسانست . خاقانی ميگويد :

  دل کنم مجمرسوزان و ، جگـر،  عود  سياه

  مجمرسوزان ، به خراسان يابم دم آن 

  يا طالب آملی ( آنندراج ) ميگويد :

  «عود قماری » از « جگرم »  گر کنی  بخور

  خونابه از مشبک مجمر فروچکد 
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 ز  ـگ تِ ـراز درخ ـرغ ، فـُ سيم

  کنار دريا در 
  

  آشيانه سيمرغ در کوه البرز، فرازسه درختست 

  درخت شـيـز( گـردو= جـوز= گـواز)  -1

  دل  ـنـص درخـت  -2

  لوخن= گـز)  اخ= شـيشان( عـود قماری=  عوددرخت ِ -3

  

  ) ازنامهای پروين است6اخَ (=  =ششه، ششک، شيشاک

  که خوشه پروين باشد exushu + خوشهاخ

  شش » شده است   =xushuتبديل به واژه ِ« 

  

همين تصوير، در داستان سام و زال هم تکرارميشود، و داستان سام 
اينهمانی   و  گز»  درخت   » تصوير  که   ميدهد  ياری  ما  به   ، وزال 

نشيم سيمرغ ، در داستان    سيمرغ با پروين و ماهی را بهتر بفهميم .
فراز دودرخت« ش  ، ، که درخت  ـسام وزال  يز» و« صندل» است 

، و  را به هم بافته و ازآنها يک درخت درست کرده است    عود ، آندو 
ايوان،     اين  = کاخ   = وتارک نشيم   ( پروين   ) ،  سراندرثريا 
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خارا»،    کشيده است. سيمرغ ، مرغيست که از« سنگ  »سماک« اندر
  کشيده است .  سر اندر« ثريا = پروين »

  ديد     تو گفتی ستاره  بخواهد کشيد کوهسراندر ثريا يکی 

  نشيمی ازاو برکشيده  بلند   که نايد زکيوان برو بر گزند 

  فرو برده از« شيز» و « صندل » عمود

    يک اندر دگر، با فته ،  چوب  عود 

  يکی کاخ بد ، تارک اندرسماک 

  نه از دست رنج ونه از سنگ و خاک 

  بماليد رخسارگان بر زمين ( سام )     برآن آفريننده  ،  کرد  آفرين

  کزينسان برآن کوه، مرغ آفريد 

  زخارا ( ماه ، زن ) ، سر اندر ثريا  کشيد 

سماک و سمک و سيامک ، سه واژه اند که مرکب از دو واژه ( سه 
، که به معنای سه خوشه و سه اصل(  + مکا = مگا = مغ ) هستند

«  که درپهلوی  ه ميشودمادر) هستند . سماک ، به خانه چهاردهم ماه گفت
spur  و   .» ناميده ميشودspur   درپازند به معنای کامل و درپهلوی 

spurkih    به معنای کمال وتمامی  ودرارمنیspar  معنای پايان   به
« سپری » امروزه است ، و درکردی گورانی   است . اين همان واژهِ 

،« اوسپور» به معنای کامل و رسا هست . ناظم الاطباء مينويسد که  
پری ، گياهی است که نمو تخم آن به انجام رسيده است » . درست « س

در سمک و سماک و سيامک ، يا درسپری شدن ، همين انديشه به تخم 
نشستن و سرآغازنوآفرينی و نوزائی ديده ميشد. کمال ، در تخم وخوشه 
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  . بود  شدن  درزهدان  نطفه  و  شدنشدن  و    سپری  گذشتن  معانی   ،
  منقضی شدن وزائل شدن را نداشت، که سپس يافته است .  

بخش    پس سه   ، ساپيته   = = سيکاد  = سيامک  = سمک  سيمرغ 
پايانی سپهر، يا سه منزل پايانی ماه ( درزمان ، سه کات = چکاد )  

  . هستند که با آن ، زمان ، تازه ميشود 

يگر را به هم ميبافد ، ، دو درخت دود  ـع  نکته دقيق ديگر، آنست که
يا « يک اندر ديگری ، ميسازد » . اين همان انديشهِ « يوغ شدن دو  
درخت باهمست» ، و درست چنانچه ديده خواهد شد ،  واژه « گـز= 
جـز» نيز، همين معنای « جفت= يوغ » را دراصل ميداده است . 

اقی  درشاهنامه ، در داستان ديدن سکندر درخت گويا را ، اين ردپا ب
  مانده است . درشهری که 

  دل مردم از خرّمی شاد بود ..  همه بوم و برباغ آباد بود   

ومرمان اين شهر، نه « سپاه » و نه « شاه » را  ميشناختند ( شهر بی  
  شاه وسپاه ) 

  بدين شهر ، هرگز نيامد  سپاه

  نه هرگز شنيدست کس  نام شاه 

مردماش پيرو جهانی  چرااين شهر، شهربی سپاه و بی شاه است ، چون  
بينی ، يوغی، پروينی ( بهمن + همائی ) هستند. به عبارت ديگر،درين 

  ن ، جفت گشته اند »ـُ شهر، « درختيست که درآن ، دوب

  درختيست ايدر، دوبن گشته جفت 

  که چون آن شگفتی ، نشايد نهفت 

  يکی ماده و ديگری نرّ اوی 
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  سخن گوی و با شاخ وبا رنگ و بوی 

  گويا و بويا شود به شب ، ماده 

  .  چو روشن شود ، نرّ ، گويا شود

خوشه آسمان و پروين و سيمرغ ، از« يوغ شدن وجفت شدن وسپنح شدن 
و مر شدن و گوازشدن وسنگشدن و خارا شدن  دوتخم يا چيتره يا بنُ »  

شمرده ميشده است    »بخش سوم  «روند جفت شدن» ،   «پيدايش می يابد .
 که با آن « دوبن » ، سه تای يکتا ميشدند.  

باهم يوغ ميکند را  دو درخت « شـيـز» و « صندل »   ، .   « عود » 
هرچند« شيز»، به آبنوس هم گفته شده است ، ولی شـيز، همان « جيز» 
و « گويز» و « گوز= جوز= قوز» است، که درخت گردوباشد ، که 

دی به درخت گردو ، گوزير= داره گويز=  چوبش سياه است .  در کر
»    گفته ميشود، و همين « جيز» است که تبديل جـيـزگوز= قوز= «  

  » شده است .  شـيـزبه واژه «  

گردو ، دراثر آنکه « دومغزمتصل به هم در داخل يک نيام يا پوسته اش  
» دارد ، يکی از برترين نماد « سرانديشه يوغ وهمزاد وگواز » است 

اين روهست که چنين آميزشی ، هم روشنی و بينش ميآفريند و هم . از
آئينه و گوزلک به عينک گفته   به  . « گوزگی درکردی  جشن وشادی 
ميشود .  و به جشن ، جيژن گفته ميشود .  ازآنجا که نی نيز، با بندهايش،  
دو بخش را بهم متصل ميکند ، « گوزه له» به نی لبک ، و« گوزان » 

يغ موتراشی درگذشته ازنی بوده است . درنائينی به نی ، «  به استره ، ت
بهرام و ارتا،  .  « گوازه= جفت » باشد  گواسه » گفته ميشود که همان

آفرين » هستند تخم جفتی = جفت  گوازچيتره =  .    باهم « جوزهر= 
جوا جيز=  شيز=  يا  به گردو  منتقل  مارا  ذهن  فوری  گواز،  «  ز= 

ابوريحان     .  نگام انقلاب بهاريستهگوازچيترا= جوزهر» ميسازد که  
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) ميگويد خوشه ، هم نام مجموعه ستارگانيست که    108درالتفهيم ( ص  
بعربی ثريا و بفارسی، پروين مينامند .  « ثريا ، يا پروين و آن شش  
ستاره است  که يک بديگر اندرخزيده مانند خوشه انگور» است. همچنين 

است و ماه دراين منزل به صورت خوشه ، نام منزل سوم از منازل ماه  
هلال است و بهمين جهت آن را داس سيمين  تشبيه کرده اند . و اين منزل  
گوازچيترا =  گوزهر(=  که سر  ميخوانند   ( ( جوزاء  دوپيکر  را  سوم 

جوزاء درعربی که همين    مارفلک ) ميباشد که هنگام  انقلاب بهاريست .
ه سپيد ميزند ( منتهی ميان آن ب واژه است به گوسپند سياه گفته ميشود که  

، و  جوزاء، به معنای « تواءمان = همزاد = ييما » ميباشد  الارب ) .
دستها   که  شده  تخيل  ايستاده  دوتن  شکل  به  که  ميشود  گفته  دوپيکر  به 

( ايکی پيکر=  دو مسگربرگردن يک ديگر دارند . نام ديگر دوپيکر،  
استر  خان  ميرازا مهدی   ، کتاب سنگلاخ   ، ، جوزا  .  مس  آبادی)است 

فلزيست که هم به زهره ( رام ) و هم به بهرام نسبت داده ميشود ( مقدمة 
درخت ِ شيز، گواز= گردو ، نماد « جفت ارتا و بهرام »  الادب ) . پس 

شهر    ، زرتشت  زادگاه  که  مشهوربود  نيز  علت  همين  به   ، ميباشد 
  . شيزاست

» گفته  حديدی خمآهنهمين سان به صندل ، در تحفه حکيم موءمن ،«  
، که ويژگی سنگی و    خماهان دراصل ،« خوان اسن » استميشود .  

آهنامتز را همان« اسن= سنگ =  آن  .  اجی وجفتی  نمايان ميسازد   «
«  صندل دراصل ، چندن = جندن بوده است و طبعا صندل بايد همان  

  خوان اسن » است( برهان قاطع ).  « سنگجندل » باشد که به معنای  
. رد پای پروين استيا خوان آهن يا خوان سنگ ، چنانچه دربالا آمد ،  

امه باقی مانده  است .   ن» در شاه  اخوان سنگ يا سنگِ اکوان اين «  
يابد ،   را می  انگشتر رستم  ، درغذايش  بيژن در درون چاه  هنگاميکه 
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، شتافته است و ازسرشادی فرياد متوجه آن ميشود که رستم ، به رهائيش
  برميآوردکه : 

  ز مين را به لرزانم اکنون بجنگ 

  به « پروين »  ،  براندازم  آسوده « سنگ » 

اين و  زندانيست.  اودرآن  برسر چاهيست که   ، اکوان  رستم   اين سنگ 
اين  است که اين سنگ اکوان را از سرچاه وزندان بيژن برميدارد     .

، در رابطه با جام جم بررسی خواهيم کرد  موضوع را در فرصتی ديگر
درهفت   بوی صندل. صندل ، دراشعارنظامی هم چهره خود را مينمايد .  

( که همان خرّم يا سيمرغ است ) ويا سپهر ششم  مشتری    پيکر نظامی به
  ، نسبت داده شده است . نظامی در چکونگی هفت گنبد بهرام 

  سياره هفت گنبد درون آن باره    کرده برطبع هفت 

  رنگ هرگنبدی ستاره شناس    به مزاج ستاره کرده قياس

  صندلی داشت رنگ و پيرايه     وانکه بودش زمشتری مايه 

  يا درجائی ديگر ميگويد :

  مشتری را زفرق سرتاپای     دردسرديده گشت صندل سای 

، خوشه درختی پس سيمرغ که آشيانه اش، متصل به سماک و ثريا هست  
) )    است، که گوهرش  يوغ وجفت و ماری  گواز+ صندل + عود  يا، 

  اين رد پا در شعری ازسنائی باقی مانده است که :وسنگی است.

  « مار» اگرچه به خاصيت نه نکوست

  پاسبان درخت صندل هست 

). گواز، هم به نی ( گواسه ) و هم 29(ماراسپند نام ديگرسيمرغ = روز
ود . هرسه آنها، نماد به گردو ( جوز) و هم به هاون ( جواز) گفته ميش
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» هستند . در داستان ديدار رستم و سيمرغ    گوازچهره بودن بنُ جهان«  
درکنار درياست . بنا بر لغت نامه ، گز در  ،، سيمرغ برفراز درخت گز

زمينهای ماندابی ، کنار دريا و مجاور رودخانه ها ميرويد و روشنائی 
م ازاين درخت  تيری  به رستم  . و سيمرغ  است  به رستم  پسند  و  يدهد 

  ميگويد که : 

  ابرچشم او راست کن هردو دست 

  چنان چون بود « مردم گز پرست » 

مقصود از« مردم گز پرست » ، همان پيروان سرانديشه « همزاد و 
يوغ و جفت آفريد و گواز چيتره و جم = ييما= همزاد» هستند . معرب  

مان واژه « واژه « گز» نيز، « جز» است . « جـزُ و جـزَ و جَـذ » ه
»  بوده است  yut= jud » در پازندهست، که درپهلوی «  يوت jadجد

 ، باشد   « يوغ   = جفت   » واژه  همان  که   « جوت   = يوت   » واژه   .
، خود  ازاين رو   . بود  مغضوب ومطرود موبدان زرتشتی و زرتشت 
همين واژه را به معنای وارونه اش که « جدا ازچيزی بودن » باشد ،  
گردانيده اند . چون « جوت = يوت = جـدَ = جـذ =  جـز» ، معنای  

به « خاک ميان فرات و دجله »،    يوغ کردن داشته است ،   جفت کردن و
= جز+ ايره »  جزيره  عربها همين واژه را «  ، و» ميگفته اند  « جـزَ

ساخته اند . هم جز( يوغ ) و هم « ايره= سيمرغ + سه تای يکتا » به  
اين جهان بينی باز ميگردند . دراثر اينکه « گز= جز » ، معنای يوغ 

داشته بودن  آفرينندگی    وهمزاد  انديشه  حاوی  همه   ، ناخواه  خواه   ، اند 
که نگاه خيره کردن   gazeروشنی و بينش بوده اند . درانگليسی، واژه گيز 

باشد نيز همين واژه است . درکردی ، گز= نگاه خيره + حيله + درختچه  
گز است . منفی سازی و زشت سازی واژه  های بينش در زنخدائی، به  

زجمله روند عادی تحولات دينی است . ولی اين حيله ونيرنگ و ... ا
پيدايش وزايش روشنی و بينش، از يوغی وجفتی ( گـز= جـز » نخست 
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» باشد، که نماد پيسه يمانی  ديده ميشود که «    زع »ـسنگ « ج درهمان  
« چشم » است ، همين واژه « گز» است . درکردی ، گزنگ ، اولين  

سس ( نگاهبان شب ) و خدنگ  تابش آفتابست.  گه زمه ( گزمه ) ، ع
است . روشنی ، تير نگاه بود . ازاين رو هست که رستم بايد با تير گز،  
به چشم اسفنديار که دراثر ايمان ، کورشده است ، بزند . گزينگ ، اولين  
گـزيا  از«  بينش  پيدايش ِ روشنی و   . آفتاب و مردک چشم است  تابش 

مارش و  شدن  سنگ  و  شدن  ازيوغ  که   ، )  گـواز»  کردن  حس   ) دن 
وآميختن( مهر)  وهمپرسی باشد ، پيدايش روشنی و بينش از تاريکی بود  
، که سازگار با تصوير اهورامزدائی که در روشنی بيکران جا داشت ،  

ز» ، يا  درختان ِ«  ـثريا يا نجم يا پروين ، ثمر درخت « گنبود . پس  
نگامی . واين خوشه مهروعشق است که ه جوز+ صندل + عود » است 

افشانده شد ( سايه افکند )، گيتی و انسان به وجود ميآيند. خوشه پروين ،  
نماد اوج عشق يا مهر بود و ازاين خوشه شش تائی عشق، که هميشه  
تلازم گوهر با موسيقی وخرّمی باده ( خوشه انگور) دارد ، تخم انسان 

تا +بهمن  به زمين پاشيده شده است ، و انسان ، فرزند مستقيم پروين ( ار 
) است . درمورد « اصل مهربودن پروين » ، درخاقانی ميتوان يافت 

  که 

  هرشب که به صفه های افلاک    صفها زده ميهمان ببينم 

  ببينم  شش همدم  مهربان     ثرياجوشم زحسد که از 

  و درباره تبار انسان ازثريا ، مولوی ميگويد :

  ما زثريا بزمين افتاديم ساقيا 

  بنهاديم شش تای طربگوش خود بردم 

  دل رنجور به طنبور نوائی دارد
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  دل صد پاره خود را به نوايش داديم 

  به خرابات ( پروين ) بدستيم ، ازآن رو مستيم 

  کوی ديگر نشناسيم ، درين کو زاديم 

اکنون پرسيده ميشود که « گناه » ، چه ربطی به « مهروعشق « دارد 
وين ، که قوناس ناميده ميشده  اين اقتران هلال ماه با خوشه پر. درست  
همان واژه «  آفرينش جهانست ،به کردار سرچشمه  ،بيان عشقاست، و

.  « عشق = قوناس = قوناخ ويناس » است، که « گناه = جناح » باشد
ر اصل آفرينش جهان ، برضد تصاوير خدايان نوری هست  » ، به کردا

، جهان را خلق ميکنند .ازاين رو    »اراده و قدرت و همه دانی«، که با  
  ، عشق را ، اصل گناه کردند . 
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 4 -  سـوّمجـلـد  - زر (چهار جلد)  زال
 

  « خـردِ سـنگی » 

 خردی که زهدان ِتخمهای جهانست

چرا، خردِسامِ نريمان، سنگيست؟    
 اقتران «هلال ماه» ، با«خوشه پروين» 

 نخستين « سنگ= امتزاج» بوده است

 که باهـم ، « مـاهِ پــرُ» ميشدند

 ماه پـرُ= هلال ماه+ خوشه پروين= ماه پروين 

 

 درفرهنگ ايران

     انسان، درخـت يا  سـروی هست
پروين» استکه فرازش،« ماه پـُر» ، يا«ماه   

 تصوير ِانسان : ماهِ پـرُ، فراز درخت
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  «خرد، زهدان ِآبستن به تخم جهان هستيست» 
  

  داستان دقوقی در مثنوی مولوی :  

  هفت شمع+ هفت درخت + هفت مردی 

  که باهم، يک شمع ، يکدرخت ، يک مردند 

 

يا درختی   درشاهنامه ، ديده ميشود که تصوير انسان ، تصوير ِ سرو، 
است ، که برفرازش ، « ماهِ گِرد، يا ماه پرُ»  ميباشد . ولی آنچه به کلی  

»، برای آنها چه  محتوا  مـاه پـرُفراموش ساخته شده است ، آنست که « 
  ومعنائی داشته است.

ماه ، با خوشه پروين بوده است  ماه پـرُ، سنگام يا سنگيدن و آميختن هلال  
هلال ماه ، « زهدان جهان هستی » است، و خوشه پروين ، هفت  .  

تخمه است که تخمه های کل جهان هستی است واين تخمه ها ، به هم  
اصل پيدايش و  ، با خوشه پروين ، هم «     . اقتران هلال ماهپيوسته اند

است ، وهم طبعا،    » ، شمرده ميشده  آفرينش کل جهان و زمان و خدايان 
» بوده است . تصويرآنها از« آفرينش » و«   اصل روشنائی و بينش «  

روشنی و بينش »، با خدائی که با اراده وقدرتش ،  جهان را فراسوی 
بلکه   است،  نبوده  سازگار   ، ميکند  خلق   ، و خودش  آفرينش وروشنی 

شه ای بينش ، برای آنان ، پيآيند آميختن، يا سنگشدن = امتزاج ِ « خو
  بود .   که تخم همه جانهاست »، با « زهدان کل جهان »

سراسر هستی ، ازخدا گرفته تا جانورو انسان و گيتی و زمان را، فقط  
،   »  آفرينش«ميتوان از روند « زائيدن و روئيدن » فهميد و شناخت .  
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انتزاعی پديده بوده است ، واين خود  ،مفهومی  اين دو  گام    ،از ترکيب 
  در انديشيدن ميباشد .  بسيار بزرگی

اين انديشه ، در قصه دقوقی در دفترسوم مثنوی مولوی ، که تحول هفت  
ند ، و   شمعی ( روشنی ) که يک شمعند، وآن هفت شمع ، هفت مرد 
چگونگی تحول آن هفت درخت (هفت شمع = هفت مرد) به يک درخت 

دن « درجستجوی دينيز بازتابيده شده است . دقوقی درداستان مثنوی ،  
انسان » دريا » ست  خدا دروجود  درکنار  اونيز، همان  «  ، و درست 
، کرده است و درخت گزی را رستم در کناردريا    تجربه ای را ميکند که

  ، سيمرغ(= ماه ) و پروين نشسته اند.، که فرازشمی بيند

  گفت روزی ميشدم مشتاق وار 

  تا ببينم در« بـشـر» ، « انوار  يار» 

 آفتابی ، درج اندر  ذره ای«       قلزمی  در قطره ای »تا ببينم « 
«  

  چون رسيدم ، سوی يک ساحل ، به گام

  وقت  شام بود بيگه گشته روز ، و 

جمع شمع ( اصل روشنی) با درخت وبا انسان در اين داستان، چيزی  
ماه  فرازش  که  درختيست  که   ، نيست  ازانسان  تصويرکهن  جزهمان 

صوير اصلی « ماه پـرُ » ، که اقتران و امتزاج  پـرُاست .  فقط دراينجا، ت
  و اتصال هفت تخم پروين باهمست، آشکارترگرديده است.

اين فروافشانده شدن تخمها ، از« اقتران هلال ماه با خوشه پروين » در  
زمين درتن انسانها ، همان روند« نهادن قلزم در قطره » ، يا « نهادن  

نج نا گنجيدنی، درتن هرانسانی » « پنهان کردن گ آفتاب در ذره » يا  
ميشود . اين تصوير انسان، به صورت درختی که فرازش ، ماه تمامست 
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که اصل روشنی و بينش درتاريکی شمرده ميشده است، تصويريست که 
بهمن ِ گم و    «، حکايت ميکند، چون پروين ،غنای بی نظير انسان  از

ست، که تحول به « شش تخم به هم چسبيده= خوشه » يافته است    »ناپيدا
  ( ارتای خوشه ) که کل هستی جهان و زمان وانسان ازآن ميرويند .« 

جهان   همه  تخم  که   ، کيهانيست  زهدان  يا  ماه  هلال   ،  « انسان  خرد 
. انسان ، درزهدان وخدايان وزمان درآن ، درروندِ تکون يافتن است  

  و خدايان و زمان را دارد ، تا بپروراند . خردش ، تخم کل جهان

اين تصوير،  تصوير بسيارمهميست که گوهر بينش وخرد اِنسان  را  
  .   درفرهنگ ايران ، مشخص ميساخته است

خرد بهمنی ،  شناخت حقيقی را چگونه شناختی ميداند؟  خرد بهمنی ،  
ازهم ،   درشناختش ، پديده ها و رويدادها و زمانها را، درمتمايزساختن  

درانديشيدن ، تيغ  .   درانديشيدن ،« تجزيه » نميکندازهم پاره نميکند . 
خرد ِ  . به همين علت نيز، خرد بهمنی ،    بکار نمی برد  را  برّنده روشنائی

آزاروپرخاشگری) شمرده ميشد . خرد violence ( ضد قهرو    ضد خشم
کند ، و آنهارا بهمنی ، برای شناختن ، پديده هارا ازهم به دونيمه اره نمي

پس از بريدن ،  باهم متضاد نميسازد . ولی اين کاريست که در تصوير«  
« بهمن زرتشت » ، همان «  . ازاينرو  اد» زرتشت ، شده استهـمـز

شناختن  .    بهمن سام و زال و رستم » يا « بهمن درفرهنگ ايران » نبود
،   »  ریديگ«  ، درپی ِ درک « ديگربودن » است ، نه بدنبال ِ کاستن  

.  شناختن ، هرچند در جدا کردن ازهم ، ممکن ميگردد ، به « ضد »  
شناختن ، شناخت  ولی اين جدا کردن ، نبايد پاره کردن و بريدن باشد .  

ديگرگونگيهاست ، نه شناخت « دشمن از دوست ، يا باطل ازحق ، يا  
  .  تاريکی از روشنائی ، يا سياه از سپيد » 

يد « پيوستگی » را  « جدا کردن » ، برای روشن کردن وشـناختن ، با
، بايد « وحدت درهمآهنگی نيز نگاه دارد. هم جدا کند وهم بپيوندد. کثرت
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ان واجتماع ، کثرتيست که درهمآهنگی ، وحدت می يابد .  »  باشد . جه
همآهنگ  ا توانائی   ، يشان  ديگرباشيها  و  ها  ديگرانديشی  برغم  فراد، 

» ، همان واژه « جفت    jad .  واژه « جداسازی خود را باهم نيز دارند  

jut . هست «  

هرچيزی ،    دراين جهان،  « آنچه ديگرگونه» است ، « ضد » نيست .
. هرچيزی ، قابل پيوند يابی با » هست ، ولی « ضد» نيست  « ديگری  

« ديگری» هست . چيزی که پيوند ناپذير با ديگری باشد، درجهان هستی  
کفرو دين ، حقيقت وباطل ، خيرو شرّ ، « اهورامزدا و    ، وجود ندارد . 

  « « دشمن » ، .  اهريمن زرتشتی » ... مفاهيمی بی معنا و پوچ هستند  
. دشمن مطلق يا اصل شرّ   ، نه « ضد و پيوند ناپذير»  است  »ديگرگونه

خردِ بهمنی ، دربينش، به شيوه  « رنگين ، وجود ندارد . ازاين رو  
، و رنگها ( = گونه ها ، گون ، معنای رنگ   کمانی = طيفی » ميانديشيد

دارد ) ، برغم گوناگون بودن ، به هم پيوسته بودند( رنگين کمان =  کمان  
 بهمن )  . 

بود که دوبخش    »تارک سر«کردن موها ، دريکی از اين تصاوير،جدا
سررا ازهم جدا ميسازد ، ولی کلـهّ وجمجمه انسان را به دونيمه ازهم اره 
نميکند .  اين شيوه انديشيدن فرهنگ سيمرغی درباره « روشن کردن يا 

شيوه » آنها ، ازاين    روشنائیشناختن درجستجوکردن » بود .  مفهوم «  
د . نمونه  بسيار برجسته  ، معين ميگردي  جداشدن در حفظ پيوستگی »«  

، به خوشه، «  ديگر آن يا «    تبديل يک ساقه گياهی    ، تنه  »  تبديل 
» بود . دانه های يک خوشه ، يا شاخه های    درخت ، به شاخه هايش

يک درخت را ميتوان ازهم بازشناخت ، درحاليکه همه دانه ها دريک 
خه ها ی يک درخت باهم ، برغم جدائی ازهم ، باهم  خوشه ، و همه شا 
  پيوستگی دارند . 
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خدايان  » ، وهم ماهيت «    زمان اين مفهوم ژرف بود که هم ماهيت «  
» را مشخص ميساخت . «   افراد دراجتماع» ، وهم ماهيت «    ايران

زمان » ، چنانچه درشاهنامه آمده است ، شاخه های روئيده ازيک درختند  
  . زمان ، بندها يا گره های ، نی بودند.  

بود .ولی   « سنجه زمان »، به علت وجود اين گره ها و بندها ،    « نی»
  بند نی ، هربخشی را، به بخش ديگرنی ، پيوند ميدهد .  

. اين تصوير،   يز، شـاخه های روئـيـده از يک درخـتـنـد خدايان ايران  ن
سازگارنيست.    « دراسلام  توحيد،  با  شرک  تضاد   » مفهوم  مفاهيم با 

، چون شاخه اسلامی  شرک وتوحيد ، دراين فرهنگ ، نا به هنجاراست  
، برضد تنه وريشه درخت ( توحيد ) نيستند. بنُ و های درخت(= شرک)

است ، درتاريکی ( کفرو ظلمت ) است،   ريشه درخت، که اصل توحيد
وشاخه های درخت که کثرتند ، در روشنائی هستند ( کثـرت = روشنی  

. الله ويهوه ، درماهيت    شرک وتوحيد ، متمم و مکمل همديگر هستند) .  
رقابتی و قدرتيشان ، نميتوانند ، هيچ شريکی را تاب بياورند، چون مفهوم  

ميشناسند . دراقليم واحد ِجهان، فقط يک  « خدايان به هم پيوسته » را ن 
« آفريدن » در گستره فرهنگ ايران ،  شاه و قدرت ميگنجد. ازاين رو  

. انديشيدن    ناميده ميشوداهمست ، که « همبغی = نيروسنگ »  آفريدن ب
باهمست انديشيدن  ناميده ميشد .  چيرگی مفهوم ِ   همپرسی، که «  ،   «

انائی درک مفهوم خدا را درفرهنگ  تضاد شرک با توحيد دراسلام  ، تو
» را ميآورد .   شناخت برپايه بريدنايران ، ازما ميگيرد ، وبا خود، «  

همچنين اين مفهوم از خدايان در ايران ، با مفهوم خدايان يونان  همخوان 
فقط « تعدد  نيست . اساطير ايران را نميشود با اساطير يونان ، سنجيد . 

خود ، « گوهر خدا » را مشخص نميسازد ، بلکه خدايان » ، به خودی  
.  در تصوير فرهنگ    « شيوه پيونديابيش» گوهر اورا مشخص ميسازد

بر يک   آنکه شاخه های روئيده  برغم   ، ازخدا ، همگی ِ خدايان  ايران 
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درگستره زمان ، همه  درختند ، ولی باهم نيز يک درختند . همينگونه  
درپ پی  نسلهای  همه   ، تاريخ  درختنداعصار  يک  های  شاخه   .. .    ی 

هرنسلی و دوره ای ، خودرا هم « نوشوی گذشـته» ، وهم« زمينه برای  
  نوسازیِ آينده » ميداند .  

  

  بشـريـتّ واجتما ع ، خـوشـه خـداست

  ازتخمهِ خدا، خوشه بشرواجتماع ميگردد
  

هنگاميکه در تصاوير گوناگونی که در داستانهائی که درگرشاسپ نامه  
ز درخت زندگی  آمده است ، بدقت بنگريم ، تصوير ديگری از  اسدی ، ا

رابطه خدا با انسان می يابيم ، که دراديان ابراهيمی و درآئين زرتشتی 
يافته نميشود . خدا دراين فرهنگ ، آدم وحوائی را، که بنُ همه انسانها  

خود ِ خدا ، تخميست که ميرويد، و تبديل به    باشد ، خلق نميکند ، بلکه
  .ل بشريت » ، « کل اجتماع » ميگردد « ک

 ، گوناگونيشان  برغم   ، اجتماع  افراد  همه  يا   ، انسانها  همه  يا  بشريت 
» ، روئيده اند   برگهاِی يک درختند ، که از« يک تخم گمشده درتاريکی 

بکلی برضد تصوير . تصوير تورات وانجيل و قرآن  ، آدم وحوا  از   ،
پيدايش انسان درفرهنگ ايران است ، ولو آنکه درپشت آدم ( درقرآن )، 
نيز   ، برای بستن عهد عبوديت  انسانها  ، تخم همه  اول خلقت  درلحظه 

خدا درفرهنگ ايران ، آدم وحوائی را به تنهائی  موجود شمرده شوند .  
بنی هست که تنه درختی ميشود  فراسوی خود ، خلق نميکند ، بلکه خدا،  

   ، اين برگهای گوناگون ودانه های گوناگون  و   ، پـرُ از برگهاست  که 
خدا ، خودش  يکباره ، تحول به کثرت افراد  .    انسانهای گوناگون هستند
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.  همچنين خدا ،   و بشريت ، به رنگين کمان اجتماع وانسانها می يابد
تها و تيره ها وفرهنگها نيز ، درتنوع يابی درکثرت بيشمار انسانها ومل

. در رگ همه اين  هرانسانی ، چهره ديگری ازخداستشناخته ميشود .  
برگها ، يک خدا يا يک شيره ، روانست . خدا ، شيره ايست که ، مستقيم  
برگها و دانه ها روانست . دراين   بيواسطه دررگ همه شاخه ها و  و 

ابری و همگوهربودن  بر صوير،با مفهوم ديگری ازانسان وازاجتماع وت
  . ازگوهرخدا هستند  ، چون همه  برابرند  آنها   . همه آنها روبروهستيم 

. انسان و اجتماع ،    انسانها ، مانند خدا وبه اندازه خدا ، اصالت دارند
انسان واجتماع ، با  ندارد . و    ،رابطه عبوديت با خدا به کردار معبود

به عبارت  ديگر، پديده  .    خدا ، که خودش هست ، عهد وميثاق نمی بندد 
، پديده    »انـمـي«ا، يک پديده بيگانه با اين شيوه آفرينش است .  « ايمان»

درفرهنگ  .    ايست که در هنگام بريدگی خدا از انسانها ، ايجاب ميگردد
  .  خدا بود ايران، کسی به خدا ، ايمان نمی آورد ، بلکه او ، تحول ِ 

ده داشت . « لک » درکردی » اهميت فوق العا  لکبدين علت ، واژه «   
( پيوند )  . «    گرههم به معنای ِ    -2است و  شاخه   -1هم به معنای ،  

لکان و لکين » ، به معنای « چسبيدن » هستند . پس «  لک » ، بيان 
چسبيده بودن به هم ، و گره خورده    -2جدا شدن ازهم ، و درعين حال    -1

( جنبش صعلوک ها ) که سپس   سالک   -1بودن به همست . اصطلاحات  

ترکيب   ، همه ، همين  سيالک = سيلک  -3، و    سلک   - 2به عرفان رسيد   
» هستند . مثلا درنقش سنگ نگاره ِ ديبورگ ( نزديک    سه + لک«  

  »،  ( و    ميتراسفرانکفورت   «( کاوتوپاتس (= و    کاوتس (= رشن 
. اين    سه شاخه اند ، که ازيک تنه درخت ، منشعب شده اند،    سروش )

انديشه سه تا يکتائی ( سه شاخه شدن خدا ) سپس در مسيحيت ، شکل  
بر گوهر«   ی» را به خود گرفت ، چون گواه  اقانيم ثلاثه متافيزيکی ِ«  

  عشق در بنُ هستی » مـيـداد  .  
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که ناديدنی،  تخم   ، پروين  (    بهمن  در خوشه  جفت  سه  به  تبديل  باشد، 
 « ايـر= هير» سيالک= سيلک= سالک = صعلوک) می يابد، که همان  

يا    ،« ثـرُيـّا  خوشه=  ارتای   »   »، زرتشت  اصطلاح  به  که   ،  است 
ارديبهشت » شده است ، که هم معنای « سه » دارد ، و هم معنای « 
جستجو و پژوهش » دارد، و هم معنای « پيوند دهنده دو بخش وروشن  

»   سنگ نشان» ، به معنای «  ايـرمی  کننده » را دارد . چنانکه واژه «  
يا « سنگيست که دربيابان، جهت نشان راه و هدايت مسافر برپا کنند »  

  الاطباء . ناظم 

« فرسنگ » نيز دراصل ، همين معنا را داشته است . همچنين « ايـر»،  
ناظم الاطباء ) که دراصل معنای    ) دارد  معنای « سنگ سخت » را 
«امتزاج و اتصال » داشته است . ازآنجا که « ايـر= سنگ ، يا اصل  
  اتصال و امتزاج و پيوند دادن » هست ، واژه « ايرمان » معنای مهمان 

دارد. از سوی ديگر، ايـر= هـيـر، که اصل جفت بودنست ، ايجاب ميکند  
، . بدين علتودـجفت ، هميشه جفتش را ميجويد، تا با آن ، سنگ ش  که

، معنای « پژوهش وجستجو» را نيز دارد .   اير= هير= هيره = هره
عشق و جستجو ( طلب ) ، وشناختن وبازيافتن جفت ، دو پديده جداناشدنی  

  هستند .  ازهم

ازاين رو، اين همان « سه = اير= هير» است که « هفت » هم هست   
= ثريا    6.  بهمن ، تخمی گم و ناپيداست ، که« سه جفت تخم » ميشود (  

) هفت ميشوند . هم سه و هم   7= 6+ 1) که باهمديگر، ( three= تريا=

درحين بهمن + سه جفت ارتا ) و هم هفت ، نماد « اوج بستگی    1چهار(  
  تعدد» است . 

» بوده است  ، که   ايری غاروناينست که ازجمله نامهای پروين ، «   
بتدريج، دراثرفراموش شدن اصل انديشه ، به شکل « ايری فارون » 
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درآمده است .  ايری غارون ،  گياهی از تيره مرکبان هست و همگی  
( لغت در انتهای ساقه ميباشند    خوشهآنها دارای گلهائی مجتمع بشکل  

  نامه ) .

و زياد » است . وازمقايسه  نيزارانبوه     » درکردی به معنای «  قارون«  
ترکيبات ديگر قار باهم ، دراين شکی باقی نمی ماند که « قار= غار» ، 
همان « غرو=گرو » هست که  « نی » باشد . اين نام پروين ، مارا به  

که   »garo+dman= ghar+dmanشناخت « گروزمان = گرو دمان  
معنای   به  درهزوارش  ولی   ، ميگردد  ترجمه  اعظم  وعرش  آسمان  به 
اشکمب ( =  زهدان ) است ، راهنمائی ميکند . « دمن » به معنای خانه 
ومنزل وجاهست . گرو دمن ، به معنای « نيستان ونيزار+ خانه موسيقی 

آنچه در متون پهلوی ،  وجشن + جايگاه و زهدان آفرينندگی » هست .  
  . ناميده ميشود ، چيزی جز همين « پروين » نيست  گرزمان ،

« ايری غارون » به معنای « سه نی = سئنا = سه نيستان»  پس   
. کلمه گاورس ، که درکردی ،   هست که همان « ثريا = تريا » باشد

گال و گارس هم خوانده ميشود ، و خوشه ارزن است ، و همچنين گال 
گواه   بهترين   ، ميباشد  پنبه  غوزه  ايری  که   . اند  انديشه  اين  بردرستی 

يا   زندگی  درخت  برفراز   ، خوشه   ، پروين  خوشه  يا   ، غارون 
  سراسرجهانست  .

»،  يا « تنه درخت    ساقه گياه بودن ، که به خوشه ميانجامداينست که «  
بودن ، که به شاخه های متعدد، منتها ميشود » اهميت داشته است ، چون 

  روشنی است .بيان تحول توحيد ، به کثرت و 

ساقه درخت ، درخوشه شدن ، در« کثرتی که به هم پيوسته ميماند » ،  
» نيزگفته ميشود . غوزه پنبـه  روشن ميگردد . همين واژه « ايـر»  به«

پنبه ( گال= گار) ، خوشه است ، چون حاوی دانه های پنبه درخود است  
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ل ( =  . به همين علت به گاورس= گارس که خوشه ارزن باشد نيز، گا
  گار) گفته ميشود .

جدا کردن پنبه دانه ازپنبه  نيز، يکی ازبرجسته ترين نماد های شناخت 
، درست به اين کار    و بينش و روشنی بوده است . « حلاجی کردن » 

اطلاق ميشده است، هرچند که سپس معنائی گسترده تر پيدا کرده است .  
نائی ، از پنبه ( غوزه  » نيز، روند بيرون آوردن هفت تخم روش  هـفـتـه«  

پنبه =  زهدان سيمرغ )  است . « پنبه = پن + به »  به معنای « زهدان  
به» ، يا « زهدان آفريننده سيمرغ » است . دريسناها ديده ميشود که « 

« پن »، همان معنای «  سپنتا » ،  « سپـنـا » نيز ناميده ميشود . پس  
و سپس، به معنای « مقعد   ستپنت = پند » را دارد، که به معنای زهدان

»، کاسته شده است . ازاين رو بود که زرتشتيها ، از« هفته » و نامهای  
  هفته ( بهينه ، شفوده ) ، سخت اکراه داشته اند . 

امشاسپند » درالهيات زرتشتی  خلق و جعل «  با  ، برای    هفت  پيکار 
. جعل ِ تصوير   بود   انديشه « پيدايش جهان وزمان ازخوشه پروين » 

« هفت امشاسپند » برای آن بود که گفته شود، « هفت امشاسپند باهم »  
، اصل آفريننده جهان باهمند . جهان ، ازهفت تخم در زهدان آسمان (  
اند .  آفريده  آنرا  باهم ،  بلکه هفت امشاسپند ،  هلال ماه ) نمی رويد ، 

ش درنيمروز ، جهان ازاين رو نيز دربندهش ، هفت امشاسپند باهم درنياي
را ميآفرينند . تصوير پيدايش جهان ازتصوير خوشه پروين در زهدان 
ماه ، ايجاد خطرهای بيشماری برای الهيات زرتشتی ميکرد . اين شش 

ميشدند ، که ازآنها گيتی(    شش گاهنبارتخم بودند که درافشانده شدن ،  
ند ، و اين  آسمان ابری+ آب + زمين+ گياه + جانور+ مردم ) ميروئيد

  انديشه ، جا برای اظهار آفرينندگی اهورا مزدا با خواست ، نميگذاشت . 

ازسوی ديگر، همه سرهای انسانها ( همه خردهای انسانها ) ، از همين 
افشاندن « ماه پر= هلال ماه + خوشه پروين » پيدايش يافته بودند . چنين  
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مبری و برگزيدگی ، راه را به سرانديشه پيا« خرد انسان »  تصويری از
  ازخدا می بست.

. چنين   خرد هرانسانی ، حامله به کل هستی و زمان و خدايانستچون  
تصويری ازانسان ، به آسانی محو کردنی از دلها و روانها نبوده است .  
و   معنا    ،  « پروين  ماه  تصوير«  ساختن  فراموش  و  کردن  نابود  با 

  محتوايش ، در قلبها و روانها زنده ماند .  

  و کيئی دراين ضميرم که  فزونتر از جهانی ( مولوی ) ت

يکی از نامهای اقتران ماه با خوشه پروين ( ماه پروين ) ، « سطوال   
 ، . سطوال   ( ماهوان  گياهی ِ  (فرهنگ  است  انتله »   » ديگری  و   ،«
مرکب از « ستوا + ال » است . « ستوا » درسانسکريت ، ماده اوليه 

نطفه ، ج   ، ، هيولی  اجزاء عالم  جهان  ازسه عنصريا  ... ويکی   ، نين 
 ( ال   =) در زهدان  نطفه وجنين  به شکل  .  جهان هستی  است  وجود 
درحال تکوّن است . « انتله = انده + اله » نيز تخم کل هستی (= انده ) 
در زهدان ( اله ) هست .« ماهی » نيز که در ژرف دريا نيز درشکمش،  

دارا   ، دارد  را  جهان هستی  همه  ستوا +  تخم   ) سـتـوران  نام  همين  ی 
  وران) هست .

و  تصويرانتزاعی  دراين   « زائيدن   » انديشه  با   ،« روئيدن   » انديشه 
تجريدی ، باهم « سنگيده= سنگام » ميشوند، که برداشتن گامی بزرگ  

« سر انسان= خرد انسان » ، زهدان ،    درگستره انديشيدن بوده است .
همه جهان و زمان و همه خدايان  يا هلال ماهيست ، که تخمهائی که  

درآنند ، و ازآن ميرويند ، و دراين زهدان سر، افشانده شده اند،  در  
. در زهدان سر( خرد = ماه روشن ) ، ارتا  روند ، پرورش يافتن است 

( هما = سيمرغ = شش ستاره) و بهمن ( ستاره ناپيدا ) ، تخمهائی هستند 
ت اين   . وميزايند  شده  جنين  بزودی  ، که   « انسانی  خرد  از«  صوير 
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تصويری بی نظيردرفرهنگ ايران هست ، که پيآيندهای فوق العاده ژرف  
» که «   7و گسترده و جانفزا و شاداب دارد. « هفته = عدد هفت=  

خوشه پروين در هلال ماه » باشد ، دراصل ، نماد « بنُ جهان هستی » 
  ی آغازميشد . بود که با آن ، کار آفرينندگی و روشن شوی و بينندگ

بود ( برهان   شفوده  -2و    بهينه   - 1ازاين رو هست که نامهای هفته :  
قاطع ) . اين دونام ، هم معنای « هفته » را دارند ، و هم معنای « حلاج 

پنبه  » ، دراصل به کسی گفته ميشده است که  حلاج  = پنبه زن » را . «
جدا ميکند  ، دانه  پنبه  از  تصوير، درست    را  اين  ازمهمترين  يک.   ی 

معرفت» به  ورسيدن  آزمودن  جسـتجوکردن  بوده   تصاوير«  درايران 
است. روند معرفت، جدا کردن ، برای دور انداختن و بی ارزش ساختن 
يکی ، و برگزيدن ديگری نيست . پنبه و پنبه دانه ، هردو ارزشمندند . 

ن متفاوت باهمند ، ولی ضد همديگر نيستند ، بلکه متمم هم هستند ، چو
  با کاشتن پنبه دانه ، ازسر، پنبه ميرويد . 

« حلاج » ، درواقع همان واژه « هيلاج = هيل + آگ » ، يا « هير+  
. هيريا اير، نام پنبه ( غوزه پنبه و پنبه ) است، و آگ ، همه  آگ » است  

خوشه دانه ها هست .  «هيل » نيز ، به زهدان گفته ميشده است ، چون 
هنوز درکردی ، هيلين ، شرمگاه زن است . هيله ، تخم پرنده است .  

هير= هيل  ودرکردی به الک ، « هيله گ » هم گفته ميشود، که همان «  
» باشد . الک ، يا هيله گ ، درواقع به معنای جدا کننده   آگ = اک+  

 هيلاجزهدان يا غوزه پنبه ، از خوشه دانه هاست . اين واژه ، شکل «  
» را نيز گرفته است، که می پندارند ، يونانيست ، و معنای آن را «  
چشمه زندگی »  ميدانند ، و گفته ميشود که منجمان پارس آنرا « کدبانو 

. ازآنجا که « هير+ آگ » ، پيکر يابی تصوير «  تخمدان با   » مينامند
تخمهای درآن » است که تخمها درآن ، در حال تکوينند ، ودر روزگار 
کهن ، اصل آفرينندگی شمرده ميشدند ، دريونانی « هيله » شد ، و سپس  
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بنام « هيولا » ، درفلسفه ايران ازخارج ، وارد گرديد ، که به معنای « 
ليه » گرفته شد . مقصود از « حلاج = هفته » ، زادن و زادن ماده او

ازنو ، يا روئيدن و آفريدن  و پديد آوردن ازنو بوده است .  همانسان که 
آماده برای زاده شدن و  ثريا ( شش تخم گيتی ) درزهدان هلال ماه ، 
پيدايش ميشود ، همانسان ، دانه و تخم ، از زهدان پنبه ، بيرون ميآيد .  

ها پديده مُردن را نيز، چنين زايشی ازنو ميدانسته اند . تابوت يا گاهان  آن
دانه    ، مرده  يا  نعش  چون   ، است  بوده   « فرخم  يا  فلخم   » درست،   ،

  وتخمست ، و تابوت يا گور زهدان باز زائی است . 

هم گفته ميشود، موشکافی    فلخيدن = فرخيدنکه بدان    « حلاجی کردن »
وردن پنبه ن و هويدا کردن است . نام بيرون آو دقت کردن و روشن کرد

»  است ( منتهی الارب ) . جدا کردن   دـريـتج، «  از پنبه دانه ، درعربی
، پنبه از پنبه دانه ، همان روند « بيختن = ويژدن ، وج » است، که 

»  است . در واژه « اپـر+   اپـر+ وجپسوند نام « پروين = پرويزن = 
يختن = بيژن = ويژن » را هم دارد . « اپـر وج » ، وج ، معنای « ب 

»، درهزوارش ، به معنای « خاک » است ، که هم معنای « آگ =  
  پروين ، معنای  خوشه گندم، وهم معنای ِ هاگ =تخم پرنده  را دارد . پس 

را هم دارد، که « تخمها را می بيزد    پرويزن = غربال= هيله ک = الک
، جوجه را بيرون ميآورد » . بنا براين  و « ازپوسته تخم  = می افشاند »  

» هم ، بايد مرکب از« ال + اک = زهدان + تخم   الکتصوير، واژه «  
  )  باشد .

« بيختن » ، دراصل ، معنای « افشاندن » را داشته است . ماه پروين  
، تخمهای خود را پس ازآماده کردن ، مانند غربال ِابـر، ميافشاند . چنانکه  

يا مُشگ، بوی خوش خود را می بيزد  .  ابر، باران را   می بيزد ، و 
تخمهای جهان که پروين باشند ، در بيختن ، چيزی ندارند که کسی دور  
بريزد ، و بی ارزش بشمارد ، بلکه دومعنای « زائيدن يا بيرون آمدن از  
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زهدان » و جداشدن پنبه دانه رااز پنبه دارد ، و پنبه دانه را بايد ازنو  
نی و بينش دراصل ، روند « جدا کردن پنبه دانه ازپنبه » کاشت .  روش

شمرده ميشده است. اينست که واژه « فلخ = فرخ » دومعنا دارد . هم به 
معنای « ابتدا و اول کاراست » ، و هم به معنای « پنبه دانه را از پنبه  
نيز که « شفوده » بوده است (  نام ديگر« هفته »   . بيرون کردن » 

قاطع کمان   برهان  و  که حلاج  دارد،  ارتباط  شفشاهنج    و  با شفش   (
با آن جمع آوری  پنبه های زده را  نيئی که  حلاجی و مشته حلاجی و 
ميکنند، کار دارد . « شفوده» نيز واژه ای مانند« فلخوده» ( فرخوده ) 
است ، و به معنای پنبه ای ميباشد که آن را ازپنبه دانه جدا کرده باشند . 

درهرهفته ای ، دانه های پنبه ای هستند که ازيک غوزه  « روزها »  
پيدايش زمان ، پديد آمدن  تخمه های    . درواقع  پنبه، جدا ساخته ميشوند

. زمان ، معنای « چيزی را که فانی ميشود »  ندارد .   آفريننده هست
امکانات فراوان برای    ،، تخمی است که درخودوزبلکه وارونه آن ، هر ر

. هفت = هفته ، يا خوشه پروين= کالک ( زهدان+ تخمه  روئيدن  دارد  
ها ) = پرويزن ، هم معنای « پيدايش و زادن و نوزائی » ، وهم معنای 
« روشن شدن و بينش يافتن » را داشته است . کلمه « الک ، که غربال  
باشد » نيز، که از « ال » ساخته شده است ، نماد خدائيست که خوشه  

  ا ميافشاند .وزهدان ست، و خود ر

پروين = اپر+ وج = خاک بيز= دانه بيز، اصل آفريننده و اصل بينش  
است آمدن   وروشنی شمرده ميشده  دراثر  ، سپس  اين روند شناخت   .

مفهوم زرتشت از روشنائی ، تغيير کرد، و شناختن ، جدا کردن دوچيز 
ازهمديگر شـد که باهم، تفاوت ارزشی يا گوهری دارند . مثلا مولوی 

  ميگويد :

  پرويزن است عالم ، ما همچو آرد دروی 

  گر بگذری ، توصافی ، ورنگذری ، سپوسی 
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  ن شئ ميان آرد چو دزدان سپوس ارچه که پنها

  کشاند شحنه دانش ، زهرگوشه به پر.ويزن 

ميدهد. مثلا  نشان  را  فانی شدن  و  ، روند مردن  پرويزن  با  بيختن  ويا 
  ناصرخسرو ميگويد : 

  دهربه پرويزن زمانه فرو  بيخت 

  مردم را ، چه  خياره و چه رذاله 

  يا حافظشيرازی ميگويد :

  سپهربرشده ، پرويزنيست خون افشان 

  که ريزه اش، سرکسری و تاج پرويزاست 

  يا مولوی درمثنوی ميگويد :

  دانه لايق نيست درانبارکاه    کاه را انبار گندم هم  تباه 

  نيست حکمت اين دورا آميختن 

  فرق واجب ميکند  دربيختن 

اين تحول معنای « پرويزن و بيختن » ، پيآيند مبارزه موبدان زرتشتی  
هلال ماه  و زمان ازخوشه و زهدان » بود .  با « پيدايش جهان و خدايان  

، تبديل به « داس برنده زمان = دهر» شد که بجای پروردن زندگی و  
. زهدان را تبديل به « داس = دهر»   آفريدن ، ميکشد و درو ميکند 

« زمان » که با تصوير ماه رابطه تنگاتنگ داشت ، اصل بريدن    کردند .
  . و پاره کردن گرديد 

يابی جستجو  شيخ عطارنيز   پيکر  را که  بيختن  الطير، روند  در منطق 
کردن باشد، درنخستين مرحله، که طلب باشد، بکارميبرد . اينکه باريدن 
ابر، که بيختن خوانده ميشود ، معنای  اصلی  بيختن را نشان ميدهد. ابر 
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مُ  و   ، باران  را  دربيختن  مشک  و  ابر  ماهيت   ، بو  دربيختن   ، شک 
ن به معرفت ، جدا کردن پنبه  از پنبه دانه ، کودک پديدارميسازند .رسيد

  ازمادراست ، نه طرد يکی و انتخاب ديگری .  

برگرديم بدين نکته بنيادی که چرا « ماه پر» ، سنگ شدن و جفت شدن 
« هلال ماه با خوشه پروين » است .  رد پای اين انديشه ، در نامهای 

»  و  شش اندازـرُ، هم «   ماه پر،  باقی مانده است . چنانکه به ماه پ
» ميگويند . به اقتران هلال ماه با پروين  سيم جاورس دارهمچنين، «  

» گفته ميشد که همان « قوناخ = قنق » باشد .  معانی قوناخ قوناس  ،«  
خانه ومنزل است .    -3مهمان    -2جاورس( خوشه ارزن= پگ )     -1

باقی مانده است به خود گرفته و    « جناح »، شکل    قوناسهمچنين واژه  
که به دوبال پرنده گفته ميشود ( تجسم انديشه يوغ = سيم ) و هم به «  
راسن » گفته ميشود که ازجگر ِ گـشُ ( گاوی که نماد همه جانهاست ) 
ميرويد و جگر، اينهمانی با بهمن دارد ( حسن بک اوتی ، حسن بک 

  =اسن بغ =سنگخدا = خدای امتزاج واتصال). 

اسيم » يا يوغيست که درخود ، خوشه (گاورس، نوعی    ماه ، سيم يا «
بايد سبک شده «   انداز» ،  انداز است .«  ارزن ) دارد. يا ماه ، شش 

  انداجک = انده + جک ، جک = جوگ = يوغ »  باشد .  

« شش انداز»، به معنای شش تخم ( انده ) باهم جفت است ، که « ارتا 
ه » ، « هوسرو» است ، ی خوشه » ميباشد . يکی از نامهای « خوش

که هم تبديل به « خـسُرو » شده است، وهم تبديل به « خـسَرو ، مادرزن 
وپدر زن » گرديده است . اين واژه را معمولا وبه غلط ، به « نيک 
مشهور» ترجمه ميکنند ، درحاليکه به معنای « هو+ سرو = شاخ يا نای  

) ، و بهمن=  6غ =  به = زهدان آفريننده » است . ارتای خوشه ( سيمر

  7که باهم، پروين ، و تخم همه جهان وزمان و خداياننند ، هفتی=     1
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هستند که بنُ همه هستان هستند . برای طرد و حذف ونابود کردن اين «  
خوشه هفت تخمه » ، که جهان وخدايان و زمان ( هفت سپهر،    ) ازآن  

زرتشت درگاتا ازآن    ميروئيد و ميزائيد ، الهيات زرتشتی ، از خدايانی که
امشاسپندان »   بنام «  را  تا  ، هفت  تاهست  ازده  بيش   واندکی  نامبرده 
برگزيدند ، تا آنها را جايگزين تصوير پروين دراذهان سازند، و هفت 
شخص ، جانشين هفت تخم گردد، تا انديشه آفريدن ، از راه رويش وزايش  

اراده ) و « همه آگاهی   را بزدايند، و انديشه آفرينش را از راه خواستن (
  و پيشدانشی » ، جايگزين آن سازند . 

طبعا موبدان زرتشتی تا توانستند، تصوير« اقتران ماه با پروين » را که  
پيکر يابی انديشه « پيدايش جهان و خدايان وزمان، از تخم » هست ،  
زشت يا مسخ ساختند . پرويزن که همان پروين  است ، بجای چشمه 

اصل مرگ ساخته شد .واين معنا هست که در ادبيات ما بازتابيده  زندگی ،  
  شده است . چنانچه حافظ ميگويد :

  سپهر برشده ،  پر ويزنيست خون  افشان 

  که ريزه اش ، سر کسر و تاج پرويز است 

  يا ناصرخسرو گويد : 

  دهر، به پرويزن زمانه فرو  بيخت 

  مردم را چه  خياره و چه  رذاله 

لی نيز، آميخته با همين ولی برغم اين مسخسازيها ، رد پای انديشه اص  
است مانده  که تحريفات،باقی  تصويرست  دو   ، آن  پاهای  رد  ازجمله   .

درگرشاسپ نامه اسدی طوسی بيادگار مانده است . دراين تصوير، هفت 
تخم پروين ، هفت ميوه گوناگون درخت است، و هلال ماه (= ماه نو ) 

،   تبديل به«  تنها  نه   ، پروين  با  ماه  اقتران هلال    . داس » شده است 
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سرچشمه زندگی ( هيلاج ) نيست ، بلکه سرچشمه  مرگ شده است ، و 
بايد اين درخت را نفرين کرد . درحاليکه اين « هفت ميوه » ، ميوه های  
منسوب بخدايانند و درآئين های دينی واجتماعی نقش بزرگی را بازی  

زوده براين ، خود اين ميوه ها درهمين داستان ، بهبودی  ميکرده اند . اف
بخشنده بيماران بشمار ميروند . گياهانی که اينهمانی با اقتران ماه وپروين  

مُخـلــِصّ = جايگاه نجات و و راه نجات و پناهگاه  و    داده ميشوند ،
زهرها   همه  پادزهر  و  سازنده  آزاد  و  بخشنده  ورهائی  خوانده  ملجاء 

کرم يشوند ( = بوختار) و ازخود همين نام ميتوان دريافت که «  خوانده م
» است ، پروين يا بهمن وهما بوده    هفت بوختان » که همان «    هفتواد

است که دين مردم پارس بوده است ، و اين نخستين خيزش برضد اردشير  
  ، نيز  بزرگمهر  م  نا  است.  بوده  برايران  زرتشتی  دين  وسلطه  بابکان 

بوده است . نام بوشهر ، دراصل بوخت   buxtakanان بزرگمهر بوختک

نام « ماه پروين = جدوار» ،    بوده است .  buxt artaxsher اردشير
مخلص الارواح ، مخلص الاکبر( ساطريوس ) است ، ومخلصه ، ترياق  

  ، بدينسان   . ميدهد  زهرها خلاصی  ازهمه  است که  زهرها  خرد ِ  همه 
يشد ، رهائی بخشنده و آزاد سازنده  انسان ، که « ماه پروين » شمرده م

.درگرشاسپ نامه اسدی ،  درباره «    ازهمه دردها بشمار ميرفته است
  درختی که هفت گونه بارش بود » چنين ميآيد :

  دگر   « خــرّم » به شهری رسيدند

  پرآرايش و زيب و خوبی و فـرّ 

  زبيرونش، بتخانه ای پر نگار   برو بيکران برُده گوهر بکار 

  درايوانش،  تختی ز عاج نهاده

  بتی دروی از زرّ با طوق وتاج 

  درختی گشن ، رسته در پيش تخت 
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  که دادی بر، از هفت سان ، آن درخت

  زانگور و انجير و نارنج  و سيب 

  دلفريب   زنار و ترنج و به ِ 

  نه باری بدينسان ببار آمدی 

  که هرسال بارش دوبار آمدی 

  هرآن برگ، کز وی شدی آشکار 

  چهرآن بت ، برو  بر ، نگار بدُی  

  زشهر، آنکه  بيمار بودی  و سست

  چو خوردی ، ازآن ميوه ، گشتی درست

 ، بندهش  بر  بنا  بــه » ، منسوب به « بهمن » است، چون  درخت ِ« 
ازپيوند دودرخت بوجود ميآيد . درخت دوبن جفت ( نروماده ) است که  

ا بطور نامفهوم ، ناميده شده است ، و آن ر   do  bazagaanدر بندهش  
به « دوبخشی » ترجمه کرده اند . آنگاه ، هلال ماه ، تبديل به داس (  

  دهر) مرگ ميگردد . 

  که تيزيش ،  مانند  الماس بود      بروچون مه نو ، يکی داس بود

  کسی کو شدی پيش آن بت شمن 

  فداکردی از بهر او ، خويشتن

  دی فراز ببستی و زی خود کشي   بن داس درنوک شاخی دراز

  فکنديش درحلق ، چون خم شست

  به يک ره ، رها کردی آنگه زدست 

  چنين خويشتن را فدا ساختی     سرش را چو گوئی برانداختنی
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آنگاه گرشاسپ که البته خودش دراصل ، معتقد به اقتران ماه با پروين 
دراينجا   ، کاردارد  ماه  کاهش  با  کرش)   ) نامش  وپيشوند   ، است  بوده 

  رفتار ميکند و وارونه 

  هم ازکار آ ن داس برخيره ماند 

  برآن بت ،  بـنـفريـد و ، و زآنجا  براند

) که درواقع   317درگرشاسپ نامه ، در« پرسش ديگر از برهمن» ( ص  
ماه ، مرغ مرگ ميشود که   ، هلال  است  بهمن »  از «  همان پرسش 

يشه  برهفت خوان جانها (خوشه  پروين ) نشسته است و برغم اينکه هم
ازپيدايش ِجانور،   هرگز  و  نميشود  سير  هرگز،  لی  و  ميخورد  را  آنها 

  نميکاهد .

  دگرگفت برهفت خوان ، پرگهر ( پروين ) 

  چه دانی يکی مرغ ، بگشاده پر ( هلال ماه ) 

  کجا خورد ِ آن مرغ ازآن گوهرست 

  خورش نيز هر چند افزونتر است 

  نه گوهر همی کم شود درشمار 

  بسيار خوار نه سير آيد آن مرغ 

ازکاربرد واژه « هفت خوان » ميتوان حدس زد ، که هفتخوان رستم ، 
  . است  برآمده  جا  سلوک  ازهمين  معنای  به  دراينصورت  خوان  هفت 

برپايه اين تصوير تازه ازپروين     .   درگستره ِ تخمهای گيتی بوده است
  و هلال ماه است که حافظ دراين بيت ميگويد : 

  داس مه نومزرع سبز فلک  ديدم و 

  يادم از کشته خويش آمد و هنگام درو ( مرگ ) 
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بدينسان با اين تحريف ، « اصل پيدايش جهان و زمان وخدايان ازخوشه  
. البته با   درزهدان » ، تبديل به « اصل پيدايش مرگ و فنا »  ميگردد

همين اقتران ماه  » که    خرد انسان چيرگی اين تصوير تازه ، تصوير«  
گزندی مهلک  می بيند . چون خوشه شش دانه پروين ،  ،    با پروين بود

هم نماد « اصل مهر»  بود ، و هم شش دانه پروين ، تخم کل جهان  
خرد ، داسی ميشود که ازاين پس ، جهان   هستی و خدايان وزمان بود .

و خدايان و زمان و تجربيات خودش را ، ازهم می برد وپاره پاره ميکند   
آگ.   نا  پس  ازاين   ، جدا خرد  و  برّنده   » معنای  به   ، پرويزن   ، اهانه 

. خرد ، پديده های جهانی را ديگر در    سازنده و تجزيه کننده » هست
آغوش مهر نميگيرد، که به پرورد ، بلکه « مرغ مرگ » است که کارش  

اين تحول تصوير « هلال ماه » ، از  خوردن همه دنيای زنده است .  
  ، رگونه شدن ماهيت خرد و بينش، سبب دگ  »داس = دهره  «زهدان ، به

.  چون  د  و رويدادهای جهان و تاريخ ميگرد  وبرخورد با کل پديده ها
دراصل ، خرد ، زهدانی ( هلال ماهی) بود که تخم همه جهان وخدايان  
وزمان را درخود ، ميپرورد و نگاه ميداشت ، و ازهرگزندی ، مصون  

نون اين هلال ماه ( ميداشت . همه را درآغوش مهر خود  ميگرفت .  اک
خرد ) ، تحول به ارّه وچاقو( چاک = شق کننده ) و اصل دريدن ( دهره  
= دره ) يافته است که برای شناختن ،  چيزهارا ازهم اره ميکند و ميبرد 

مفهوم زمان اين خرد ، « دهره = اصل دريدن» و شق يا چاک ميکند . 
ختن ، همه جهان ، وبرای غايت شنا  است ، که توليد « درد » ميکند

ناگهان نا آگاهبودانه ، خرد ، به خودی خودش ، «  جان را ميآزارد .  
. خرد ، درشناختن ، اژدها (    اژی = اژدها = اصل آزارجان » ميگردد

ضحاک ) ميشود . خرد ، آنچه را ميبرد ،  بيگانه ميسازد ، و نفرت به 
خرد ،  يکند .  بيگانه پيدا ميکند . هرچيزی را که ازهم ميشکافد ، ضد م

در روند ِشناختن ، تاهلال ماه بود ، دايه همه چيزها بود ، و حالا که  
درشناختن ، داس ودهره شده است ، اژدهائی شده است که با دندانهايش  
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ميدرد ، وبه خود ، حق دريدن ميدهد . ازاين پس، تنها در دريدن و درد  
  .  آفريدن ، ميتوان شناخت
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 5 -  سـوّمجـلـد  - زر (چهار جلد)  زال
  

  ازساختن ِجهان و اجتماع و انسان 

  تــا

  تـَنـيـدنِ جهان و اجتماع و انسان 
  

  ،  پـروانه = پَـروَن = پـرويـن 

  « جهان واجتماع وانسان »  را بـافـتـن

 تـن = تـون = تـيـن ( طين ) 

  تنيدن= تونيدن= تابيدن نخ+ ريسيدن+ پيچيدن+ بافتن 

  انسان، تـن يا شخص، يا زهدان آفريننده ايست 

  که با تارهای هستی خودش ، انديشه وعمل واجتماع 

  وقوانين را ، می ريـسـد ومـيـبـافــد  

 تـوانـا = بـافــنـده

 عنکبوت ، و کِـرم ابريشم ، و پروانهِ چهارپـر 

  پـروانه = پـَروَن = پـرويـن 

  شـمع =  مـا ه 

  پروانه ماه پروين = شمع + 

 نخسـتين عشق = پروانه وشـمع 
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با ساختن ارّه و تيشه و داس و کلنگ و تيغ ، از فلزات ، يا به عبارت 
برترين آرمان ( ايده آل ) ديگر، با ساختن آلات ازفلزّات ، صنعتگری ، 

» با « جهان و با    رابطهگرديد . اين رويداد ، مفهوم تازه ای از«  انسان  
« رابطه صانع ، با مصنوع  ديگران و با اجتماع و با خدا » ، پديد آورد .  

ت خود ، داشتن » ، « رابطه مطلوب او، درهمه گستره  ـخود ، يا با آل
. صانع ، هرشکلی وصورتی را که ميخواهد ، به  های زندگی » گرديد  

حق ِ«  ع ،   صنع و جعل و وض ، ميدهد .    غير از اوستمصنوعش که  
، و « پايدارسازی اين شکل وصورت    مـواد  » به  دادن شکل و صورت
انسان، ازاين پس  ، درهرچيزی ، دنبال « مـواد »  در« مواد »است .  

ميگشت ، و درهرچيزی ، « مـواد » می يافت ، تا به آن صورتی را که  
»،    » ميشوند ، ولی معنای « مادهماده  . همه چيزها ، «  ميخواهد بدهـد  

  به کلی واژگونه ميگردد .  

  مادر، يا اصل زاينده (= شکل دهنده ) است، دراصل،    « ماده = ماد »
، ولی ازاين پس « ماده » ، « مادر» ، يا « زهدان صورت دهنده » 
نيست ، بلکه « چيزيست ، صورت پذير، که نميتواند به خودش صورت 

ديشيدن و بينش و عمل  همه دنيا ، همه انسانها و اجتماع و ان بدهد » .
. اين آرزو، در روان و  و گفتار، همه ، به « مـواد »  کاسته ميشوند  

، و شعله ورشد و زبانه کشيد که ميتوان ،   انسان ، سبزشد  به ضمير 
، و آنهارا دراين اشکال ، پايدارساخت .    جهان وبه ديگران ، شکل داد

ن بود که نخست  اين آرماهمه  هستان ، فقط موادخامند و بی صورت .  
، در تصوير خدای انسان ، بازتابيده شد ، تا اين گونه « رابطه » ،  

.  با پيدايش تصوير« الاهان صانع   مقدس گردد . خدا ، خدای صانع شد
و جاعل » بود که دشمنی شديد ، برضد « بتُ سازی ، که تصويرسازی  

ق صورت  ح» باشد ، ايجاد گرديد ، چون  اين الاهان صانع ، خودشان «  
  » رالازم  داشتند .  دهی انحصاری
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« بـُت سازی » ، چنانچه اديان نوری ، دعوی ميکنند ، کاهش خدا ، به 
هربتی ، دو رويه يک سکـهّ يک صورت ، دريک ماده نيست ، بلکه  

است . هم « پيدايش ِ تصوير خدا، به صورت انسان » است ، و هم «  
درهربتی ، خدا و انسان  .    ستپيدايش ِ تصوير انسان ، به صورت خدا»  

دارند باهم  و گشتی ونوسانی  دوسويه  رابطه   ، و جانوران  خدا  يا   ،  .
هربـتُی ، گواه برآنست که  هربتی ، ميان خدا و انسان ، تاب ميخورد .  

  .    هم خدا ، انسان ميشود ، و هم انسان ، خدا ميشود

در ديدن بـت ،  ف ، نهفته است که  ر مسئله بت پرستی ، دراين نکته ژ
انسان درمی يابد که «  هم خدا ، انسان ميشود و هم انسان، خدا ميشود  

.  شکستن بت ، يا نابود کردن صورت   » . خدا وانسان ، باهم همگوهرند 
خدا به صورت انسان ، برای ازبين بردن اين تحول ، يا « نابود ساختن 

قدغن کردن تصوير  خداست » .    امکان خداشدن انسان ، و انسان شدن 
بودن   و محال   ، انسان  کردن خداشدن  قدغن   ، انسان  به صورت  خدا 

  .   انسان شدن خداست

هر آرمانی ( ايده آلی ) که « تصويرشد » ، انسان را ميانگيزد و به خود 
، ميکـشد ، تا انسان ، همانگونه بشود . صورت، کـشـنده ( با جاذبه ) و  

يم انتزاعی ، از عهده چنين کاری بر نميآيند ، مگر مفاهانگيزنده است .  
  هـر   .آنکه آن مفاهيم ، دراذهان ، تبديل به « خيال صورتساز» شوند  

« انـديـشه ای » ، هنگامی مرا ميانگيزد ، که درروان من ، تبديل به «  
  .    خيال » بشود ، و انديشه انـتــزاعی ، باقی نـماند

تصوير کردن خدا به صورت انسان ، ممنوع شد ، تا راه خدا شدن و 
  »، رو  ازاين   . گردد  بسته   ، يافتن  خدا  با  مستقيم  پيوند  شکل آرزوی 

وصورت نو، به چيزها و انديشه ها ، يا به ويژه به انسان دادن » ،  
  ر ميانگيـزدــرينندگی انسان » را بـهنوز نيز« سائقه اصالت انسان وآف

.  
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درروانش  پيش    انديشه  اين   ، کند  کشف  را   « رابطه   » اين  ازآنکه 
» ،  زهدانيست ،    وجود ِ انسان = تـنوضميرش ، جا افتاده بود که «  

  . ميدهد  آنچه ميکند و ميانديشد ، شکل وصورت  به  ، در  که  هرجانی 
و   ميانديشد  و  ميکند  آنچه  به  که   ، دارد  ای  آفريننده  اصل   ، درونش 

ميدهد صورت   ، ،  ميگويد  بدينسان  اصل ِ .  که  دهی  صورت  نيروی 
باشد که   «آبستنی»  بود  اين   . بود  موجود  هرانسانی   ژرفای  در   ،

. انسان ، کل ِ وجود خودش    هرچيزی ، « ماده = تن = تون= تين » بود
را ، زهدانی ( تن = تون = تين ) ميدانست که ريسنده وبافنده و پيچنده 

هد ، شيره وجود خودش هست.  است ، و موادی را که به آن شکل ميد
انسان ، وجوديست که بينش و شعرو گفتار    هر زهدانی ، آبگاه است .

و کردارخود را ، ازشيره وجود خودش ، می پيچد و ميريسد و می بافـد 
. همه اينها ، کلافه ها ، جامه ها و کرباسهائی هستند که تاروپودشان ، 

نشش و انديشه اش و  شيره وجود خود اوست . او، « در» شعرش و بي
راستی ، پيدايش  .  » . اين را « راستی » ميناميدند  هست «کردارش ،  

گوهرخود، درانديشه و کردارو گفتارو احساسات هست ، و چنين روندی  
. راستی ، فقط با « گفتن وکلمه » کار ندارد .  ، همان « آزادی »  است

گيتی ، پيدايش خدا ، راست است ، يعنی ، خدا ، گيتی ميشود . خدا ، در
  می يابد . دروغ ، آنست که خدا ، گيتی نميشود .  

همه   در  بزرگ   انقلابی  ازفلز،  آلت  ساختن  »با  انسان  روابط   »   ،
آغازگرديد . هرچند زمان ها طول کشيد تا اين رابطه ، همه روابط پيشين 

نيازبه  را ، طرد و حذف و تبعيد کرد ، ولی برای حذف روابط پيشين ،  
خـدای صانع » داشت ، تا به اين رابطه تازه ، « قـداست    « تصوير

  .« ناب  بـبـخشـد  پذير  شکل  ماده ِ  به  را  و...  قانون  و  اجتماع  و  دنيا 
وخالص ، کاستن ، وخودِ ماده را ، سترون و نازا ساختن ،عمليست که  
بايستی مُهر قداست بخورد ، تا انسان بدون دغدغه خاطر، بتواند بسراغ 
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« هستی » تا آن زمان  .  ودوآلت سازی ازهمه چيزها » بر  « مواد سازی
، و نميشد به راحتی وبا يک    ، « ماده شکل ساز= اصل زاينده » بود

ضربه ، اورا ازاصل شکل دهندگی انداخت ، و اورا به « اصل ِ شکل  
  پذيرمحض » کاست . 

« خدای صانع » ، خدائی که  مخلوقاتش را « ميسازد= ،  بدين ترتيب
. تصوير    ت » ، جانشين تصوير « خدا ی مادر و دايه » شدصانع اس

پيشين در روانها و ضميرها ، آن بود که خدا ، تن يا تون يا تين ،  يا  
تن و تنيدن ،  زهدانيست که جهان را با شيره وجود خودش ، می تـنـد .  

  .     دو پديده جدا نا پذيرازهمند

  هـر تـنـی به شخصه ،  مـی  تـنـيــدچون خدا ، خوشه انسانها بود ، پس:   
. تنيدن ، بافتن و نسج کردن و ريسيدن است . خدا ، جهان را ازشيره و  
لعاب گوهر خود،  بسيار نازک ميريسد ( تناو= طناب= تناو= تن + آب 
است،  ميشده  گفته  نازک  نخ  به  و  زهدانست،  آب  دراصل   که   ،

به معنای نخ + ريسمان+ مشت نخ بهم بسته    tantiريت تن تی  درسانسک
است ) ، و کلافه ميکند، و می بافد ، و به هم می پيچد ، و به هم می تابد 

نی ، يا پنبه يا پيله ابريشميست که تبديل به تارو رشته و     . گوهرخدا ،
د بافته ميشوگيتی (= تـنکـرَد )  نخ و طناب و ريسمان ميشود ، و ازآن ،

. نی ، دربندهش « جامه» ناميده ميشود ، چون از تارهای نی ، جامه 
که همان شيت يا شيد باشد ، نی است ) . از اين تنيدن   چيتمی بافتند (  

، همه چيزها ، « تن می  يابند »،  تن پيدا ميکنند ( تنکرد ) . درهزوارش 
برابری   نهاده شده است ( يونکر)  . اينtavan برابر با توَن     tan تن

» است . «    van+ ونtava نشان ميدهد که« تن » ، مرکب از « توا
توا » و« تبا » به معنای نی است ( مانند  تباشير. کشتی نوح را درعبری  

ن ، ونديدن » به  مينامند، چون کشتی ازنی ساخته ميشد ) ، و « و  تـبـا
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تارهای  « نی باف ، بافنده با  « تن يا زهدان »،. پس  معنای بافتن است
  .نی » است

. هر تنی   ده شده ازشيره وجود خودِ خد است (= نای به )ـني ـهرتنی ،  ت
، کلافه و جامه ايست که ازشيره جان خدا ، رشته وبافته و به هم پيوسته  
شده است . اين تصوير فوق  العاده مهم ، تصويريست که اديان نوری ، 

«  شخص انسان ، تنيست  بکلی از خاطره ها زدوده اند . برای ما اينکه 
تـنـد » ،   با شيره هستی خودش ، می   ، که درانديشيدن و عمل کردن 

  تصوير و مفهومی بسيار غريب و بيگانه شده است . 

» ، به معنای « بافنده و تننده و تـوانـا  ما فراموش کرده ايم که واژه ِ«  
»،    «خـدای تـوانـادورهم جمع آورنده و متصل کننده به هم » است .  

.در سمنانی   همان زنخداست که درزهدانش ، دنيا را می تــند ومی بـافـد
و    « تان   »، درسنگسری   . زهدانست  که  ميشود  گفته  تون   ، تن  به 
دراشکاشمی ، « تانه » گفته ميشود که معنای ِ نخ و ريسمان هم دارد . 

به معنای    towenidanدر دوانی به تابيدن نخ ، تونيدن ، و در زرقانی   
پيچيدن و ريسيدن است. درکردی ته واندن ( تواندن )  به معنای تاکردن 
و پيچيدن است . ته ون ، بافتنی است .  ته ونگر، بافنده است  و ته وه  
نه دان ، دورهم جمع شدن ، و « ته وه ن » ، به معنای سنگ است ، 
چون سنگ ، معنای به هم بافتگی و امتزاج و اتصال را داشته است . 

جش اين طيف ازواژه ها ، بخوبی نمايان ميگردد که ، واژه « توانا ازسن
» ، معنای « به هم بافنده » ، و همچنين « توانگر» ، معنای « دورهم 

  جمع آورنده وبه هم پيوند دهنده تارها را » داشته است . 

« تــوانــا » ، کسی است که چيزها وپديده ها و انسانها را به هم می  
تــوانــا» ، کسی است که ازشيره تـن  . «  وپود هم ميسازد  بـافـد و تار

خود، تارهائی ميريسد ، و ازآن ، کارو کردار و انديشه را به هم می 
  .  بـافـد
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رد پای اين انديشه، در داستان جمشيد که دراصل ، نخستين انسان بوده 
است ، باقی مانده است ، چون جمشيد ، نخستين کاری که ميکند رشتن و  

تن است. ساختن آلات و اسلحه کارزارازآهن ، به کردار نخستين کار  باف
جمشيد درشاهنامه ، يک  روايت ميترائيست که سپس بدان افزوده شده  

  است . 

»  گفته   رد = تن + کردـنکـتدر اوستا ومتون پهلوی به اين روند ، «   
ی جسمانميشود . ولی در اين متون زرتشتی ، اين اصطلاح ، به معنای ،  

مادی دنيای  ولی   و   . ميشود  واژه  فهميده  اين   دراصل 
tanukrit=tanu+krit     . در سانسکريت   به معنای « ازخود ، کردن

» ميباشد .   به تن خويش کردن ، آنچه انسان به شخصه ، علتش هست 
تلفظ ديگر شکل ،  به معنای «   tanu-kritheهمچنين همين واژه در 

  tanuتن  » است. واژه     نگاهدارنده زندگی»  و «     دهنده به شخص

معانی   دارای  سانسکريت   شکل   -4شکل    -3خود    -2شخص    -1در 

فردوسی نيز واژه «     است .   نگاهدارنده زندگی  -5و    دهنده به شخص
  »  بکارميبرد .  شخصتن » را به معنای « 

  م بـر، توانا شد هر دانشیهرآنگه که  گوئی که  دانا شدم     به  

  چنان دان ، که نادانتری آن زمان 

  » بر ،  بد گمان تـن خـويـشمشو بر « 

به   ، بيند  می  نزديک  از  را  رستم  اسفنديار،  پسر  بهمن،  هنگاميکه  يا 
  خطرجان پدرش در پيکاربا او ، آگاه ميگردد :

  همی گفت ( بهمن ) ، اگر فرّ خ  اسفنديار 

  کند با چنين نامور( رستم) کار زار 

  ، در جنگ، رسوا کند  تـن خـويـش
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  همان به که با او ، مدارا کند 

. براين   تن، بيانگر اصلی بود که ميتواند به« خـود» ،« شکل بدهد »
« به تن خويش » ، درادبيات ايران به معنای  پايه است که  اصطلاح   

.  چنانچه بيهقی مينويسد : «  من شخصا ، به شخصه و بنفسه هست
د خويش که اين حق ، به تن خويش گزاردمی  روا داشتمی در دين و اعتقا

، آن چيزی است که يافته شود   جسم» يا  بيرونی در التفهيم مينويسد «   
» . اين « اصالتِ تن » ، سپس در  قائم بود به تن خويشبه بسودن، و 

  بريدگی خدا ازانسان ، و پيدايش دوجهان ِجدا ازهم ، از بين رفت .

، معنای «  تـنولی دراصل «   .     زهدان = نی  »  است  داشته  را   «
درکردی ، تن ، به مقعد گفته ميشود . وچون ، زهدان ، اصل آفريننده 
برآمده است .  ازهمين تصوير   ، ، ساير معانی تن  شمرده ميشده است 
چنانکه در واژه های «  تنبان و تنکه » ، رد پای آن بخوبی باقی مانده 

فرهنگ   بی باقيمانده است .  است .رد پای آن، در زبان عربی نيز بخو
سيمرغی ، درعربستان و درنواحی شمال شرقی ايران کنونی ( درميان  
تـرُکها ) گسترده بوده است ، وربطی به ساختار زبانی عربی و ترکی 

اصطلاحات فرهنگ سيمرغی ،  ندارد . درعربی و تـرُکی ، بسياری از  
» که    نـط. چنانچه در عربی ، «    نداصليشان ، باقی مانده ا  در معانی

  - 1همان واژه « تن » است ( هرچند با ط نوشته ميشود ) دارای معانی  

و غير آن  ميباشد .     بدن انسان   -3پشته ای ازنی وهيزم و    -2  دسته نی
موضعی    » درعربی ، که معرب همان واژه « تنه »  است ، «  ثــنـه  و «

» .  ثنة البطن ،  زير ناف تا   در رحم است که جنين در آن جای دارد
  فرج از درون شکم است .  

اين معنا ، معنای اصلی تن است ، چون « تن » ، ازاين رو « نگاهدارنده 
جفت زهدان  زندگی و شکل دهنده به شخص » شمرده ميشد ، چون ، «

در واژه « تِـن »  درعربی اين معنا بخوبی   » شمرده ميشد.  وجنين باهم
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« تِن »  به معنای « همزاد  و همتا و حريف  و  است .   نگاهداشته شده  
. ازاين رو هست که تن ، اصل زندگی ( ژيمون ، ژی )  تواءمان است

(مار) است،هم شکل  سنگ ومر وشمرده ميشد ، چون آنچه جفت و يوغ  
  هم اورا نگاه ميدارد .به کودک ميدهد و

مکان به گسترش  اينهمانی دادن « تـن با نی » که هردو زهدان هستند ، ا
انديشه ميداد ، چون از الياف وتارهای نی ، جامه وکمربند می بافند . 
زادن و آفريدن ، روند  پيوند يافتن گوهری زاينده و آفريننده ، با زاده  

. الله ، نمی زايد و ازکسی زاده نميشود ، به معنای آنست و آفـريـده بود  
ای وجود خودش ، تن ، که همگوهر هيچ چيزی نيست . تن ، با تاره

کودکش را می بافت . او با تارهای وجود خودش ، بينش و معرفت و 
می را  گفتارش  و  انديشه  و  )  سرود  است  شَعـر  همان  ( ِشعر،  ، بافت 

. آفريننده در آفريدن ،  واژه دين ، هم زهدان و هم بينش است  چنانکه  
  . داشت  اش  آفريننده  با  گوهری  ميپيوند  اش  آفـريده   ، (  خـودش  شد 

درآفريده اش ، هيچگاه ، آلـت نمی ديـد ، بلکه شکل ديگر يافتن ِ  خودش  
.  در فرهنگ سيمرغی ، اين پيوند گوهری آفريننده با آفريده   را ميديد )

آفريدن ، روند  ازگوهرخود ، ديگری را ساختن   ، گرانيگاه آفريدن بود .  
است . کسی ميآفريند که ازگوهر و ذات خود ، خود را تحول به ديگری  

  .   ميدهد

فرهنگ ايران ، درشعروسرود و آواز ورقص و عمل و گفتارو بينش ،  
انسان ، تن بود .  انسان ، ئوز= نی = ا َز  بود .  ی ميديد .  چنين روند

=  نی  بود . انسان ، تن بود. ازاين رو فرّخی سيستانی kasa انسان ، کس  
ميگويد که شعری گفته است که از دل تنيده و ازجان، بافته است :  با  

  حله  تنيده زدل ، بافته زجان . 
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چنين کاری ، خويشکاری خدا ست ، و هرانسانی با تنش ، ميتواند بتند و  
نيست . دنيا و اجتماع    عمل وگفته ، برايش آلتهمين کارخدائی را بکند .  

  .  ، آلتش نيستند و نبايد آلتش بشوند 

با ساختن الات ، اين رابطه گوهری انسان با جهان ، به هم خورد. سازنده 
بودن ، کم کم آرمان اوشد . او بجای آفريده خود ، که همگوهرش بود ، 
آلتی ميساخت که گوهرجداگانه داشت ، وبه او شکلی ميداد که ميخواست،  

لت ، به  و هميشه آلت او ميماند ، وهيچگاه ، برابر با او نميشد ، و اين آ
خودی خود ، ارزشی نداشت ، بلکه بهانه برای رسيدن به غايت بود ، و  
پس از رسيدن با غايت ، آلت ، دور انداخته ميشد . در حديثی که غالبا 
عرفا نقل ميکنند که الله ميگويد که من دوست داشتم شناخته بشود ، و  

انسان و بدين غايت ، جهان و انسان را خلق کردم ، تا مرا بشناسند .  
جهان ، آلت رسيدن به اين غايت هستند . فرهنگ ايران، چنين دوستی  

  ومحبتی را نمی پذيرفت ، و با جهان بينی اش ، سازگارنبود .  

  ) ه  پرستند  وجود   ، بودن  زاينده  آرمان وجود   ، بودن  آرمان صانع  با 
ديگر  او   . نهاد  بها  کمتر  را  ن  بود  ودايه   ،  ( پرستاری  و  پرورنده 

ت ، انديشه وبينش وعمل وگفته خود را ، از تا رهای وجود خود  نميخواس
ببافد و بزايد ، بلکه ميخواست آنها را مانند تيشه و اره و تيغ و داس ، « 

  .  « بلکه بسازد   ، باشد  پرستارجهان  و  دايه   ، نميخواست  ديگر  او 
ميخواست ، جهان را با انديشه اش و عقلش، بسازد ، انسان را بسازد  

  .   را بسازد ، اجتماع

عبارت   آرمان خوشزيستی و دير زيستیآرمان « گياه و آب » بودن ، در  
که اينهمانی با آب ( همه آبکی ها = رسه =    خردادبه خود ميگرفت .  

آرمان خوشزيستی » ، و   شيره وجوهرهمه چيزها ) داشت، تصوير« 
وخدا ، که جفت خرداد ( همداد) ، و اينهمانی با گياه ( همه جهان    امـرداد

گياه شمرده ميشدند ) ، تصوير « آرمان دير زيستی و ناميرائی » بود .  
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« گی = جی = ژی » ، پيشوند گياه ، معنای زندگی و يوغ و شاهين 
» ، همان پيشوند « مردم تالاب ) دارد . پيشوند « امرداد  ترازو و آبگاه ( 

تخم  مر+  همانند  ه=  اين   . ميباشد  انسان  معنای  به  که   ، است   « ، ی 
« تخم =  تصادفی نيست ، بلکه اين همانندی ، به علت ويژگی ِگوهری ِ

هم الهيات زرتشتی ، هم اسلام ، درصدد    هاگ = خاک » بوده است .
، تا تصوير انسان    آن برآمدند که « تخم = خاک » را ميرا وفانی سازند

( مردم ) را عوض کنند .  در داستانهای اسلامی  که از خلقت انسان 
اسير آمده است ، الله ، يکبارجبرئيل وسپس ميکائيل را ميفرستد تا  درتف

ازخاک مکه ، قدری بياورند تا او ازآن خاک ، آدم را خلق کند . اين دو، 
عزرائيل ، فرشته مرگست که اين خاک ( = تخم موفق نميشوند ، و اين  

ه  ينسان ، خاک که تخم باشد ، ميرند. بد) را برای ساختن تن آدم ميآورد  
ميشود . به همين علت ، الهيات زرتشتی ، مجبور بودند ، معنای پيشوند 

»   ه« مردم و امرداد » را تغيير معنا بدهند . مردم را « مرت + تخم
کرده اند و « ا+ مرت » را پيشوند « امرداد» کرده اند .  اين تحريف  
معنای اصلی « مر = امر » است که پيوند گوهری خدايان با انسان را  
نشان ميدهد . « امر» که پيشوند « امرتات » باشد ، درسانسکريت معانی  

دارای  mara يا مر     a-maraاصلی خود را نگاهداشته است .  امر  
  معانی زيرين است :

  بيزوال ، بيمرگ ، جاويدان ، فنا ناپذير  -1
 خدا -2
 درخت کاج ( اينهمانی با سيمرغ دارد ) -3
 زيبق   -4
 خدای ابروهو= سيمرغ ) جايگاه اندر ( اندروای =  -5
 جـفـت ( يوغ ، همزاد ، گواز، سنگ ، مر= مار... )  -6
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، که عدد خدايان زمانست . هنوز دربرخی ازگويشها ،  33عدد   -7
 به عدد سی وسه ، « مر»  گفته ميشود . 

ازاين خوشهِ معانی ، بخوبی گوهر« مردم » يا انسان ، معين ميگردد ، 
، يا تخم سيمرغ ( اندروای = رام )  انسان ، تخم خدا ، تخم خدايان  که  

امرداد  .    ، يا تخم جفت ( ييما ) هست ( انسان درخودش، اصل است )
و خرداد ، که همان ماروت و هاروت باشند ، آرمانهای بنيادی فرهنگ 
ايران ، از« خوشزيستی و دير زيستی درگيتی»  بوده اند ، که امروزه  

  .   ميشوندبا نام سکولاريته و لائيسيته ، خواسته 

آرمان خوشزيستی و دير زيستی درگيتی ، درهمين دو خدا ، پيکربه خود 
می گرفتند ، که در دين زرتشتی ، در گستره جسمانی و زندگی درگيتی  
اشان ، بسيار کاسته و تحريف شده اند ، و دراسلام بنام هاروت وماروت  

ت ، نمودار  فلزا، مطرود واقع گرديده اند . علت نيز آن بود که ناگهان ،  
، و تصوير « ِِ◌گل = خاک يا    اين آرمان ديرزيستی و بيمرگی گرديدند

، زهدان » را طرد کردند .  در    طين = تين = همزاد تخم و آب باهم ،  
بجای   ، او  اندامهای  انسانی  ساختار  که  ميشود  ديده  نهم  بخش  بندهش 

ان ،  انستناظری که با درخت و سرو داشتند ، ناگهان ، فلزی ميشوند .  
. به محضی  دوام دارد (= نمی ميرد )  ماداميکه فلزات در اندام او هستند  

که اين فلزات ، ازتک تک اين اندام بيرون ميروند ، انسان ميميرد . به 
ناميرائی ، ديگر ارتباط با امرداد ( سرشت گياهی و درختی  سخنی ديگر ،  

با خون (    انسان و جهان وخدا ) ندارد . وخوشزيستی ، در زندگی که
  جانشين خون ميشود،  ز »  ـارزي، «    آب در تن ) کار داشت ( خرداد )

. اصل پيوند يابی که تاکنون آبکيها ( خون ، شير، باده، افشره گياهان، 
آب ...) بودند ، آهن ميگردد .  اين آهن است که « می بندد » . بجای 

، پيمان با پيمان بستن باهم ، با« نوشيدن همه ازيک جام ويک باده »  
  دست زدن به هم، برفراز آتش سوزان، بسته ميشود .     
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برای اين تحول يابی آرمان ، ازهمان تصاوير پيشين بهره برده ميشد ولی  
معنای ديگربه همان تصاوير، داده ميشد . سنگ ، که درفرهنگ زنخدائی 

،    مارسپنديا    مانتراسپنتامعنای امتزاج و اتصال داشت . مثلا  درخت  
،    29خدای روز   (= غار=    سنگکه موکل زناشوئی و دوستی است 

) هم ناميده ميشد . اين خدا را الهيات زرتشتی  رنـدبرگ بوی= کافور= 
، نام « کلام مقدس » داده است تا سخنی از اين خدا ، نرود .  اين بدان  

زاج  معناست که ازاين به بعد، فقط سخنان زرتشت واهورامزدا ، اصل امت
  و اتصال هستند .

در ميترائيسم ، ازهمين تصوير، که سنگ ( سنگک = سنگ + اک )  
باشد ، و به معنای جفت « زهدان ، و جنين باهمديگر » است ، بجای  

ميتراس زاده ميشود ، که دريکدست شعله آتش    آنکه کودکی زاده شود ،
«  .  ارد گدازنده وسوزان ، و در دست ديگر، تيغ يا دشنه آهنی برّنده د

، زهدان مادر، نيست که کودک را ميزايد ومی تند،    سنگ » ، ازاين پس
اصل پيدايش « آهن وتيغ برّنده + و    يا  آب ازآن ، روان ميشود ، بلکه

. ازهمان اصطلاح « سنگ= آسن » ، معنای  آتش گدازنده » شده  است  
ديگر گرفته ميشود . آنچه به حسب ظاهر، يکيست ، درباطن ، ورطه 

يارژرفی با جهان نگری پيشين دارد .  حتا « آهن يا آسن » ، که همان  بس
نام سنگ ( = آسن ) را دارد ، ازاين به بعد ، « بند » ميان فلزات شمرده 
افزاريست که ازآهن   بندد ، جنگ  آنچه من و تورا به هم می  ميشود . 

رزم مشترک باهم عليه دشمن مشترک    ساخته ميشود يا به عبارتی ديگر،
پيوند ميدهد  ، به هم  انسان، درالهيات زرتشتی  مارا  ، همرزم اهورا . 

آنچه موءمنان و اشون ها را  مزدا ساخته ميشود ، يا به عبارت ديگر،  
است جهاد  افزارو  جنگ   ، بندد  می  مزدا  اهورا  به  و  هم  همين    به   .

د » ،  سرانديشه که « خلق موءمن برای همرزمی با الله عليه کفار باش
. درروندِِ◌ جهاد وکشتن دشمنان باهم ، «  اسلامی راميسازدامت واحد  
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يابد.اهورامزدا،انسانهارابه  ام می  پيدايش   ،  « واحداسلامی  ت 
  کردارهمرزم خود، ميآفريند .

خدای صانع و جنگ وقرارداد ( همه روابط ازاين پس ، سوگندی و قراز  
ئی ميگردد ، بکلی تغيير ميکند ) ، جانشين خدا  پيماندادی هستند . معنای  

که از تن خودش ، آفريدگانش را می تند ، می بافد و به سخنی ديگر، 
  رابطه عشقی ومهری با آنچه ميافريند دارد . 

آرمان « صانع بودن » ،  نخست ، درتصوير خدا ( ميتراس ، الله ، يهوه   
) چهره به خود ميگيرد ، و بدين ترتيب ، مقدس ميگردد. ولی خدای تازه  

ميباشد . سده ها ، آرمان « صانع بودن »  در    ر به فردصانع منحص،  
اين ايده آل ، يک ايده آل انسانيست ، که انحصار خدا يان ميماند ، ولی  

  .    در پيکر خدايان ، قداست می يابد

با مقدس شدن اين ايده ال ، « آلت ساختن آنچه درجهانست » ، شوميش  
پرستارچيزها و پرورنده . انسانی که دايه چيزها و    را از دست ميدهد

چيزها بوده است ،  به آسانی نميتواند آنها را به کردار آلت خود بکار 
.  « آلت سازی همه چيزها » ، نيازبه مقدس ساختن صانع دارد    ببرد .

يان نوری را بزودی اولی انسان ، اين حق انحصاری يهوه و الله و خد
نهفته ،   ست که خودش ،ه  ناديده ميگيرد ، چون ميداند که اين ايده آلی

فلاسفه ، نقش انحصاری خدا را شکستند   .دردلش وضميرش داشته است
، و اين حق را ازاو گرفتند ، و اورا غاصب حق انسانها دانستند ، و  
اين حق را ميان انسانها ، پخش کردند ، و به « عقل هر انسانی » دادند  

  .  

. ازاين پس ، دنيا و    ميکند ، کاری مقدس  عقل ، درآلت ساختن هرچيزی
اجتماع و وقايع ، مواد خام يا هيولا هستند ، وعقل انسانی ، کارش دادن  

« موادخام ساختن از دنيا » ، سلب  شکل مطلوب خودش بدانهاست .  
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. اديان نوری ،    اصالت از دنياست ، انکار همگوهری دنيا با انسانست
زها ميگرفتند ، و فلاسفه  با تصوير خدايشان ، اصالت را از انسانها وچي

با عقل ، اصالت را از انسانها و چيزها ميگرفتند . ازاين روهست که  
  مولوی ميگويد که « فکروعقل » را رها کن ، و مرد « صفا » باش . 

  جوئی زفکرت ، داروی علت 

  فکرست ، «  اصل  ِ   علت  فزائی »

  فکرت ، برون کن ، حيرت ، فزون کن

  مـرد  صـفـائـی »نی مرد فکری ،  « 

عقل ، مرجع مقدسی برای دادن شکل به دنيا و اجتماع و سياست و  
. برای    اقتصاد و روابط درقوانين بنا برانديشه و خواست انسان هست

است . هرچيزی را ميتوان آلت و کالا   ساختنیچنين عقلی ، همه چيز،  
م « . بدينسان کم ک  انسان عاقل ، انسان صانع استوماده ساخت . و  

  انسان ناب صانع » پيدايش می يابد . 

با صانع شدن انسان ، انسان ، رقيب الله و يهوه وپدرآسمانی ميگردد ، 
. آنها بوده اند که    چون آنها بوده اند که ابتکارصانع بودن را داشته اند 

جهان و انسان و اجتماع و قانون را، « ميساختند» . عقل انسان ، ايده 
در زيرپوست اين خدايان ، نهفته بود ، تا قداست پيدا   آل خود را ، زمانها

کند ، و اکنون که ميشد بی هيچ شرم و دغدغه وجدانی ، هرچيزی را  
ماده و آلت خود ساخت ، اين حق انحصاری خدا را بکنارنهاده ، و آنرا 

تصوير خدای صانع ، راه را برای « عقل صانع ،  حق هرعقلی شمرد . 
  و انسان صانع » گشود.

ولی عقل ، حق خودرا بر ماده و آلت وکالا سازی ، محدود به حيوانات 
و فلزات و سنگ و گياه وطبيعت نميکند ، بلکه تجاوز به گستره انسان و 
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اجتماع ميکند ، که خدايان نوری ، ملک انحصاری خود کرده بودند .  
عقل ، اين حق انحصاری خدايان مربوطه را نميشناسد، و منکروجود 

يانی ميگردد ، و فقط هنگامی اين خدايان را تحمل ميکند، که  چنين خدا
عقل انسان ، حق مسلم خود ميداند که  دست از اين دامنه هم بردارند .   

انسان و اجتماع را هم مواد برای سازندگی خود بکند ، و به آنها شکلی 
نی  ـُ لـُ . اين تقليل انسان وبخشهائی ازاجتماع ، و يا ک  که ميخواهد بدهد 

ی  خارج از اجتماع خود ، به مواد ی که عقل بايد بدان شکل مطلوبه  ها
حق عقل ، به ماده خام سازی و آلت سازی اش را بدهد ، شروع ميشود .  

همه چيزها  وکالا سازی از همه چيزها ، يک حق عمومی و مقدس  
عقلست ، و کسيکه برضـد آن برخـيـزد ، متهم به « ضد عقل بودن ، و  

خواه ناخواه . اينست که سرنوشت اين عقل،  » ميشود  ضد آزادی بودن 
خواه   ،. کار عقلانسانی را که خودش ميخواهد بسازد بدانجا ميکشد که  

ها را،آنگونه  ناخواه بدانجا ميکشد که عقل و انديشه و روان وضمير انسان
، درهيچ مرزی ايست نميکند . عقل  قل صانع انسانع.  بسازد که ميخواهد

مسلم خود ميداند که خدايان و اديان را نيز بگونه ای که  صانع ، حق  
.  کتابهای مقدس اديان ، مواد خام عقل صانع ميشوند  .    ميخواهد بسازد

هر دينی ، ازاين پس ، ماده خام ِ عقل صانع ، برای ساختن « دينهای 
راستين تازه » ميگردد . عقل صانع ، رابطه ديگری با دين دارد ، که «  

عقل صانع ، به هرخدائی ، صورت  ن » از دين داشت .   عقل تابع دي
عقل  .  خودش را ميدهد ، و نيازی به رد کردن و انکار هيچ خدائی ندارد

صانع ، به هيچ روی ، « ماترياليست » نيست ، بلکه از« هرپديده ای  
  ، ماده ميسازد ». 

عقل صانع ، هر خدائی وهر دينی و هر مسلکی و هر ايدئولوژئيی را  
رد کردن  .  می پذيرد، که ماده خام او ، و آلت او وکالای او بشود    آنگاه

دين وخدا ، عمل کودکانه وبـدوی ، برای کسی ميباشد که « عقل صانع  
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. عقل صانع ، با نهايت شادی و با آغوش باز، دين و خدائی را    » دارد 
بـشود او  برای  خام  ماده   ، که  پذيرد  در     می  هم   ، عقل صانع  اين   .

، و هم در سياستمداران . آخوندها ی هر دينی هميشه درکاربوده است 
ماده خام و آلت ساختن از« دين و خدا و ايده آل وغايت » ، رد و انکار 
دين وخدا وايده آل را ، کاری نامعقول و بی ارزش وبدوی ميداند ، چون 
با « ماده خام سازی دين وخدا وايده آل » ، دين و خدا و ايده آل ، نقش  

نه اصلشان را پيدا ميکنند ، ودين و خدا وايده آل ، «عبد ومخلوق ِ  وارو
. انسان سازی و اجتماع سازی وخداسازی و ايده آل    عـقـل » ميگـردنـد 

  سازی ، غايت نهائی عقل ميگردد .  

از روزيکه عقل صانع انسان ، راه ابتکار خود را درگستره دين وخدا  
« مـواد خام » خود سازد ، ديگر،  وايده آل يافت ، و توانست که آنهارا  

به پيکار با اديان ، و انکارورد خدا ، نمی پردازد ، و چنين کاری را ، 
ميداند.    گوهرعقلش  برضد  و  کاری  ردکردن   ، صانع  عقل  غايت 

.   انکارکردن چيزها نيست ، بلکه « ماده خام ساختن ازچيزها »  هست  
ديل به « مواد خام » او چيزی نامعقول و ناپذيرفتنی است که قابليت تب

عقل صانع ، ازمـواد ِ خام ساختن ديـن وخـدا ،  کام می برد  را ندارد .  
. عقل صانع ، اگر درظاهرهم ، نقش تابع    ، نه از نفی و رد و انکار آنها

دين وخدا را بازی کند ، درباطن ، نقش ِسازنده و شکل دهندهِ خدا و دين 
  و ايده آل را فراموش نميکند .

اين  سرا ست، که    اژدها درافسانه ها ، کار همان    عقل صانع نجام کار 
. عقلی که   عقل ، خودش را ميسازد.    خودش را از دُمـش ، می بلعـد 

درپی ساختن همه چيزهاست ، درعقلهای انسانها ، مواد خام خود را می 
، و به روند« عقل سازی » دراجتماع ، فرهنگ    عقل ها را ميسازديابد و  

انسان ، با عقلش ، خودش را  حتا عقل ، خودش را ميسازد.  ميگويد .  
صنع و  .    درپايان ، ماده خام ، و سپس ازآن هم آلت وهم کالا ميسازد
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را ميگيرد تنيدن  آفريدن و  . عقل صانع ، « خرد   خلق کردن ، جای 
  زاينده » را ، محکوم به اعدام وتبعيد ميکند .  

انع » ميگردد . اکنون عقل  «عقل صانع انسانی » ، جانشين « خدای ص
صانع ، ميگويد که آنچه را خدايان صانع خواستند بکنند ، من خودم به  
اديان نوری و  عهده ميگيرم .  جنگ و دعوای عقل صانع انسان ، با 
است،   بودن  وصانع  ساختن  انحصاری ِ  حق  برسر   ، صانعش  خدايان 

درواقع ، رد وگرنه ، هردوباهم همگوهرند . عقل صانع ، خدا و دين را  
جدا کردن  نميکند ، بلکه ميخواهد ، « خدا و دين » را مصنوع خود کند .  

انحصاری  حق  برسر   ، دعوا  همين  کردن  طی   ، دين  از  حکومت 
. آن خدايان ميگفتند که اين مائيم که ، جهان و اجتماع و    صنعتگريست

جهان    انسان را حق داريم بسازيم ، و حالا عقل ميگويد که نه ، اين منم که
  و طبيعت و اجتماع و انسان را ميسازم .  

مسئله بنيادی چنانچه پنداشته ميشود برگزيدن يکی از دو بديل ِ«  ولی  
خدای  نوری وصانع » يا « عقل نوری و صانع » نيست . هردو، يک  

. هردو ، تباهيها و پلشتی ها و زشتيهای همانند هم ، توليد  کار ميکنند  
مسئله بنيادی ، برگزيدن « خرد زاينده  هند کرد .  ميکنند و کرده اند و خوا

و تننده » ، و اولويت دادن « خرد زاينده و تننده » بر« عقل صانع 
. مسئله ، نفی اصل ماده سازی ونوری ، و خدای صانع و نوری » است  

و آلت و کالا و عبد و مخلوق سازی ازجهان و از انسان و ازطبيعت و 
  ازاجتماعست .

خدائی که گوهروسرشت خوشه ای دارد و ميتواند از شيره تن خود ،  
جهان و انسان و طبيعت و اجتماع را ببافد و بتند ، بايد جانشين خدای  
صانع بشود . آرمانی که در خدای نوری و صانع، پيکربه خود گرفته  
است ، بايد کنار نهاده شود ، و آرمانی که در خدائی که از گوهر خودش 

و انسان و اجتماع را می بافد و می تند ، ازسربسيج ساخته شود  ، جهان 
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. آرمانی که پرستش عقل صانع را ايجاد کرد ، بايد راه را برای بازگشت 
ما نياز  آرمانی بازکند که ، در خرد ِ تننده و زاينده ، پيکر به خود ميداد .  

  به « خردی داريم که ازگوهرجان خود ، بيانديشد ، و هيچ چيزی را
ماده خام برای تجاوز خود نکند. خلقت و صنعت ، تحميل اراده خود، به  

 .  عنف و قهر، برطبيعت و اجتماع و انسان و برخود است 
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 6 -  سـوّمجـلـد  - زر (چهار جلد)  زال
  

  ، خدای مِـهــررغ ــمـيـس

 » سپهرچهارم صنم ِيا « 
  عنکبوتيست که

  ازجانش با تارهای تراويده 

  گيتی يا خانه اش را می تند  

  ) ، يا « شنبليد »23خدای ِدی به دين (روز

  می تند « خانه اش، گيتی »راکه   عنکبوتيست
  

Metamorphos       

  vartenakوردنه = 
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  ر  ـرد= فروهرگـَ فـزُ = فـَ ورمتام

  بـُن انسان وخدا درفرهنگ ايرانست

  عنکبوت ،  زنبور عسل   

  ابريشمپروانه ،  کرم  
 

هنگامی انسان، آبستن به انديشه ای ميشود ، و آن را ميزايد و ميتواند به  
پديده ای ويژه، در  عبارت درآورد ، که ناگهان درجستجوهايش ، به «  

که درآن پديده ، آن انديشه ، فوق    » ، برخورد کند ،   طبيعت يا اجتماع 
پديده  ا ، با اين  . دريوغ شدن آن انديشه نهفته وناگويالعاده چشمگيرميشود

، آذرخش بينش ، زده ميشود .اين يوغ ، يا جفت شدن خردِانسان، با نادر
است ، که نهفته و نادانسته ، آن را ميجويد، و هنگاميکه    پديده ای ويژهآن  

اين  بدون  که  ايست  انديشه  زايش  سرچشمه   ، ميافتد  ديده  در  ناگهان، 
  د . برخورد و جفت شدن ، ناگرفتنی وناديدنی ميمان

» ، درنهان ، به    سرانديشه « بستگی و پيوستگی سراسرچيزها به هم 
چگونه ميتواند گوهرخود ِ يک جان ، چيزديگری اين جستجو ميکشد که :  

چگونه ميتواند« گوهر خود » ، به «   را، ازگوهر خود،  پـديـد آورد ؟
  . منتقل شود  به  ديگری »  ، تحول ِ وجودی،  ميتواند  چگونه« خود» 

بيابد ؟ احساساتش  و گفتار و  کردار  نخستين    انديشه و  چگونه خوشه 
جهان، که مجموعه تخمهای همه کيهانست ( ارتا و بهمن = خوشه پروين  
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ن و آب وگياه و جانور و  ) ، ميتواند تحول به آسمان و زمي7=  1+    6=  
  چگونه انسان ميتواند تحول به خدا بيابد ؟انسان بيابد ؟ 

يا    خدا نخستين،  خوشه  پذير   ، » «  تحول   » يا  هستی ِ   ،
Metamorphos  دگرديس شونده= وردنه =vartenak    گردنده =  «

( ارتا خوشت » که زرتشت    ارتای خوشهو گشتی (= وشتی ) هست .  
ارتا   هم هست. چرا   ورد  فر  ارتا  ت » ، کاسته است ،  اورا به « ارديبهش 

رگرد » ،  يا « فروهر»  يا  ـرورد »، يا « فـ« ف» هست ؟  روردـف  ، «
« فره وشی »، نامهای ِ«  اصل تحول پذيری » و دگرديسی ، يا «  

ست که گيتی ( آسمان و آب و    ازوجود وگوهرخود او .وردنـه » هست  
ميشود ، و به آنها ، تحول می پذيرد . هرجانی  زمين و... )، بافته و رشته   

خدا ، يا« بُن گيتی » ، « خـود گـرَد » ، « خود  درگيتی ، خانه اوست .  
خودش درگيتی ، درهرچيزی  .    است  گـشـت » يا «  فـرگـرد = فـروهـر»

  .  ، خانه خودش ميشود

  همه ذرات ، پريشان ، زتو ، کاليوه وشادان 

  تو در« خانه » مائیهمه دستک زن و گويان :  که 

  همه درنور، نهفته  . همه در لطف تو خفته

  غلط انداز بگفته : که  خدايا تو کجائی ؟ 

  چو من اين وصل بديدم ، همه آفاق دويدم

  طلبيدم ،  نشنيدم که چه  بدُ  نام  خدائی

د ، بلکه خدا، چيزی را فراسوی گوهر ِ خود ، با امروقدرت ، خلق نميکن
.    خدا ، خودش ، روند ِ زمان ميگردد  .   خودش ، همان چيز، ميگردد 

خدا يا « سپنتا » ، خودش ، سپنج ( گذر، و جشن پذيرش نوو شگفتی ِ 
آنچه ميآيد ) ميگردد . « گذر»، چهره يابيهای گوناگون ِ هستیِ خدا در  
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» .  روند زمان هست ، نه « فنا و نابودشوی » . خدا ، گيتی « ميگردد
ازاينجاست که « جان وخرد » ، مقدس هستند.  خدا ، انسان ، ميگردد .  

ازاينجاست که جنبش يا حرکت ( حرکه=ارکه ) ، فنا وگذر نيست ، بلکه  
جشن ِ زايش نو و رقص  هست . ازاينجاست که زندگی درگيتی ، اصالت 

  پيدا ميکند . 

که درعربی«   » ، چوبی را گويند که چرخ ، برگرد آن ميگردده  ـوردن  «
  ، درنائينی  را  ريسی»  نخ  چرخ  محور  اين«   . مينامند    ه ـارکمحور» 

که همان « ارکه من ، يا بهمن » است . بهمن ، ارکه يا وردنه    ،ميخوانند
جهان هستی است .همچنين به چوب درازوگردی  نيز که خمير را با آن  

، به شکل  وجودخدا    ، پهن ميکنند ، وردنه گفته ميشود . گيتی ، دراصل ،
چانه خميراست ، که خودرا پهـن ميکند ، و گيتی ميشود. جهان ، نانيست  

در پارسی باستان به  .  که از چانه خميرگونه خدا ، پهن ساخته شده است
وردنه  » نيز،  ورزنه   vardana شهر  دراوستا  گفته    verezenaو   «

نان  ميشد ، که امروزه « برزن » شده است . برپايه اين انديشه ، آئين «  
   « گيتی »  » درفرهنگ ايران پيدايش يافت. نان درون ، نمايش  درون

» آردی  است. «  ر» است که ازچانه خميرخدا، به وجود آمده  ـيا « شه
دای هست که خ « ارتا» = « آرد »   که ازآن ، نان پخته ميشود  ، همان

خوردن « نان » ، غرس کردن يا کاشتن تخم  خوشه گندم وجو است .  
. هنوز « نان » درکردی ، به معنای    خدا ، در تن ِ خود بشمار ميرفت

غرس کردن است. به خدای مادر( سيمرغ ) هزاره ها ،   -2تو نهادن    -1
»    نـنـه» گفته ميشده است، که امروزه به شکل سبک شده ِ «    نا نا«  

  خدا ، خميريست که پهن و گرد، و تبديل به گيتی ميشوده است .در آمد
اين   برای   . شد  خواهد  بررسی  ديگر،  درفرصت   ، موضوع  اين  و   ،

  . هنوز نيز مردم ، سوگند به « نان » ميخوردندخاطراست که 
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» که اصل جهان شمرده ميشد ، همين    پـرويـن يکی از تصوير های «  
ميانش ، که بهمن باشد ، نقش همين  « چرخ » بود ، و ستاره هقتمين در

وردنه ، اصل دگرديسی و« متا     را بازی ميکرد .  ارکه = بهی = وردنه
 فروردين» است . « فرورد » که پيشوند «  ديگرگشتن ِ خود  ز=  مـورفـو 

«فرورد+ دين»، به معنای  » است، وزمتامـورفـو » باشد ، به معنای «
. و همين واژه « فرورد   ديگرشدن » است« زهدان يا جای ديگرگشتن ،  

رغ يا  سـيمـ» است که « فـرگـرد، يا فروهر، يا فره وشی» شده است .  
اين اصل،    ز» دربنُ هرانسانی استارتا فرورد،« ارتای متامورفــو  .

  يا مرغ چهارپرميشود .   پروانه= روان درتن انسانست که  

که«    Zoologieدرجانورشناسی ميشود  ديده  همان    ـروانـه»پ ارسطو، 

واژه       psychai  روانمعنای    . دارد  که   پسيکولوژیرا   ، امروزه 
روانشناسی باشد ، ازهمين واژه ساخته شده است . روان هرانسانی ، رام 
است ، که دراصل « مادرزندگی » شمرده ميشده است ( درآثارمانی ، 

يها  » و نزد يونان Venus « ونوسرام = مادر زندگی ) که نزد روميها

 » Aphroditeخوانده ميشود .  افروديت  «  

متامورفـو انديشهِ  = اين  فرگرد   = گردنده  فرا   = وردنه  فرا   » يا  ز، 
فروهر= فره وشی » خدائی که به شکل تخم ، درجان هرانسانی که خانه 

هم بيان متامورفوز خدا به گيتی ، و هم  اش هست ، افشانده ميشود  ،  
.  پسوند« فره وشی » ،   بيان متامورفوز جانها و انسانها ، به خدا بود 

به معنای «خوشه » است ، درتبری ، به که « وشی» باشد، و دراصل  
، هم « واش »( گردونه   . خوشه ، قوش  يا عقابست  باز»،  معنای « 

   درپهلوی ) وهم « وشی » ، شهباز( درتبری ) ميگردد . 

« وشتن » که دوباره زنده شدن و رقصيدن باشد ، بيان همين « روند  
رقص (رخس  .  ز» بود  ، ازيک حالت به حالت ديگر= متامـورفـوانتقال  
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رخس   ) است  ازنو  يابی  تکوين  و  بازی  پای  معنای  به   ،  ( درکردی 
درکردی اين هردو معنا را دارد ) . اين روند انتقال يابی گوهری، يا «  

شدن ديگری   ، خود   ، گشتن  ديگری   ، ميترائی    خود  درآئين  که   ،  «
Transitu  : کارتنک ( ديو    -1 خوانده ميشد، درپديده های طبيعی مانند

کرم ابريشم ( ديوه ) ، چشمگير وملموس    -3درزنبورعسل و  -2ی ) وپا
  ميگرديد . 

است، و   شـنـبـلـيـدهرماهی ميباشد ،     23گل « دی به دين » که روز  
درست همين شنبليد ، يکی از نامهای کارتنک يا عنکبوت يا غنده است .  

ابريشم (کارتنک وزنبوز نام سيمرغ است ) گوهر    =عسل و  بهرامه، 
داشتندخد اين  ائی   .( دين  به  دی   ، ديوه   ، ديو  دگرديس شدن    (  روند 

وجـودی ، چه ازخدا به انسان ، و چه ازانسان به خدا ، يک سرانديشه 
  ، که دردگرديسهائی اين حشرات ، پديدار ميگرديد .بنيادی بود 

  )  verschlossenخدايان نوری،درگوهرخود،درخود، بسته اند ( 

هيچگاه ازخودشان ، بيرون نميرود ، و تحول ناپذير، گوهر هستی اشان ،  
به گيتی و به انسان و به جانور و به گياه  هستند . آنها ، فراسوی خود ، 
فقط با امروکلمه وقدرت ، چيزی را که غير از گوهرخودشان است ، 

، حضور دارند ـتيشی »  آن وهيبت ف ـخلق ميکنند ، ودرقدرت و« بينش ت
ولی    ، نزديکند  يابند  هرو  نمی  تحول   ، ديگری  به   ، ازخود  و  گز،   ،

ازخود، به بيرون روان شدن ،  وجودشان ، انتقال ناپذير به ديگريست .  
انديشه « عشق يا مهر» است . مسئله   ازخود ، ديگری شدن ، بنياد 

مهر، « ازخود، گذشتگی » نيست. مهر، گذشتن ازخود نيست  ، بلکه ، 
ی مهر بود ، چون خودش ،  خداازخود ، ديگری شدنست . سيمرغ ،  

اين  متامورفـو  بلکه  نميگذشت،   ، ازخودش   . ميشد  گيتی  و  يافت  می  ز 
اين وجود وگوهرخود را  خودش بود ، که چهره ديگر به خود ميگرفت.  
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، درخدايان نوری ، بلافاصله تبديل به   ، به گذر به بيرون ازخود، بستن
تحول به ديگری نمی آنکه  « خودرا ، به درون خود بستن » ميگردد .   

يابد  نمی  نيز، تحول  ، درخودش  ثابت يابد   ، ، درخود  نوری  . خدايان 
وبقا مينامند .    »جاودانی بودن   «ميمانند، واين ماندن دريک حالت را ،

دراينکه خود را به بيرون ازخود ، می بندند ، خودشان را نه تنها از  
، تاريک ميمانند  ديگران ، مخفی ميسازند ، بلکه از بصيرت خودشان نيز

ديگـری   -ديگری گـردی » ، يا « خود   -اين انديشه « خود  . اينست که  
ان ايران و از  ، موجودات « خـود گـشـا »  سانهاگشـتن » ، ازخدايان 

با    »راست«. خدايان نوری ، خودگشا و  ميسازد بلکه هميشه   ، نيستند 
رقدرت خود، ، ميگويند و ميکنند . آنها فقط فراسوی گوهرخود ، د  حکمت

درعکس خود ، در فرستاده خود ، در امر خود، در هيبت خود ، نمايان  
درخود  نيز  آنجا  و   ، ميکنند  ظهور   ، کتابی  ودر  درشخصی   . ميشوند 

ناپذير ميشوند ) ، ولی    ميمانند ثابت و تغير  خود را  ( دين و آموزه ، 
، هرگز نميگشايند ، بلکه خود را ، درچيزهائی که همگوهرشان نيست  

فلسفه « آزادی » است که ،     خود گشائی. بر اين انديشه ِ «    می نمايند 
  بنا ميشود .  »

در« خودگشائی » ، اين گوهر خوداست که تبديل ميشود.  اين آرمان 
ردی ، يک پديده خدائی شمرده ميشد. خود گشائی ، خود گشتی ، خود گ

رودر  و  -1نامهای  ازاين  و    -2عنکبوت  ابريشم  ،    عسل زنبور  -3کرم 
شود . خدا ، عنکيوتيست که دنيارا، ازشيره  اينهمانی با خدايان ، ديده مي

، می تند وبافد. خدا ، تخميست که کرم ميشود،  جان خود که درتنش هست
در تا  تند،  می  پيله  بدورخودش  خداو  بيابد.  پروانه  به  تحول   ، ، آن 

  زنبورعسليست که روند همين تحولات را دارد .

خوانده ميشود . « ديو » ، پيش ازآنکه   « ديـو پـای »عنکبوت ، ازجمله  
و    زرتشت ، آنرا زشت و نفرين وطرد کند ، همان زنخدای ايران ( دی  
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، که جفت جدا ناپذير    « خدای پا » ، بهرام استدين ، دی = دين) بود .  
سيمرغ، يا بهرامه ، يا ارتا هست . دربهرام يشت ديده ميشود که  نخست 
به کالبد باد شتابان وزيد . اين به معنای آنست که بهرام ، به باد ( وای به 

 ز يافت . بهرام که خدای پاست ( پا دار) ، اورا « ورفو = سيمرغ ) متام
» شده   بـا بـکزمان ، تبديل به «  » هم ميناميدند ، که درمرور    پـابغ

جفت  بايد    ندهش ، پا و کفش چوبينه دارد. پسنيز بنا برب  »وای به«است.  
درانسان ، اينهمانی با جفت بهرام و ارتا فرورد داشته باشند . نام ديگر    پا

هست، که نام گياهيست که اينهمانی با « دی به دين   شنبليد عنکبوت ،   
مانی با « دين » ، خدای روز بيست و چهارم ، اينه   23» ، خدای روز  

دارد ( دی به دين = دين ) . دی ، مادر هست و دين،  زهدان آبستن و 
شنبليد يا عنکبوت که همان خدای دی و دين هست ،    ديدن هست . پس

مادر و زهدان آبستن است ، که کودک را درشکمش می تند و می بافد  
، بينش زايشی نيزهس ت ، پس « بينش حقيقی » ،  . ازآنجا که دين 

انسان که  ز درونی به هم می بافد  ورفوبينشی است که بنُ متام . پس 
جان   ازگوهر  را  خود  حقيقی  بينش   ،  ( دارد  دين   ) است  آبستن  وجود 
بافد . عنکبوت ، درتبری « وند ،  ونـاّلی »   ، و می  خودش ميريسد 

خدا ،  شق است .  خوانده ميشود که هم به معنای بافنده و هم به معنای عا
جولاهه ايست که ازشيره تن خود ، گيتی را می تند و می ريسد و می 
تن   ازشيره  را  خود  وپيله  خانه   ، انسانی  و  درهرجانی   ، خدا   . بافد 

. دين يا بينش  ز می يابدورفـووگوهرخود می تند و درآن ، ميزيد و متام 
ن ) است . ، بافته و ريسيده و تنيده تن = دين ( اصل زايش وجود انسا

شبکه ای که عنکبوت می تند ، نمادِ اوج ظرافت و نظم و آراستگی بود 
نام ديگرعنکبوت «    . شد  گفته  ، عنکبوتيه  به شبکه چشم  ازاين رو   .
کارتنک » است . کرو کار، به ريسمان گفته ميشده است. درکردی ، «  

بافته شده است   تنيده و  . کر» ، هم به معنای ريسمان و هم به معنای 
عنکبوت ، سرمشق کارتنک ، وجوديست که ريسمان می تند و ميبافد .  
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بافـندگی بود ، چون ازشيره جان خود ، ريسمان ميساخت، و به هم می  
بافته  بافت   و  تنيده  آب=   + تن  تناو=   » به  وتبديل  تنيد  می  را  تنش   .

درکردی » ميکرد . تبدل تن به تناو، به  تنيله ( رشته ريسيده  درکردی  
به ته نياگ ( بافته ) انديشه فوق العاده مهم دراين تصوير بود . ما    ) ،

تبديل  اين رابطه را با پديده « تن » ، از دست داده ايم . درحاليکه اين  
ز) تن ، با تناو و بافته ، انديشه بنيادی اين جهان بينی  شدن ( متامورفو 

شی ) به  ( فرهنگ فره و    tandih.  چنانکه درپهلوی تنديه     بوده است

پديدارشدن گل و برگ    -3برگ درآوردن    -2غنچه درآوردن    -1معنای  
است . به همين علت ، نام « تنه درخت » بوجود آمده   برروی شاخه

است، چون تنه درخت ، تحول به شاخه و برگ و شکوفه می يابد . نام 
  » واژه  به  بايستی  دراصل  که  هست  جولاهه   ، » جيلديگرعنکبوت 

درکردی ، جيلا به معنای بافنده و جيلاباف ، عنکبوت بازگردد ، چون  
وجيلائی ، بافندگيست . و درشوشتری ، معنای اصلی جيل باقيمانده است 
که « نی » ميباشد . ازتارهای اين گياه سايبان و جامه .. می بافته اند. 
درسجستانی ، چيلک ، به ريسمانی گفته ميشود که از نی و جگن می  

نای که همان چيل يا گيل باشد ، و اينهمانی با زهدان بافند ( خمک ) .  
اينکه عنکبوت ، همگوهر خدا  دارد ، با تارهای خود ، خانه ميبافد .  

. چون ما    شمرده ميشود ، برای ما شگفت آوروحتا مسخره آميزاست
تصوير کاملا ديگری از عنکبوت  داريم ، که ازآموزشهای اسلامی و 

ن تصوير حاکم برذهن ماست که مارا از ديدگاه قرآن توليد شده اند ، و اي
  بالا ، بيگانه نگاه ميدارد .

آشکار  ديد ِ  يک   . هست   « عنکبوت   » به  گوناگون  دوديدِ   ، دراسلام 
. اين سخن    بيت عنکبوت ، اوهن بيوت استوعلنی  درقرآنست ، که  

البته ، درطرد جهان بينی زنخدايان مکه  گفته شده است . عنکبوت ، با 
ه وجود خود ، خانه خود را دراين گيتی ميسازد .  به عبارت ديگر، شير
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خدا ، گيتی و هرجانی را با شيره تن خود می تند و می بافد، تا جهان 
وجان و انسان ،  خانه او باشد . گيتی يا دنيا و هرانسانی ، خانه خداهست 

اين تصوير، که  ساختن خانه و  که از شيره وجود خودش ساخته است .  
قرآنی ش افکار  برضد   ، انسانهاباشد  با شيره وجود خود  هرو مدنيت، 

، چون عقل انسان هم که تنی است که ازگوهرخدا، سرشته شده    ميباشد
، و طبعا عنکبوتيست که با تارهای جان خود ، شهرومدنيت و قانون و  

با زشت ساختن عنکبوت ، چنين انديشه  اخلاق را می تند و می بافد .  
درسوره  . در خود آيه ای که    زشت و منفورساخته ميشودای ، طرد و  

ميآيد ، ميتوان پی برد که محمد ازاين تصوير خدا ،   عنکبوت درقرآن
ميان اعراب ، آگاه بوده است ، و اين آيه ، درست برای طرد اين تصوير  
بوده است . دراين آيه ميآيد که ( ازترجمه تفسيرطبری دردوره سامانيان،  

عزّ   بگرفتند ازجزخدامائی ) «  مثل آن کس ها ، که  تصحيح حبيب يغ
  بگرفتند خانهيعنی کرتينه ، که    –است  غنده  وجل ، دوستان ، چون مثل  

، و سست ترين خانه ها ، خانه غنده است، اگرچنانست که بدانندی » .  
« خدا گرفتن » ، همانند « خانه گرفتن عنکبوت » شمرده ميشود . در  

نيز ميتوان ديد که « آفرينش آفريدگان » يا گيتی ،  گزيده های زاداسپرم  
فرشگرد، يا باززائی و نوشوی همانند با « ساختن خانه » شمرده ميشود.  

)   24و    23و    22و  21پاره    34، سقف خانه گيتی هست( بخش    گيتی
» و کاريته گفته ميشود ( شرفکندی  راژدرکردی ، به تيربزرگ  سقف ، «  

گفته ميشود . خوارزميها بنا برابوريحان  راز،  ) . و به صخره فرازکوه  
  29که « رام جيد » بشد، و با مانتره سپنتا (    28در آثار الباقيه به  روز  

) ، سقف آسمان وزمان هستد ، « راث = راز» گفته   30) و بهرام (  
ميشود .ازاين رو در عربی به معمار، راز ميگويند . درست عنکبوت 

  تند . چنانکه پروين اعتصامی گويد :  برسقف ، خانه خود را می

  ازپرده عنکبوت  عبرت گير 



Jg. 4 (2023), Heft 5  178 
 

  ، تاری زن  و در وجود  بـامبر 

ازاين رو هست که « ديو پای = غنده » ، اينهمانی با« رام و مانتراسپنتا 
» داده ميشده است . عنکبوت ، که اينهمانی با خدا داده ميشد ، با شيره 

و xaanik، که در پهلوی خانيک  تن خود ، خانه خود را ميسازد. خانه  

( جا ومحل ناميده ) دراصل واژه «    aahanaدر ايرانی قديم ، آهنه  

هم به « نی ميان خالی »، وهم  kanya=ganya » ميباشد . کانيا    کانيا

ازآنجا     ) ميشده است .  kanik» ( درپهلوی کانيک  kanyaa به « دختر   
اه » هست ، اين واژه معنای  که ميان نی ، شيرابه هست و زهدان ، « آبگ

  » هم داشته است . اينست که درکردی « هانه »  که همان   چـشـمـه«  
هخامنشی ها باشد ، هم به معنای چشمه و « خانی » ، وهم به   آهانه

معنای خانه هست . ازاينگذشته دراصل ، خانه هارا از نی ميساخته اند  
که  خانه نئين است ، ، و هنوز نيز دربسياری از نقاط ميسازند ( ترا  

بازی نه اينست ، سعدی ) . اراين رو هما را که درواقع همان سيمرغ 
ميباشد ، همای خانی مينامند ، چون هم دختراست (زهدان زاينده ) و هم  
خانه است، و هم چشمه، وهم معدن ( کان ، کانی ). اين واژه را سپس  

در پشتو، زشت دردوره مردسالاری « کانا » درفارسی ، و «  کانه»  
وخوارساخته اند ، ولی درعين حال ، معنای مثبت خود را نير درپشتو 
همان« کانه »  نگاهداشته است . چنانکه ، کانه  به شهپرمرغ و بخش  
بالائی چهره ، و قاب آئينه يا چهارچوبه هرچيزی گفته ميشود . درپهلوی  

ميشود که    گفته  kanaavatکانکيه  و به گناباد  kanaakihبه قنات ونهر

باشد . آبی که از« کانا= زهدان = کاريز=   aavat  +kanaaمرکب از 
که همان هوم= نی باشد » بيرون ميآيد . اين    سوما = کاريز،در تبری   

بوده است  که « وين + آباد » باشد    vinaavatواژه دراصل وينا وت   
  ) زن  زايشی  مجرای  و  نی  معنای  به  بينی»   » مانند   ،« وين   » و   ،

پس « خانه يا کانا، همان نی يا زهدان     درکردی بيناور= حيض ) هست . 
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آفرينش، وهم زن   بوده است ، که هم چشمه است، وهم زادگاه ومرکز 
به پرده عنکبوت گف اساس واژه « خانه »  ازآنجا که  است   ته ميشود. 

عنکبوت با آب آبگاهش ( کان ، تن هم نی است ) خانه اش را می تند ، 
ازاين رو واژه « خانه =  که هم جای زندگی+ وهم سر چشمه » است  
  « بيت   » اصطلاح  همانگونه   . است  بوده  بجا  کاملا  او  درمورد   ،

 ، بيت درعربی، به ويژه برای خدايان بکار برده ميشده است .  بيت الله
العتيق ، بيت المقدس ، بيت اقصی ، بيت ايل ( درعبری ، خانه خدا ) ،  
بيت الصنم ، بيت العروس ( مکه ، درمکه که عروس بوده است ؟ )  بيت  
الربه (= لات ) . بيت به « گور= قبر» نيز گفته ميشود ، چون گور(=  

اه ، بيت دورنگ ) اصل باز زائی شمرده ميشد . ازاين رو به برج های م
گفته ميشود ، چون ماه که تخمست ، در زهدان آن برج قرارميگيرد . 
بيت ، با يوغ وجفت شدن ( تخم در زهدان ، انسان درزهدان خانه ، رفتن  
به درون زهدان خدا= بيت الله ، برای ازنو زاده شدن )  کارداشته است  

و نير به  از اين رو« بيت » ، به معنای زناشوئی کردن است .  از اين ر
دومصرع شعر، يک بيت ميگويند ، چون درجفت بودن باهم ، يک معنا 
را ميدهند. خود واژه « عنکبوت » ، چنانچه درسنجش با کرم ابريشم و 

عنک     -1زنبور عسل ديده خواهد شد ، بايستی مرکب از دوبخش باشد  
، که معرب « انگ » است که دراصل مانند « انگرا= عنقر» ، معنای 

=گلووحلق» داشته است .  عنق = گردن و  عنقا = که نام ديگر  « نی  
پسوند « بوت »    -2سيمرغست ، هردو به معنای « نی » هستند . و  

درعنکبوت ، همان « بوس » است که نی ميباشد . پس عنکبوت ، به 
معنای « نای بزرگ = نفير= کره نا » هست ، که اصل آفرينش شمرده  

نا ، درميان دريای وروکش  دربندهش ).   «  ميشده است ( مانند گئو کر
غـنُده » که نام ديگر عنکبوتست ، دارای خوشه معانيست که اينهمانی با  

گلوله    -2نفير ، که برادرکوچک کرناست     -1تصوير سيمرغ دارد :  
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پنبه گرد و گلوله کرده، که ازآن رشته ميريسند . يوستی    -3خمير نان   

gunde  1ده است . « غـنُد » دارای معانی  را « خوشه » ترجمه کر - 
جمع شده  است ، ودرپهلوی به لشگر وگروه    -3پيچيده    -2گرد باهم آمده  

ميباشد    « جند   » معربش  که  ميشود  گفته  گـنُد  وارتا   ،  خوشت  ارتا 
.  م همه جانها به هم چسيده ) هستندهر دو خوشه ، يعنی جانان ( تخ فرورد،

« خوشه « گله » کاسته شده است، نام  به معنای  « رمه » که امروزه فقط
. «  معنای « کل جهان ، کل جانها» استپروين » است ، ودرواقع به  

تن ِ خدا ،    .هيچ روی ، بيان تحقير آنها نيست  رمه » گفتن به مردم ، به
. ( پنبه= پن  پنبه يا ابريشميست که ازآن ، جهان را ميريسد و می بافد

، می آب که شيره وجود باشد= تن  + به = زهدان به + ابريشم= رشتن
 تند ) .

تصوير« خدای بافنده ، خدای ريسنده ، خدای  دوزنده، ياجولاه » ،  
که رابطه مستقيم آفريننده با آفريده   تصوير فوق العاده مهمی بوده است

، رابطه مستقيم خدا با انسان وگيتی ، رابطه مستقيم انسان با انديشه (  
نشان ميداده است .  خدا ، يا اصل هستی ،    بينش ) و گفتاروکردارش را

پنبه يا پيله ابريشميست که پيچيده و ريسيده و به هم بافته ميشود، و بينش  
و جهان و انسان و... ، جامه و کرباس و بافته و تافته  از جان آبکی خدا  

نخ  هستند، که تبديل به نخ و رسن و تناو ورشته شده است . اينست که  
  و رسن و تناب، همه، معنای « عشق » پيدا ميکنند ورشته و ريسمان  

معنای « رشته » را هم    patvand. مثلا درسغدی ، واژه پيوند  ،   
دارد . يا درکردی ، « داو» ، که به معنای تارنخ يا مو ... هست ، «  
داوان » ، به معنای داوطلب و خواستگار است .  « داوه ستن » ، محکم  

ردباداست عنکبوت است . داوه ته جنوکه ، گ   بستن است .  داو داوی ،
» ، که رشته است، و رستن ، ريسيدن است ، درست واژه . يا« رس

رسين  ،« به هم چسبانيدن»  است، و رسکاو، به معنای « به وجود  
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آمدن طبيعی » است ، چون به وجود آمدن ، در راستای به هم بافتن و 
  ان و رسن و رشته است عشق، نخ و ريسمبه هم رشتن ، درک ميشد .

  . اين انديشه در ادبيات ايران ، زنده باقی ميماند. چنانکه مولوی گويد :

  جنون عشق ، به از صد هزار گردون عقل 

  که عقل ، دعوی « سر» کرد و عشق ، بی سروپاست 

  هرآنکه سربـودش ، بيم سر هـمـش باشد

  حريف بيم  نباشد ، هرآنکه شيروغـاست

  رشته عشق رود درونه ِ سم ّ الخياط( سوراخ سوزن ) 

  که سر ندارد و بی سر، مجرد و يکتاست

  قلاوزش کندش سوزن و روان کندش 

  تا وصال ببخشد به پاره ها  که جداستکه 

خود نخ يا رشته ، درپيچيدن و تابيدن ، نخ ويا رشته شده است، و پيچيدن 
ه پيکريابی عشق بودند. وتاب دادن و نوسان کردن ( تاب خوردن )، هم

اينست که واژه های مربوط به نخ و ريسمان ، معمولا معنای پيچيدن و 
گشتن را هم دارند . چنانچه « جول» که واژه« جولاه » ازآن ساخته 
شده ، هم به معنای ريسمان  است و هم به معنای « طواف کردن ، گشتن  

  « م و آهنگ ، نيزحتا به عقل و عز، گرد برآمدن = جولان » ميباشد .  
گفته ميشود ، چون عقل واراده ، اصل بافنده و يا بهم بافته،    »جول

  .   شمرده ميشدند

بوده است ( در رام   گرد بادازاين رو ، باد ( وای به= رام ) که درواقع   
يشت ) ، و پيکر يابی « جان وعشق باهمست » ، درکردی به معنای «  

جان و  پيچد ( باد، عشق  است.  پيچ » است . باد (که جان است) ، می  
) . اينست که درکردی ، باداک ، به  عشق درفرهنگ ايران يک گوهرند  
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گياه پيچک ( مهربانک ) گفته ميشود و  بادان به معنای « تاب دادن »  
هفتواد ، به معنای «    است . باد در سغدی به معنای « روح » هست . 

ان دم يا جان است  باد که هم. هفت جان وروح ، يا هفت عشق» هست 
. غزل حرير، به ابريشم  ، تبديل به نخ  يا « غزل = ريسمان » ميشود 

رشته شده گفته ميشود.  غزل قطن ، کتان رشته شده است . ازآنجا که 
، پيکر يابی پديده عشق است ، درست همين واژه است که «    نخ = غزل

» شده است .  درعربی ، غزل،  حديث زنان و حديث عشق   lyrik غزل 
ايشان کردن است . غزل ، رشته و نخ ، درست معنای سرودن از عشق  
البته  و   ، است  حديث عشق   ، يابد. غزلبافی وغزلسرائی  می  را  زنان 
دراصل ، حديث عشق به سيمرغ ، درعشق به هرزنی بازتابيده ميشود  

، ابريشم زنخدا هست ( غز= قژ= کج    ، چون « غز+ ال » ، همان پيله
درعشق به زن ، عشق به سيمرغ    ) .همان کچه يا دوشيزه با کره هست

، چون ازپنبه و ابريشم وجود سيمرغ ، رشته شده است . اينست   نيز هست 
هر غزلی درادبيات ايران ، نهفته بيان « عشق به سيمرغ يا خرّم يا  که  

  .  رويه و مبهم است فرّخ » هست، ازاين رومعانی غزل ، دو

  مولوی ميگويد :

  درسوزن نگنجد، کين دمت ، غزل است  غزلبـود کان  

  ( دم = غزل = نخ )

  ،  که بافی حله ادکن ميريسی ز پنبه تن که 

  لباس حله ادکن ،  ز « غزل پنبکی »  نايد

  زاکسير آن مخزن   مگراين پنبه ، ابريشم شود

  تاب ِ وحی او چو ابريشم شوی ، آيد  وريشم ،   

  تراگوی بريس اکنون ،  بدم   پيغام  مستحسن 
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حله ، به جامه ابريشم گفته ميشده است ، ولی حله دراصل ، زنبيلی بوده 
است که از نی می بافته اند ، و معنای خانه ومنزل را هم دارد .  علت 

مي ازنی   ، نخست  هارا  خانه  که  است  بوده  هنوزهم اين  اند.  ساخته 
دربسياری از نقاط ، خانه ازنی ميسازند . چون از تارهای نی ، جامه  
ميساخته اند و« نای به» که سيمرغ ( بهرامه ) باشد ، اينهمانی با « پيله  
ابريشم » نيز داشته است ، سپس به ابريشم  اطلاق شده است .ازآنجا که 

خود را ميريسند ، به سخن  عنکبوت وکرم ابريشم با آب دهان خود ، خانه  
  و بينشی که ازخون دل وجان بافته شود ، حله گفته ميشد . فرّخی گويد :

  با کاروان حله برفتم زسيستان    با حله تنيده زدل بافته زجان

اين « انتقال وجودی= يا فرگردی جان ، به گفتاروکردار و انديشه و  
آ ، سپس  داشتن  پديده های خود  و  فلسفه  احساسات و عواطف  رمان 

. هنگامی انديشه و گفتار و کردار،    معاصر شده است ( اکزيستنسياليسم )
ارزش والا دارند، که فرگرد ( متامـرُفـزُ) جان يا بنُ ِ خود انسان ( که 
بهمن و هماست ) باشند  . تصوير خدا به کردار جولاهه، يا بافنده ، که 

يشه  ميباشد ، چون با  عنکبوت و کرم ابريشم بهترين نماينده اين سراند
يا  فرگردی  رابطه  و   ، است  داشته  کار   ( ريسمان   ، نخ   ) پديده عشق 

اين  ورفومتام است.  ميداده   نشان  آشکارا  را  وانسان  گيتی  با  خدا  زی 
تصاوير درتضاد کامل با تئوری خلقت همه مذاهب نوری بوده اند، ازاين  

. ولی رد پای   تحقير و زشت و فراموش ساخته شده اند،  رو اين تصاوير
آنها درپديده هائی باقی مانده است ، که اگربادقت نگريسته شود ، حکايت 

آفتاب ، عنکبوت زرين تار، خوانده شده  ازاصل خود ميکنند . يکی آنکه  
  .است

آفتاب که ( آبيست که درتارهای نورش، تابيده ميشود ) همان « صنم »  
هارم است . آفتاب ، درشعرعبيد زاکان ميباشد، که خدای مهردرسپهر چ 

خدای مهر است، واو شاهيست که هيچ همانند با شاهان ندارد . اين خانه   
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که سپهر چهارم باشد ، و سپهر ميانی است ( چهار، ميان هفت است ) 
بلکه    ، نيست  وحاکمی  شاهی  خانه  دراين  ولی  است،  حاکميت  جايگاه 

جهان  صنمی هست که هم زيبا ، و هم رامشگر خوشنواز، وهم ساقی  
 است ، و همه جهان، دراثر مهر به او ، لشگرو سپاه او ميشوند . اين

  بوده است .تصوير آرمانی ايرانيان از حکومت و شاهان 

  سريرگاه چهارم که « جای پادشه » است 

  فزون ز قيصرو فغفور و هرمز و دارا

  تهی زوالی و خالی ز پادشه ديدم

  وليک ، لشگرش از پيش تخت او برپا

  فرازآن صنمی با هزار غنج و دلال 

  چو دلبران دلاويزو لعبتان خطا

  گهی به زخمه سحرآفرين زدی رگ  چنگ 

  گهی گرفته  بردست ساغر صهبا 

به روزخورشيد را سغديها ، « مير» ميگفتند، که همان « مهر» باشد.
اند   پرنيزميگفته  آتشين  آتشين و سيمرغ  برهان  خورشيد،  سيمرغ   )

ری  عنکبوت زرين تار ، با صنم زيبائی که برای همه قاطع ) . از براب 
جهان چنگ ميزند، و ساقی همه جهانست، با سيمرغ آتشين پر ( پر=  

.    آفتاب و عنکبوت ، همان ارتا بوده است  پرتو = تار ) ميتوان ديد که
خورشيد که سيمرغ در روز باشد ،اينهمانی با عنکبوت داده ميشود ، و  

د. با اين تارها يا پرها يا پرتوها ، گيتی را به شکل   تارهايش، پرتو آفتابن
  . گيتی ،  خانه ارتا هست ، که درآن زندگی ميکند . خانه خود می تند 

  ماند به عنکبوت  سطرلاب آفتاب 
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  زو، ذره های لايتجزی  برافکند   خاقانی

  صبج چون عنکبوت  اصطرالاب 

  برعمود زمين  تنيد  لعاب    نظامی 

  لعاب  نظرش برفلک تنيد

  از دم عنکبوت  اصطرالاب   نظامی

همچنين طبقه چهارم چشم ازطبقات چشم، عنکبوتيه ناميده شده است .   
چشم آسمان ، ماه است که اصل روشنی شمرده ميشده است که هرروز  
خورشيد ( خودش ) را ميزائيده است . ماه ، اينهمانی با نرگس داده ميشود 

  و پروين ، نرگسه است .

  عنکبوتی  نرگس تو  از پرده 

  دردل زده عنکبوت مژگان تو چنگ 

ز سيمرغ  و رفو« چشم » ، ماهی بود که خورشيد را ميزائيد، و هردو متام
ز بهمن بود . ونرگس ، اينهمانی با چشم ورفوبودند، وسيمرغ يا ماه ، متام

  داشت . بالاخره ، تنيدن تارعنکبوت ، به معنای عشق باقی مانده است :

  عنکبوت را ماند عشق او 

  بتنيده است  تفته ، گرد دلم   شهيد بلخی

همچنين پرده عنکبوتيه است که دماغ را می پوشاند  و تاج شاهی را با  
  بافته خود ميپوشد :

  عنکبوت آمده آنگاه چو نساجی 

  تاجی ، پوشيده به ديباجی  منوچهری اسرهار 

  وبالاخره ، ناصرخسرو ، اشعارو افکارخود را 
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  تار، مگر عنکبوت نيست مرا 

  کو زتن خويش ، شده  تار ِ خويش 

  ) پرده عنکبوتی  ميداند که  را اصطرلابی  انسان  آنگاه مولوی ، وجود 
شبکه ) براو نقش شده است و ازاين پرده عنکبوتيست که غيب را ميشناسد  

:  

  آدم اصطرلاب اوصاف علو ست 

  وصف آدم ، مظهر آيات اوست 

  هرچه دروی می نمايد ، عکس اوست 

  م چو عکس ماه ،  اندر آب جوست ه

  برصطرلابش ، نقوش  عنکبوت 

  بهراوصاف ازل ، دارد ثبوت 

  تا زچرخ غيب و وز « خورشيد روح »

  عنکبوتش درس گويد  ازشروح 

درادبيات ايران ، هرچند ديدگاه منفی اسلامی نسبت به تصوير عنکبوت  
برآيندها را ، باقی مانده است، ولی دراين ميان، نه تنها مولوی بلخی اين  

، ازنو، راه به تصوير   پروين اعتصامیباز زنده ساخته است، همچنين   
اصيل عنکبوت درفرهنگ ايران که زمانها  فراموش شده بود، می يابد،  

.  عنکبوت را « جولای خدا » مينامد، وسرمشق کاروکوشش ميشماردو  
  کاهلی

  ار عنکبوتی ديد بردر، گرم کار     گوشه گيرازسرد و گرم روزگ

  دوک همت را بکارانداخته    جز  ره سعی وعمل، نشناخته
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  رشته هارشتی زمو باريکتر    زيروبالا ، دورتر،  نزديکتر 

  پرده ميآويخت پيدا ونهان     ريسمان می بافت ازآب  دهان

  کاردانان ، کار زينسان ميکنند

  تا که گوئی هست،چوگان ميزنند 

ن غاری که محمد و ابوبکر  تصوير مثبت عنکبوت در اسلام ، در داستا
درگريز ازمکه درآن پنهان شده اند ، نيز مانده است . هرچند اين معجزه 
بر   فوری  که  ميکند  امر  عنکبوتها  به  که  ميشود  داده  نسبت  الله  به   ،
درغارپرده به تنند ، ولی درواقع ، اين داستان بازتاب عقيده مردمان مکه 

خدائی ميشناختند ، و نياز   درآن زمانست ، که درخود عنکبوت ، گوهر
  به معجزه  الله نبوده است .

  نا کرده مکر مکيان ، جان محمد را زيان

  غار آمده ( خاقانی )    روانهـپچون عنکبوتی درميان ، 

جالب اينجاست که تصويرعنکبوت ، تصويرپروانه را تداعی کزده است  
ر ارسطو نيزهست ، که ناخود آگاهانه  زنبورعسل و  ـاين تداعی دراث.  

، و جای يکديگرمی نشينند . يا وقتی  پروانه ، همديگر را تداعی ميکنند
  عطار ازهمين واقعه سخن ميگويد :

  حبيب، حضرت خود را کشيد بر در غار 

  ده ای که  تند عنکبوت ،  شادروانزپر

پرده عنکبوت ، شادروان ميشود . شادروان، به « پرده درپيش درخانه 
شاهان » گفته ميشده است . چون « شاد و شاده » ، نام سيمرغ يا رام  
بوده است . چنانچه « شادروان مرواريد » ، نام لحن دوازدهمست که  

ورد ، طوق و هاله وخرمن    روزه ماه ( = سيمرغ ) است . همچنين، شاد
ماه است . درسغدی به گردن ( گرد+ نا ) که اينهمانی با رام جيد دارد ،  
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گفته ميشود ( قريب ). نيايشگاه شاد يا   shadakuو  شادکو  shade شاده
شاده دربلخ ، نيايشگاه سيمرغ بوده اند، و هيچ ربطی به نيايشگاه بودائيان  

اين  انی ) اين نيايشگاه را داشته اند .  ندارد ، و برميکيان ، توليت ( سد
سيمرغ ( = عنکبوت ) بوده است، که انسان را ازگزند جانی ( تعقيب  

. البته مفهوم « خانه= کانا »  و« بيت که محمد برای کشتنش) ميرهاند  
همان پيت= فيت است»  و« سرا » نيز که اينهمانی با نی= زهدان دارند 

ه اند . شهر وخانه ، زهدانی شمرده ميشدند  ، افاده همين انديشه را ميکرد
 که جايگاه قداست جانست و جان درآن گزند ناپذير ميباشد .  
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 7 -  سـوّمجـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

  

  تـصـويـر ِ« خـانــه » 

 درفـرهـنگ ايـران 
  خانه =  ده + شهر+ کشور + جهان + مدنيت + نظم 

 

 دی = مـادر= بـنـاّ 

  آفـريـدن ِجهـان  

  سـاخـتـن ِ خانه اسـت
  چرا « جای = مکان» ، خانه است ؟

  چرا ، « کنون= آن = زمان حاضر»، خانه است ؟

  چرا، خدا، تا خانه نيافريند، خدا نميشود

  خدا، درخانه اش، « هستی می يابد »

  چرا، هرانسانی، خانه ايست که خدادرآن ميزيد ؟ 

  ، خانه ايست که خدا، برای زيستن خودش ميسازد ؟ چرا، زمين
  

  « عنکبوت ، زنبورعسل ، کرم ابريشم » 
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» هست که ازتصوير « خانه  درفرهنگ ايران، تصوير ويژه ای از«  
خدا » و « آفريدن » جدا ناپذيراست . خدا ، ازشيرابه گوهرخودش ، آب 
و گل ، يا تاری وپودی  ميسازد ، و با آن ، زمين ، و گياهان و جانوران  
و انسانها را به شکل « خانه » خودش بنا ميکند ، تا درهريک ازآنها ، 

  زندگی کند. 

خدا درآن ،  « هستی می يابد » . « خانه » ، جا و مکانی هست که  
خدا ، درآفريدن ، هست که خدا ميشود . خدا ، تا همه را نيافريده است  
، هنوز« نيست » . خدا، در« کاری که ميکند » ، « هستی » می يابد 
. همين انديشه، درجمشيد نيز که بنُ همه انسانهاست، بازتابيده ميشود  

خانه ساختن و  وبافتن  دررشتن  و سنگهای   . جمشيد  وبوهای خوش 
قيمتی ... يافتن، و جها ن را آراستن ، جمشيد و« بنُ انسان » ميگردد  
. پس هرانسانی ، درآنچه ميکند ، هستی می يابد . انسان، درآراستن  
جهانست ، که هستی مييابد، و انسان ميشود . انسان، تا نظم وحکومت  

ی يابد . ميهن، يا بهشت( نسازد، تا قانون نسازد، تا آبـاد نکند ، هستی نم
)، يا باغ ، يا خانه ،  جائيست که انسان ، خودش، با  pardesپرديس

بايد خود بنا کرد    ، دست خودش ساخته و آباد کرده باشد . باغ يا خانه را
 ، تا خود، درآنچه ازخود تراويده ، آرام بگيرد . 

Par+des= pari+disa     مانند  ، معنای  desدرسغدی  به   ، =ديس 
ن و بنا کردن وقرارگرفتن است .انسان ، درخانه ای وطن دارد،  ساخت

که خودش بنا کرده است . فرق جمشيد، با آدم توراتی و قرآنی اينست  
) ، درخانه  = درتوراتکه آدم ، از ديد فرهنگ ايران، درباغ عدن ( گان

اجاره ايست که يهوه يا الله خلق کرده است . بهشت يا باغ عدن ، خانه  
ن بينش،  با بينش يهوه يا الله ، خلق شده ، و اوچون طبق اي ايست که  

، رانده ميشود و گيتی ، « آواره گاه = گستره عمل نميکند ، ازاين خانه
اوست. بيگانگی»  و  ای  آوارگی  ازخانه   ، جمشيد   ، آدم  يا  وارونه   ،
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ازمدنيت و بهشتی کـه  با بينش زاده ازخردش، بناکرده است ، بيرون  
ان ، با ديو يا اهريمن، همکارشده، چونکه خرد او درپايرانده ميشود ،  

.  وبا معراجش بينش خدا درآسمان»، تجاوزکرده است  به گستره «   ،
خرد ورزی انسان درساختن خانه حکومت ومدنيت ، گوهر اهريمنی و  
ديوی خود را درپايان، نشان ميدهد . انسانی که با خرد ورزی خودش 

) بناکند ، بايد ازآن خانه اش تبعيد    ، خانه ( مدنيت وحکومت وقانون
گردد تا درآوارگی به دونيمه ارّه شود . مسئله ، نفرين کردن خرد انسانی 
است . پايان داستان جمشيد ، که بيان انديشه اصيل فرهنگ سيمرغی (  
ارتائی = خرّم ) ايران بود ، بوسيله  الهيات زرتشتی دستکاری شده  

حق و توانائی به ساختن مدنيت و نظام  است ، تا از« خرد انسانی » ،  
و آراستن جهان ، گرفته شود . « آدم توراتی يا قرآنی » و« جمشيدِ  

ازب  ، آدم   . هستند  ازانسان  متفاوت  تصويرکاملا  دو  ،  ـُ سيمرغی»،  ن 
بيوطن است ، چون توانائی ساختن خانه خود را ازهمان آغاز ندارد،  

) دارد ، ولی اين خردش    ولی جمشيد، خرد خانه ساز( خرد جهان آرا
  . ( ازديد الهيات زرتشتی)را بايد بکوبد و خواربشمارد و نفرين کند

، انسان، مانند ِ خدا ، درخود را    سيمرغی= ارتائی= خرّمیدرفرهنگ  
گستردن ، درخود را نثارکردن ، در خود را امتداد دادن ،در بيرون رفتن  
ازخود ، هست ميشود . خدا ، هنگامی « گيتی » شد ، خدا شده است .  
را   درخانه خود  . خدا،  که خدا ميشود  خدا درآفريدن همه خدايانست، 

خانه خود شدنست که ، « هست  ساختن ، درمتامورفوز دادن به خود، و  
، خدا   ). خدا درتن شدن، درجسم وماده شدن  » ميشود ( تن ميشود 

» ، فرق    الاه ِ خالـقاين مفهوم خدا ، به کلی با مفهوم ما از«    ميشود .
دارد . خدا در« کد خدا شدن = کت خدا شدن = خانهِ خدا شدن » ، خدا  

  ميشود .
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کت = کد = کهت اين اصطلاح (    « کت » يا کد، يا کهت ، خانه است .
)، چه معنائی داشته است ؟ چرا به خانه ، « کت = کد = کده »   = کات

  گفته ميشده است ؟  

. همچنين خانه هرخانه ای ، با سقفش ، به کمال ميرسد و خانه ميشود
زمان، که خانه خدايانست ( روزهای ماه ، روندپيدايش ِ خدايانند ) ، و  

يباشد ، با رسيدن به سه منزل آخر( سه کهت = سی  گانه ماه م  27منازل  
کات = چکاد = سابات= سا پيته )، به آسمانه اش ميرسد ، واين آسمانه 
، خوشه تاک ، يا درخت زمان است . ازاين رو ، به ويران شدن خانه ، 

گفته ميشد. درشاهنامه نيزدر رسغدی « شکستن کت = شکستن سقف »  د
داراب    ، وهما  بهمن  درزير«  داستان  آزرده،  که   طاق  است،  خفته   «

فروريختن و ويران شدنست ، و رشنواد ، اورا ازفروريختن سقف    درحال
، نجات ميدهد . همچنين دراشعاری که اسدی درگرشاسب نامه درصفت  

  جان وتن ميآورد ، خانه ، از سقف ، ويران ميشود :

  تنت، خانه ای دان، بباغی درون 

  زندگانی ، ستون چراغش ، روان .   

  زين خانه ،  زنجيز،  چار فروهشته

  چراغ اندرو بسته ، قنديل وار 

  هرآنگه که  زنجيرشد سست بند 

  زهرگوشه ناگه بخيزد گزند 

  شود خانه ويران و ، پژمرده ، باغ 

  بيفتد ستون و بميرد چراغ 
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طاق ( که درواقع همان تاغ و تاک و داک است )  به سقف خميده (= 
به خانه هم، طاق ميگويند    سنگ) گفته ميشود. ودرستآهنگ = آسنگ =  

به معنای « مادر»    . طاق، که به تاک ( درخت مو ) و داک بازميگردد ،
، و« تاغ » نيز به معنای « تخم مرغ » است ( جهانگيری+ ناظم است

درختِ سايه  الاطباء ) .همچنين طاق ، به آزاد درخت و همچنين به «  
باشد ، و نارون ( نار+ ون = درخت ِ   وننار» گفته ميشود که    خوش

. تابوت(= گاهان = گاسان ) رستم و اينهمانی با سيمرغ دارد  زن ) ،  
به خمسه مسترقه  . گاسان،  نارون ميسازند  از چوب درخت  را  رخش 

و نام ديگرش « پيتک »   ،گفته ميشود که نام ديگرش « اندرگاه » است
ميباشد.« اندر»، همان دين يا زهدان است ، و  « پيت » نيز دراردو 
وسانسکريت ،«  شکم » ، و درحقيقت همان « فيت = فيتک ، سوت يا 

  نی » است .

اين انديشه که  گيتی ، يا زمين ، خانه    ازآنجا که  خدا ، خوشه بود ،  
خوشهِ همه خانه ها » است.  هست ، اين  معنا را داشت که  خدا ، «  

  ) ميشود  پيوسته  هم  به  های  خانه  مجموعه   ، شدن  درگيتی  خدا 
، جائی که بی خانه يا   . درجهان  شهرجهانی ، يا جهانخانه ميشود ) 

  . نيست    ، باشد  او هستند.  ويران  ، خانه های  جانها  خدا    همه   .  ،
رديسی  به «  دگ  ، خدا، بدين معنا بود که  متامورفوز، به خانه اش می يابد

. درک انسان ، به کردار« خانه » ، تصويرويژه   همه خانه ها » می يابد 
. خانه خدا، درانسان ، خانه خود را ميسازد    از انسان را پديد ميآورد .

» هم ناميده raadhراز، دراثر همين آسمانه، يا سابات( سا پيته )، که «  

د ، به معنای به  باش  aa+raadhميشود، آراسته است. «آراستن » که   

درپهلوی به    araastik نظم درآوردن ، زينت دادن ، آماده کردن است .
چيزی آباد است که « آراسته » معنای مزّين ، و فراهم ، وآبادان است .  

باشد . اين واژه « راز» ، همان واژه « رته = ارتا » هست، که سيمرغ  
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ن و جوان کردن . درکردی ، رازاندن، به آراست   و سقف آسمان ميباشد
گفته ميشود .« رازندنه وه » ، به معنای زينت دادن و آراستن است .  
رازانن ، آراستن است . اينست که آراسته ، معنای آبادشدن  و جوانشدن 
را   آراسته  که « جهان، چون عروس  مينويسد  بيهقی   . است  داشته  را 

ه » . مانست درآن روزگار مبارکش +   سرائی ديدم چون بهشت، آراست
، ديده    د ـجهان را ميآرايدرشاهنامه هنگامی سخن ازآن ميرود که کاوس،  

آراستن  ، ازسنگهای گوناگون وکانی ها  ميسازد .  هفت خانهميشود که  
. آراستن ، شکل و صورت دادن است   جهان ، همان خانه ساختن است

،  چيدن و گستردنست ، غنی کردن وپـرُکردن است ، آغازيدن است ، 
درشاهنامه ، داستان « آراستن جهان » با  ردنست . داستان جمشيد  آبادک

. « جهانيان را جمشيد بزرو گوهرو   خرد و خواست انسانی خودش هست 
ديبا و عطرهاو چهارپايان بياراست » . جمشيد که درفرهنگ سيمرغی  

حهان آرائی ، همان  ، بنُ انسان بوده است ، خودش ، جهان را ميآرايد .  
  .اصطلاح « سياست رانی و حکومت کردن » امروزه ميباشد

دراصطلاح »البته  آرائی  جهان  سياست   «  از   ، ايران  انديشه  بنياد   ،
وحکومت ، گذارده شده است ، که  کمتر به آن توجه ميگردد .  اينست  

»، درست ، روند وارونه آراستن ، وارونه آفرينندگی   ويران کردنکه «  
راز) ، برضد گوهرخدا و طبعا برضد گوهرانسانست خدا ( ارتا = رته =  

ويران ، به معنای « بی ويرايش ، بی   که دانه های خوشه خداست .  
است    « دوشکل  پيرايش  به  ويران»   » وپازند،  پهلوی  دراصل   . 

aperaanيا  +awiraaan, averaan  . دارد   +averaan= a  وجود 
veraan  معنای ويرايش  بی ويراستگیبه   . به    veraayayishnاست 

  a+peraanمعنای آراستگی ، ترتيب ، آمادگی، پيرايش است . همچنين   

، به معنای زينت   peraayishn به معنای بی پيرايش  است .  پيرايش

در يونانی   Kosmusواژه کيهان   بايد در پيش چشم داشت که     دادنست .
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مقصود از بررسی مفهوم   .  )  است  kosmetikنيز، به  معنای زينت (    
دقيق « خانه آباد، که خانه آراسته يا، دارای پايه و ديوار و سقف  است  

» ، که خانه شمرده ميشود ، هم معنای« نظام   تـن»، آنست که مفهوم «  
اينکه  يافتن » وهم معنای« زيبا شدن » و هم معنای « غنا » را دارد . 

خانه خود را ميسازد ، معانی    خدا ، درتن وجان انسانها، خانه ميشود، يا 
  .  بسيار ژرف اجتماعی و حقوقی و سياسی می يابد 

اين خلق کردن، خلق کردن ازفراسوی وجود انسان نيست، بلکه درست  
اصل شکل وصورت دهنده ، اين اصل متامورفوز» ، در  ، يا    بـنـاّ  اين «

 . ارتا فرورد ، به صورت « فروهر =  فرورد  بنُ خود ِ هرانسانيست
= فرگرد » دربنُ هر انسانست ، که خانه تن را ميسازد . در گزيده های 

است که دست و    فروهر روياننده   - 2ميآيد که  «    29زاد اسپرم ، بخش  
و    ، بسازد  را  ، و رگ وپی  آورد  پديد  مادگی  و  ، ونری  بروياند  پای 

يد استخوانهارا به هم پيوندد ، و راه گذرپديد آرد ،  که در  و  روزن  گشا
» در عبارت يکم ازهمين بخش    همانند است به بـنـاّ ، که خانه سازد،  

ميآيد که « تن ،... همانند خانه است » .  اين فروهر، اين اصل تحول  
دهنده و تحول يابنده ، ازچه  اجزائی خانه تن را به هم می پيوندد تا آن 

سش  سپس را بيارايد ، تا ازآن درآراستن ، خانه بسازد ؟  پاسخ اين پر
  درهمين گفتار، يافته ميشود .

پس معلوم شد که به چه علتی به خانه ، « کت = کد = کده = کات» گفته  
ميشده است .ازاين رو ديده ميشود که « کد» معنای « شخص » را هم  
دارد . همانسان که خانه ، معنای چشمه آب را هم دارد ، ( سيمرغ =  

کاريز= فرهنگ ، نيز معنای    کـتآسمان ابری، يعنی سرچشمه آب بود )   
هم دارد . خانه ، هم آسمانست ، و هم کاريزو   =کـتـز( کاتوز) = سوما

= کتا + يون  کتايون سرچشمه و فرهنگ درزيرزمين . اينست که نام « 
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» ، هنگامی که به معنای « زهدان کاريز» گرفته ميشد ، « آناهيتا يا  
  ناهيد» بود .  

، مانند« يائونه » و « يان » ، معنای زهدان پسوند ِ« يون » درکتايون  
به    gyan= gy+yan« جان » که گيان (  و خانه رادارد .   ) باشد ، 

، خانه، يا سرچشمه آب يا ،   معنای « خانه سيمرغ= خانه ارتا فرورد »
ديگر،   عبارت  به   . است  زندگی  اصل خانه   » سرچشمه  يا  خانه   

است فرگرد»   = فرورد  چنا  متامورفوز=  ،  که  شد  ديده   يا  نچه  بـنـاّ، 
درجان ، اصل سازنده و بنـاّ و آراينده ( رازنده=  .    سازنده خانه است

  .   جوان سازنده ، نظم و زيبائی دهنده ) جهان هست

  يکی جانيست مارا،  شادی انگيز 

  که گر  ويران شود  عالم  ،  بسازيم  ( مولوی ) 

روشنی » را ،  « جای »    آغاز،«ازاين رو بود  که الهيات زرتشتی در  
با همه اهورامزدا شمرد   فرازپايه ،  بندهش ميآيد که : « هرمزد  . در 

آن روشنی ، گاه و جای آگاهی وبهی ، زمانی بيکرانه  در روشنی بود .  
. اين « جای وخانه » اهورا مزداست    خدا ، جای دارد » .    هرمزد است 

، وهمچنين ويژگی گوهری که گوهر اهورامزدا درآن ، ديدنی ميگردد  
  که تاريکی هست ، ميتوان شناخت وديد .  جايش اهريمن را ،از

« جای و مکان » دراين فرهنگ ، بطورکلی ، فضای خالی وبی همه  
.  ريابی اصل آفريينده درآنستـای » ، پيکـ.« جچيز درآن، وتهی ، نيست  

) و« جيناک » بود    gi+yaak  =giyaak« جای» ، دراصل ، گياک (  
. و   ياک » ، به معنای « مادر» است  . پسوند «  سروش ، ه است  

تا آدم وحوا   ميآورد ،که  درگرشاسپ نامه ،     نخستين خانه جهان را
درآن ، همديگررا بيابند ( آباديان = خانه آباد = بيت المعمور ) ، ازسنگ  
همچنين    . است  يکپارچه  مادر)  زهدان   = کوت  ياک   =) ياقوت 
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« جای » ، که « به معنای مادراست . ازاين رو،    درسانسکريت ، آکه
، ودرکردی به    گی + ياک» باشد به معنای « سرچشمه زندگی » است

جای ، ياگه گفته ميشود که همان « مادرو سرچشمه » باشد . به« جای 
ديد (  ميتوان  .درسغدی  نيز گفته ميشود  )  ،   zhinaak» ، «جيناک» 

جين وگين ، معنای زهدان ، و    اشد .معنای « تن » را دارد که زهدان ب
« آک »  معنای « تخم » را دارد. جيناک ،  معنای « تخم درزهدان  

  مادر= آبستن» را دارد .

تخم   جای،  چون   ، است   « زايندگی  يا سرچشمه  اصل   »  ،« جای   »
. به همين علت به گل چنبيلی ( درالفاظ الادويه ) يا ياسمن،   درزهدان است

ود. ياس ، گل « خرّم و بهمن ، يا روز يکم و دوم » « جای » گفته ميش 
است ، که سپس الهيات زرتشتی، روزيکم را به اهورا مزدا ، نسبت داده 

يا بهمن و هما »    است. بهمن وارتا  آفريننده «  ، جفت  در« جای » 
به باهمست   پذير  تحول   ، است، ولی  ناگرفتنی  و  ناديدنی  که هرچند   ،

جای وخانه و کده  وديس و استان .. بدينسان،  ديدنی و گرفتنی ميباشد .  
،    فردوسی. مثلا  با مفهوم امروزه ما ازجا وخانه ... فرق کلی دارند  

» را   داسـتان، بلکه واژه «    هرگز واژه « اسطوره » را بکارنمی برد
داتستان= . «  در اصل « دات + استان » بوده است بکار ميبرد ، که  

» است،   وخانه ِزايش بينش وروشنی  جايگاه، به معنای «  »  داستان
 « زايش   » اينهماچون  است.« ،  داشته  روشنی»  و  بينش   » با  نی 

در داستانها ، برای  .  در راستای واژه « بندهشن » دارد  معنائیداستان»، 
  .  ما ، روشنی و بينش ، پيدايش می يابند

مفهوم ما از جای و خانه .. افاده سائقه جستجوی چيزی   امروزه معمولا
. ما درخانه   ت و محکم و ساکن وبيحرکت وبسته ومحصوررا ميکند  سف

و درجای... محل هميشه ماندن و دست ازجستجو کشيدن را ميخواهيم . 
  ، ايران  خدای  که  ميشود  ديده  خدای  ولی  هم  و   ، خانه  خدای  هم 
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بسته ايست،  و روزن است .    ، هم ديواراست ، وهم درجستجوباهمست
دريافتن خانه، ميخواهيم چيزی بيابيم که قاطع   . ما   که بازو گشوده است

ميباشد، تمام شده وبسته ميباشد، و ديگر نياز به ادامه جستجوو سرگشتگی 
نباشد . درخانه، چيزی ميخواهيم که گرداگردش بسته است ، وانسان را 
پايدار و مقيم ميسازد . مفهوم « خانه وجای » ، محدود به « جای زندگی 

است ، بلکه درهمان اصل نيز، مفهومی گسترده گرديده   جسمی ما » نمانده 
ما ميخواهيم در فلسفه ای ، در آموزه ای  و درشريعتی و درجهان  است .  

بينی ، درمسلکی، در طريقه ای ،« خانه بسته خود » را بيابيم ، ودرآن  
ثابت بمانيم . خانه عقلی، خانه فلسفی ، خانه سياسی ، خانه روانی ، 

.    خانه ضميری ، خانه روحی ، خانه روابط و پيوند ها خانه عاطفی ،  
انه نيست البته چنين « خانه های سربسته ای » ، از ديد فرهنگ ايران، خ 

همه « دستگاههای فلسفی يا مذهبی  .  ، بلکه « قفس و زندان ودام» است
يا ايدئولوژيکی » هرچند، خودرا بنام « خانه » نيز ميفروشند ، ولی  

  .   وزندانند درگوهرشان ، قفس

  آسودگی کنج قفس  کرد  تلافی 

  يکچند اگرزحمت پروازکشيديم ( صائب )

، مفهوم « آشيانه » را دارد که    سيمرغی= ارتائیخانه ، درفرهنگ  
. «    هميشه ازآن ، امکان پروازبه خدا، به آسمان ، يا به هرجائی هست

تن » درفرهنگ ايران، خانه ، به معنای « آشيانه» هست که « همای 
وبه   پروازکند   ، هرسوئی  به  آزادانه  ميتواند  هميشه   ، چهارپرضمير» 

گ ايران ، هما يا مرغ معراج برود . «ضمير» درآشيانه تن ، درفرهن 
  چهارپراست. خانه، قفس و زندان نيست ، بلکه « آشيانه »  است .

  درسينه صد چاک ،  نگنجد  دل  عارف 

  ( صائب ) سيمرغ ،  محالست قفس  داشته باشد 
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» دارند، رخنه های فراوانقفس مذاهب و دستگاهها و ايدئولوژيها ،«  
ويا دربشان برای هميشه   ولی هيچگدام ، « درباز و گشوده » ندارند ،

  بسته است . 

  زخنده روئی گردون ، فريب رحم  مخور

  ( صائب ) « رخنه های قفس » ،   رخنه  رهائی نيستکه 

، در   ايم  نسبت به « خانه جسمانی » گرفته  ما  بلافاصله موضعی که 
جستجوی ما در ساختن خانه عقلی ، خانه روحی ، خانه عاطفی ، خانه 

  روانی ، خانه سياسی ، خانه مذهبی .... بازتابيده ميشود .  

اينست که آموزه های مذهبی ، مکاتب فلسفی ، ايدئولوژيها .. هنگامی  
عد ميسازند، وما پذيرا ی آن هستيم که بدين مفهوم ، خانه مارا قانع و متقا

برای اقامت مان ، برای « دست کشيدن از جستجوو از آزمودن و ازنو  
ما بنام خانه ، با رغبت ، قفس و  آفرينی واز آواره گشتنمان» گردند .  

. تبديل « کشش خانه جوئی »  به «  قفس وزندان    زندان خود را ميجوئيم
ما ازخانه ، آشيانه نميخواهيم ، بلکه قفس  ، روی ميدهد .  جوئی » زود  

  .  ميخواهيم 

بدينسان ديده ميشود که خود ِ مفاهيم « خانه ، يان، کـدَ ، ديس ، جای ...  
» سازگار با اين تجربه امروزه ما، از« جای و خانه » نيستند . خودِ  

شده است  سرانديشه « آفرينش »، برضد اين تجربه است . خدا ، تا گيتی ن
خود ِ خدا  ، تا گيتی را نيافريده است ، خدا نيست . وگيتی ، خانه اوست .  

  در« جهانخانه شدن» ، هستی می يابد ، وپيش ازآن ، هنوز خدا نيست
. بهمن وهما ( = ارتا فرورد ) که اصل آفرينش جهان و بنُ هرانسانی  
  است  ، بيان رابطه « بيصورتيست » که کشش به « صورت يابی و
شکل پذيری » دارد، وازصورتگيری ، سائقه وکشش به « تن » شوی  

  ( تنکرد= جسمانی، شکلی که گرفتنی است ) دارد . 
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، بنُ هستی ، « بهمن» است ، خرّمی    –ارتائی    –سيمرغی  درفرهنگ  
+ من » ميباشد . بهمن ، ارکه است   ارکهکه مانمن( مينوی مينو ) ، يا «  
ن که « اصل آفريننده کل هستی» است ، . خانه درون خانه است . بهم

در« خانه تنگ فردی »  هست .« درخت کل زندگی » ، در « دانه » 
  رد تنگ وبسته» ، جاميگيرد ؟ ـچگونه « کل گشاده » ، در«فهست . 

اين خانهِ درون خانه ، که بيان مفهوم جفت بودنست ( مر=  امر ) در  
گرشاسپ نامه « حصار» ، و درشاهنامه « دژ» هم ناميده ميشود . « 

  ويژگی خاصی بنُ هستی انسان » ، ارکه ، يا حصار، يا دژی ميباشد که «  
اين ويژگی خاص بهمن ، تصوير خانه را درفرهنگ  » دارد . درست  

ميسازد  ايران، چشمگ آفريننده ير و ملموس  بنيادی  خرد  که   ، بهمن   .
هنگامی ميخواهند به آن تجاوزکنند و بيم    -1هستی باشد ، خانه ايست که  

، که هيچ دری و روزنی ندارد، ميشودو وحشت مياندازند ، بسته وديوار
وهيچ قدرتی نميتواند درآن داخل شود . بهمن ، اصل ضدخشم است . بيم 

ارهاب و انداختن(  قهرورزی  يا  خشم  بنُ   ،  ( خوف  ايجاد  انذار،   ،
  . قلعه    -2تجاوزگريست  تا کنون حصارودژو  که   ، خانه  يا  ارکه،  اين 

وباره بود و هيچ دری نداشت ، ولی به محضی که دست ازبيم اندازی و 
و   ميگردد،  وگشوده  باز   ، شود  برداشته  ترور  انذارو  و  همه  ارهاب 

. اين ويژگی خرد وجان   در» ميگردند  ديوارها ، دريک آن ، تبديل به «
ايرانست .   فطرت انسان ، خانه ايست که رويارو با  انسان درفرهنگ 

قهرو خشم و زدارکامگی و تجاوزطلبی و وحشت انگيزی ، تبديل به دژ  
و ديوار وحصارميگردد، و رويا رو با آشتی ومهرو همپرسی ، تبديل  

. درپشتو،   زبين ميروندبه « گشودگی » ميگردد، و همه ديوارهايش ، ا
به خانه ، « مينه » گفته ميشود، ومعنای ديگر« مينه » ، عشق و بستکی  
درفرهنگ  را  گوهرانسان  که  انديشه  اين   . هست  ونوازش  دوستی  و 

. خانه ،  سيمرغی بيان ميکند ، در تصوير« خانه » بازتابيده شده است  
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ابر مهرودوستی ويژگی ديالکتيکی خودرا دارد . ديواروحصارو دژ، دربر
، تبديل به دربهای  گشوده وباز ميگردد، ودر برابر بيم وخشم وقهر،  
. اين روند متامورفوزاست که مفهوم «   قلعه  به حصارو دژ و  تبديل 

. بدينسان «    خانه و جای و ديس و کده و يان .. »  را مشخص ميسازد
درتی  خانه تن، که آشيانه يا ارکه ضميراست » ، مقدس است ، و هيچ ق

، حقانيت وارد شدن درآن را با تهديد و قهرو عنف ندارد . هيچ قدرتی ، 
ولو خود را الهی و مقدس نيز بداند ، حقانيت آن را ندارد که به هر « 
خانه ای »  ،  با زور وتهديد وقهر، وارد شود ، و آنرا تصرف يا ويران  

، خانه  . مذهب هم  کند . اين انديشه ، فراگيربود . بتخانه نيز، خانه ای بود
شيوه فکری نيز، خانه ای بود . داستانی درگرشاسپ نامه ميآيد بود. هر

که فرهنگ سيمرغی ايران را در رفتارش ، روياروی با عقايد و مذاهب 
گوناگون نشان ميدهد . درجنگ و پيروزی بردشمن ، سپاه ، حق تجاوز 

با دشمن ،    به هيچ  نيايشگاه و بتخانه ای وخانه ای را نداشت . جنگ
را با دليری    نريمانجهاد دينی نبود . دراين داستان ، شيوه رفتار ( سام )  

درسپاهش که قباد نام داشت ، بيان ميکند .  قباد، چون ازخانواده فريدون 
بود ، خودرا فراسوی قانون ميشمرد، و به خود، حق تجاوز به بتخانه  

. نريمان با آگاه شدن شهر را ميدهد وبا زورو عنف وارد بتخانه ميشود  
ازاين عمل ضد فرهنگی ، دستور ميدهد که اورا بدون رعايت پيوندش با  

  فريدون، شاه ايران ، به داربکشند .

  گوی بدُ هنرمند، نامش قباد    ازاهواز،  گردی فريدون  نژاد 

  هميگشت با چاکران گردشهر    که گيرد زديدارآن شهر، بهر 

  که بود ازبلندی، سرش ناپديد    ببازار، بت خانه ای نغز ديد  

  زمين، جزع و، ديوارها، لاژورد

  درش زرّ و ،  بيجاده بر  زرّ  زرد 
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  بدهليزگه ، طاقش ازآبنوس     که برُجش،  همی ماه را دادبوس

  همه خمّ طاق، ازگهر،پرنگار   درو بسته قنديل زرين، هزار 

  رده بَر ِ در زمرمر، دو دکان زده    بهريک ، برازبت پرستان

  به مجمر، فروزان همه مشک ناب 

  شده دود ،  چون ميغ بر آفتاب 

  درآن خانه شد خواست ،   نگذاشتند 

  د ،  با نگ بر داشتند ـشمن هرچه بُ 

  که نزد خدايان ما ،  بار نيست   نه همکيشی ايدر، تراکارنيست

  قباد هنرجوی، بدُ تند وتيز    برآهخت ، خنجربه خشم وستيز 

  گفت يکسردهيد    زخون برسرهريک، افسرنهيد بدان چاکران 

  ازآن بت پرستان، بيفکند هفت     همه چاک زد پرده زرّ بفت 

  شدند نريمانهمه شهر ازآن درد، بريان شدند   بفرياد، نزد 

  فرستاد، گرد سپهبد بجای    يکی سرورازخادمان سرای 

  بدوگفت :  بردارکن هرکه هست 

  پستبشد خادم و، ديد بت خانه ، 

  همه شهر، با گريه وسرد  باد

  خروشان گرفته ،  قبای  قباد 

  شده چاکرانش، ازگهر، بارکش 

  بتی زرّ پيکر، کشان  زيرکش 

  نيارست بـدَ کرد کو ازسپاه    بدُ از ويژگان فريدون شاه 
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هيچکدام ازسپاهيان اين جرئت را نداشت که دست به او بزند،چون از 
  نزديکان فريدون ، شاه ايران بود 

  چه شورست گفت، اينکه  انگيختی

  که خاک از بر تارکت  ريختی 

  سپهبد ترا دار فرمود   جای    برو نزد او زود وپوزش بخواه

  قباد ، ازبزرگی ، برآشفت و گفت 

  به ايران و توران ، مرا کيست جفت 

  که يارد مراگفت بردارکن     فريدون ، درشتم نگويد  سخن 

  زتو بی بهاتر، کجا خواست کس 

  ببريده پيشی و بدريده پسکه 

  کيی تو؟   که با من بوی همزبان    که نزخيل مردانی ونز زنان 

  سپهداررا داد ، خادم خبر    که هست آن ،  قباد فريدون گهر 

  اگرچه مرا دست دشنام برد     ترا نيزهم چندئيی برشمرد

  ببخشی گناهش، به از داروبند 

  نبايد که گردد ، شهنشه نژند 

  ت و دشنام داد     بخادم دگرباره پيغام داد نريمان برآشف

  که گرخود فريدن شه فرّخ  اوست 

  زدار اندر آويزش  آهخته پوست ... 

  چو بشنيد گرشاسپ ، کار قباد     پسنديد و گفت اين بود راه داد 

  نريمان نبودی مرا هم گهر    اگر کردی از راه پيمان گذر 
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اين پيمان وداد است که کسی نبايد به زوروقهرو ستيز، به هرگونه خانه  
ای ، و به بت خانه ای وارد شود ،  و اين پيمان وداد، شاه و دهقان و  
بايد  يکسان   . همه  نسبت و خويشی نميشناسد  آخوند و  سربازوموبد و 

اين پيشينه خانواده گرشاسپ   وبرابر، اين قانون وحق را نگاه دارند .  
وسام و زال زر و رستم است ، که تفاوت کلی با رفتار اسفنديارزرتشتی 
دارد ، که به بتخانه ها می تازد ، و بت هارا ميشکند، و پيروانشان را  

افتخارخود ميشمارد   وآنرا  ميکند  اجبار، زرتشتی  تفاوت به  همچنين   .
کلی با اسلام دارد ، که « قداست خانه وجود انسان و ضميرش » را به  

جمله ک دو  به   ، وهوچيان  گيران  معرکه   ، امروزه   . ميگيرد  ناديده  ل 
کوروش ، چسبيده اند، و ازپيشينه آزاديخواهی خانواده سام وزال و رستم  

  ، خاموشند ، و آن را جز افسانه های کودکانه چيزی بيش نميشمارند .

، ارتائی    –فرهنگ سيمرغی  چنانکه گفته شد ، قداست گوهرانسان ، در
وهم   ديواربسته  هم   ، خانه   . است  شده  بازتابيده   « خانه  تصوير«  در 
درگشوده است  .هم ديواروحصارو دژ، دربرابر تهديد وقهرو تجاوزاست  
، وهم  دربرابر مهر و دوستی و آشتی خواهی ، تبديل به دربهای  گشوده 

« خانه و جای و ديس  وباز ميگردد. اين روند متامورفوزاست که مفهوم  
و کده و يان .. »  را مشخص ميسازد . بدينسان « خانه تن که آشيانه يا  
ارکه ضميراست » ، مقدس است ، و هيچ قدرتی ، حقانيت وارد شدن 
درآن را با تهديد و قهرو عنف ندارد. داد و پيمان ( قوانين وحقوق ) ،  

  نگاهبان اين انديشه دراجتماعند .

د تن وجانست  يننده کل هستی است ، در خانه خـرُبنُ آفر  بهمن وارتائی که
. آنچه ناگنجيدنی درهرجا هست ، درهرجائی ، درهرخانه ای ، گنجانيده 
اين ديالکتيک را درخود، واقعيت   شده است . تصوير « خانه »  بايد 

خانه ، جايگاه گنجانيدن ناگنجيدنيست . ضميرانسان ، درهرچه    ببخشد .  



Jg. 4 (2023), Heft 5  205 
 

. اين تجربه است    ن خانه ، ناگنجيدنی را درخود ميگنجاندخانه ميکند ، آ
  که در غزل مولوی ، چهره به خود گرفته است :

  توکئيی دراين ضميرم ، که  فزونتر از جهانی

  تو که « نکته جهانی » ،  زچه نکته ،  ميجهانی ( می زهشی )؟ 

ل خود خدا ، خود ِ بنُ جهان، بايد « خانه بشود ، يا به سخنی ديگر شک
خدا، دربه خود شکل دادن ، و .    به خود بگيرد » تا درآن ، هستی بيابد
زمين ، وهستی ، خوشه خانه  .  در متامورفوز ِگوهرخود ، خانه ميشود

. يا بسخنی ديگر، خدا ، جهان هستی را به شکل « انبوه بيشماری    هاست
از خانه ها » ميسازد ، تا درهمه آنها به شکلی و صورتی ديگر، هستی 

ابد ، وشاد بزيد و برقصد و بنوشد و خرّم باشد وقراربگيرد. اينست که ي
، يا بقول اسدی « ويرانه » ای درجهانی که خدا آفريده است ، نيست 

توسی : « که ويران زمين ، جای ديوان بود » . ويران کردن خانه تن  
  و جان و خرد هر انسانی ، ستم کردن به خود خدا هست . 

« آراستن و نظم دادن و شکل وصورت دادن »    خانه ساختن ، معنای
. همه جانها ، همه انسانها ، خانه خدا هستند . هرتنی ، خانه خدا يا    دارد

« خانه بنُ آفريننده جهان هستی » است . اين تصوير را بايستی درهمه  
برآيندهايش شناخت ، تا ورطه وحشت انگيزی که ميان تصوير کنونی ما  

» واز « طبيعت » و از« مدنيت » ، با تصوير  از « خانه و جايگاه   
  فرهنگ ايرانی از« خانه »  هست، دريابيم . 

ما ادبيات خود را بدون شناخت اين تصويرويژه ازخانه ، نميتوانيم بفهميم 
عبيد زاکانی  . برای درک اين تفاوت ، نگاهی کوتاه به داستانی ميکنيم که   

اصفهان، به درخانه خواجه ميآورد . « دهقانی در  در رساله دلگشايش
با خواجه بگو  بهاء الدين صاحب ديوان رفت . با خواجه سرا گفت که :   

. با خواجه بگفت .     بيرون نشسته است ، با تو کاری دارد   -خدا     -که  
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به احضاراو اشارت کرد .  چون درآمد پرسيد که : تو خدائی ؟  گفت  
  آری .   گفت چگونه ؟  

« خانه خدا » پيش، « ده خدا » و« باغ خدا » وگفت : حال آنکه من  
  ، ماند ». نوّاب تو، ده وباغ و خانه، ازمن، به ظلم بستدند.« خدابودم 

به سخنی ديگر، من ، ازاين پس ، هيچ نيستم. من خدائی خود را از دست 
داده ام . خدا، بی خانه وبی ده و بی باغ ، « نيست » .  چون ، خدا ،  

گيت هنگامی  ) خداست،  فردوس   = پرديس  باغ(  هنگامی   ، ميشود  ی 
خدا در، خانه    ميآفريند ، هنگامی ده ميآفريند ، هنگامی خانه ميآفريند .

شدن و باغ شدن و ده شدن ، درآبادان کردن ، درشاد کردن ، درجشن  
. ظلم هر حکومتی ، « خدا » را ، هيچ ميکند ساختن ، هستی می يابد  

اين  . وميکـشُد  ميکند  نابود  که،  آفريننده    ست  بنُ   ) خدا   ، ظلم  با 
ميرود   ازبين  گيتی درهرانسانی)  آفريدن  در   ، ايران  درفرهنگ  خدا   .

هست که خدا ميشود ، و تا آن را نيافريده ، خدا نيست، و با جدا کردن  
خدا ، از آفريده هايش ، خدا ، « نيست ميشود» ، چون در آفريده هايش  

ين رد پای همان مفهوم از خانه است  ، خدا، به اوج هستی اش ميرسد .  ا
  ، که دراين داستان عبيد زاکان در رساله دلگشا ، بازتابيده ميشود :

« شخصی ازمولانا عضدالدين پرسيد که چونست که درزمان خلفا، مردم 
 ، دعوی خدائی و پيغمبری بسيار ميکردند ، و اکنون نميکنند .  گفت : 

و گرسنگی افتاده است ، که نه    مردم اين روزگاررا ،  چندان از ظلم 
» . البته اين عبارت ، اشاره خفی ازخدايشان بياد ميآيد و نه از پيغامبر 

بدانست که نه از خدا بودنشان و نه از پيغامبربودنشان، ياد ميکنند ! ظلم 
که   خدائيست  نشيمن و زيستن  خانهِ  ، که  را  انسان »  جان وخرد   » ،

ا کرده است ، ويران ميکند . حالا  خودش، ازگل و آب وجود خودش ، بن
باشد، خواه    باشد ، خواه کافر، خواه مشرک  انسان ، خواه موءمن  اين 
ملحد. آنکه خانه وجود انسان را ويران ميکند ، ظالمست ، هرچند اين  
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ستم ، ويران کردن و درهم  کار را بنام خدائی، مقدس و ثواب سازد .  
وجود انسانهاست . ستم ،  شکستن وفرو ريزاندن خدا ، درشکل خانه  

آنست که  انسانها  فراموش سازند که خانه خدا ( سرچشمه و کاريز  
  .   خدا ) هستند

  موج دريای حقيقت که  زند  بر کـه قاف 

  مولوی  -زان زما جوش برآورد که ما  کاريزيم 

گرفتن اين آگاهبود از انسان که او خانه خدا ، خانه حقيقت ، خانه اصل  
شمه وفرهنگ هست ، بنُ همه ستم ها و برترين ستم  آفريننده ، سرچ

. هنگاميکه انسان نميتواند ديگر بياد آورد که خانه خدا ، سرچشمه است
خانه خدا بودن ،  حقيقت و نظم و صورتدهيست ، بدو ستم شده است .  

بنُ   و   ، بودن  وحقيقت  خدا  سرچشمه   ، خدا  به  بودن  آبستن 
بودنست س  .    متامورفوز(فروهر)  خدا  فراموش  خانه  من  اينکه  اختن 

.  فراموش ساختن اينکه من،  وچشمه خدا هستم ، ويرانشدگی من هست  
به خدا وحقيقت و اصل آفريندگی ، آبستن هستم ، نازا و عقيم ساختن و 
سوختن بنُ من است .  اينست که  گفته ميشود که « گنج ، در ويرانه 

  است » . 

» نيستيم ، بلکه دراثر اين    ما ديگر« کت خدا ، خانه خدا ،  خانه خدا
مذاهب ومکاتب و مسالک وآموزه ها ، « گنجی ، در ويرانه ای شده ايم  

ما ديگر، « خانه خدا »  نيستيم ، بلکه « ويرانه خدا » ، « خدای  » . 
سقف ما ( کت = ساپيته= سابات= سيکات =    ويرانه = ديو » شده ايم ، 

وزائی وبنا کنندگی سه کهت= سه کت = راز ) که اصل جوانشوی ون
ماست ، فروريخته و آزرده شده است . ولی درخاکستر ِ سمندر يا سيمرغ  

  » که  خاکستر،   . زاينده ِسمندرهست  وباز  نوشونده  تخمهای  خاک= ، 
+ استر» باشد، به معنای « پاشيدن و پراکندن تخم وبذر»   هاک= تخم
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رتای خوشه  است . بـَرو بـنُ ، درتخمهای خوشه ( ارتا و ِه خوشت =  ا 
به ) که آسمانست ، هست و درفروريختن، و ويران شدن ، ازسر نيروی  

  بنا کردن دارد . 

خانه   که   ، است  روز»  آن  شب  نيمه   » روزی،  درهر  زمان  سقف 
همآغوشی « ارتا و بهرام = مهرگياه = بهروزوصنم = گلچهره و اورنگ 

انسان و = مهر ووفا » . ازاين سنگشدن است که هرروز ازنو، گيتی و 
خورشيد ، پيدايش می يابند . گيتی و انسان ،  هنگامی خانه خدا( خانهِ بنُ 

درانسان  ) هستند ، آباد    فروهر، بـنـاّی گوهریآفريننده يا ارتافرورد، يا  
» ميناميدند . «    آباديان = آباد+ يانهستند . اين بود که اين گاه را ، «  

 - 2ومحل سکونت هست ، وهم    خانه  -1يان ، يا يانه = » هم به معنای  
، و هم  وصال وپيوند    به معنای  نيروبه معنای    -3و متحدشدن هست 

هست که دراصل معنای يوغ دارد که سرچشمه آفرينندگی باشد . اين گاه  
،  خانه آباد است . خانه آباد، خانه پيوند دواصل آفريننده جهان وانسان  

گاه ِ حجله عروسی ( پری    وزمان ، ارتا و بهرام باهم است . نيمه شب ،
) بهرام وارتا فرورد است. اين پيوند ووصال دوبنُ جهان ، يا اصل پيوند،  
يا« خانه=   پيوند »  باشد، اصل سومست ، و« جايگاه  که همان سنگ 
يان» شمرده ميشد ، وبا بهرام وارتا که جفتند،« اصل سه تا يکتائی » 

باهم يکی ميشوند ) . ترجمه   ميشوند. بهرام دراين خانه = يان ، با ارتا ،
»   کعبه»است که به «  بيت المعمور  » «آبـاديـان= آباد + يان  عربی «  

، همين نقش   هـل ـائـاف ونـاساطلاق گرديده است . درکعبه هم دراصل،  
  بهرام وارتا را داشته اند ، که سپس در اسلام ، آنهارا زشت ساخته اند .

، سنگی سروش  ، رد پای اين داستان باقی مانده است .  گرشاسپ نامه  در
از ياقوت(= ياک + کوت =  زهدان مادر) يکپاره ميآورد ، تا آدم وحوا  

سنگ ،  ه است .  درآن باهم پيوند يابند . اين سنگ ياقوت، نخستين خان
-samدرسانسکريت  سنگ.    خانه وجايگاه ِ پيوند يابی بطورکلی هست
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gha     3ترکيب کردن    -2تماس نزديک    -1دارای اين معانی ميباشد - 
  - 7جامعه   - 6مهمان  -5کثرت   -4هرمجموعه يا گردهم آئی ( محفلی )  

.  هرعده ازمردم که برای غايتی ويژه ومشترک، با هم زندگی ميکنند ...
.  

. ازاين رو بود که  سنگ   سنگ ، اصل همبستگی و پيوند و مهر است
ياقوت با مهرگان ، اينهمانی داده ميشد ، چون مهرگان = ميترا گانه است  
که زهدان ميترا باشد ، و ياقوت ، نماد مهرپايدارميباشد ( درويس ورامين  

» به  درسغدی   . است،  مهرگان  )  هفتم  ماه  که   «bagha+kaanich  
   « دوشيزه يا کنيزبغ = دوشيزه خدا »  است .ويند که به معنای  ميگ

  ازاينجا بخوبی ميتوان ديد که « خدای مهر» ، درآغاز زن بوده است . 

ازاين رو هست که کاوس برای آراستن جهان ، هفت خانه ازسنگها (  
خانه + از آبگينه، دوخانه + از سيم ، دوخانه +از زر،  2ازسنگ خارا 

بگينه وسيم وزر ، کانی شمرده ميشوند و از سنگ ، زاده شده يک خانه، آ
اند ) ميسازد. انديشه خانه درفرازکوه ، همان انديشه « خانه سيمرغ » 
است که درشاهنامه فرازکوه ، وفراز سه درخت است که سر به خوشه  

  پروين ميسايد . درواقع ، خوشه پروين ، خانه سيمرغ است .

  اندرالبرزکوه     که ديو اندرآن رنجها شد ستوهيکی خانه کرد 

  بفرمود کزسنگ خارا کنند      دو خانه براو هريکی ده کمند 

  دوخانه دگر زآبگينه بساخت    زبرجد به هرجايش اندرنشاخت

  دوخانه زبهرسليح نبرد       بفرمود کز نقره خام کرد

  واستند يکی خانه از زر بياراستند     به ديبا و خواليگران ، خ 

پيوند بطورکلی» شمرده ميشد. به روايت  يا جايگاهِ  سنگ ، « خانه ، 
سروش،  گرشاسب نامه ، سروش، آورنده « اباديان = خانه آباد» هست .  



Jg. 4 (2023), Heft 5  210 
 

بوده است زايمان  خدای   ، نام    دراصل  آمد  خواهد  چنانچه  رو  ازاين   ،
»  رهگشا  »  است و همچنين نام ديگرش «    ره ـتـو مانـن ـتديگرش «   

شد ، چون راه زائيدن را ميگشايد. سروش ، چون خدای زايمان بوده ميبا
است ، خدای بينش وخرد نيزشمرده ميشده است، چون بينش و روشنی، 

  روند زادن هستند. 

  سرشت  سروش خجستهفرستاد پس کردگار ازبهشت     بدست 

  نام خانه ، آباد  لعل فام     دُرفشان ، يک  ِياقوت يکپارهز

  » جای کردميان جهانمر آن را « 

  پرستشگهی زو دلارام کرد 

« ميان جهان » دراين فرهنگ ، به معنای « ميان هرجانی وهرانسانی» 
ميباشد، نه آنکه نقطه ای برگزيده در زمين باشد ، مانند کعبه يا بيت  

، . که ميان جهان شمرده شود . اين مفاهيم ، سپس در راستای «  المقدس
نقطه » تحريف شده . برگزيدن يک خانه برای خود ، برگزيدگی يک  

  ، وبنُ  معنا  و  حقيقت  و  خدا  شدن  وطن  بی  و  خانه  بی  جز«  چيزی 
  درسراسرجهان » نيست .

  بفرمود تا آدم آنجا شتافت    چوشد نزداو، جفت را بازيافت

  بدانگه که بگرفت طوفان جهان ( هنگامی اديان نوری آمدند)

  ، نهان  گرزمان شد آن خانه ، سوی 

  (گرزمان ، گرو+ دمن است که خانه نی باشد )

  همانجايگه ساخت خواهد خدای

  يکی خانه ، کزوی بود  « دين »  بپای 
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» بطور مبهم ، با « کعبه   آبادياندراين روايت کوشيده شده است که «  
بينش   » که  دين»   » معنای  .طبعا  شود  داده  رابطه  المعمور»  بيت   =

، بکلی تغييرجهت داده است، و معنای کعبه  زايشی فردی »  بوده است  
وحجرالاسود و شريعت اسلام را پيدا کرده است . سروش با رشنواد، 

و   هستند  زايمان  خدای  را  دراصل،  انفرادی خودش  هرکسی، سروش 
. دراين فرهنگ ،« زايمان» ، معنائی بسيارگسترده دارد .  زائيدن  دارد

، محدود به زائيدن کودک از زهدان مادرنيست ، بلکه سخن از زائيدن 
خورشيد وروشنی وبينش  و جهان هستی و زمان ، از همآغوشی بهرام 

ازدين، که  وارتا نيزهست . همچنين   بينش  سروش ، خدای « زايمان 
نسانی ميباشد »  نيز هست ، بدين علت نيز « تنو  زهدان بينشی هر ا 

با سرود، شکل  که  زهدان سخن ومشورت وفکر= زهدانی  مانتره = 
هرانسانی ، سروش  .  ميدهد و ميآفريند وبنا ميکند »  ناميده ميشده است  

، که « بينش درونی وگوهری اورا که آسن خرد، يا ويژه خود را دارد  
زاياند، و اين « دين » هرانسانی هست . خرد بنيادی بهمنی باشد » ، مي

پديدار   تـنـو مـانـتـره اين ويژگی سروش ، در نامش که «    ، باشد    «
الهيات زرتشتی ،  واژه« تنو مانتره» را برای سو دادن به   . ميگردد 

، يا آنچه اهورا مزدا ميگويد    پيکريابی و تجسم فرمانالهيات خود ،  به «  
تحريفی ازمعنای اصليش ميباشد، وبا اين تحريف  » برميگرداند ، که البته  

»   mantra، اصالت بينش حقيقت را ازهر انسانی ، ميگيرد .« منتره
در سانسکريت ، معنای « اسباب تفکر+ نصيحت خصوصی+ مشورت  
رازگونه+ آموزش معنوی + شعرعرفانی+ تصميم + نقشه + راز» را  

است . مثلا سغديها به ، به معنای مشاور و ناصح  mantriدارد . منتری  

  manthra- dana يا منتره دان  maar dane  مار دانه کتاب يا رساله   
ميگويند که به معنای « جايگاه و خانه شناخت و منتره ، يعنی سخن و 

  فکراست » . 
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را درست در سقف زمان ( سه خانه پايانی ماه )    منترهما معنای ژرفِ  
باشد ، درهرماهی ، سه منزل  می يابيم .سقف زمان که « کت = خانه »  

) ، که اينهمانی با روزها   پايانی ماه شمرده ميشد ( کهت=کت= کات = کد
= ماترا سپنتا = مانتره سپنتا = امرسپنتا  29= رام جيد، و  28وخدايان   

= بهرام يا بهروز، يا روزبه داشت . درست ماترا    30، و  ( = سنگ )  
سپند وهمچنين مانتره سپنتا نيز    سپنتا ( سپنتای مادر) ، مارسپند و امر

  خوانده ميشود .  

« مـر= امـر» ، درسانسکريت معانی خود را نگاه داشته است . يکی به  
معنای جفت ( همزاد ) است، و ديگری به معنای جايگاه اندر ( اندروای  

است که خدايان زمان ( ردان اشون ،    33) است. وهمچنين به معنای  
روز، روزيست نيک برای زناشوئی و« گرد آمدن    دراوستا ) باشند . اين

ر  » هست ، که « غـار» و «  برگ بوبا دوستان » . گل اين روز، «  
» نيز خوانده ميشود ، که يونانيها   سـنگ» و « ماه بهشتان » و «    نـد

سر   روی   ، پيروزی  کردارنماد  به  کرده،  تاج  نيم  را  آن  وبرگ  شاخه 
  ميگذاشتند . 

، خانه    مانترا سپنتا »» يا«    مارسپند  » يا«  پنتاماترا سدرواقع ، «  
سه خانه  ) شمرده ميشده است .  30) با بهرام( روز    28پيوند رام( روز  

و زمان تازه پايان ماه ، خانه ايست که تخم زمان تازه ، پيدايش می يابد  
ازآن ميرويد . اين سه تای يکتا، بنُ آفريننده اند  ، که زمان وگيتی وجان 

پي ،  ازآن  نامها  ازاين   . يابد  يا خانه »دايش می    سه ويژگی ِ « سنگ 
يا بنُ جهانست    نمايان ميگردد . سپنتا ، که سه زهدان ( پنت = پند = پن ) 

  ، دارای سه ويژگيست 

  ماترا ، مادر است  -1
  مار، مر، امهر( امر= جفت= همزاد= گواز= يوغ) است    -2
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 مانترا  ، نای ، وبا نگ نی و سرود ِ آفريننده آنست ( رند) -3
» ترجمه ميگردد .  کلام مقدسمانترا سپنتا ، از الهيات زرتشتی ، به « 

به مانترا، معنای « دانش وسخن اهورامزدا » ، وبه سپنتا ،  معنای «  
لبته اين روز، مانند ساير روزها ، اينهمانی با «  مقدس » داده ميشود . ا

خدائی » داشته است ، نه با « کلام وسخن مقدس » که متون زرتشتی 
، نزد مردم، بخوبی معنای « سپنتا »  ميگويند  . گذشته ازاين ، ويژگی و

 باقی مانده است .  

 . اند  اشکال گوناگون ِ يک واژه   سپنتا وسپنا و وسپند و سپنج واسفند، 
، به يوغ اين روز، که    سپنج  ما درست درگياه  ، و  برگ گفته ميشود 

» هم ناميده ميشود، همين معنا را می يابيم . همچنين نگـسو «  هست  بو
جشن زناشوئی و مصاحبت با دوستان     دراينکه اين روز ، نيک برای

  . ميشود  تائيد  معنا  اين  ميشود،   پيوند    سپنجشمرده  اصل   ، سپنتا   =
ازآنجا که « پيوند دادن» ، گرانيگاه اين جهان بينی بوده است   .    دهيست

. يوغ ، تبديل به«   اين واژه ، به معنای « مقدس » بکار برده شده است
يوج» و« يوژ» و يوش شده است ، و دراين شکلها، معنای « مقدس » 

ازهمين ريشه ساخته شده است . درواقع ، مهرو    يوشيجپيدا کرده است .  
. و يوغ ، يعنی   عشق ومهر، قــدُس استقداست وقدس ميباشد. عشق ، 

پيوند نيروها و انسانها باهم ، اصل آفرينندگی و پيدايش روشنی و بينش 
شمرده ميشده است. اين تجربه « قدس وقداست » ، بکلی با تجربه اديان 
نوری از« قدس وقداست » فرق دارد . اين برآيند بسيارمهم ، به فراموشی 

.    سپرده برای  ميشود   ، آوردن جشن  فراهم   ، ديگر« سپنج »  معنای 
غريب و آواره و بيگانه و ناشناس و تازه وارد ، و کشش برای پيوند  

ميباشد است  نو  آنچه  با  =    يابی  سرای  سپنجی   » بايد  خانه  يا  سرا   .
مهمانخانه آوارگان و بيوران باشد ( بی+ ور=  غريب ) . اين اصطلاح 

خانه جشن برای پيوند يابی با هرچه نوين است ،  « سپنجی سرای» که  
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نکته ديگری که معنای    ! فانی » گرفته است  ،  معنای« سرای  سپس 
اصلی سپنتا را روشن ميسازد آنست که، هم کت يا سقف آسمان ، صفت  

  سپنتا آرمئتی« سپنتا » را دارد ، و همچنين مادر زمين « آرمئتی » ،  
ن باهم مقدسند . اين انديشه ، تصويری  است ( سپندارمد ) . زمين وآسما

زندگی درگيتی وبر روی زمين ،    ديگر از زندگی درگيتی ارائه ميدهد .
بيان  مقدس شمرده ميشود   اين  مات.  به « ـمتامورفوز«   ، را سپنتا » 

راسپنتا »  ـسپنتا آرمئتی » ، و متامورفوز« سپنتا آرمئتی» به « مات
، به هم تحول  (= ارتا)و زمين   )(=ارتا. به عبارت  ديگر، آسمان   است

می يابند . فرازوفرود ، ازهم بريده وجدا نيستند. آسمان ، همان اندازه  
يک  مادراست که زمين . آسمان وزمين باهم يک خانه اند، ويک چشمه و  

، متامورفوز( فرگرد=  مادرند.« ماترا سپنتا» که سقف وآسمانه زمانست
  د .  دگرديسی) به زمين ( آرمئتی )  می ياب

پديده « مقدّس بودن= قــدُس » ، درفرهنگ ايران ، « عشق  دراصل ،  
، که درمفاهيم همزاد = جما= ييما ، يا سنگ، يا گواز،    ومهر» بوده است

و سپنتا   سپنج) ، يا «    يوش» ، يا يوغ ( يوج = يوژ=  ارـر= مـميا «  
« عشق وجان »  ، عبارت به خود ميگرفته است .    آماج » » ، يا «  

هم، اينهمانی داشتند ، وباهم مقدس بودند ( نه شخصی و نه کتابی و  با
. « يوش » که همان يوغ ( همآفرينی ، همپرسی ) باشد ،  نه شريعتی )

را سپنتا ، به  ـماتاصطلاحيست هم معنا با « سپنج و سپنت = اسفند » . 
  معنای « مادرمقدس ، مادرعشق ومهر، خانه وسرچشمه پيوند » است

که مادر باشد، درعربی تبديل به « مطر» شده است که باران  . ماترا  
  باشد . مادر، آب زندگيست . مادر، سرچشمه است. 

» ، که خدائيست که اينهمانی با« زمين » دارد ، وقداستش،   آرمئتینام «  
در زهدان و در تن ودر زندگی در زمين بازتابيده ميشود ، برعکس آنچه 

 ه ـآرم«  » هست . پيشوند ِ  آرمه +  تی  از«ايرانشناسان ميگويند ، مرکب  
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» هست ، که نام « خوشه پروين » است ( برهان  ه  ـرمهمان «  » ،  
، تخم همه موجودات درگيتی است(   قاطع )  و چون خوشه پروينست 

رو  ازاين   . هست)  ارتا  پروين،  ستاره  « شش  معنای  به   ،  « رمـه   »
. امروزه معنای اين واژه « رمه  سراسرجانها ، ويا همه جانها » است  

خوشه پروين= » ، فقط به « گلـه گاو وگوسفند وبز » کاهش يافته است .  
، پس ازآنکه در زهدان هلال ماه قرارگرفت ، فروافشانده ميشود ، رمه

د ) کل جهان جان،  وازتخمهايش ( که ارتا : شش تخم= شش فصل ميباش
پيدايش می يابد . واژه ِ « شبان » که خشه پان باشد ، همان معنای « 
شب » را دارد ، و « شب » ، نام خدای زايمان يا آل و سيمرغ بوده 

» ، به معنای « زاياننده ودايه و مامای همه    شـبـان ِ رمـهاست . «  
ن با گله گاو  ، و ربطی به رابطه « چـوپـا  تخمهای جان درگيتی » است

زمين»   س. « سپنتا + آرمه + تی » که« زنخدای مقدوگوسفند »  ندارد  
  » معنای  همه  باشد،  مقدس  زهدان  درگيتی=  زندگان  همه  مادرمقدس 

قداست در وجودآرمئتی ، که خدائی جدا از  » را دارد .    زندگان درگيتی
پخش  زمين باشد، نمی ماند ، بلکه دروجود ِهمه زندگان برروی زمين ،  

آرمئتی ، چيزی جز همه تن ها ، همه زمينی ها ، همه کانی   .  ميگردد
.  برگرداندن ديده ها، ازمعنای اصلی واژه « آرمئتی » ،  به  ها نيست  

علت آن بوده است که الهيات زرتشتی ، ميبايست « اقتران ماه با پروين 
ده ، جانشين  » را نفی و طرد کند ، تا بتواند اهورامزدا را به کردار آفرينن

  آن سازد. 

 ، آسمان  به  زمين  يا   ، زمين»   » به   « آسمان  متامورفوز« سقف  اين 
الهيات زرتشتی را درباره فرازپايه بودن آسمان و روشنی که  تصوير 
خانه اهورامزدا ست ، و فرود پايه بودن زمين ، که اهريمن بدان ميتازد، 

تصوير« ماترا سپنتا و خود را با آن ميآميزد ، رد ونفی ميکرد . دراين  
به هم چسبيده در يک خانه   سقف و بوم ،+  سپنتا آرمئتی » ، هردو،  
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فراز و فرود ، آسمان    .هردو ازيک گوهر و هردو هم ارزشند  هستند ، و
  » پديده   . اند  پيوسته  هم  همگوهروبه  وتاريکی،  روشنی   ، زمين  و 

کولاريته . پديده سسکولاريته » ، امکان پيدايش دراين فرهنگ نداشت 
، آنگاه  پيدايش می يابد که فراز( آسمان، روشنی ) از فرود ( زمين ، 

مکاتب فلسفی    ساخته شود. اينست که بريده و پاره و جدا  تاريکی ) ،  
درغرب ، همه برای رويارو شدن با مسيحيت ، روی به « زمين» آورند  

ينی  و افتخار به « زمينی بودن » کردند ، و زم   ،، و « زمينی شدند »
، ولی فرهنگ  بودن، معنای واقعيت بين شدن و ماده گرا شدن را يافت  

  غی ايران ، چنين نيازی نداشت . سيمر

با بريدگی فراز ازفرود ، آسمان از زمين ، روشنی ازتاريکی ، فراز،  
جايگاه وخانه روشنی و ناگذرائی ( بدون گشت وبی تغيير) ميگردد ، و  
فرود ، جای تاريکی و گذر( گشتن= ورتن = ور د = گرديدن) ميگردد  

فراز، خانه ثبوت و جاودانگی و ارزشمند و مثبت ميگردد، و فرود ،  .  
. بدين سان ، زمين    تی و فساد ( = گذرو تغيير) و منفی ميگرددخانه زش

انسان،  ، ازاين پس ، نقش « ميهن انسان بودن » را از دست ميدهد  .  
درجائی درخانه خود هست که آسمان و زمينش، سقف وبومش ، به هم  

. انسان ، درخانه زمين ، غريب وبيگانه و آواره ( بيور)    پيوسته باشند
  ، يشه به آسمان ، به فراز، به روشنی ، به ابديت می نگردميشود ، وهم

 ،  « خانه  از«  تصويرسيمرغی  اين   . ميگريزد  وکنون  وازواقعيت 
و    ، زرتشتی  ومغشوش  درالهيات  متزلزل  نوری،  اديان  درهمه  سپس 

 . گرديد

 

 

  



Jg. 4 (2023), Heft 5  217 
 

  خـانـه ،  مـادراست
 

بنُ  « ماترا سپنتا » ، ويژگی مادری اين خدا را که « خانه پيوند دهی  
های زمان و گيتی و انسانها»  ميباشد نشان ميدهد . سنگ ، يا خانه ، يا 
کت ، يا ديس يا هديش ( اوستا + هخامنشی ها ) ويژگی مادری دارند . 

زمين  اين ماتراسپنتا هست که سپنتا آرمئتی ، يا « خانه زمين » ميگردد .  
نامه  .    ، خانه و مادرهمه است ، تصويری  اسدی توسی درگرشاسپ 

بسيار ژرف و غنی از« زمين »  در فرهنگ ايران نگاه داشته است ، 
دلبستگی ژرف ايرانيان را به « زمينی بودن » ، و« مادر و خانه  که  

. دراين تصويری که اسدی داده   وميهن خود دانستن زمين » ، می نمايد
ا برضد آموزه ای يافت،  است ، ميتوان اعتراض و سرکشی جامعه ای ر

البته همين دلبستگی و    . که آسمان را غايت زندگی ساخته بوده است 
پيوند ژرف با زمين ، در داستان جمشيد در ونديداد ، نمودارميگردد . 
«آرمئتی » که زمين و خانه انسان است ، درواقع « جفتِ جم » است ،  

معين دربرهان قاطع  چون نام ديگر زمين ، هم درافغانی ( زيرنويس دکتر
»  است . جم( جمشيد ) و جما ( آرمئتی)  جما ) وهم درسانسکريت ، « 

هردو باهم ، معنای « جفت وهمزاد= ييما= يوغ = سنگ= مـر »  را  
دارند ، و در يوغ بودن، باهم ، جهان را ميآرايند ، و مدنيت و نظام را  

انديشه  ، نامه  درگرشاسپ  زمين  تصوير  اين    . سکولاريته   ميآفرينند 
ايرانی را چنان زنده نگاه داشته است ، که شگفت آوراست . آنچه اسدی  
گفته ، تشبيهات وتخيلات شخصی شاعرانه خود او نيست ، بلکه حکايت 
ازباقيمانده يک انديشه کهنست. چند بيت ازاين سرود زيبا درستايش  زمين  

  آورده ميشود :

  مـادری  مهـر جـوی است ،  چون  زمين
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  اوی پستان، چو   ستنيهارُ همه 

  به چه گونه گون، خلق چندين هزار 

  همی  در کنار( همه را بدون استثناء ميپروراند)  پروراندکه شان 

  جای آرام  هر آدميستزمين، 

  »  از زميست خانه کردگارهمين « 

  زمين،هم خانه کردگار، وهم خانه انسانهاست. هردو همخانه اند 

  بساط خدايست، گسترده باز 

  د توان نزد يزدان فراز بروش

  است راست قبله  هرفرشته  همو

  لش بود آدم  چو خاست ـِ بدان ، کزگ 

  گهرهای کانی ، وی آرد  همی

  همی  داردنيز،   بدو هم  جهان

  زمينست هرجانور را پناه 

  تن زنده ومرده را ،  جايگاه 

  ست کز هرکسی بردبارهمو 

  کشد بار، اگرچند بارش بسی 

  د ـنـره مـاز اختران بهزمين آمد 

  هم ازهر سه ارکان ، ز چرخ  بلند.. 

  ازفلک همچنين  اخترانهمان 

  همه ساجدانند سر بر زمين 



Jg. 4 (2023), Heft 5  219 
 

  ، هريک جداست  هوا و آتش و آب

  ( دريک خانه )   راست  يکجای، هرچهارند   زمين

  ، چهارعنصر دريک خانه اند هوا و آتش وآب زمين و

  نيابی نشان وی از هرسه شان 

  شانوزيشان، درو باز يابی ن

  زمين را ببخشندگی ، يار نيست 

  زنهار  نيست دارنده چواو نيز 

  گرازتخم هرچش دهی ، زينهار 

  يکی را بدل ، باز يابی هزار

است افزايش  به  تبديل  ديده (آفرينندگی)خانهِ  اشعاربخوبی  اين  درهمه   .
ميشود که گفته نميشود که « الله » يا اهورامزدا ، زمين را چنين آفريده 

ببخشد و تبديل کند و اختران ساجد او باشند ، بلکه اين خود  است ، تا  
  مادر زمين است که سرچشمه اين هنرهاست .

  چو خوانيست ، کارد برو هر زمان 

  بی اندازه مردم  همی ميهمان 

  خوانيست که همه مردم را مهمان خود ميکند 

  نه مهمانش را گردد انبوه کم    نه هرگزخورشهاش بـرّ د  زهم

  بله نامور مصطفی  است زمين ،  ق

  ازو، روی برگاشتن نارواست 

  همان از زمينست ،  فخر شهان     زمينست ، گنج خدای جهان
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  هميدون ، فلک زآتش و باد و آب       ابـتـه و آفـِ پرستنده او ،  م

  ر ِ هی وارگـرِدش دوان ، کم و بيش 

  ... آرميده برجای خويش، وی   شاهیچو 

  نباشد ،  گـمُ استزمين ،  چونش مردم  

  ... مردم است ، زمين را پرستنده هم

اينها رد پای همان انديشه « پيوند ماتراسپنتا با سپنتا آرمئتی » است که   
خوشه سقف ِ آسمان ( ارتای خوشه = پروين ) ، تبديل به زمين ( ارض 

  =earth     =Erde ميشود. رد پای اين انديشه را درهمين سه  = ارتا (
رتای  زمين ، خود ِ  ا  واژه عربی و انگليسی و آلمانی ميتوان بخوبی ديد .

  . (درپهلوی، به زمين ارتا ميگفتند )  خوشه ( خوشه پروين )  است

درک زمين ، به کردار« مادرمهرجو» ی خود ، و « خانه » خود ، و 
« زهدان هستی انسانی خود » ، که از« پستان گياهان و درختان » ، به  
او شير ميدهد، و اورا ميپروراند ،  معنائی بسيارژرف ، به « خانه »  

  اد . ميد

، برترين مسئله انسان  « مسئله ايمن بودن جان ازگزند وآزار» درآغاز، 
زهدان = پن = پنت = پيت = « ور = وار=  بوده است . ازآنجا که در  

جان کودک ، ازگزند و آزار، ايمن است ( واژه پناه   بار» و « گان »...  
از پن = زهدان ساخته شده است ) ، اين انديشه عمومی و انتزاعی ساخته  
شده است . « آواره = ا + وار= بار» ، به معنای « بی زهدان = بی 
خانه = بی پناه= بی نگاهبان » ميباشد. به غريب ، « بيور= بی+ ور»  

.  بيگانه ( بی + گان ) ، به معنای « بی زهدان =  ميگفته اند ( اسدی)  
بی خانه = بی پناه = بی نگاهبان » است . برپايه اين انديشه است که  
خدا ، جهان را برای خانه خود ميسازد، چون خدا =  خوشه جانهاست . 
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اينکه ده ، شهر( ور= وردنه = خشتری )، کشور، وجهان ، خانه است 
ها ، در ده يا درشهر يا درکشور، يا درجهان ،  ،  به معنای آنست که جان

  ،جهان بايد خانه باشد ،  کشوريا شهر يا دهايمن ازگزند و آزار هستند .  
بايد خانه باشد، دارای اين محتواست که جان درهمه جا ، بايد احساس 
ايمنی ازگزند و آزار داشته باشد . هيچکس، حق تازش وتهاجم ، به  

انديشه و  هيچ دهی، شهری، کشوری ن دارد . هيچکسی ، حق تحميل 
.    آموزه خود را به ديگری ندارد ، چون به خانه ضميراو تجاوزميکند

اينهمانی دادن « آراستن جهان »  با « آراستن خانه » ، همين گسترش  
  انديشه قداست جان، درسراسر جهان مدنيت است . 

ردشير)  «خشتری » به معنای « زن » هست و خشتره ( ارتا خشتره = ا
ايمن  همين  خويشکاريش،  چون  ميشد،  گفته  حاکم  و  شهر  به  رو  ازآن 

خانه بودن گيتی، اين  ساختن جانها وضميرها، ازگزند و آزار و بيم بود .  
.    معنا را داشت که سراسرگيتی ، مجموعه به هم پيوسته خانه هاست

= پروين ) ميخواهد که هرخانه ای،   اين بود که سيمرغ ( ارتای خوشه
و به هرآواره و بيگانه ای ، نه تنها پناه ،  ،، يا خانه سپنج باشدمانخانهمه

بدهد . خانه ، به معنای محيطی ازخود فرد نيست که   سپنج = جشنبلکه  
  من ، جان خود و خانواده خود را درآن ازگزند وآزار، ايمن دارم ، بلکه 

  .  جای ايمن کردن هرجانی ازگزند و آزاروبيم است  

، ازاين رو خويشکاری خانه وزهدان « مادرخدا = دايه =  هر خانه ای  
درخانه سيمرغ ، درگيتی ،  آل = سيمرغ = بی بی شهربانو » را دارد .  

.  ازاين رو نيزهست    هيچ بيمی نيست و ازخدا نيز، هيچکس نميترسد
که جمشيد ، نخستين انسان سيمرغی+ ارتائی ، که با دست خود وپای 

کردن خانه ( درونديداد) ، که بنُ مدنيت است،    خود ، گل وخشت برای بنا
ويژگی مادری خـانـه ، ويژگی  ميسازد ، جهان را « بی بيم » ميکند .  

مادری حکومتـسـت . حکومت درفرهنگ ايران ، ويژگی گوهری مِادری 
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د ، هميشه  ـابـي ـرا داشته است ، وتا آنکه حکومت ، اين ويژگی را باز ن
، مسخ   امام غايب. نسبت دادن اين انديشه به    برای ملت ، غاصب ميماند

و  گوهری  ويژگی  اين   . ايرانست  مدنی  متعالی  انديشه  يک  وتحريف 
بنياديست که بايد به حکومت ، شکل بدهد . وگرنه تحميل هرشکلی براين  
محتوا ، نميتواند به ملت، شکل بدهد . محتوا ، هميشه اين زورو قهررا،  

ول  ، ميدارد  نگاه  خود  تاريخی دردرون  زورکی  تاءويلات  با  آنکه  و 
  . ببرد  ازياد  ظاهر،  در  آنرا   ، الهيات  با  بخشی  و    وقداست  تنش  اين 

باقی   نظامها،  شکنی  سوی صورت  به   ، ملت  آگاهبودانه  نا  کشمکش 
تا حکومت، خانه ملت نشود ،هر حکومتی که باشد، هرشکل .  ميماند  

ستبد وضدفرهنگی   وهرنامی نيز که به خود بدهد ، ازسوی ملت ، جباروم
ميشود نظام    شناخته  ومحتوای  گوهر  شدن  مادری   ، بنيادی  مسئله   .

  .  وحکومت و اقتصاد وحقوق است

  

  خانه ، يوغ سازنده همه خدايان ،

  و همه زمانها ، و همه جانهاست 
  

مارسپند » ،جای  پيوند همه خدايان باهمست . خانه ، بسته   –« مرسپند  
نيست ، بلکه دربش به روی همه باز است . هرخانه ای ، خانه محبوبه  

است . هرخانه ای ، مهمان خانه هست . را  ـرمان سـاي  = خانه خدا =  
خانواده   و  خود  کردن  حبس  و  خزيدن  برای  چهارديواربسته،   ، خانه 

ن تصوير  خوددرآن  اين  است.  خانه  مهمان  بلکه   ، که  يست   ، خانه 
درگوهرش، مهمان خانه است، انديشه خانه را ، به کردار، « اصل پيوند  
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.    يابی با آنچه غريب و بيگانه » و « جزخود » است ، نشان ميدهد 
است بازوگشوده   ، و    خانه  انديشه  و  روان  درپهنای  پديده  اين   .

و انديشه و بينش ودين ، همه خانه و  گسترده ميشود . روان  ،ضميرنيز
طبعا، همه مهمان خانه اند. خدا ، درهرخانه ای هست ، و با هرمهمانی 

لنبک  چنان ميآميزد که مهمان ، خود را ازصاحب خانه بازنميشناسد . «  
،  و به معنای «  وجودی جزخود سيمرغ يا ارتا نيست» درشاهنامه که  

ای افشاننده ( لاندن ) ميباشد ، به لن = لان= لانه ، بک = بغ » ، و خد 
هرآواره و بيگانه ای ،  سپنج ميدهد ، ولو به بهای سرمايه و هستيش تمام 

خدای خانه ، خدای پيوند  .    خدای خانه ، خدای افشاننده هستشود .  
  .  خواه با هرآواره و دورافتاده و غريب و بيگانه ای هست

به هم می پيوندد وباهم لولا امهرسپند ، همه خدايان را درهر« جائی »، 
ميکند و ميآرايد . درهرخانه ای ، همه خدايان را به هم يوغ ( سپنج ) 

خانه ، زندان تنگ وچهارديوار بسته نيست    ميکند، تا باهم جشن بگيرند .
که خود را ازجهان ، می برّد. بلکه خانه ، جايگاه پيوند يابی همه خدايان  

  . وهمه جهان باهمست 

هرتنی  » ، واقعيت به خود گرفته است .   نیـخانه هرته در« اين انديش 
است شده  آراسته  و  آميخته  هم  با   ، خدايان  ازعناصروجود  اين     ،   .

انديشه، سپس  در روايات زرتشتی ، بدين گونه ازاصالت انداخته شده  
  بساناست که در متون گوناگون درباره تن مردمان ، از تن انسان ، «   

همانندی  ود . اندام گوناگون در تن مردمان ، فقط ، «گيتی »  سخن مير 
» با خدايان دارند ، ولی ازگوهر آنها نيستند  . مفاهيم « همانندی و تناظر

همگوهری و اتصال و امتداد و گسترش و    «ومشابه » ، همه جانشين
و   »افشانندگی تحريف  برای   ، اصطلاحات  اين   . اند  شده  خدايان 

  شده اند .   مسخسازی اصل ، بکار برده
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ازماه   30در گزيده های زاد اسپرم( بخش   يابيم که مغزانسان ،   ) می 

) می بينيم که مغز از سپندارمذ ( زنخدای   13ست . دربندهش ( بخش  ا
  زمين ) است . 

  مغز، ازماه (  گزيده ها )          از اسپندارمذ ( زمين) ( بندهش ) 

  ( بندهش ) استخوان، ازتير( گزيده ها )      ازشهريور 

  گوشت، ازآناهيت ( گزيده ها)          ازبهمن ( بندهش ) 

  پی، ازمهر= خورشيد(گزيدها)         ازارديبهشت ( بندهش )

  رگ( خون)  ازبهرام( گزيدهها)       ازارديبهشت ( بندهش )

  پوست از اورمزد( گزيده ها)           جان، ازهرمز( بندهش) 

  پشم وموی از مرداد(بندهش)        موی ازکيوان   ( گزيده ها ) 

  روايتی ديگر هم هست   13دربندهش ، همان بخش 

بندهش و متون ديگر، اين تناظرها يا آميختگيها با اختلاف     13دربخش  
آمده است . با تعين اين گونه همگوهری ها ، يا همانندی ها ، ويژگيهای  

خود ، مشخص خدايان يا ايزدان در راستای جهان بينی يا آموزه مذهبی  
ساخته ميشد، و طبعا  مسائل اجتماعی و سياسی و دينی ، درآن طرح 

آنچه ازاين همگوهريها  ميگرديد ، که اکنون جای بررسی آنها نيست .  
طبعا   و  خدايان  که  آنست   ، ميگردد  روشن   ، تن  اندام  با  خدايان 
سراسرجهان و زمان ، درهرتنی و درهرخانه ای ، باهم « انجمن »  

ند، و هرخانه ای را درهمکاری باهم، ميآراستند. درهرخانه تن  کرده بود
تاروپوشده اند. هرتن وجانی ، « پانتئون = خانه   ،وجانی، خدايان باهم

. هرانسانی ، خانه ای بود که با درهای   »  است  uz+desخدايان =  
گوناگونش ، راه آمد وشد خدائی بود . انسان ، خانه ای باز بود که با همه  

، آميخته وپيوسته بود . خانه ای بود که انجمن خدايان و انجمن کل جهان  
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اين تصوير خانه ، تصويری کيهانی از انسان، درفرهنگ جهان بود .  
گرائی   امت  و  گرائی  وقوم  ناسيوناليسم  ازمقوله  بکلی  که  بود  ايران 

  .  ونژادگرائی به دور است

  

  مانتره سپنتا 

  خانه ، جشـنگاه است

  گاتا= گاس= نی)است خانهِ گاه ( 

  خـانـقـاه  
  اين خانه که پيوسته دراو، بانگ چغانه است 

  ازخواجه بپرسيد که اين خانه، چه خانه است 

   

« مانتره سپنتا » ، سپنج ، يا خانه  وجايگاه مانتره ( تنو مانتره ) است . 
آباديان » ، «   نام ديگر «   . است  يا خانه جشن  ايـوی+ خانه سرود، 

جشن باهم » است ، خانه    باهم + سرود +  نای«    »=   سروت + ريم
يا سيمرغ است.« ريم ژدا » ، نام ديگر خرّم ، يا    آميختن بهرام وارتا

. غزل   تاروپود ميشوند  باهم  است که همه  درخانه جشن   . سيمرغست 
مولوی بلخی ، سروديست درباره اين « خانه منتره ، يا تنو منتره » يا  
« خانه ياقوتی » ، که سروش، برای « پيوند بنُ انسانها» ، يا بسخنی  

  مه انسانها » ميآورد ديگر« برای پيونديابی ه
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  دراو با نگ چغانه است  پيوستهاين خانه ، که 

  بپرسيد که  اين  خانه ،  چه  خانه است خواجهاز

خواجه ( خوا+ جه ) درواقع ،« جفت بهرام وارتا باهمست » که ميتوان  
  هم به بهرام وهم به سيمرغ گفت. 

  اين صورت بت چيست؟ اگرخانه کعبه است ؟ 

  گر دير مغانست ؟ وين نورخداچيست ؟ ا

  گنجيست دراين خانه ، که درکون  نگنجد

  اين خانه واين خواجه ، همه فعل وبهانه است 

  برخانه منه دست ، که  اين خانه ، طلسمست 

  با خواجه مگوئيد ، که  او مست شبانه است 

  خاک وخس اين خانه ، همه عنبرو مشکست 

  بانگ دراين خانه ، همه بيت وترانه است

  نکس که دراين خانه ، رهی يافت هرآفی الجمله 

  و سليمان زمانه است...  سلطان زمانست

  است هره وماه چون زُ » است، که  خواجه چرخ اين « 

  »  است ، که بی حد وکرانه است   خانه عشقوين « 

 ، دراصل  ولی   . فراوانست   ،  « منتره  از«  مشتق  و  برآمده  «  معانی 
در کتاب لغت يوستی    . اينکهمـنـتـره» ، به معنای « نی »  بوده است  

Just    ،manotri   به معنای « گلو= گرو= نی »  آمده است ، مويد اين
» داده    رامنکته است . گلو، در روايات داراب هرمزديار، اينهمانی با «  

ميشود ، اين نکته را روشنتر ميکند . چون « نی » ،  با « بانگ ونوا 
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وآوازو آوا »، و همچنين با « شيره نی = وا = با » اينهمانی داده ميشود، 
نی ، جانشين اصل معنا گرديده اينست اين بانگ وآوا و نوای آفريننده  

ه نبانه بورينه  ( هبانگ جشنسازنی، که همه جهان را ميآفريند    . ايناست
= هه نبانه گورينه ) ، افسونگراست. نی ، اينهمانی با بانگ ونوا وآواز 
وبادی داده ميشد که ازآن برون دميده ميشد . ازاين رو« نی= سوف =  
صوف » ، معنای « کلمه ودانش و رازو آگاهی » هم داشت   . چنانچه 

،همچنين   )که ابزاربادی موسيقيست  hornبه  معنای شاخ (    sruwسرو

)sruw     واژه پيشوند  سرو،   واژه  اين   ) وخبراست  سخن  معنای  به   (
  است .  سرو، چون شاخ کاواک وابزاربادی موسيقيست، با نای   سروش

» که همان « مـنـتـاردرسجستانی واژه «  ، اينهمانی داده ميشده است ) .
  »باشد، به چوبدستی درويشها گفته ميشود ، که دراصل  نی بودهمـنـتـر

است . درجاهای ديگربه اين چوبدستی درويشان « منتشه = من + تشه 
»  ميگويند، وپسوند « تشه» درکردی ، به معنای دوک = دوخ = نی  

  است . 

بلندی  درتبری، « مندل » که تلفظ ديگر، همان منتراست، به نقطه ای از 
» و    اهـرُمکه آب ازشکاف آن بيرون زند  گفته ميشود . واژه های «  نی  

» همان   ahre، هردو بدون شک ، يک واژه اند .« اهره    « اهـرَم »

  » hre. است   « نی   = مينو     هره  انگره  همان  درپهلوی    ، اهريمن 
پيشوند«انگره »، همان «عنقر»است که نی ميباشد(    . دراوستا است 
صيدنه بيرونی ) . وپيشوند « اهره » دراهريمن ،  نيز همان « ا + هره 

ميباشد . اهرَم  ، به چوبی که هريسه را به هم ميزنند يا کفچه گفته »  
  ميشود .  اين شعرمولوی که 

  »  نکرد خوش دمنای را حق  بيهده « 

  آمد ، پی  اهرم  نکرد  انسبهر 
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اهريمن   ، ازاهرم  و   ، انسان   ، انس »  از«  ، برخی  بيت  دراين  اينکه 
اهريمن درمتون پهلوی ، سرود ميفهمند، درواقع درست نيست ، چون  

،خوشنوازی   درشاهنامه  چنانکه   . رامشگريست  اهل  يعنی  خوان، 
ديو   » ميکند،  اغوا  و  برميانگيزد  آهنگش  با  را  کاوس  که  مازندرانی 

،  گوی است ( سرود ، بانگ نی است  درامشگر» است . اهريمن ، سرو
تانی سرايی  اينکه حق ، نای راخوشدم کرده،    . مردم  = نی نواختن ) 

 ، بسازند  هريسه  کفچه  ازآن،  انکه  برای  نه   ، کنند  برپا  ا ُنس  جشن  
معنائيست بسيار ملموس .  سيمرغ ، همان وای به يا نای به است و با  

ميکرد را مسحورومفتون  نايش همه  بانگ   ،بانگ  با  را  و همه چيزها 
  » جزيره  به   ، گرشاسپ  هنگاميکه  نامه  درگرشاسپ   . ميآفريد  نايش 

  ميرود :اسکونه » 

  زناگاه ديدند مرغی شگفت    که ازشخ آن کُه ، نوا برگرفت 

  فتاده درآن ، با نگ بسياراوی     نای منقاراویزسوراخ چون 

  برآنسان که باد ( وای )  آمدش پيش باز 

  همی زد  نواها  به  هرگونه  ساز 

  فزونترز سوراخ ،  پنجاه بود    که ازوی، دمش را برون راه بود 

  هرصدهزارش خروش از دهن به 

  همی خاست هريک   بديگر شکن 

  تو گفتی دوصد بربط و چنگ ونای

  به يکره شدستند، دستان سرای 

  فراوان کس ازخوشی آن خروش

  فتادند و زيشان رمان گشت هوش 
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  يکی زد همه نعره و خنده داشت 

  يکی گريه زاندازه اندر گذاشت 

  رافکنده زآنسان به کوه وی ، آوا د    به نظاره ، گـرِدش سپه  همگروه

( پيشوند موسيقی ، مو   سيمرغ ، خدای رامشگری و اصل موسيقی است
سه ، به  معنای سه نای يا سئنا = سيمرغ است ) . اينست که بنا بربندهش،  

  خانواده سام ، اهل رامشگری و خنياگری بوده اند .

ود وآوای نوک چون نای او ، همه را مدهوش و ازخو بيخ   ااين بانگ ونو
را نشان ميدهد .   ويژگی افسونگرانه وجادوگرانه « منتر»ميکرد . اين  

  « منتره  تنو  با «  دهنده  اصل شکل  معنای «  به    ،    = نوا  و  آهنگ 
. زهدان مادرخدا که « دی»    سرچشمه موسيقی = خانه جشن » است

و   عشق  خانه  نخستين  اوست،  نام  به  درهرماهی  آغازهفته  وسه  باشد، 
سان وجهان وزمان آفريده ميشود . ازاين رو درکردی  موسيقی است که ان 

به « بچه » ،  مندار، وبه زهدان ، منداردادن گفته ميشود. کودک ، منتره  
است . هرچه ازاين نای ، برون دميده ميشود ، آميخته عشق با موسيقی  
است ، و منتره ميباشد .  بينش و آگاهی نيز، که ازاين خانه فرا ميجوشد  

  ر عِشق و موسيقی است.، بنياد گذا
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  8 -  سـوّمجـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

  

  ه استـانـان، خـانس
  ـه ِ رقـصـان وبال داران  ـخ

 « بـنـاّی ِ رقـاّص »
  چگونه اصل فـرَشـگـرَد

  که اصل رقص است

  خانهِ وجودِ انسان رابناميکند؟
  

  ن ؟ـمن ، ساک کی شود اين روان ِ

  روان »  که  منمن ِ ـاکـاين چنين « س

  مولوی 
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«  انسان  ، ايران  درفرهنگ  رون،  معمولا    هست  »  دهـخانه  خانهِ،    .
محال  اگر   ، باشد  روان وجنبان  اگر   ، است  ساکن  آنچه  ولی  ساکنست 

اصل «    » هست . فروهريا فره وشی، که  ا مّ ـيک معشمرده نشود ،  «  
است . رقص،    بنـاّی وجودِ انساناست،    وشتن= رقصيدن و نوشوی»

»هست، درهمه اندام خانهِ وجود انسان، پيکر به  بـنــاّ  که گوهر اين «  
آيا اين معمای وجود    انسان، خانه ايست که ميرقصد!خود گرفته است.  

را گويد که    کـنَگ دژانسان نيست ؟ دربندهش بخش هفدهم ميآيد که : «  
 hameshag-wihir دارای دست وپای ، افراشته درفش ، هميشه گردان

، اورا هفت ديواراست   نشاندبود ، کيخسرو آن را به زمين    برسر ديوان 
  ، زرين، سيمين ، پولادين ، برنجين ، آهنين ، آبگينه و کاسگين ..» .

) ميآيد که کنک دز را سياوش برسر 139درمينوی خرد( تفضلی ، ص
ديوان ساخته ، و تا آمدن کيخسرو متحرک بود... وهفت مرغ درآنند ، 
که ميتوانند حکمران را ياری کنند، و درپايان جهان به ايرانشهرميآيد ...  

سياوش ، يکی ازپيکريابيهای سيمرغ درگيتی ميباشد که بنای اين  » .  
و سياوشگرد درشاهنامه ، بنا برهمين متن مينوی خرد ، همان   شهراست

کنگ دژ است . اين شهرآرمانی سيمرغيست وهفت مرغ ، همان هفت 
  ستاره خوشه پروين ( بهمن + ارتا= سه جفت ) هستند . 

 hameshag- wihir    هميشه متحرک ومتغيرو هميشه خودرا گسترنده
. »،  است  کنگ  معنای  «  به  خودش،  پرندگانب  بخودی  و  مرغ  (  ال 

جهانگيری + ناظم الاطباء )، وشاخ درخت ميباشد.« گنگ دژ»، درواقع  
» بوده است، و اين خانه که هميشه    خانه پـرّان= دزبالداربه معنای «  

بهترين   برای  خانه   ) بهشت  آرمان  بيانگر   ، پروازميکند  گرداگردگيتی 
  زندگی ) درايران  بوده است ، چنانکه فردوسی گويد :

  کنون بشنو ازگنگ دژ داستان 
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  بدين داستان باش همداستان 

  که چون گنگ دژ ، درجهان ، جای نيست 

  چنو شارسانی دلارای نيست 

کنگ دژ، که دارای دست وپا است، و هميشه درگردش است برسر ديو(  
زنخدا ) است، ودارای درفش افراشته است .  بهرام ، درفش بوده است 
 » نماد  ،که  است  ميشده  نصب   ( سيمرغ  شاهين(هما=  فرازدرفش،  و 
پيروزی » است، چون « پيروز» ، نام هما يا سيمرغست. اين خانه که 

بنا خدا)   ) درست    برسرديو  درپروازاست،  هميشه  که  هست  شده 
يا هفت خانه    » هست . هفت ديوار،  ساکن رقصان بيانگرهمان معمای «  

يا  نوزائی  بنُ   » که  است  پروين  خوشه  نماد  باز  گوناگون،  ازکانيهای 
  فرشگرد جهان هستی» است. 

هم درفرهنگ ايران، کار دارد . نام    گوهر« بينش »اين سرانديشه، با  
« ارکه من » هست . ارکه ، محورچرخ است، که هم    ديگر بهمن ،  

درجای خودش،   قطب،  . محوريا  متحرک  و  وهم چرخنده  است  ساکن 
وجوديست هميشه ميچرخد . اين ويژگی گوهری بهمن است که هم «  

» ، و هم وجوديست که هميشه درشکل نوگرفتن ، ميکوشد ديدنی و    گـمُ
ياوه (= گم ) ايست که « درشک  به نو به خود يافتنی شود.  ل دادن نو 

(خانه ساختن ، ديس= دژ )، يافته وديده ميشود . ياوه (= گم ، سرگردان  
) و« يافتن » ، هردو يک واژه اند .  بهمن ، هم ناديدنی و ناگرفتنی 

. وگرفتنی  ديدنی  وهم  خود     است،  به  صورت  وهم  بيصورتست،  هم 
هم  . ميسازد  هم  ديدنی  را  خود  که  ناديدنيست  ناپيدا   ميگيرد.  خدای 

وناگرفتنی هست، وهم انسان ديدنی و گرفتنی است . هم ميانست ، هم 
  گم بودنش ميدانست . هم دراينکه نزديکترين نزديکيها به انسانست ، در «  

م  ـُ بهمن،« گ  = ناديدنی وناگرفتنی بودنش ) دورترين دوری ها ازاوست.
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ی نيست تا . بهمن ، گم کردنهست » ، ولی هيچگاه، گم کرده نميشود  
بلکه    . بجويد  را  خود  کرده  گم  و  انسان،   « ، هست  گـمُ   » اوهميشه 

نميکند  گم  را  آن  و  .    هيچکس  ناپيدا   = گم  که  بوديست  گمبود»،    »
هيچ انسانی اورا  درجائی گم  ، ولی گم کردنی نيست .    سرگردان هست

درشيوه   هست»،  گم   » انسانی،  و  هرجانی  درخود  بلکه   ، نميکند 
. انسان ، « گمبودش» را به غلط ، « گم پيدايشش، هميشه گم ميماند  

کرده » می پندارد ، و  ازاينرو، هميشه« بنُ خود » را دردورها ميجويد 
اوهست.   با  او  درژرفای  هميشه  آنکه  با  ن،   ، ،  انسان  را  زديک 

. او ميانگارد که بنُ واصل خوارميشمارد ، و خيره ، به دورها مينگرد 
، در دورهاست، در ديروز است ، درگذشته هاست ، درفرداست، در  
آينده های دوراست ، در شرق ويا درغربست، و درآنجاها گم کرده خود  
او   به  چيزها  ازهمه  درخودش،  درحاليکه   ، ميجويد  را  بُنش  يا   ،

درست انسان ، آنچه نزديک به  ترهست، ولی آن را محال ميداند .  نزديک
کم ميشناسد، ودر آنچه نزديکست، خانه ندارد، وبرايش    خودش هست ،

او  .« هست   ، گم   » او  چيزبه  نزديکترين  درجائی   ،،  را،  خود  خانه 
  ميجويد که آرزوهای او آنجاهستند. آرزو، خانه اوست .

  نه او آمد درخانه ، جمله چو  ديوا

  اندرطلب آن مه ، رفته به ميان کو 

  او نعره زنان گشته  ازخانه ،  که اينجايم

  ما غافل ازاين نعره ، هم نعره زنان هرسو 

. اينکه بسياری به «  درنزديک ، هميشه غريب استاينست که انسان،  
معاصر نزديکی،  تاريخ  دراثر  که  پنداشت  اين  به  پردازند،  می   «

دراشتباهند. سخت  بينش   روشنتراست،  چشم  که  ميکنند  فراموش  آنها 
خودشان، نزديک بين نيست . نرديک راديدن، نياز به ميکرسکپ دارد . 
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انسان بايد « چشم تلسکوپيش» را ، با « چشم ميکرسکپی » عوض کند  
نزديکترازهمه  .   ما  به  که  چيزيست  تجربه   ،  « بـيـواسطه  تجربه   »

اشت ما، « هميشه نزديکترين چيز، وارونه پندچيزست ، ودرست اين  
  .« هست  ناگرفتنی  و  ناديدنی   = وجود  گم   ، ما  ومعرفت   ، ما  وجود 

اين    . معمائيست  به  ومعرفت ِ  چيز  ومحرمترين  نزديکترين  که  بهمن 
بينش وروشنی   ماست ، « گمبود » هست ، معما هست ، اوهم اصل 

وخرد است، وهم درتاريکی پوشيده است . هم خرد است وهم شک ( 
انسان درمی يابد که همه جهان ، پوشيده وبسته و  ين سان،  اکوان ) . بد

  .   معما و گنج و طلسم است

«  »  عادت«ما   با   ، خود  پيرامون  با  را   « خود  عادتی  «آشنائی  ويا 
شناختن، روزی آغازميشود که « تجربه  شناختن» ، مشتبه ميسازيم .  

د  »  معمابودن ازنزديکترين وپيش پا افتاده ترين چيزها ی گرداگرد خو 
  .    وجود مارا ازبنُ، ناگهان تکان بدهد ومتزلزل سازد

  ، تجربه  همين  گفتار    شاهنامهبا  از«  پس  .درشاهنامه  ميشود  آغاز 
انسان، ناگهان در  درپيدايش عالم » ،« گفتاردرافرينش مردم» ميآيد .  

،    جهانی پيدايش می يابد، که سراسرآفرينش ، همه « دربـنـد» هستند 
اين نخستين تجربه ايست   اند، گنج هستند ، طلسمند .  بسته اند، پوشيده

  .  که انسان وخردش را تکان ميدهد

  چو زين( آفرينش عالم ) بگذری ،    مردم آمد پديد

  را سراسر کليد  ايـن  بـنـدهـا »شد « 

آفرينش» چگونه ناگهان دربرابر   اين تجربه « بند بودن سراسر جهان 
  خردانسان سبزشد ؟ 

. نخستين د بودن همه جهان » ، پيدايش می يابد  ـنـربهِ « بخرد، با اين تج
نيازی که انسان پيدا ميکند، گشودن همه بندهاست ، گشودن وبازکردن  
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هيچ چيزی برای انسان ، خود را نميگشايد تا انسان ،  جهانست . ولی  
. انسان ، درمی يابد که خودش هم، «قفل   برای آنها خودش را نگشايد

کليد  ميخواهد که «   ازخود  که  ازاينجاست   . است  بند  يا   « شده  بسته 
انسان درمی يابد که وجودخودش  گشودن جهان و خود » هردوبشود.  

خرد بايد خودرا بگشايد ،  .  هم، قفل بسته است ، وهم کليد گشاينده است
. خردی که نميتواند    وجانها را بگشايدتا بتواند قفلهای بسته همه انسانها  

خود را بگشايد، قفلهای ديگررا ميپيچاند، و ميشکند تا بازکند، و ضد خرد 
بشود . با چنين کاری ، همه چيزها، قفلهای خود را نيز نهان ميسازند . 
« بند » در شعر بالا ، به مفهوم « قفل و گره » هست . چنانکه فردوسی، 

  را بکارميبردبند(=قفل) معنای  درجاهای ديگرنيز همين

  مجوای پسر، بند بد را کليد زکرداربد برتنش بد رسيد     

  بدی هست ، که با هيچ کليدی نميتوان آن را گشود .يا  بدی ، قفل

  « بند صندوقها درنهفت »همه    بياورد صندوق، هفتادجفت  

  . است  داشته  را  وزهدان  شکم  معنای  دراصل   ،  « صندوق   » البته 
وسی در اين بيت ميگويد که « قفل های اين صندوقها ، همه ناپيدا فرد

بودند » . کسی نميتوانست ، قفل، يا بند را ببيند ، تا بکوشد که با کليدش  
، نيزهستند، که فرصت به    قفل ها وبندهای مجهولآنهارا بازکند . پس ،  

ميافتد قفلها  فکرشکستن  به  انسان  هنگامی  نميدهند.  هم  کليد  ، جستجوی 
قفلها نيزخودرا پنهان ميسازند وخرد، تغييرگوهر ميدهد وضدخرد ميشود 

.  

هنگامی که برادران فريدون ، نهانی ، توطئه برای کشتن فريدون ميکنند،  
سروش که خدای قداست جان، و نگاهبانی جان ازگزند، و « خرد پيش  
آهنگ» است، ازاين راز، فوری آگاه ميشود، و اين بينش را که کليد «  

  رفع گزند به جان» است ، نهانی درگوش فريدون زمزمه ميکند. 
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  نهانی بيامُختش افسونگری   سوی مهترآمد ، بسان پری   

  گشاده ،  به افسون کند ناپديد که تا بند  هارا بداند کليد    

، و اين کليد   سرود خرد» است، دارنده کليد است  -سروش که « گوش
خرد را به فريدون ميدهد . هرانسانی ، سروش خودش را دارد که دارنده  
کليد قفلهای نهانيست . دراينجا « بند» ،  قفل خطرآزار زندگی است . 
درفرهنگ ايران ، بينش ، ازيکسو بينش به چيزهائيست که زندگی را  

ی ديگر، ميآزارند( برضدقداست زندگی هستند = اژی = اژدها ) . ازسو 
زدارکامگانست شناخت   ، و    ،بينش  ورحم  مهر   » واژگونه  جامه  که 
. اژدها (= اژی ) ، خود را پرورنده و  برادری وايمان » برتن ميکنند

دوستدار زندگی ( ژی ) مينمايد. اهريمن ، جامه پزشک برتن ميکند .   
بينش، جستن شيوه همزيستی و همخانگی با جانها وانسانهاست ، چون 

ج  .شادی  جانهاست  همه  شادی  و    ان،  آميزش  راه  جستجوی  بينش،  
  .  مهرورزی با جانها وانسانهاست 

ازترس تازش وپرخاشگری و گزند، «  جانها وانسانها وخردها ، همه 
  ، را  خود  خانه  قفل  حتا  و   ،« اند  کرده  قفل  را  وجودخود  خانه  درب 

 بی قفل وبی درظاهرنيزپنهان کرده اند که قفل شده ، به نظرنيايند و خانه  
باشند . اين قفل ها وبندها چگونه قفلهائی هستند ؟ چه چيزاست که    بند

  قفلست و اين قفل، کی و چگونه وچرا بسته ميشود؟ 

« قفل » که حلقه باشد ، به « اندام زايش زن »  گفته ميشده است که  
سرچشمه « پيدايش زندگی » است .  بايد درپيش چشم داشت که « دين  

انی، چه مرد وچه زن ، « اندام زايشی » است، و مادينه  » هم درهرانس
بينش هرانسانی » نيزهست    است . اندام زايش  .  قفل، «اندام زايشی 

بينش هرانسانی، تا گشوده نشود ، تخم بينش درضميرآفريننده او کاشته  
. گشودن اين قفل بينش، مانند همآغوشی با زن،   وطبعا آبستن نميشود
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، نه به پرخاش و خشم و تهاجم وعنف . در ويس   نيازبه مهرورزی دارد
ورامين ديده ميشود که اندام آميزش مرد ، « کليد کام » ، و اندام آميزش 

  زن ، « قفل خوشی » ناميده ميشود . رامين در رسيدن به ويس  

  چو درميدان شادی، سرکشی کرد 

  « کليد کام » ، در « قفل خوشی »  کرد

نيز    ،« خوش  بازبشود، البته«  که  قفلی  دارد.  را  زهدان  معنای  همان 
  خوشی ميآورد .

  بدان دلبر، فزونترشد پسندش 

  کجا با « مـهُر يزدان » ،  ديد  « بندش »

اينجا بخوبی ديده ميشود که « بند » ، همان اندام آميزش زن است که  
  مُهريزدان خورده است، تا کسی آن را با زوروعنف نگشايد . 

  بکردآن پارسا نا پارسا را      پربهارا   بسُفت آن نغز درّ 

با گشودن قفل خوشی با کليد کام ، و هم با «   آميزش مرد بازن ، هم 
»  عبارت بندی ميشود . ولی ديده ميشود که « قفل    سُفتن دُرّ، يا گوهر 

   وبند » معنای بسيارويژه دارد .

ارد با  قفل وبند، جايگاه نوآفرينی زندگی و بينش است ، که کسی حق ند
بگشايد را  آن  و زور،  قفل  .  ترس وعنف  چنين   ، وانسان  جهان جان 

. بينش جهان و انسان ، پيآيند همآغوشی ومهرورزی با   وبندی هستند 
نبايد  ، وانسانی  جانی  درهيچ   . است  وابزار  «همه  بلکه  »وسيله   ، ديد 

  درهرجانی وانسانی،  بايد معشوقه ای ديد که نيازبه ربودن دل اوهست . 

، وارونه آنچه برخی پنداشته اند، اززبان يونانی نيامده است ،   کليد»«  
ازريشه همان واژه « کاليدن » برآمده است که به معنای « آميختن بلکه  

است   انسان و درهم شدن »  که  اينست   . ، عشق ورزيست  کاليدن    .
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وخردش ، نقش مهرورزی با همه جهان، و آبستن سازی همه جانها و 
خرد انسان، کليديست برای آبستن ساختن همه زهدانها  ارد .  انسانهارا د
. خرد ، برای بازکردن درها ، بدون کاربرد زورو پرخاشگری    ( = دين )

هست. ازاينروهست که مفهوم « خرد »، درفرهنگ ايران ، از مفهوم « 
زانوی  بستن  برای  عقال   ، عقل  مانند   ، خرد  ناپذيراست.  جدا   « کليد 

، چيرگی يابد. خرد، مانند عقل ، عقال برای بستن پا شترنيست که برشتر
  برميخی نيست که امکان رقص و پرواز را ازانسان بگيرد .

خرد، هنگامی چيزی را ميفهمد که بتواند آنرا با مِهـر، آبستن سازد ، و 
دين ، هنگامی درعشق ورزی ، ازتجربه ای آبستن شد ، آنرا درمی يابد  

ب   . دريافتن يک تجربه فهميدن   ارورشدن ازآن تجربه» است، «   ».
عقلی ِ يک انديشه يا تجربه » ، با « آبستن شدن ازآن انديشه يا تجربه »  

  ، فرق کلی دارد . 

) ، يا هرانسانی ، بند يا قفل يا گره گفته ميشود، = دينیبه هرزهدانی (
چون بند و گره، مانند « قه ف » ، به « بند نی » گفته ميشوند که «  

پيوند دوبخش نی باهم» است، و « اصل آفرينندگی» شمرده ميشده  جايگاه  
بنا برخاقانی ، درايران به اقانيم ثلاثه ، « سه قرقف » است . ازاين رو  

به  گفته ميشده است   و   ، باشند  آفرينش»  پيوسته   به هم  بنُ  که « سه 
معنای « سه بند نی » است ( قره = غر= نی ) . خويشکاری جان وخرد 

شودن بندهای بسته اند که اصل آفريننده زندگی و بينش هستند ، انسان، گ 
مِهـر، « گشودن خود ، برای ديگری» و بدون مهر، بازنميشوند ، و  

. مِهر، خودرا گشودن برای ديگران، برای جهان، برای اقوام وملل    است
. است  نوين  تجربيات  ديگرو  افکار  و  عقايد  واستعداد    و  امکان  مِهر، 

  .  ديگرانست بارورشدن از 
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. تا من ، خودم بسته ام  مسئله انسان، جهان گشائی درخود گشائی است
برای    ، وخردم نيز بسته است ، جهان وانسانها، هرگز خود را نميگشايند.

  . کليد بودن، بايد خود وخرد خود را گشود

قفل  که روز دی باشد، ساخته ، «    15باربد،  لحنی را که برای روز  
ت . قفل رومی ، به معنای « زهدان هرومی » است » خوانده اس   رومی

. « هروم » ، زن هست ، چون « هره = خره » ، نی ميباشد ( حرم  
   xrum خاک ، خرومدرعربی نيز ازاين ريشه است ) . در سغدی به  

ميشود همين  xruma  pa+دراوستا     (گفته  که   (« هروم  باشد.    « 
درشاهنامه وگرشاسپ نامه ، کشور« روم » ، دراصل همين کشوری  
نه  اند(  ميپرستيده  را   ( خرّم   = سيمرغ   = دی   ) زنخدا  که  است  بوده 

  امپراطوری روم ) .  

هروم ، همين« دی » که زنخدای آفريننده جهان، يا چنانچه ديده خواهد  
ميشود، و روز  شد ، « بنای خانه جانها» هست، « قفل رومی » خوانده  

، يا    « دی»که که روز« مهر» باشد، روزيست که اينهمانی با روز  16
» دارد . روز «دی به مهر»، اينهمانی با « دی » دارد .   قفل رومی«  

» ناميده شده است گنج باد آورد    يک چيزند با دونام . و لحن اين روز، «
و درقفل  . اين گنج ، گنجيست که باد ( =عشق وجان ) آورده  است،  

  . يابد  پيدايش   ( مردم   =) انسان   ، گنج  ازاين  تا   ، است  نهاده  هرومی 
که روزهای   و  17اينست   ( و    18(=سروش   ( ارتا   19(= رشن   =)

و    ( و    20فرورد   ( رام  که    21(=  هستند  خدائی  پنج   ،  ( بهرام   =)
درآميخته شدن باهم، « تخم مردم» هستند، که ازنهاده شدن گنج بادآورد  

  رومی، آشکارشده است .   درقفل 

، « مهرگياه = مردم گياه = بهروزوصنم =    16ازاين گذشته گل روز  
اورنگ وگلچهره » ميباشد . ازگشودن قفل رومی ( دی = بنای انسان )  
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، که زايش و پيدايش باشد ، مردم ( انسان) پيدايش می يابد . آنچه دربند 
« گمبودی» است که آن بنُ انسان  ، گم هست ، پيدا ميشود . اينست که  

و نميشناسد چيست، ولی برای زيستن نميداند  آن را    ،را  بايد هميشه 
  . جستجو، درداززخم نهانيست که مجهولست .بجويد  

  که چيزی بايدت ، کانرا ندانی    ای  زندگانیهمی دردآن بود 

زندگانی، درد يا  ودر« خواست هايش » ، آنچيزی را که بايد، گم ميکند . 
به   دارد کشش  بدان  نياز  که  آن    ،جستجوی چيزيست،  که  نميداند  ولی 

  . چيست 

  ندانی آن و    ،      آن ،  خواهی هميشه

  ندانی کين چکاراست و چه پيشه ( عطار)

ه ای » ميجويد که نميداند چيست، ولی در نيافتن اين « دانسان « گم ناکر
ازخود ميرنجد گمبود = آنچه گم هست وهرگز گم نکرده است » ، سخت  

) است، و چيزگم کردنی نيست.  فلان و بهمان  و درد ميبرد . بهمن، گم (
اين مشتبه سازی « گمبوده » با « گم کرده ويا گمشده » هرانسانی را به 
دورترين نقاط در زمان ومکان ميکشاند، ودرهرچه که در دورها ( گذشته  

ن درد بجای ميماند ، تا  ايها ، آينده ها ، فراسوها ، درآسمانها ) بـيابد ،  
روزيکه دريابد که جستجو، يافتن گم کرده نيست ، بلکه « زايش چيزی  

. بهمن   م ، هست »ـُ هست که درخود ودرهرانسانی ودرهرجانی » ، « گ
، درطبيعتش ، « گمبود » هست . گم بودن ، ناديدنی و ناگرفتنی بودن 

ه آن يافتن ، باز« بهمن است ، که برغم پيداشدن و پيکريافتن و بينش ب
  گم هست » . عطارميگويد :

  « خاک بيزی »چنين گفت آن يکی ، با 

  بيختن با پرويزن ياالک، اصطلاحی برای« جوينده معرفت» است 
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  ی ازتو چيز  شگفتم دـآي ـي ـکه م

  عاجز «  گم ناکرده ميجوئی »  توکه 

  «  نيابی چيزگم ناکرده »  هرگز 

  گفت  زين ، چيزی دگرهست  عجبتر

  » درگم ناکرده ای ، گر بدهدم دستکه «  

  » ، وين شگفتی  به  غايت می بـرنـجـم« 

  بسی بيش است ازآن اول که گفتی 

  « نه بتوان يافت » ، «  نه گم ميتوان کرد » 

  نه « خاموشی »، رهست و، نه «  بيان کرد »

  نه ازخاموشی راهی بدان هست نه از بيان کردن 

  نباشی »  تا  تو ،  تو غرض آنست :  «  

  نه آن باشی و،  نی اين هردو، باشی 

آنچه را نه ميتوان يافت ، و نه ميتوان گم کرد ، اين معما و طلسم و  
  .  لغزو گنج بادآورد ،« دژبهمن = دز= ديس بهمن » است 

ايران، تصوير ديگری نيز   درک جهان به شکل « بند » ، درفرهنگ 
ديگراين   های  که رويه   ، است  به جهان يافته  چرا   . مينمايد  را  مسئله 

  گفته ميشد ؟  daaman دامنو   daam آفرينش ، دام

چگونه شد که اين واژه ، « دام » ، معنائی ديگريافته، و«  توروتـله »  
که  است  انديشه  همان  اين  ؟  ميافتد  دربند  درآن  انسان  که   ، شده 

  . .درشعرفردوسی که درباره آفرينش مردمست ، به عبارت آمده است 
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انديشه به  اين  ناگهان «موجود » ، « تله وبند ودام »شده است .  چرا 
  همان تصوير خدا ، به کردار بافنده و ريسنده بازميگردد .

. درهندی باستان معنای اصلی « دامن »باقی    عنکبوت ، دام می بافـد
به معنای «  بند و  مانده است . دامن که جهان آفرينش و موجود باشد ،  

.  دام بافتن ، چيزی جزبافتن « دامن » يا « بافته »    است   ريسمان »
جهان آفرينش يا دامن يا دام ، «جهان بافته شده ازشيره  نبوده است .  

که روز دی به دين است ،« شنبليد يعنی   23. روز    تن خود خدا»هست
عنکبوت » خوانده ميشده است ، و « دی » خدای آفريننده است ، و نام  

روز، اين  به   ديگر  که  است،  ديشچی»  دشتی =  درسغدی « ديشی = 
ازهمان ريشه ديس= دش =    ) بنا » هست  معنای « سازنده خانه =  
دزهست ). آفرينش جهان و آنچه موجود است ، « بافته = دام = دامن » 
است . ولی همان واژه « دامن »  درهندی باستان ، معنای زنجيررا هم  

که زنجيرو تورو تله و بند هم ميشود   دارد . وجود و هستی ، بافته ايست
پارچه    » معنای  هم  و  جنگل  معنای  هم   ،  « دامن  درتبری«  البته   .
چهارگوشه است که آن را گره ميزنند وبه دست ميگيرند، و به جای زنبيل  

  » برای  همچنين  و  پنبه  انجيرو  انارو  چيدن  بذربرای  بکار  پاشيدن   «
افشانده ميشود . اين تصويربا    دام = دامن، انبان تخمهاست که ميبرند .  

انبان افشاننده تخم شمرده ميشد، پيوند مستقيم داشت   . نه زهدان که 
« دامک شلوار» ، تنکه تنها دامن ، به جامه پائين تنه گفته ميشود ، بلکه  

بوده است ، که  افشاننده تخم ( = زر ) درجهان آفرينش هستند .    زنان
  اش ميگويد : چنانکه نظام قاری در ديوان البسه

  ،  بيند دامک شلوار زرافشانکافر ار  

  جای آنست که دردم ، بگشايد زنـاّر 
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« دام » ، دراصل، انبان وگنجينه بزرهست که درزمين افشانده و  پس  
. گم ميشوند. بزر( بذر) که تخم باشد، درکردی به معنای « گم » هست

تصوير، دو،   « توم » هم که تخم باشد، معنای « تاريکی» هم دارد. يک
يا چند چهره بهم چسبيده دارد. در«گم شدن و ناپيداشدن ، پيداشدن »، هم 
اين پيوستگی   . آفرينش ، وهم اصل بينش و روشنی ديده ميشود  اصل 
وجداناپذيری انديشه « گم بودن وپوشيده بودن » ، با انديشه « پيدايش 

همچ  و  لغز،  و  طلسم  و  گنج  و  معما  مفاهيم  بنياد   ، « وروشنی»  نين 
  درجستجوکردن ، گوهر بينش را ديدن » ، ميباشند .

معما ويا طلسم ويا گنج ويا لغز، رابطه ضروری با « بينش درتاريکی 
» دارند . معما وطلسم و و لغز، انسان را به « گمانيدن = گمان کردن  

بگشايد ازنو  آنهارا  ميتواند  چگونه  تا  برميانگيزند  هرچه    »  بينش،   .
، بازبسته و پوشيده و تاريک وگم ميشود . معما بودن و  ميگشايدومی يابد

طلسم بودن وگنج بودن ، خرد انسان را به کاويدن ، به گشتن ، به جستجو 
کردن ميکشاند( جذب ميکند ) . ازاين رو هست که بينش درايران ، «  
نيز « چيستان » گفته ميشود.  ناميده ميشده است، و به معما  چيستی» 

معمائيست که هرچه هم حل بشود،  .  چيستان استبينش، درگوهرش ،  
. هستان ، هستی ها ،  دربندند ( تخم در زهدان هستند )    بازمعما ميماند

کارخرد ِ انسان  ، معمايند ( پوشيده اند ) و گمشده اند ، طلسمند ، گنجند و 
. به دانشمندان ،« کاتوزيان» ميگفتند، چون ، گمانه زدن درتاريکيهاست  

ت= آنها « مقنا، کننده قنات که کتزيا کت باشد، ميگفتند . نام خانه هم « ک
کد= کده » هست. هدهد ( هو توتک = نای به ) که نماد بينائی وارتا  
هست ، چشمی دارد که قنات آب را درزير زمين کشف ميکند . چشمه  
آب، درزهدان زمين ، دربند است . آفرينش ، گشودن چيزيست که دربند 
است ، درزهدان تاريک زمين يا در تن است . هرچه جان دارد ، تخم  

، « تـن درپهلوی ، به « مـقام وجای آتش»درتن )  است .  در زهدان (  
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. آتش، خوشه تخم هاست که دراجاق وکوره ِ تن، ميرويد و   » ميگويند
  زبانه ميکشد. 

.   انسان خانه ايست که درآن ، جای آتش ، يعنی جان استاينست که  
شناخته ميشد    اصل روشنی، در فرهنگ سيمرغی ( زال زری )    آتـشو

  تشکده ( آتش + کت = خانه آتش ) است .. انسان ، آ

اين آتش ازجگرودل ( بهمن وارتا ) ازراه رگها ( ارتا ) به همه اندامهای  
زايش وازاين روزنه ها و درها ، به بيرون نور ميافکند .  ،حسی ميرسد

و پيدايش اين آتش ، دراندامهای حسی است که جهان را روشن ميکنند  
گ ايران ، انسان نيز به کردار« خانه »   . ازاين رودرفرهن   و ميشناسند

  تصويرميشد. 

تصويرانسان به شکل « خانه » ، هم مفهوم « خانه » را روشن ميسازد  
، با    29و هم « تصوير انسان » را . درگزيده های زاداسپرم، بخش  

تصوير انسان ، به کردار« خانه » روبرو ميشويم ، وهم در همان کتاب 
فرشگرد =  ا تصويرخانه در پيوند با مفهوم «  ) ب  21( پاره    34دربخش  

خانه ، مانند « ماه » ، که هرماهی    » روبروميشويم .    نوشوی و نوزائی
خود را ازنو ميزايد، و هم مانند« بهار»، ازپيکريابی های  انديشه «  

نوزائی ونوشوی» شمرده ميشود   فرشگرد .  فرشگرد=  اصل   ، خانه 
  بوده است ؟  . اين تصوير، حاوی چه معنائی است

فرورد)    29دربخش   ارتا  متامورفوز،  اصل    = فرورد  فروهر(   ،
را   حواس  در، وروزن ِ  و   ، ميسازد  را  خانه وجودانسان  که  بنـاّئيست 
درساختمان خانه تن ميگشايد ، و استخوانها را به هم می پيوندد و دست  

»    دراين خانه ،« جان »، همانند با « آتش درگنبد  وپای را ميروياند . 
. اين آتش جان که جايش در دل ( دل = ارد = ارتا ) ، خونها را  است  

دررگها ميگدازد ، وهمه تن را گرم ميکند، واين آتش گداخته درخون ، 
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 ) هستند  که حواس  روزنها  ازاين  و  ميشود،  روان  درها  و  روزنها  به 
چشمان + بينی ها + گوشها ، زبان و بسائی تن و جنبش تن )  روشنی  

»   روان = رامامونش ميافکند . و سپاهبد يا آراينده اين خانه ، «  به پير
است، که نظم دهنده تن است و رد آنست، و همانند با « آتش فروز»  
است، که مراقب آتش درگنبد است . ولی همين « روان » ، که آراينده 
خانه است ، درتاريکی ، از خانه ، بيرون ميرود و جهانگردی ميکند و  

  را مينگرد، و به هنگان بيداری دوباره به خانه بازميگردد .  همه اشياء

ايران، بهمن و هما ( عنقا= سيمرغ = ارتا) » درفرهنگ  آتش افروز«
اند داردبوده  را  زندگی  نوآورنده  و  ، معنای مبدع  افروز»  آتش   » .  .

. ارديبهشت که دراصل،   آتش، اصطلاحی برای « تخمهای زندگی » بود
روين ) و همان «  ارتای خوشه بوده است ، اصل اين تخمها ( خوشه پ 

. درفرهنگ سيمرغی، وارونه الهيات زرتشتی ، آتش،  آتش »  بوده است
سرچشمه روشنی و فروغست . پيدايش تخم ازتخمدان ( زايش ) ، روشنی 

و حواس    هر بينشی، زايش ازتن انسان ( جگرو دل و خون و رگ است .  
  . ستا )

، که با« هوشنگِ آتش افروزدر داستان    « بهمن آتش افروز»رد پای  
ميآورد    « جهان  به  را  روشنائی  و«   ، ميافروزد  آتش   ،  « سنگ 
زايش    ، ازسنگ   ، ازآتش  روشنی  پيدايش  است.  باقيمانده  ،درشاهنامه 
روشنی   و  بينش  وزايش ِ  پيدايش  اصل   ، بهمن   . ازتاريکيست  روشنی 

است .دراينجا هم ، جان ، آتشی است که دردل افروخته ميشود    ازتاريکی
، و ازحواس ، روشنی اين آتش جان ، به همه جهان افکنده ميشود ، و  

روشنی ، زهشی و انبثاقی از جان خود  بينش انسان را پديد ميآورد .  
انسانست ، و ازاين حواس هستند که روشنی به پيرامون افکنده ميشود  

مانند   چشمان   .  ، تابند  می  جهان  به  روشنی  ازخود   ، وخورشيد  ماه 
همانسان سايرحواس . سرچشمه روشنی ، جان انسان است .  درواقع ،  
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به   ازآنها ، روشنی  پنجره هائيست که  دارای درو   ، انسان  خانه وجود 
  جهان پيرامونشان، به فراسويشان، ميافکند .   

  

  چرا ، « ديس بهمن » ،

  ،که خانه وصورت بهمن باشد

  درشاهنامه شده است ؟ »دژ بهمن« 
  ديس = صورت( شکل ) + خانه وساختمان + زيبائی

  ،design ديس ، درانگليسی

  designare ولاتين desseinدرفرانسوی

 دراوستا =  شکل دهنده ، سازنده  desaakدساک

 

يکی از ژرفترين داستانهائی که درشاهنامه نگاهداشته شده است ، داستان  
است . کيخسرو، اين دژ را بدون   گشودن « دژ بهمن » بوسيله کيخسرو

کاربرد زورو قهر، ميگشايد . واژه « دژ»  دراصل همان واژه « دز=  
»    خانه بهمن دس =  ديس » بوده است .« ديس بهمن » ،  به معنای «  

واژ  صورت بهمن و «   ه « صورت= ديس» و  زيبائی ( » است، و 
» که سپس در karshna) ، يک واژه بوده اند .  چنانچه  « کرشنشکيل

و   شکل   » معنای  هم   ، است  شده  سبک   « کش   » به  فارسی  زبان 
  karshneظاهروسيما » را دارد، و هم معنای « زيبا» را دارد .  کرشنه  
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باشد ، که ازآن واژه های « کشيدن نقش » ،  ، همان واژه « کشه » مي
آنچه نقش و کشيده ميشود    و« کشش= جاذبه و ربايندگی » برآمده است .

. اين واژه ،  هم معنای « شکل» وهم  ، زيباست و نيروی کشش دارد
کشنده   -2زيبا و    -1معنای« زيبائی» را دارد . صورت به خودی خود ،  

ن ، صورتيست که بهمن ِ معمائی ديس بهم ( جاذب) و رباينده هست .  
. بهمن ،  خانه ای ميشود  که در اجاق آن    به خود ميگيرد  ،و « گمبود»

حواس    تا روشنائيش و زيبائيش ازهمه درها و روزهای  ،، آتش ميافروزد
ن : يا به عبارت  « ديس بهم انسان، همين.  واندام معرفتی بيرون بتابد

.  ائی دلربای بهمن » است، و صورت بهمن ، و زيبديگر، خانه بهمن
کيخسرو برای يافتن حقانيت به حکومت ايران ، بايد اين« ديس بهمن » 

بدون ايجاد ترس وکاربرد قهرو عنف    ،، اين« شخص انسان= ديسه » را
کسی حقانيت به حکومت دارد که « خانه های بهمن  و تجاوز، بگشايد.  

ترس   کاربرد  بدون   ، باشند   « انسانها  شخص   » که  را   «
. البته اين انديشه سپس درشاهنامه ، شکل وقهروتجاوزوآزار، بگشايد  

دژبهمن   داستان  که  همانسان   . است  گرفته  خود  به  وپهلوانی  حماسی 
درشاهنامه ، مارا به بسياری از انديشه های سياسی و فرهنگی ايران،  

مانده،    ( ششم  بخش  مولوی(  درمثنوی  که  نيز  داستانی  ميسازد،  آشنا 
مين « ديس يا دز بهمن »  يا « انسان ، به شکل خانه » روايتی ازه 

هست .  درمثنوی ، برای روشن ساختن اين نکته که انسان ازآنچه منع  
کرده شود ، بدان حريصترميشود ، حکايت پادشاهی را ميآورد، که سه 
پسرش را به سياحت مملکت ميفرستد،  و لی آنان را ازرفتن به « قلعه  

منع ميکند . اينها برخلاف سفارش پدر، بدان قلعه »  دز ِ ذات الصور يا  
  ميروند و عاشق صورتی که براين قلعه نقشست ، ميشوند  .  

  «  دز  ذات  الصور » الله الله زان   

  دورباشيد و بترسيد از خطر 
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  »«  هـشُ رُ بـا  غيرآن قلعه که  نامش 

  تنگ دارد بر کله داران ،  قبا

درهمين داستان    هوش را ميربايد ». اين دز، دزذات الصوراست که «  
هم، بخوبی ديده ميشود که « صورت »  به خودی خود ، زيبائی هوش  

  ربا دارد . صورت و زيبائی با هم اينهمانی دارند.  

« ذات » ، به حقيقت و کنه و فطرت و اصل و گوهر هرچيزی گفته 
دز )  ايرانی است    داتميشود ( البته اين واژه ذات ، معرب همان واژه   

همه   اصل  وگوهرو  بنُ  که  ايست  خانه   » معنای  به  الصور،  ذات 
آن   هاست.  ديس  همه  آفريننده  اصل  که  ديسی   .  « سه صورتهاست 

اين دز، درست  شاهزاده  به قلعه « صبرسوز» و « هشربا » ميرسند .  
  .خانه وجودِ خود ِ انسانست

  اندرآن قلعه خوش ِ  ذات  الصور 

  بر  پنچ در دربحر و ، پنجی، سوی

  پنج ازآن ، چون حس ، به سوی  رنگ وبو

  پنج ازآن ، چون حس باطن،  رازجو 

  زان هزاران صورت  و نقش و نگار

  ميشدند  ازسوبه سو، خوش  بی قرار 

آنگاه ، مولوی ، اين نتيجه را ميگيرد که « صورتهائی که هوش آنها را  
ين انديشه  ميربايند ، فقط قدح وسبوو ظرف، برای معنا يا باده هستند» . ا

بهمن ، اصل سازنده بيان جدا بودن صورت ، ازمحتوا ومعنا هست . ولی  
ازگوهر خودش به    ،صورت  تبديل  هست. بيصورتيست که عشق دارد 

. « اين دز، يا ديس، که خانه وصورت و زيبائی بهمن  صورتها بشود  
اين محتوای آفريننده ولی بيصورت  است ، از بهمن ، جدا ناپذيراست .  
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  ستی است که خودش ، نوبه نو، استحاله به صورت ديگر می يابدکل ه
.  

  زين قدح های صور، کم  باش مست

  تا نگردی ،  بت تراش و بت پرست 

  ازقدح  های صور، بگذر،  مايست( نه ايست ) 

  باده درجامست ،  ليک ازجام نيست 

  سوی باده بخش، بگشا پهن فم ( دهان)

  چون رسد باده ، نيايد جام کم 

  آدما معنی  دلبندم  بجو

  ترک  قشرو صورت گندم بجوی

البته مولوی درگستره غزلهايش، رويه های ديگر« پيوند صورت با معنا  
فرهنگ ايران ، صورت را خانه ای    و محتوا وحقيقت » را نيزمينمايد .

، که بهمن، بنُ کل جهان جان ، به گوهر خود ميدهد .  زيبائی ميدانست  
ئی ، همگوهر با بهمن هستند، ولی اين « کل ،  خانه و صورت و زيبا

  ، بهمن   . ناگنجاست   « صورتی  يا  وفردی  جزئی  هر  درتنگنای 
ناگنجائيست که  خانهِ صورت ميشود ، خانه زيبائی ميشود ، ولی هميشه  

. اين گوهرو ماده ِ خود بهمن خانه صورتی ديگر و زيبائی ديگر ميشود
کشد و ميربايد . تفاوت اين معنا است که درهر زيبائی ، شکل ميگيرد ومي

نمودار   ، بعدی  بيت  دريک  گفتارمثنوی،  دراين  مولوی  که  معنائی  با 
  ميگردد :

  صورت ازبيصورت آيد دروجود 

  هم چنانک ازآتشی ، زادست دود 
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انديشه پيدايش « صورت ازبيصورت »، که تحول اصل بيصورت، به 
  ) درگيتی  درسيمرغ وسپس  بهمن  پيدايش  ، درست همان  صورتهاست 
تنکرده ها ) است ، که برغم صورت گرفتن درآنها ، درآنها، گم  هست  

اينکه پيدايش صورت ازبيصورت ، مانند پيدايش دود از آتش است ،  .   
را مولوی  انديشه  البته    تفاوت  ميرساند.  فرهنگ سيمرغی  با  دراينجا 

مولوی دريای متلاطمی از انديشه هاست و نميتوان گفت که اين انديشه 
به تنهائی ، عقيده نهائی بوده است، بلکه موجی از انديشه های اوست  

  .  

اين آتش جانست که  درداستان « تن انسان به کردارخانه » ، ديده شد که  
حواس و اندام معرفتی ميشود.  حواس و    تبديل به « روشنی »  در

اندامهای بينشی ، روشنگرها و نورافکنها هستند، که ازآتش افروزان  
که بهمن و ارتا هستند( درجگرو دل = درميان انسان ) ، برخاسته اند  
. اين « ناگنجا بودن بهمن درهرصورتی »، ، جنبش پروازگونه اورا، 

مداوم اورااز صورتی به صورتی از آشيانه ای به آشيانه ای ، رميدن  
ديگر ، و متقارنا ، جاذبه و ربايندگی دراثر همين پروازو رميدن را با 

  خود ميآورد . 

پروازو  ، که با اصطلاحات    جنبش شتاب آميز ازصورت به صورتاين  
عبارت بندی ميشوند ، هوش ربا است ، جاذبه دارد .     رميدن و گريختن

بهمن درهرصورتی ناگنجا بودن   »    ، ازخود ميسازد »  که  ای  وخانه 
وجود اورا هميشه معما وچيستان نگاه ميدارد ، چون هرصورتی که به  
خود بگيرد و هرخانه ای که ازخود بسازد ، « جـزآن » و  « بيـش  

  . ازآن »  هست 

   . ، هميشه «جزاين» شکل وعبارتيست که به خود گرفته است  بهمن 
. ازاين روهست   خود داده است بهمن ، هميشه بيش ازصورتيست که به  

» که    gumanگـمـان که هميشه درجنبش و پروازاست .  اصطلاح «  
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امروزه   و  است،  يافته  اطمينان  و عدم  ترديد  و  معانی شک  درپهلوی  
روند بينش بهمنی و بسيار مثبت    معنای منفی پيدا کرده است ، درست « 

» ، معانی gumankaarih» بوده است .  درپهلوی نيز« گومان کاريه 
مثبت آنرا نگاه داشته است . گمان  کاری ،  درکنارمعنای « وسوسه »  

گمان در ، دارای معانی « تجربه +  امتحات +  انگيزه » هم هست .  
«    باشد، درست اين ويژگی  vi+maanaاصل سانسکريت که ويمانه  

ميدهد نشان   « سريع  درجنبش  گوهرچيزهارا  ويمانه  شناخت   .،  
مقروخانه   -3گردونه    -2گردونه خدايان    -1به معنای    درسانسکريت ،

عرابه خدای اندر( خدای آسمان )     -6قايق    -5کشتی    -4موجود اعلی  

7-    . ميباشد   ، هوا  يا  جو  ، شتجسم  کردن  که  ـگمان  ناخت گوهريست 
  .  پروازميکند ، آبکی وشکل ناپذيراست ( دريا ) و هوا گونه است

شناختن درجستن وگشتن و آزمودن درجهان را ، گمان، ويمان ميگفتند . 
ش ازآن» است که دريک حالت  ـزآن» و« بيـهرجانی وانسانی ، « ج
. ولی همين درک « جزاين بودن و بيش ازاين    ساکن ، شناخته ميشود

بودن » ، معما وچيستان ودربند وقفل  بودن گوهرهرانسانی وهرچيزی 
  سازد .  را درما بيدارمي

معما ، درهرپاسخی که می يابد ، پاسخ به « کل معنای موجود » درخود  
را نمی يابد، و انسان را به گمان زدن ميانگيزد و اورا کنجکاو وجوينده  

.  معمائی بودن هرانسانی وجانی ، دانش انسان را به آن انسان    ميسازد
معما بودن  گيزد.   وجان ، تمام نميداند ، بلکه اورا به جويندگی مداوم ميان

، نه تنها انسان را ميانگيزد و ميکشاند ، بلکه پريشان و گيج هم ميسازد  
. معما و« گم بود » ، انسان را ازجا تکان ميدهد واورا  ميآويزد. آنچه  

  . آويخته شد ، بايد بال پيداکند
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آنچه هرلحظه به شکلی ديگر درميآيد ، دراثرهمين « شکل پذيری آن به  
ميرمد و پروازميکند،  وهم کل توجه انسان را ميربايد وبه   آن خود ، هم

تحول  خود جذب ميکند، وانسان را بدنبال خود ميکشد وميدواند » . اين  
، درصورت نو گرفتن  يابی شتاب آميز گوهری خود درپيکريابيها يش

يا   نه دراثر« تهی وخالی بودن صورت  به خود، دلرباست،  به آن ِ  آن 
بدان مولوی  .    شکل »که  است  کرده  يا  اشاره  خانه  و  شکل وصورت 

ديس» ، تهی وخالی نيستند ، بلکه « محتوای تغيير پذيرو رمنده وکشنده  
و رباينده اند». شکل وخانه و صورت ، مرغند ، موجند ، خانه پرّان و  

. اين بهمنست که خانه پران وبالدار هست . صورتی نيست که    رقصانند
  ملال آورشود :درسفت وسخت شدن ، درماندن ، 

  کمترين  عيب « مصور» درخصال 

  اين جا ، « مصور»، صورت يخ بسته وسفت شده است 

  چون پياپی بينی اش، آيد  ملال

اينهمانی « صورت» با « خانه » و « بينش و زيبائی » ، درواژه « 
ديس = دز= دژ »،   بيواسطه با « بهمن » ، اصل آفريننده کل جانها و  

. بهمن ، چون ناگنجا درهرصورتی ودرهرخانه ای  است  انسانها پيوسته
پروازو جنبش  ايجاب   ، ای و هر هرچيز زيبائی هست  درهرآموزه  و 
درصورتها و خانه ها و آموزه ها را ميکند ودرست ، جاذبه يا نيروی  

  ربايندگی بهمن ، درهمين جنبش وپروازو رميدگی است.

يشه « به  « ديس» ، فقط شکل وصورت نيست ، بلکه هماينست که  
( بيش ازخود بودن ، جزاين بودن ) .  فراسوی خود نيز اشاره ميکند »

، هميشه گمان زنی پيشآينده هاست . اين معناست    هميشه طرح آينده است
ودرواژه «  ديس» سانسکريت شکل    ،   design که در واژه  انگليسی

  روشنتر به خود گرفته است . 
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  9 -  سـوّمجـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

  

  درفرهنگ ايران

  رخانه ايستـدره ،بهـعـک
  

  انه ای ـر خ ـه اجاق يا آتشدان، در

  درونش  ت که  ـس ـرغ ـسيم تن ِ

  زبانه ميکشد آتش ِبهرام ، 
  

  درفرهنگ ايران » هـلـبـق «چرا

   روشنائی درجهانستآن 

  که ازتيرگی مـيـزايد ؟ 
  

  هرجا روشنی بتابد، بايد به آنجا روکرد

  هرجا حقيقت پديدارشد، بايد بدان روی آورد
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ميرود،   زهدان)   =) درجای   ، تخم  با  جان،  ايران، هنگامی  درفرهنگ 
، نگاشته ميشوند ، و روشنی جان آتشين  ، درچشمان   نخست ، چشمان

چشم ، که  ) .    23پاره    30( گزيده های زاد اسپرم  پديد آورده  ميشود  
» ونگهبان    رد» داده ميشود ، « نخستين پيدايش جانـاينهمانی با« خ

، و روشنائی اين آتش جانست که    وپاسدارجانسست که گوهرآتشين دارد 
بينشی و   اندامهای  بلکه درهمه    ، تنها درچشم وخرد  همچنين در«  نه 

روشنی، کردار  به   « تن  روشنائی   جنبش   ، جان  آتش   . پديدارميشود 
درچشم و دهان و گوش و بينی و ... وهمچنين در « حرکت  دست وپا  

  و تن »  ميگردد . 

بينش  يک گوهر و به هم پيوسته اند .  « حرکت » و«  بينش » ، باهم، از
. بينشی که ازجان خود انسان، برنيامده باشد،   و کار(= عمل) همگوهرند

  علم بی عمل ميماند . 

» درگيتی ، دوختن وگماشتن چشم و    روی آوردن به چيزیاينست که «  
خرد به آن چيزست ، تا آن چيز را روشن کند ، يا به عبارت ديگر آن را  

روی خود را بيفروزد  . روان  رستم دردخمه اش، به بهمن   بزايانـد ، و
(  زرتشتی که برای سوختن تن رستم سيمرغی ، راهها پيموده ، ميگويد

  بهمن نامه ) :

  هنرها و مرديت آموختم     به ديدارتو ، روی افروختم 

روی   ازديدارت(  خودرا  روی   ، آموختم  تو  به  که  هنرهائی  درپيدايش 
  ختم . آوردن به تو)  افرو 

ميباشد ، چه را می    »خود  وجان  ديدن با چشم وخرد   «  « دين » ، که 
( ها دوخت نسک ).   دين ، دين را می بينددرفرهنگ ايران ،    بيند ؟

. چشم وخرد   ، هردو همگوهرند  ديده ميشود  آنچه  با  بيند،  آنچه می 
  انسان ، چهره خدا (= دين ) را می بيند ( دين ) . 
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اصل زيبائی و بزرگی و    -2ای جانست ، هم  بينش از ژرف  -1دين هم   
نيکی است . اين تخم خدا در ژرفای انسانست که خود را درزيبائی و 

دين، نه تنها ديدن باچشم درتاريکيست ،    نيکی و بزرگی خدا می بيند .
که همچند همه زيبايان    ، دين ، خود ِ زنخدای زيبائی هم هست  بلکه 

  .  جهان زيباست 

» ميخواندند    بتُ فريبمردم ، روز بيست وچهارم که روز دين است ، «  
، چون بينشی که از ژرفای جان آتشين برميخيزد ، روبه آتشی ميکند که  

او به « اصل زيبائی » در بينش از ژرفای جان ديگری برميخيزد ، و  
. فريفتن، ربايش تـنـد وشتاب   هرگونه زيبائی، کشيده و فريفته ميشود

است. زيبائی و نيکی و بزرگی ، با نيروی رباينده ای که دارند ،   آميز
انسان، درگوهرش دوست ميدارد که از زيبائی و نيکی و  ميفريبند ، و

. اصطلاح « فريب» ، زشت ساخته شده است ، بزرگی ، فريفته شود  
چون آنان که کينه را درمهرميپوشانند، يا آنانکه دروغ را راست مينمايند 

نکه چنگ واژگونه ميزنند ، انسان را ازکشش فطری به زيبائی و  ، يا آنا
ش  ه ازجانک  ،انسان ، با چشم وخردش  نيکی و بزرگی ، بازميدارند .

و   برميآيد ازهرجانی  زيبائی  و  وبينش  روشنی  زايانيدن  به  رو   ،
انسان  . قبله انسان، دايه يا ماما شدن هرانسانيست . ازهرانسانی ميآورد 

هست . انسان به چيزی روی ميآورد و نگاه مياندازد   نده، وجود روی آور
  « کردن  شکوفه   ، شکفتن  به   » آنرا  تا   ، است  انگيز»  شگفت   » که 
بيانگيزد . جان درچشم وخرد ، متوجه ميشود، ونگاه آواره و پريشان  
وپراکنده اش، متمرکزميشود، و سووراستا پيدا ميکند، و بدان روی می 

نها برابرو مقابل شدن با آنچه شکفته و شگفت نمايد . روی کردن ، نه ت
انگيزشدنست  ، بلکه حضورو نزديکی با آن ،  وبالاخره زايانيدن حقيقت 

اين آتش  .    روی آن چيز را ميخواهد ببيندازدرون وزهدان جان ِ آنست.  
. هرانسانی، « آتش روی   جانست که درهرچيزی « روی » پيدا ميکند 
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، درفرهنگ ايران، اينهمانی با « شعله روی يا چهره و صورت» است .  
  ، و ماسک و نقاب و پوست سفت وخشکيده نيست . » دارد

  ای مطرب دل زان نغمه خوش   اين مغزمرا ، پرمشغله کن

  » له روـعـشای زُِ◌هره ومه  زان  « 

  مولوی    له کنـعـدوچشم   مرا ،  دو  مش

و درخرد و انديشه    ان » ، آتشی هست که درچشمـ« جدرفرهنگ ايران،  
  .   صورت »  پيدا ميکند هايش ، « روی يا 

» شمرده ميشود ، و با « گرما  اصل گرمی« آتش » دراين فرهنگ ، «
»  اينهمانی داده ميشود ، و ويژگی « سوزندگی » بدان نسبت داده نميشود 

  گرانيگاه تجربه آتش ، سوختن وگداختن نبود، بلکه « گرمی و جنبش.  
. آتش ، نميسوخت ، بلکه « گرم »   بلندی يازيدن  » بود  وبه فرازو   ،

ميکرد . سمندر، که مرغی جز سيمرغ نيست، خود را ميسوزاند، تا شعله  
آتش و روشنی و خاکستر( تخمهای افشاننده ) گردد . درسغدی ، اين تخم 

و    dwaane، گسترده ميشود  ناميده ميشود  dwaane دانه که دوانهو  

» نام دارد .چنانکه در ويس و رامين   dwaan وانشعله ميگردد که « د
،ميآيد که ، « زرش ،  اشعاری که درباره آتشی که برافروخته ميشود

  ميريخت » . 

  ازان ـ، ي  چو زرين گنبدی برچرخ

  ريزان ، پاک  زرششده لرزان و، 

يازيدن ، همان آختن وآهيختن است، که « برکشيدن» ميباشد. درخت ،  
يازد ( در+ اخت ) . آتش هم مانند درخت ، به    تخميست ( = در) که می

ميشود ،  درباليدن وشاخ    روئيدن، که وخشيدن ناميده آسمان  می يازد .  
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شدن ورميشودشاخ  شعله   ،   ، ورشدن  شعله  به  رو  .ازاين 
  ميگويند .  waxshendaagوبه شعله ووخشنداگwaxshidanوخشيدن

فروميريزد، با افشاندن تخم ، يکی  اخگرهائی يا شراره هائی که ازآتش  
اينست که يکی ازنامهای خدا، درشاهنامه « گرمائيل =    گرفته ميشوند .

( به عبارت ديگر خدای  .سيمرغ ، خدای گرمی هستگرم + ال » است
مهر است ) . همچنين نام اصلی کرمانشاه ، گرماسين= قرماسين است 

ست ، ميتوان شناخت که .ازپسوند « سين » که تبديل به « شاه »  شده ا
سيمرغست که اصل ، و اين  اين سيمرغست که « شاه حقيقی» است  

« -2« طلب بسيار» و هم  - 1است .   واژه گرم ، هم به معنای    گرمی

« رنگين کمان» است ( که سيمرغ    -3شتاب درجنبش» ، و هم به معنای  
نای  و طيف رنگهای به هم چسبيده او باشد ) . گرموک درپهلوی ، به مع 

پرشوق است . به نان تاره و ميوه پيش    -2جدی و  - 2با حرارت و  -1
» که ميش کوهی باشد،     رمـغرس، درپهلوی، گرمک گفته ميشود . و «  

يکی ازنماد های اين زنخداست . ازاين رو هست که فرانک مادرفريدون، 
او را درکودکی ، ازترس ضحاک ، مانند « غرم »، به کوه البرز ميبرد 

.  

  ، سوی کوه بلند غرم  ژيان رد فرزند را چون نوند      چو بياو

وهمين غرم است که رستم، درخوان دوم جستجويش ، که  ازشدت گرما 
را   وآن  آبست  درجستجوی  ای  ودرهرگوشه  مرگست  درحال  ازتشنگی 

  نمی يابد، به سوی چشمه آب ، راهنمائی ميکند. 

  چاک چاک بيفتاد رستم بدان گرم خاک     زبان گشته ازتشنگی

  همانگه يکی ميش فرّخ سرين 

  به پيمود پيش تهمتن زمين 
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  ازآن رفتن ميش،  « انديشه خاست » 

  بدل گفت : آبشخور اين کجاست ؟ 

  به ره بر يکی چشمه آمد پديد 

  که ميش سرافراز آنجا رسيد 

  تهمتن سوی آسمان کرد روی     چنين گفت کای داور راستگوی 

  برين چشمه ، جائی پی ميش نيست 

ن غرمی که مرا راهنمائی کرد، کجاست ؟ رد پای راهنما، گمشده است.  اي
  . راهنمائی که در راهنمائی، ناپيداست

  همان غرم دشتی مرا خويش نيست..

  برآن غرم بر، آفرين کرد چند    که ازچرخ گردان ، مبادت گزند

  بتو هرکه تازد به تيرو کمان     شکسته کمان باد وتيره روان 

  ازتو، گوپيلتن   وگرنه پرانديشه بود ازکفن که زنده شد 

اصل آفريننده ، « نمی وگرمی باهم » هست، که در عبارت  اينست که   
.  آب ، معمولا يا درکوزه   » بيان کرده ميشودباهم    آب وآتشپيوند  «  

آتش ،  پيدا ميکند، ولی    صورتو سبو و جام و مشک ، يا دريخ  بستن ،  
ازهم گسترنده و به هم    خ و چرخان و در« زبانه های لرزان وشاخ شا

و   و  کشنده  ولرزان  ويازان  رازآميزورُبايـنده  وآشکارو  بالنده  فراز 
  .   جنبانش » ، که هرآنی دگرگون ميشود ، روی خود را می يابد

اينست که« اندام حسی و دانائی انسان  »، و « اندام حرکتی » ، آتش 
ت و سخت و منجمد جان را که « به روی ميآورند » ، صورتهای سف

، که خشکيده   نيستند .    ، ماسک ونقاب نيست  يا « روی »  صورت 
.آرمان فرهنگ ايران درروی ، خنده روی ،    وبيحرکت و يخ زده باشد
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ماهروی ، گل روی ، ارغوان روی ، بهشتی روی ، خوشروی ، فرخنده  
سيمرغ ، آتشدان  روی ،  صبح روی بود . سيمرغ ، گلچهره نام داشت .  

، و«   و بهرام ذغالهای آتش دراين آتشدان بود ، که زبانه ميکشيد،  
صورت ها يا روی های رقصان و گردان و شاخ شاخ و ... »  ميشد.  

  اين دو همزاد به هم چسبيده هستند. اين دوسنگ، نخستين خانه هستند .

جان آتشين در هرانسانی تبديل به « روی » ميشد ، که ويژگی آتش جان 
« قـبـله »  درايران ، ديدن روی جنبان و گردان   ين بود کهرا داشت . ا

درروشنی حواس وخرد  ، و در بينش ها    ،  و رقصان (= رخسان) آتش
. ازاين رو « قبله » ، برای ايرانی، « روند ِ زايش روشنی  يشان بود  

مقصود از پيدايش آتش  بود . سنگ = دو بنُ آميزنده دربنُ هرجانی» از 
. سنگ ، خانه امتزاج و اتصال  وشنی از آتش بود  ازسنگ ، پيدايش ر

و آميزش ، يا « خانه پيوند و عشق » شمرده ميشد، و ازاين خانه بود که  
  روشنائی پديد ميآمد .  

  روشنی درجهان گستريد کزو،   ازاو شد پديد    آتشبه سنگ اندر 

ه در داستان « هوشنگ = هائو شيانه =  آشيانه به ، يا خانه بـه »  ، ديد
  ) آتشيست که درون سنگ  از  زايش روشنی   ، آن  ميشود که گرانيگاه 

  آميزش و پيوند دو جان يا دواصل ) نهفته است . 

  ازو، روشنائی پديد آمدیهرآنکس که برسنگ ، آهن زدی     

  هوشنگ خدا را نيايش ميکند 

  که اورا فروغی ( افروختن )  چنين هديه داد

  همين آتش،  آنگاه قبله   نهاد 

است . ترجمه آن به دارنده خانه نيک،   خانه ِ  به = آشيانه به(    هوشنگ
کسی هست که مفهوم « قبله » را در فرهنگ ايران ، معين    غلطست ) ،
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. ديده ميشود که پديده های « خانه و آتش و قبله » به هم پيوسته  ميسازد
و    اند  . البته هوشنگ که« آتش ميافروزد » ، تا درجهان روشنی بياورد

بگسترد (کزو روشنی درجهان گستريد ) کسی جز« بهمن= هومان = 
  وهومن » نيست .  

که جشن « پيدايش روشنی ازآتش است » درماه بهمن است،    جشن سده
و اين بهمن است که « اتش فروز= آتش افروز» ميباشد ( برهان قاطع 

اين    . « روند پيدايش روشنی ازآتش وسنگ »، گرانيگاه  فرهنگ   ) 
. درست الهيات زرتشتی ، برغم آنکه « اتشکده و آئين    ل ايرانستاصي

رو آوردن به آتش » را درخودپذيرفت ، ولی خود اين سر انديشه را به  
را   بندی  عبارت  اين  ناچاربود  زرتشتی  الهيات   . ساخت  واژگونه  کلی 
بپذيرد که از « روشنی اهورامزدا =  ازهمه آگاهی اهورامزدا= ازدانش 

آتش ، پيدايش يافته است . آنچه تا کنون « انبثاقی يا زهشی  مطلق » ،   
يا     «Immanent  روشنی پيدايش   . ميشود  ترانسندنتال  است،  بوده 

بنياد    ، نهفته است   ( پيوند دواصل  ( زهدان+  ازآتشی که درون سنگ 
بودن جهان بود . دانش وبينش   Immanenz انبثاقی يا زهشی وجهشی

ازژرفای انسان ، مانند کودک، از زن زاده    وفرزانگی وعرفان ، تا کنون
هم « زن  ميشدند . با واژگونه ساختن اين انديشه بنيادی ، همزمان باهم ،  

ميشود  ساخته  زشت،  و  خوار   ، هم    »  و  وهم  ،  انسان  از  «اصالت 
گرفته ميشود .قبله ايرانی، که جايگاه زايش وپيدايش ازاصالت ازگيتی » 

د ، برآيندهای فوق  العاده مهمی دارد ،  روشنائی از سنگ وشعله آتش بو
قبله،  و در الهيات زرتشتی ، بکلی اين معانی ، واژگونه ساخته شده اند .  

،    ( ازآزمايش وجستجو وکاوش )  جايگاه پيدايش روشنی ازتاريکيست
. هرکجا شمعی وچراغی روشن بشود، بايد به آنجا هرکجا ميخواهد باشد  

زايش حقيقت وبينش،  .    هرکجا حقيقتی پيداشد، قبله آنجاستروکرد.  
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درهيچ کجا ودرهيچ شخصی و درهيچ کتابی ،  متمرکزو ثابت ساخته  
  .   نشده است

همانسان که درمورد « خانه وجود انسان » ، « جان »  درتن ، همانند 
) ، و در    3، پاره    29» ( گزيده های زاد اسپرم    آتش درگنبداست به «  

( آتشکده = اجاق =   جايگاه ومقام آتش، به معنای  ن »  ـ« تپهلوی ،
تفک = دادگاه = گنبد = درمهر) است ، درخانه نيز، اجاق ، کـرَگ (   
خوری ) ، دل يا سرچشمه جان شمرده ميشود .« ارتای خوشه» که ، 

، اينهمانی با آتش ( تخم درجای ) در   زرتشت آنرا ، ارديبهشت مينامد
دارد .   به    هـلـب ـدرقآتشدان  دادن  انسان و راستا وسو  آوردن  يا روی   ،

مسئله بنيادی ، مسئله « تجربه زايش بينش زيبائی ونيکی نگرش ،  
، ازتاريکی »  بود گيتی  بنُ  يا  ،    -1.    وبزرگی،  آتش    - 2برافروختن 

ستين تابش آفتاب ، يا ماه ، يا  پيدايش نخ   -3روشن کردن چراغ درشب ،  

اين تجربه  تجربه زايش بينش ِ زيبائی درکـنُه و ژرفای جانها بود .    -4
،     جان ِقبله ، روی آوردن چشم و خردو    بنيادی است که مقدس بود،

ازهرجا    ، ودليری  وبزرگی  ونيکی  زيبائی  و  بينش  زايش  روند  به 
که خانه خدا شمرده   . قبله ، خانه ثابتی نيست  وهرجانی و هرچيزيست

شود ، بلکه هرکجا ، روشنی ازتاريکی ، زاده ميشود ، بايد بدانسو روی  
  »  داشت . وسعت مشرب   آورد . بايد، گشوده و فراخ بين بود، و «

، بنياد فرهنگ ايران است که فراسوی همه گونه تعصبات  همين انديشه
که بتابد ، . روشنی از هرکجا    و اديان و مذاهب و مکاتب و مسالکست

است.   نداردروشنی  ثابتی  و  ويژه  طلوع  جايگاه   ، حقيقت،    حقيقت   .
اين درهرجانی وهرانسانی، خانه دارد ، و گنج نهفته درهرانسانی است .

. درعربستان هم «  قـبَـلَ   همان اصل جويندگيست که گوهر اين خداست
. قبل ، «  »  را به « ديدن ماه نو »  ميگفتند . « راءينا الهلال قبلا »  

» ميگفتند ( منتهی الارب ) .  قبل ، معنای «   نخستين ديدن هرچيزی را
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ازسرنو » هم داشت . اين بود که فجر( نخستين تابش و دميدن آفتاب)،  
يا روشن کردن شمع يا چراغ ، يا افروختن آتش ، اين تجربه بنيادی زايش 

زنو ميانگيخت روشنی ازتاريکی ، اين روند پيدايش زهشی و انبثاقی را ا 
  و بسيج ميکرد .

  

  جان ، آتشی است 

  ده ، ميافروزندـکه خرداد و امرداد ، درمع

  معـده ، جايگاه ِخوشزيستی وديرزيستی 

  خردادو امرداد 

  آرمان خوشزيستی وديرزيستی درگيتی هستند  
  

» طرد و تبعيد شده اند هاروت و ماروتخردادو امرداد، که سپس بنام «
، و در گاتا و الهيات زرتشتی، بسيارمعنوی و فراجهانی، ومسخ ساخته 
 « ديرزيستی  و  خوشزيستی  آرمان   » که  هستند  همزادی  اند،  شده 
  ، درگيتی  با خوش زيستن ودير زيستن  که  اند،  بوده  ايران  درفرهنگ 

ازخوردنيها    کارداشته اند، ازاين رو آنها هستند که نخست درمعده ( شکم )
و آشامدنيها، آتش را برميافروزند . رد پای آن در گزيده های زاد اسپرم  

) بخوبی باقيمانده است ، هرچند که همکاری خرداد و    23پارخ    30(  
  امرداد ، در پيکارآن دو با هم، تحريف شده است  

درون  –زنده نگاهدارنده جانها   -: «  ..نخست خوردنيها و آشاميدنيها  
رود ، با پيکارخرداد و امرداد ، آتش بيفروزد . ازآنجا فروغ به دل شکم  
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سر ميرود و باهم ، « سه    -2دل و به    -1رود ... » . اين آتش شکم ، به  
 . هستند  درتن  آتشکده  سه  ومغز،  دل  و  معده   . » ميشوند  تن  در  آتش 

است درمغزسرکه  –  آتش –همين بخش ميآيد که : « چه آن  25درپاره 
منشعب شوند که  بينائی و شنوائی و بويائی و چشائی و بساوائی ، حواس  

هستند » . اين آتش ، تبديل به شعله های روشنگردر اندام دانائی انسان  
  ميگردند . 

... گرم کردن است که جنبش همه تنها همانان    آتش دل« کار اصلی آن   
ه  ازاين نيرواست » . ازگرمی خون دل ، جنبش تن و اندامهايش ، شعل

ميکشند . درآتش ،  اصل گرم کننده ديده ميشود ، نه اصل سوزاننده .  تن  
را گرم و جنبان و رقصان وخرامنده و دوست دارنده و پيشرونده  ميکند 

برآيند  .    ،  « آتش  سوازندن   » که  ميترائيست  آئين  در  اين 
. د.وست داشتن ومهرورزيدن ، با «گرمی    اصلی آتش ميگرددوگرانيگاه ِ

آتش» کارداشته است ، نه با سوختن ، و گوشت را خوردن آتش ، که  
، گرم ميکرده است، و نميسوزانده است . ازاين    »« مهرنابود ميسازد .  
ميبايستی ويژگی مهررا داشته باشد و « گرم » بکند ،    ،رو « خرد »  

شتبه سازی اين دو برآيند آتش باهم ، .  مآفريننده و پيوند دهنده بکند  
وجابجائی گرانيگاه اصلی آن درفرهنگ ايران ، که از گرمی به سوزاندن  

  . است  گرديده  فراموش  تصوف،  در  غالبا   ، ،  ـآتباشد  دراصل    ، ش 
.  سرشت درختی و گياهی وسرشت جانی داشته است    ، درفرهنگ ايران

مردما رو  ازاين   . زنست  زهدان  درهزوارش،  « آذر،  را  آذر»  ن« 
زرفشان = افشاننده تخم » ميناميدند ( برهان قاطع ) . «آگر» که درکردی  
به معنای« آتش» ، و درفارسی به معنای« زهدان»است، درسانسکريت  
اينهمانی با « انگره » دارد، که به معنای « نی = عنقر درصيدنه »  و  

شه تخم ها به معنای « ذغال افروخته يا نيفروخته= حبه های آتش= خو
و مارس = بهرام است . خود واژه آتش، يا « تش » ، هنوز درکردی به  
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معنای « دوک = دوخ » است که نی ميباشد . آتش، اينهمانی با نی( گياه  
ايستنده و شاخ شاخ شونده (  فرابالنده وبرپا  . هردو،  دارد   ( ، درخت 

فرازو ايستادن  منشعب شونده ) هستند . روئيدن گياه ، باليدن ، پيشرفت به  
  است .همينسان ، آتش ، برخيزنده ( قيام کننده ) و بالا رونده است . 

  

  چيزی « وجود » دارد که « برپای خود ، ميايستد»

  وجود= چيزيست که برپای خود ميايستد
  

معنای   که  داشت  درپيش چشم  ،   « وجود »بايد  ايران  «    درفرهنگ 
.  ايستادن »   . درسغدی به «    ميايستدچيزی موجود است، که  هست 

ا ُ شتا   oshtamandeميگويند، و به وجود،     oshtايستادن»  ا ُ شت  

است   vashtمند گفته ميشود .  همين واژه ايستادن ، در اشکانی ، وشت
) اصل بالاننده و« راست برشونده   فرا + وشت،    فرا+ وخش. فروهر(  

ا راست بالا ميبرد  » است . فروهر، بـنـاّ ئيست که خانه وجود انسان ر
» نيز ناميده ميشود، به معنای « فرا بالنده   فراوخش  که «« فروهر»  .

» و« شعله ورشونده» هست . و« وخش » ، نه تنها معنای روئيدن بلکه  
معنای « افروختن وزبانه کشيدن و شعله ورشدن » را هم دارد. ازاينجا 

ده ميشده است  درخت وگياه ،  همسرشت آتش شمر  ميتوان بخوبی ديد که
همچنين    .sate(sty)   و دارد   « برخاسته   ، بالارفته   » معنای  

stya(styvy )   . معنای « وجود وهستی»  دارد   

که است  وموجود  هست  خود  چيزی  و    ،  ميايستد  برپای  ميرود  وبالا 
آتش گياهی . مردم (مر+ تخم= انسان ) نيز تخم گياهيست که برميخيزد 

  )urwaazishta (   آتش است که فراميبالد و ميايستد و ازاين  دارد، و 
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  - 3افزايش    -2روئيدن    -1دارای معانی  urwaaz شعله و زبانه ميکشد .
.  –  4شادشدن   دارد  گفتن  سخن  معنای   urwaazaوبلند  به   ، اوروزه 

.پس   است  هست،  دوستانه   ( تخم  مر+  درانسان(  و  درگياه  که  آتشی 
. بنـاّی خانه انسان، اصل    و شاد ميکند   گرمائيست که ميروياند و ميافزايد 

وخش   فره    ، .fra+vaxsh فرابالنده  ميشود   vaxshitan نيزناميده 

پيشرفت   -1وخشيتن نيزکه روئيدن و نموکردن باشد، دارای معانی ديگر  

هم  شعله ورشدن    -5درخشيدن و  - 4شکوفه کردن    -3باليدن    -2کردن  

  . ا   vaxshikدارد  مشتعل  معنای  به  که  وخشيک،  باختر  ست. 

دارد.  vaaxtarواختر  vaxshakباشد معنای مشتعل شونده و درخشنده 

نمو کننده است .  انسان تخم گياهيست   -3شعله ور    -2روشن    -1وخشک   
که« آتش اوروازيشت» دربنُ خود دارد . اوست که سرو ِسرفراز وآزاد  

ت .  است، و شعله زبانه کشنده و رقصان وجنبان وگسترنده و يازنده اس
که بايد معرب همان واژه های « شوله و جوله وژوله »    له »ـ« شع

به معنای    ، که    « جنبش »باشد  گفته ميشد  .ازاين روبود که  «  است 
. فردوسی ميگويد که انسان ، هنگامی به وجود   انسان ، تخم آتش است »

  آمد ، که سرش راست برشد

  کاربند  ، چو سرو بلند   به گفتارخوب وخردسرش راست برشد

  يا اسدی ميگويد :

  خواستست  ( حقيقت وتعالی وسرفرازی)  زمردم ، بدان راستی

  او ، راستستکه هرجانور، کژّ  و ، 

ازمردم برای آنکه  راست به فرازمی يازد  ،« راستی= حقيقت» بايد 
که بنـاّی وجود و اصل معراجی وفرازبالنده و    ،« فروهر»پيدايش يابد.  

ا   ـرورد = ارتـا + فـ« ارتيزی جز تخم ِـفرازرونده دربنُ انسان است، چ
. ارتا ، که خوشه وتخم (= آتش ) هست،   وخش= ارتای فروهر» نيست 



Jg. 4 (2023), Heft 5  266 
 

ا فرورد ( فرورد= فروهر= فراوخش ) چهره ديگرش را که باليدن  درارت
وشعله ورشدن و زبانه کشيدن وپديدارو آشکارشدن ( روی نمودن= چهره 

اين تخم سيمرغ ( ارتا فرورد)  شدن = صورت شدن) باشد ، مينمايد .  
که ،  است  بالد و شعله ميکشد  درانسان  ، درپيدايش    فرامی  وانسان   ،

ن وراست بالا رفتن اين تخم ، « وجود = هستی » می وافراختن و برشد
يابد . اينست که درتلفظ های گوناگون ارتا ، برآينده های معانی گوناگون  
آنرا ميتوان يافت .« راست و راستی » ، چيزی جز خود همين واژه « 

ارز که    erezمعنای «  عالی وبلند» دارد .       eretaارتا » نيست .  

معنای   aretaمعنای درست و مستقيم را دارد .     شده استهمان ايرج  
 کامل وحقيقت رادارد .  

areto kerethana    .است کردارحقيقی  دارنده  معنای    artaبه 
khsatra    هست حقيقی  وحکومت  حاکم  معنای  به   ، خشتره  ارتا 

.erezukhda=erez+ukhdha    معنای« حقيقت را گفتن » دارد . پس
با پيدايش حقيقت    ،  شعله به فرازکشيدن »« راست به فراز باليدن و  

 .  وکمال وپيشرفت و تعالی و صريح وآشکار بودن اينهمانی داده ميشد
، که   فروزش آتش و رويش درخت ، تصوير گوهروجود انسانی بودند

خدا (= تخم ارتا ) دراو ميرويد، و ميبالد و شعله ميکشد . وازآنجا که اين 
شته شده بود ، درخت و آتش ، بيان «  تخم ارتا فرورد ، درخاک تن، کا

ازخودی خود ، به فراز رفتن ، ازخودی خود ، شعله ور، ودرخشان شدن  
، و ازخودی خود بودن » را دارد، که نه با افکار زرتشت ، سازگاری  

  دارد، و نه با شريعت اسلام ، وساير اديان نوری . 

انسانست وبرگهای سوزنيش، آتش   نماد  ازاين رونام ديگر« سرو» که 
پيکر خوانده ميشود ، چون    تخم ارتا= ارتا + وج =    اردوجگيره هستند،  

.    يابی« ازخود بودن ، دراثر برپا ايستادن و سر به ماه ماليدن» است
ازاين رو بود که سرو را « سرو آزاد» ميخواندند، نه برای آنکه باروميوه  
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ندارد. سرافرازی سرو و راست يازندگی سرو، نماد آزادی بود . اينست  
هميشه ماه    ،ست که درفرازشه  انسان ، در فرهنگ ايران، سرویکه  

. چيزی ازخود ، هستی می يابد و حقيقت ميگويد ، و ايستادگی گرد هست  
راست   و  ميايستد،  خودش  برپای  خودش  که   ، ميکند  راست  درسخن 

انسان ، هنگامی به وجود ميآيد  کشد ، ارتا ميشود.  برميشود= شعله مي 
.فروهرکه بنـاّی    که مانند سرو بلند، خودش ميبالد وسربه آسمان ميسايد

اصل بالاننده و راست برشونده و رقصاننده ( وشت     وجود هرانسانيست ،
آتش ودرخت ،   اين معنا را هم دارد ) و نوشونده و معراج رونده است .

اج طلبند، مستقيم هستند، مقاوم هستند ، رستاخيزنده  ، معرراست هستند
.   اند، دارای حقيقت و کمال هستند ، و زمين را به آسمان پيوند ميدهند 

زنده  و  بسيج  ايرانی،  وانديشه  درروان  را  ژرفی  معانی  تصوير،  اين 
ميکرده است . اگر دراين تصوير دقت شود ، چشمگيراست که رابطه « 

و مشتعل » ، بکلی با تصويری که درقرآن از خاک» با « آتش بالنده  
خاک ( گل = طين ) و« آتش» هست فرق دارد . خود واژه « خاک »  
، هاگ وتخميست که ميرويد وميبالد  و آتش گرازان وسرفراز ميشود .  

درآلمانی    Erdeزمين ، زهدان و آتشدان است .زهدان ، ارض درعربی =  

   =earthهس ارتا  خود  همان  ماه  درانگليسی،  هلال  خود  اين   . تند 
درآسمانست( مانگ ) که گاو زمين ( مانگ ) شده است . تخم( خوشه ) 
وتخمدان ( ذغال وآتشدان= منقل ) هردو يک گوهرند . اين خاک(=هاگ 
کشنده  آتش شعله  و  بالنده  ) هست، که درخت  خاکينه    ، تخم  = آگ= 

و جنبان   است، خودش ، آتش شعله کشنده  تخم= خاکميشود. انسانی که 
  وگردان و رقصان و پرشاخ وگسترنده ميشود.

( شاه پريان = سيمرغ = ارتا فرورد ) را اينهمانی    قرآن ، ابليساينکه  
  = اوروازيشت   ، سيمرغ  که  است  درست  آنجا  تا  ميدهد،  آتش  با 

urwaazishta  گياهی (    آتش  فريانا  وهو  و   ،vohu- frayanaa= 
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weh franaftaar      (درزندگی هست ، نه « آتش سوزنده    آتس جان
افزاينده و شا و  آتش روياننده  آور  ». آتس گياهی،  دی بخش و دوستی 

است . « وهو فريانه» ، يا« آتش جانی » ، آتشی است که درتن ماست،  
وازخوردن وآشاميدن، آتش يا گرما ئی ميآفريند که دراندام حسی، بينش، 

  و درحرکت تن ، شعله = جنبش ميشوند . 

اين آتشيست که    ، بيان سرشاری ولبريزی است .frayaoپيشوند ِ فرايو

 -weh. نام ديگر اين آتش که « فرانافتار»  و لبريزميکند  جان را سرشار  
franaftaar    . است  دوستی  و  وگرمی ِمحبت  آتش   ، باشد 

(   franaaftanفرانافتن کردن  پخش  و  کردن  تقديم  و  داشتن  دوست   ،
  ايثارکردن ) و پيشرفتن و خراميدن است . 

  انسان ِ، به کردار ماده نخستين  ی که رويا وبالنده نيستجدا کردن خاک
 = ايران  ( = شاه پريان = خدای  ابليس  کردار گوهر  به   ، آتش  و   ،

.    ازهم پاره کردن تصوير انسان درفرهنگ اصيل ايرانست  ،  سيمرغ )
گياهی و  نماد رويش و معراج گوهر  که   ، آتش  باليدن وشعله ورشدن 
جانی انسان ازخاک ( = تخم = هاگ = تخم ارتا يا سيمرغ) است، که 

پيداي استقلال  نماد  وبيان   ، ازانسان  داد،  و  قانون  و  وحقيقت  راستی  ش 
انسانست، گواه محکم برهمگوهری خدا با انسانست . اين تصوير ، مينمايد 
که محمد رسول اسلام ، تصويری کاملا غلط از فرهنگ ايران و ازخاک  

  وآتش ، وطبعا ازآدم وابليس داشته است.

وجوشيده ، طبعا درتضاد و اين تصوير، که ازضمير هرايرانی تراويده  
درتنش با انديشه قرآنی است . انسان، خدارا در روبروشدن  درايستادن 
برپای خود ، ميديد . روشنائی در زبانه های هميشه برخيزنده و گرما 
بخش رقصان وگردان وجنبان و شکل ناپذيرو پيچنده وجهنده و شاخ شاخ  
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وبهمن   عنقا  بهمن=  و  هما   » از  ای  تجربه   ، اصل آتش  ،که  است   «
  بيصورتيست که درهمه صوتگيريهايش( درشعله ) ، ناگرفتنی ميداد. 

  

  ده »ـ« سج ئلهِ ـش  فکری مولوی با مسـنـت

  » مولوی چيست ؟  « سجود بی ساجدِ 

  بازگشت مولوی، به تصويرانسان

  به کـردار«تخـم آتـش= فرزندابليس=سيمرغ »

  و پشت کردن به تصويرخلق آدم ازگل 

  

  آب با « خاک= تخم » آميخته است،  ،گـلِی که 

  نمی بالد وآتش نميشود ،ولی ديگر ازخود

  

اين تصوير« خاک وآتش» دانستن انسان، ويا« تخم آتش ، يا تخم ارتايا 
سيمرغ » دانستن انسان، در تجربه روزانهِ « گوهرخدائی يا حقيقت و  
بهمن»، در روی به« شعله آتش و شمع و چراغ درهرجائی، يا رو به  
شعله ورشدن خورشيد درسپيده دم » کردن، ريشه ژرف درگوهرمردمان  

و آنها سجده اسلامی را ، درواقع « خميدن و شکسته شدن   دوانيده بود،
در   انسان   . ميشمردند  انسان  شدن  سر»  نگون  نگونسار=  و«  سـرو» 
ماه  به  آن  ويازيدن   ( شعله   = آفروزه   ) افروخته   آتش  با  روبروشدن 

 » لهـعـش  «  درچهره خدا، که همانوپروين ، صورت انسانی خود را ،  
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، سردارعرب ، مسجد جامع    تيبة بن مسلمق، درک ميکردند . وقتی  باشد
بخارا بنا کرد ، هرکس به نمازآدينه حاضرنميشد، مجبور بود ، دودرم  
خواستندی   سجده  « چون  که  ميايستاد  مردی  درمسجد،  و  بدهد  جريمه 

  : کردی  بانگ   ، نگونیکردن  ،    نگونيا  مردم  برای  کردن  . سجده   «
بود نگون شدن = سرنگون » شدن  انوشيروان    تجربه مضاعف «    .

مزدکيان را زنده زنده ، « سرنگون » ، در باغی بزرگ ، کاشت و اين  
برترين وزشت ترين عذاب شمرده ميشد . نگون شدن ، نابود شدن بود .  
نگون شدن يا نگون کردن، معنای « سروته کردن » يا « واژگونه »  

دن کردن بود ، که « گوهر اهريمن » در الهيات زرتشتی بود . نگون ش
  ، نشان شکست بود

  چولاله کفن، روی، چون سندروس  دريده درفش ونگونسارکوس 

نگون شدن ، نشان مردن بود . کسيکه ميمرد، زين اسبش رانگون روی  
  اسب ميگذاشتند :

  نهاده براسبان نگونسارزين    تو گفتی همی برخروشد زمين 

خجالت   و  فروريختن  و  گشتن  ويران   ، درآمدن  ازپای   ، شدن  نگون 
و پست شدن  و  باطل شدن  و  .  بود   »   گرفتارستم شدن  « وشرمساری 

 آدممسئله سجده ، درقرآن ، با داستان آفرينش آدم ، گره خورده است .  
برضد ابليس که « اصل   به کردار« اصل سجده = نگونساری »را الله ،  

سجده کردن فرشتگان،    فرايازيدن وسربرافراختن است » خلق ميکند . 
آنها ، چنانچه پنداشته ميشود،  .    ده » استـل سجـاصتبعيت کردن از«  

، آدم  بلکه   ، نميآورند  ، سرفرود  انسان  ،   به عظمت   برای فرشتگان 
ابليس که شاه پريان و خدای  .     سرمشق و مثال اعلای نگونساريست

، که «   مجوسان ومغان ميباشد ، همان ارتا ، اصل آتش درآتشدان است
افروزنده وبه فراز يازنده  » است، و    اصل فرابالنده و معراجی وآتش
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انسانست ، ودرگنبد انسان که  تخمش دروجود هرانسانی ، بنـاّی وجود 
  تنش باشد، شعله ورميشود . 

ی  ارتا   ) سيمرغ  فرزند  يا  ابليس،  فرزند  آتش،  تخم  رو  ازاين  انسان 
. انسان ، سرويست که تابِ خم شدن و نگونسارشدن را    خوشه ) است

درمقابل بادهای سخت برفرازکوهها هرگز نميخمد و ميايستد،  نميآورد ، و  
چون هميشه يکراست بسوی ژرفای زمين ، ريشه ميدواند ( ريشه های  
ژرفا رونده دارد ، نه گسترنده درژرفای کم ) .  داستان سجده نکردن 
ابليس به آدم ، يا « آتش سرکش و بيباک» ، به « خاک»  ، پيآيند تعبير 

طی ازفرهنگ ايرانست . آتشی که سربرميافرازد، و به کاملا  خام وغل
که   ورامين  درويس  آتش  شعله  تعريف  در   ) ميسايد  سر  وپروين  ماه 

  ، تا درفراز، به بنُ و اصل خود برسددرگفتاربعد، بررسی خواهد شد )  
بپيوندد در زهدان وبدان  تخم = خاک = هاگ »  ، چيزی جزهمان « 

ابليس، که آتشی فاقد زمين نيست . نسبت دادن گوهر آتش سوزان به  
، و نسبت دادن خاک به انسان، که    روشنائی و گرمی ( عشق ) است

نارويا  بيان « مردنی بودن » و « تاريک بودن گوهراو » و « عقيم يا  
ازخود مفهبودن  دو  مسخسازی   ، است   «   « آتش   » و   « خاک   » وم 

  درفرهنگ ايرانست .  

درواقع ، محمد ، درتعبيه اين دو مفهوم ساختگی ازخاک و آتش ، مقصدش  
، دگرگونه ساختن « تصوير انسان » بوده است .  انسانی بايد تصوير 
دين   نه در  ايران (  با تصويرانسان درفرهنگ  بشود که کاملا درتضاد 

  زرتشتی ) است . 

ازگل ( طين، چيزی جزهمان « تين » نيست که تخمدان   تصويرخلق آدم
وزهدان باشد . تين را درعربی به انجيرميگويند و انجير، هرچند اکنون 
به سوراخ مقعد گفته ميشود ، ولی دراصل اندام زايش زن بوده است ) .  
همه اين تصاوير آفريننده فرهنگ ايران ، واژگونه ساخته ميشود . آدم ،  
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امر» که « اصل  ديده خلق ميشود و سپس  ازخاک خشک وگن  « روح 
دراو دميده ميشود .  بدينسان آدم ،   ،اطاعت و تسليم و تابعيت » است

اصل پستی و فرودين و عقيم به ضريب دو، خلق ميشود . فرشتگان ، 
درآدم ، اصل  برای بزرگواری و ارجمندی به انسان سجده نميکنند ، بلکه  

. فرشتگان ، آدم را عت )  را درمی يابند  سجده ( تابعيت و تسليم و اطا 
به کردار گوهر سجده و اطاعت و تسليم ميشناسند . موسی نيز درپيدايش 
شعله ناسوز آتش از درخت ، بدين جهت سجده ميکند، چون دريهوديت  

  « ديدن يهوه » ، برابر با مرگ است .  

اصل  درفرهنگ ايران ، روبروشدن با شعله آتش، تجربه گوهر  درحاليکه  
، که خودش به هرصورتی    ،  جان ، بهمنست ، که اصل بيصورتی است

يابد می  آتش   تحول  ميشود،  خوانده  افروز  آتش  که  بهمن  اين  .درست 
خدا و حقيقت ( ارتا )  فروز، معنای « مشعل = آفرازه » را هم دارد .  

گريزان و گردان و    له ، نماد صورتهایـعـ. ش  ميشود  »شعله آتش  «  ،
. ابليس ، که تصوير انسان  ديدنست که هرلحظه تغيير ميکند  گر  پريشان ،

اصيل هست ، و سرو آزاديست که سرش به ماه و خوشه پروين ( ارتا و 
درسرش ، که خوشه ميشود ، اينهانی با  بهمن ) کشيده ميشود ، درست  

  .  شعله = افرازه  = شوله ( جنبش ورقص وتحول ) می يابد

طرد تصوير اصيل انسانی درفرهنگ ايران  طرد و لعن ابليس، چيزجز  
.  همين کار را زرتشت و الهيات زرتشتی نيز به گونه ديگرکرده   نبود 

بودند.  همان تعويض نام « ارتای خوشه » ، به « ارديبهشت » ، چيزی 
فرهنگ اصيل ايران( نه  جز طرد انسان ازتخم ارتا (= سيمرغ ) نبود .  

با « آتش شعله ور= آتش تيز» ،  ،دين زرتشتی ) درروبروشدن انسان
. همان تجربه ای که موسی درکوه   ديدار با گوهر خدا را تجربه ميکرد

سينا کرده است . با اين تفاوت که موسی درتجربه اش، حق ديدن يهوه  
برای ايرانی را ندارد . ديدن خدا ، اورا دچارمرگ ونابودی ميکند ، ولی  
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وخروشان و يازان و پيچان    درست ديدارخدا درشعله رقصان و گرازان
پ و  به شاخ شونده  و شاخ  ومواج  انگشتـُ وگردان  و  زبانه  از  و    انر 

  .   جولان کننده ، مايه زندگی و وجود اوست

انسان ، خود را صندل و عود و کافوری ميديد که گرمای آتش ، اورا 
گوهرش،  پديدارميسازد.  را  هنرش  ديگر،  سخنی  به  و   ، ميسازد  بويا 

ب ميتراود و خوشبوهست(  برون  بو،  اين   ، ازگرمی خدا  و   ( بينش  و= 
راستی  و  حقيقت  معنای  آتش،  شعله  با  روبروشدن  درست    . ميپراکند 
  ، کردن  سجده   . ميشناخت  شعله  ويژگيهای  دراين  را  وروشنی  وبينش 
نگون کردن سر، شمرده ميشد که پرهيزو اجتناب ازديدن روی وچهره 

ده ميشد . ديدن آتش، روی کردن زيبای خدا ميباشد، که اصل دين شمر 
به روی حقيقت وخدا وراستی و روند ِ پيدايش گوهر جان بود . درفرهنگ 
ايران ، تجربه خدا و حقيقت و بن زندگی وجهان، محتويات ديگری داشت 

آتش  . ازشعله  پيدايش روشنی  ديگر   تجربه  شکلی  به  هرلحظه  که   ،
. زرتشت،  ز) بود   ِر   ِ ، تجربه اوج  حقيقت و راستی( ارتا = ادرميآمد

وپريشان   رقصان  ازشعله  روشنی   » مفهوم  کردن  واژگونه  با  کوشيد 
،  وسـاکـن    روشنی ثابتولرزان ودرهم آتش » ، به « آفرينش آتش ، از  

»، آئين آتش را نگاه ميدارد، ولی به کلی تهی    يا علم فراگير اهورامزدا
ازمحتوای غنی اصلی ميسازد .  اين تنش ميان فرهنگ ايران با شريعت  
اسلا م ، درست در سجده ای که خدا از مولوی ميطلبد ، پديدار ميشود . 

  خدای  ازاو ميخواهد ، که  بی آنکه ساجد باشد، سجده بکند !   

  و کردم ازحيرت ،  سجودی  پيش ا

  بی ساجد ،  سجودی  خوش بيارگفت :  

  تو ساجد نباش ، ولی سجود بکن، که  البته طرح يک شطحست

  آه ،  بی ساجد ، سجودی چون بود ؟ 
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  گفت :  بيچون باشد و بی خار خار

  ،  از ذوالفقار  ساجدی را سر بـبـرُ  گردنک را پيش کردم ، گفتمش :

ه گرانيگاه سجود خوب ديده ميشود که درساجد ، اين « سر» هست ک
است . مولوی ميگويد که اگرچين سجودی ميخواهی ، بايد سرمن را ازتن 
جدا کنی . الله ، شروع ببريدن سراو با شمشير( تيغ ، با ذوالفقار ) ميکند 
، ولی هرچه الله سراورا ميبرد ، سرهای بيتشتربرگردن او ميرويند ، 

چ  ويک  شمع  های  فتيله  مانند   ، همه  سرها  اين  شعله ولی  که  راغند 
،  تا سجودی بی ساجد داشته باشد  الله ، يک سر را ميزند  ورميشوند .  

،  ولی تنه  ازهمان   ، آن  نگونساختن  سرو  را    ازقطع  سراسرجهان 
.  ساجد ، نابود ساخته ميشود، ولی جهان پر    شمعهای پرشرار ميگيرند

  از شمع و آتش افروخته ميگردد . 

  دتيغ تا او بيش زد ،  سر ،  بيش ش

  تا به رُست  از گردنم ، سر  صد هزار 

  من ، چراغ و هرسرم ، همچون  فتيل 

  هرطرف  اندرگرفته  از شرار 

  شرق  تا مغرب گرفته ازقطار   شمعها می ورشد از سرهای من  

بدينسان « تصوير آدم خاکی که ساجد بالفطره » بود ، به عقب رانده  
  هزاران زبانه آتش » است ميشود ، و انسانی به وجود ميآيد که « شعله  

. انسان باز ازنو ، تخم آتش ميگردد ، که ميرويد و شعله هزارشاخه و 
  چراغ هزارفتيله ميگردد .
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 10 -  سـوّمجـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

 

  ش »ـآت هِ  ـل ـ« شع

 ران ـنگ ايـرهـدر ف
  لاو= ال+ لو= پيچهِ سيمرغ+ عشق ِسيمرغاَ 

  

  آتشدرتبری، ال و ال پر= شعله 

 ا َل = شعله آتش = سيمرغ
  سيمرغ  + پـروبرگِ پرتوسيمرغ = ر= شعله آتشال پَ 

  

  گرانيگاه ِ تجربه ِ بينش حقيقت 

  وازخـود ، زائـيـده شـدن

  « شکـفُـتگی ِگـوهـرانسان » 
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  که  ايست انسان،آتشکده تن
  برميخيزد وبرق شهاب ،ازآن

  

  پيشگـفـتـار 

  

گرانيگاه ِ « تجربه بينش حقيقت »  فرهنگ اصيل ايران، درشعله آتش، 
تحول به جهانی ازصورتها می يابد    ،» که  بيصورتی. «    را کشف کرد

تارهای گيسوی آشـفـتـه ، لرزان و بربلندی ،  ، ولی هرصورتی ازاين  
يازان  و چون دلبری مست وخرّم گرازان وخروشان ودرهم پيچان و  
  . ميکند  گم  درديگرگونشدنش،  را  خود  درنگ، صورت  بی   ، رقصان 
درک کل جهان ،  به کردار« شعله آتش» ، به کردار« بيصورتی» ، که  

يا آل ، يا رنگ   در صورت يابيهايش، « صورتی » ، يا« سرخ رنگ» 
زايش و راستی وصراحت وگرمی وجاذبيت ودلکشی  شادی وجشن و 

  ميگردد . 

و    ، ازهم  گوناگون  های  رشته  رقص  يا   ، آتش  شعله  سراسرجهان، 
درهم .  جهان ، شعله آتشی ميشود که ناهمگونی صورتها و    درهمست

دست از انديشه « نظام سفت وثابت»    ،گداخته شدن صورتها ، به کلی
. صورتهايش درکشيدن و واکشيدن ، درهرج ومرج و پراکندگی شد  ميک

.  تحول به روشنی و گرمی يکپارچه ويگانه می يابد  ،خود  ونا استواری
پ  گرمی  ، چيزها  همه  درون  در  نهفته  گوهر  به   ، آتش  برای ـاين  ر، 

ا و راز بنُ جهان، يا حقيقت يا خدا ،  مّ ـدر شعله آتش،  معپروازميدهد .  
.  خدا و حقيقت يا بنُ گيتی ، « مادّه   به او روی ميکنند  بدين شيوه ، 
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ميگردند» ، که  هيچ سنگينی و گرانجانی درخود، ندارند ، بلکه    ینـوت
  . هم تن وماده اند، وهم سبک وروان  اوج سبکی باد را نيز دارند.

  پـر  ،برآمد زپهلوشکه گفتی        آتش گهـررخش  گرم شدچنان 

آتش، که در« بيرون آمدن و زهـش گوهری تخم  »    گرانيگاه  آزمون ِ 
رها، ازشانه های تخم » ، يا  ـودر « فرازگيرانيدن »، و در« روئيدن پ

،  آتش، ازهم پاره ساخته شدند .    در دين زرتشتی،    در « الاو » بود
« درخشش » ، « خود را ازجانش ، نميروياند و نميگستراند، بلکه ِپـر

هورامزدا ازروشنی گوهری خودش ، به او ، که اپـر ِ قرضی » هست  
ميچسباند . اين اهورامزداست که از« روشنی يکرنگ وثابت » خود، «  
آتش بی شعله ودود »  ميآفريند . چنانچه دربخش چهارم بندهش ، پاره 

آتش ،  که    33   » : درخشش او، ازروشنی بيکران ، جای ميآيد که 
است  .    هرمزد   « از...   ، آتش  نمخود ِ  درخشش  بلکه   دـزهـيـآتش   ،

ثابت   و  ساکن  که  فراگيرش،  دانش   ) بيکرانش  روشنی  از  اهورامزدا 
به آتش ، ميچسباند . اينکه در شاهنامه ميآيد   آن را  وتغيير ناپذيراست )

که زرتشت ، آتش را از بهشت آورد، همين معنا ومحتوا را دارد، چون  
  بهشت، جای روشنانست.  

ه آتش، تجربه معجزهِ چسباندن « روشنی  زهش شعل  آزمون ِ  بدينسان ،
وامی ، به آتشی که ازگوهرخود ، سترونست »  ميگردد. تجربه مرغی  
او   به  ای،  عاريه  پـری  ، ولی  نميرويد  کتف خودش  از  پر،  ديگر  که 

  ( کاوس وچهارپـرقرضی اش= که چهارعقابش باشند )  آويخته ميشود
هرچند ا ، گرفته ميشود .  . بدينسان ، اصالت ، ازتخم همه جانها وانسانه

پذيرفت ، ولی    به کردارمراسم دينی  ، « آئين ظاهری ِ آتش » رازرتشت
 زايش ِ گوهربنُ هرجانی وانسانی را که ، روند ِ    را  شعلهتجربه اصيل  

  ازبين برد،    مينمود ، و حقيقت آن را ازخود آن جان ، به روی ميآورد
. بدينسان « روبه آتش کردن » ، برای زرتشت ، وبرای زال زرو رستم 
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آتش زال زر،  ، دوتجربه  گوناگون بادومعنای کاملا متضاد باهم بودند .  
  . آتش زرتشت نبود 

بزرگترين   ايران،  فرهنگ   ،  « آتش  شعله  از«  ژرف  تجربه  دراين 
، به   ، که سپس دربرداشتی تنگ وناقص  سرانديشه جهانی خود را يافت

يونانی،    هراکليت را    فيلسوف  زندگی غرب  شيوه  و  فلسفه  که  رسيد، 
  و پويا ساخت . درنهادش برانگيخت ، وشکل داد وبارور

ما برای شناخت تجربه آتش و رابطه اش با زايش حقيقت وراستی و  
و« اصالت آفرينندگی درهرجانی    ،شادی و جشن به کردار نهادِ زندگی

ا جدا ناپذيرند، ازردپاهای ديگرجزمتون زرتشتی،  و هرانسانی » که ازآنه
  که بجای مانده است، بهره ميبريم .

  

  تجربه شعله آتش در ويس ورامين

  د » ـنـوگ ـورابطه اش با « س
  

سوگند خواستن، يا سوگند دادن و گفتن ، رويارو با آتش ، برپايه انديشه  
« پيدايش و رويش و وخشيدن ِ تخم ازگرمی » بوده است . اين آئين که  
در دوره زنخدائی پيدايش يافت، با انديشه « قداست جان » به هم گره  
  خورده بوده است ، ونميتوانسته است ، سوگند دادن، با « جان آزاری و 

سوگندگفتن  زدارکامگی » همراه بوده باشد . درشاهنامه نيزرد پای اين  
 saokaدرخود اوستا ، شعله آتش،    ، موجود هست .دربرابر آذرگشنشپ

-aatare      و« سوکه » ازسوئی دربرهان قاطع ، به  ناميده ميشود  ،
معنای اندام تناسلی ، وازسوی ديگر« سوگ » ، به معنای «خوشه گندم 
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. اين واژه ، اصل همان اصطلاح« سوختن» درعرفانست،   وجو» است
با «   اينهمانی  که گرانيگاه معنايش را عوض کرده است . شعله آتش، 

(اندام تناسلی=  خوشه تخمها درزهدان = آتش در آتشدان » داشته است.  
  آتشدان ذغالها=خوشه ). 

» نيز همين معنا را دارد .  «    آذرگشسپچنانچه ديده خواهد واژه «  
سوک سياوش » نيزچنين گونه سوگندی  بوده است . شعله آتش ، يا سوک 
( خوشه ، او ج پيدايش و روشنی ِگياه است ) . بنا براين ، دادن معنای  

اصطلاح    تحريف    saokenta(vant )به  گونه   ، گوگرد  دارای   =
همان    ،انديشه بنيادی   وبرداشت جان آزارنده  درميترائيسم بوده است .

( درگفتارپيشين  انديشه وجود « آتش اوروازيشت » درهرتخمی هست  
)    80، بررسی شد ) . در گزيده های زاد اسپرم ميآيد ( بخش سه، پاره  

« آتش اور وازيشت،  که در گياهان است ، که درتخم ايشان آفريده شده 
وفه گياهان را  شک،و با آن    تافتن آبو    جوش آوردن،  زمين سفتناست.  

به مزه های  ( پخته کردن ) و    بر پزاندنو    دلپسند و خوشبوی کردن
  ، وظيفه اوست » .  بسيارگردانيدن 

اين گرمی هست گه هنروگوهر تخم را، پديدارميسازد. شراب هم ، چنين  
گونه آتشی شمرده ميشده است که گوهرنهفته تخم انسان را پديدارميسازد 

  ر داستان جمشيد ميگويد . اسدی در گرشاسپ نامه د

  چو بيداست و چون عود ،  تن را گهر 

  آتش .  که  پيدا کندشان هنر می، 

می، ويژگی آتش را دارد .  تن ، اينهمانی با« عود» يا« بيد» دارد و 
شعله   = می وخشاند   = ميروياند  را  تن  در  نهفته  گوهر   ، آتش  گرمی 

البته   گوهرهرچيز ورميسازد.  آوردن  بيرون  روند   «  اين  معنای   ، ی 
آفرينش ، خلق کردن از فراسو ( از روشنی يا    آفرينش » را داشت  .
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ازخواستِ اهورامزدا) نبود ، بلکه « ازخود»، روئيدن ، يا« ازخود »، 
 ، » ، « خود آفرينیراسـتی  وخشيدن = شعله ورشدن بود . اين بود که «  

ورساختن شعله  درون،  آتش  يا  ازگرمی  گوهرخودرا  بيا   . بود  ی  را » 
آئين « سوگند دادن »، آتشی برپا ميکردند ل ، و درآن  صندبرگذاری 

ميريختند مشک...  وکافورو  خووعود  بوهای  تا  و ،  آيد  بيرون  آنها  ش 
فضارا بياکند.درروبروی آتش ايستادن،رنگ سرخ آتش به رخسارانسان  

  همرنگ وهمگوهرخود ميسازد .،وروی انسان راتابدمي

  معشوقان، نگر در رنگ مشتاقان ببين در رنگ 

  که آمد اين دورنگ خوش ، ازآن بيرنگ جان ، اينک 

ازعود درآتش ، ی  سرمشق شدن چنين روندی درپيدايش بو سوگند گفتن، 
به روی شعله    یيا از«پيدايش شعله ازهيزم و ذغال » ميباشد . با رو 

آتش نهادن ، ورنگ سرخ اورا گرفتن ، گوهر انسان شعله ورميشود و  
اين « ارتای    کريابی « راستی » ميگردد . حقيقت ازاو، ميشکوفد .پي

خوشه » است که ازدرون خودش ، بيرون ميآيد و شعله ميشود ، و اين  
.  اين تجربه بود که بنياد اينهمانی دادن خدا ، با «   سرمشق انسانست 

به  آتش،  يابی شعله  تحول  و  آتش،  به شعله   ، هيزم وذغال  يابی  تحول 
همين رنگ و ويژگی را    گرمی » شد . وازآنجا که می نيزئی و روشنا
خدا يا حقيقت يا  و با خون اينهمانی داشت ، آتش شمرده ميشد.    ،داشت

بن گيتی درهرجانی، درروند آفريدنش ، همان روند زايش شعله وتابش 
يا شمع وچراغ و هيزم را دارد   ازذغال  بردميدن  شعله  وپرتو،  اين   .

وشمع وچراغ ، روند آفرينندگی جان و خدا (   وروشنی ازهيزم و ذغال
  تخم ارتا = تخم آتش ) درانسان ، درعرفان نيز باقی ميماند

  ، بر ما شد اين محقق همه آتشی تو مطلق

  به  تفی به جوش آری  ، که هزار ديگ سر را
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  بفروز آتشی را ،  که درو نشان  بسوزد

  یبه  نشان ، رسی تو آن دم ،  که تو  بی نشان،  بمان

  ای چراغ و مشعله هفت آسمان 

  خاکيان را ، آمد ی مهمان ،  بلی 

  داری ، چو به سينه ای درآئی  صفت خدای

  )، تو  زسينه وانمائی بوته آتشينی که نميسوزدلمعان طور سينا (  

  داری ،  چو به خانه شب درآئی  صفت چراغ

  همه خانه نور گيرد، ز فروغ  روشنائی

  داری ، تو به مجلسی که باشی صفت شراب

  دو هزارشور و فتنه ،  فکنی «  زخو ش لقائی »

اين روند « تحول يابی ، يا متامورفوز هِيزم و ذغال وشمع » ، به «  
شعله = الاو= ال پر= ال » ، وسپس متامورفوز «  هرج ومرج و خم  
وپيچ و تعدد وکثرت شعله » ، به « يگانگی ِ روشنی و تابش و فروغ  

. اين رنگ » نشان « پيدايش خدا ازخدا ، در ديگرگونه شدنش » بودهم
ذغال يا آتش يا شعله يا روشنی يا گرمی ، به خودی خود و جدا ازهمديگر، 
و   تحولها  اين  به  رو   » بلکه   ، ميشد  کرده  ازآنها  يکی  روبه  که  نبود 

  متامورفوزها پياپی » کرده ميشد . 

«ارتای خوشه » ، در هر دانه اش درجانها و انسانها ، متامورفوز به «  
راستی (= ارتا ) ، روند خود آفرينی خدا  ال = الاو= ال پر» می يابد .   

به گيتی ، به انسان هست تبديل شدنش به جهان جان ،  . راستی    در 
ودروغ ، لق لق سر زبان نيست، بلکه روند ِ تحول گوهری و پديدارشدن  

گره ِ اي آتش،  روبروی  ايستادن  با   ، که سوگند  اينست   . است  گوهر  ن 
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وجودی خورده بود ،  تا تاب ورنگ آتش بر روی انسان بتابد و انسان ، 
  همرنگ او بشود .

  در رنگ يار بنگر،  تا « رنگ  زنـدگـانی »

  بر روی تو نشيند ، .... ای  ننگ  زندگانی

  هر ذره ای دوانست ،  تا  زندگی  بيابد

  تو ، ذره ای .    نداری  ،  آهنگ  زندگانی ؟

 ، شاه  که  است  شده  بازتابيده  نير  ورامين  ويس  درداستان  انديشه  اين 
  ازرامين روبرو با شعله آتش ، سوگند ميخواهد .

  برفروزم      برو، بسيارمشک وعود ، سوزم را  کنون من، آتشی

  تو آنجا، پيش دينداران عالم

  م ..... بدان آتش، بخور سوگند محک

  به  ميدان آتشی چون کوه برکرد   زآتشگاه ،  لختی آتش آورد  

  بسی از صندل و عودش خورش داد

  به کافور وبه مشکش، پرورش داد 

  زميدان ، آتشی سوزان برآمد   که با گردون گردان همبرآمد 

  ازان ـچو زرين گنبدی ، بر چرخ ،  ي

  زانـرزان و ، زرّش ،  پا ک  ريــشده ل

  درلـعـل و مـلُحم ،  بریدلبه سان 

  گـرازان و خـروشان ،  مسـت و خـرّم 

  چوروز وصلت ، او را  روشنائی
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  همو سوزنده ، چون روز  جدائی 

( دروصال ، آتش ، گرمی همراه با روشنائيست + سوختن آتش، معنای  
  جدائی وبريدگی  دارد )

  زنورش،  تار تاريکی رمنده   ،  نور درگيتی فکنده  چهرهز

  چو ازميدان برآمد آتش شاه

  رش  با ماه ـسود  از بلندی ، سهمی 

  زبام کوشک موبد ، ويس ورامين 

  آتشی يازان به پروين بديدند 

  بزرگان خراسان ايستاده       سراسر، روی  زی آتش نهاده 

اين توصيف درويس و رامين ، درست تجربه اصيل فرهنگ ايران را  
شع استاز«  داشته  نگاه   ،  « آتش  ،   له  زرتشتی  متون  درهمه  که   ،

سرکوبی و حذف شده است . شعله آتش ، دلبريست که پيراهنی چسبان 
ابريشم سرخ رنگ پوشيده و ميرقصد و مست وخرّم وخندان است  از 

  . ميکند  افسون  را  بودن وبيننده  وخندان  شادی  تجربه   » وخرّمی    اين 
  ت مولوی ازسربه سخن ميآيند :» هست که درغزليا وجشنی درآتش 

  آتش که او نخندد ،  خاکسترست و دودی

  شمعی که او نگريد ، چوبی بود ،  عصائی

  آتشی از رخ خود ،  دربت و بتخانه زدی

  وندرآتش  بنشستی و چو زر ميخندی 

  مست وخندان زخرابات خدا  ميآئی

  همچو   شـر ر ،  ميخندیبر شر و خيرجهان ،  
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الاو) ازآتش، بيان « آفرينش جهان ، به کردار زايش  بلند شدن شعله (= 
بلافاصله   که  بود،  داشت:  »  بسيارژرف  گوناگون  برآيند  جشن   -1دو 

. آتش ، در درون هيزم يا چوب يا درپيه بينش و روشنی    -2وشـادی و  
و روغن ، نهفته هست ، وفقط بايد بيرون بيايد، يا زائيده بشود . اينست  

پاره   بندهش  ازآتش خواسته ميشود که هنگامی   33که دربخش چهارم 
» . آتش، درست يرـرازگـفو «    بيرون آی»  «تراچيزی برچيز نهند ،  

تعل شدن و زبانه کشيدن » را اين عمل « بيرون آمدن و روئيدن و مش
اين «  ازخود بيرون آمدن »  و « وخشيدن وبـر افروختن »  ميکند .   

. درعرفان وادبيات ايران ، ، درست معنای « زائيده شدن » را دارد  
»  ميماند ، ولی ژرفای اين زمينه   ازخود بيرون آمدناين اصطلاح «  

» ، به هيچ روی    فرهنگيش را ازدست ميدهد . « ازخود بيرون آمدن
معنای « دست کشيدن ازمنيت، ويا ترکِ هستی خود » را نداشته است ، 

  » را داشته است . مولوی ميگويد : شکفته شدن گوهرخود  بلکه معنای«

  وز خويش بيرون آمدیآمدی ،   گلگونای غنچه ،  

  تا ما  زخود ،  خيزان کنيم با  ما  بگو :  چون آمدی ؟   

دن ازخود» ، که زائيده شدن باشد ، جشن سازنده  اين « بيرون آمدرست  
، امکان شکفتن  گوهرانسان را دراجتماع خود ،   صائب تبريزی.  است  

.انسان د  ـالـهميشه از« غنچه ماندن وجود انسان » ، می ننمی بيند ، و  
نميتواند ازخويش، با گونه سرخ بيرون آيد ،  وازخود ، برپای خود ، 

  برخيزد . 

فرينشی وزايشی ، همسرشت با جشن و شادی است . « هرپيدايشی وآ 
سراسرجهان ، شعله آتش است » ، به معنای آنست که جهان، هميشه  

و ازژرفای خودش ، پيدايش می يابد، وبا آن، شادی   ، ازگوهرخودش
  - 1درک ميشود ،    گرمای گوهری. آتش که در راستای    وجشن ميآيد
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يافتن يا بينش را دارد ازسوئی نقش روشن شدن و آشکارشدن و چهره  
  ازسوی ديگر نقش شادشدن و جشن ساختن رادارد .  -1و

  گرهمچو روغن سوزدت ، خود روشنی گردی همی 

  سرخيل عشرت ها شوی ،   گرچه  زغم چون مو شوی 

انديشه جشن وشادی ، درفرهنگ ايران ، جداناپذير از« شعله آتش » 
تشتی ، اين دونقش .  درست الهيات زر  است، که روند آفرينش ميباشد

ش ـآتشعله آتش را يا ناديده ميگيرد ، يا برداشتی ديگر ازآن دارد.  البته 
ا =  ـ، دردين زرتشتی ،« آفريده اهورا مزدا » ميشود ، درحاليکه « ارت

= سيمرغ » ، خودش ، آتش و خودش شعله آتش است،    ای خوشهـارت
. به عبارت ديگر، خودش ، در همه که ازآن ، روشنائی وگرمی می تابد

جانها و انسانها ، نهفته است ، و خودش ازخودش ، زاده ميشود (= معنای  
اصلی واژه ِ خدا ) . دربندهش ، روايت زرتشتی چنينست که اهورامزدا  

پرستاری     -1: «  فرمود به آتش که تورا خويشکاری در دوران اهريمنی   

ز ميان بردن درد است .  با اين  ا   -3خورش ساختن و    -2مردم کردن  
يا اصالت را ازآتش ( همه جانها و   اهورامزدا ، خويشکاری  فرمان ، 
انسانها ) ميگيرد . آنها ازخودشان ، آفريده نميشوند . اينست که « جشن 

معنای « شادی » درالهيات زرتشتی زايش و پيدايش ازخود » را ندارند .  
. «    د ميکند » ، کاسته ميگردد، به « تسکين درد ی که اهريمن ايجا

معنای   هخامنشيان،  های  درسنگنبشته  و  سيمرغی  درفرهنگ  شادی» 
ديگری دارد که درمتون زرتشتی به آن داده ميشود . همچنين دراين متون 
، ازپيدايش بينش وروشنی دراثرگرمی ، سخنی نميرود، درحاليکه اين  

يده های ازهم  آتش وجشن وشادی ، پديک مفهوم بنيادی بوده است .  
. با آوردن آتش بوسيله زرتشت ازنزد اهورامزدا ، يا خلق    جداناپذيرند 

آتش از روشنی بی جشن وبی زايش ، گرانيگاه پديده « شادی » عوض 
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گاهنبارها    ميشود . شادی ، ديگر ريشه درگوهر خود انسان وجهان ندارد .
که ازآنها ، درفرهنگ سيمرغی ( ارتای خوشه ) شش تخم يا آتش هستند،  

ابربارنده و آب و زمين وگياه وجانور و انسان ميرويند يا شعله ورميشوند 
الهيات   و  هستند،  گيتی  در  پراکنده  آتش  که شش  گاهنبار،  اين شش    .
زرتشتی آن را مسکوت ميگذارد ، بزرگترين جشن های آفرينش جهان  

رتا  جهان « شعله ا  از« تخم آتش = ارتا = سيمرغ » هستند.  اينست که
.  در تبری به شعله = شعله سيمرغ = پروبال گسترده ِسيمرغ » ميباشد

باشد ، و هم « ال   سيمرغ خدای زايمان » گفته ميشود که    ال آتش، هم «  
به    – پر » گفته ميشود . پر، هم به معنای برگ درخت است ، و هم 

شعله معنای روشنی و شعاع وپرتو است ، و هم به معنای بال است . پس  
، هم متناظر با  ، متناظر با گيسوی روشنی و شعاع وپرتو است    آتش

برگهای درخت « ون وس تخمک » است ، هم متناظر با« پرسيمرغ » 
شعله آتش درويس و رامين، بشکل دلبری زيباست که  است . اينست که  

پيراهنی    و  ميبالد،  و   ( گرازان   ) تکبرميخرامد  نازو  با  کنان  جلوه 
يمست به تن چسبانيده است که سرخگونه ( لعل ابريشمی  که نهايت ملا

. لعل ، معرب « لال »  است، ولال دراصل « الال = الاله »  )است  
  بوده است که « ال ِ ال= سرخ ِ سرخ » باشد.

  به سان دلبری ، درلعل ومـلُحم 

  گرازان و خروشان ، مست وخرّم

  ( چو روز وصلت  روشنائی او، زاده از« وصال وهمآغوشی » استو 
، اورا روشنائی ) ، چون روشنائی آتش، چانچه ديده خواهدشد ، ازسنگ  

  ، يا امتزاج دوبنُ جهان ( که بهرام و سيمرغ باهم باشند ) برميخيزد .
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اين ويژگيها که در اشعارِ نقل شده در داستان ويس و رامين ، ازشعله 
ان آتش، آمد ه است ، تجربه های بنيادی فرهنگ ايران رادرباره گوهرانس

  ، مينمايد . 

انسان ، تخم آتش است ، و هنگامی به وجود ميآيد ، که به بلندی وبه  
. بنُ انسان ، درفراز وبلنديها ، در هما وبهمن ، در  فرازه ، شعله بکشد

انسان ، تخم درختيست که  « اقتران خوشه پروين با هلال ماه » است .  
. شعله ،   بايد شعله آتش، يا « بلند آتش » گردد ، تا « هستی  بيابد »

با گردون، همبرميشود : « زميدان آتشی سوزان برآمد   که با گردون 
آ .  يا شعله آتش « چو زرين گنبدی ، برچرخ ، گردان ، همبر  مد » 

يازان » ويا آنکه : « همی سود ازبلندی، سرش برماه » ، و بالاخره «  
بديدند آتشی ، يازان به پروين » . هرچند ما دراين تصاوير، تخيلات و 
بنيادی  داستان های  به «  اينها همه  ولی   ، بينيم  شاعرانه می  تشبيهات 

  ايران برميگردند .   آفرنش »  درفرهنگ 

آنچه درباره شعله آتش گفته ميشود ، با پديده « آتش سوزنده که گوشت  
را می بلعد وميخورد و متجاوز و نابود سازنده » است ، فرق کلی دارد  
. اين ويژگيها ، اندکی برجسته ساخته ميشود ، تا بيتشربا تجربه آنان از«  

  شعله آتش » آشنا گرديم 
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 » د  ـب ـن ـگ «  با »  آتش لهِ  ـشع «رابطه
 )1  (  

  

شعله ، مانند گنبدی زرين است که به سوی چرخ ميبالد، ويا قصد پيمودن  
به چرخ را دارد . شعله ، ميخواهد مانند گنبد ، که نماد جنبش به آسمانست 
، راهش را به آسمان بپيمايد .  گنبد وقبه ، نماد « تنگنا و چهارچوبهِ » 

و در قفس    شعله آتش را نميتوان قاب کرد، يا درچهارچوبهآتش نيست .  
  د .ند بام ،  اينهمانی با آسمان دار. قبه و گنبد ، مان گذاشت

  چوزرين گـنـبـدی ،  بـرچرخ ، يـازان 

يازيدن ، به « باليدن درخت » گفته ميشود و يازيدن ، آهنگ کردن ( 
بلند برشدن و پيمودن، و دست بسوی چيزی   قصد واراده کردن ) ، و 

ويژگی گنبد را دارد که دست بسوی    درازکردن نيزهست .  اينجا شعله ،
چرخ می يازد. شعله ، قصد رسيدن به آسمان را دارد ودرحال پيمودن 

ال  ـروبـزبانه آتش ، اينهمانی با« انگشت » و با « پ   اين مسيراست .
. درخت ، مرکب ازدوواژه « در+ اخت »  است . آختن  » داده ميشود

ببالا کشيد که  تخميست  . درخت،  برکشيدنست  که  ،  اينست    . ميشود  ه 
درخت بس   «سيمرغ ، فراز« سه درخت » درفرازکوه البرز، يا برفراز

دردريای ِ وروکش است . سيمرغ ،  شعله ايست که برفراز    »تخمک
درختان ، زبانه کشيده است، و اين شعله اش هست که به خوشه پروين  

  ميرسد .

بسيار ژرفست .   ، پيوندی  تلازم انديشه شعله آتش با تصوير« گـنـبـد »
  »  ، آتشگاه  با همند .آتشکده و  آذرانگنبد و آتش،  نيزناميده    گنبد    «

به   نگاهی   ، پيوند  اين  بنياد  شناخت ِ  برای   . کيخسرو ميشود  داستان 
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، افکنده ميشود ، که  بدون قهرو جنگ ، « دژ بهمن »  را    درشاهنامه
ين معرفتی که  ، گشودن دژ بهمن ، يا دست يافتن به چنميگشايد . تنها

گوهرش بدون قهروپرخاش است ، « حقانيت به حکومت کردن درايران  
.  اين اصل ، بنياد فلسفه سياسی و حقوقی و قانونی بوده است    » ميدهد 

  .  

،  بيان نفی و فقدان اين   درتاريخ ايرانرعايت نکردن آن از حکومتها  
م به يک  بيان « درجه حقانيتی بوده است که مردفرهنگ نيست ، بلکه  

اين فرهنگ درضمير  وجود    حکومت يا شاه يا هرحاکمی ميداده اند ».
د که از حدی که اين تفاوت ميان « واقعيت تاريخی» مردم ، سبب ميش

    . ملت ، حق به سرکشی می يافتو« فرهنگ» ميگذشت ، 

  .   واقعيت تاريخی ، هيچگاه درايران، با فرهنگش، سازگار نبوده است
« اصل   پيدايش اين اختلاف« فرهنگ » با « واقعيت تاريخی » ، سبب
. اين گشودن دژ، غاصب بودن همه حکومتها درايران » گرديده است  

يا حصار(ارک ،  نام بهمن ارکمن است ) بدون خشم يا بدون پرخاشگری 
ايران بوده است و خواهد    يا عنف و زور، بنياد بينش ِ سياسی درفرهنگ

» است . ل « بنياد جهان آرائی ِ دموکراسین شک ، همين اصبدوماند .  
و   سياسی  روابط  از  درهيچيک  که  هست،  دموکراسی  ای  جامعه  در 
، باهيچ انسانی با زوروقهرو   اجتماعی و اقتصادی و حقوقی و دينی 

. ضميروخرد هيچ انسانی، نبايد آزرده   عنف و تحميل وتهديد رفتارنشود
درفرهن را  جامعه  اين   . پديده شود  ازپيدايش  پيش  ها  ايران، هزاره  گ 

» ،  خـرد»  ميناميدند .«    رّمـرخـشهدموکراسی دريونان ، درايران ، «  
درفرهنگ ايرانی، که تراوش مستقيم جان ( = آتش ) است ، نه تنها فاقد 
گوهر خشم و قهرو عنف و انذارو وحشت انگيزی است ، بلکه برضد 

يزی و ارهاب نيزميباشد. ازاينرو خشم و قهرو عنف و انذارو وحشت انگ
 « عقل » ، در فرهنگ ايران ، به کلی با پديده  « خرد »هست که پديده 
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گنبد درغرب و اسلام ،  فرق دارد . درگشودن ِ« دژ بهمن » است که «  
» بنياد کرده ميشود ، که درپيش آن ، سوگند ياد ميکرده اند .   آذرگشسپ

  « » باشد ، به معنای    ميترا آوه  که «   رابـمح= يا  گنبد آذران  پس «  
که نام ديگر آتشکده است » به   نيز  »در ِمـهـر«    است .   »آتشگاه مهر

با « بهمن =  بنُ کل هستی   معنای« تخم يا آتش مهر»است ، تنگاتنگ
دارد   پيوند   « درهرانسانی  خرد  آسن  يا  بنيادی  خرد  که  .   و  اينست 

  ، فردوسی  بيت  چند  در  هرچند   زمانی،باهمديگر،   . ميکنيم  درنگ  
کيخسرو دراين داستان ،  در را بدون قهر ميگشايد، ولی برضد انديشه  

به ديوان درون دژ مي با جنگ وپيکاروقهر،  .اصلی بهمن،  اين  پردازد 
، و بهمن تصوير بهمن ، در دين زرتشتی ، به کنار نهاده شده بود است

، مستقيما ميبايستی از« روشنی اهورامزدا که ديگر ازآتش بر نميخيزد 
با « آئين بهمنی درشکل اصيلش »، دشمن  » پيدايش يابد . ازاين رو  

نهد ،  می    ارک . اکنون کيخسرو ، پس ازآنکه نامه ای در ديوار  بودند
  ناگهان در دژ، پديدارميشود و به خودی خود،  گشوده ميشود .   

  شد آن تيرگی سربسر ناپديد         روشنی  بردميدازآن پس يکی 

  هوا ، گشت خندان و روی زمين برآمد يکی باد  با  آفرين     

  « در دژ» ، پد يد  آمد  «  آنجايگاه »

  فرود آمد آن گرد ِ  لشگر  پناه

  سرباره  تيز شد ناپديد    که آن « روشنی بردميد »«  بدانجا » 

  « بدان  جايگاه  »  بفرمود  خسرو ، 

  سر  به  ابر سياه ..   يکی «  گنبدی »

« درست درچنين جائيست  که  گنبد آذرگشسپ  پايه گذارده ميشود .   
بردميدن روشنی » درجائی که  « در دژ خرد بنيادی و ضمير انسان ،  
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گشوده ميشود » و هوا و زمين ، ميخندند ، « جايگاه گنبد آذران »   
. گنبد ، گنبز هم گفته ميشود،  و بخوبی ديده ميشود که پسوند « بد   است

» ، همان « بز »  است . « بز»،  به معنای زهدان است، و گــُن  که  
افزايش و غنا    -2رنگ و     -1باشد ، دارای معانی    gaoneراوستا  د

هست ( يوستی ) . پس گنبد ، به معنای « زهدان يا شکم برآمده و آماس 
کرده ايست که اصل افزايش و لبريزی و « رنگ »  هست . ولی« گون  

  » ، معنای « جان » هم را دارد . 

بينش(= روشنی ) و جهان « گنبز » ،  جايگاه پيدايش زندگی و  پس  
تخمدان و خوشه تخم ها دران ، نماد همين « آتشدان و هيزم و   .جانست

، که ازپيوند يابی، يا عشق آنها باهم ، آتش افروخته، و   ندذعالها » هست
تبديل به «الاو يا شعله » ، ميگردد . اين تجربه ، در تنگنای مفاهيم ما 

«    بيانهمچنان ،  ماند ،  بلکه   از « قرارگرفتن تخم در زهدان » نمی  
يا  ازخرد  بينش  و  ها  انديشه  و    زايش  پيدايش  و   « انسان  وجود  کل 

  .  هست ،وزايش خورشيد از ماه  نيز ، آفرينش جهان 

ازاين رو آتشکده ، « در مهر » و « محراب »  نيز خوانده ميشد ، چون  
نای  در « ميترا + آوه »  باشد،  به مع  « آوه »پسوند « محراب »  که

ميترا آوه = محراب  است ( لغت نامه ) .«  « آتشگاه و کوره و داش »
است . وهرمحرابی ، گواه بر خميدگی شکم    آتشگاه عشق، به معنای  »  

 آبستن مادر،  بر « گـنُ + بـزَ»  است . 
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آذرگـشُـسـپ »   چون   ازاصطلاح «  مهم   اصطلاحاتيکی  العاده  فوق 
چون روشنگرتجربه  درفرهنگ ايرانست، دراينجا بررسی کرده ميشود،  

پيدايش شعله و روشنی از تـن ( که به معنای  آتشکده يا مقام وجای آتش  
هرتـنـی، آتشکده ميباشد . اين، هم بيان ارج تن  ميباشد ) انسان است .  

اصالت هرچيزمادی   بيان  هم  است،  ( جسه = لار)  ،  يا جسم  گيتی  و 
  . وپيدايش معرفت ازانسانست

مُهره ای درخبيص کرمان ، ،  » ، همان خدائيست که در  آذرگشسپ  «
تصويرآن نگاشته شده است . برسراپای تن اين زنخدا ، نـهُ خوشه بسيار 
بلند، که بسوی آسمان افراشته شده اند ، روئيده اند . چنانچه نشان داده  

»  نه تنها معنای «روئيدن وباليدن   » شد ، خود واژه « وخش ، وخشيدن  
را دارد ، بلکه معنای « شعله کشيدن و برافروخته شدن » را هم دارد.  

  .  آنها در اين خوشه ها ، شعله های آتش هم ميديده اند   همچين
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»  در گشسپ هم ، همان واژه « ووش = وشی » است، گــُش پيشوند «  
ازسوئی به معنای    که به معنای« خوشه » است . همچنين « سوگ »  ،

»   شعله آتشوجو »  است ، و ازسوی ديگر معنای «    خوشه گندم«  
   »  است .  شعله آتشبه معنای «    aatara saokaدر اوستا   را دارد .  

به ويژه که برفراز مو، يا گيسوی اين زنخدا، سه خوشه که سه مشعله  
باشد ، نقش گرديده اند . به همين علت درکردی « گيسنای »، به معنای  
که   گيزان»   » واژه  و  است،  افروختگی   ، نه  گيسه  و  است،  افروختن 
ازهمان گيز= گيسو » ساخته شده، به معنای « استره » است که نی  

  ميباشد . 

»  دارد، ومردم، آذر = سه بارسه ) «  9ن زنخدا، اينهمانی با روز نهم(  اي
زال  » ميخوانده اند ( برهان قاطع ) .  و نام «    زرفشاناين روز را «  

» باشند ،  زربانو» و «  آذرگشسپ، که «   نام دودختر رستم » ، وهم  زر
وه  همگی ، نامهای اين خدا هستند . ازتن ، يا آتشکده ِ وجود ( ميترا+ آ

= محراب ) آذر، نه شعله آتش ، به آسمان می يازند . در هزوارش ، 
ديده ميشود که « آذر»  به معنای « زهدان » و « زن آموزگار» است، 

  که حاوی معنای روشنی است . 

به  معنای تهيگاه   ، آگر»  فارسی ،«  و در  آگر است،   ، آذر درکردی 
. آبستن و هم آتش است  ، درکردی هم  آور  و  تن که اصل  پس    است، 

.    زايش و نماد آفرينش بطورکلی است ، اصل شعله آتش نيز ميباشد
. کل روند آفرينش، روند پيدايش شعله آتش از« تن =  زهدان »  است  

آتش   شعله  ازآن  که  ميشود  شناخته    « تن  کردار«  به   ، مادی  وجود 
  » که   بانوگفته ميشود  . «    تـنـکـرد »برميخيزد. به جهان جسمانی،«  

  baanuyباشد و به معنای عروس است ، درشکل     baanoyدر پهلوی  
، حرارت  ارای معانی  روشنی ، پرتو ، شعلهدکه همان واژه ميباشد ،  

بانو، عروس يا زن ، اينهمانی با « روشنی و  .  ( فره وشی)نيزهـست  
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ن نکته ، ميتوان دريافت  . ازهمي  پرتو و شعله وحرارت » داده ميشود 
چه ديده ای نگريسته ميشده است .  ازاين رو هست که  ، به  که به زن

بهمن نامه ، درپايان داستان وورشکستگی بهمن زرتشتی درجهاد های رد
دينی اش با خانواده زال و رستم که سيمرغی بودند ، دودخت رستم ، 

ک ،  يکی  باشد   « آذرگشسپ   » پيشروه  ميشوندهما  «  بنياد  »  که   ،
هخامنشی  گذ بانو ارحکومت  زر  که «  ديگری  و  ميگردد،  « درداستان 

  »  يا شاه ميگردد . رايزن هما باشد، « 

  دودخت جهان پهلوان ، تهمتن 

  يکی « پيشرو» شد ، يکی « رايزن » 

به همين علت ، « دل» نيز که« ميان وجود انسان » شمرده ميشد ، نام 
نام دل     .   ميباشد که همان    zr+daya  =   hr+dayاين خدا را داشت 

درآمده است     zered«ارد» يا ارتا باشد ، که دراوستا سبکشده به شکل    
. ميشد  گفته  هم  ارد   ، دل  .    .به  مادر و زنخداهست  نام   ، دايه  و  دی 

ميتوان دريافت که « زر»  دراصل به معنای « نی   hrبا     zrازبرابری  
» هست ، چون « هره »، نی ميباشد . و درکردی « زه ل » که « زه  

دل ، خداوند ِ نای ، خدائی که   اشد، به معنای « نی » هست .  پسر» ب
. دل ، آتشکده  ايست که شعله  نايست ( نای به = وای به )  ميباشد  

هايش در همه خانه تن و اندام حسی ميپراکند و ازاين روزنه ها سر بر  
  ميکشد . 

ميباشد ،   tra  +thush +zaraنام خودِ زرتشت که درگاتا  گذشته ازاين،  

  . هست  زنخدا  همين  نام  چنانچه    thushدرست  هست،    توشمالنی 
درشوشتری، و برخی ديگر ازگويشها ، نی نوازيست و پسوند « تره » 
، سه هست . توشترا ، به معنای سه نای = سئنا = سن = صنم هست که  
نی باشد، و زره توشترا ، نائيست( نای= تن = زهدان = اصل آفريننده  
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مورفوز به شعله آتش  می يابد، و ازآن شعله ها يا خوشه ها ،  ) که متا
روشنی وفروغ برميخيزد ، چون تخم، درفرهنگ ايران ، اصل روشنی  

  و پيدايش است .

است که درفرهنگ ايران ، گوهر   برق يکی از معانی « آذرگشسپ » ، 
گوهر  . برق ، خنده سيمرغست.    بـرق ، ميخندد« خندان »  دارد .   

. درغزليات مولوی ، برق ، هميشه خندانست .    خنديدن است  سيمرغ ،
» که شيخ عطار درکتاب « مصيبت نامه ،   ودـرخ اسـبودر داستان «  

برقی  » ميآورد ، و رد پائی ازهمين خداست ،و به معنای «    83صفحه  
سياهيست از  زاده  ميزايد    که  سيمرغست  که  ازابرسياه  که  برقی   =

با انتقاد ازخدا  ه موسی را روزی سه بار، »  ، کسيست که يهو وميخندد
  .    ، ميخنداند

ازآذرگشسپ شعله  آتشی که  با  و   ، ميآيد  ازکجا  برق »  اين ويژگی « 
ميکشد ، چه رابطه دارد ؟ « برق آذرخش »، در تبری ، ال سوسو ناميده  

برق ناگهانی ميشود، و برق آسمان ، الب سو، و برق لحظه ای، الب ، و  
. همين نامها ، هويت برق،   و«  سنـجـل » ناميده ميشود،«  الـبـيـس »  

را که شعله آتش شمرده ميشده است ، روشن ميسازند .  الب ،« ال به »  
است . از نام ديگربرق، که « سنج +  ال = سنگ + ال» ،  وآتشيست  

ابر   و  برق    . يافت  را  برق  گوهردقيق  ميتوان  باز   ، ابرميجهد  از  که 
  »  شمرده ميشوند .  سنگبخش نهم )  باهم « هردو، در بندهش ( 

، امتزاج و اتصال دواصل يا دوچيزهست. وجود ال ( سيمرغ ) سنگ 
آميزش دواصل باهمست ( اصل سه تا يکتائی=  دوچيز+ اصل آميزش=  

) . ازسنگست که آب ( باران ) و آتش ( برق ) سرچشمه ميگيرد . نام    3
» است،   ال + ويسشد همان «  »  با  الـبـيـسديگربرق ناگهانی که «  

که به معنای « يوغ وجفتی وهمزادِ ارتا و بهرام » ميباشد . « ويس »،  
همين   همان واژه « وی » هست که به معنای « جفت » هست.  درست
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. همه متون   واژه « الـبـيـس » است که معربش «  ابـليـس » شده است
که ميکنند  اعتراف   ، خدای    اسلامی  و  پريانست  مهتروشاه  ابليس 

. نام ديگر ابليس درعربی « حارث» است که معرب « ارتا  مجوسانست  
= ارس » ميباشد که همان سيمرغ و آذر( خدای آتش ) ميباشد . پس  

،  ازآنکه تا اندازه ای با گوهربرقی که  درآسمان ابرميزنند ، آشنا شديم  
رگشسب در زمين می نشيند  ميپرسيم که اين آتش برق ، چگونه درتن آذ

؟ آتش در زمين، « می نشيند» . آتش را هيچگاه نمی کـشُتندچون اين  
شی  ـُ گناه شمرده ميشد ، بلکه آتش را « می نشاندند» . هنوزهم آتشک

نيزمعمول نيست، بلکه ما « آتش نشانی » داريم . آتش بايد درزمين  
نش نيز درنقش، برزمين  آذرگشسپ  ، همانسان که  .بنشيند     سته است 

اگر اندکی در نام « آتش درابر» و « اتش درگياه » بنگريم ، می بينيم 
که آتش درابر، « وازيشت » نام دارد ، و آتش در درون گياه ، « ئور  

است . وازيشت  يشت» نام دارد ، که وجه مشترکشان، «وازيشت»  واز
Vaazisht( فره وشی ) آتشی است که برای برافروختن بکارميبرند ،  .   

اکنون از بررسی اين اصطلاح، که فوق العاده روشنگرست ميگذريم، و 
، اين واژه،   جـمَره  فقط بطورکوتاه ، اشاره بدان ميکنيم ، که اين برق (

ميباشد،   سيمرغ افشاننده تخمهااست که  »  چمره  معرب ِ همان واژه ِ«
ن  ) درروز يکم ماه آبان، بنا بربندهش ، به زير زمي   چمران = شميران

ميرود ، آنجا که چشمه آبهاست .گرمی و خويدی (= آتش وآب) را به  
آب درفرستد،  تا ريشه درختان به سردی و خشکی ، نخشکد، و درماه  
دی ، روز آذر(روز نهم = روز اين خدا ) همه جا آتش فروزند، و نشان  

روند تحول از ميان ابر، به زير زمين ، درپيکر   کنند که زمستان آمد . 
رپيتاوين  .  يگر که « رپيتاوين »  نام دارد ، چهره به خود ميگيرد  خدای د

به زير  را  آن  افروخته درابراست، که  ازآتش  به اصل گرمی  آبستن   ،
زمين ميرساند، تا ازريشه درختان وگياهان  فرا آهنجيده شود ، و اين 
آتش سيمرغ يا ال ، که جفت جدا ناپذيربهرامست، از« رپيتاوين» به تن  
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.  «آذرگش يابد  متامورفوز می   ، به «  سپ»  ال »  دراين متامورفوز« 
به   بالاخره  نوبت   ،  « آذرگشسپ   » به  ازرپيتاوين  و   ،  « رپيتاوين 
  آذرگشسپ ميرسد که اين آتش به شکل  شهاب ، به آسمان بپرد و بجهد 
.  «شهاب » ، هم به معنای « درخش آتش + شعله کشيدن آتش و شعله  

، وهم تيروناوکيست که انداخته ميشود . اين   آتش که بلند ميشود » هست
  تير شهابست که با آن ميتوان غمهارا راند 

  زجور چرخ ، چو حافظ به جان رسيد  دلت

  حافظ -بسوی ديو محن ،  ناوکِ  شهاب  انداز

»  اتشگاه سيمرغ  » يا «    شاه + آوهنيز، مرکب ازدوواژه «    شهاب
سيمرغست . شهاب ، به گياه کاجيره است( آوه = آتشگاه ) .« شاه » ، نام  

هم گفته ميشود که نامهای ديگرش، بهرام و بهرامه ( سيمرغ ) است (  
  فرهنگ گياهان ماهوان)   .

» برآمده ، و گوهر  vaazishtکه ازآن « وازيشت    »vaazواژه « واز
دارای معانی : پرواز، حرکت ،    آتش ابر و گياه را مشخص ميسازد ،

وازنيتن ، به معنای  vaazenitan.  ره وشی )  جنبش ، جهش است ( ف

است . واژه   الهامبه معنای  Vaazishin روشن کردن و افروختن ميباشد.
» که از« واز» ساخته شده ، بنا بربرهان قاطع ، ريسمانی را    وازپيچ«  

گويند که درايام جشن وعيدها، ازجائی آويزند و برآن نشسته درهوا آيند 
هست. واز، با« جنبش جشنی»   ،  « ارک »نام ديگر تاب  و روند .  

 « هستی  ارکه   »  ، وشادی  ونوسان  وجهش  جنبش  اين   . کاردارد 
دارای معانی شادابی و    »،واز  «درهرجانی شمرده ميشد . درکردی ،

  شکوفائی نباتات و لبريزی و بازی کردن با چيزهاست .  

تجربه تحول ومتامورفوز آتش درآذرگشسپ ، به يک جنبش جهشی » 
جـسَتن ( جهش )  ،  های مهم « شعله آتش» بوده است .  يکی از برآيند    ،
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چنين   طبعا  و  سرميزند،  ازکسی   ، وعمد  خواست  بدون  که  کاريست 
نشان    ، طيپيدايشی  و  معنای   نت ـسرشت   ، رو جهش  ازاين    . اوست 

دارد . نام يکی ازپهلوانان ، «  Immanenzسرشت و طينت بر زمينه   
  » است که به معنای « نيک سرشت » است .    نيکی جهش

گوهر انسان وتن    jahishnجهشن   )  yas=jasاين جوشيدن و فوران (  
بازی و رقص و    را ، برجسته و نمايان و واضح ميسازد .  اينست که

انگيختگی و لبريزی و ازخود سررفتن و غلغله انداختن  وفواره آسا  
آشکارکر بيرون ريخته شدن ، وطرب  تازخود  ، گوهر«  ن »  را  ـدن 

. ازاين رو به « تن»، يا «شکل انسان » در پشتو پديدارميساخته است  
، « جسه » ، و درکردی « جه سه = جه سته »  ميگويند که معربش «  

  جسد »  شده است .

  چون دراين دل، برق نور دوست ، جست 

  اندرآن دل ، دوستی ميدان که هست ( مولوی ) 

  کوب شد بپای  نشاطبساط سبزه ، لگد  

  زبس که عارف وعامی ، به  رقص ، برجستند ( سعدی ) 

مولوی همين انديشه « بيرون جهيدن آنچه درضمير انسانست » را  و  
ميداند درانسان  خدا،  بودن  بر زهشی  تنها  گواه   ، درضميرست  آنچه   .

بطورخشک وخالی ، پديدار نميشود وآهسته آهسته بيرون نميآيد  ، بلکه  
  هد : برون ميج 

  تو کئيی دراين ضميرم ، که فزونتر از جهانی

  زچه نکته ، « می جهانی »تو که « نکته جهانی » ، 

فوّ ـبُ   ، انسان  ميجهن  بيرون  که  ايست  ،   ـاره  ميجهد  که  برقيست   ، د 
بنياد اخلاق، نزد همه اديان نوری بطور کلی   .فراميجوشد، لبريزميگردد  
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. ولی  ، خواستی يا اراديست. اطاعت کردن ، متلازم با خواستن است  
«خواست » ، فراجهيدن گوهرانسان را کنترل و سانسور ميکند . ازاين  
رو بود که عرفا، گوهر « زهد دينی» را ، کفر ميدانستند ، چون هرگونه 
زهدی و طاعات دينی، گوهرانسان را ميپوشاند، و تاريک وسد ميسازد 

.  

برون جهنده  شادی  ای  پديده   ، جانست  و  زندگی  گوهروسرشت  که   ،
  ، ولو ازآن با هزارفن وفوت ، باز داشته شود : ازانسانست

  تا چند نهان خندم ،  پنهان نکنم  خند ه

  هرچند نهان دارم ، از من  بجهـد ،  خنده 

  ور تو پنهان داری ، ناموس تو من  دانم

  ست ،  دوصد خنده ـکاندر سر هرمويت ،  درج

  هر ذره که می پويد ، بی خنده نمی رويد

  خنده     ازنيست ، سوی هستی ، ما را که کشد ؟ 

  اين پری درون انسانست که  انسان را به چرخ  درميآورد : 

  هر روزپری زادی ،  ازسوی سراپرده

  مارا وحريفان را ، درچرخ درآورده 

  دی رفت سوی گوری ،  در مرده بزد ، شوری 

  کمتر نيم  از مرده   معذورم .   آخر من .

  ساغر به کف و گويد :   -برون آيد  – زوهر ر

  والله که  بنگذارم ،  درشهر يک  افسرده
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انديشه،  ولی    ، کنند  درقفس  و  زندانی  را  انديشيدن   ، قدرتها  اگرهمه 
آزاديش را  در شکافتن اين دامها و اين « حقايق و آموزه های  ساکن »  

اينست که « انديشه های   ازهم ، و بيرون جهيدن ازآنها ،  نگاه ميدارد .  
جهشی ، در جهش انديشه ها ازاصطلاحات کهنه و ازعبارات يخ بسته  

ميدار   ، نگاه  را  وناگهانی د  نـآزادی ضمير  های جهشی  انديشه  اين   .
های  انديشه  نه   ، مينمايد  اورا  گوهرحقيقی   ، مولويست  درمثنوی 

. تا تک تک ابيات غزليات حافظ، درراستای انديشه های سيستماتيک او
  جهشی درک نشود ، بررسی حقيقی نيست، بلکه ياوه سرائيست:

  ، به پيش وپس  د   دامیچنين انديشه را هرکس ، نه

  گمان دارد که  درگنجد ،  به دام وشست (= قلاب) ، انديشه 

  چو هرنقشی که ميجويد ،  زانديشه همی رويد 

  تومرهرنقش را مپرست و ، خود بپرست ،  انديشه 

  جواهر، جمله ساکن بـدُ، همه همچون  اماکن بـدُ 

 انديشه  کافيد اين جواهر را و، بيرون جست،ش

 

  ل ـشعمَ  يا  وشه  ـخ
  

که دختر زيبائيست که بر روی زمين ، نشسته است    درنقش آذرگشسپ، 
، و نه خوشه يا مشعل ( آذر= روزنهم ) ، از سراسر تن او فرا می يازند 
و ميجهند ، ديده ميشود که يک خوشه يا مشعل هم در دست دارد، وسه 

شعل مشعل يا خوشه ، برفرازگيسوان او روی سرش روئيده اند ، و دو م
يا خوشه نيز بر دوکتفش روئيده اند . پيشوند « گـشُ »  در « گشسپ »  



Jg. 4 (2023), Heft 5  301 
 

، « ووش = وش » است که خوشه ميباشد .  سغديها و خوارزميها ،  
ارتا را، « ارد وشت »  و اهل فارس اورا « ارتا خوشت »  ميخواندند  

خوشه که مجموعه بهم چسبيده تخمهاست، گوهرخدا يا بنُ گيتی را  .  
. همانسان که يک معنای « خوش » ، قوش ( باز، مرغ ،   دادنشان مي

پرنده است . درترکی به هما ، « لوری قوش» گفته ميشود، و به جغد 
به    ،که مرغ  بهمن است  بای قوش گفته ميشود ، و بيان متورفوز خوشه

پريدن وپروازاست، همانسان  معانی واژه « وش = گش » ، گواه بر  
ديسی مانده است . طيف معانی واژه های « وشت اين متامورفوز يا دگر

«وشت » ، به معنای  » درتبری، بخوبی اين متامورفوز را نشان ميدهد .
.« وشتک واز» ، پريدن ازشاديست . ـ حرکت ناگهانی و جهش است  

وشتـل و واز»، دارای معانی گسترده و فراوان و انبوه است. « وشته » 
خگر وهم چوب بلنديست که با آن آتش  ، جوانه و نهالست . وشنه ، هم ا

.  وشته وشته کال » ،  مشعل بزرگست    تنور يا اجاق را بهم ميزنند . « 
دارای آتش است .« وش داشتن » ، خوب  ، هيزم نيمه سوخته و  کل 
درخت   های  است.«وشکو»،شکوفه  شدن  اماده  و  خمير  ورآمدن 

» به  vashneجنگليست. «وشکوته» ، شکفته وبازشده است. « وشنه  

وشه نسن ، به معنای نورپراکندن   vashenessanمعنای ميدرخشد است .

است   درخشيدن  و    vashennenو   . بازکردن هرچيزاست  معنای  به 

يک تصوير، هميشه  به معنای اضطراب و آشوب است.      vashoوشو
دارای خوشه يا طيفی ازمعانی گوناگونست، که اتصال آن معانی را بهم  
، فقط از اسطوره ( بنداده = داستان = زند )های « باستان » ميتوان  

» که دراصل « واس + ستان   بـاسـتـان  . همين خود اصطلاح «يافت  
ه = واس  » ميباشد ، نام  همين دوره  زنخدائی ايران است ، چون «واس 

» ، هم به معنای «خوشه »، و هم به معنای « آب» ، باهمست ( واسه 
درآلمانی    watter+Wasser فره وشی  ،    –= خدای آب بوده است  
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»،  اصل آفرينش ، « يوغ آب وتخم باهموانگليسی، ازهمين ريشه است ).  
.    » ، يا آميزش « گرمی وخويدی باهم » استيا «جفت آب وآتش باهم

ابروماه  ، گرمی وخويدی را درپيوند باهم ، به زير زمين ميبرد .    رپيتاوين
«  . ابر، جفت آب و آتش باهمست . اينست که    ، جفت آب وخوشه اند 

باستان » ، بيان فرهنگ زنخدائيست که سراسر جهان آفرينش ، از«  
.    يوغ = جفت = همزاد= مر= گواز= همزاد = ييما ... » فهميده ميشد

که اصل « همبغی= همپرسی= همانديشی = همروشی چيزی باستانيست  
« بـاسـتـان » ، جايگاه  = همکاری » را بنياد اجتماع وجهان ميداند.  

  .   وزمان ازنو روئيدن ، يا ازنو افروخته شدن ويا ازنو آفريدن است

واژه «   » که همان «    سوک = سوچ = سوشدرادبيات ، گرانيگاه ِ 
، بتدريج   ، باشد    « رفتننابو  «سوختن  ازبين  و  .   »دشدن  است  شده 

«ازنوبه  درحاليکه معنای اصلی « سوختن، يا سوک وسوچ وسوش » ،  
بوده   وجود آمدن ، به پا خاستن و رقصان شدن و ازنو شکفته شدن»

،  است. مانی  دين  آتش ِفروزان    aatare- soche-denچنانچه  دين 
ا( ور  شعله  آتش  که  دينی  يا  است.  سوزان)  ميشده  خوانده  دين ست، 

ريندوميافروزد وشعله ورميسازد. مردم بينشی است که  ازنو ميآفمانی،
ميخواندند، و اين به معنای  saoshyant  ايران منجی آينده را سوشيانت

کسيست که ازنو،همه را  «  افروزنده آتش = مشتعل سازنده آتش »، يا  
ازبنُ وگوهرخودشان، شعله ورميسازد ، ميجهاند ، به رقص و جنبش  

.  اين انديشه ، درست گوهرسيمرغ يا سمندر بود که به زرتشتيان  ميآورد
، به ارث رسيده بود . عنقا وبهمن ، آتش افروزند ( برهان قاطع زير  

آتش افروختن ، معنای ازنو آفريدن وازنو پيدايش يافتن  آتش افروز ) .  
شدن  معدوم  و  ساختن  نابود  معنای  نه   ، .خاکسترشدن    داشت 

که خود برميفروزد ، به معنای « نوزائی و نو آفرينی »  سمندردرآتشی  
ميباشد . خاکستر که « هاگ وآگ + استر»  باشد،  به معنای « افشاندن  
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وپاشيدن تخمها» است . سمندرکه همان سيمرغست، درخودافشانی اش (  
ارتای خوشه ) ، تخمها يش را ميافشاند ، خاکستر ميشود ، نه اينکه نابود  

برود ، بلکه خود را ميکارد تا ازنو بشکوفد وبرويد و   بشود، و ازبين
 شعله به آسمان بکشد و پروازکند .

  

  لرزان شعلهِ 

  دلبری که گرازان ومست وخرّمست 
  

  چو زرين گنبدی ، بر چرخ ،  يازان 

  شده لرزان و ، زرّش ،  پا ک  ريزان 

  درلعل و مـلُحم ،  دلبریبه سان 

  گرازان و خروشان ،  مست و خرّم 

  چوروز وصلت ، او را  روشنائی

رزان » ، چنانچه ديده خواهد شد، دراصل معنای لغزان و چرخيدن ـ« ل
از شعله (   ايرانی  تجربه  داشته است.  وبه دورخود گرديدن و رقصنده 
 ، درآتش  رقصان  و  وخرّم  مست  سرخپوش  دلبری  که  بود  اين  الاو)، 

. اين دلبرشعله  روبروی خود دارد که به او، رنگ وتاب خود را ميدهد  
گون که انسان را ميافروخت ، تجربه او ازحقيقت و ازخدا واز « بنُ  

  . است  وهرانسانی  درهرجانی   « گيتی  با    آفريننده  نميتوانست  ايرانی 
چنين تجربه ای ،  خدا يا حقيقت يا بنُ آفريننده را درهرچيزی ( ارک = 

تبديل به « شخص » کند   ی» ،  . چون هرگونه « شخصيتوازپيچ )، 
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ناچار ازسفت شدگی و تثبيت شدگی و« هميشه همان مانی» در ويژگيهای 
. ازاين تجربه بود که فرهنگ   شعله را نميشود قاب کردبنيادی است .  

بنيادی  آنچه خدائيست » ،« ازآنچه  ايران، ويژگيهای شخصی را از« 
فرهنگ ايران    درضميرانسان » است ، از« حقيقت » نفی و حذف کرد.

« تصوير»  نبود ، ولی هرتصويری را فقط « نشان بی نشان  ، برضد  
» ، زبانه ای ازآتش ميشمرد، که هنوزشکل ناگرفته ، ازهم ميگريخت  
. حقيقت و آنچه خدائيست و بن وارکه را ، در « جلوه های بيقرارو  

. درشعله خدا وحقيقت و    جنبان ورقصان و هميشه درخم و پيچ » ميديد 
دد ميديد که هيچکدام ازهم جدانيستند . جداشدنشان  ضمير،  زبانه های متع

ودرهم آميختنشان ، خميدگی و بلندگرائی و نرمی و سبکی و تندی حرکات  
درشعله ، زبانه  شتاب آميزشان ، آنهارا مسحور ومفتون خود ميساخت .  

های بسياری پيدايش می يابند که برغم کثرت ، هيچگاه ازهم جدا جدا  
، ويژگی خوشه را که  شعله   .  و جدا نمی مانند  و ثابت درخود نميشوند

« کثرت بهم چسبيده » باشد، درخود، بازمی تابد. فرهنگ ايران، درشعله  
آتش ، حقيقت و خدا و بن گيتی را درجلوه ها وصورتهای بيقرارش می  
بيند . درشعله آتش، هيچ رد پا يا نشانی را ، نميتواند « بگيرد و تثبيت  

د که مانده اند، بلکه « افرازه  کند » .  ردپا واثر، برای او، خرابه ها نيستن
  ها» هستند . 

شعله ، لرزان است. شعله ، متزلزل و مرتعشست . لرزان ، برای ما، 
برگ   ولی   . دارد  کار  رخسار  و زردی  وپشيمانی  ترس  پديده  بيشتربا 
درختان، يا خوشه وگلها، هم ازگذر نسيم درشادی وازمعاشقه بادنيک با 

زند . فشاندن و افشاندن هم معنای ديگر  آنها وازحاملگی ازنسيم  ، ميلر 
لرزانيدن هست . به جنبش سرين نيزکه جنبش رقصی ونازو عشوه است،  

  لرزان گفته ميشود . لرزان ، معنای جنبش هم دارد 

  هردوجنبش ، آفريده حق شناس    وانکه دستی را تو لرزانی زجاش
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او و غ به  داشتن  به معنای  شفقت   ، بودن  برجان کسی  اورا  لرزنده  م 
  خوردنست . فردوسی گويد :

  ترا بود بايد نگهبان اوی     پدروار لرزنده برجان اوی 

  يا رودکی ميگويد :

  دايم برجان او، بلرزم ازيراک      مادرآزادگان، کم آرد فرزند 

اينکه غالبا گفته ميشود که « مانند برگ بيد ازترس لرزيدن » ، اصطلاح  
درختيست که اينهمانی با سيمرغ دارد  نا به هنجاريست. چون « بيد » ،  

( وی + وی دار). وبرگ بيد ، ازنسيم ( وای به = باد نيکو ) ميلرزد، و 
اين نشان جان يافتن واهتزارو نشاط ازآميزش با باد آبستن سازنده است.  
و زير درخت بيد نير برای همين خنکی اش که دراثرسايه ولرزش برگها 

هيچ درختی ازنسيم ، نمی ترسند، بلکه از  برگان    ميآفريند ، می نشينند.
طوفان که شاخه هارا ميشکند ، ميترسند .اساسا يکی ازنامهای « شعله 

شعله آتش ، لخشنده ، لغزنده آتش و اخگر» ،  لخشه = لخچه هست .  
ليزميخورد . بدين علت به درخشش و اشتعال، لخشيدن ميگويند    است ،

است که به آن دودی نباشد » . البته وبه قول تفسير ابی  الفتوح « آتشی  
پيشوند ِ « لخشه = لخ + چه » ، همان لوخ و دوخ و جگن يا نی است.  
در بررسيهائی که ميآيد ، ديده خواهد شد که واژه « نی » ، اينهمانی با 

  « شعله آتش و آتش » دارد . نی ، از آتشگيره هاست .

ديگ .نام  دارد  ديگرهم  نامهای   ، درپهلوی    drafshidanرش  لرزيدن 

است ،    .درفشيدن  است  بوده  بزرگ  ای  پديده  که  پرچم  اهتزاز  درواقع 

ويزنديدن    wizandidanلرزيدن شمرده ميشده است. و نام ديگر لرزيدن  

لرزش است . اين واژه همان ويزن است    wizandishn است .ويزنديشن
آنچه  که « بيختن باشد . بيژن که غربال يا الک باشد، بايد برای بيختن  

دراوست، آن را گاه بدينسو وگاه بدانسو ريخت و واريخت. اين جنبش  
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نوسانی، لرزش خوانده شده است و بيختن ، اينهمانی با روند رسيدن به 
را   لرزان  شعله  حقيقی  معنای  ها،  واژه  اين   . رادارد  وشناخت  بينش 

  . ترميسازند  درآن  برجسته  که  رقصيست  نوعی   ، لرزانک   ، درتبری 
.  واژه « لرزيدن   طورمداوم ، دراندامش ايجاد لرزش ميکند  رقصنده به

» بوده باشد، که از ريشه    لاره تيدنيا    لرتيدن بايستی در پهلوی «    » ،
ر»  ساخته شده است . ودرست واژه های « لر» و « لار» هستند ـ« ل

، که معنای اصلی لرزان را پديدارو برجسته ميسازند .  دراستان خراسان 
» ، نام رقصيست که به ويژه درعروسيها کنند . درافغانی، « ، « لاری  

دادن سازوموسيقی ومانندشان  دادن و حال  لذت  به معنای  لاردادن »  
  . است  ، چرخاندن وگرداندن  لـرِدادن  بختياری،  درچهارلنگ   . ميباشد 

گرداندن و   ،درشوشتری ، لر خوردن ، به دورخود چرخيدنست . لردادن
اجی ( دليجان ) لری ، نوعی بازيست . يک نفر،  چرخاندنست.  در ر

يک گوی را دردست گرفته وآن را به زمين ميزند ، تا هنگامی که گوی  
بالا بيايد، اوچرخی به دور خود زده ، وباضربه دست به گوی ميزند تا 
دوباره به زمين به خورد وباز بالابيايد ... . درکردی ، لاره ، به« خرام 

وگياه ازباد» ، و « خط کج ومعوج شخم» گفته    »،  به « جنبش شاخه
ميشود . لاری کردن ، شوخی وبازی کردن و تمرّد کردنست . لاری 

 لار، کج و چم وخم رفتن با نازو عشوه استگرتن ، منحرف شدنست .  
. اگر پيش چشم داشته باشيم که « لار» نام تن نيز هست ، بخوبی روشن 

و با چم وخم رفتن وبا نازوعشوه    گوهر تن ، همين خراميدن ميگردد که  
، شعله ايست    شعله لرزان . پس    که ازجان شاد برميخيزد   ،   رفتن است 

، تن    ازشادی وجشن اِفتادن چشم به زيبائی رخسار، که مشعله جانست
    را لرزان ميکند

  زحسن يوسفی سرمست بودم   که حسنش، هردمی گويد الستم 

  اينک درست ودست خستمدرآن مستی ترنجی می بريدم    ترنج 



Jg. 4 (2023), Heft 5  307 
 

  دست لرزان ازدلربائی زيبائی،بجای ترنج، دست را زخمی ميکند 

  تا بديده است دل آن حسن پری زاد مرا

  شيشه بردست گرفته است و پری خوان شده است 

  بردرخت تن اگر، باد خوشش می نوزد 

  پس دوصد برگ و دوصد شاخ ، چه لرزان شده است 

درنهان لرزان ومتموجست. بادکه اصل آن بادی که ميلرزاند ، خودش نيز  
جان وعشق باهمست، درکردی به معنای« پيچ » است. باد، تموجست ،  

  ميلرزد .

  خلق چون برگ و تو با د و ، همه لرزان تواند

  رزی ـلـي ـبه  نهان ، مظاهرا صف شکنی و 

بالاخره با رسيدن پيامبرعشق نيمشبان، درمحراب ( آتشکده عشق) است  
زان ميشوند، وشمه ای از لرزش آنها ازتجربه عشق ،  که همه دلها لر 

  درلرزش سيماب ( جيوه ) بازتابيده ميشود :

  اين نيمه شبان ، کيست؟ چو مهتاب رسيده 

  پيغمبر عشق است، زمحراب ( ميترا+ آوه=آتشکده مهر ) رسيده

هست که ازعشق آندو، جهان و زمان   بهرام وارتا نيمشب، گاه همآغوشی  
  و جشن وموسيقی پيدايش می يابد 

  آورده يکی مشعله ، آتش زده  درخواب

  ازحضرت  شاهنشه بيخواب  رسيده 

  دهغلغله درشهرفکناين کيست؟ چنين 

  برخرمن درويش ، چو سيلاب  رسيده
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  اين کيست؟ چنين خوان کرم بازگشاده 

  ،  جهت دعوت  اصحاب رسيده خندان

  همه لـرزان شده ، جانها  همه بی صبر دلهـا

  يک شمه ازآن لـرزه ،  به سيماب رسيده

  يک دسته کليد است به زير بغـل « عشق »

  ده ـيـدن  ابـواب  رسـيـازبهـرگشـا ئ
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  11 -  سـوّمجـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

  

ـش آت ِ ـرفرازی وسرکـشیس
  ستآزاديزادگاه ِ 

  

  انسان، تخم آتش استنزد زال زر،  -1

  تخم آتش، يعنی « تخم ارتای خوشه » ،

  يا تخم سيمرغست. انسان، فرزندوهمگوهرخداست 

  گوهرانسان، شعله ميکشد وگشتگاهِ به گرمی وروشنيست  

  زرتشت، تخم آتش را ازبهشت ميآورد -2

  آتش، مخلوق اهورامزدا ميشود ، وديگر،هم گوهرباخدانيست 

  گوهر خوشه ای ندارد . روشنی ازاين پس و اهورامزدا ، ديگر، 

  ازمتامورفوز ِ گوهرانسان، پيدايش نمی يابد. 

  دريونان وغرب، پرومتئوس،  -3

  ميدزد د،  ،وس، خدای خدايانـآتش را از زئ 

  دريغ ميدارد ها،که از انسان
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دراسلام ، الله ، آتش را که  ابليس است ، خلق  -4
  ميکند 

  اطاعت ) ميخواهد=ولی ازاو، برضد فطرتش، خميدن (  

  فطرت انسان، « طينی، برضد آتش » است

  فطرت انسان، اطاعت کردن، برضدآزادی فِطريش هست

  

نام ارديبهشت که دراصل ، «ارتای خوشه = ارتای شعله » بوده است، 
سرکش ( سرافراز) است، که به معنای «  سـرفـرازکه همان سيمرغ باشد،  

ت نامه عطار، به ديدارآتش » است. هنگاميکه سالک درمصيب  و ياغی
  چنين خطاب ميکند : ،ميشتابد، به آتش

  گفت ای مرّيخ طبع سرفراز     گرم سير و زودسوزو تيز تاز 

معن به  که  سرفراز،  بهرامست.  نام  گردنکش  مريخ،همان  سربلندو  ای 
نام روزسوّمست که    ،استومغرورو متکبرو بلندمرتبه وباعزت و سربلند

ولی دراصل، ارتای خوشه    ،ت ناميده ميشوددرمتون زرتشتی، ارديبهش
) ناميده ميشده است ، و ازآنجا که« بهرام وارتا =    ارتای شعله آتش(=  

» ، جفت ناگسستنی ازهمند، درهرصفتی نيز، باهم مشترکند    روزبه وصنم
گرانيگاه ِ فرهنگ سيمرغی درشعله آتش ، گرما و روشنی ( بينش)  .  

» گفته ميشود   سـام  درتبری ، به گرما وهـرُم ، «.  وزندگی  ـبود ، نه س
» نيز دراصل، معنای « نی »  سامانکه نام پدر زال ميباشد . البته «  

داشته است( تحفه حکيم موءمن ) و نی، اصل آتش ( تشه = نی) ميباشد 
) ميآيد که رنگهای رنگين کمان (  140.  ودربندهش ( بخش نهم، پاره  

هريمنی هستند ) واخش ديوند  ... که ايشان را  ازديد الهيات زرتشتی ، ا



Jg. 4 (2023), Heft 5  311 
 

نيزخوانند ..» . البته « واخش ) ، معنای « شعله » هم    ديوان سامگان
  دارد . عطارادامه ميدهد

  ، کارتست گرم بودن، ازآثارتست    گرم رفتن ، رقـهم شهاب و ب 

 شَوله شهاب وبرق ، هم آتش شمرده وهم آتش ناميده ميشدند . نام شهاب،  
  » ميباشد. شعله( برهان قاطع ) که معربش«  است 

  هم زتو دردی و درمانای عجب،   هم زتو رجم شيطانی و شيطان

شهاب، تيرآتشی بود که درتاريکی افکنده ميشد .  هم شيطان اسلام ، طبع 
آتس پيدا ميکند، و هم رجم اوباشهاب که راندن اوست ، بازآتشست، و 

  متضاد ازآتش ميباشد .  اين تضاديست که نماد جمع دو ديدگاه

    ، ره تـرُاست در درون سنگ و آهن

  در جهان ، با  تراست  پـاکـبـازی

  سنگ و آهن ( آسن = سنگ )، زهدان ِ آتش است 

  هيزمی ، .... لعل بدخشانی کنی     آهنی، ياقوت رُمانی کنی 

  . آتش (= گرما ) ، اصل تحول دهنده و متامورفوز است

  ، تو ميآئی وبس  « عنصرعالی »

  وبس  با فلک ،  پهلو تو ميسائی

تو عنصرعالی هستی ، که بافلک پهلو ميسائی . اين همان انديشه « يازان  
  به چرخ » درويس ورامين است. 

  گربسوزی گربسازی ، برحقی    ازسبک روحی، خفيف مطلقی

  موسی مشتاق را، مفتون کنی      ازدرخت سبز، سربيرون کنی

  موسی ازتويافت راه ، از دور جای
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  پس مرا درخورد من ، راهی نمای 

سالک ، درمصيبت نامه عطار ، چنين گونه ، آتش را تعريف ميکند که  
  درست ديدگاه فرهنگ اصيل ايران ازآتش ميباشد .

  در داستانهای بهرام گور( درشاهنامه )، اين ويژگی« شعله آتش » را 
است . بهرام ، دراثر    « اصل راه يابی ، و نشان رهنما »ميتوان ديد که  

غايتش،  ديدن آتش که نماد جشن نيزهست ، سوی حرکت خود را می يابد.  
ميدهد روی   « آتش  گرد  که  هست  جشنی  و  آتش  شعله  اين در«   .

«  به داستانهای دوخدای جفت ايران،  داستانهای بهرام گور، درواقع ، 
، که متضاد با الهيات زرتشتی بوده اند ، و    بهرام وارتا » بازميگردند

  نجات بدهد .  ،بدين روش ، فردوسی توانسته است آنها را برای آيندگان 

دراين اشعارعطار، تجربه فرهنگ ايرانی ازشعله آتش، به خوبی باقی 
«پ و  بودن»  «عنصرعالی   . است  « مانده  و   « سائيدن  فلک  با  هلو 

سرفرازو سرکش و بلندی خواه بودن » ، و پاکباز، و« اصل بينش بودن  
» ، اينها ، گوهر « خوشه ارتا = سيمرغ= شعله آتش » است که در  

انسان تخمهايش نيز نهفته است که « بنُ هرانسانی= تخم آتش» ميباشند.  
  .، دارای اين فطرت شعله ارتا ، يا آتش است

آتش، زادگاه انديشه سرکشی و ايستادگی و« سرپيچی ازخميدن  شعله  
نيروی   فطرت  برضد  خميدن،  چون   ، است   « قدرتی  هر  درمقابل 

شعله آتش،  بـنُ ِ انديشه حقانيت  .    برافراختن و يازيدن شعله آتشست
است ، که هر قدرتی    Jure resistendiايستادگی وسرکشی انسان يا   
ازاين رو، پيکريابی « آزديخواهی فطرت    را محدود ومسئول ميسازد ، و 
است.     « انسان  طبيعت  حقانيت  يا    » براصل  دموکراسی،  حکومت 

ملت   .  Jure resistendiسرکشی  ميشود  بنا   «   =) آتش  شعله  با 
البيس= ابليس ) است که ملت وانسان ، حق ابدی خلع مقامات قدرتی   
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حق ازفطرت    را می يابد . حق انقلاب ، هميشه حق ملت است ، واين
  .  خود انسان ، سرچشمه ميگيرد 

هيچ خدائی حق ندارد، اين حق سرکشی وسرفرازی را ازانسان، بگيرد  
  قدرت . سلب اين حق ازانسان، غصب وتجاوزبه گوهرانسانست. اين «  

تجاوزگری به طبيعت  يا «  اندازگی،  بی  » هست که فطرتش، هميشه 
گوهر« ياغی گری » است ، گوهر«  انسان،  انسانها »است.  اينست که  

گستاخی » است. ياغی بودن و گستاخ بودن،به علت همان « شعله آتش 
 »axv« اخو. اين دواصطلاح درست ، ازواژه    » بودن گوهرانسانست

تخم » ميباشد، و درفرهنگ ايران ،     huvaساخته شده اند، که همان «

تحفه حکيم موءمن آتش « آک » (    -2تخم « آگ= هاگ » اينهمانی با    -1

انسان تخميست که اززمين( خاک)  خاک ( خاکينه )  دارد .    -3)  و با  
ميکشد شعله  و  و  ميرويد  آختن   ) وآختن  سرکشيدن  واراده  آهنگ  و   ،

يازيدن و افراختن وسرافراز، همه از واژه اخو ساخته شده اند ) به آسمان 
انسان ، وجوديست     را دارد ، تا آسمان (يا ماه وخورشيد وپروين ) بشود .

که زمين را به آسمان ميکشاند و می پيوندد و با آسمان ( سيمرغ = 
درتن انسان، سرو بيخ يک درختند،    . زمين و آسمان  خدا ) ، يکی ميشود
معنای ژرف گستاخ را از .انسان وجوديست گستاخ. وازهم جدا ناپذيرند

يگويد، سخنی که کيخسرو در روند وداعش ، و رفتن به پيشوازمرگ م
  ميتوان دريافت  :

  که او دشمنی دارد اندر نهان     مباشيد گستاخ با اين جهان

» دراوستا و   aaxu  +vista، مرکب از دوواژه «    vistaaxگستاخ يا   

 »  است  . بخوبی ميتوان ديد که  huva  +vistaدرپارسی باستان «  
aaxu      همان  معنایhuva    که را که تخم باشد . پيشوند « ويستا «

ويستردن باشد، همان واژه « گستردن »  امروزيست . تخم يا اخو، يا  
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  - 2خوشه و  -1هاگ يا آگ يا آک يا خاک يا آخ ، همزمان باهم، معانی 
ن و گشودن و  گستاخی ، گسترد آتش را دارند . اينست که    -3تخم مرغ و

. غالبا   است، و همچنين آتش، درمشتعل شدن  پهن شدن تخم در رويش
فراموش گرديده است ، و فقط   اين معنای « اخو» ،  درکتابهای لغت، 

بررسی اين اصطلاح ، زمينه بسياری ازپديده    پيآيندهای آن آمده است .
ميسازد.   ، روشن  ايران  درفرهنگ  را  دينی  و  وسياسی  اجتماعی  های 

  «اخو» ، دارای معانی زيرين است:

  خم و آتش بودنست ) اصل حيات ( اين معنا ، بيان همان ت -1
 وجود ، جهان   -2
 شعورو وجدان و آگاهی -3
 پشتکار  -4
 سرور   -5

axvih. به معنای سروری است.  سرورداشتن است  

Axvikih به معنای « حضور ذهن، آرامش خاطر» است  

 axaastanبه معنای برخاستن (همان واژه خيزيدن )است  

 Aaxezish  استبه معنای خيزش، بلندشدن، صعود ومعراج و رستاخير  
  ( فره وشی ) . 

«تخم = آگ= هاگ= اخو= اخ »، اينهمانی با« آتش= آک » داده ميشود(  
تحفه حکيم موءمن ). « آگنی= آتش» درسانسکريت ، ازهمين ريشه «  
آگ » برآمده است. اخو، اصل حيات، اصل جهان و وجود شمرده ميشود 

  ، جهان و تخم= آتش. ازگستردن وبرخاستن وبرجستن و شعله ورشدن  
تی که با« خيزو خيزش »  موجودات ، وجود می يابند . همه اصطلاحا

اند . پگاه  axezitan، همه ازاين « اخزيتن  کار دارند »  شکافته شده 
حاصلخيز، و گندم خيز، و طوفان خيز، و شب خيز، و خيزابه (   خيز، و



Jg. 4 (2023), Heft 5  315 
 

ريشه   وهم  موج  هم  که  وخيزان،  باشد،  اهرم   که  خيز»  و«   ( موج 
(که درسغدی   رستاخيزگياهانست که به هر طرف پنجه مياندازند، وهم  

axazaamande    گفته    عروج مسيحاست ، و هم به رستاخيرو هم به

واژه   به معنای  aagaazآغاز=  ميشده است)  وهم  ،« خيز »،  ، وهم 
،  يا تخم  « اخو،رقصنده ، جهنده ، روند پيدايش ِ  بيدارشونده ، انگيزنده ،

  که اصل جهان و زندگی است» ، ميباشد.

) ، افراختن ( فرا+  تش، ويژگی آختن = ياختن ( يازيدنبالاخره ، تخم يا آ
داده است .  اينست   axvاختن ) را دارد که معنای « سرور» را به اخو

حات « اخگر» اصطلا    ميگفتند .   axshedکه به شاه و سرور اخشيد
از  و« اخترکاويان» ، همه ازاين ريشه « اخ = اخو»  ساخته شده اند.  

اين روند سرفرازی جستن ِ فطری تخم يا آتش انسان ، هست ، که واژه  
« ياغی » نيز به وجود آمده است، که درکردی « آخی = ياخی» هم 

واژه در سغدی    گفته ميشود  اين   .yaaxe=yaaxi   دليرو به معنای « 
» نيز،   آخوند   جاع و بی پروا»هست . من اين گمان را دارم که واژه «ش

و سبکشده « آقا خوانده »  نيست . آخوند( اخو+ اند    ،ازهمين ريشه است 
. نای « تخم يا اصل ِسروری خواهی وحکومت طلبی» است) ، به مع 

است . واژه «شعله ِ   yaaaxaaweدلاوری و شجاعت درسغدی ، يا خاوه  
الاطباء  آتش    يازان ناظم   . است  واژه  همين   ، آمد  پيش  درمقاله  که   «

هم درکردی    »آخ   «ازجمله معانی ياغی ، زمين وارض وخاک را ميداند .
معنای « خاک» را داردکه دراصل به معنای « تخم » است. و« عاق 
کول» هم درپشتو که همين واژه « ياغ = آخ = آغ » است ، به معنای  

  طاعت کردنست . سرکشی کردن واظهارعدم ا

، دريک رويه اش، « کشش به سروری» ، و در   « اخو»  به هرحال ،
ديگرش،   وسرفرازی»رويه  سرکشی  و  سرپيچی  به  کشش  است،   « 

طبيعت وفطرتِ  وسرفراز، نام خود « ارتای خوشه يا سيمرغ » است .  
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. گستاخی   « تخم آتش ، که انسان باشد »، سروری طلبی و ياغيگريست
در به   ،نيز که« گسترش همان اخو » هست ، بيان ويژگی « شعله آتش

شعله آتش ، آنچه در ژرفای  روی آوردن گوهر و فطرت خود» است .  
خود دارد، رو ميکند ، به رو ميآورد . اين را راستی و يکرو بودن و  

.  کيخسرو، که رابطه اش با گيتی به هم خورده    صفا و صميميت ميگفتند
و برای نخستين باردرفرهنگ ايران ، به « جهان خاکی» ، پشت   ،ودب

و به پيشوازمرگ ميشتابد، درشعربالا ، ميگويد که جهان خاکی ،    ،ميکند
و   او « يک رو  با  نميتوان  و  است،  دشمن   ، درنهان  است که  دوستی 

  = گستاخ» بود. وصميمی  راست

يران را دگرگون  انقلابی که درروان وضميرکيخسرو، روی داد ، تاريخ ا
و   ساخت متفاوت  دوجهان  انديشه   ، کيخسرواز مرگ  تجربه   اين  با   .

انديشه خاک يا  متضاد ازهم، درايران پيدايش يافت ونيروگرفت . درست  
آگ يا آخ ، که تخم آتش است، و به آسمان شعله ميکشد، تا اينهمانی با  

انست ، آسمان بيابد، و بيان پيوستگی و همگوهر خاک( زمين ) و آسم
برای    ، وراه   ، شد  متلاشی  و  بهم خورد   ، کيخسرو  درونی  درانقلاب 
پيدايش زرتشت ، وانديشه دوزخ وبهشت او، و وجود دو جهان متضاد  

. کيخسرو، با تعيين لهراسب به جانشينی خود ، بنياد    باهم او ، بازگرديد
  اختلاف وتضاد شديد، ميان دو جهان بينی درايران را  نهاد.  

خانواده رستم ، درست استواردرانديشه پيشين ماندند، و کينه    زال زرو
با خانواده زال، که به همين    ورزی خانوداه لهراسب و پسرش گشتاسپ

تراژدی ، بسختی برضد شاهی لهراسب بود ، آغازگرديد، و طوفان و  علت
  ، ازاين مخالفت، شروع به برخاستن کرد.هزاره های تاريخ ايران

زال    ، نامه  خادربهمن  دشمنی  سرآغاز  به  خود زر،  با  گشتاسپ  نواده 
زال زر، به کردارتاج بخش، به نمايندگی  .  وخانواده اش، اعتراف ميکند

ازهمه پهلوانان وبزرگان ، با پيشنهاد کيخسرو درگزينش لهراسب برای 
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. زال زر، ازشيوه   و اورا شايسته شاهی نميداند  ،شاهی ، ضديت ميکند
و  تفکرلهراسب درباره مسئله   بود،  آگاه  با کيخسرو  مرگ و هماننديش 

و  با اکراه درونی ومهری    ،ازاين رومخالف سرسخت شاهی لهراسب بود
که به کيخسرو داشت ، ناچار، تن به اين گزينش ميدهد ، ولی بو ميبرد 

  به فاجعه کشيده خواهد شد . زال زرميگويد: ،که اين گزينش

  ب را خسرو اين تاج دادمرابخت ازآنگه به تاراج داد      که لهراس

  همی خاک خوردم درآن انجمن 

  نکوهش فراوان  رسيده به من 

  به شاهی نکردم براو آفرين 

  روانم ، گمانی همی داد ازاين 

اين انديشه مرگ که کيخسرو ولهراسب داشتند، به جدائی دوجهان ازهم  
و « ارجمند ناشمردن خاک و زندگی درگيتی » کشيده ميشد که برضد 
انديشه سيمرغ بود که خوشه درآسمان شمرده ميشد ، و جانها درگيتی  
دانه های افشانده شده او بودند . خدا وگيتی، يک گوهر داشتند که به هم 

  بودند وبا چنين انديشه مرگی ناسازگاربود .  پيوسته

زمين ( خاک = آخو= هاگ) ، همان ارتای خوشه است که درآسمان ، 
، گنج است.  ax-saenaباغست( سبز  و    ) ودر زمين   ( ( خاک  زمين 

  .  آسمان ، دوچيز مختلف و ناهمگوهرباهم نبودند  

، پيدايش    تا)(ار) بود ، که شعله ميکشيد وازآن ، آسمان = ارتاخاک( زمين
اصل  اين   . ميشد  زمين  آسمان،  و  ميشد  آسمان  زمين،  يافت.  می 
متامورفوز( فروهر= فرگرد= دگرديسی ) در« خاک » بود . درجهان  

با زُهره  ،    ميترائيسمبينی   اينهمانی   ( افروديت = سيمرغ   = ( ونوس 
پر   با کبوتر وبا نوزاد زنبورعسل وقتی  با « مار»  و  عنصرخاک و 
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تحول ( پروانه ميشود) و چراغ دارد . اينها همه ، نماد برای  درميآورد  
هستند . مار، چون هرسالی پوست کهنه اش  )   Transitos( گشتگاه=  

را مياندازد و پوست تازه پيدا ميکند، و هميشه با جامه نواست، بيان همين 
چراغ وشمع، مانند شعله آتش، اصل تحول  اصل تحول بود . همچنين  

ميشدند و    ،شمرده  تحول  اصل   ،( گرما  عطارآتش(  دراشعار  چنانچه 
دگرديسی هيزم ، به لعل بدخشان و آهن به يا قوت رمانی شمرده ميشود 

درکردی، و ياغی = زمين )اصل متامورفوزشمرده    هاگ= آخ. خاک (  
ايرانی ، خاک  .اصل فروتنی و فرودين بودن نداشت  ميشد ، و ربطی به  

ارتا) ميبوسيد ، چون معشوقه اش ، چون  = ارض=  Erde  =earthرا(  
به او سجده، به معنای اسلامی  همان سيمرغ بود  که فروتنی    ،، ولی 

  . بوسيدن خاک ، همبوسی  باشد ، نميکرد کردن و خاضع ومطيع شدن
نه    ، بود   ( ( عشق ورزی عاشق و معشوق  با خدا  انسان  وهمآغوشی 

  خميدن پيش الله که پيکر يابی قدرت مطلقست.  

  اين رو بود که خم شدن ، مسئله اصلی نبود، بلکه ميشد انگشت  از 

  و لب را با آن آلود و بدينسان ، سوگند خورد . سوگند ،برخاک زد

  يادکردن با بوسيدن خاک ، همارزش و همگوهر با سوگند رويارو 

  زال زر که نقش تاج بخش را درايران   با شعله آتش بود . چنانکه

  « تاج بـخـشی »  با خود ميآورد ، حق  داشت، بنا برمرجعيتی که 

اعتراض و سرکشی رويارو با شاه را داشت ، وشاه ، حق سلب چنين  
نداشت   بخش  ازتاج  را  عزل قدرتی  قابل  بخشی،  تاج  .مرجعيت 

اينکه موبدان زرتشتی اين  کوشيدند    ازطرف شاه نبود . برغم  که 
  حق را ازخانواده رستم و پهلوانان، سلب کرده و
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مانده بود،  سازند، و طبعا درداستازآن خود   وبا    انهائی که درشاهنامه 
دستکاريها موبدان درعهد ساسانيان اين مرجعيت ، محو ساخته شده 
است ، ولی بازرد پای آن، بخوبی درشاهنامه باقی مانده است . سام 

  نريمان ، پدر زال ،

زر   -1 وزال   ، وظايفش  ازمحدوده  نوذر  درمورد    -2درتجاوز 

هم در تعيين جانشين    -3کاوس ولشگرکشی به مازندران و   تجاوزخواهی
کيخسرو ، و روی برگرداندن کيخسرو ازشاهی، که برای زال زر ، نفی  
« ارجمندی خاک = ارجمندی گيتی » بود ، از حق اعتراض ورايزنی 
و تعيين جانشين که در« مرجعيت تاج  بخشی » موجود است ، بهره  

« شاهی»  ن مرجعيت را ازآنها نداشت .  ميبرد، که هيچ شاهی حق سلب اي
  ، شـده  تاريخی  ازمطالعات  که  ئی  گيريها  نتيجه  وارونه   درايران، 
وهمچنين  وارونه مفهوم شاهی که موبدان زرتشتی دردوره ساسانيان 

.    » بود  وغـداشتند و درشاهنامه نيز بازتابيده شده ، استوار براصل« ي
نيز، « بنياد فرهنگی شاهی » بود.    يوغ = گواز= امر= همزاد  سرانديشه

« شاه » اساسا ، نام سيمرغ يا رام است ، و « پادشاه »، به معنای «  
انديشه    يا رام »است که « بهرام = روزبه » باشد . اين  ،جفت سيمرغ

جفت بودن دونيرو  ،که اصل سه تا يکتائيست،  شاهی را معين ميساخت  
ی که، آن دونيرو را به هم جفت ميکند، « پيدايش بهمن ،  . نيروی ميان

  . هرماهند  روزپايان  سه  نام  که   ، است   « سه  درمراسپند  «همکاری 
  نيروی برابر باهم ، وجدا ناپذيرازهمديگر » ، شاهی را معين ميساخت 

  .  

يا   ، رام و بهرام و ماراسپند( که درختش يا سنگ  يا ماه بهشتی،  غار، 
= تخم دهم = تخم آتش شعله ور ) برفرازدرخت   دهمست = دهم + است

»  دهم«در هرماهی و يا زمان هستند.  خوشه = شعله بودن  هرماهی ، و
،   Tag»است که درآلمانی تاگ  ( روز)، همان واژه « ده= داه= داگ
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» شده است . وواژه « dayودرفارسی « داغ »، و درانگليسی « دی  
ت . پيش ازاينکه با دقت اين  تاج » و « تاج بخش » نيز همين واژه اس

موضوع بررسی شود ، برجسته وچشمگيرساختن اين نکته، اهميت دارد  
  .  اين سه نيرو، دريک پايه باهم قرارميگيرند  که

اندازه  تا چه  .  اين« سه نيروباهم » هستند که شاهی را معين ميسازند
است نشده  يا  شده   مراعات  ايران،  درتاريخ  انديشه  مسئله  اين   ،

فرديگراست معياربنيادی  اين  با  ولی  شاهی .  حقانيت  که  بود  هنگی 
، درضميرها سنجيده ميشد. اينکه تصورميشود، زال زر و رستم، درايران

غلام وچاکرو غلام حلقه بگوش شه برغم نگهبانی وپاسداری ايران،همي
   .ا بوده اند، يک خيال کودکانه استشاهان يا وفادار بدانه

اداری نبود ، بلکه مسئله همکاری وهمپرسی سه اين بستگی، مسئله وف
همگوهر برابرو  را بود  باهم  نيروی  شاهی  مقام  که  نميخواستند  آنها   .

سه پايه=  خودشان، جزو«  چون  د ، وخودشان شاه بشوند ،تصرف کنن
هی بودند ، که درآميزششان  سه خوشه= سه شعله= سه آتشدان » شا

شاهی داشت باهم،«  ومحتوا  معنا  آنها  »  ارزشهای ضا.  نگاهبانی  من 
درحکومت   که سيمرغی  بود  مهمی  العاده  فوق  مرجعيت  واين  بودند، 

موبدان زرتشتی مفاهيم آنرا ازاين داستانها زدوده اند، ولی با درک دقيق  
چنين   گوناگون ِ  اشکال  و  واهميت  به وجود  ميتوان  داستانها،  اين  خود 

هی هما » ، عبارت مرجعيتی، پی برد . دربهمن نامه اين انديشه  در« شا
  » يکی   ، رستم  .دودختر  است  گرفته  خود  « پيشروبه  ديگری  و   «

» « هما » ميشوند، واين سه باهم ، بنياد گذارداستانی، يا اسطوره   ِرايزن
  ای سلسله هخامنشی ميگردند  .   

 »، خدايند.آذرگشسپ  يک  نام  هرسه   ، زربانو  و  آذرگشسپ  و  هما 
آذرخوش»  نيزناميده ميشود( مسعودی درکتاب التبيه والاشراف نام اين  
آتشکده را آذرخوش نوشته است ، محمدعلی امام شوشتری ) و« گياه شاه  
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و   خوشه  و  خوش  و   . ميشود  ناميده  »نيز  اسپرم  خوش   »  ،« اسپرم 
) بهترين گواه ، بريکی بودن اين سه چهره و«  قوش(لوری قوش= هما  

  سه گوشه بودنِ شاهی» است. 

  

  تاج ، خوشه ای بود

  که اينهمانی با شعله آتش داشت

  تاج بخش، پهلوانان سيمرغی بودند
  

« تاج » ، نماد سيمرغ بود، چون دربنياد، خوشه ای بود که اينهمانی  
.« تاج » دراصل ، ازاسپرغمها وبستان افروز (    با شعله آتش داشت

تاج خروس= اردشيرجان = ارتا خشتره گان )  و خوشه های گندم وجو  
گي مرسين=  مورد(=  غار=ماه  وبرگ   =) بو  برگ  و   ( خرّم  خدای  اه 

رندبهشتی=دهمست=دهم+ )   Laurel tree=Lorbeer baumاست= 
ومردمان ، در   فراهم ميشد، و شاهان وبزرگان روزهای عيد و جشن،

انديشه،   اين  ردپای   .  ( قاطع  برهان   ) ميگذاردند  برسر  دامادی  زمان 
  درادبيات باقی مانده است. ازجمله خاقانی گويد : 

  يا کلاهی کزگيا بافد شبان     برسر تاج کيان خواهم فشاند

  باتاج خسروی ، چه کنی ازگيا ، کلاه

  با ساز ِ باربد ، چه کنی پيشه (= نای ) شبان 
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»  همه بهترين گواه براين    بساک  -3ديهيم ،     -2تاج ،     -1مهای «  نا
، تاجی ازگلها ورياحين و اسپرغمها و برگ مورد است    بساکنکته اند .   

، که پادشاهان و بزرگان روزهای عيد برسرميگذاردند .  اين واژه از «  
بسه » ساخته شده است، که همان «واس= وسه » است که خوشه باشد  

است ، که به «اکليل الملک»  گفته ميشود    باسـتـانی »وند واژه «  ، وپيش
بسدک ،    ندم وجو دروکرده ، گفته ميشود .  . بسه وبسک ، به دسته گ

بساروب بنا بر  ده و اکليل الملک  گفته ميشود .  دسته گندم و جو دروکر
رشيدی به خوشه چينی گفته ميشود . درپشتو ، « بسيا » به زمين کشت  

ده ، و آبادی مسکون گفته ميشود . نام شهر« فسا» ازهمينجا وزرع ش
« خوشه وخرمن » ، هميشه متلازم پديده« جشن وسور» بود   ميآيد .

، چند معنای جداناپذيرازهم داشت. يکی    تاج خوشه = شعله. برسرنهادن  
. سوم ، دوم آنکه بيان اصل جشن سازيست  آنکه بيان اصل آبادکردن است

پيش   » نشان  .  آنکه  است   « بودن  روشنی  و  خورشيد  «  رو  پديده 
مقوله«   به  مربوط   ،  « تحول    گشتگاه  پيشروبودن  مرحله   =

است وطرد    ومتامورفوز»  نفی   ، آنرا  و الله،  اهورامزدا  و  يهوه  که   ،
  ميکردند، چون آنها، روشنی را يکراست ، خلق ميکردند .  

اين ، تخم آتش بود، که با گشتگاه يا جای متامورفوزبه شعله ، و گشتگاه 
درخود ازچيزی به چيز  ازشعله ، به گرمی و روشنی کار داشت . اين، «  

ان ، واصالت گيتی واصالت ماده( تن و ، بيان اصالت انس  ديگرگشتن »
خاک ) بود . زرتشت ، که با خلق آتش از روشنی اهورامزدا ، يا آوردن 
آتش ازبهشت کار داشت، اين مرحله گشت را ، منتفی و نابود ساخت .  

  Or   ئوردرتورات ، يهوه ، يکراست ، روشنی( درعبری به روشنی،  
را خلق ميکند . روشنی ،   باشد )  هور= خورشيدگفته ميشود که همان  

  ،  « گشتگاه  يا  تحول  مرحله  همه«  اينها  نيست.  آتش  متامورفوزشعله 
ازاين پس،  وطبعا، اصالت گيتی وتن وخاک را، نابود و انکار ميکنند .  
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آخوند و موبد و کاهن و کشيش اين اديان ، ازمتامورفوز گوهر انسانی  
بنده روشنی ِِ◌ يهوه   خودشان به بينش، روی برميگردانند ، و فقط بازتا

.  درست همين ارث را در    ويا پدرآسمانی ويا الله و يا اهورامزدا هستند
نيز واگذارده اند . روشنی وگرمی   ر» ـفکـنـ« روشممالک اسلامی به قشر

، از متامورفوز گوهرورندگی خود ِ اينها ، پيدايش نمی يابد ، بلکه مانند  
  آخوندها ، وام گيرنده روشنی هستند.  

. ازاين    ، اينها از متفکران غربقرض ميکنند  نها ازقرآن ، روشنی،آ
رو پديدهِ « سحرو سپيده دم » ، که بيان « مرحله گشت ازتاريکی به 
العاده  فوق  ارزش   ، سيمرغی  زنخدائی  فرهنگ  در  بود،   « روشنائی 

اساسا   اين  داشت.   ، بود  ناگهانی  زدن  برق  که   « البيس   = ابليس   »
Transitos ميداد  را نشان   .  

ميگويند ، درحاليکه لوزيفر، نام  «   Luziferلوزيفر، دراروپا به شيطان
ستاره سحری دارد .   با  زُهره = ونوس» است، که درآسمان، اينهمانی

سيمرغ ،  همانسان که   چرا ونوس، خدای زيبائی وعشق ، شيطان شد؟
گرديد ومحمد  قرآن   » «ابليس   ، هست  البيس   = ناگهانی  برق    ؟   که 

آورنده ) به معنای «    ferre +آوردن+ حمل کردنLux لوزيفر( روشنی
  »  است.  روشنائی= آبستن به روشنائی و مامای روشنائی ازتاريکی

چنين   است  نميتوانسته  که  توراتست  متامورفوزی=  اين  گشتگاهی= 
کرده    زُهره = ونوسرا تاب بياورد . در اشعياء  خطاب به    دگرديسی

  ) ، دخترصبح«   )    14/12ميگويد  ازآسمان فرو   ای زُهره  ، چگونه 
افتاده ای که امتها را ذليل ساختی . چگونه به زمين افکنده شده ای وتو  
در دل خود ميگفتی که بآسمان صعود نموده کرسی خود را بالای ستارگان  
نمود.   خواهم  جلوس  شمال  دراطراف  اجتماع  وبرکوه  افراشت  خواهم 
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ابر صعودکرد بلنديهای  به بالای  لکن  اعلی خواهم شد.  مثل حضرت  ه 
  هاويه باسفلهای حفره فروخواهی شد .... » .  

دخترصبح ، ستاره سحری يا زُهره ( درايران، زاور  ناميده  بدينسان ،  
ميشد ) که پيشرو روشنی آفتابست و آفتاب را ميآورد ، همان « شيطان  

ميشود  ملعون   « ابليس  برای   و  ديگری  راه   ، زرتشتی  موبدان   .  
برکنارکردن « زُهره » درپيش گرفتند که يهوديان . زُهره ، درفرهنگ  

  ايران ، « رام ، دخترسيمرغ » بود .  

« رام » ، زنخدای نی نوازی( موسيقی) وجشن وموسيقی نوازی ) وباده 
و برهنگی بود . اين زنخدا، که نخستين تابش سيمرغ ( بغ= خدای مهر 

العاده محبوب نز  ) بود ، گوهر سيمرغ را نشان ميداد، ايرانيان فوق  د 
« ام » را، مرد و نرينه ساختند ، و. ازاين روموبدان زرتشتی « ر بود

ازدختر سيمرغ  » کردند.  نيزه جنگ  ، تبديل به «    در رام يشتنی » را  
درفرهنگ   ، که اصل عشق و موسيقی وجشن بود، خدای جنگ ساختند !

وزاور ميگفتند. بيدخت ، سبکشده « بغ + دخت    بيدختايران به زُهره ،  
موبدان  ازسوی   « «اناهيت  با   « رام   » سازی  مشتبه  اين   . است   «
نمايان  بخوبی  است،  بوده  خودايرانی  که  شعرابونواس  از  زرتشتی، 

  ميگردد.ابونواس ميگويد :

  اذوجهت ناهيذ نجديه        و حان من بيذخت اعواز 

زديک فرورفتن است ( ازمحمدعلی  ن  ناهيد ازسوی نجد برآمد وبيدخت
  امام شوشتری ) .
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دراين نکته ، جای هيچ شکی نيست که « مهر و  بغ »  نام سيمرغ بوده 
. موبدان زرتشتی، نام خدای مهررا    خدای مهر، زن بوده استاست و  

داده اند که همان    ميتراس = مهراس = مرداساز سيمرغ ، سلب، و به  
ضحاک درشاهنامه ميباشد ، که زرتشت بشدت با او مخالف بوده است . 
بهترين گواه براينکه « بغ» و« مهر» ، زن است ، ازنام ماه مهرگان در 

  سغدی ، آشکارميگردد .  
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ماه   به  سغدی  )    مهرگاندر  گان  ميترا   )=Baga-kaanich 

Bagakaanch  يز، زنخدای دوشيزه و به معنای « بغ کنگفته ميشود که
. کانيا و گانيا وگانا ، هم نی است وهم زن ( معرب گانا  نی نواز» است 

، غنا ، تغنی است ). « ببر بيان » رستم ، همين بيور بغان ( سگِ آبی 
سيمرغ يا خدايان ) ميباشد . دو نکته مهم که گوهر اين خدا را مشخص  

. در سغدی به ن استيکی لـخُتی و برهنگيست، و ديگری جشميسازد ،  
گفته ميشود و به پرستشگاه ومعبد اين زنخدا     bagnaبرهنه و لخت بغنه  

خدا، برهنه ولخت است. آنچه    گفته ميشده است .  bagn=baganبغن  
بغنه    خدائيست ، برهنه ولخت ميباشد .  همچنين به جشن عروسی « 

 bagd گفته ميشده است . وبه بخشيدن    bagane-pish-keteپيش کته»  

  =تگاندن  بغد گفته ميشده است ، چون گوهراين خدا ، خود افشاندن وخود
  ( تاگ = تاج )  است.  تکاندن

امره  ازهمين واژه بخوبی ميتوان اصل « تاج بخشی » را حس کرد . «  
» نام سيمرغ ، درمرحله خود تکاندن وخود افشاندن است ( پيشوند  = مره

درحالت ِخود پراکندن وخود    » نام سيمرغ  چمرهمردم و امرداد )  و«  
به چمران، شميران شده است   چمره، تبديل  پخش کردن است (جمره ، يا

.(  

ديده ميشود که با روشنی وبينش ( با خوردن ازدرخت معرفت  درتورات 
تن که اندام زايشی    ) ، انسان، اندام زايشی ( تن ) خود را ميپوشاند .

را   انسان  وجود  همه  بلکه   ، نبود  زايشی  اندام  نشان  تنها   ، باشد 
  .  دربرميگرفت 

آفريننده هست .   آدم وحوا ، با نخستين  انسان  درکل وجودش ، اصل 
اين،  .    ، شرمگين ميشوند   » تن خود«  ش وروشنی که می يابند، ازبين
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تازه   معنای  و   ، خاکی  زندگانی  و  درگيتی  زندگانی  خوارشماری  بنُ 
  .    نداشت ازآن ، که پيش ،خاکست

رام= زهره، دخترسيمرغ، لخت وبرهنه است، چون درست به  اينست که  
برهني  » چون  مينهد،  ارج  درگيتی،  زندگانی  به  و  وتن  که  خاک  دن» 

. رام دريک دستش،    آفريدن باشد، دراصل، زائيده شدن درگيتی است
خوشه انگوراست، که هم نماد انگور( باده= نماد متامورفوز= مستی ) و 
هم نماد « گوهرخوشه ای او » هست. واين خوشه انگوررا به سيمرغ ، 

  هديه ميدهد .  
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  12 -  سـوّمجـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

  

  سکولاريته 

  » رام « زُهـره يا بازگشتِ 

  در روان هاست
  مفاهيم خشک پيچيده ازغرب» نه « ترجمهِ 

  

رام،« مادر زندگی» و « خدای زمان = زروان » است . با رام است 
، نقطه محوری زندگانی   »  گـرفـتن  نـشـ« جکه در« گـشَـت زمان » ،  

 دين جشنیاجتماعی ميگردد . اينست که درفرهنگ سيمرغی ، دين ، «  
» بود . خويشکاری موبدان وهيربدان ، سازمان دادن جشن ها دراجتماع  

.« جشن»، گرانيگاه دين   زمان ، گشتگاه رام ، روندِ جشن بودبود .  
مان به يک کتاب  جـشـن ،  اصل اجتماعساز بود ، نه « ايسيمرغی بود .  

مقدس» يا شخص  درانتظاربهشت  سکولاريته.   مقدس  هيچگاه  يا   ،، 
آخر توخالی  ،  زمان  به وعده های  و   ، نشيند  نمی  منجی،  و ظهوريک 

در رندگی درگيتی ، بهشت يا جشن را بهشت، گوش فرانميدهد ، بلکه  
ده  . اين، « زندگانی تهی ازجشن درگيتی» هست که، نياز به وعميخواهد 

زرتشت  فراسوی اين جهان را دارد .    ءيای بهشت درآينده ، يا اميد بهو رو
، آتش را ازبهشت ميآورد . به عبارت ديگر، جايگاه جشن ، درگيتی  
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زُهره يا رام  . درست اين ، برضد جهان بينی زال زرو رستم بود .  نيست
سکولاريته ، با وارد کردن يک ماده  .    ، بنياد گذار فرهنگ جشن هست

ن اساسی ، يا با ترجمه کتابهای گوناگون ازانديشمندان غرب ،  درقانو
آفريده نميشود . اين پيکر ِ لخت وبرهنه و رقصان ِو نوازنده و ساقی ِ  

آگاهبود جشنی ميسازد  ، را  آگاهبود همگانی  که  زُهره است  يا  .    رام 
  .   خويشکاری حکومت(شاهی)،جشن سازيست

وجايگزين مساجد ومعابد    ،ميان شهرباشد   درهرشهری ، بايد  ،جشنگاه
غايت نيايش وگوهرنيايش،  گردد . نيايشگاهها ، بايد جشنگاه ها باشند.  

.  معابد و مساجد و آتشکده ها وکليساها، بايد تبديل به « جشن   جشن است
گاه زندگی درگيتی » گردند .  جشن، نه تنها مرهم برای نابرابريهای  

ست ، بلکه درست برای « ايجاد برابری اجتماعی و طبقاتی و  اجتماعي 
  . است   « دينی  و  که   گرانيگاهسياسی  دوهزارسالست   ، ايران  مسائل 

مسئله « امتيازطبقه موبدان و آخوندها وفقها و علمای دين » ازهمگان 
بنياديست که   است ، نه مسئله تبعيض طبقات اقتصادی . اين تبعيض 

ده شود ، تا « مای اجتماعی ويا مای ملی » ، بايستی نخست ازبين بر
. « دموکراسی » هم ، «جامعه جشنی » دراثر« جشن » ، آفريده شود  

  است . 

وسرکشی   طغيان  و  ياغيگری  بزرگترين   ،  « رام  يا«  زُهره  بازگشتِ 
( چه مسيحيت ، چه اسلام ، چه زرتشتی ، چه   اديان نوری  دربرابر 

ميباشد  ( طغييهوديت  پرچم  واين  را  .  ياغيگری  و  بلخیان    مولوی 
درفرهنگ ايران ، بازبا گستاخی بی نظيرش، برافراشته است . خدايان 
نوری ، ازيهوه گرفته تا اهورامزدای زرتشت ، ازپدرآسمانی گرفته تا  

 زهره = افروديت = رام وسيمرغرا در    بزرگترين دشمن خودالله ، همه  
ن و اهريمن و جمشيد کُش ميديدند، و اورا هست که ابليس ودجال و شيطا

و زدارکامه و زائوکش  يا « لواط کننده با خود » يا« روسپی= جنده »  
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» که حتا درغزليات مولوی به معنای « عشق  ب  ـيـآس  دانسته اند. واژه «
 کرده اند . «عشق » ، اصل آزارميشود   »گزند و آزار» است ، تبديل به «  

گناه » امروزه ما شده است ، .  همچنين« ويناس» که تبديل به واژه «  
بيان   ، اينها  همه  است.  ومهمانی)  عشق   ) وقوناخ  قوناس  معنای  به 

  مسخسازی و واژگونه سازی ارزشهای ِ فرهنگ اصيل نخستين است . 

اين مولوی بلخيست که  « زُهره » را که يهوديت ومسيحيت ، تبديل به  
داده   بدو  ابليس»   » نام  ودراسلام   ، بودند  کرده  ،  شيطان  بود  شده 

پيکريابی انديشه سکولاريته است، با دليری و گستاخی بی نظيری ، از  
زنده   زيبائی  کردار اصل عشق و طرب و  به   ، در غزليات خود  سر، 

باز ازنو به کردار « عاشق و   ساخت . او خدا را، درغزليات خود ، 
  مطرب و ساقی » تصويرکرد .

  زُهره عشق هرسحر، بر درما چه ميکند ؟ 

  جان صدقمر، بر درما چه ميکند ؟دشمن 

  هرکه بديد ازو نظر ،  باخبراست وبی خبر

  او ملکست يا بشر؟   بر درما چه ميکند ؟

  زيرجهان ، زبر شده . آب، مرا زسر شده

  سنگ ازو، گهرشده ، بر درما چه ميکند ؟

  

  به دعا نمود نفريندر زاهدی شکستم ، 

  که برو که روزگارت ،  همه بيقرار بادا

  ما ،  به ماه ( سيمرغ ) ماند،  که زعشق ميگدازد تن 

  دل ما ، چو چنگ زُهره ،  که گسسته تار بادا
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  به گداز ماه منگر، به گسستگی زُهره 

  تو حلاوت غمش بين ، که بکش هزار بادا

  چه عروسی است درجان، که جهان زعکس رويش

  چو دو دست نو عروسان، تر و پرنگار بادا 

  

  ر و عروسيهای مابادا مبارک درجهان، سو

  سورو عروسی را خدا ،  ببريد بر بالای ما

  زُهره ، قرين شد با قمر، طوطی ، قرين شد با شکر 

  هرشب، عروسی دگر،  ازشاه خوش سيمای ما

ای    يا زهره  ازخودِ گوهر رامی  ياغيگری  اين سرکشی و سرپيچی و 
ايران  درفرهنگ  مولوی بود، که دراو، باز برانگيخته و بسيج شده بود .   

،« روان هرانسانی» ، گوهر « رام = زهره ، خدای عشق و موسيقی 
( رام = روان ، آنندراج ) . و رقص وشعرو زيبائی و شناخت » را دارد

.  روان يا رام است که « افروزنده آتش جان » هرانسانی است    و اين
اين رام هست که  آراينده و نظم موسيقائی به تن ميدهد ( گزيده های زاد  

). در روز بيست ويکم ، روز رام است، که فريدون    7،    29سپرم ،  ا
اصل   بر«  چيرگی  برای  که  روزبود  دراين   . ميشود  چيره  برضحاک 

زن  ، ايرانيان   « جان  قداست  ، ضد  آزاری  بندـّ زندگی  کمر  که    ،ار،يا 
= خدا درتبديل به گشت درزمان،  دراصل، سی وسه رشته ( خدايان زمان

آثارالباقيه  ولاريته جشن زندگی ميشود= سک  ) بستند  به کمر می  بود،   (
موبدان  ابوريحان )، تا سوگند وفاداری به اين اصل بزرگ، ياد کنند .  

زرتشتی ، اينهمانی رام با روان انسان را، دربن انسان ، حذف کرده ،  
 35( بندهش ، بخش چهارم، پاره   و آن را جزو « بن جانوران » کردند
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ماه باشد،   28که باربد برای « رام جيد» که روز  ) . دستانی يا لحنی را  
يا باده نوشين » نام دارد . گوهرزنخدا رام   نوشين بادهساخته است ،«  

ساقی بودن ( درتصويربالا که با خوشه انگوراست) ، باده نوشين است .  
و مطرب بودن و عشق و عاشق و معشوق بودن ، گوهر خدای مولوی 

ر ِ زهره (رام ) وماه ( = سيمرغ ) است  گرديد ، که همه بازتاب تصوي
  .  

  مرده بدُم ، زنده شدم ، گريه بدُم ، خنده شدم

  دولت عشق آمد ومن ، دولت پاينده شدم

  است مرا  جان دليرديده سير است مرا ، 

  زُهره  تابنده شدمزَهره شير است مرا ، 

  ، چرخ دوصد تاه شدم  زُهره بـدُم ، ماه شدم

  زيبائی) زکنون ، « يوسف زاينده » شدميوسف بودم ( اصل 

  ازتوام ای شُهره قمر، درمن و درخو دبنگر 

  کز اثر خنده تو ( هلال ماه ، خندانست) گلشن خندنده شدم

  

  مقبل ترين و نيک پی، دربرُج زهره ، کيست؟   نـی . 

  زيرا نهد لب بر لبت ، تا ازتو آموزد ،  نوا 

  نی ها وخاصه نيشکر، برطمع آن بسته کمر 

  رقصان شده درنيستان ، يعنی تعزّ من تشا

  بـدُ بی تو، چنگ و نی، حزين . برُد آن کنارو، بوسه اين 

  دف گفت : ميزن بر رخم ، تا روی من يابد بها
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بقای   نشان  ، درست  يابد  نی می   ، زُهره  دربرج   ، دراينجا که مولوی 
  تصوير « رام » در ذهن اوست . اين زُهره يا رام است که آرمان هستی 

  يا زندگی انسان برای او ميگردد

  هميشه دامن شادی کشيدمی سوی خويش

  کشد کنون کف شادی ، به خويش دامانم

  زبامداد کسی غلمليج ( غلغلک= گل خوجه ) ميکندم 

  گزاف نيست که من ناشتاب ،  خندانم 

  ترانه ها  زمن آموزد اين زمان ، زُهره

  هزار زُهره ، غلام دماغ  سکرانم

برد که اين شمس تبريزيست که گوهر زُهره را دروجود    واو ازياد نمی
  او، ازسر برانگيخته است : 

  شمس تبريز مرا ، طالع  زُهـره  داد است 

  تا چو زُهـره ، همه شب جز به بطرمی نروم

بطر، درشادی و نشاط و خرّمی به اوج  رفتن است . بطر، گردن کشی 
، ازنو بسيج و زنده  اين فطرت رامی يا زُهره ای در مولوی  کردن است .

  ، و اين گوهر انسانيست که زندگی را از ملول بودن ميرهاند :ميشود 

  ازملولی هرکه گرداند سری     درکشم درچرخش و گردان کنم 

  ل « بی عشقی»  است ـبـملولی، دُنآن 

  جان اورا عاشق ايشان کنم 

  عاشـقـی چـبـود ؟    کمال  تشنگی 

  پس  بيان چشمه حيوان کنم 
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  صبرنماندست که من ، گوش سوی نسيه ( فردا، بهشت) برم

  عقل نماندست که من ، راه به هنجار روم

  عقل مزورو مصلحت بين وسرد ، که دنبال راه همه ميرود

  چنگ زن ای زُهره من ، تاکه برين تن تن تن 

  گوش برين بانگ نهم ، ديده به ديدار برم

  بادا مبارک درجهان ، سور و عروسيهای ما 

  وعروسی را خدا ، ببريد بر بالای ما سور

  زُهره ، قرين شد با قمر، طوطی، قرين شد باشکر 

  هرشب ، عروسی دگر، از « شاه خوش سيمای ما » 

واين    ، ميشناسد  را  دراو، شيطان  تورات  که  دخترصبحی   ، زُهره  اين 
زُهره که دراسلام ، زنيست که هاروت وماروت دل به او می بازند وبدين  

ره ِ خدائی، طرد ميگردند ، ازسر، درفش خود را برضد « علت، ازگست
ضحاک زدارکامه که در قربانيهای خونی ، گوهر جشن را می يافت » 

  در غزليات مولوی برميافرازد . 

اين روشنفکرانی که لوزيفر( آورنده روشنائی = زُهره = شيطان= آنگاه  
نيفروخته ، به مـشُتی    یخدای ماما ) ازمتامورفوز وجودِ خود ِ آنها ، آتش

اصطلاحات خشک و مفاهيم ِ يخزده وزمهريری از فلسفه غرب چسبيده  
. اين پيکر زيبای زُهره يا رام هست که  اند، تا ايرانيان را سکولار کنند 

همه را از زيبائيهای گيتی ، مست و خرّم و رقصان ميکند ، نه چند تا 
  ازغرب .  مفهوم خشکيده وبی روح و يخ زده و ترجمه شده 

سکولاريته ، عاشق « رام » شدنست که خدای تحول دادن گوهرجشنی  
درفش  .    خود ، درروند زمان ودرگوهرانسانها ودرگيتی و طبيعت هست
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سرکشی برضد خدايان نوری را، که مولوی برافراشت، هيچ روشنفکری 
درايران، تاکنون بوئی هم ازآن نبرده است ، تاچه رسد به اينکه گستاخی 

  .  نائی آن را داشته باشد که اين درفش را  بازبرافرازدوتوا

  

  خدايان آورنده روشنی از تاريکی 

  درهرانسانی ،جويندگی و بينش حقيقت بنُ 

  

  چيست که هردمی چنين ، ميکشدم به سوی او ؟ 

  بوی ويست ، بوی او عنبر، نی . و مشگ ، نی .  

  

 وی » دارد ؟ ـچرا رام يا زُهره ، اينهمانی با« ب

  چرا، زُهره ، کسيست که ميخواهد 

  خـدا را ازتخت ، بيندازد ؟

  چرا زُهره، کسيست که قدرتهارا 

  برروی زمين ، سرنگون ميـسازد ؟

  ای مطرب دل، زان نغمه خوش

  اين مغز مرا ، پـرُ مشـغـله کن 

  ای زُهره ومَـه ، زان شعـلهِ رو 
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  دو چشم مرا ، دو مَـشـعـلـه کن 

  

  تا زنعره های صلاکجاست مطرب جان( رام ) 

  درافکند ، دم او ، در هزار سر ، سو دا

  اگر زمين بسراسر،  بـرُويـد  از «  تـوبه »

  بيک دم ، آن همه را ،  عشق بدرود ، چو گـيا

  ازآنکه توبه ، چو بند است ، بـند نپـذيرد

  علوّ ِ موج چو کـهُسار  و، غـره دريا

  

» بودند   روشنی ازتاريکی  آورنده درفرهنگ ايران ، سه خدا بودند که «  
  - 3سروش و  -2رام (= زهره ، درايران، زاور، خوانده ميشد) و  -1:  

بار،   نخستين  برای  را  هما  فرزند  داراب،  کسيکه   ، رشنواد  رشن( 
درشاهنامه ) . درتورات ، يهوه درهفت روز خلقت ، اصلا    -ميشناسد

نيزنميکند، و « روشن ازآتش  نميکند ، وصحبتی  را هم خلق  و  آتش  ی 
گرمی » ،ازآتش برنميخيزد ، بلکه در آغاز، خود يهوه ، « روشنائی »  

. روشنائی    روشنائی يهوه و الله ، ازآتش برنخاسته اندرا خلق ميکند .  
و گرمی ، متامورفوز « آتش = تخم » نيست . بدين سان ، انسان وجان 
، ازاصالت بطورکلی، و از« اصل بينش و روشنی بودن » افتاده اند. 
تورات با اين عبارت آغازميشود که : «  وخدا گفت : روشنائی بشود و 
روشنائی شد، و خدا روشنائی را ديد که نيکوست ، و خدا روشنائی را 

  .  « جداساخت  تاريکی،  خلق  از  و  ازتاريکی  روشنی  جداساختن  با 
روشنائی مستقيما در آغاز، سرنوشت زُهره ، معين ميگردد، که خدای 
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(   ( . همينسان اين خدايان  »  بودLuciferاز تاريکی    « آورنده روشنی
) ، هم در ميترائيسم ، وهم دردين  رشن = کاوتِس  زُهره + سروش +  

زرتشت ، خويشکاری ِ نخستين ِ خود را از دست ميدهند .  دراين دو دين  
، هرچند رام و سروش و رشن ، نگاه داشته ميشوند ( زرتشت درگاتا ،  

ا ميآورد و يادی از رشن نميکند ) ، ولی ازاصالت، فقط يکبارنام سروش ر
» نقشهای  يا   ، ميشوند  ميشوند.    انداخته  داده  آنها  به   « وردستی 

از   را  چيز  وهمه  است،  بيکران  روشنائی  جايگاهش،  که  اهورامزدائی 
 ) رام   ، نميتواند  ديگر   ، ميآفريند  خود)  آگاهی  ازهمه  خود(  روشنائی 

را ، به کردار « آورنده روشنائی از  زاوَر= زُهره ) و سروش و رشن  
بنُ تاريک انسانها » تاب بياورد . اينست که اين هرسه خدا ، از « بنُ 

ارج روشنی و بينشی که درجستجوی    انسان » ، تبعيد و طرد ميشوند، و
ودرمتاموروفوزگوهرخود انسان، يافت    ،مستقيم و بلاواسطه خود انسان

که به   Luciferده ميشود که لوسيفر . درلاتين ديميشود ، ازبين ميرود  

به ستاره    -2زنخدای ماه ، وهم  - 1معنای « آورنده روشنی است هم به  

گفته ميشد که خدای ماما  Diana به ديانا  -3سحری که زُهره باشد، و هم
ست که ياری دهنده در زائيدنست، مانند سيمرغ که آل ناميده ميشده است،  

دابه بوده است . اين معانی سه گانه و دراصل مامای زائيدن رستم از رو
، بوده است .  روند زاده شدن خورشيد( روشنی روز) از ماه درشب،  

بيان پيدايش وزايش روشنی لوسيفر، يا آورنده روشنائی ازتاريکی ، که  
، راه را برای « خدای خلق وبينش و کل هستی، ازبنُ وتخم هرچيزيست

رو،   ازاين  بست.  می  بکلی   « که    لوسيفر،روشنی  شد  ياغی  فرشته 
را   زمينی  قدرتهای   ، همچنين  و  مياندازد  ازتخت  را  نوری  خدايان 

  سرنگون ميسازد.

رام ، سروش ، رشن ) ، درالهيات زرتشتی ، نگاهداشته    ( اين خدايان 
ميشوند، ولی همه ، گوهراصلی خود را که در دين سيمرغی يا زال زری 
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رام» و « سروش » و«    تصاويرخدايان «داشتند ، از دست ميدهند .   
رشن » ، در الهيات زرتشتی، درست نابود سازنده فرهنگ  اصيل ايران  

  .   و اصالت انسان و اصالت گيتی و خاک ميگردند 

» يا    آگاهبود سحری، يا سپيده دمی، يا پگاهیاين هرسه ، پيکريابی «  
پيکريابی « اصل متامورفوز مستقيم وبيواسطه حواس ِ  بسخنی ديگر،  

هستند  « وروشنی  وبينش  آگاهی  به  ،  .    خود اِنسان،  زُهره  يا  رام 
اينهمانی با « بوی »  دارد، و بوی ، به « همه حواس و اندام شناخت  

) ميآيد   34.  دربندهش( بخش چهارم، پاره    وگفتار » ، گفته ميشده است
« روان ، آنکه  با بوی درتن است : شنود، بيند و گويد و داند » . «  

درفرهنگ ايران ، همانسان که به « حواس » گفته ميشده است   بوی »
، به «آگاهبود و شعور و وجدان » نيز گفته ميشده است . درفرهنگ  

حواس ، از آگاهی و بينش و روشنی، جدا ساخته نميشوند ،  ايران ،  
نيز   وبيننده  آگاه  و  ، روشن  ميکند  که حس  آن،  انسان درهمان  بلکه 

. آگاهی   که روشن و آگاه ميشود، حس نيز ميکندميشود . يا درهمان آن  
وشعورووجدان ، خويشکاری ِ نيروئی فراسوی « حواس» نيست . اين  
انديشه بسيار ژرف ، در اصطلاح « بوی = روان = رام = زُهره »  

  ريشه دوانيده است .

بنُ   آگاهبود سحری و سپيده دمی نه تنها آورنده روشنائی ازژرفا و   ،
بلکه  ، ، پيش دوی ، پيش تازی ، پيش    تاريکست  هنر « پيش روی 
يا « بوی » بود . همه حواس و آهنگی » دارد   ، رام  انسان  . روان 

، و هم   بودند  تاريک  ازبنُ  آورنده روشنائی  انسان، هم  نيروی شناخت 
پيش بين و پيش ياب وپيشگام وپيشتاز بودند . سحر و سپيده دم بينش و 

حواس و  .     حواس و خرد ،  بو ميبرندآگاهی ، ازبنُ هرچيزی بودند .  
نيروی شناخت انسان ، در« کنـون » نميايستد و نمی ماند ، بلکه در  
زمان ، به پيش می تازد . اين بو بردن ازآينده وپيش آمدها ، که درخودِ  
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گوهر اندام حسی و شناختی » انسان، سرشته شده  است، اورا راهبری  
نه تنها پيش بينی در ديدن هست ، . آگاهبود سحری يا پگاهی ،    ميکند

انسان درهمه حواسش هست .     بوی ها = حواسبلکه ديدن هم ، يکی از  
.  خود جان ، نوعی    ، پيش بو ، پيش بين و پيش ياب وپيشتاز هست

پيش آگاهی ازخطر و آزار را درهمه حواس پديد ميآورد که انسان را  
ه را گشودن و راه را راهنمائی ميکند .  اين «  ازخود ، درجستجو، را

  بو بردن » در هرجانی هست.  

سروش ، که دربنُ هر انسانی است ، در نخستين داستان شاهنامه ، از 
توطئه اهريمن برای کشتن کيومرث( بنُ همه انسانها در الهيات زرتشتی  

) ، زود آگاه ميشود، و اين آگاهی را درگوش سيامک زمزمه ميکند .  
 فريدون هست که اورا ازتوطئه برادرانش برای  اين سروش دربنُ ِ وجود ِ 

کشتن او ، آگاه ميسازد . او بو ميبرد که برادرانش ميخواهند اورا بکشند  
درپيششان=   آنچه   »  ، بلاواسطه  و  مستقيم  تنها   ، حواس  که  اينست   .
حضورشان هست » درنمی يابند ، بلکه همانسان که واژه « پيش » در  

ن « حضور» است ، بلکه بيان « بسوی آينده= فرهنگ ايران ، نه تنها بيا 
با هرحسی ، گونه ای « پيش حسی » ،  و آنچه پيش ميآيد » نيزهست ،  

« پيش آگاهی » نيزهست ، که « رازگونه ، در گوش خرد، زمزمه »  
  .   حواس، امتداد می يابند ، به آينده ، کشيده ميشوند.  ميشود

دی را دارد، دود و شعله با اين آگاهی ، ويژگی آميختگی سياهی با سپي
همست،« سايه روشن » است. هرحسی،هرشناختی ، پيشرو، پيش دو،  
پيش کشنده نيز هست . درست با همين ويژگی « بوی = رام » بود  که  
اديان نوری ، سرسازگاری ندارند ، چون با چنين ويژگی، جان و روان 

و واسطه و حُجـتّ   انسان ، نياز به راهنما و پيشوا ومرجع تقليد و پيامبر
  ندارند . 
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  و »ـب ـآشيانه سيمرغ ، برفراز « سه درخت خوش

  يا عشق است ،بنُ هرجانی، « سه بوی به هم آميخته»

  است» اصل عشق  «يا خدا،  ،يا بنُ هستی ،سيمرغ

  

هستند که به هم پيوسته   سه درخت خوشبودرشاهنامه ، برفرازکوه البرز،  
اند ، و برفرازاين سه درخت خوشبو هست که سيمرغ ، آشيانه دارد . به 

سه چوب = سه بوی = سه  عبارت ديگر، درخت کل هستی ، مرکب از 
 يا يک عشق ميشوند . « ون  ،است، که باهم ميآميزند ، ويک بوعشق  

van    هم درپهلوی «  درخت وجنگل » است و« درخت بس تخمک «

واژه  « ونديدن  » ناميده ميشود ، و  vanکه فرازش سيمرغست، « وَن    »

vanditan  درپهلوی به معنای « دوست داشتن و پرستيدن و ستايش «

»  به معنای « عشق   vanاست . همچنين در سانسکريت « ون    کردن »

»  به معنای چوب ، عشق ،  vaanو دوست داشتن » است و هم « وان  

ونه    ،پرستش » ، و خواهان  vanaوهم «  درختستان  »  به معنای « 
زُهره     »  ميباشد.  ونسه«    ،وهم نی و چوب و چوب نی  ،ومشتاق » است

ه ناميده ميشد از واژ   Venus،که درايران « زاور»، و در روم  ونوس

کامست(     vanasونس   و  لذت  معنای  به  که  است،  شده  مشتق 

Stowasser  که درآلمانی هنوز به شکل « ونه (Wonne  بکاربرده «

خدای عشق و زيبائی ، با چوب نی، و نی، و بوئی  .  (Duden)ميشود
. نه تنها ونوس رومی ،    که درچوب و تخم گياهان نهفته است، کار دارد

ای زيبائی وعشق، که همه گستره طبيعت  ، خد   افروديت يونانیبلکه  
يا  Dione ، نيز در اصل  ديونه  ازتن او ميرويند و ازاو جان ميگيرند  

Dio+naia    » هست .  سه نی خدا  ناميده ميشده است، که به معنای «
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درخت خوشبو ، سه اصل جهان در درخت کل هستی ميباشند، که باهم  
« بوی» و« که گوهر سه اصل، باهم آميخته و يکی شده (  ،آميخته اند

  . اند  واژه  ، يک  ،  بود »  ميدهد  وبو  بودارد  که  دارد،  چيزی «بود» 
وازحواس انسان ، حس کرده و شناخته ميشود ) کل هستی ميباشند  .  

، « بوی = عشق = آرزو= اميد   سيمرغ = ارتای خوشهگوهر ِ  بدينسان  
هست   درسراسرگ ،  »  ازاو  را که  فضا  و  ميشود  وپراکنده  پخش  يتی، 

  پرميکند وهمه ، عشق را می بويند . 

  بوی آن خوب ختن  می آيدم         بوی يار سيمتن  ميآيدم

  ميرسد درگوش ، بانگ بلبلان       بوی با غ و ياسمن ميآيدم 

  درد ، چون آبستنان ميگيردم       طفل جان ، اندرچمن ميآيدم 

  ح قدس »بوی زلف مشکبار ِ «  رو

  همچو جان ، اندر بدن ميآيدم

را   آن  هرجا  که  است   ( است  عشق  پيکريابی   = سيب   ) سيبی   ، خدا 
  بشکافند، بوی خوشش، همه جا پخش ميگردد .

  رود بوی خوشش، تاچين وماچين ازآن سيبی که  بشکافند در رو م      

  وگر« می » ،  اگر« سيبش» لقب گويم

  و گر« گلزار»  و « نسرين » ،وگر« نرگس»

  .  دروی چيست ، کان نيست !يکی چيزست 

  دراو چيست که نبوده باشد . دراو، همه چيز، موجود هست.

  خدا پاينده دارش ، يارب ، آمين 

که ازهرجانی، بيرون آمد،    ،ن هستی، « بوی يا عشق» استخدا يا بُ 
بدون تبعيض    و همه را  ،همه جا پراکنده ميشود و دريک نقطه نمی ماند 
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. اينست که رام ، که دخترسيمرغ ، يا نخستين پيدايش اوهست،   فراميگيرد
اينهمانی با «روان = بوی » دارد . خدا يا بنُ هستی، بودارد ، خوشبو  
هست، چون، « بود= اصل هستی هرچيزی » هست . حتا اهورا مزدا،  

هرجانی  بنُ    همين ويژگی خوشبوئی گوهری را به خود نسبت ميدهد . اين
سوی  به  مارا   ، هرچيزی  بوی  ميکشد.  مارا  که  هست  هرانسانی  يا 

. همه خدايان ايران ، دارای شناخت آن ، حس کردن آن ، راهبری ميکند  
  بوهای خوشند . بوی هرچيزی ، پيامبر اوست . 

  گفتا که بود همره ؟  گفتم خيالت ای شه

  « بوی جانت » گفتا که « خواندت »  اينجا ؟   گفتم که 

  ای روی خوشت ، دين ودل من 

  ای بوی خوشت ، پيغمبر من 

  چيست که هردمی چنين ، ميکشدم  بسوی او

  بوی ويست ، بوی او عنبر، نی و، مشک ، نی .  

  سلسله ايست بی بها ،  دشمن جمله  توبه ها

  توبه شکست .  من کيم ؟   سنگ من وسبوی او  مولوی 

دارد . چوب درخت کل هستی ، بوی مهر دارد ، که ميکش د و جاذبه 
ازاين روی هست که وای به ( = نای به )  کفش چوبين دارد ( بندهش )  

 اش  اين بوی مهر سيمرغ( خوشه سه درخت خوشبو) ، در آشيانه.  
هست که سام را بسوی کوه البرز، برای يافتن گم کرده اش ، راهبری 

  . برفراز اين سه درخت : ميکند

  نشيمی چو کاخ بلند       زهرسو، برو بسته راه گزند  ،برو بر

  برو اندرون ،  بچه مرغ و زال 
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  تو گفتی که هستند هردو همال 

  ر» آمد از باد اویـوی مهـهمی « ب

  همی باد اویبه دل ، شادی آورد ، 

  نبـدُ راه، برکوه ازهيچ روی    دويدم بسی  گرد او پوی پوی 

  رده »   خاست ـه پورگم کـوي ـمرا « ب

  به دلسوزکی ، جان همی رفت خواست

اين بوی سيمرغ و زال، که شير را ازپستان خدا مکيده است ،  درسام 
ه ودرهرانسانی ، « اميد، آرزومندی = بويه »  ميآفريند ، وهنگامی ک

  سيمرغ ازکوه ، زال را با خود فرود ميآورد :

  زکوه اندر آمد چو ابر بهار     گرفته تن زال، اندر کنار 

  رازمـشُک شد ـُ ويش، جهانی پـزب

  دو ديده مرا با دولب ، خشک شد.. 

  به پيش من آورد ، چون دايه ای 

  که ازمهرباشد ورا مايه ای 

  ، ای شگفت مارردم نـُ بسيمرغ ب    زبانم برو بر، ستايش گرفت 

دراينجا سام نريمان ، نخستين بار درفرهنگ ايرانی ، « تجربه قداست  
دينی » را ميکند ، که تفاوت کلی با تجربه قداست دينی، در يهوديت  

. سام نريمانی که فرزندش زال زر، را درواقع ، کـشُته    ودر اسلام دارد 
است، ودرکودکی ، بيرون افکنده ، و بدست مرگ سپرده است، واکنون  

نزد خدا آمده است، خدا ، نه تنها، دم از گناه بزرگ اوکه ،  برای پوزش  
برضد قداست جان بوده است، و قبول پوزشش ، نميزند ، بلکه با مهرش، 

شتابد، و فرزندش را که اکنون فرزند و همال خود ِ سيمرغ  به پيشواز او مي
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  حتا  را  قتل    عشقی که گناه  يا خدا شده است، به اوازنو هديه ميدهد .
فراموش ميکند، و ازمجازات قتل وقصاص ، سخن نميگويد ، عشقيست  

ميسازد   ديگرگونه  را  سام  ايران،  که وجود  خدای  تجربه عشق  اين   .
تجرب  برعکس  که   ،  سيمرغست  اسلام  و  يهوديت  در  قداست  های  ه 

را   جهان  که  مهری  بوی  در   ، او  مستقيم  ديدار  و  خدا  با  روبروشدن 
فراميگيرد، سام را چنان منقلب ميسازد که « خرد ، درسرش ديگر جای 

اين بوی زال، درآشيانه سيمرغست که سام جوينده را به  نميگيرد » .  
حيرت است که شعرای  .  جای شگفت و  سوی کوه البرزراهبری ميکند

ولی کسی   ،ايران ، اين همه از يعقوب و بوی پيراهنش ، شعر سروده اند
ميکند، و   ،ازبوی زال وسيمرغ  ،جز فردوسی را روشن  که چشم سام 

سيمرغ ،    هم نگفته است .  کوتاه  ست، سخنیی مهرا رهگشای بسوی خدا
 . هنگامی مهترپريان، هميشه در« بوی وشعله آتش» چهره می نمايد  

  = زال زر، بياری سيمرغ برای درمان رستم ورخش نياز دارد سه مجمر( 
 ، آتشدان ) پرازآتش تيز( آتش شعله ور) با عود سوزان، فرازکوه ميبرد

 دراين شعله آتش و بوی است که سيمرغ درميان شب ، تجلی ميکندو  
:  

  هم آنگه چومرغ ازهوا بنگريد       درخشيدن آتش تيز ديد

  داغ ودرد      زپرواز، مرغ اندرآمد به گرد  نشسته برش زال با 

  بشد تيزبا عود سوزان فراز      ستودش فراوان و بردش نماز 

  کرد  » ویـب« ر از ـُ به پيشش سه مجمر( آتشدان ) پ

  زخون جگر، بر رخش ، جوی کرد

ازشعله آتش »  ، در« بوی برخاسته  هميشه بنُ هستی يا خدا يا حقيقت
.اين «متامورفوزخود تن » نائی »ـدر« روش، نه  پيکربه خود ميگيرند

اين  روشنی و گرمی،به حقيقت ميگردد.  ، تبديل بههست که گوهر خدائيش
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از که  نيست  بياورد.وحی  فرود  آنرا  مولوی  اآسمان،عاملی  که  است  ين 
د هستندکه هنگامی درآتش افتادند، بوی خدا، ازآنها عوميگويد پيامبران،

وئی ، قانع نيستی خودت، عودی درآتش  اگر تو به چنين ب، ولی  برميخيزد
  :بشو، تا معدن و سرچشمه حقيقت گردی 

  عود خلقانند ، اين پيغمبران       تا رسدشان بوی علـاّم الغيوب 

  و ،  قانع نه ای .  تو هم  بسوزـگر به ب 

  .  ای  کان عيوب ردی ـدن گ ـتا که مع

  چون بسوزی، پـرُشود چرخ از بخور 

  وحی القلوب چون بسوزد دل ، شود 

از  فقط   و   ، بازميداری  گوهری  متامورفوز ِ  ازاين  را  که خودت  توئی 
.« بو» که « بودت » هست، بايد    اصالت بينشی خودت ، روبرميگردانی

گرم شود ، تا ازخويشتن برآيد . در شعله کشيدن وجود خوداست که بوی 
  خوشی که درجانست ، پديدارميشود .

  بوی دل ازتو  بسوز ای دل که تا خامی، نيايد

  کجا ديدی که بی آتش ، کسی را بوی عود آمد

  هميشه بوی با عود است ، نه رفت ازعود ، نه آمد

  يکی گويد که ديرآمد ، يکی گويد که زود  آمد

، بيش ازگفتارو پيش ازگفتار، شنيد. آنچه کسی بوی هرکسی را ميتوان
موشی اش ، ته است ويا ازخانميگويد و فاش نميسازد، ميتوان ازآنچه گف

بوی نهفته درانسان يا درهرچيزی، غماز است وخودرا لو ميدهد  .  بو برد
. بورا نميتوان پوشانيد. هيچ چيزی نمی تواند ، بوی خود را مخفی سازد 

بو که گوهر هرجانيست ، به رغم آنکه نهان و غيب است ، ولی نيروی    .
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عبارت ديگر، با بنُ  حواس ما ، بو ميکشند ، يا به  کشش برما دارد .  
.  اين کشش به درون و باطن و گوهر واصل چيزها ، رابطه مستقيم دارند

هيچ انسانی  نياز  نهفته هرچيزيست که انسان را به جستجو می انگيزد .  
با   که  ندارد  جويندگی  بدان  اين،   . بشود  جوينده   ، عمد  و  اراده 

حواسش را  پژوهندگی ِ زورکی و نمايشی وساختگيست . انسانی، که  و
.  با    خرفت نکرده باشند ، به خودی خود ، جوينده و « بوينده » هست

زور و عنف و اراده و تقليد ازشعار « خودجوئی وجستجوی حقيقت » 
، نبايد و نميتوان به جستجوی حقيقت رفت ، بلکه بايد روزنه های حواس  

د ، ازاين ر کرده و گرفته انخود را که با مفاهيم و تصاوير و آموزه ها، پُ 
روزنه های حواس را بايد   مفاهيم و تصاوير و آموزه ها ، آزاد ساخت .
. اين ايمانها و آموزه ها و    ازاين عادتهای فکری و ايمانی ، خالی کرد

عقايد هستند که هياهو راه انداخته اند که حواس، به تنهائی ، قادر به درک 
ح  است.  غيب  حقيقت،   . نيستند  ها  پديده  وبنُ  فراسوی  حقيقت   ، قيقت 

حقيقت وخدا و بنُ همه چيزها ، بدان علت « غيب  حضور حواس است .  
و فراسوو ترانسندنس » است، چون عقايد و عادات فکری و آموزه 

اند   یها . بوی حقيقت   آموخته شده ، روزنه های حواس ما را آکنده 
انسان راه يابند . حواس ،   نميتواند به حواس  وخدا وبنُ هستی ، ديگر 

و « اصل  يا  حقيقت   . نيستند  کشيدن  بو  به  توانا  و   ، اند  شده   « اخشم 
گوهرچيزها ، در بويشان ، که ناديدنی و ناگرفتنی هستند ، درپيرامونشان  

. پرميکنند  را  جهان  و  ميشوند  پراکنده  و  ازبوی   پخش  پر  ما،  فضای 
.  فقط ما را « اخشم »  کرده اند .  حقيقت و بنُ و اصل پديده هاست  

وجود ما ، بينی هائی هستند که حس بويائيشان را دراثر « خشم   سراسر
= تجاوزخواهی = زدارکامگی = بردن به هرقيمت = قهرو قدرت طلبی  

ما به« زکام کل حواس= زکام وجودی » ، مبتلا    » ، از دست داده اند .  
 ، . وانسانی که برغم داشتن بينیشده ايم . هستی ما ، زکام شده است  

، نميتواند بوی حقايقی را  نی گونه اش »، نميتواند بو ببرديو« حواسی ب 
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اند  که پراکنده  و  اوپخش  ودينی  اجتماعی و سياسی  ، درسراسر فضای 
، مسئله نيست . بوها همه ،غايب ازنظرند و به دست  يابد.غيب بودندر

با دريافتن اين بوهاست که بوی جان خود انسان نيز ، برميخيزد  نميآيند .  
  : ری ميگردد، و نسيم بها

  بيا تا نوبهارعشق  باشيم        نسيم ازمشک و ازعنبر بگيريم 

  زمين وکوه و دشت و باغ جان را

  همه ، درحلـهّ  اخضر بگيريم 

  دکان  نعمت ، از« باطن »  گشائيم

  چنين خو ، از درخت تر بگيريم 

از ژرفای هستی    ،تا بالاخره بجائی برسيم که بوی سيمرغ يا رام يا زُهره  
  وجان خود مان ، به حواسمان برسد 

  چند باشد غم آنت که زغم ، جان  ببرم

  »نباشد هوس آنکه ،  « بدانی  جان چيست ؟ خود 

  چند گوئی که چه چاره است و مرا درمان چيست ؟ 

  چاره جوينده که کرده است ترا ؟   خود ، آن چيست

  بوی نانی که رسيده است ، بران بوی  برو 

  مان بوی دهد شرح ، ترا کين نان چيستتا ه

  اندر تتق ازرق ،  زيبا روئيستگرنه ، 

  درکف روح ، چنين مشعله تابان چيست

  آتش ديده مردان ، حجب غيب بسوخت

  تو ، پس پرده نشسته ، که  به غيب ، ايمان چيست 
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اين   ، بوی جان هرکسی را دريافتنست، و  را دريافتن  بوی جان خود 
  ، چاره  و  راه ِجستن  ازغم  ديگر  وجانهای  خود  جان  رهانيدن  برای 

بوی زهره يا ماه (    ،. ازجان خود است که ميتوان  رسيدن به طرب است
  سيمرغ ) را که جانان ، که مجموعه همه جانها درعشقست، شنيد .

  ازکنار خويش يابم هر دمی من بوی  يار

  چون نگيرم خويش را من هرشبی اندر کنار 

  تا فرياد زنيم : 

  طربم ، طرب منم ، زُهره زند نوای منمن 

  عشق ميان عاشقان ، شيوه کند برای من

اين زُهره يا رام هست که هنگامی درخاک وگلی که يهوه والله ازآن وجود 
انسان را برای عبوديت واطاعت ساخته اند ، پنجه خود را بزند ، اين گل 

د،  و  وخاک وجود انسان ، در يک آن ، تبديل به چنگ وچغانه ميشون
  انسان اصل موسيقی و طرب ميگردد : 

  ت در دل ما ترانه ای ای  زده مطرب غم

  سته زتو  فسانه ای ـَ در سرو دردماغ جان ، ج 

  چونکه خيال خوش دمت ، ازسوی غيب در دمد

  زآتش عشق برجهد ، تا به  فلک  زبانه ای 

  » درآب وگل  « زُهره عشق ، چون بزد ، پنجه خود 

  چوچنگ شد، سينه ما ،  چغانه ای ،  قامت ما
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 13 -  سـوّمجـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

 

  ،   «  تــرُنج  » 

  يا « گوی سرخ وسپيد= دورنگ»

  « گـوی ِ بـاز » 

  حقانيت به حکومت درايراننمادِ 
 

  نام ديگر ِتـرُنج، کـواد= قـبُاد است 
  

  « قباد » ، پيوند يابی دونيرو، از نيروی سوميست  

  که سرچشمه « روشنی وبينش وحق » ميگردد

 

 چراهـرانسانی، قـباد است؟ 
  اصل ابتکاروپيشروی ونوآوريست  قباد،به معنای
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  پـيـوندِ انـديشهِ شـاهی(= حکومت ) 

  با مفهـوم «  قـباد » 
  

  اسـت » همکاری ِسه قباد يا سه نيرو باهم « ، شاهی

  

» باشد    ابداع  » ، به معنای «   غـبُادبرهان قاطع ، مينويسد که واژه «  
مردم  » است .  همچنين «    نو آوردن و نوساختن و شعرنو گفتن ، که «  

حق را ، غباد گويند ، که در فعل حق ، طرف نقيض را نگيرد، وجانب  
  » .  آنچه حق است بجای آورد، و روی نبيند، و  کسی را ملاحظه نکند

اين  که  ميگويد   ، قاطع  دربرهان  واژه  اين  زيرنويس  در  معين،  ودکتر 
معانی مجعولند ، و در زير واژه « قباد » ، گمان زنی بارتولمه  را که  
بدون ريشه در داستانهای ايرانست ، به کردار معنای درست « قباد » 
آورده است ، که  قباد به معنای « کی ِمحبوب = سرور گرامی » است  

  .  

با چنين حدسيات نارسائی ، خط بطلان روی فرهنگ  اصيل ايران کشيده 
اين   بررسی های با سطحی سازی فرهنگ ايران ، « عـلـم و  ميشود، 

، يکی از  علمی و دانشگاهی » هم  شمرده ميشود   قباد »  . واژه « 
با « فطرت يا گوهر   -1اصطلاحات ژرف، در فرهنگ ايرانست، که هم  

ا حقانيت حکومت ( شاهی ) وفلسفه سياسی درايران  هم ب  -2انسان » ، و

  وهم با تقسيم قوا درحکومت ، ارتباط تنگاتنگ دارد .    -3، 

قباد    »Govaad  نو و  کنندگی  تاءسيس  حق   » معانی  دارای   ،  «
وخود،اصل   داشتن،  ابتکار  حق  وازخود،   ، بـودن  ازخـود  و  آفرينی، 
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ی، با الهيات زرتشتی، ، ولی اين معانروشنی و بينش بودن  » ميباشـد 
که ارث آن کم وبيش ، به ايرانشناسان هم رسيده است ، وانديشه حکومتی  

« گواد = قباد و حق تاج بخشی موبدان زرتشتی ، سازگار نبوده است . 
= گـه و+ واد » چنانچه ديده خواهد شد ، معنائی همسان با « همزاد و  

ه آميختگی و امتزاج و  يوغ و سنگ و ا َمَـر= امهر... » داشته است، ک
اتصال و پيوند دونيرو يا دواصل باهم ، سرچشمه نوآفرينی و روشنی 

. انديشه همزاد، يا « دوقلوی به هم چسبيده »  و بينش حقيقت » هستند  
، درتصاوير گوناگون ، چهره به خود ميگيرند . يکی تصوير ِ « گردونه 

ن است وکودک با دواسب يا دوگاو» است ، ديگری در« زنی که آبست 
يا   يک  يا  دوجانورِ،  ترکيب  به شکل  سديگر،  ، و  دارد»  خود  درشکم 

) با « نيم تنه Gobaadچندجانور با انسان . ازجمله همين گباد( قباد =  
گاو و نيمه بالای انسان، يا نيم تنه اسب با نيم تنه انسان= نيم اسپ » ،  

گوبد    -31ه «  چهره به خود ميگيرد . درمينوی خرد ( تفضلی) ميآيد ک

و است  خنيرس  درکشور  درايرانويچ  گاوو   -32شاه  تن  تانيمه  وازپای 
ازنيمه تن تا بالا انسانست » . همچنين « داستان ديو گاوپای» درمرزبان 
نامه ، به همين انديشه بازميگردد . اين معنا هم درشاهنامه، در داستان تا  

ن باقی مانده است ج بخشی به قباد، و هم درغزليات مولوی درباره انسا
، « باد » ، متناظر   536. درروايات هرمزيارفرامرز، جلد دوم، صفحه  

با سينه ( ريه ها يا شش ها که پری هم خوانده ميشود ، تحفه حکيم موءمن  
 »،  « قباد  ايزد  و«  اند،  چسبيده  هم  به  دوبخش  که  ميشود،  شمرده   (

د ، روز گواد (  باش  22سروربرباد » خوانده ميشود . روزباد ، که روز 

 روايات فرامرز) . اين نشان ميدهد که   343قباد ) هم خوانده ميشود( ص  
.  درعربی رد پای اين واژه ، چنين باقی  باد و قباد، باهم اينهمانی داشتند

مانده است، که « قـوُاد » به معنای« بينی » است و آن لغت حميری  
نی باشد، و ديگر   است . يکی آنکه بينی، همان واژه « وين » است که
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آنکه « بينی »، بنا بربندهشن ، بخش سيزدهم ، دودمه ( دو سوراخ = 
دونای به هم چسبيده )هست .  دم و دمه ، نه تنها ، باد است ، بلکه معنای 

را هم دارد . ازاينگذشته ، مردمان ، روز بيست دوم را «    آتش فروز
دوست بين » ميخوانده اند ( برهان قاطع ) که بنا بر داده ها بالا ، به 
معنای « نای دوست ، يا بينی دوست » ميباشد .  باد ، چون درشکل «  
گرد باد » درنظرگرفته ميشد، معنای « پيچيدن » داشته است . ازاين 

، وباداک معنای پيچه ( اشق پيچان =    پيچرکردی، معنای  رو« باد » د
مهربانک = سن = لبلاب) را دارد . به هم پيچيدن، يا گرد چيزی پيچيدن 

 -1، معنای « عشق ورزی » داشته است .  ازاين رو هست که با د  
باد يا قباد ،  نوبريدن ونو پوشيدن است .    -2موکل بر تزويج و نکاح و  

وهم    عشق. اين بود که باد، هم معنای  که نوآفرينست  با مهر ی کاردارد  
ناپذير   جانمعنای   جدا  ازهم  دوپديده  که  داشت،   ( درتن  جان  دميدن   )

بودند. باد يا قباد، هم عشق وهم جان باهم بود . با دم ( باد ) ، جان وعشق 
پيدايش می يافت ، واين سيمرغ بود که بادنيکو = وای به = نای به بود 

ز که درجبرئيل مانند پدرش، هنوز هما و سيمرغ ميديد ،  مولوی ني.  
  و انسان را مريم ميداند: اورااينهمانی با باد ميدهد

  عيسی گل روی ازين هردو زاد   تو چون مريمیچو جبريل و  باد

  ( به هم پيچيدن )، کليد بقاست  رقص شما هردو

  رحمت بسياربرين رقص، باد

  » کيقباد بود، جايگه «  »    تختدماغ تختگه نسل شما شد، « 

باد که اينهمانی با « دم » داده ميشود ، اينهمانی با دوسوراخ بينی دارد 
با  اينهمانی  درالتفهيم،  برابوريحان  بنا  و  که « دودمه » خوانده ميشود 

  باشد دارد.  « بهرام و رام »«مريخ وزهره »، که همان 
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» ، در تصوير «   همين انديشه « دو چيزبه هم چسبيده = همزاد يا يوغ
» نيز به خود شکل ميگرفت . چون    درِ خانه ، يا چوب آستانه درخانه 

ه ساخته ميشود ، يا آنکه هردری ، دو روي دو بر= دولنگه  يا  آنکه در، از
» گفته کواده، به آستانه درنيز «  ( به داخل و به خارج ) دارد. ازاين رو

اه و آستانه خانه ، « جناب نام ديگر اين درگهمين قباد باشد، و  ميشود، که
و« در» هست که «اصل افتتاح  .  ست و جنابه ، به معنای همزاد است» ا

ا کنون برای دادن اهميت ب يک شخص، جناب، گفته . ازاينرو ت» است
  ، آستانه ورود هست . ميشود، چون وجود او

يا   يا آستانه در،  « در» ، دو جهان را به هم متصل ميسازد. « در، 
ازيک حالت به    Transitosچهارچوبه در» ، اصل ونيروی متامورفوز
هربرهه ای اززمان نيز، .    حالت ديگر، ازيک شکل به شکل ديگراست

برهه ديگراززمانست که ازپی مِيآيد. پيمودن زمان ، سير   « دری » به
از درون درهای زمانهای به هم بسته است که  درهر دری ، متاموفورز  

درون انسان ، دری به بيرون او دارد ،  دهد . همچنين  تازه ای روی مي
  .   ياجهان بيرون ، به درون انسان ، دری دارد

برونسو   »Obectiveو درونسو »   »Subjective  وپاره بريده  ازهم   ،«
نيستند ، بلکه از«دری= نيروی متامورفوزی » که ميان آن دوهست ، 

انسان ، خانه ايست  ميتوان ازحالتی، خارج و به حالت ديگری، داخل شد.  
وباطنش   درونسويش  از  ميتواند،  که  بيرونسوو درجهان   ، گوهرش  و 

. به همين علت، سيمرغيان به نيايشگاه سيمرغ ، يا زنخدای  پديدار بشود  
که     « در مِـهـــر»مهر،   نيايشگاهی  به  ميگفتند ، چون در واردشدن  

فرورد ،    جشنگاه زنخدای مهر بود ، حالتشان دگرگون ميشد، گوهرشان
ميشد . اين را « ديوانگی = خداشدن = سيمرغ شدن » ميناميدند    = فرگرد

  .  
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  = فرورد  ارتا   ) خدا  خودِ  در  زندگی  به  دری  نيز،  گيتی  در  زندگی 
فروردين ) داشت، و انسان دراين آستانه ، ازانسان ، به سيمرغ يا به خدا 

الت شادی دين ، ديوانگی( خداشدن وح، تحول می يافت . ازاين رو ،  
» ، تغييرکلی حال دادن  « دين يا بينش زايشی يافتن.  و نشاط يافتن ) بود 

بود درگوهريافتن  کلی  تحول  يا   ، متامورفوزيافتن  يا  رو  ،  ازاين    .
العاده مهمی شمرده  ) ، تصوير فوق  قواد  قباد = کواد =  اصطلاح « 

فروردين  ماه   ، درآثارالباقيه  بربيرونی  بنا  ها  ارتا    ميشد، و سيستانی   )
فرورد = سيمرغ ) را « کواد = قباد » ميناميدند، چون سال و زمان 
نوين را افتتاح ميکرد ، دراين زمان ، زمان ، نو ميشد . دوبرهه اززمان، 
ازهم بريده نيستند، بلکه دری ازتحول ( گشتن = وشتن ) ميان دوبرهه  

از امروز است . همانسان که ازگذشته، ميتوان ازاين دربه آينده رفت ،  
گوهر زمان ، « درگاه و  نيز ميتوان به گذشته و گذشته ها رفت . اساسا،  

است  « بودن  ودر  خانه    آستانه  به  ای  ازخانه  رفتن  در زمان،  سير   .
ديگر، ازحالتی به حالتی ديگر، از انديشه ای به انديشه ديگراست . زمان، 

  اصل گشتن و وشتن ، يا رقصيدن درزمانست .

  

  »،بادـق « و » داد ـشـپي« 

  « حقوق ِاساسی » است
  

»   قـبـاد» ، و هم  اصطلاح «     para-dhaata« پيشدادهم اصطلاح  
» ميباشند . دادن اين نام به   فرهنگ سياسی و حکومتی ايران ، حاوی «  
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« مرجعيت حقوقی يا تاءسيس قانون   شخصی ، برای انتقال دادن اين  
« .    ونظام  است  بوده  شخص  آن  داستانهابه  ،   اين  درشاهنامه  که 

دراثرنفوذ موبدان زرتشتی در دوره ساسانيان، ازمحتوای اصليشان، تهی  
و مسخ ساخته شده اند ، حاوی « حقوق اساسی ، يا حقوق  بنيادی حکومت 

اين داستانها ، ادبيات ، به معنای    . ظام اجتماعی و سياسی »  بوده اندو ن
اين داستانها ، مايه های فرهنگ حقوقی و سياسی و .  وده اند امروزه نب 

  دينی و اجتماعی را دراجتماع ، ازنسلی به نسل ديگر، انتقال ميداده اند
کاستن شاهنامه  . به بررسی های ادبی در شاهنامه ، نميتوان قناعت کرد .  

، به ادبيات ، وبررسی آن با مقولات ادبی وزيبا شناسی و « اسطوره  
  .   معنای متداول دراسلام » ، بی ارزش ساختن شاهنامه است ای به

« پيشداد » ، چنانچه تا کنون به معنای « نخستين و کهن ترين واضعان  
کاستن « انديشه بـنُ» ، به « آنچه حقوق و قانون »  ترجمه شده است،  

» ، تنها به معنی « آنچه    para=fra. « پـرََ=گذشته است »  ميباشد  

که همان    para  =fraپيش ازاين بوده است » نيست ..  بلکه   درگذشته و  
باشد ، به معنای « قبل ، از ديد زمانی » فهميده نميشده است  « پيش »  

بلکه است  ،  ميشده  فهميده   « اساس  و  اصل  و  بنُ  معنای «  «   .  به 
.  پيشداد= پـرداتـه » ، به معنای « حقوق وقانون اساسی » ميباشد  

فرادات   «    fra+dathaمثلا  معنی  به   ، است  پيشداد  واژه  همانند  که 

به معنای پيش تازنده است. يا   fra+pitaپيشرفت دهنده »  است . يا   

fra+dakhshta   به معنای آموزگار است ، و درواقع ، معنائی همگوهر
» را دارد . همانگونه به سر دسته و رهبر،    سرمشق= پيش نقشبا «  

فرتمات  گفته ميشده       fratemaatو  به حکومت    fratemaفرتما   
» انديشيدن ازبنُ وجود انسان«  » ، معنای  فـرمـان  است .  همچنين « 

را داشته است، ومعنای «امرو حکم کردن » را نداشته است . اين نام « 
   .  ( پرداته  هوشنگ   ) است  شده  داده  هوشنگ  به  نخست   ،  « پيشداد 
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= آسن خرد = بنُ  هوشنگ يا هائوشيانه ، بدون شک ، همان « بهمن  
آفريننده درکل هستی »  ميباشد بنُ  بينش   انديشيدن در کل هستی=   .

، هم dhaataهرچيزی، ازاين بنُ ، زاده و پديدارميشود . اينست که دات  

  هم معنای حق وقانون ( داد ) را دارد.  -2« بينش وخرد » و  - 1معنای 
ستان » باشد به همين علت است که « داستان » که « داتستان = دات +  

» و هم معنای « جايگاه    جايگاه زادن ِ انديشه و خرد ، هم معنای «  
قوانين وحقوق»  را دارد .ز حقوق و قانون ، دراصل ، در روند  ادن ِ 

. اين قاضی بوده   داوری کردن وقضاوت ، بتدريج ، زاده ميشده است
افته است که در روندِ آزمايشها يش ، قوانين و حقوق را می جسته ومی ي

محتوای « خرد تجربی و  است . فردوسی درشاهنامه ، هميشه سخن از  
، ميراند . جشن سـده (سه + داه )،   خرد اجتماعی وهمگانی ِ » داسـتـان

که جشن هوشنگ است ، همان جشن بهمن است که دربهمن ماه ، روی  
ميدهد ، و چون بهمن ، هم آذر فروز، و هم « آسن بغ = حسن بگی=  

هست، وبيرون آمدن روشنی ازسنگ ( امتزاج دواصل يا   سنگ خدا »  
يا   دونيرو)   ازبنُ هستی  اتصال  و حقوق  بينش  و  زاده شدن روشنی 

دين    انسان در  اهورامزدا  تصوير  با  که   ، است  بهمن  خويشکاری   ،
  زرتشتی سازگارنبود .  

حقوق اساسی ايران ، براين اصل استوار بود که « حقوق وقانون و  
« خردِ بهمنی ، يا آسن خرد ِ همه انسانها دراجتماع  اجتماع » ، ازنظام  

يابد  می  پيدايش  اصل حکومت»  ، خرد    .  ايران  درفرهنگ  شاهی،  يا 
ی ازقهروخشم و زدارکامگی و تهديد)شمرده  = خرد تهورای (خردبهمنی 

رای»،  .ميشد ازواژه«  راينيتنبرآمده   »raayenitan     که است،   «
دارای معانی « حرکت دادن ، پيش بردن ، نظم وسامان دادن ، مديريت  

، دارنده خرد سامانده    »  رای داشتن  «   .  کردن ، رهبری کردن » است 
رای زدن ، مشورت کردن خردها و حرکت دهنده و پيش برنده ميباشد .  
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ه کردن ورهبری کردنست . گرانيگاه «  ، برای سامان دادن و ادارباهم
.اين  آورده ميشود  در اصطلاح « رای »   ، نيروی ساماندهنده خرد» 
انديشه، برغم انديشه « فرّه ايزدی ِ موبدان زرتشتی » است که درشاهنامه  

  ، اصل نخستين شمرده ميشود :

  هرآن نامور که نباشدش رای    به تخت بزرگی نباشد سزای 

  تاج وتخت    ببايد يکی شاه « پيروز بخت» نزيبد بريشان همی

پيروزبخت ، کسيست که ارزشهای سيمرغی ( = پيروز) بهره يافته است 
.  

  بتابد  زگفتار او بخردی که باشد بدو ، فرّه  ايزدی       

که    فره کيانی» ، به جای «    فرّه ايزدی موبدانبا آنکه  اصطلاح «  
يش هست » ، بکار برده جتماعشناخت شخص بوسيله اعمال سودمند ا

عدی که « بتابد زگفتاراو ، ولی معنای فرّه ايزدی ، در عبارت بميشود
حکومت وحاکم بايد پيکريابی  .  بخردی » باشد، روشن وبرجسته ميگردد

« خردبهمنی ، خرد همپرس » باشد ، نه آنکه مرّوج يک شريعت يا  
، و تبارو نژاد ، نقش درجه دوم را   آموزه دينی يا يک ايدئولوژی باشد

  بازی ميکرده است . 

برضد  وهمچنين   ، زرتشتی  موبدان  حکومتی  فلسفه  برضد  اصل،  اين 
شاهان پيشدادی در شاهنامه ، که بنياد  شريعت اسلام هست . بررسی   

، کاريست که بايد درفرصتی   گذاری ِ « حقوق اساسی » ايران بوده اند
قوق اساسی را از زير تحريفات موبدان زرتشتی ديگر انجام داد ، و اين ح 

  درشاهنامه ، ازاين داستانها بيرون آورد . 

همانسان که اصطلاح « پيشداد » ، بيان يک پديده واصل حقوقيست ،  
  ، کيانيان بوده است  گذارحکومت  بنياد  نام  که  نيز  قباد »  اصطلاح « 
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سه  قباد   . « شاه = حکومت » ، قباد است (  حاوی چنين اصل حقوقيست
باهمست ) که حقانيت  به نوآوری وابداع و تاءسيس و راهگشائی دارد . 

    مرکب از« سه قباد »  بودپديده قباد ، چنانچه ديده خواهد شد ،  

  ) 18وروز  17سروش و رشن باهم ، قباد هستند ( روز -1

  ) ، کواد ( قباد ) هست 19فروردين يا سيمرغ ( روز -2

 ) 21و 20هستند ( روز بهرام ورام باهم، قباد  -3
ماه مهر، جشن مهرگان بودند.    21و  20و  19و  18و  17و  16روزهای  

بنُ همه انسانها ، با  .    سه قباد، بنُ هرانسانی نيز شمرده ميشدنداين  
گوهرشاهی وحکومت که درتاج ، نماد خود را می يافت، چه رابطه ای  

  داشت ؟ 

کارو نوآوری و بينش  شاه ( قباد ) ، کسيست که ميتواند نيروهای ی ابت
و روشنی و حرکت وپيشرفت خواهی وساماندهی همه افراد را دراجتماع  

 ، به هم پيوند بدهد و ازآنها ، يک کل بسازد .  

قباد را به شاهی نگاه داشته است. واژه   انتخاب شدنشاهنامه ، داستان  
را   قباد  واژه  هم  مولوی  .چنانکه  بود  هرشاهی  برای  نامی   ، قباد»   »

  ن راستا بکارمی برد :درهمي

  قباد جانهاستگرنه شمس الدين ، 

  صدهزاران جان قدسی، هردمش منقاد چيست

  مرد که « گـوهـری بود » ،   قيمت خويش ، خود کند 

  و سنجری  قـبـاد  شاد نشد به شحنگی ،  هيچ 

قباد ، ازسوی   قباد، کسی است که خودش ، ميزان ومعيارخودش هست .  
شرو بودن ِ زال زر، به شاهی « بـرگزيده ميـشود  سپاهيان ايران ، با پي

قباد+ کاوس+ سياوس +   »  ) قباد  کيانيان  به سرسلسله  ، و زال زر، 
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آفرين   و«  بخشد  می  را  شاهی  تاج  گشتاسپ..)   + لهراسب  کيخسرو+ 
  ميکند ». 

 » ، يک  اصطلاح تمام عيار، حقوق سياسی بوده است  آفرين کردن«  
نند « آفرين گفتن ، به معنای مدح ظاهری  . آفرين کردن ، اصطلاحی هما

« آفرين کردن » زال يا سران سپاه کردن برسر زبان »، نبوده است .  
، دادن حق حکومت به کسی دربرگزيدن او، برپايه خرد وشناختن او به  

آفرين کردن ، شناختن  .   کردار« قباد = اصل پيوند دهنده »  بوده است
. کسی بر جامعه ردن بوده استحق (= حقشناسی ) کسی به حکومت ک

اند. درايران حق حاکميت   پيدا نميکرده است که مردمان ازاوميترسيده 
دارد   برمن  نگاهداشتن  که من سپاسگ کسی حقی  . سپاس،  زارش هستم 

، دراثر سپاسگزاری از کردارهای نيکيست که برای  پيدايش حق.  است
.  شناختن ديگری    پرورش و نگاهبانی  جان وخرد اجتماع کرده ميشود

در نيکيهايش ، و ارج گزاری  به کارهای درنگاهبانی از قداست جان ،  
  . است  بوده  درايران   ( به معنای حقوق    ) پديده حق  بنُ وگوهر   بنياد 

. اودر هرکسی در عملی که برای نگاهبانی جانها ميکند ، پديدار ميشود  
دراعمالش،  پای چنين کارهائی ، راستی گوهر خود را مينمايد .  او  

بندی خود را به « ايمان خود به يک آموزه و شريعت و راه راست »  
نشان نميدهد . اعمال ايمانی ، ايجاد « حق » نميکند . اعمالی ، ايجاد 
سپاس و حق ميکند ، که در راستای قداست جان وخرد ، همه جانها وهمه  

. قومی  و  طبقاتی  و  وجنسی  ايمانی  تبعيض  بدون   ، را  نگاه  خردها   ..
  ميدارد. اين انديشه دراين شعراسدی توسی ، باقی مانده است که : 

  زتو تا بوم زنده ، دارم سپاس    که من با خرد، يارم وحقشناس 

«آفرين کردن » که بنياد حقوقی برپايه« سپاس » ميباشد ، با « ايجاد  
حق ، برپايه ترس ازقدرتمند وحکومت ، يا از الله وخلفايش » تفاوت  

. آفرين کردن ، که قبول حق حاکميت بود ، بربنياد پديده «   داردکلی  
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آنکه قدرت را    سپاس ازنيکی از  نه برپايه « ترسيدن  قرارداشت ،   «
تصرف ميکند » .  با ترسيدن از کسی ، ولو اين الله يا يهوه يا ... باشد  

با    ، ديوار روانی ميان انسان و آنکس يا قدرت يا خدا ، ساخته ميشود .
،  تر با ديگری  ، « جنگ  او  به  دادن حق حاکميت  و   ، ازکسی  سيدن 

.  اينست   درتزوير با ديگری ، ودر تظاهربه صلح با او »  آغازميشود
روند « آفرين کردن » در فرهنگ ايران ، گوهرحاکميت وشاهی و    که

تاج و تخت را معين ميساخته است ، که درفرصت ديگر، گسترده خواهد  
  .شد 

اج بخشيدن به قباد و برگزيدن او به شاهی و آفرين کردن  همين داستان ت
« تاج بخشی سيمرغيان » ، چه مرجعيت بزرگی  به او ، نشان ميدهد که  

و تنش و کشمکش خانواده گشتاسپ با خانواده    دردوره کيانيان بوده است،
اين رويداد ، بهترين گواه از  زال زر، ازکجا سرچشمه ميگرفته است .  

رحق « برگزيده شدن شاه » ميباشد ، که نزد مردمان  فرهنگ ايران، ب
  .   ، جزو « حقوق اساسی ايران » شمرده ميشده است

هنگام  شـاه «    ، درآن  نقش  بيشتر   ، ايران  جغرافيائی  ايمن  درموقعيت 
کشورازمهاجمان عهده نگاهداشتن  به  نقش،  واين   ، است  داشته  را   «

ابی را داشته اند . شاه حق چنين انتخ   ،سپاهيان بوده است ، و آنها طبعا
روان نظامی و  خوانده ميشود .    »سپهبد «ازاين رو درشاهنامه ، غالبا  

، بکلی با روان موبدی و آخوندی و کشيشی فرق پهلوانی و سپاهی  
نبوده است . يکی   موبدان زرتشتی. چنين حقی ، سازگار با انديشه  دارد 
، و دوم  ميدانستندحقانيت به شاهی را در« ترويج دين زرتشت »  آنکه  

تين شاه ميکردند که نخس  منحصربه خانواده گشتاسپآنکه اين حق را ،  
به زرتشت بوده است، و ، بجای « خانواده رستم »  موءمن  خودشان 

. اين حقانيت بود که بنياد حکومت    ميخواستند « تاج بخش » بوده باشند
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ن برده بود را برای دفاع از ايران، در زمان هجوم اعراب ، به کلی ازبي
.  

  

  چرا،رستم،دوبـازسپيديست  که تاج راميآورد؟

  

تا به قباد اين پيام    ،هنگامی زال زر، رستم جوان را به البرزکوه ميفرستد
که   برساند  ايران را  اند  ،سپاهيان  برگزيده  شاهی  به  به   اورا  ناگاه   ،

وآنها،اورا به بزم خود فراميخوانند ، و در ميان راه برميخورد،  گروهی
  آنهاست که سراغ قباد راميگيردوقبادرا همانجا می يابد :از 

  تهمتن هميدون يکی  جام می   بخورد ، آفرين کرد برجان کی

  توئی از فريدون فرّخ ، نشان    که رستم شد از ديدنش، شادمان

  شاهی و تاج  کيان نه اورنگ ابی تو مبادا جهان يکزمان   

  خوابی بديدم به روشن روان شهنشه چنين گفت با پهلوان    که 

  به کردارشيد  تاج رخشانيکی      دوبازسپيدکه ازسوی ايران، 

  نهادندی آن تاج را بر سرمخرامان و نازان رسيدی برم    

  يد ـپـازسـبوتاج رخشان چوبيدارگشتم شدم پراميد   ازآن 

  بياراستم مجلسی شاه وار    بدين سان که بينی درين جويبار

  نويد  ،تاج دليران  رسيدم ز      شدچوباز سپيدتهمتن مرا 

  تهمتن چو بشنيدازآن خواب شاه

  زباز و زتاج فروزان چو ماه 

  چنين گفت با شاه کندآوری      نشانست خوابت  زپيغمبری 
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، نيروی پيش دانی و پيش انديشی قباد را نشان داده ميشود. درهمين بيت
  ميبرد  بسوی پدرش، زال زر ،سپس رستم قباد را با خود

  چنين تا شب تيره آمد فراز    تهمتن همی کرد هرگونه ساز

  ازآرايش جامه پهلوی     همان تاج و هم باره خسروی 

  برآراست با شاه ايران زمين   چوشب تيره شد، پهلو ِ پيش بين

  به نزديک زال آوريدش به شب 

  به آمد شدن ، هيچ  نگشود لب 

  نشستند يک  هفته با « رای زن » 

  اندران ، موبدان انجمن شدند 

  که شاهی چو شه کيقباد ازجهان       نباشد کس ازآشکارو نهان

  هميدون ببودند يک هفته شاد     به بزم و به باده ، برکيقباد

  به هشتم بياراستند  تخت عاج      بياويختند از بر عاج، تاج

له سلسبدينسان رستم و زال زر، تاج سيمرغی را فراز سرقباد ميآويزند.  
اين رويدادها  .    کيانيان، مانند پيشداديان ، تابع ارزشهای سيمرغی بودند 

  ، داستانها  اين  بلکه   ، نيستند  ودروغ  خام  های  وافسانه  ها  قصه   ،
دربرگيرنده ِ« حقوق اساسی » ايران هستند . اينها  بيش ازهمه تواريخ  

  .  ، معين سازنده ِ تفکرسياسی  بوده اند

خواب می بيند ، همان انديشه جفت وهمزاد و    دوبازسپيد ی که قباد به
همانسان که « دوپرسيمرغ » ، فرّ کلاه ( تاج= کواد و سنگ ... است .  

، که ازسيمرغ هنگام وداع ازاو ميگيرد.  ديهيم = داهيم ) زال زراست
هنگام بدرود زال زر و فرود آمدن از فراز البرز به زمين ، زال زر به  

  سيمرغ ميگويد :
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  بنگر که  دستان چه گفت : به سيمرغ

  مگر سير گشتی  همانا ز « جفت » ؟

  نشيم تو، رخشنده ( رخش = دورنگ سرخ وسپيد ) گاه منست 

  ت ـسـنـلاه م ـو ، فـرّ کـرّ تـدو پ

اين دوبچه يا جفت بچه های يا هنگام کشته شدن سيمرغ بدست اسفنديار،  
و ميروند   پروازميکنند  که  پيسه  سيمرغند  و  ابلق  و  جفت  اين همان   .

. نوآوريست  و  آفرينش  اصل  که  تخمه   ايست  همه  درخت  صفتِ 
harvisptokhmaويسپوبيس  ،vispo+bis    نشسته سيمرغ  فرازش  که 

نماد بالهای    است( بيس = ويس = جفت ) ، « همه جفت »  هست .
مهر= نمادين س ( زنخدا  مهرگان  ترنج رخشان  فرازش  بر  ، که  يمرغ 

قرادار  ( درسغدی  کنيز  بغ   = کانا  باقی  ميترا  ساسانی  درتاجهای   ، د 
ساسانی دردوره  درست  ساختارتاج،  درسنگ  ميماند.همين  آنکه  برغم   ،

نگاشته ها که اهورامزدا و ميتراس و آناهيتا ، آئين تاج دهی را نشان 
  محبوبيت ارزشهای سيمرغی نزد مردمست . ميدهند، بيان چيرگی و 

اصطلاح قباد ، که بيان سرچشمه آفريننده بودن برپايه « آميزش  اين  
، پيوند زندگی با مرگ را هم    وبه هم چسبيدگی دواصل باهم » ميباشد

معين ميساخت . زندگی ( گيان = آشيانه سيمرغ ) ، متامورفوز به « ارتا  
می  « خدا  خوشه   = جانان   = فقط   فرورد   ، درانسان  خدا،   . يافت 

دگرديسی فرگرد=  فروهر=  ازارتای    متامورفوز=  چنانچه   ، يافت  می 
برای زال  خوشه ، به زندگی درگيتی متامورفوز يافته بود . اين بود که  

زرورستم ، « زندگی درگيتی » و « زندگی پس ازمرگ » ، دو چهره  
اين ابيات اسدی    . اندکی ازاين انديشه در  به هم چسبيده سيمرغ بودند 

  توسی در گرشاسپ نامه باقی مانده است : 

  جهان بزمگاهيست نغزازنشان 
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  ميش( می آن ) ، عمرما پاک و، ما می کشان 

  بهشتی بدُی گيتی از رنگ وبوی 

  اگر مرگ وپيری نبودی دراوی 

  يا دردوبيت ديگر، در تن همه دوجهان را می يابد

  اندرو، آشکار و نهان تنت آينه سازو هردو جهان    ببين 

  همه با تو است ، اربجوئيش باز 

  نبايد کسی تا گشايدت راز 

تو نياز به کسی نداری که رازجهان را بگشايد ، بلکه خودت ميتوانی در  
اين   ولی  بيابی.  را  ونهان  آشکار  و  هردوجهان  آينه   ، خودت  تن 
  ) سيمرغ  زندگی  گونه  دو  به شکل   ، و مرگ  زندگی  به  موضعگيری 

ا قدرت دوشکل  اوج  به  وقتی   ، درکيخسرو   ،( خدا  يا  ز وجود سيمرغ 
  ميرسد ، به هم ميخورد .  

  

  درباره مرگ  کيخسرو ناگهانی  تحول

   و ترس او، ازيافتن قدرت بی اندازه،

  »  مسئله سکولاريته  « ِو پيدايش
     

فرزند سياوش وفرنگيس ، و دگرگون   کيخسرو،با تحول ِ ناگهانی روانی ِ  
گرانيگاهِ سراسرارزشهای دينی درروان وضمير او، پـديــدهِ مرگ  شدن 

، واين گرانيگاه ، به «  واجتماعی وسياسی ايران سخت، تکان داده شد
» بـرُده شد . سرايت اين دگرگونی روانی سپس ،   جهانی فراسوی خاک
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  « سکولاريته »ما را که    به لهراسب وپسرش گشتاسپ ، مسئله امروزه
است.   آورده  پديد   ، همه  باشد  وبرای  کيخسروکرد،  که  ای  تجربه  اين 

، بسيار   ايران آن زمان چنانچه درشاهنامه روايت شده است  بزرگان 
با    ، باورناکردنی بود  و  انگيز  کننده وحتا نفرت  انگيزو خيره  شگفت 

ير خود را آمدن زرتشت ، در دين نوينی، عبارت بندی برجسته وچشمگ
. تخم تجربه ژرفی را که کيخسرو، کاشت ، زرتشت، پرورانيد و  يافت  

، واين دين نوين ، طبعا  روياروی جهان بينی زال شکوفا وبارور کرد
زرو خانواده اش، قد علم کرد ، که درآن ، ارتای خوشه ( سيمرغ )، هم  
را  ومتضاد  گوناگون  دوگوهر  با  ودوجهان،   ، بود  زمين  هم  و  آسمان 

»    بـُن سراسر ِ هستیکه دراصل ، معنای «    « خـدُا »نميشناخت ، بلکه
، خودش ، مستقيما معنای « شخص » نداشترا داشت ، وبه هيچ روی ،  

تبديل به گيتی و همه جانها ميشد ، و«خاک»  نيز، همان « آگ = اخو»  
دوجهان، فقط متامورفوزخود او، به دوحالت وشکل .  ، يا خوشه ارتا بود  

  واين دوکاملا به هم يوغ و جفت بودند .  بود 

حقانيت    » مسئله  متضاد،  بينی  جهان  دو  روياروشدن  دراين 
. به گفته    » درايران ، دچارتزلزلی سخت گرديد  Legitimacyحکومت

 » برپايه  ميبايست  ايران  حکومت  پس،  ازاين   ، درشاهنامه  گشتاسپ 
اين  ت ديگر،  . به عبار» قراربگيرد  منشور يزدان = منشور اهورامزدا 

اهورامزدا و موبدانش هستند که ازاين پس ، بايد « تاج بخش» درايران  
معيارهای   و  ارزشها  به  متعهد  که   ، سيمرغی  پهلوانان  نه  باشند، 

) هستـند   ارتای خوشه   ) يا  سيمرغی  دوقشر  ميان  ، جنگ  بدينسان   .
،  « پهلوان » باشند    -2« موبد ويا آخوند » و  -1دولايه دراجتماع  که  

که دارای دو شيوه اخلاقی ودو روش زندگی ودو شيوه انديشيدن متفاوت  
درحاليکه بنياد حکومت درايران تا  يشود .   هستند ، درتاريخ ايران آغازم 

يا ارتای خوشه » قرارداشت  آن زمان، برپايه « ارزشهای سيمرغی، 
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، وآنها ، «  ضامن تداوم اين ارزشها، خانواده سام وزال ورستم بودندو
  رجعيت تاج بخشی » را داشتند . م

گشتاسپ و اسفنديار، و پسرش بهمن ( شاهانی که مبلغان دين زرتشتی 
بودند ) ، ناچاربودند که اين مرجعيت تاج بخشی را، که خانواده زال  
داشتند ، به هرگونه ای که شده ، نابود سازند ، تا ارزشهای سيمرغی  

، ولی   ت درايران نباشند( ارتای خوشه ) ازآن پس ، گرانيگاه حاکمي
. مثلا پشوتن  باشکست روبروشدهمه تلاشهای آنها دراين راستا، درپايان ،  

برخاسته  سيمرغيان  خانواده  نابودکردن  به  که  پسراسفنديار  بهمن،  به 
  ميگويد :

  تو اين تاج ازاو ( رستم که نگهبان تخت کيانست) يافتی يادگار 

  نيايت ونه ازپدرت )نه ازشاه گشاسپ و اسفنديار( نه از  

  زهنگامه کيقباد اندرآی           چنين تا به کيخسرو پاک رای 

  » ، به شمشيراو داشتند     جهان را همه زيراو داشتند « بزرگی

، استوار برجهان بينی سيمرغی ( ارتا خوشت  تا آن گاه، حکومت ايران
اد = اردوشت = ارد وج ) قرارداشت، و شاهی ، بر بنياد انديشه « کو

شده است» قرار داشت ، که استوار   Cautes = قباد ، که درلاتين کاوتس
  ميباشد .  يوغ = همزاد = ييما = سنگ = سپنج ( سپنتا)برهمان انديشه 

فت وهمزاد  جهان ، ج آفريننده ِ زمان وجان وخورشيد و  همانسان که بنُ
  ، آنهارا باهم ميآميخت و  باهم يکی ميساخت ی بود که يک  اصل ميان

ونوآورو  ، مبدع  نيروی  سه  بر«  استوار  نيز،   « حاکميت  شاهی=   »
ناميده   کواد  يا  قباد  که  بود،   « ناپذيرازهم  وجدا   ، هم  متمم  و  برابر، 

  .  ميشدند
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اين انديشه درطبيعت،بهيکی از » بشمارميرفت تــُرنـج  «ترين نمادهای 
کواد =   «  -3» و    آبست«    -2» وبـادرنگ«    -1که نامهای ديگرش ،  

( بزماورد= نرگس يا نرگسه ، که بيان اقتران زماورد  -4» ،  د = قباد  قوا
  ماه وپروينست ) ...ميباشد .

« ترنج » که کوات ( قباد)، ومعربش « اترج » است ، نماد « همزاد 
بهم چسبيده يا تواءمان ، يا اصل آبستنی» بود، که متضاد با مفهوم «  

،    آثارالباقيه بيرونی. در    استهمزاد ازهم جدا ومتضاد باهم زرتشت »  
) « ... مانند   120دربيان اشيائی که بطور نادر روی ميدهد، ميآيد ( ص  

ميوه هائی که تواءم است وبهم چسبيده ، و يا ميوه هائی که دو مغز دريک 
اما   انواعی که طبيعت دومرتبه و متداخل هم ساخته  پوست دارند ، و 

که درميان آن اترجی ديگرمانند اترج روئی موجود است ...    مانند اترج
» . سرانديشه « همزاد= سنگ = يوغ = گواز » ، که بن آفريننده جهان 
و زندگی و انسان وروشنی و بينش شمرده ميشد ، هميشه به اين گونه  
آنهارا  ازاندازه ميکرد ، چون  بيش  کم نظير، توجهی  نادرو  پديده های 

اين انديشه می يافت ، مانند «عدس » ، که دولپه دريک   بهترين پيکريابی
  نيام است. 

ازاين رو « استر» که قاطر باشد، و واژه « سترون » امروزه ما به  
غلط ازآن ساخته شده ، هم « عدس » ، و هم بغل( بغ + ال ) نيز ناميده  
ميشود. ديدآنها نسبت به استر، يا قاطر که درست عدس و بغل هم ناميده 

ود ، وارونه انديشه ما ، نشان عقيم بودن نبود بلکه درست بيان اين  ميش
 ، است  بودن»  دوتخمه   » معنای  به  وبغل،  استروعدس   . بود  اصالت 
ومعنای سترون بودن ، برای زشت سازی انديشه اصلی ساخته شده است  

.  
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ازجمله اين سوء تفاهمات ، لقب « استر» است که برای اصالت وبزرگی  
شده بود . کاهنان معبد دلفی در يونان، بنا برآنچه هردوت    به کورش داده 

گفته است ، نميدانسته اند که چرا کوروش ، درايران ،« استر» خوانده  
کمتری  شاءن  پدرش،  قاطر،  مانند  چون  که  پنداشتند  ومی  ميشود، 
ازمادرش  داشته ، ازاين رو ، استر ناميده شده است. ولی ايرانيان ،  

صل آفريننده= نو آور= آتش فروز» يا « قباد= چون درکوروش ، « ا
نوآورونوآفرين » ، ميديدند ، اورا « استر= همزاد= جفت = کواد =  

. البته رنگ سرخ ترنج دربيرون و سفيدی پوستش در  قباد » ميخواندند  
درون، و بوی خوشش نيز ، اين سر انديشه را دراوج برجستگی، نشان  

ناميده   « مهر»که    روز شانزدهمنهانی با  ميداد . اين سرانديشه درست ، اي 
، داشت. « مت=   » که ريشه واژه « ميترا= مهر»  maethaميشود 

( يوستی     ميباشد، به معنای « جفت= يوغ » و « وصال و اتحاد » است 
پزشکی    ) است  بوده   « دراصل «مهرگياه  روز،  اين  گياه  يا  گل   .  (

« اسن بغی » درکردی، درايران، دکترموبد سهراب خدابخشی ) که همان  
بهروج الصنم = بهروز وسيمرغ ، استرنگ = شاه بابک = لعبه(= لفه  

ش جهان )» ميباشد. و لی ازآنجا که اين « مهرگياه » ، درست بيان پيداي 
، و برضد انديشه همزاد زرتشت ميباشد، ازاصل « جفت آفرينی » است

اينهمانی اند .  موبدان نام اين گياه را( دربندهش ) مسخ وتحريف کرده  
گوهری تصوير« ترنج » با  « مهرگياه= اصل آفرينش کل هستی واصل ِ 

« انسانهاست  بنُ  که  .   جمشيد  است  مانده  باقی  روز،  اين  درآئين   ،
ابوريحان مينويسد که گويند روزشانزدهم ماه مهر « هرکسی صبحگاه 

د اين روز، پيش ازآنکه سخن گويد ، يک به چاشت بخورد و ترنجی ببوي
، آن سال را به خوشی و فراوانی خواهد گذراند و ازقحط و بيچارگی و 

« ترنج » ،  نشان نيروی  بدبختی در امان خواهد بود » . اين بود که  
همبستگی و پيوند واقتران ِ هميشگی و اصل آفرينندگی وگرما و روشنی 

  .  وبينش و آباد ی بود 
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های انديشه نهفته دراين   ، ميتوان بخوبی برآيندنامهای گوناگون ترنج از
»  است ، که همان « آبسته »   آبستنماد را يافت . نام ديگر ترنج ، «  

يکی  باشد که آبستنيست . آبسته ، زهدانيست که حامله به کودکست . واين  
است . مادرو کودک با هم ، يوغند . يا    ازشکلهای « همزاد= جفت »

اصل جفت بودن سيمرغ    تخم سيمرغ که درتن انسان افشانده شده است ،
ناميده ميشد ، چون جم ، به    «ييما». ازاين رو جمشيد ،    با هرانسانيست

» است    باد رنگمعنای دوقلوی به هم چسبيده است .  نام ديگر ترنج ، «  
که منسوب به روز هشتم هرماهيست که « دی به آذر» باشد . « دی به  

ينهمانی « دی » ، با  آذر » ، « دی به مهر» ، « دی به دين» ، بيان ا
سه هفته   يا آفريننده ،  سـر آغـاز« آذر، ومهر، و دين » ميباشد، وهرسه ،  

  هستند .

« دی » ، که همان دايه و ديو ( زنخدا و مادرخدا و ماما و شيردهنده ) 
ديگری «  ميباشد ، سه چهره متم همديگر دارد ، يکی « آذر» است، و  

ميباشد . موبدان زرتشتی ، کوشيدند که  »  مهر» است، و ديگری « دين
ب که  سازند  مسخ  بدينسان  را  انديشه  همان اين   ،  « دی   » گويند 

اين  اهورامزداست با»  آذر  «با  »دين  «همگوهری.  کل  »مهر  «و   ،
را مشخص ميساخت که   ساختار اين فرهنگ  ديده ميشود  . به هرحال 

که   آذرروز هشتم  ، ويژگی    دی =  ترنج  باشد  بودن  يا«  آتش رنگ   ،
ميان مردم  دربرهان قاطع  زرافشان= افشاننده تخم=خوشه= نام روزآذر

  ) بودن ترنج را معين ميسازد. 

» است که دراصل « بزماورد » بوده است.   زماوردنام ديگرترنج ،«  
غذائی  که   ، است  بوده  امروزه   « ساندويچ   » همانند  چيزی  بزماورد، 

رو اصل آبستنی دارد .  درون نانست ، وهمانندی با کودک درشکم ماد
نرگس،    . ميشود  خوانده  نيز   « نرگسه  يا  نرگس  خوان   »  ، بزماورد 
ماهست و نرگسه ، خوشه پروينست، و هردو باهم ، نماداقتران ماه و 
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پروينست، که اصل آفرينش جهان شمرده ميشد. بدينسان ترنج که کواد يا  
گرما ن کننده و  بزماورد باشد ، پيوند بنيادی وناگسستنی آفريننده و روش 

« ماه وپروين = نرگس و نرگسه » درجهان  افزا است ، که همسان اقتران
ترنج ، گـوی . اين بود که  ت ، که جهان را ازنو پديد ميآوردهستی اس

.  برغم   به ويژه در دوره ساسانيان بود فـرازتاج بسياری ازشاهان ايران، 
را درتاجگذاری  آنکه درنقوش برجسته ، اهورامزدا و آناهيت وميتراس  

فرهنگ مردم ايران ، دست از« ترنج » نميکشيد،  انبازميساختند ، ولی  
  .   که « حقانيت سيمرغی شاهی » را خواهان بود

اين گوی را «   ايرانشناسان  = کره زمين »   Globeاينکه مورخان و 
. البته گوی خورشيد ( ثر بيخبری آنها از فرهنگ ايرانست، دراميخوانند

خورشيد ازاين  ) به ويژه اينهمانی با « ترنج » داده ميشد وخورشيد خانم  
. ردپای  رو، « ترنج مهرگان ، يا ترنج زر و زرين » خوانده ميشود  

  انديشه ترنج و کلاه وتاج شاهی دراين شعرناصرخسرو، نمايانست. 

  درخت ترنج از بروبرگ زرين    حکايت کند  ُکلــّه قيصری را 

آئين «   . ازاين رو  هرهميشگی( عشق و اقتران ) بود ترنج ، نشان مِ 
است.  ترنج زدن»  يکی از آئين های متداول در مراسم عروسی بوده  

چون داماد عروس را به خانه ميآورد،  بر سر دروازه که ميرسيدند ، 
اين بود که مردم   . ترنج ميزدند   ، داماد برعروس و عروس بر داماد 

، آن را چون عطری در جامه دانها نهادندی تا بغداد، بنا بر حدود العالم  
جامه ها بوی خوش گيرد و هم دربغل داشتندی . اين بود که شکل ترنج 
را برمنبر، و برسرتابوت و روی جلد کتاب و درقالی بافی و درتشبيه 
ذقن خوبان بکار ميبردند وميبرند. احمد مرعشی درگويش گيلکی درمورد  

های گيلان، برای خوشبو    ختران روستانارنج مينويسد که « زنان و د
درچاک گريبان ميگذارند يا آن را به نخ کشيده کردن بدن، بهارنارنج را
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به صورت گردن بند به گردن مياويزند .. » . درداستان ، ويس ورامين  
  ، دايه به ويس ميگويد که :

  برادر گرنبودت پشت وياور     بست، پشت ، ايزدو، اقبال، ياور 

  « ويرو» با تو بشکست وگر پيوند 

  جهاندای چنين ،  با تو به پيوست 

  فلک بستد زتو ، يک  سيب سيمين 

  »  ن ـرنجی داد زريـتبه جای آن ، « 

  » ، بگشاد مبرشـدو در هدری بست و ، « 

  چراغی برد و، شمعی باز بنهاد 

« کواد» ، به « چوب آستانه در» نيز گفته ميشود، که در با دولنگه يا  
چهارچوبه ، جاداده ميشود . ازاينگذشته به همين آستانه در،  بر ِدر، درآن  

« فروردين » هم گفته ميشود ، و لغت نامه نويسان ، به غلط ميانگارند 
که اين واژه « فروردين » ، نيست ، بلکه « فرودين » است( به معنای  
پائينی ) . ولی ابوريحان بيرونی درآثارالباقيه ، براين گمان غلط، خط  

ميکشد ، چون مينويسد که سجستانيها ،« فروردين » را ، کواد ( بطلان 
قباد ) ميناميدند. وفروردين که ارتا فرورد و سيمرغ باشد ، آستانه درهمه 

،  « درخانه » درفرهنگ ايران، نه تنها با کل آن خانهخانه ها هست .  
ميشد داده  اينهمانی   ، داشت  انسان  آنچه  کل  با  ،بلکه  فروردين   . »

نوين    زمانی» خانه  به  تازه،  جهان  به  را  در ِهستی»  که«  سالست  از 
به لنگه   هستی،  يا دوبرودو  ازنو ميگشايد. ودر،  آفرينش جهان وزمان 

رويه دارد . نام ديگرآستانه در، « جناب» يا « جناوه » است يادو، دارد
  که معنای ديگرش، «همزاد » ميباشد .
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جفت ويوغ بودن ترنج را  نکته جالب توجه آنست که دايه ويس ، مفهوم  
ترنج مهرگان ،  ميشناسد ، چون اين ترنجست که « دو در همبر» دارد. 

که به آفتاب هم گفته اند ، نشان روز شانزدهم ( مهرگياه ) است که اصل 
با روزاست  شش  که  مهرگان  جشن  و  وزمانست،  جهان    «آفريننده 

مهرگان    ، آغازميشود، و روزپايانش که رام روز ، باشد ،  »مهرگياه
، با تاجگذاری فريدون   . آئين تاجگذاری درفرهنگ سياسی ايرانبزرگست

جشن وجشن  دراين  درمهرگان  فريدون  تاجگذاری  است.  خورده  گره   ،
ب  حکومت  گوهر ِ«   ، درايران،معين مهرگان  را   « حق  ه 

برضد.ميسازد سرکشی  اصل ضحاک  فريدون،اصل  به  پشت  خدائيکه   )
، و پديده  پيمان  خونی را بنياد دينش قرار دادانی  قداست جان کرد، و قرب

)  براين آئين قربانی خونی قرارداد وعهد اجتماعی و سياسی و دينی را  
داست جان دراجتماع و قانون ونظام،ازحقوق  وتعهد برای نگهبانی از ق

تاج ،  که جدا ناپذير ازتاج شاهی است .   پيشداد شمرده ميشوداساسی=  
  .   دايجاب چنين تعهدی را ميکن

.« مهرگان که ميتراگانا » باشد ، به   جشن مهرگان ، جشن سيمرغست
، کانيا معنای « ميترای دوشيره ، ميترای نی نواز» ، چون « گانا ، کانا  

. مهرگان را سغديها « بغ کنيز= بغ دوشيزه » ، دوشيزه = نی  ميباشد
فريدون  برضد انديشه « قربانی خونی » که درضحاک  » ميخواندند .  

. قربانی خونی ، برضد انديشه « قداست  ربلند کرده بود ، برميخيزدس
که   اينست    . بود  ، سيمرغ  مهر  » زنخدای  پيروزی  جان ِ  با  فريدون 

برضحاک ، داد را که قانون وحق و قضاوت ميباشد، ازسردرايران ،  
  . اينکه فردوسی ميگويد که  بربنياد « قداست جان » ميگذارد

  ين اوست » « پرستيدن مهرگان ، د

  آئين اوست  ، تن آسانی و خوردن
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اين چامه به معنای آنست که فريدون به « زنخدا مهر= سيمرغ » ،  
برای همين نيزهست که .    اد دارد ـتقـهمان خدای زال زر و رستم ، اع 

هست . بيرونی ميويسد « ميگويند    21، روز رام ، روز مهرگان بزرگ
داشته اند ، آن شادمانی وخوشی  سبب  اينکه اين روز را ايرانيان بزرگ  

است که مردم شنيدند  فريدون خروج کرده .. » يا آنکه بيرونی مينويسد  
: «  روز بيست ويکم ، رام روز است که مهرگان بزرگ باشد و سبب 
اين عيد آنست که فريدون به ضحاک ، ظفريافت و اورا به قيد اسارت  

. اين روز سرکشی و سرپيچی فريدون برضد « ميتراس =  »..درآورد  
خدای قربانی خونی » ، اوج رويش مهرگياه ، در « سروش + رشن + 

رنج ( روزشانزدهم = مهرگياه  ـازتفروردين + بهرام + رام »  است .  
= بهروزو سيمرغ = اورنگ وگلچهره ) ، سروش و رشن و فروردين  

  .  انند ، پيدايش می يابند و بهرام و را م ، که باهم تخم انس

اين جشن ، فقط يادگار يک رويداد گذشته و کهن نبود ، بلکه بيان تجديد  
 و دوام ِ تعهد حکومت وملت ، به يک حق بنيادی حقوقی و سياسی بود 
. دادن تاج فريدون به شاهان ، تعهد شاهان وحکومتها به نظامی ( دادی  

وخ  جان  نگهبانی   » برپايه  فريدون  که  بود  ازهرگونه  )  مردمان  رد 
دادن اين تاج فريدونی بوسيله   زدارکامه وقهرو تهديدی »  نهاده بود، و

زال انتخاب شاه،خانواده  بود ، وحق  تاج بخش  .     جزو خويشکاريهای 
چنانچه درانتخاب « زو » به شاهی پس از نوذر، بازاين حق، چشمگير  

  ميشود :

  به تو گشت نو  تاج فريدونيکی مژده بردند نزديک زو      که 

  ، سزاوارشاه ترا خواستندی     و، ديگر سپاه »دستان «سپهدار

  برو آفرين خواندند    نثارشهی ، بروی  افشاندند ،بزرگان

  نشست ازبر تخت زو پنچ سال     » زال «بشاهی برو، آفرين کرد
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آفرين کردن ، به به وچه چه کردن نيست ، بلکه آئين  برگزيدن و پذيرفتن  
( آفرين کردن ) ميباشد که پيش شکل    acclamationو تعهد کردن و   

دموکراسی ( بدون دادن کاغذ رای، بلکه علنی وشفاهی، مستقيما رای 
  خود را درجمع دادن  )  ميباشد .

افسانه ها   يا     واسطوره های ضد عقلی وضد علمیاين ها قصه ها و 
داستانهائی هستند که بيان « انديشه های   بدوی و کودکانه  نيستند ، بلکه

، در روان وضمير  »تاريخ    «حقوق  سياسی ايران» هستند ، که بيش از
به   حقانيت  دادن  برای  معيارشان  و   ، اند  بوده  کارگذار  ايرانيان 

ه معنای « جايگاه زاد ِ بينش  تان » ، بـهرحکومتی بوده است . « داس
» است، که با « خرد آزمايندهِ همگان » کار دارد، واز مفهوم « اسطوره  
ميکند،  سنگينی  واسلامی،برآن  قرآنی  بارمعنای  که   ،«

و.بسياردورميباشد سياسی  داستانها  فرهنگ  درهمين  را  ايران  حقوقی 
و...    ميتوان يافت ، نه درخبرهای تاريخی که از هرودوت و پلوتارک

است ی  مانده  بسيار  غلط  انگاشت  وارونه  داستانها،  اين  کاستن   .
انداختن   ارزش  از   ، تاريخی  رويدادهای  به   ، شاهنامه  ازپژوهشگران 

  فرهنگ ايرانست ، نه بالا بردن ارزش آن .

  

  م » ـيـهـاج » و « ديـت «اصطلاح ِمعنای ِ
  

يوغ شدن دواصل، پيآيند ِ«    ،شنی و طبعا بينش، درفرهنگ سيمرغیرو
آب » بود .   يا دوانسان » ، يا يوغ شدن « حس با پديده ای»، يا « تن با

) شمرده ميشد ، rao-canaتخم يا دانه ( چنه= چنجه ) ، اصل روشنی( 
چون « هردانه ای = دانه درون دانه= دوانه » بود . بهمن ، چنين اصلی 

) پيکزيابی    =تخمدانن استدرو  =تخمبود . هر دانه وهسته ای ( است 



Jg. 4 (2023), Heft 5  375 
 

سرانديشه « همزاد= يوغ = سنگ = امر= کواد » بود . اين معنا در 
« روشنی از آتش ( تخم در تخمدان، تش=   اين عبارت بيان ميشد که :

. درست در تصوير تاج ، دو پر، يا دو باز، که ترنج دوخ = نی )  است  
ايش روشنی از آتش اصل پيد(کواد ) را برفرازخود حمل ميکنند ، همين  

  ، اصل پيدايش روشنی ازتخم( خوشه) بيان ميشد .   

( مر+ تخم ) بود ، روشنی ، ازخودش   انسان = مردمرهبر، يا سپهبد، که  
، بيان اصالت انسانست که برضد همه    .« ازخود، روشن بودن »داشت  

 ، وشاهی  حکومت  مفهوم  برضد  کلی  به  اين  طبعا   . نوريست  اديان 
اديان  ، درهمه  ازخود شدن »  امکان ِ  اين   » . درالهيات زرتشتی بود 

پديده    نوری ، ازهرگونه حاکميتی ، انکار وطرد ميگردد . ولی درست
ت انـ«  ازخودِ  روشنی   » برمفهوم  استوار   ،  « بود  اج   « اين سان   .

سرانديشه در همان زنخدا ئی که نقشش در پيش آمد ( که درخبيص کرمان  
زنخدا ، گوهر خوشه ای دارد، و طبعا  يافت شده است ) پديدار است.  

همه انسانها وجانها، دانه های اين خوشه ها هستند که ازخود ، روشن  
  .  ميشوند

اين زنخدا ، سه خوشه سبزشده ، ک  ه بسوی آسمان روی سرو گيسوی 
افراخته و زبانه کشيده است. اين همان سرانديشه « تاج يا ديهيم ويا کلاه  

دری قوش = سه خوشه = » که    درويشويا افسر» است. اصطلاح «  
  باشد، ازهمين جا ريشه گرفته است .  سه مرغ

  چون بنده بندگان عشقيم        کيخسرو و کيقباد باشيم

  آری که خوش و خجسته بادم     گفتی تو که رو ، که پادشاهی  

  بی تخت وکلاه ،  کيقبادمبی ساقی و بی شراب، مستم        

  چوشراب تو بنوشم ، چو شراب تو بجوشم
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  چو قبای تو بپوشم ،  ملکم ، شاه قبادم 

ولی دراين تصوير زنخدای ِخوشه ، ميتوان نکات ديگری را نيز بخوبی 
رو  پيدايش  اصل   ، سر»   » تنها  نه  و  بازشناخت.  ها  ازخوشه  شنی 

تخمهاست، بلکه شش خوشه ديگر، ازاندامهای ديگرتن او روئيده اند . 
روشنی و بينش ، درانحصار سر به تنهائی نيست ،  اين نشان ميدهد که  

  .  بلکه از سراسر تن انسان، سرچشمه ميگيرد

روشنی و بينش، ازسراپای تن و اندامهای انسان، پيدايش می يابد ، نه  
ه ، که سپس با « آسمان و خدائی بريده اززمين » اينهمانی  تنها ازکـلـّ 

. بدينسان ، درسنجيدن ِ مقام شاهی با« سرانسان » ، روشنی   داده ميشود
و بينشی اجتماعی و سياسی و اقتصادی ، درانحصار او نمی ماند ، بلکه 

اينهمانی داده ميشدند ميان همه لايه های اجتماع ، که با اندامهای ديگر  
، و همه ، درآفرينش روشنی و بينش برای نگاهبانی اجتماع  ميگرديدپخش  

اين انديشه بزرگ و ژرف، که بنياد « تقسيم قوا و عدم ، انباز بودند .  
مرکزيت قدرت رهبری وسامانده اجتماع » دريک فرد يا طبقه وقشر 
محتوای  از   ، کردند  ازآن  زرتشتی  موبدان  که  تعابيری  سوء  با  بود، 

. ولی برداشتهای مثبت هم ازآن کرده ميشد    ف ساختنداصليش ، منحر
که نمونه اش دربهمن نامه هست .  تن ، مانند سپاه گرفته ميشود، و خرد  
، درمغز همانند شاه ، ولی بخوبی تقسيم رهبری وتنش وکشمکش ميان  

  اندامها ، و همکاری اندامهارا در رهبری تا اندازه ای مينمايد .

  دراست به مغزان ،همه مايه تن

  وشه ، چون سراست  ،که تن، چون سپاه است

  اگرشاه را سستی آيد  بجای          نخستين سپاه اندرآيد زپای 

  ار بازجوئی که شه را چه چيز  « دل »
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  نيز  دستور شاهستچنان دان که 

  ابرشاه برداردآنگه درست         همه چاره ها را سگالد نخست

  ، ترجمانست ودستور، دل  « زبان »

  وزان ترجمان ، شاه ، رنجور دل 

  وزايشان ، نباشد همی بندگی    زشاهست ، آن هردو را زندگی

  همان شاه ازايشان ، به بيم و اميد 

  به تيره شبان و به روز سفيد 

  شنيده ، سبک بازگويد  بروی    ، راز جویآمده  دوگوشطلايه، 

  » ترا دو مبارز  نهاد      دو دست« 

  ازاينسو وزانسو، روان همچوباد

  داند او دوست از دشمنت، کدخدا آمد اندرتنت    که تا خرد

اينکه خرد ، درهمه تن ، وطبعا درهمه اجتماع پخش است ، درتضاد با  
.  تمرکزقدرت در يکی يا چند مرکزمعدود ( نزد موبدان ) ، بوده است

يله موبدان زرتشتی دردوره ساسانيان، مسخ  ولی اين انديشه هميشه بوس
  ساخته ميشود که رد پايش بخوبی درشاهنامه باقی مانده است .
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  ستند ؟ را ميجُ  »  تاج بزرگی «چرا ،

  درفرهنگ ايران   زرگی » ، ـ« ب

  ؟ چه معنائی داشته است
  

  آغازداستانهای شاهنامه ، داستان کيومرث هست که با اين آغازميشود که 
تاج ، سته است »  ـُ او نخستين کسی است که « تاج بزرگی را ميج  .

پيکريابی « سرانديشه بزرگی »  بوده است ؟ «بزرگی » درفرهنگ  
 . اند  » ميشمرده  بزرگ  را «  وچه  که  و   ، است  بوده  درچه   ، ايران 
که   است  ارزشی  بيان   ، ميشود  شمرده  بزرگ  چه   ، ای  درهرجامعه 

. تاج شاهی ، تاج بزرگی و اخلاق ميباشد  گرانيگاه ِجامعه و حکومت  
هست ، يا به سخنی ديگر، پيکريابی ارزش بنيادی اجتماعی و اخلاقی و 
فرهنگی و سياسی ميباشد . اين تاج را جامعه، به يکی ميبخشد ، تا او،  

  پای بند به اين ارزش « بزرگی »  باشد .

  سخنگوی دهقان چه گويد نخست 

  جست تاج بزرگی به گيتی که که 

  که بود آن که  ديهيم  برسر نهاد    ندارد کس از روزگاران بياد 

  مگرکزپدر، ياد داردپسر       بگويد ترا يک بيک از پدر 

  که نام بزرگی که آورد پيش     کرا بود ازآن برتران پايه بيش 

  چنين گفت کآئين تخت وکلاه      کيومرث آورد و اوبود ، شاه 
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کيومرث » را به کردار« يک شخص»،   اين الهيات زرتشتی است که «
درفرهنگ زنخدائی اصيل ايران ، اين  بنُ انسان ساخته است ، درحاليکه 

بنُ   که   ، است   « همزاد   = چسبيده  هم  به  دوقلوی   = ييما   = «جم 
. ولی « کيومرث » ، نيز که « گيامرتن » باشد ، وارونه انسانهاست

ته اند ، به معنای « زنده همه ترجمه ها که پيشينه فکری موبدان را پذيرف
ميرنده »  نيست ، بلکه همان واژه ِ « گياه مردم » ، ( مـرتن = مر+  
الصنم=  تن = زهدان ِ جفت ) همان « مهرگياه » است که « بهروج 

است  16بهروز وصنم = بهرام و سيمرغ » باشد . مهرگياه ، گياه روز 
سيمرغ + بهمن+   مردم گياه يا مهرگياه (که دربالا بررسی شد . اين  

. پس بزرگی ، گوهرکيومرثی، يا  بهرام ) نخستين پيکريابی بزرگيست
 . دارد  مهرگياهی  يا   ، مردمی  مايه،    گياه  و  بنُ  با   ، بزرگی 

که سه بنُ هستی ( سيمرغ و بهمن و بهرام  درگوهرهرانسانی کاردارد،
شاهنامه ،  ازاين روهست که فردوسی  ميگويد که  .) باهم آميخته اند  

استتخم کيومرثی  به    ه   را  .آن  کرد  خواهد  آفرين  براو  هرکسی  که 
  کردار« بينش بنيادی » خواهد شناخت : 

  نگه کن که اين نامه تا جاودان      درفشی شود برسر بخردان 

  کيومرثی ای تخمه گردد اين     که خوانند هرکس برو آفرين

واز= بازو =   vaazاز ريشه «     )   vuzurg    =urgvazبزرگ  ( = 
نيز گفته ميشود ، چون مرغ، دوبال دارد.   شاهينجفت= باز است، که به  

vazenitan    است کردن  هدايت  افروختن و  و  کردن  به معنای روشن 

.vaazishnin     الهام ميباشد . وازيشت به معنای    vaazichtبه معنای 
آتش ، برای افروختن است .درواقع « وازيشت » ، همان معنای « آتش  

« بزرگ » ، کسی است که    نه = آتش فروز= آتش افروز» را دارد .ز
آتش وجودِ خودِ مردمان را ميافروزد ، و گرما (= مهرو دوستی را که 
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آتشی،  ، و روشنی چنين  باشد درآنها، شعله ورميسازد  اصل روشنی 
آنهارا هدايت ميکند ، نه آنکه روشنی خشک و انتزاعی و بی گرما ( 

. آتش ق ) را ازجائی وام بگيرد، و به آنها می بتاباند  افسرده و فاقد عش 
وجود هرکسی را افروختن ، الهام بود. ازاين رو بود که سيمرغ و بهمن  

  ، «آتش افروز» خوانده ميشدند .  

) با بهرام ، که قباد ، و زُهره (= رام  همچنين« سروش » با « رشن »
مولوی ، زُهره  علت ،  ، آتش افروز خوانده ميشدند . به همين  يا کوادند

) ميخواند  مردمان  ( خدای  العباد  کيقباد و رب   ، اين سخن   را  بيان   .
  درجهان اسلامی که کفروشرک بود ، دليری بی نظيری ميخواست . 

  از بـا مـدادهم   رهـزُهپرده دل ميزند ، 

  ،  داد  طربها  بداد  رب »ـوطـآن « بژده که ـم

  زگوشبحرکرم کرد جوش ، پنبه برون کن 

  آنچ کفش داد  دوش ، ما وترا نوش باد

  ، همايون پی است ، خطبه ، بنام وی است « عشق »

  اين  کيقباد ازسرما ، کم مباد ، سايه 

  ار ـوبهـن روی خوشش، چون شرار،  خوی خوشش،

  او  هـو « رب  الـعـبـاد » وان دگرش زينهار،  

  ميکشدم مو کشان ، من، ترش و سرگران 

  راد ـميکشدم ، بی م  رو که مراد جهان ،

  ، چيز دگر گفت پستدلـبـر روز الست 

  هيچکسی هست کو ، آرد آن را  بياد  ؟ 
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  بهر خودت ساختم  گفت به تو تاختم ،

  ساخته خويش را ، من  ندهم در مزاد 

  راد  همهـگفتم : توکيستی ؟   گفت :  م

  من کيستم ؟  گفت :  مـرُاد ِِ◌ مـرُادگفتم : 

« ازخود بودن ، و ازخود روشن شدن » ازهمين عبارت مشخص ميگردد  
  .  انسان ، غايت ، به خودی خودش هست، که 

آتش  پس    ، زنه  آتش   ،  « وازيشت   » پديده  با   ،  « بزرگی   »
، که از« واز= باز= جفت = کواد » ، برخاسته   افروزدرابـرکاردارد 

، تا آتشی گردد است . بزرگ آنست که آتش به ذغال ِگوهرهرکس ميزند
که به آسمان يازد وبيافرازد . برق خندان ورخشان ، با ابرسياه وتاريک  

سنگ = يوغ = جفت = همزاد=   ، باهم ، بنا بر بندهش (بخش نهم  )  
  هستند .  کواد

ميخندد.   ، افروختن ِشعله  در   ، ميزند  برق   ، باشد  سيمرغ  که  ابرسياه 
برق خندان يا آذرخـش ،    اين، و  وآب ( باران ) ازاو زاده ميشودروشنی  

« بنُ روشنائی » است ( رخش= سرخ وسپيد ، سرخ = مادينه ، سپيد=  
  . ) 110/ 9نرينه ، بندهش 

ورم شعله  را  وگياهان  درختان  همه  که  ايست  زنه  آتش   ، و برق  يکند 
اين انديشه با الهيات زرتشتی که ناگزير بود ميروياند و روشن ميکند .  
بو زرتشت  آموزه  .  برپايه  ناسازگاربود   ، باشد  الهيات  ده  در  روشنی 

درست ،  که تاريک وسياهست .    زرتشتی، بدين معنا ، « بـُن » ندارد
باهم بودند ،   انديشه « همزاد » زرتشت ، که دوقلوی بريده و متضاد 
ناگزيرميکرد ، روشنی ازابر را ، پيآيند جنگ وستيزو پيکار درابر، ميان 

» بداند، همانند داستان هوشنگ ، که   « آتش وازيشت » و « سپنجروش
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مجبور بودند ، روشنی را، ازتصادم وجنگ وستيزو تضاد ( برهم زدن 
دوسنگ ، نه ماليدن و سودن دو سنگ بهم ) ، ايجاد کنند ، نه از آميختن  

)   135و عشق ورزی ومهردو نيرو باهم . در بخش نهم بندهش( پاره  
اپوش ديو( ديو خشکی ) با تيشتر(  ميآيد که : « چنانکه خود نوشته شد که  

خدای باران آور) ، و اسپنجروش با آتش وازشت ، به باران سازی  نبرد 
آذرخش، پيآيندِ ستيزو جنگ  ... » .    آذرخش ، پيدا آمد   کردند . تندر و 
است درهمان رخش،   ودشمنی   ، باشد  آذر»  که « رخش  آذرخش،    .

، هم هست، چون رخشه بنُ رنگارنگی ورنگين کمانی  معنای دورنگی ک
سرخ ، مادينه و  دارد .    رنگين کمانو هم معنای    سرخ وسپيدمعنای  

) . همانسان که پوست    110( بندهش بخش نهم ، پاره    سپيد، نرينه است
ترنج دربيرون، سرح و در درون ، سپيد است و از پيکريابيهای اصل  

  همزاد وسنگ و کواد ( قباد) است . 

پاره   در  بخ   140سپس  که  همين  کمان  رنگين   » که  ميشود  ديده  ش، 
دربرگيرنده رنگهای آبی و زرد وسبزو سرخ ونارنجی است » ، با تير(  

نام اين رنگها ، « ديوان سامگان    تيشتر) برضد آمدن باران ميجنگد ، و
. خدايان سام ، با ابر و آذرخش و رنگارنگی کار دارند که  » ميباشد  

ه بينش و روشنی اهورامزدائيست برضد آمدن باران ورنگ سپيد هستند ک
برای خانواده سام و زال زر، روشنی ، اينهمانی با رنگ بطورکلی ،  .  

داشت و    يا همه رنگها  معنا در شعرفخرالدين گرگانی در ويس  اين   .
  رامين باز تابيده شده است :

  بهين شکليست ايشان را مدّور ( گـرِد، گوی مانند ترنج ) 

  منور( رنگ = روشنی ) چنان چون ، بهترين لونی، 

جهان بهترين رنگ ، چيزيست که روشن ميباشد . مفهوم روشنی  در  
بينی زال زرو خانواده اش ، از رنگارنگی و طيف رنگها و آميغ رنگها  
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با هم ( طاوس ، رنگين کمان ) جدا ناپذير بود. روشن ، چيزيست که  
نماد ، بنياد  رنگين باشد، جمع رنگها و آميزش رنگها باهم باشد. اين   

فلسفه همزيستی افراد و خانواده ها و اقوام و ملل و نژادها و اعتقادات  
گوناگون بود ، چون « رنگ » ، با گوهرو بنُ ومايه هستی کار داشت. 

رنگارنگيست گستره  هميشه   ، .    آزادی  داشت  رنگ  زندگی،  جائی . 
انسانها و  ها  بينش  هاو  انديشه  و  رنگارنگی عقايد  که    زندگی هست 

  .   هست

  هرکه دراو نيست ازين عشق، رنگ 

  نزد خدا نيست بجز چوب و سنگ

روشنی وبينش ، با آميغ دورنگ باهم    رنگ ، گوهرشکوفائی زندگيست.
يافت   پيدايش می  کردن درتاريکی = جستجو  ،  به « کورمالی  . مثلا 
گفته ميشد ، که امروزه درفارسی به آلياژ    baranj درتاريکی » ، برنج  

مس و روی ( مس= زن ، روی = مرد ) گفته ميشود، ولی درکردی « 
همکاری  در   . ميشود  گفته  مقراض  يا  دوکارد  به   « برنگه   = برنگ 

م جدا و روشن ساخت . دراينجا دوکاردباهمست که ميتوان چيزها راازه
ولی    ، است  شده  داده  گلاويزی   معنای   ،  « برنگ   = برنج   » به   ،
درآلياژودسـتبند ( برنجن ، دستبندی که ازسيم وزر باهم ساخته ميشود )، 
معنای « جفت وهمزاد و سنگ و يوغ » به آن داده شده است .  مثلا  به  

گفته ميشده است ،   ـرنگبجرس و درای ، يا « قفل وکليد خانه »هم ،  
چون هم جرس ، مرکب از دوبخش است که درهمکاری باهم ، يک بانگ 
ميکنند، وهم قفل وکليد باهم ، برنگند ، چون درهمکاری باهمست که می  
بندند و ميگشايند . از ماليدن دست بردرو ديوار، بينش و روشنی ، پيدايش  

کليد وقفلند، که باهم   .  خرد انسان باگيتی ، برنگ= برنج استمی يابد.  
بسته و باهم گشوده ميشوند. دوانسان با هم ، برنگند . يک انديشه با انديشه 

  ديگر، يک فرهنگ با فرهنگ ديگر، برنگست .
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پديده «  به  دراصل   ، همينسان هم « وازشت » وهم « سپنجروش » 
چيزی   درابر  وازشت  آتش  و  بازميگردند،   « چسبيده  هم  به  دوقولوی 

آتش است.    جزهمان  نبوده  عشق سپنجروش  يا  گوهرسيمرغی  ابر، 
گوهری دارد، که دراثراين پيوند يابی درونی ، آذرخش و باران ميآفريند  

  .    و اصل آب و آتش ( برق ) ميشود

و    grya    +spenja و دراوستا   gr    +spinja،  درپهلوی   سپنجروش

ره  پيش آمده است . پسوند «گر= گ   urushka  +spinjaهمچنين به شکل

به معنای زهدان مادراست.    garewa» ، به معنای « نی = غر= قره،

grava    » به معنای نی است » هست و واژه سپنج ، درفارسی به معنای
يوغ » هست . درکردی « سپنگ » ، همان « شنگ » است .   شه نگله  
، دوثمر بهم چسبيده  است و شه نگل ، بهم چسبيدنست .  شنگله ، خوشه 

سپنج گره، که سپنجروش » باشد ، به معنای نی های به « است . پس  
سيوابر=  ابرباران زادرتبری   .    هم متصل است ، که همان سئنا باشد

ودر  سيواور که سيمرغ    awra(pariwe)-pariسغدی  ،  ميشود  ناميده 
هميشه به شکل« ابرسياه» ( =ابرباران زا  ، باشد، و درشاهنامه سيمرغ 

  آسمان ابريست .) ميآيد. سيمرغ ، 

اين آميزش سه اصل باهم درابر هست که ازآن آذرخش ، يا برق    پس
يا  ،  ميجهد ، واين اخگرـس = ابليس )  يـبـخندان= يا آتش ناگهانی ( ال

انسان ، درانديشيدن ،  شراره بود که بنُ ومايه روشنی شمرده ميشد  .
بنُ همه    ود .درپی جستن بنُ ها يا مايه ها ی ( سر ِ  مايه ها ) هرچيزی ب

ب  ، اخگر، شراره   ، ها  بودـروشنی  ديده   رق  هم  درداستان هوشنگ   .
،    ،« بنُ فروغ يا روشنی همه جهان»ميشود که ازبرخورد سنگها بهم  

پيدا ميشود . خرد، در خورشيد ، گسترش همان « برق و آذرخش» را 
يس ميديد . ازاين رو درتبری به برق ناگهانی سنجل ( سنگ + ال ) يا  الب

( ال + بيس = پيسه = جمانی ) و به برق آذرخش ، ال سوسو( سوسوی  
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سيمرغ يا خدا ، « بنُ روشنائی = بـرق = سيمرغ ) گفته ميشود . چون  
است  « شهاب  آذرخش=  اخگر=   = خرد» .    جـمـره   » خويشکاری 
. اين تفاوت ژرف سيمرغ  درانديشيدن ، يافتن « بـُن روشنائی » هست

ساير خدايان نوری نشان ميدهد .  روشنی هم دراين    را با اهورامزدا و
روشنی  فرهنگ  ،« بن » دارد . روشنی را نيز بايد از بـنُش شناخت .  

هم ازخودش ، روشن نيست ، بلکه هنگامی روشن است که ما دريابيم  
. درست اين اختلاف بنيادی فرهنگ   ، چگونه روشنی ، پيدايش می يابد 

تشت بود . درفرهنگ سيمرغی ، اهوره ( سيمرغی ، با اهورامزدای زر
  ( تخمها  ، مجموعه همه  ماه   ) مزدا  آب) و  واصل  ابرتاريک   = اوره 

،  165درپيوند يافتن با هم ، روشنی و بينش را ميآفريدند( مراجعه به پاره  
بخوبی   را  ماه  وابربا  آب  پيوند  ردپای  که  بشود  بندهش  يازدهم  بخش 

که موبدان زرتشتی به واژه « اهوره  نگاهداشته است ) ، واين معنائی را  
  مزدا » داده اند ، يک  معنای ساختگيست. 

بنُ روشنائی درکارخرد اهورامزدای .    است»ستن«آزمودن وجُ ، يافتن 
هخامنشيها ، اهوره مزدای سيمرغی بود ، نه اهوره مزدای زرتشت ،  

. بررسی « مفهوم بزرگی» که گوهرش «   که با آن تفاوت کلی دارد
= جفت ويوغ و سنگ شدن ومهراست» است ، برجسته ميسازد وازيشت 

هر، که « تاج بزرگی » ، با چگونه  بينشی کاردارد . بينشی است که ازمِ 
  زاده ميشود .
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  ای ـاج  و ن  ـت
  

ازبهترين تنکرد ها يا پيکريابيهای انديشه « همزاد= يوغ = کواد» ، نای  
بود . نی ، دارای گره هست . گره نی ، دو بخش نای را به هم متصل  
ميسازد . اين گره نی ، نامهای گوناگون دارد ، چون تجسم انديشه يوغ و  
  پيوند ومهری بوده است که اصل آفرينندگی شمرده ميشده است . ازجمله 
نامهايش ، « گه و» يا« قه ف »، « بند »  است که تبديل به « قف =  
قاف = کاو = کاب = کعبه = کاوه » نيزشده است . درعربی نيز کعبه  
، دراصل به معنای « بند نی » است ( لغت نامه ) . نی ، نامهای فراوانی  
دارد که بشدت سرکوبی وپنهان ساخته شده است ، چون « نای به = کانا  

قانا = گان = قنا » نام سيمرغ ( سئنا = سن = صنم = سه نای ) بوده =  
 مهرگانکه «    زنخدای مهر، « ميترا گانا » ناميده ميشده استاست .  

پرستيدن مهرگان( ميترا گانا = زنخدا ميترا ) ، بنابرشاهنامه  » باشد . و
  . گانا و کانيا وکنه وکانی ( خانی ، همای« دين فريدون » بوده است  

خانی ) ، هم به معنای نی وهم به معنای دوشيزه است . ازجمله اين نامها  
» است که هنوز در تبری به نوعی از نی گفته ميشود    تجنی نی ، «  

فره (سوف = سوفره =  که ازآن حصيرمی بافند .  البته ازنی ، کلاه و سُ 
نيايشگاه   ی  بوريا  و   ( سايبان   ) و صفه   ( نی   = ( چيت  وجامه   ( نی 

خانه و کشتی و کمربند و سقف خانه و خود خانه و.... ساخته ميشده ومي
« صوفی» هم ، هيچ ربطی به جامه پشمين  است، و هنوز ساخته ميشود.  

گفته   نی  به  ايران،  درشمال  هنوز   ، سـوف»   » بلکه   ، است  نداشته 
  .    ميشود ، و از الياف نی، بنا بربندهش ، جامه می بافته اند

که هم نام سلمانی و آرايشگراست   ی « نائی » است،« صوفی » ، به معنا
است که به معنای سه نای = سيمرغ است ) ، وهم   sairima( سلم =  
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، چون ، نی ، پيکريابی خدا = سيمرغ نام « نی نوازو جشن ساز» است
  شمرده ميشده است. 

  بشنو اين نی(= مولوی) ، چون حکايت ميکند 

  ازجدائيها ، شکايت ميکند 

  نيستان تامرا ( که نی هستم) ببريده اند از 

  ازنفيرم ( نام نی وبانگ نی ) مرد وزن ناليده اند 

) با بنُ آفريننده گيتی ، زمينه   اينهمانی واژه نی ( تجه ، تيجر، تجن 
. ازجمله خود واژه    پيدايش گستره شگفت انگيزی از معانی شده است

يشه( تاج = تاگ = داه  « تاج ، و  داهيم = ديهيم ، و داهول » ازهمين ر
 ) ساخته شده است.   

ازگستره ِ معانی « تجن » در سانسکريت ، ميتوان به آسانی اين نکته را  
درسانسکريت دراصل به معنای نی Tejana- Tejas بازشناخت . تجن  

)bamboo    +reed  اين از  واژه  اين  معانی  طيف  است.  بوده    (

يا بسته نی    بسته گياه  -3درخشان کردن    -2  سنگ محک   -1قرارميباشد  

آتش    -8درخشش    -7جلال    -6= الـو    5يا  پرتو فرازين    فراز شعله  -4

  13جلوه تندرستی تن    -12زيبائی    - 11روشنی چشم    –   10روشنی    –  9

قدرت روحانی و     -  17  زر  -16  مغز  -15جوهر    –  14نيروی زنده     -

سحرانگيز يا  وعظمت    –  18   اخلاقی   –   20مرجعيت     -  19جلال 

مردی که مسئله را تاپايان پی ميکند ( انسان با   –  21  شخصيت محترم
  ارادهِ قاطع ) .  

 Tejas- kaaya   يا تن منور است .   پيکرنورانیبه معنایTejasam-
adhisa     و سرور روشنی هاست .    خورشيدبه معنایTejo   به معنای
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.  خون است  چشم  عدسی  ،   و   « تاج   » در  برآيندها  اين  همه  درست 
  بازتابيده ميشود .

همه اين معانی درتلفظ های گوناگون اين واژه درزبانهای ايرانی باقيمانده  
  تاج است که شمردن يکايک آنها، ازحوصله خواننده بيرونست. اين واژه  

است که درهخامنشی « داه »   = روزTagتاگ  ، در آلمانی، همان واژه  

» به معنای آتش زدن dahati، دهتی  dahانسکريت « داه  است . درس
وشعله ورشدن است . « داه » به معنای کنيز بکار برده ميشود ، ولی 
کنيز دراصل به معنای دوشيزه بوده است . داه ، درشوشتری به معنای  
« مادر» است و همچنين به معنای « زن آبستن » ميباشد ( لغت نامه )  

واژه های ديهيم ، داهيم ، داهم ، داهول ساخته شده . ازاين تلفظ است که  
اند که به تاج مرصع گفته ميشوند . داهول که به مترس ( مترسک که  
دراصل ميتراس ميباشد و ربطی به ترسيدن ندارد ) گفته ميشود همان «  

تاج ، که     داه + ال » است که به معنای سيمرغ ، زنخدای مادراست.
بوده است ، پيکريابی ارزشها ومعيارهای دراصل ازنی و تارهای نی  

سيمرغی يا نای به بوده است و دوپرسيمرغ درکلاه يا دوبال مرغ که  
گوی فرازش هست ، بيان همين تاج بخشی ازهما يا سيمرغست . داه ، 
که معربش« داح » ميباشد و بنا برصيدنه ابوريحان، به گل بوستان افروز  

  فرّخ رغست و نامهای ديگر اين گل،  گفته ميشود که گل ارتا فرورد= سيم 
منسوب به « داه = سيمرغ = که اشکانی هاخود رااست . ازاين رو بود 

آثارو   ميدانستند وازاين رو بود که ساسانيها، کوشيدند سراسر  آرش » 
تاريخ پارتيها راکه پيکريابی فرهنگ سيمرغی بود ، درايران نابود سازند 

.  

، ونام ديگرش « پيروز » است ،  باشد« هما »  نيز که « هو+ مای »  
» است. « مای » درسانسکريت، به «   زنخدا مادر نيکبه معنای «  

» بنا بريوستی معنای « زادن » را  زنخدا مادر» گفته ميشود ، و « هو
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درشاهنامه اين هما هست که تاج شاهی را برسرداراب  دارد . اينست که  
ن داستان ، تلفيق حقانيت به  .  اي  ( نماد شاهان هخامنشی است ) می نهد

حکومت از ديد زرتشتيان با حقانيت به حکومت از ديد سيمرغيان است  
.  دراين داستان ، بجای « بهمن ، خرد بنيادی آفريننده جهان هستی از 

پسر  ، بهمن   » ، ميشود،   ديد سيمرغيان»  نهاده  اسفنديار زرتشتی »  
بلعيده ميشود، و هما دخترش   اژدها ( ابرسياه )وآنگاه اين بهمن،ناگهان از

و زنش ، تاج را درروز شهريور درماه بهمن ، برسر داراب ميگذارد 
که فرزند گمشده اش هست. بدينسان هخامنشيها ، درظاهردارای دوگونه  

که   آنست  بيان  بيشتر  داستان،  اين  ولی   . ميگردند   ، حقانيت حقانيت 
غی = همائی  حکومت دردوره هخامنشی ها ، ازسربه معيارهای سيمر

  . هما، داراب را  باز ميگردد

  دوچشمش بديداراو خيره ماند     بياورد و برتخت زرين نشاند  

  چو داراب برتخت زرين نشست   همای آمد وتاج شاهی بدست 

  بياورد وبرتارک او نهاد    جهانرا به ديهيم او مژده داد 

اصل  وبا  بخوبی ديده ميشود که تاج ، با مهر و مهرگان ، دوشيزه مهر،  
کاردارد ، وهمين پيشينه است که به سام و زال   يوغ = بهروزو سيمرغ
  و رستم رسيده است .  

اينکه « منشور يزدان » پدرش گشتاسب ،   با دانستن  اکنون اسفنديار، 
برپايه   حکومت  به  حقانيت  دادن  همان  که  شاهان،  عهد   » با  درتضاد 
ارزشهای سيمرغی وقبول خانواده سام به کردار تاج بخش» است، که  
تا   ميشود  فرستاده  پدرش  ازسوی   ، است  استوار  برآن  کيانيان  شاهی 

بزند ، و رستم را دربند بياورد يا درجنگ بکـشُد و  سيستان را به آتش  
مسئله گشتاسپ واسفنديار وپسرش بهمن ،  خانوداه رستم را براندازد . 

ازبين بردن قاطع « تاج بخش خود» است ، چون آنها نميتوانستند تابع  
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باشند ايران  اصيل  فرهنگ  يا  سيمرغی  چنان ارزشهای  داستانها  اين   .
هشگران ، همه اين تنشها وکشمکشها را فقط  پرداخته شده است که پژو

» يا « رقابت پهلوانی » می بينند، از ديد تنگ «انتقامجوئی شخصی  
اسفندياردر برخورد  بدينسان، محتويات شاهنامه را بی ارزش ميسازند .  و

،  با تاجبخش خانواده خود ، مراعات هيچيک ازآداب پهلوانی را نميکند
نشان اوج آشتی خواهيست رد ميکند،    و دعوت به ميهمانی رستم را که

به   رستم  باردرنشاندن  واين  اسفنديارميشتابد،  بديدار  باز  رستم  انکه  تا 
ارج   ناسزاوار،  جای  در  درنشاندن  پردازد، وميکوشد  می  رستم  تحقير 

  و ميگويد :، اورا بکاهد . رستم ازاين توهين ، خشمگين ميشود

  سزاوارمن گرترا نيست جای 

  و « نام» و « رای »  مراهست « پيروزی»

  وزآن پس بفرمود فرزند شاه ( اسفنديار ) 

  نهند پيش گاه  ، که کرسی زرين

  بيامد برآن کرسی زر نشست 

  و يا تـرُنجی ، به دست »ـپر ازخشم و « ب

چرا رستم دراين هنگام ، دردست خود ، ترنج دارد ؟  درست با اين  
، مرجعيت شاهانست  تاج  ترنج  و  مهرگان  ترنج  که  تاج بخشی   ترنج 

خانواده خودرا چشمگير ميسازد، و اسفنديار بخوبی آگاه ازاين نشان و  
. کواد که ترنج باشد ، نام « فروردين = ارتا ی خوشه و    معنايش هست

ارتای فرورد = سيمرغ » و نام « سروش » و نام « رشن » هست . 
کواد  بيرونی درآثارالباقيه می نويسد که سجستانيها ، ماه فروردين را ،  

و    Cautesمی ناميدند . و در نقوش ميتراس در غرب ، رشن ، کاوتس

. نام ديگر سروش  خوانده ميشود  Cautopates سروش ،  کاوتوپاتس  
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  ،Hesperus  کاوتس ، لاتينی شده واژه «    است که همين ترنج است .

قباد» است، و کاوتو پاتس ، به معنای « پات » يعنی « جفت    =کوات
  کوات = جفت رشن » ميباشد . 

بدينسان ديده ميشود که سه کوات =  قباد بوده اند . مفهوم « کوات =  
قباد » ، حقانيت به حکومت را درفرهنگ ايران ، مشخص ميساخته است  

  . مولوی ميگويد :

  آری که خوش وخجسته بادم گفتی تو که : رو ، که پادشاهی    

  بی ساقی وبی شراب، مستم     بی تخت وکلاه ،  کيقبادم 

ازآنجا که دربنُ انسان، سروش و رشن و فروردين ( سيمرغ ) ،  اساسا  
. هم    يعنی سه کوات هستند ، هر انسانی ، بدون تخت وکلاه ، قباد هست 

دست   يک  در   ، درغرب  برجسته  نقوش  در  ميباشد،  کاوتس  که   رشن 
سروش دارنده خوشه و دردست ديگر،  مشعل ( آتش فروز) دارد، و هم 

ازعلائمش خوشه ميباشد . و درست ارتا ، در ارتای خوشه  مشعل است، و
  بودن ، خوشه است وهمچنين آتش فروز است . 

امروزه گرانيگاه انديشه ، « روشنی » است . همه ، درفکرروشن بودن  
درحا هستند.  روشنفکری  و  روشنگری  ،  و  ايران  درفرهنگ  ليکه 

بودن » است آتش  ، در«  آتش ، سرچشمه ِ گرما و ، چون    گرانيگاه 
آتش خوانده ميشود تخم  انسان،  که  ازاين روهست  تخم    .روشنی است. 

آتش بودن انسان ، به معنای ازخود، سرچشمه روشنی و گرما بودن  
. دربخش دوم انسانست   زد  به هم  انديشه را زرتشت،  اين گرانيگاه   .  

آتش را آفريد چون اخگری و   سپسميايد که هرمزد «    17بندهش پاره  
پيوست . آنگونه تنی نيکو داشت که آتش    از روشنی بيکرانبدو درخشش  

    را درخور است » .
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در فرهنگ اصيل ايران، « آتش= تخم »  را ، خدائی نمِيآفريند ، بلکه  
= خوشه خود خدا ، زغالهای سرخ آتش وشعله اش ومجموعه تخمها (  

. درهرانسانی ، يکی ازاين زغالهای سرخ است که شعله ميکشد  ) هست
ه ازاين پس ، آتش يا تن ، ازخودش، روشنائی  . بخوبی ديده ميشود ک

اهورامزدا، بلکه  دمد،  از  برنمی   ، بيکرانش  روشنی  که  از  روشنائی 
آگاهيش ازهمه  ندارد =  اخگريا ، درخشش  درآتش، سرچشمه  اين  به  ی 

. به عبارت ديگر، هرجانی وهرانسانی ، ازخودش ،  ميچسباندزغال ،  
اصالتی ندارد، و ازخودش ، بينش، زائيده نميشود . بينش را هرکسی بايد  
بينش   زايش  از  ازخودش   ، انسان   . بگيرد  وروشنائی  ازمرکزبينش 

اين آرمان روشن بودن ، بدون گوهرآتشی داشتن وروشنی ،عقيم است .  
بد  ، بودن  اصل  بدون  ازخود  ،  بدون   ، بودن  بينش  زاينده  زهدان  ون 

روشن شدن ، مرده ريگ زرتشت است که هنوز دراجتماع ما باقی مانده  
. بدينسان، آتشکده و آئين آتش درآتشکده ها ، فقط يک رسم بی معنا   است

و بی بو وخاصيت ميماند . انسان درآتشکده بايد ببيند که چگونه روشنائی  
  .  عجزه آسا برميخيزدبيکران ، ازآتش ، بطور م

  

  ستارنگی اسيمرغ ، آتش ورنگ

  اهورامزدا ، روشنائی هست
  

» است، که درواقع، به معنای « سه رنگ سيرنگنام ديگر سيمرغ ، «  
او، آميغ سه بخش وبهره ، آميغ سه جان ، آميغ سه چهره  .  » ميباشد

آميغ سه    ،وسه شکل، آميغ سه شهد وشيره ، آميغ سه درخت وگياه
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و ر ِنگآميغ  آهنگ  گونه   سه  رستن است  وسه  معنای  به   ، رنگيدن   .
وروئيدن گياهست . رنگ ، به معنای شکل ونما ومنظره هست . رنگ  

هست . رنگ به معنای  به معنای شکل وقيافه و ريخت وسيما ( روی )  
، به معنای شادمانی وخوشی هست.  جان و خوبی ولطافت هست. رنگ

رنگ ، درهمان نام سيرنگ ،  نگ وسرود نی است .  رنگ، به معنای آه
زال زر، در هنگام . به همين علت ،    بيان بنُ وگوهرجهان هستی است

زاد ، شگفت انگيزاست ، چون دورنگ جفت وچسبيده به هم ، يا ابلق  
که ازمفاهيم « همزاد به هم چسبيده » است . سام    و پيسه و جزع است

  به خود ميگويد :

  چيست ،بچه ديو چه گويم که اين

  يا خود، پريست ، دورنگستپلنگ 

که   « دورنگ بودن » ، « سرچشمه رنگارنگ بودن » شمرده ميشد
د نيز  که ديو باش  dva= ديوی را مينمايد ، دواگوهرسيمرغی يا خدائی (

نام رنگين  ازاين رو درگويشهای گوناگون ،  به معنای دوتا باهمست ) .  
» ، که به معنای    رخش. خود واژه «    باهمستکمان ، نام دو رنگ  

است ( برهان قاطع ) ، به رنگين کمان هم   سرخ و سپيد درهم آميخته 
گفته ميشود .  چنانکه درکردی « به له ک » که همان « ابلق » باشد ،   
به معنای دورنگست ، و به له ک بردين، به معنای « رنگارنگ » و  به 

دورنگ ، با سه  له ک بردينی ، به معنای کلی رنگ کردن است . پس،  
  .  نگارنگ ، اينهمانی داشتندرنگ ( سه رنگ يا سی رنگ ) يا ر

بود رنگارنگ   ، باهم    سيمرغ  دورنگ  آميزش  رو،  ازاين  و  بنُ ،   ،
سيمرغ يا بنُ جهان هستی ، ابلق و پيسه وخلنگ ،   است .رنگارنگی  

اين ازدورنگی هست که شعله و روشنی و گرما زاده دورنگه است    .
شود که درست  ) گفته مي  baranjميشود . امروزه به آلياژ، برنج( درتبری  
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همين معنای دورنگه يا پيوستگی دوچيزباهم بوده باشد .  چنانکه درکردی  
،  به مقراض ( دوکارد ) برنگه و برنگ گفته ميشود . و در معنای منفيش 

گلاويز» شدن است . به حلقه ای که  « به ره نگار»است که به معنای «
  ، است  بوده  سيم  اززرو  و مرکب  وپاکنند  در دست  گفته   نبرنجزنان 

ميشده است . به گياه بوی مادران که اينهمانی با سيمرغ داشته است ، « 
، زنخدای يونان   Artemisiaبرنج اسپ » گفته ميشود که همان  آرتميس  

هم ، همين معنا را داشته است . درروايات هرمزيار    کواد= قباد ميباشد.  
= باد » دارد فرامرز،  ديده ميشود که سينه ( شش ) اينهمانی با « قباد  

( دونای   بينی که دودمه  به  . ودرست درعربی  باد است  وقباد، سرور 
گفته ميشود، که بدون شک ، همين واژه «   وادـق  چسبيده به هم است ) ،

) ديده ميشود که « 190گواد » است . ودر بخش سيزدهم بندهش ( پاره  
نای « دو بينی ، چون دو دمه گرودمان است » . دم ودمه ، هردو به مع 

.( وزندگی  جان  آفريننده  فروز=  آتش   ) نيزهستند  فروز»  وبنا   آتش 
  ، التفهيم  در  ،  برابوريحان  وزهره»  مريخ  بر«  دلالت  بينی  دوسوراخ 

بنُ کل آفرينش ، دورنگی = کواد  اينست که    . يعنی« بهرام ورام » دارند  
  .روشنی هم ،ازپيوستن رنگها به هم پديد ميآمد   . = ترنج = ابلقی بود  

ديده  ، درتصوير اهورامزداآميزش دورنگ باهم، بنُ روشنی و بينش بود .  
آ  ، روشنی  با   ، او  آفرينندگی  که  درتصوير ميشود  ولی   . غازميگردد 

.  اين پيوند رنگها به همديگراست که اصل پيدايش روشنی استسيمرغ ،
گرشاسب در جزيره رامنی ( که همان رامنا  بنا برگرشاسپ نامه اسدی،

،  نخستين پيدايش سيمرغنا ) باشد، با سيمرغ روبرو ميشود .  ، يا رامش 
که بنُش، همان دورنگی يا در رنگارنگيش هست ( نه در روشنائيش )  

، سه رنگند ، چون اين چسب،  يست ( دورنگ که به هم چسبيده اندسه رنگ
  خودش يک رنگ شمرده ميشود ) .

  چنين گفت کان جای سيمرغ راست 
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  پادشاست....که برخيل مرغان همه 

  ان  ـم  در زمـرغ ،  هـد آن مـپديد آم

  ازوشد ، چو « صد رنگ فرش » ، آسمان

  چو باغی روان درهوا ، سرنگون 

  گونه گون شکفته درختان درو ،  

  پر گل و لاله زار  ،  تازان کـهُیچو

  ( پيدايش در رنگارنگی و درجنبش ) 

  ، صد هزار... قوس وقزحزبالاش ، 

  تی نشيمنش را زابر  بگذاش

  به صد رنگ ، پيکرش  بنگاشتی

را   رنگارنگی  محتوای   ، است   « رنگ  صد  فرش   » سيمرغ  اينکه 
و   وتازه شوی  فرشگرد » که رستاخيزی  بهترمعين ميسازد ، چون « 
قيامت در  به مفهوم رستاخيز زرتشت و  جشن بهاريست ( هيچ ربطی 
  اسلام ندارد، که ترس انگيز ووحشت زاست ) ، دارای پيشوند همين « 

مرغ  که اينهمانی با سيمرغ دارد ، فرش مورو ،    طاوسفرش » است .  
نوشوی و  که    رستاخيزی  رنگارنگيست  در  سيمرغ   . ميشود  خوانده 

سيمرغ را فقط در طيف و تنوع به هم چسبيده  پديدار، يا روشن ميشود .  
وبه هم پيوسته  رنگها ، جانها ، آهنگها ، گلها ، شيره ها ، انسانها ،  

دريافت  ....ميتوان   ، «   زمانها  ازهمان  انديشه،  اين  هم    .  به  دورنگ 
. زال زر، دورنگ به هم چسبيده است.زال زر،  چسبيده» شروع ميشود

هم دورنگ ، سياه وسپيد است وهم ، دورنگ سفيدو سرخ است . ازاين  
چشمان   ازسياهی  دريکجا   سيمرغست.  فرزند  زر،  زال  که  روهست 

  يرود :وازموهای سفيدش  سخن م
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  سان سمن ب ازاين بچه چون بچه اهرمن     سيه چشم ومويش

 ) روی سرخش  و   ، اندامش  سرو همه  سفيد  ازموهای  ديگر  ودرجای 
  تصوير ِ روی آتشين يا شعله ی روی) سخن ميرود :

  يکی پيرسر، پور پرمايه ديد 

  که چون او ، نديد و نه ازکس شنيد 

  همه موی اندام او همچو برف 

  سرخ بود و شگرف  وليکن  به رخ ،

ابلق »  دراصل « بلک » بوده است، و درسجستانی، معنای   واژه « 
اصلی آن باقی مانده است. « بلک» ، جفت نوزاد است که پس ازتولد 

  وی از مادرميافتد، و به معنای « همدم » بکاربرده ميشود . 

دورنگی يا ابلقی يا پيسه بودن ( پيس = ويس، ويسه ) نشان زايش  تازه 
مردمک سياه وحدقه  اس . چنان درچشم  است  پيدايش روشنی  نشان  ت، 

بينش  و  زايش روشنائی  بر «  ، گواه  ابلقيست  نمونه  بهترين  که  سفيد، 
يا پيسه يمانی ( جمانی ، جم ،    »،جزع  «ازچشم » است . ازاين رو ،

  ييما = جفت بهم چسبيده ) بهترين نماد چشم بود. 

»  اساسا   رنگ   » واژه  خودِ  و    ،مفهوم ِ  «تنوع  معنای  به  آبستن 
. چنانچه به « جبه درويشان » ، رنگ گفته ميشود ،   رنگارنگی» بود

دوخته  گوناگونند،  رنگهای  رای  دا  که  هائی  پارچه  های  تکه  از  چون 
جامه « وای به = سمرغ »  نيزهمين گونه رنگارنگ بوده    ميشود .

رغست . . ازاين رونام « رنگين کمان » ، سن ور، يا زهدان سيماست
براين زمينه ميتوان تشخيص داد که چرا نام کواد ، ترنج ( توه+ رنگ ) 

واژه « ترنج » ، مرکب از دوبخش «  يا باد رنگ يا نارنج هست . خود  
.  دربرهان قاطع ميتوان ديد که « توه » يا « تووه   توه +رنگ » است 
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رنگ  توه رنگ ( ترنج ) به معنای « دو  » به معنای جفت يا زوج است .  
. پوست ترنج ،  درظاهر، سرخرنگ ودر درون به هم چسبيده است  

سپيد است ، وچنانچه بيرونی ميگويد ، ترنج ، جان درجان ( جان جان ) 
است .  واژه های ديگری که ازاين « توه » ساخته شده ، يکی تويج است 

تويه   و ديگری  است   ( باداک  درکردی   ) پيچه وعشقه  به که  که  است 
دورنگ( ترنج = کوات = قباد) ، چون  .  گين کمان» ميباشدمعنای « رن

دورنگ ِ به هم چسبيده است ، اينهمانی با « سه رنگ = سيرنگ =  
  .   سيمرغ » دارد

بنُ هستی ، سيرنگ ( سه رنگ ) است.  بنُ جهان جان ، يا خدا ، ِ رنگ 
ها ی آميخته به همست ؟ اين معنا ، درتضاد با مفهوميست که ما از«  

  « اولويت  رنگ   » چيرگی  دراثر   ،  « رنگ  از«  ما  مفهوم   . داريم 
آفرينندگی » ، مارا   روشنائی » ويا نهادن « روشنی ، به کرداراصل 

  ازارزش اصيل « رنگ » بازميدارد .  

 . ميشود  وبو  رنگ  که   ( است  خوشه   ) تخميست  يا  آتش   ، سيمرغ 
را  آتش  حتا   ، چيزرا  همه   ، ازروشنی  و   ، روشنائيست   ،  اهورامزدا 

مفهوم روشنائی اهورامزدا ، اينهمانی با سپيده ای داده ميشود  ميآفريند.  
رنگهاست همه  برضد  اصل  .    که   ، زرتشتی  درالهيات    ،« رنگها   »

. درواقع ، مفهوم « سپيدی »    دشمنی و جنگ وستيزو اختلاف ميگردند
« ضديت با همه رنگ ها   که اينهمانی با روشنائی داده ميشود ، معنای

ضد   . نه آنکه « بی رنگی باشد که اصل رنگهاست » ، بلکهرد» را دا
که شش تخمی هستند که  . شش گاهنبار  پيدايش وموجوديت هررنگی است

( مابربارنده وآب وزمين و ازآنها ميرويند،  گياه و جانوروانسان   ( ردم 
رنگارنگند. اينها، شش آتش اند، وابروآب و زمين وگياه وجانورو انسان،  

  = شاخه های اين آتش ها هستند .  شعله ها
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  روشنائی بيکرانست ، جايگاه اهورامزدا

  سيمرغ ، اصل پديدارشدن 

  درآميزش ِ رنگها باهمست يا روشن شدن ِ
  

روشنی   اصل    anagra-roshnih  بيکران«  يا  ميهن  که   «
، دراصل، معنای ديگری دارد که به آن نسبت داده ميشود اهورامزداست

  an  +agra» ، معنای « ان  ان اگره وربطی با بيکرانه بودن ندارد  . «  
زهدان ، پيدايش وزاده    آنچه از«  دارد، يا بسخنی ديگر به معنای ِاگره»  

است، استنشده  نکشيده  شعله  ازآتش،  «آگر»،    آنچه   . ميباشد   «
درفارسی ، به معنای تهيگاه و زهدانست، و برآيند ديگرش که درکردی  

  . است   « آتش   » معنای  به   ، الهيات  مانده  در  روشنائی»،   » مفهوم 
زرتشتی ، خواه ناخواه از مفهوم « بريدگی » معين ميگشت ، که از  

روری تصوير « همزاد ، ازهم بريده و متضاد باهم » زرتشت، بطور ض
. چيزها ، هنگامی روشن هستند ، که ازهم بريده   و منطقی برميخاست

اند . سياه وسپيد، هنگامی ازهم بريده و ضدهمند، روشن هستند .  اين  
( يهوديت   اديان نوری  و مسيحيت و سرانديشه ، سپس سرنوشت همه 

مرغ که ارتای خوشه  مفهوم « روشنائی سي.  اسلام ) را معين ساخت
ر از«  ميشودنگ   باشد،  مشخص  جانها »  همه   ) خوشه  تخمهای    .

وانسانها ، تخمهای خوشه سيمرغ يا ارتا هستند ) می رويند . روئيدن را 
اند .   ، « رنگيدن »  ميگفته  ، ميرويد، رنگ پيدا ميکند  يا جان  تخم 

روشنی هيچ جانی يا  ، پديدار ميشود ، روشن ميشود .    رنگارنگ ميشود
. سيمرغ ، « خودرنگ » است ، يعنی «   ستانسانی ، از بريدگيش ني

  »  ، هرانسانی   ، هرتخمی   . هست   « رو  رنگخو  خود  خود  يعنی   «
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انديشه « روشنگری با اهورا مزدا ،روهست ، ازخودش روشن ميشود .  
که   است  درجهان  اصل  يک    . آمد  .    » همه«  »  ميکند  روشن  را 

و اجتماعست زرتشت، روشنگر هستی  جهان . گرانيگاه    اهورامزدای 
بينی سيمرغ ، « روشن شدن در رنگ گرفتن، يا در رنگ يافتن » است 

سيمرغ ، اصل « روشن شوی » درهرجانی  ، نه « روشن کردن » .  
. اين انديشه « ازخود روشن بودن يا ازخود ، روشن  ودرهرانسانيست  

شدن  » ، که برضد « روشن شدن از ديگری بود » ، برغم چيرگی  
تا اندازه ای    ،در عرفانا »  ـفـمفهوم « صگر ) ، دراسلام ( الله ِ روشن 

که امکان داشت ، نگاه داشته شد ، که سپس به بررسی آن پرداخته خواهد 
آرمان سيمرغی، « ازخود روشن شدن، ودرخود روشن بودن »  شد .  

. درتصوير« آئينه شدن » ، اين آرمان، شکل به خود    يا « صفا » هست
بودن ، جام بودن ، دراصل ، بيان « ازخود  ميگرفت . باده يا آب باصفا

  روشن شدن » بود و چندان توجهی با انعکاس چيزها درخود نداشت .

اهورامزدا ، وخدايان نوری ديگر، « خدايان روشنگر»هستند . آنها جهان  
را از روشنی خود ( علم فراگيرو ثابت خود که نياز به جنبش انديشيدن 

خود که  روشنی  از  يا   ،  ( .    ندارد  ميکنند  خلق   ، اند  آرمان  آفريده 
و   تبليغ  درمسئله   ،  « نورخود  با  جهان  کردن  روشن   » تجاوزگرانه 
دعوت يا جهاد دينی ، شکل به خود ميگيرد ، که برضد « انديشه صفا،  

. همين ارث هست که ازاين خدايان روشنگر،   ازخود، روشن شدن» است
روشنگری به خود   که رسالت  ،امروزه به همه روشنفکران رسيده است

خدايان نيز، روشنگری    ميدهند ، ولو آنکه برضد آموزه ها و مذاهب آن
سيمرغ يا ارتای خوشه ، در روئيدن ، می رنگد ، جهان را با ميکنند !  

رنگ  دکان  ازيک  نميرود  او    . ميکند  رنگ   ، خود  کننده  رنگ  ماده 
او خودش،   بلکهفروشی ، رنگهارا بخرد ، و بيايد جهان را رنگ بزند ،  
.  او درجهان ،   رنگی و رنگهائی هست که با آن جهان را رنگ ميزند



Jg. 4 (2023), Heft 5  400 
 

در هرجانی ، در هرانسانی ، ميرويد يا ميرنگد ، رنگ ميگيرد . ازاين  
نگار، صباغ  ـصباغ ترو بود که به سيمرغ که اينهمانی با ماه داشت ،  

ن قاطع )  خوانده ميشد . ماه ، صباغ يا رنگرز تنگار هست ( برها  فلک
سيمرغ ، همه    .وطه دادن چيزی درآب يا تعميد است . صبغ درعربی ، غ

.  اين انديشه که    جانها را درشيره رنگارنگ وجود خود ، تعميد ميداد
نشان آميختگی و همگوهری سيمرغ با هرجانی بود ، سپس معنای تشبيهی  

رنگی دراسلام گرفت، و دين اسلام ،  صبغة الله شد ، درحاليکه الله ،  
نيست که بتوان درآن خود را تعميد کرد ، يا تخم روينده و رنگنده درانسان  
نيست . اينکه ماه ،   صباغ  تنگار هست ، بسياری ازنکات را روشن 

تن و سبکشده واژه «    ،ميسازد . « تنگری » و« تنگار»، نام خدا هست
ای  » هست .  تنگوريا ، نام مرغ است ( يونکر) . تن ، به معن  گوريا

به معنای« تکوّن   زهدانست، و پسوند « گور » که همان دورنگی باشد ،
درکردی به زبانه آتش ، گور گفته ميشود ( گـرُگـزُ آتش    يافتن » است .

) .  گوران به معنای تغيير يافتن و تکوين يافتن جنين دررحم است .  
ازه  گورانی ، ترانه است . گورک ، آتشدان مجلس است .  گورنی ، گياه ت

پس  . است  گلخانه  و  نامش    سردرآورده،  که  مرغيست  همان  تنگار، 
، و  سيمرغست و اينهمانی با ماه دارد که نخستين پيدايش بهمن است

که اصل همه    يا سيمرغ است،   اين ماه   خوشه تخمهای همه جانهاست .
  .  رنگهاست 

گلهای   گونه  سی  روز،  درسی  که  ماهست  دگرگونی  و  جنبش  اين 
هرروزی در فرهنگ ايران ، اينهمانی با خدائی وبا  .    رنگارنگ ميشود

.  يک روز، ياسمن سپيد ميشود  گلی يا گياهی دارد که رنگی ديگر دارد
، يک روز ترنج يا بادرنگ سرخ ميشود ، يک روز گل آفتابگردان (  
آذرگون ) ميشود ، يک روز نيلوفر، يک روز بنفشه ، يک رو خيری ،  

خدا ، گل چهره است. يعنی ذاتش ، گل    .   يک روز شنبليد .... ميشود
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هست . ذاتش، رنگارنگی ( رنگين کمانی، طاوسی ) وبوهای خوش و  
 .  خوشه بودنست

  

  تفاوت روشنائی اهورامزدا و رنگين بودن سيمرغ

  

روشنائی اهورامزدا، که از« بريدگی همزاد ازهمديگر، و تضاد آن دو  
باهم » معين ميگردد ، در گوهر ِ نخستين پيدايش اهورامزدا ، درداستان  
آفرينش درالهيات زرتشتی ، عبارت بندی ميگردد . روشنی بيکران ، که 
  اينهمانی با « همه آگاهی » دارد ، بلافاصله ازموجوديت دشمن ( تاريکی 
وسياهی ) که ضدش هست، و براو خواهد تاخت آگاه ميشود، و برای جدا  

جاويد ميايستند ، و بی نگاهداشتن خود ازاو، آفريدگانی ميآفريند که «  
» ( بخش نخست بندهش ، پاره  انديشه و بی حرکت و ناملموس هستند  

تاريکی   4 انديشه دشمن گوهری و وجودی (  پيدايش  با  ) . روشنائی، 
اهريمن ) و زدارکامه، همزاد ميشود ، که ايجاب ضرورت   وسياهی =

ني همان   اين  و  ميکند،  را  ازدشمن  او  جدابودن  بريدگی  هميشه  به  از 
ثابت برای هرچيزی خلق ميکند، و مداومست، و ازاينرو ، کرانه های 

برای هرچيزی ديوارو دژ ميسازد . اينست که آنها، فاقد حرکت و انديشه  
  .  ا حس کرد نميتوان آنهاراند، و

رنگين   گوهر  با  درتضاد   ، اهورامزدا  روشنی  ويژگيهای  اين  درست 
سيمرغند. گوهرسيمرغ، رنگين بودن است ، يا به عبارت ديگر آميختن 
رنگها به همست ( ابلق ، پيسه ، کواد ، يوغ ، جزع ... ) . گوهر سيمرغ 

اين آميزش ، اصل   ، آميزش سياه با سپيد ، يا سرخ با سپيد است ،  و 
آفرينندگی روشنی شمرده ميشود . رخش ، هم سپيد است و هم سرخ ، 
هم سياهست  وهم سپيد . ازاين رو هست که رنگين کمانست ، وازاين  
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روهست که ميدرخشد ، آذرخش ( آذر+ رخش ) ميشود ، رخش باد پيمای 
رستم ميگردد . درخشش و رخشيدن ، پيآيند ، آميختن دورنگ باهمست  

.  

نگ » درفارسی ، معانی ، خوشی و خوشحالی و خوبی  هرچند واژه « ر
و لطافت و روح و جان و رنگ بهاری را نگاه داشته است ، ولی معانی  

  درسانسکريت باقی مانده اند.  درسانسکريت ديده ميشود که   اصلی آن،
.  ازاين معنا و ساير معانی  رنگنه ، به معنای رقص وشادی کردن است  

ر ِ نگ » که ريتم رقصی موسيقی است ،   رنگ ، ميتوان شناخت که «
، درسانسکريت به  Rangaرنگه    درست همان واژه « رنگ »  است .  

معنای « جای تفريح و شادی و خوشی همگانی ، و يا جايگاه برای 
نمايش دراماتيک ، يا تئاتر، يا صحنه نمايش ، يا جای اجتماع و انجمن  

 Rangaرنگه دواتا  است .     عشق،    Ranga. معنای ديگر رنگهاست  
devataa     تفريحات وشادمانيست و  که سرور ورزش  .  زنخدائيست 

»  nirang=ni+rangنيرنگ  وواژه «     است .  جايگاه رقصرنگه پيتا ،   
که امروزه درفارسی معانی منفی يافته است ، ولی در آئين های زرتشتی 

آهنگ ونوای رقص آور به نيايشهای کوتاه گفته ميشود ، چيزی جز «  
» نيست که سپس معنای « سرود نيايشی » بدان داده شده است، و    نای

ازآنجا که « نای به » با نوای نايش جهان را ميآفريند ، معنای افسونگری  
اينکه درشاهنامه به زال زر، تهمت زده   فريب بدان داده شده است .  و

ميشود که « اهل نيرنگ= فريبنده ومکار» است ، چون او خنياگری  
بود که با آوازسيمرغيش و ترانه های نايش، همه را افسون ومدهوش  

. اينست که پيدايش سيمرغ دررنگها ، چنانچه در متن گرشاسپ   ميکرد
د رنگ » بيان کرده ميشود ، رنگين بودن ، معنای « نامه با « فرش ص

ی بهاری وجشن بهاری را داشته است، که فرشگرد » ، تازه و نوشو
  ازخود ، رنگين ميشوند وروشن و پديدارميگردند . همه گلها،
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گوهر خدا ، يا بنُ هستی رنگين است ، و در پيمودن وگشت زمان ، هر 
خدا ، در رنگها ، ميرقصد   يگر،روز، رنگی ديگر می يابد . به عبارت د

( جنبش شاد ميکند ) و نوميشود و ديگرگونه ميشود و کثرت می يابد  
ميکند   وشادی   ، ، درطيف   ، کمان  رنگين  در   ، گوهرسيمرغ    .

درديگرگون شوی و رقص ، درجنبش وسبکی ، پديدارو روشن ميگردد 
اهورامزدا، که هرگزبا روند ز با مفهوم روشنی  کلی  به  اين،  ايش و . 

  . دارد  کلی  فرق   ، ندارد  کار   ( ( رنگيدن  ويژه  رويش  مفهوم  اين  با 
ودر   درمفاهيم  انديشيدن   ) فلسفه  پديده  که  روشنائيست  از  زرتشت 
تعاريف ومقولات جدا ازهم ، نه انديشيدن درتصاوير و رنگها ) نخستين  

.  انديشيدن فلسفی ، در انتزاعی کردن ، همان کاری را   گام را برميدارد
. ميکند  آفرينشش  نخستين  درمرحله   ، مزدا  اهورا  که  انسان   ميکند 

درانديشيدن فلسفی ، در انتزاعی کردن ،  معنای هرچيزی را ، بی رنگ  
  ميکند . درهرمفهومی،  معنی ، رنگ خود را می بازد . 

بازد. هرتعريفی ازانسان  با تفکر فلسفی، انسان ، رنگ خود را نيز می  
  .کردن گوهر انسانيست  ، روند بی رنگدرفلسفه

اينکه ماه يا سيمرغ ، « رنگرزتنگار » ميباشد ، با مفهوم ما از« نقاش  
به   يا صورتگر بودن خدا ،  بودن خدا » فرق دارد . برای ما ، نقاش 
معنای آنست که او فقط صورت، يا شکل خشک وخالی به اشياء وانسانها  

نگ آميزی و در  سيمرغ چنين نقاشی نيست ، بلکه در رميدهد ، ولی  
رنگ کردن هرچيزی، به آن « صورت » ميدهد ، به عبارت ديگر ،  
جهان را شادان ورقصان و جشنی و عاشق و لبريز از زندگی و خوشی 

. تفاوت ديگرآنست  که رنگ آميز و رنگ ، دوچيز جدا ازهم    ميآفريند
نيستند ، بلکه باهم اينهمانی دارند . خود سيمرغ ، رنگ = خون است ، 

ود سيمرغ ، جانان ( ازرگ = ازرق ) و اصل جانست . خود سيمرغ  خ 
يا   به  ی  نا   ، نی  وهو+   ، خون   . هست  زندگی  اصل   = خون  جيو= 
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سيمرغست . خود سيمرغ ، سبز است . خود سيمرغ ، صورتی است 
خودش رنگيست، يا رنگهائيست  .  .رنگ ، وسيله وآلت جدا ازاو نيست

ی  رنگ آميزی است. صورت هرچيز ،  . آفريدنکه رنگ آميزی ميکند
، جانش، اصل خدا، جان بهاريست .  وهرجانی، رنگ او ، رنگهای اوست

ميباشد    van-hra= ven-ghre  بهار، که  يارنگ و رنگ آميزيست .  
. وای به ، يا باد  ، به معنای « نای به = وای به = سيمرغ » است  

ازگوهرش    نيکو= صبا به هرچه ميوزد ، به آن رنگ ميدهد ، رنگهارا
  ميزاياند :

  ، ازلامکان رسيدی  ای نوبهارخندان

  چيزی به يار مانی ،  از يار ما چه ديدی ؟ 

  خندان وتازه روئی ، سر سبز و مشک بوئی

  همرنگ  يار مائی ،  يا  رنگ  ازاو خريدی

  ای فصل خوش ، چو « جانی » ، وز ديده ها نهانی

  اندر اثر، پديدی ، در ذات ، نا پديدی

) وبينش ( ماهی که خورشيد ميزايد ) ، درفرهنگ  ( اند= تخمانديشيدن
انديشيدن و بينش و روشنی ايران، روئيدن ( رنگيدن ) و زائيدن است.   

.  دين زرتشتی، مياديشيد که روشنی    ، هنگامی زنده است که رنگين است
، فقط سپيد ی است، و تاريکی و سياهی برضد ش هست ، رنگها همه،  

برای سيمرغ ، روشنی ، در پيدايش رنگها  درحاليکه  برضد او هستند .
است همآهنگ شده  باهم  و  هم چسبيده  به  رنگهای  يابی  درپيکر   ،   . 

روشنی ، پيدايش رنگين کمان ، يا طيف رنگها، يا « فرش صد رنگ 
. بنُ    = شادروان » است . درتنوع هست، که هرچيزی، روشن ميشود

سير هيچ رنگ واحدی نميشود . هستی ، يا حقيقت ، يا اصل زندگی ، ا



Jg. 4 (2023), Heft 5  405 
 

حقيقت در زندان ِ « سپيدی » نمی ماند .  حقيقت ، خدا ، بن هستی ، در  
پيدايش رنگها ، کثرت وشادی و رقص ، روشن ميشود و ميدرخشد .  
درالهيات زرتشتی که همان انديشه روشنی در بريدگی زرتشت را دنبال  

د ، ولی اين اصطلاح  ميکند وميگسترد ، اهورامزدا ، جامه سپيد ميپوش
يا « مجموعه همه    سپيدی ميان رنگها »،  ، معنای معمولی « رنگی 

  .  ضد همه رنگهاسترنگها  باهم درخود » نيست ، بلکه 

درواقع « سپيدی » همان معنای « بيرنگ » را دارد که سپس رواج پيدا  
) ميآيد که « هرمزد .... او خود  31کرد . در بخش چهارم بندهش ( پاره  

جامه سپيد پوشيد و شکوه اسرونی داشت ، زيرا همه دانائی با اسرونان 
است که برکسان نموداراست که هرکس ازاوآموزنده است . هرمزد را  

ويشکاری ، آفرينش بود . آفرينش را به دانائی ميتوان آفريد و بدين نيز خ 
اهورامزدا ،  روی است که جامه دانايان پوشيد که اسرونی است .. » .  

  . اهورامزدايند  با  . موبدان ، همرنگ  همان جامه موبدان را ميپوشد 
. و فقط با اين دانائی سپيد    اهورامزدا و موبدان ، آموزنده به همه اند

.  ا آفريد  ميتوان  که  موبدان    ست  درانحصار  تنها  آفرينندگی  بدينسان 
. اينکه سپيدی ، برضد همه رنگهاست در عبارتی که دربخش  درميآيد  

) ميآيد ، ديده ميشود که هرچه  آبی ، زرد و سبزو سرح و   140نهم (  
که برضد تيشترو باريدن درابر، نبرد ميکنند   واخش ديوندنارنجی است ،  

سپيد ،  مفهومی سپيد است ، واخش ايزديست .. » . درست  و هرچه  
، چون جزو رنگها و طبعا ، جمع و ترکيب   فراسوی رنگ ، ميگردد

سپيدی ، اصل ضد   رنگها باهم نيزکه همه ديوی هستند ، نميتواند باشد .
رنگ ، يا به عبارت ديگر، دانائی ِ ضد شادی و ضد رقص وضد لبريزی  

و آميزش ، وضد خوشی وضد جشن وضد  و ضد نو آوری و ضد عشق  
  .  جان بهاری ميگردد 
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  ست انسانسه کواد باهم ، تخم آتش يا بنُ ِ

  سروش و رشن با هم ، کوادند  -1

  رام و بهرام باهمديگر، کوادند ( گوازچيترا )  -2

  سيمرغ ،   يافروردين  -3

  يوغ کننده دوتاها باهمست کواد، يا اصل 

  وبهرام باهم سروش ورشن وفروردين ورام 

  هستند  = فطرت انسانتخم آتش

  کواد = قباد= تـرُنج 
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 14 -  سـوّمجـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

 

  رادی  ل ِـ، اصخـرد 
  تـاج ، نـمـاد ِ 

  »ياروبهم بستگی  ـيت ومع ـمرجع«

  درنظام اجتماع واخلاق بود 

  تاج ، درتاريخ ، گرفتار ِتضاد

  د شـ« ايمان » با « جـوانمردی »  
  

  مسئله تاج ، درپيکاربهمن ِزرتشتی

 با فرامرزسيمرغی، پسررُستم
  وناجوانمردی بهمن  ، جوانمردی فرامرز
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  گوهر ِايـمان، ناجـوانمرديـسـت

  
  به بهای ناجـوانمـرديـش  ، اخلاص ِعـمل ِعـلی 

  

  پيشگفتار

  

وعطارومولوی..... را نشناخته ايم وکشف هم  ماهنوز، فردوسی و حافظ  
چگونه با اصطلاحات دينی ،    نکرده ايم ، چون هنوز ازآن بيخبريم که

. هميشه قدرتمندان ميتوان درست از درون دين ، برضد دين برخاست  
  ، دين  به  دين  درون  ازمهماجمان   ( وروحانيون  فقها  و  علماء   ) دينی 

ندگان بيرون ازدين به دين . دچاروحشت واضطراب ميشوند، نه ازتاز
هرانديشمند آفريننده ای ، ميتواند به هراصطلاح دينی يا ايدئولوژيکی، 

. با کاربرد اصطلاحات معنای ضد آن دين، وضد آن ايدئولوژی را بـدهد  
قرآن ويا مارکس ، ميتوان قرآن يا مارکس را از درون، درهم ريخت  

گون به  فردوسی  که  کاريست  اين   . حافظ وفروپاشيد  و   ، ای  ه 
وعطارومولوی .. به گونه ای ديگر، با کمال استادی ولطافت وگستاخی 

جوانمردی يا رادی( ارتا)  که گرانيگاه دين سيمرغی هست،   کرده اند .
بنياد ارزشهای اخلاقی و سياسی و اجتماعی ايران پايدارماند ، هرچند  

  بعيد شده باشندنيز که اين ارزشها، به گستره روءيا و افسانه و خيال، ت 
مضطرب و متزلزل    ،اين دين جوانمرديست که هميشه دين ايمانی را .   

درفرهنگ ايرانست،    ،که  گوهر دين  دين جوانمردی»  «اين.    ميسازد
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 . ميايستد   ( اسلام  و  زرتشتيگری   ) نوری  اديان  با  رويارو    هميشه 
ايران درفرهنگ  جوانمردی  باارزشهای   ،ارزشهای  درتضاد  هميشه 

و  نند.ميما  ،ايمانی حافظ  و  درآثارفردوسی  که  گوهريست  دين  اين  
عطارومولوی ، اضداد کفرو ايمان را در اديان نوری ( زرتشتيگری و  
اسلام .. ) درهم می پيچد . هرانديشه و گفتار وعمل ايمانی ، تبديل به 

يک عمل ناجوانمردانه برپايه دين سيمرغی  ايران که گوهرايرانيست ،   
  ميشود .

ن بيخبريم که ارزشهای والا ، که به نظر، روءيا و افسانه وخيالات ما ازآ
 ، خام ميرسند ، ميتوانند ناآگاهانه ازسوئی، ميزان يا معيار داوری گردند

و با ديد انتقادی به واقعيات بنگرند ، و ازسوی ديگر، اعتبارو حقانيت  
واقعيات موجود را نا آگاهانه متزلزل سازند ، و بالاخره همين ارزشهای  

آنها فقط ، مردمان را سرانجام متوجه ميسازند که    افسانه ای و روءيائی
  .   به علت کمبود گستاخی ودليری ، روءيا و خيال وافسانه اند

  

  ازپديده جوانـمـردی يا رادی 
  

جوانمردی  » پديده  که     Grossmut – magnanimityامروزه   «
ناميده ميشده است ، دراثرتصويری که غرب    « رادی وبـغـی»دراصل  

گستره   به  است،  انداخته  جا  وروانها  اذهان  درهمه  انسان،  ازطبيعت 
  ه است، اسطوره ها، يا خيالات خام و روءياهای باورناکردنی، تبعيد شد

پديده    altruismازخود گذشتگیوردپايش دراخلاق که« باشد، جزو   «
   های ريا کاری وفريبندگی و مکاری درآمده است.
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، چنانچه پنداشته ميشود ، نه تنها با «    « جوانمردی= رادی = بَـغــی »
 ، درست  بلکه   ، ندارد  کاری  هيچ   « نرينگی  معنای  به   ، مردی 

، واين واژه   گوهر هِستیِ زنخدای ايران « سيمرغ يا رام » بوده است
او «   = اَمَـر= َامرُوازنام  برآمده  مـر  « عمرو» هست،  معربش  که   «

م اين زنخدا ( شاه پريان ) است، ويکی ازنامهای ابليس درعربی، که نا
يا فرشته الهام بخش ِ   Muse» ميباشد . اعراب به    ابو مـرهبوده است «  
. فرزدق، مرکب ازدوبخش شيطان فرزدق    ميگفتند (    عمرو هرشاعری ،  
داک  ،   پـرژ +  داک  و   ، است  وپراکنده  افشان  معنای  به  پرژ،   ، است 

يشکاری« سيمرغ خو   است ). فرزدق = اصل افشاننده  مادراست ، پس  
 -2و  ناميده ميشد،    amruامروخودافشانی اش ميباشد ، که    -1، يکی  »

  chamruچمرو  ،   ديگر پراکندن اين افشانه ها به سراسر گيتی ميباشد که
  ناميده  ميشد (جمره و چمران وشميران همين نامند ) . 

) ،  اين گوهر « خود افشانيش»   مر + دايتی ،    مـر+ دیجوانمردی (  
» نيز هردو،   مرء» درعربی، و نام زن، «    مـروّت، که  واژه «    هست

  ازاين ريشه برآمده اند .

» باشد، دراصل ، وارونه روايات زرتشتی که    مردم واژه انسان ، که «  
مره +  «مردم = مرت + تخم = تخم ميرا » شمرده ميشود ، همين «  

معنای     تخمه به  که  است،  بوده  اصل  »  يا  فرزند سيمرغ،  يا  تخم،   »
است .  بهترين گواه براين ، « مه رو = مرو افشانندگی وجوانمردی »  

دم گفته ميشود . و درکردی ن وآ= مه ری »  است که درکردی ، به انسا
دايتی » ، جوانمرديست، که سبکشده آن « مــر+ دی = مردی  « مه ر

خويشتن افشانی » ، روند آفرينندگی سيمرغ (  » درفارسی ميباشد . «  
ارتای خوشه ) است، و طبعا گوهر آنچه ميآفريند و گوهرانسان، مانند  

يافشاند وازتخمهای  او ، افشانندگی است. او خود را که خوشه است م
  .   خوشه اش ، جانها وانسانها وگيتی ميشوند 
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لنبک » بوده است، که درشاهنامه به شکل «    لـنَ بَـغ نام ديگرسيمرغ ، «  
ه معنای  « تکان دادن وافشاندن  » درآمده است . لاندن ولانيدن، ب  آبکش

داستان لنبک آبکش   اين، خدای خود جنبان وخود افشانست.   است . لنبغ»
( ابرسياه که سيمرغست، آبکش است ) که فردوسی برای ما نگاه داشته 

جوانمر آرمان  پيکريابی  که  است،  است  بوده  درايران  رادی  و  دی 
ابراهيم و حاتم طائی و  ، و  ادبيات ايران، فراموش ساخته شده است  در

، سرمشقهای جانشينش شده اند . لنبک آبکش، ازهرچه دارد ميگذرد   علی
يا  ، سپنج  واردی«  تا  وتازه  هرغريبی  به  آرش    »جشن   » البته  بدهد. 

کمانگير» نيز ، که کسی جز همين خدا نيست ، جانش را تبديل به  تيری  
ميباشد . او با انداختن يک تير، مرزی را معين    »عشق« تيرميکند که

ولی   بماند،  ايمن   ، وتاخت  آزارتهاجم  و  ازگزند   ، ايران  تا   ، ميسازد 
  ن تير، محو ميگردد .   خودش، به محض انداخت

برپايه صفت گوهری اين زنخدا ، درويشان، خانقاه را، « لنگر» ميخوانده  
اند ، چون لنگر، جائيست که طعام به همه ، بدون استثناء و تبعيض داده  

. « لانه « لـنـگـر»، جای افشاندن وجوانمردی و راديستميشده است .
لنگر، درب ِ لانه سيمرغ ،   سيمرغ » ، جايگاه افشاندن و راديست . در ِ

به روی همه باز بوده است( نه تنها به موءمنان يک شريعت ومذهب ، 
ويک نژاد ويک    و نه تنها به يک ملت   ،و نه تنها به همقوميها وهمحزبيها

، در، يا دروازه » ، معنای دهنده   dwar) ازاين رو خود واژه «  جنس
  و بخشنده  داشته است ودارد .

= وه شی » برآمده است ، به معنای  ازريشه « فش= وش افشاندن ، که  
» است   فره وشی = فروَرد= فروهر« خوشه » است ، وپسوند واژه «  
=ارتافرورد سيمرغ   » نام  که  بيننده  ،  و  گوهربالنده  ونام  ميباشد   «

هرانسانيست . سيمرغ ، افشاننده يا جوانمرد( مر+ امر) و راد ( ارتا =  
رته ) و بغ ( که ريشه واژه بخش شدن است )  ميباشد . همچنين ارتا  
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خوشت ، که زرتشت آنرا تبديل به ارديبهشت کرده است ، ارتای خوشه  
  ميباشد. 

عيات سياسی  رب ، بکلی درتضاد با واقجوانمردی، سده هاست که درغ
تنها چيزی که درطبيعت انسان،« حکومت واقتصاد قرارگرفته است .  و

واقعی » است ، درفکرسودِ خود بودن ، برغم زيان رسانيدن به همه  
جهانست ، ولو اينکه اين نيمه ضروريش، پوشيده و ناگفته ميماند ، يا  

. انسانی که مه » ميگردد   آنکه  تبديل به فضيلت « سودخواهی برای ه
ب  ، وناخواسته  ناآگاهبودانه  هست،  خودش  درفکرسود  سود  فقط  رای« 

يد است که عقل  اين البته ازمعجزات وخرافات جدهمگانی » تلاش ميکند!  
« اصل رقابت ورشک ، ومفهوم فرديت براصل  . ولی  ، اختراع کرده است 

ان » برخاسته  درفرهنگ يون  agonal   سائقه اگونال که از«  رقابت »   
»  درغرب   فرديت» است . مفهوم «    بـرُدن وغلبه کردن به هرقيمتی، «  

کسی  ، استوار بر سائقه تصرف و مالکيت ( داشتن ) يا قدرت ميباشد .  
به« فرديت» خود ميرسد وفـرد ميشود ، هنگاميکه درمسابقه با ديگران  

. خود ، نه تنها «    ، که ازاو بـريده اند ، به بَـرَد و مالک و مقتدر بشود
داشتن چيزی فراسوی خود » است ، بلکه خود، آنگاه ، « خود» ميشود  

که« خودش را هم دارد» ، خود دار، خويشتن داراست ، چيره برخود  ، 
خود  . داشتن يا مالکيت چيزها، به داشتن ومالک خود بودن ميکشد .  است

نگذارد  ن ميشود که انسان،  ، هنگامی ممکداری، يا مالک خود بودن
  .  نيت و غايت و خواست واقعی او، آشکارو پيدا شود مقصد و

کار، درست برضد «   ايرانست که «    اصل راستیواين  » درفرهنگ 
خود افشانی» باشد . خود داری ، برضد راستی ( ارتا = رته ) است . 
من هنگامی به خواستهايم ميرسم ، که ديگران آن را ندانند . ازاينجاست  
که شکاف و پارگی درانسان ايجاد ميشود ، چون خواست پنهانی او، در  

را انسان « ميگويد » زير خواست آشکارش ، پوشانيده شده است. آنچه  
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، برای نهفتن وپوشاندن چيزيست که ميخواهد، و غايت وهدفش هست،  
خود ، تلاش و    ولی نميگويد . بدينسان، انسان برضد شکوفائی وراستی 

ميکند.خود(=تخم= کهuva  =xvaزندگی  تخميست  ازخود»=خوا)   »  ،
. راستی ( انسان بايد هستی اش را درپخش شدن دريابد    پخش ميشود .

شکفتن وبازشدن خود را    آنست که من هستم ، هنگاميکه احساسارتا )  
وقتی « داشـتـن » ، گرانيگاه وجود من شد، من ، آن  ميکنم .  ولی ،  

ش برای داشتن .  تلا  گاه « هستم » ، که « دارم ، مالکم ، قدرتمندم »
انسان،   احساس ِ« کمبودی ، بی بودی » رادر  و دارنده شدن ،  وجود 

واستن » ، هميشه ، ـخ  «.    ه شدت اميانگيزد و بسيج ميسازدهميشه ب 
ف فقرو  احساس  ازاندازه ِ  بيش  .    درانسانست،  دان و عدم  ـقـانگيختن 

درمی يابد . من هستم ،    «خواستن»ازاين پس، انسان، وجودش را از  
. ولی   يا  چون چيزی را ميخواهم  نشان درک شديد کمبود   ، خواستن 

  .   نقص يا نيازانسانست

، باهمديگر روبرو ميشوند انسانها درخواستهايشايش، در درک کمبودشان
گرانيگاه درک ِ « خود » ، ازاين پس ،« اراده و خواست واختيار »،  .  

ازخود بودن ، « با  .    يعنی کمبودی و نقص و ناچيزی انسان ميشود
به اختيارخود   اراده و با اختيارخود بودن » ميشود  . به خود بودن ، 

بودن ميشود .  انسان ميخواهد سرخود ، به اختيار و اراده خود باشد ،  
خود سر باشد ، خود مختار باشد ، خود رای باشد ، خود کام ، خود بها  
، خود ساز باشد . درست اراده و اختيارو خواست ، که گرانيگاه دوست  

ب  ، از داشتنی و فخرآميز« خود » ميگردد  انسان ،  يان ، درديست که 
    کمبود و نقص و ناچيزی وخواری خود ميبرد . 

درک کمبود و نقص و ناچيزی وخواری انسان ، درک افشانندگی و هنرو  
.  بزرگی و نيکی وزيبائی انسان را، سرکوب و تاريک و پنهان ميکند  
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« خدای  .  در تصوير خدايش بازتابيده ميشوددرست همين تصوير انسان ،  
  .   اهنده و اراده کننده » ، جانشين « خدای افشاننده » ميگرددخو

ته ميشود ، نظام اجتماعی،چنانچه درتئوريهای اجتماعی و سياسی پنداش
انسانها يا افراد يا گروهها ...» ،   خواستهای «يکراست برای رسيدن به

پيدايش نيافته است ، بلکه برای شوق و کشش رسيدن به آرمان بلند « 
اف  بذر ازخود  اين سائقه است که   . آمده است  به وجود  انسانها »   شانی 

چيزی فراسوی « سود خواهيها »  .  آرمان پهلوانی درايران بوده است
. مردم، در شاه    هست که همه انسانها را دراجتماع ، ميکشد و ميکشاند

، دررهبرو پيشوا ، درمدير، در رئيس جمهور... ميخواهند « آرمان خود  
خدعه » را ببينند ، نه « مرکز قدرت و  عتلاء اجتماع به خداافشانی برای ا

برای کسب قدرت ومال خودش يا گروهش وخانواده اش و طبقه اش » .  
مسئله بنيادی رهبريا مدير يا رئيس و رد ، آنست که سائقه خود افشانی  
نه به کردار وسيله وآلت، برای قدرتيابی  افراد، برانگيزد ،  را درهمه 

وم خودش ، بلکه برای شاه شدن ، يا خداشدن همه اجتماع  حزب و امت وق
  . هم  خودبا  فرد،غنای  که  آنست  ،  مسئله  گوهرش  درافشانندگی  را 

درهرعملی و انديشه ای ، درک کند ، نه درسود خواهی در رقابت با  
ديگران ، که از درد ِ کمبود و نقص و خواری اش ، سرچشمه ميگيرد  

  .  

ونقص » شد، هرچه نيزکمبودش ، کمبودکسيکه دچار« بيماری احساس ِ
بيشتر    ، وخواستش  ميافزايد،  کمبودش  درد  براحساس   ، گردد  ارضاء 

  ميگردد  .

. البته    ، درشيوه تفکر غرب ، دررقابت هست که ، فـرد ميشود»فــرد«  
«رشک»  « مثبت  نام  دردموکراسی  استرقابت»،  کسی  امروزه   .

، « رشک » ، درپوشش    وسوسياليسم ، دم از« رشک » نميزند ، بلکه
  ، بدينسان   . است  شده  فضيلت  هنرو  و  دلپسند   ، رقابت»  چنين  «  با 
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اقتصاد   درجهان   « انسان  فرد   » فطرت   ، فـرديت»   » از  مفهومی 
. و اين تصوير انسان،  وسياست و ورزش و... ، ناجوانمردی شده است  

قد  سائقه ای ، مکه در تصويرخود ِ خدايان نوری بازتابيده شده است،   
. بدينسان، رشک وخشم و مکر،    س وپاک و فضيلت ساخته شده است

درپاکيش   انسانی  گستره  شده،وبه  ساخته  مطهرومقدس  خدايان،  دراين 
  بازميگردد .

تصاوير خدايان نوری ، براين اصل، نهاده ميشوند که هيچ  رقيبی را  
آنچه درادبيات ما به نام « غيرت » مشهوراست ، همين  نمی پذيرند .  

ميباشدرش بلکه   ک وحسد   ، قدرت ومالکيت  درگستره  تنها  نه   ، . الله 
درگستره عشق نيز، گرفتار همين رشک وحسد يا غيرت است. چانچه 

  عطار ميگويد :  

  تو فارغ از دوعالم ، معشوق خويش دايم

  وزغيرت تو هرگز، کس درتو نارسيده

« رقابت » ، در فرهنگ ايران ، گوهر اهريمن  « رشک» يعنیدرست
ست وشاهنامه درنخستين داستانش، همين رشک اهريمن را ، بنُ فساد ا

  سياسی و اجتماعی وبنُ « زدارکامگی = تجاوز= اژی » ميداند 

  برشک ، اندر اهريمن بد سگال    همی رای زد ، تا  بباليد  بال

  و با رشک است ، که براهريمن ، جهان، سياه ميشود 

  امک، هم ازبخت شاهجهان شد برآن ديو بچه سياه    زبخت سي

ودرست واژه « ره ش » درکردی به معنای « سياه » است و « ره 
شک » ، به معنای  مردمک چشم و دوده است . ره شينه ، مردمک چشم 

« رشک = رقابت = غيرت » ، از اين بينش برميخيزد که ديدن  است .  
خوبی و نيکی وبزرگی و پيشرفت ... را در ديگری نميتواند تاب بياورد  
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اند « مهر» را در وجود نخستين انسان، کيومرث، تاب . اهريمن ، نميتو 
که   ميکوشد  مهربشود،  اصل  خودش  بکوشد  آنکه  بجای   ، بياورد 

با اين رشک است که « نخبه    بازدارکامگی ، کيومرث را ازبين ببرد .
. نخبه کشی ، هميشه همعنان با« بزرگی   کشی» دراجتماع شروع ميشود

» کـشُی ميباشد .انسانها ، نميتوانند ، نيکی ونيکی و هنر وخرد وبدعت  
و بزرگی و جوانمردی و زيبائی را در ديگران ، تاب بياورند ، ازاين 
رو نه تنها ، ديگری را نابود ميسازند ، بلکه درست نيکی و بزرگی و  
جوانمردی و زيبائی را در اجتماع ببينند ، ازبين ميبرند . دررقابت يا «  

شود که رقابت ، مسابقه دررسيدن بيشتر يا بهتر  همچشمی» ، کوشيده مي
يا زودتر به نيکی و سودمندی وبزرگی وحتا فضلت وتقوا بشود ، وبرآيند 
« زدارکامگی و اژی آن = ضد زندگی آن » ، بکاهد . سائقه رقابت  
دردموکراسی بدين گونه ، پذيرفته وپرورده ميشود  ، که در رقابت ، « 

پديده رقابت ، هنگامی در  ن برده شوند . البته  نـبـايـستی » ، رقبا ازبي
، در   گوناگون  ازبين بردن رقيب نميکشد، که حقايق  به   ، دموکراسی 

اديان  .  درحاليکه در   رقابت باهم ، درفکرنابود ساختن همديگر نباشند
خدايان يا حقايق و آموزه هايشان ، درست درفکرازبين بردن    نوری ،  

  . رقبای خود هستند

خدايان ديگر را ازمعابدشان بيرون مياندازند ويا نابود ميسازند ، نه تنها  
نيز هايشان  آموزه  و  اديان  و  نابود ساختن   ،بلکه حقايق  گرفتار  هميشه 

  اديان و آموزه ها و افکار وحقايق ديگراست .

اين « تصويرازانسان » ، ادامه تصوير اديان نوری ازانسانست ، که «  
د ميگردد» . انسان در طبيعت وفطرتش « بنُ  دراثرگناه ، ازبهشت ، تبعي

فساد » است، ولی تبعيت ازاحکام واوامرو آموزه خدايان نوری، ميتوانند  
انسان، بُن فساد است، چون فقط احساس کمبود    اورا بهشتی خو بسازند.

.  درست ، همين « طبيعتِ ملعون شده وفاسد شمرده » درخود ميکـنـد
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رد ، و« طبيعت واقعی وحقيقی وستودنی را ، فلسفه غرب، غسل تطهيرک
 » نمود . انسان نيازبه آن آموزه ها و مربی ها ومعلم ها ندارد ، بلکه 

خودِ آنچه فاسد شمرده شده و لعن گرديده ( يعنی احساس کمبود ) ،  
. احساس کمبود، ميتواند  ميتواند بهشت سازو جامعه بهشتی ساز بشود  

ب .اين تصوير، چنان  اقتصاد وسياست چيره شده  آفريننده شود  دنيای  ر 
است، که داروها ئی نيزکه برای چاره آن انديشه ميشوند ، نا آگاهبودانه  
، خودشان ازهمان اجزاء ترکيب شده اند . ازخود ميپرسيم که چرا يکی  
ازانديشه های برجسته درفرهنگ ايران که فراموش ساخته شده است ،  

  آنست که :  

  ن باهم )  خـرد اجتماعی( رای زد -1

  وانمردی ( رادی، بـخـشـنـدگـی، نـثـار، غــنـای ِبـود) وـج -2

  م ( آراسـتگی اجتـماع= جهـان آرائی )ـظـن -3

  پيـشـرفـت و تـحـرّک ( راه وگـردونـه ) -4

  . چهاررويه جداناپذيرازهم بودند

» و«    raayenitan» و « راينيتن  raadhenitanسه واژه « رادنيتن 

»، هرسه يک واژه هستند . راتينين ، جوانمرد بودن    raatenitanراتنيتن

، همان واژه   raatو رادی کردن و بخشيدن و آزاد منش بودنست . رات 

است. شده   « رادی  و  د  را   » به  تبديل  امروزه  که   raatرات   ايست 

دراوستا به معنای هديه است. البته واژه « بخشيدن    raataدرسغدی و راته
» که نام زنخدا باشد، برآمده است    بـغ و پخش کردن » ، از خود واژه «  

» هست ،   ميکند. اين انديشه که خدا ، « بخشنده = آنکه تقسيم و توزيع  
انديشه ايست که با خدايان نوری آمده است . خدا درفرهنگ اصيل ايران  

وهری  بغ يا خدا ، ويژگی گ  ، تقسيم کننده بخت وشانس و ... نيست ، بلکه
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بغ، ازخودش ، می پـخـشــد، وازاين پخش  .  پخش شوندگيست    خودش،
گو يابدشوی  می  پيدايش   ، جهان   ، خودش  آراسته  هر  جهان  و   ،

و به حرکت ميآيد و ميچرخد ، و همه ، بهره مند ازخرد (= رای ،ميگردد
) ميشوند . خدا ، گوهر« پخش شوندگی » است. او، تقسيم کننده چيزی  

ست که مالکش هست ، وحتا خودش را نيز، با قصد فراسوی خودش ني
وخواست واراده ، پخش نميکند، بلکه خدائی او، درهمين ويژگی ، خود  
افشانی و پخش شوندگيش آشکارميشود . چون گوهرخودش، به خودی 
خودش ، پخش شده و تبديل به گيتی و انسانها ميگردد ، وبدينسان ، هم  

ت کردن ( راد درآلمانی چرخست اصل نظم ( آراستن ) و هم اصل حرک 
رای زدن (    ، درايران به راه وگردونه ، رته گفته ميشد ) و هم در باهم

سياست درايران ،«    ) ، جهان، آراسته ميگردد ، و باهم انديشيدن با خرد
  .  جهان آرائی ، کشور آرائی » خوانده ميشد 

  - 4) ، وآرايش ( نظم    -3رادی ( جوانمردی ) ، و   -2خرد ( رای) ، و  -1
حرکت و پيشرفت ( راه وگردونه و آفرينندگی ) ، برآيندهای متامورفوز  

انسانی بودند به جهان و جامعه   ، بنُ جهان    خدا   ،  ( بغ  . چون خدا( 
آفرينش بود، نه خالق آن ، طبعا گوهر آراينده( سامان دهنده ) و بخشنده 

  .   درهرانسانی بودوآفريننده و انديشنده اونيز ، 

، که دراصل « مادرزندگی» و خدای زمان ( زرون ) بود،  « رام »  
خوانده ميشد . رام، خدای راد (    raam- raatux-baghiرام ِراد و بغ   

جوانمرد ) و پخش شوند ه ( بغ = پخش= بخت = بخش) هست . ازاين 
رو بود که به حاکم و شاه و راهبرو مدير، « راميار، يا رامشاه »  گفته 

درکردی ، « رامياری » ، به معنای « چوپانی » و  ميشده است . هنوز  
  « سياست » است .

با آمدن اهورامزدا و خدايان نوری ، خدا ، ويژگی خوشه بودنش را از  
دست داد، و ديگر، وجود « پخش ناشونده » ميگردد ، هرچند نقش «  
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تقسيم کنندگی با اراده و همه دانيش » را برای خود نگاه ميدارد . او 
ميخواهد تقسيم کننده باشد، ولی کم کم يا يکجا، ازفکر« تقسيم کردن خود 

 .ميکندمنصرف ميگردد ، و اصلا گوهرخود را « پخش ناشونده »    ش»
انديشه مالکيت وقدرت، با پخش شدن خود ، درتضاد هستند . اين کفر  

. البته وشرک والحاد محضست که الله ، درچيزها يا درگيتی ، حل شود
اين انديشه برای سيمرغيان، درست به معنای « بی خدا کردن و تبعيد  

کردن خدا ازجانها و ازانسانها » بود . با چنين تصويری    کرد خدا، و طرد
  ازخدا ،  انسان، بی خدا ميشد .  

ازاين پس، « ايمان به خدا ئی » ، جانشين « انسانی که خدا به آن  
شد  ،  « يافته  که  .  تحول  را  خدا  ويژگيهای  درست   ،  « ايمان   »1 - 

هم    -4و    نيروی آراستن اجتماع   -3ابتکاروآفرينندگی و  -2جوانمردی و
رائی درساماندهی اجتماع باشد، دروجود انسان باشد ، ازوجود انسانها  

. رابطه با خدا ، فقط از راه واسطه ، و ايمان به    ، زدود و نابودساخت
 اوو آموزه اش ، ممکن ميگرديد .

، ما ديگر توانائی پيوستگی چهارويژگی با چيرگی چنين تصويری ازخدا
  ده ايم .بالا را به هم ، از دست دا

 - 2نظم ( آرايش) و  -1اين « خود ، پخش شوی بنُ جهان هستی » ، بنياد  
حرکت ( عمل ) و   -4تقسيم ( داد ) و  -3همرائی ( رايزنی با خرد) و

اصل نظم ( = جهان آرائی وحکومت ) همين « خـود    ابتکار بود .  پس
بکار بستن اين سرانديشه دراجتماع و سياست و  .  پخشی= رادی » بود

اخلاقا و  .    قتصاد  بود  سيمرغی  فرهنگ  گرانيگاه  خود،  ،  که  خدائی 
درجهان ، پخش شده است ، ازآن پس درجامعه ، در تک تک افراد ، در  

کم يا رهبريا مدير يا تک تک خردهاهست .  پس آنکه خود را شاه يا حا
» ميداند ، به هيچ روی نميتواند خود را با خدا ( آنکه خودش «جهان آرا
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يا    اينهمانی  ش ميشود )درهمه پخ  نماينده  يا  يا خودش را خليفه  بدهد ، 
  مباشريا وکيل يا واسطه او بداند.  

حکومت و جهان آراينده ، فقط ميتواند همان نقش « هد هد = هو توتک 
. ه را در داستان عطاربازی کند  آوردن  »  يا اصل گرد هم  بنُ   ، دهد 

ی  وی سيمرغشدن ، بسو ، برای حرکت دادن آنها بسوانگيختن همه مرغان
يرو راهگشا ، همه را بدان حاکم ومدشاه شدن ، بسوی خداشدن باشد.  

شد . حکومت ونظام ، بنُ سيمرغ= شاه = خدا    د که باهم، ميتوانميانگيز
انگيختن به همآرائی ( باهم آراستن ) ، همرائی ( با هم برای سامان دادن  

ن ) وانبازی ( همبغی  انديشيدن ) ، همروشی ( با هم حرکت به پيش کرد
  = باهم آفريدن ) ، و همدادی ( تقسيم کردنی که ازهم نبرد )  ميباشد .

  با چيرگی تصويرخدايان نوری ( اهورامزدا و... ) اين چهاربرآيند که
، با خواست و همه آگاهيش ( روشنی  . خدا ، ازهم پاره گرديدشمرده شد

يآرايد . اين بود که مسئله بيکرانه اش ) ، بخش ( تقسيم = داد ) ميکند ، مِ 
ان وخواستش » ، پديده « جوانمردی= پخش « ايمان به اين روشنی بيکر

« ايمان »، درتضاد  پريشان ساخت .  شوی= رادی= بغی» رامغشوش و 
  .  کامل با انديشه« جوانمردی، رادی ، بغی يا همبغی »  بود

ان ، سرچشمه  جوانمردی يا رادی ، براين پا يه قرار دارد که در گوهر انس
غنا وسرشاری هم ، وجود دارد ، ولوآنکه هميشه، پوشيده و تاريک و  

بدون «  نهفته ساخته ميشود . انسان، وارونه ادعای اين اديان نوری ،که  
  دروجودش ، دربهشتی که خداساخته ، آفريده شده است.   بينش و خلود »

رش،  انسان ، خودش ، درختيست که بـُنـش ، خلود، و شاخ وبرگ وبـ
.  بينش است . انسان درختيست که خوشه وبرش را نيز ازخود ميافشاند

انسان ، در وجود خودش ، بهشت است . جوانمردی ، برقبول گوهرو 
، که درعمل وانديشه اش، ازسرشاری،  فطرت غنی انسان ، بنا شده است

ميشود وسعادتمند  برای  شاد  موعظه  اندرزو  و  سفارش  مُشتی  وتنها   ،
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انگيختن اراده انسان به سخی شدن برضدکمبود طبيعتش نيست .انسان ، 
درخود افشانی ، « ازخود نميگذرد = خود را قربانی نميکند » ، بلکه « 

انسان درجوانمرد بودن ، گوهر خدائی ازخود افشانی، شاد ميشود » .  
 ی، اورا به اوج شادی وسعادت ميرساند خود را درمی يابد، وچنين درک

.  

که « جوانمردی » ، چنانچه ازقيافه واژه پيداست ، با   بايد نکرارکردباز
« مردی ، يا جنس نرينه بودن » ربطی ندارد ، بلکه دراصل، واژه « 

، ر+ دايتی » بوده است . مر+دی« مـر+ دی » يا « مه    واژه ِمردی » ،
شد .« مـر= امـر»، مجموعه سی وسه  « اصل آفرينندگی ازمهر» ميبا 

و  ، انسانند  دربنُ  باهم  که  ايرانند،  فوران  خدای   ، انسان  وجود  ازتخم 
  .  ميکنند

» است که    amahra+spentزنخدای روز بيست ونهم نيز، « مرسپنتا=

سنگ ميکند ،  () پيوند ميدهد 30) را با بهرام ( روز 28رام جيد( روز 
نی با اين خدا دارد ، سنگ نيز ناميده درخت غاريا برگ بود که اينهما

ميشود )، و ازاين آميزش، جهان وزمان ازنو، فوران ميکند و فرا افشانده  
ميشود . اين فراافشانی، « جوان + مر+ دی » هست . اين سه باهم ، بنُ 
 هرجانی وهرانسانی شمرده ميشدند .« جوان » که درسانسکريت  جيوانه 

jivana  و جيوانjivan    ، به معنای « زندگی بخش و زنده کننده ،  است
و «اوراد جادوهست که موجب حيات بخشی است » . باد و آب وشـير(که 

  ) جوان   ( دارند  باسيمرغ  اينهمانی  .   jivanaهرسه  ميشوند  ناميده    (

  = ژوان   » است.  zhwaanدرسغدی  زندگی  معنای  به  جوانمرد،   » 
.جوانمرد،   گی استوجوديست که بنُش، اصل زندگی بخشی وزنده کنند

وجودی نيست که برای بقای زندگی خودش، با همه ميجنگد، و با همه 
درست  بلکه   ، وميگيرد  ميربايد  را  زندگی   ، ازهمه  و   ، ميکند  رقابت 
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  . است  به همه  بخشی  درفکرزندگی   ، بقا »  تنازع   » زيستن، وارونه 
  . باهم زيستن ، زندگی بخشيدن به همديگر است .زندگی بخشيست

نمردی، برپايه وعظ و دستور و اندرز يک آموزه و شريعت و.. که  جوا
برپايه درک ِ وجود « گوهر   بلکه   ، نميکند  ، عمل  آورده  ايمان  بدان 

رفتارميکند  « انسان  درخود  لبريز  و  اينکه   افشاننده  دريافتن    .
سرچشمه غنائی هست که افشاننده است، رفتاررا جوانمردانه و درانسان،

ن سرچشمه غنا و« اصل آفرينندگی فراافشاننده » که بنياد راد ميکند . اي 
اصالت انسان ( = همگوهربودن انسان با خدا ) ، هميشه با تلقين آموزه  
 . ميشود  وپوشانيده  تاريک    « انسان  ناداشتی  و  وفساد  کمبود   » های 
درهرعمل وانديشه وگفتاری که اين افشانندگی هست ، درک همگوهری 

. افشاندن، تبعيض و استثناء و   ن آفريننده گيتی ميکندخودرا با خدا، يا بُ 
  . نميشناسد  اندرزو دستورو سفارش  تفاوت  و  يک وعظ   ، جوانمردی 

بيان شناخت گوهرانسان   اخلاقی ( يک آموزه اخلاقی ) نيست ، بلکه 
هست انسان  خود  اصيل  وجود ِ  افشاننده  گوهر  اين  .   ورفتاربرپايه 

تی ، يا خدا ، ازآن عمل وازآن انديشه  درجوانمردی ، بنُ آفريننده هس
.  طبعا ، تبعيض و تمايزو بيگانگی و تضاد   وازآن گفتار، افشانده ميشود

، ميان کفرو ايمان ، زن ومرد ، ميان پيروان اديان و عقايد و مکاتب  
اقشاررا، نمی   ، ميان طبقات و  اقوام  و  ملل  نژادها و  ، ميان  گوناگون 

» ، در تضاد يا تمايز با کفر( جهان بينی   گوهر « ايمان   شناسد .  ولی
و مذهب و ايدئوژی و انديشه ديگر ) پيدايش می يابد . ايمان ، بر پايه  

  .  « روشنی در بريدگی »  قرار دارد  
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  اصل رادی يا جوانمردی هست خـرد،

xratu خـرد =  

xra+ratu= hra+ratu  
 

يوغ  ، درفرهنگ ايران، سرانديشه «    حرکت وروشنی ونظمبنُ آفريننده  
» بود . « = مهر=سنگ= جفت= سپنتا = سپنج = امـر= کوات = پات

نای » ، دراثر داشتن گره وبند و قف ، يکی ازبهترين پيکريابی های اين  
يا « يوغ،  به هم ميپوندد ويکی   سرانديشه  با اصل سومی  که  دوتائی 

ای فراوانی داشته است که  » ، بود .  نی ، درفرهنگ ايران نامهميشود 
ميترائيسم و زرتشتيگری ، تا توانسته اند آنها را پوشانيده يا مسخ ساخته 
ايرانی که خارج ازگستره   اند، ولی درزبانهای گوناگون  يا حذف کرده 

  نفوذ آنها بوده است ، باقی مانده اند . ازجمله نامها ی نی :

که باهم« يک نای   + تره )ميباشد، که سه نی هست ( ئوس  ئوستره  -1
به بانگ نی يا ترانه وسرود وآوازو بينش هم داده   ،. چون نام نی» هستند
اسميشد،    » استـمعربش  گرديده   « ،    . طوره  اسطوره  يا  ئوستره 

به معنای نی است) و ئوس  درکردی  . ئوچ (سرودهای زنخدايان بوده اند
  ، همه تلفظ های گوناگون يک واژه اند .ونوز وهوزوخوزوعزی

، که سه نی ميباشند و به سيمرغ ( سين مورو) گفته ميشوند ،   سـئـنـا  -2
وسبکشده اش ، سـن (= معربش صنم ) درسانسکريت به نی گفته ميشود  

.  
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يک واژه اند .« خرتو» که خرد باشد، مرکب    ره » ـره» و« هـ«خ  -3
ازدوواژه ( خره + راتو ) ميباشد .  درهزوارش ( يونکر) ديده ميشود 

ست که به معنای نای و دختر ا har=   kenaa =kani    =kanaaکه  هر
» = وی+هره   ون+ غره=     ون+ هره=  هستند. ازهمين واژه « بهار

ساخته شده است که به معنای « نای به » است . شهر« بردع» نيز بنا 
  برنظامی درآغاز، « هروم » خوانده ميشده است .

  خواند آموزگار هرومش لقب بود ازآغازکار    کنون بردعش 

«هروم يا هرو» همان « بردع » ميباشد، که « بردی = نی و سنگ  
وکچه » ميباشد. واژه « خره » درشکلهای « خاروخاره » درواژه نامه 

باقيمانده است که دارای معانی   سنگ    -3ماه چاردهم    -2زن    -1ها ، 
ميباشند .  درلغت فرس، «هره » به معنای کون است . کين= قين= غيم 
که اندام زايش زن باشد هميشه درشکل کون ، خواروزشت ساخته ميشد  

رسه ـخ. دربندهش ، اين اصل يوغ که اصل آفريننده است ، به شکل «  
پرازنايش، همه ماهيان دريا را آبستن    » درآمده است که با بانگ شاخ ِ  پا

خرد يا خرتو، « هره + راتو » ،  ميسازد . بدينسان روشن ميگردد که  
خرد، اصل آفريننده است  .  افشاننده ، نای راد، نای جوانمرد است  نای ِ

، ميزايد . ما امروزه هنگامی دم از    چون بينش و روشنی را ميافشاند
ک نائی داريم تا آن نی رابزند. درحاليکه درشيوه  نای ميزنيم ، نياز به ي

آفريننده بودنای، چون  تفکرآغازين درخود ، هم نی و هم نی ،  ، اصل 
  . مثلا مولوی درآغاز مثنوی ميگويد : بود نواز

  بشنو « اين نی = مولوی» ، چون حکايت ميکند 

  از جدائيها شکايت ميکند 

  از نفيرم مرد وزن، ناليده اند    ازنيستان تا مرا ببريده اند  



Jg. 4 (2023), Heft 5  425 
 

ره + ـخ  « نای به » ، يا سئنا ( سه نای ) يا ئوستره ( ئوز+ تره ) ، يا «
آفريننده  م نی وهم نائيست، ودراثر اين جفتی،  » ، خودش هو = خرد  ـرات

وافشاندن روشنی  و  بينش  و  انديشه    آوازوسرود  همين    . هسست 
  درغزليات مولوی باقی مانده است :

  ای نای ، بس خوشست ، کز اسرار آگهی 

  کاراو کند که دارد ازکار، آگهی 

  مدزد  راز     گفتم به نای :  همدم ياری ،

  يکبار آگهی گفتا هلاک تست ، به 

« صوف يا سوف » که درايران به نای گفته ميشود، هم   ،به همين علت
صوفی، به معنای   وهم راز نای است .  ،سرود و بينشو هم    ،نای است

  نائيست که ازخود ، ميسرايد ، مينوازد ، آگاهست ، ميافشاند ، ميانديشد
ز، يا صوفی يا سئنا، يا نوستره ( اسطوره ) يا ئو  »نای به  «. سيمرغ ، که 

وبدين سان، اصل سرود و بينش و سرّ و « جفت نای و نائی»  هست،
اصل   ، راتو »  رو« خرد = خره +  ازاين    . افشانندگيست  و  آگاهی 
که   ساماندهيست  و  روشنی  و  بينش  و  سرود  و  افشانندگی  وسرچشمه 

» اصطلاح  و  raatenitanدربررسی  تنيتن  راينيتن  raayenitan را 

آموزگار شدن   ازاين رو بود که   ن  » دربالا آمد .رادنيت  raadenitanو
. آموزگار، به علت اينکه با  د  ـ، زير مقوله « رادی = افشانندگی » ميآم

بينش خرد خود ، ديگری را آبستن ميسازد و ميانگيزد ، حقانيت به برتری 
  و قدرت وحاکميت پيدانميکند. 

باشد، وبا خدای مهرکه سيمرغست   ميتراسدرست درمورد ضحاک (که  
ازآن آمده اند ، نه تنها اين  ، تفاوت دارد ) و همه اديان نوری که پس  

م منتفی  بلکهيگردداصل،  الله آموزگا   ،  و  پدرآسمانی  و  يهوه  ربودن 
. طبعا بکار بردن  اهورامزدای زرتشت ، ايجاب حق حاکميت ميکند  و
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واژه « آموزگار» درمورد اهورامزدا و يهوه و پدرآسمانی و الله ، غلط  
همه سازمانهای آموزشی تا به امروز، براين اصل استوارند که   است .  

ح  ، وامتحانات  ،  درآموزش  اذهان  در  را  حاکم  قدرت  به  قانيت 
  .   وارسازندـاست

، زرتشت   » که  ديد  بخوبی  ميتوان  زرتشتی  از  ـدي  درالهيات  را  ن 
دين ، محتوياتی ازبينش، » .    اهورامزدا می پذيرد تا  دين بـُر دارباشد

نزد اهورامزداست که او دريافت ميکند و تسليم و مطيع آن ميگردد .  
شکل محتوائی آماده ، بدو فراز مينمايد و او آن  اهورامزدا، دين را به  
. دين، پيآيند « همپرسی  او با اهورامزدا» نيست بسته را تحويل ميگيرد

بـرُدنی نيست.  باخود  ، محتويات گرفتنی و  . دين درفرهنگ سيمرغی 
. خدا، با يک نفرويژه و   همپرسی ، جستجوکردن خدا وانسان باهمست

باهم جستن  .    باهم ميجويندهرانسانی  لکه بااستثنائی، همپرسی نميکند،ب 
. بدينسان خدا وانسان، درفرهنگ زال زری ، گرانيگاه بينش و دين هست

، و « دين که بينش زايشی ازخود»   ، معنای اصطلاح « همپرسگی »
، بکلی تهی ازمحتوا ساخته ميشود .  اين انديشه به کلی  نزد زرتشت،  بود

رودر فرگرد دوم ونديداد، برغم آنکه  برضد فرهنگ سيمرغی بود . ازاين 
اهورامزدا نخستين بار با جم ، همپرسی ميکند ، ولی اين شيوه « دين 
برداری » ، برضد مفهوم جمشيد، از بينش دينی وخرد ورزی بوده است  

   .  

، که درانسانها افشانده    چشم ) است  =ارتا، خوشه ای از تخمهای خرد (
. ارتا ، بطور زهشی و انبثاقی درهرانسانی هست. دين،    وپراکنده است

دين ، بينشی و آموزه ای   ازخود هرانسانيست .،نيروی زايندگی بينش
نيست که به انسان، عرضه شود و انسان آن را بپذيرد يا نپذيرد، تابعش  

. خرد، اصل افشاننده ايست که درهرانسانی، افشانده بشود يا تابعش نشود
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ت که خرد درالهيات زرتشتی ، فقط به نيروی برگزيننده  شده هست .اينس
  ميان ژی واژی(زندگی= نيکی و بدی = ضد زندگی) کاسته ميگردد . 

البته خرد،  نه تنها بايد يکی را برگزيند، بلکه با پذيرفتن آن ، ملتزم و 
. بدينسان ، خرد ، فقط نقش پذيريش  نيز ميگردد  متعهد پيکار با ديگری

را نيز می پذيرد. اين    نقش ستيزندگی با ديگری، بلکه  يکی را ندارد  
نقشی را که زرتشت و سپس الهيات زرتشتی به خرد ميسپارند، با پديده  

  خرد در فرهنگ سيمرغی ، فرق کلی دارد .

  

  خرد ، ميآميزد   . مايه ايست  ،ردـخ

  خـرد ، اصل يوغست

  خرد ، باجفت شدن ، آفريننده ميشود
  

» ميرود . سـر ِ مايه خرد  » و«  مايه خرددرادبيات ايران ، سخن از«  
، به گستره تشبيهات وکنايات تبعيد ميشود. درپهلوی ، ولی اين اصطلاح

همخوابگيستmaayishnمايشن و  ومقاربت  مجامعت  معنای   .    به 

، به معنای مجامعت و جفت گيری و آبستنی    maayutهمچنين مايوت
    باشد ). يوت = جوت = جفت ای +است( مايوت ، بايد م

با هرپديده   خرد، درفرهنگ سيمرغی، اصل يوغست، و درجفت شدن 
ميشود آفريننده  که  ودرايست  درهمبوسی  درکردی  .خرد،   ) همآغوشی 

و   جنبش  و  روشنی  و  بينش  اصل   ، ها  پديده  با  آغوش)  ميز=  آميز= 
آفرينندگی وساماندهی( آراستن ) ميگردد . ازاين رو درشاهنامه ، خرد ، 
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کليد شمرده ميشود . کليد و قفل، هنگامی باهم يوغ وجفت شدند، آنگاه 
.  آبستن ميکند  خرد با يوغشدن با هرچيزی ، آنرا  ميتوان بست يا گشود . 

  ، انديشيدن  ميورزد.  ای عشق  با هرپديده   ، امروزه  به عبارت  خرد، 
. درشاهنامه اين رد پا به فراوانی مانده است مهرورزيدن با گيتی هست  

:  

  باجان پاکت، خردباد جفت چو بشنيد ازاوآفرين کرد وگفت    که 

  با اين هنرها، خرد باد جفت مرا داد ايزد، همه هرچ گفت    که 

  خرد، با دل خويش،جفت چوبيژن، سخن بافريبرز گفت   نکرداو 

  چو بشنيد رستم بگودرزگفت   که گفتارتو با خرد باد جفت

  نخفت او وروشن روانش، نخفت    که اندرجهان با خردبود جفت 

. انسان  هنگامی روان با خرد، جفت است، روان هميشه بيداروروشنست
گفتارش وهنرش را با خرد، جفت    هنربه ورزد ، بی آنکه   ،ميتواند بگويد
  کرده باشد . 

بايد با خرد، جفت بشوند ، تا آبستن گردند ،  ، جان وهنرها و دل و گفتار
»  آميژه «. به اين علت به خميرمايه و يا مايه ، درکردی ،    تا تخميرگردند 

«ميز» ، به معنای « آغوش»   .يا «ها وين »، وبه نماز،« ميژ» ميگويند
ديگررا درآغوش ميگيرند و جفت ميشوند و بدينسان  چون دوچيزهم  است.

آموختن و يادگرفتن    ازاين روده ، ميگردند و تحول می يابند .  ، آفرينن
. آموزگاربا شاگرد، بايد نيز، آميختن وهمآغوشی ، يا يوغ شدن است

تا بينش پيدايش يابد . نماز نيز، همآغوشی و آميخته شدن انسان    ،يوغ شود
دی به آموختن وياد گرفتن ،« ها ووتن » ميگويند و«  با خداهست . درکر 

هاوين » به معنای مايه وخميرمايه است . درست خود واژه « آموزگار=  
دراصل   که  آموختن  و «  معنای    هاموختن آموژگار»  همين   ، است » 
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ياد    با هم آميختنآموختن ،    hamoxtanهمآغوشی و يوغ شدن را دارد .
با ياد گيرنده است . استاد وشاگرد، هنگامی باهم يوغ شدند، آنگاه   دهنده

بينش ودانش، آفرينشی است که دوعنصر، دو  بينش پيدايش می يابد .  
. خدا نيزبايد با انسان ، باهم    شخص ، باهم همپرسی و همبوسی ميکنند

يابد.   پيدايش   ، بينش و روشنی وحقيقت  تا  آموختن  يوغ شوند،  مفهوم 
، برپايه رابطه يوغی قراردارد ، نه برپايه حاکميت  و آموزندهوآموزگار
، و پذيرفتن  دن و دادن چيزی ازيکی، به ديگری. آموختن ، سپر  وتابعيت 

و قبول کردن و شنيدن و اطاعت کردن ديگری نيست . يکی ، ماده پذيرا 
( هيولی ) نيست که ديگری به اوصورت بدهد، و اورا خلق کند . اين  

سی( همپرسگی ) و همبغی ( انبازی )، خوانده ميشد . درست روند ، همپر
  درفرگرد دوم ونديداد ، اين تضاد ، نموداروبرجسته ميگردد . 

جمشيد ، بينش و روشنی را، پيآيند همپرسگی خدا وانسان ميدانست که  
، ولی زرتشت ، بينش را که    همان يوغ شدن خدا وانسان باهم باشند

بينش( دين    دا، پذيرفتنی و بـرُدنی ميدانست .  دين باشد ، فقط از اهورامز
ستاندنی    و  سپردنی  و  وامکردنی  و  گرفتنی  چيزی   ، زرتشت  نزد   (

. زرتشت، همپرسگی را به معنای « يوغ شدن خدا  وبـرُدنی شده است  
. بينش، پرسيدن » ، رد و نفی و طرد ميکندوانسان را درجستجوکردن يا  

،    پذيرفتک  patiruftak. درپهلوی،  فرزند زناشوئی خدا با انسان نيست
است . درست بينش ازاين پس ،    پسرخوانده و فرزند خوانده به معنای  

انسان، دين و بينش و  حکم « فرزند خوانده »، يا« پذيرفته» را دارد . 
  آموزه را از خدا ، می پذيرد . اين همان پديده « امانت » درقرآن است

پرسگی ت که معنا ومحتوای « هم . بينش، سپرده و امانتی است . اينس 
لی از اصالت  » ، در دين زرتشت ، بکوهمپرسی» ، و همچنين « خرد

ميافتد دور  ازهم فرهنگيش،  همزادِ  تصوير«  با   ، زرتشت  که  ازآنجا   .
بريده و متضادش » ، بنياد انديشه « يوغ = جفت = کواد = امر= سنگ 
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گی گوهری « خرد» = ... » را ازبن کنده بود ، خواه ناخواه، اين ويژ
آنجا که ممکن بوده است، حذف وطرد گرديده و  نيزدرمتون مذهبی تا 

  نامعلوم ساخته شده است . 

ی برای ديدارو قبول کردن يک  فقط اصطلاح  نزد زرتشتت،  همپرسگی،
. اين    ، واطاعت کردن ازآن ميشودبينش، واقرارواعتراف کردن به آن

شت زال زر ازهمپرسگی برداشت زرتشت از همپرسی ، بکلی با بردا
يا ارتای خوشه ، بزرگ شده    ،فرق داشت . زال زر، درآغوش سيمرع

و به آواز سيمرغ ، سخن ميگفت . زال زر، با آهنگ موسيقی ونای    ،بود
داشت که    ، همانند سيمرغ ، ميسرود  ، واين سرود ، چنان جاذبه ای

يان ميشدند ، وهمه ازشادی، خندان وگرهوش انسانها ازشنيدن آن، ميرميد
که   بود  دينی  ازسرودهای  شدن  يوت مست  yutmast. همين مست   =

ناميده ميشد که مستی ازيوغ وجفت شدن با خدا وبنُ جان وهستی ميباشد   
زال    . نام ديگر زال زر که « دستان زند » باشد براين گواهی ميدهد .

. مقصود از نهادن تاج  زر، نغمه وترانه وسروديست که آتش افروزاست
ونيروی   مرجعيت  با  خرد،  شدن  وکواد  ويوغ  جفت  همين  نيز،  برسر 
همبستگی و زيبائی و روشنی چشم و قدرت سحرانگيز اخلاقی و روحانی 

  بود . چنانکه فردوسی ميگويد :

  نگه کن  که خود،  تاج ، با سر چه گفت

  ت ـفـاد جـرد بـکه با مغزای سر، خ

تجن    ) ( tejana,tejasتاج  ، سنگ محک  مرجعيت  معنای  به  که    (
معيار) و بسته گياه ( همبستگی ) و آتش و روشنی و روشنی چشم و  
جلال   و  سحرانگيزاخلاقی  قدرت  و  زنده  ونيروی  جوهر  و  زيبائی 
وعظمت و شخصيت محترم و خورشيد بود، و تجن ، خودش دراصل ،  

ينهمانی با به معنای « نای » ميباشد ، وفرازسرکه موی وگيسو باشد، ا
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ارتا فرورد ( روايات ، هرمزيار فرامرز ) دارد، وحتا «سن = سيمرغ  
» ناميده ميشود . ومعنای « مو » دراصل ، نای بوده است ، چنانکه «  

يا uz=us موئيدن » ، همان ناليدن نی است . وچنانکه آمد ، نای که ئوز 
ده ميشد ، هوز.. نيز ناميده ميشد با« سرود نای » که محتوای بينش شمر

، به معنای  ئوس کريتن  uskaritanازاينرو درپهلوی     اينهمانی داشت .

ئوس   uskaarمشاوره کردن و ملاحظه کردنست وانديشيدن وسگاليدن و
کار به معنای  توجه و فکرو بررسی و ملاحظه وبحث ومشاوره است .   

ئوز= نای  ، که آزمايش باشد با همين    uz+maayishnهمچنين ئوزمايشن 
« هوزان » درکردی به معنای شاعرو علامه و    کار دارد .   خرد=  
يادقص  ، وهوژين  هوژان   . است  شعر  « يده   . است  آموختن  و  گرفتن 

و    . است  اشعارمردم  سراينده  شاعرو   ،  « وان  « هوزان  که  سيمرغ 
= عزّی » بود ، چون نای و « نای به » بود ، خودش نيز،  Uzئوز

انگيزبود وشادی  بينشی  سيمرغ،.  سرود  آهنگين بينش  درسرودهای 
. ازاين رو نيز « دستان زند يا وشادی زا و افسونگر ، چهره می يافت

زال زر » که نزد سيمرغ ، پرورده شده بود ، به آوازسيمرغ ، سخن 
را   مردمان   ، خود  آهنگين  با سرودهای  ديگر،  عبارت  به  يا   ، ميگفت 

اين رو ، سرچشمه انسان هم ، ئوز ناميده ميشد . ازافسون ميکرد .  
 . بينش و سرود های شادی انگيزبود

ئوس= هوز) ، دراثرجفت ويوغ    نه تنها وجود خود انسان ( انسان= ئوز=
جنبش ورايزنی باهمست، بلکه  آرايندگی و، آفريننده درافشانندگی و  بودن

د ، وبالاخره  به همانسان « تن = توان =  نی » ، همين اصالت را دار
) دراثرجفت بودن « هره = خره = سنگ = نی  و خرد ( = خره + رات

  . باهمست  جنبندگی  و  آرايندگی  و  رايزنی  سرچشمه  و  راد   ،« ماه   =
بالاخره درجفت شدن تاج با سر، همه اين يوغها ، نماد ِ آشکارا به خود  

  ميگيرند . 
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  وصل کنی درخت را ، حالت او بدل شود

  ) نيزپيکريابی اصل يوغشدنست  ( پيوند زدن به درخت

  چون نشود مها بدل، جان و دل از وصال تو

يوغ   سرانديشه «  پيکريابيهای  بزرگترين  از  يکی   ، پيوند زنی درخت 
شدن و جفت شدن » بشمارميرفت . ازاين روبود که درخت به و« به»  

) ، نام  119که درخت پيوندی بشمارميرفت ( بندهش، بخش نهم، پاره  

 ) را داشت . wehخود سيمرغ( به = 

 -2جوانمردی يا رادی وافشانندگی +   -1شهای چهارگانه باهم (  اين ارز
با مشورت + دادن    -    3رای = ساماندهی   - 4آراستن ونظم وسامان 

پيشرفت و  دادن  بنيادی     حرکت  ارزشهای   ( زَما   = وسماع  ورقص 
. ازاين رو اين    سيمرغی درحکومترانی يا جهان آرائی و شاهی بودند

تاج را خانواده سام و زال زر که سيمرغی بودند ، می بخشيدند( بخشيدن 
 ، يا رادی خانواده سام وزال زر  . بخشيدن   ( =  جوانمردی ميکردند 

امروزه نبود ، ولی يک مرجعيت  درتاج بخشی ، داشتن قدرت به معنای  
اخلاقی و روحانی و ارزشی اجتماعی بود که نميشد آن را ناديده گرفت 

.  
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    چيست جوانمردی  نميداندديگر  ،زرتشتیبهمن 

  ن ِ گرانيگاه دي  ،وجوانمردی  رادی ولی

  فرامـرزسيمرغی، پسر رستمست 

  

دين  وتحکيم  تبليغ  برای  که  پسراسفنديار،  بهمن  گلاويزی  داستانهای 
ايمان    -1«زرتشت با خانواده رستم  وپسرش، فرامرز ميجنگد ، دو پديده  

که تابع رادی وجوانمردی ،  -2و  که ناگزير تحول به تعصب می يابد »
هميشه برجسته وچشمگير ميشوند . هرچند اين   ايمان شده وازبين ميرود،

گيری داستا انتقام  انديشه  محور  گرد   ، زمان  مصلحت  به  سپس  نها، 
خصوصی وخانوادگی، روايت شده اند ، ولی جنگهای کامل عيار مذهبی  

) و زرتشتيان وسيمرغيان  ميان   )   ، دين زرتشتی  بار،  نخستين  برای 
آشکارميسازد   را  خود  جهادی  ارزشی گوهر  و  اخلاقی  مرجعيت   .

م و زال زر و رستم بوده است، و اين  حاکميت درايران ، درخانواده سا
اين  با پيدايش زرتشت ، ناسازگار با حاکميت خانواده گشتاسپ ميگردد .  

،  ومت ، ميبايستی به هرگونه ای هستمرجعيت اخلاقی و ارزشی درحک
اينست که  .    به انديشه های زرتشت و اهورامزدای زرتشت انتقال يابد

که تاج شاهی را به همين   ی  تمدراين گلاويزی بهمن با فرامرز( پسر رس
را شاهيش  عملا  و  است  بخشيده  )،  بهمن  رستمست  تاج مرهون  مسئله 

فرامرز، ودرگيری با سام   ، درگلاويزی  بابخشی طرح ميگردد . بهمن
او را  ،   فرزند  کيانی  کسیميخواهد    کلاه  پسر    به  که سرسام  ببخشد 

برای دريافت   ازلشگربهمن ،  پهلوانيست که  . وکوهيار،  را بياورد   فرامرز
ميرود  ، ودرنبرد تن به تن با   برای نبرد با سام    چنين کلاهی، به ميدان

ن ،  سام ، دراثر زانوزدن ناگهانی اسب سام ، سرسام را ميبرد، و بهم
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فرامرز فرامرز را، برای  .   اين سر فرزند   درطبقی به هديه ميفرستند 
  ! ، و درعمل ، برادرفرامرز ميباشد»  رستم   فرزند خواندهِ   که «  بهمن، 

براوچيره  و  يابد  می  ناگهان  که  درفرصتی  را  کوهيار  فرامرز،  ولی 
ازاين   ، درباخبرشدن  . بهمن  با خود ميآورد  تاج  کوهياررا   ، ميگردد 

ميخواهد   احساس شرمی ، از فرامرز  ، بدون کوچکترينپهلوانش  شکست
  رفرامرز بوده است ، برای بهمن تاج گرانبها را که قيمت سرپسکه اين  

بدون   فرامرز،  آور،  ننگ  رفتار  و  بيشرمی  اين  برغم   . بفرستد  پس 
اوج   ، وبدينسان   ، ميدهد  به بهمن هديه  تاج را  اين  کوچکترين درنگی 

پديدار ميگردد . دربهمن ،    جوانمردی گوهری خانواده زال و رستم ، 
ديشه های او چيره  ايمان به زرتشت و اهورامزدا ، به همه اعمال و ان 

است . ازاين رو، جوانمردی ، ارزشی ، فرع ايمان گرديده است ، و  
است تاجی . اينست که درواخو  دربرابر ايمان، محو و نابود گرديده است

 هم   بوده است، احساس کوچکترين شرمی  که بهای کشتن فرزند فرامرز
غن ازديد  که   ، تاج  فرستادن  درپس  فرامرز،  درحاليکه   . يمت  نميکند 

جنگی، حق مسلم اوست ، عظمت وجلال اخلاقی خود را که استوار بر  
جوانمردی ، به کردار، برترين ارزش است ( نه ايمان ) نشان ميدهد . 
هديه دادن اين تاج به بهمن، بدان معنا هست که من، ازکين ورزی و کين 

  توزی با قاتل پسرم که توهستی، دست ميکشم .
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  فرزندش هست بهای جان ِفرامرز، تاجی را که 

 ديه  ميدهدـبهمن زرتشتی) ، ه= (  به قاتـلـش
 

به او بخشيده است، و اورا به کردار فرزند  بهمنی که رستم ، تاج شاهی
خود پرورده است،  به پهلوانی که پسر دلير فرامرز( فرزند رستم ) را 

  که سام نام دارد، ميکشد،  کلاه کيانی ميدهد 

  ميان سپه، بهمن آواز داد        که ای نامداران فرّخ نژاد 

  کدامست کامروز، جنگ آورد    

  ، به چنگ آورد ز)( فرزند فرامر سر  سام جنگی

  به يزدان ( اهورامزدا) که چون  جان خويش آيدم

  اگر با سر سام ، پيش آيدم

  به سر برنهمش اين  « کـيـانـی کــلاه »

  که  ننهاده برسرچنين ،  هيچ  شـــاه

  کلاهش، همه درّ  خوشاب بود     کزآن هريکی، قطره آب بود

  برافکنده برکارش از لاجوردسراسرفشانده بدو، زرّ زرد     

  اوی  وی ( ترنج )ـگيکی سرخ ياقوت ، بر 

  که رخشان بدُی زان ، همه روی اوی 

  زتابش ، گرفته فروغ ، آفتاب 

  شب تيره تابان تر از ماهتاب

  توگفتی، سهيل است با اختران    به جوزا درون کردخواهد قران 
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  يار... بدوگفت : ای نامورشهر     کوهيارچوبشنيد گفتاراو ، 

اين کوهيار، به نبرد باسام ميرود، و پس ازنبردی بسياردراز، اسب سام 
  ، ناگهان دربرداشتن گامی به پيش، زانوميزند  

  سرانجام ، اسب سرافرازسام    به زانو درآمد چو بگذارد گام 

  بزد تيغ برگردنش، کوهيار     زتن ، دورکرد آن سر نامدار 

ادن پسرش، سام ، دل شکسته ميشود  فرامرز، ازاين رويداد و از دست د 
بهمن، سرسام را درطبق برای فرامرز ميفرستد    و به ماتم می نشيند، و

. ولی خود فرامرز، درنبردی با کوهيار براو چيره ميشود و سرکوهيار  
  و کلاه کيانيش را به لشگرخود ميآورد.  

  دگر روز، بهمن چو آگاه شد     چو گلنار، رخساراو، کاه شد

  را کس فرستاد شاهفرامرز 

  که يک ره ، به من بخش باز، آن کلاه 

  فرسـتـاد زی او ،  هم  انــدر زمان 

  شگفتی بماند ند ازآن ، مـردمـان 

  که با جان پاکان ، خرد باد ، جفت    کـلُه را به بهمن فرستاد و گفت :

  رميدن زکردارخود ، کی توان    زمـن ، هديه اين زيــبـد ، وزتـو ، آن

  ازاو انگبين ، ای شگفتی مجوی    اگرخـنُب را سرکه باشد دروی

من مزدی را که تو برای گرفتن جان پسرم ، داده ای ، به تو هديه ميدهم  
، و اين کار، به گوهرمن می زيبد . مزدی که گسترنده دين زرتشت، 
برای کشتن تاج بخشان خود ميدهد ، با کمالی بی شرمی ، باز ميخواهد 
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زسيمرغی ، با کمال جوانمردی ، آن را به بهمن هديه ميکند .   ، و فرامر
اين کرده ، اوج ارزشهای اخلاقی و فرهنگی سيمرغيان را ، دربرابر  

. او تاج را بازهديه ميدهد و    دين تازه برخاسته زرتشتی ، نشان ميدهد
من  که  آنست  بيان  بلکه   ، نيست  گرانبها  ازتاج  گذشت  نماد  تنها  اين 

قام گيری ازتو نيستم ، و کين ورزی را ادامه نميدهم، واين  درانديشه انت 
عمل تباه وزشت را فراموش ميکنم . مسئله ، قيمت گران تاج نيست که 

اين تاج ، قيمت جان فرزندمن و بيان  فرامرز، به غنيمت برده است .   
. من ، اين قتل جان را   اوج کين توزی و بی وفائی و ناجوانمردی تست

.  اين عمل بی درنگ و غريزی، نشان خرديست که    به تو می بخشم
کردارايمانی توای بهمن ، درجان من  همگوهر سيمرغ و افشاننده است .  

، برغم مهر بی اندازه ای که من به پسرم    ، تبديل به کين ابدی نميشود
داشته ام ، وتوبا دادن اين تاج، اورا کشته ای. فرامرز، با جوانمردی بی 

جالب  ان وحتا خود بهمن را به شگفت مياندازد . ولی  نظيرش، همه سپاهي 
  ، دربـهـمـن  تاءثيری  کوچکترين  نظير،  بی  جوانمردی  اين  که  آنست 

دي ندارد  ـپرچمدار  چون « ن زرتشتی  ؟   چرا  که  .     هميشه   ايمان » 
باشتاب، تحول به تعصب می يابد ، وبه خودی خود، هميشه « بنُ تعصب  

. درست اين   ، خرفت وکرخت ميسازد  است ، اورا از درک جوانمردی»  
مرد که بهمن پسر اسفديارباشد ، اينهمانی با « بهمن ، اصل خرد افشاننده 

و نيای ساسانيان ساخته ميشود   ،که بنُ جهان آفرينش است » داده ميشود
چنين شخصی را نيای ساسانيان ساختن ، بيان بزرگترين تيره  . درست 

  .  بختی وفاجعه بزرگ تاريخ ايرانست
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  لی  ـاخلاص عمل ايمانی ِ ع

  مرديشبهای نا جوان به 
  

  مطهراز« دغل»آموز، اخلاص عمل     شيرحق را دان علی  از

  

رادی هست . نخستين   اساسا مکروخدعه ، برضد گوهر جوانمردی و 
داستان شاهنامه که با چنگ واژگونه زدن اهريمن آغازميشود ، درست 
، که کسی   با سيامک  و  ناجوانمرداست،   ، اهريمن  آنست که  برشالوده 
جزخود سيمرغ نيست ، نخستين عمل جوانمردی ، که « جانفشانی برای  

نها ازگزند و آزار » باشد ، با سيامک ، آغازميگردد ايمن داشتن بنُ انسا
. مکروخدعه ، که ظاهرکردن  برکسی ، خلاف آنچه ظاهرکننده در دل 

  . است   ( رادی  ارتا=   ) راستی  برضد  باشد،   ، ،  دارد  نوری  دراديان 
،  ـمک ديگر  آنرا  و   ، ميدانند  نعمت  خدايانشان،  ازجانب  را  روخدعه 

بلکه « حکمت » ميخوانند، و« حکومت » مکروخدعه ، نمی نامند ،  
  های اين اديان، برشالوده «  خدعه ومکرالهی = حکمت » نهاده ميشود
. همه « احکام اين اديان » ، عبارت ازهمين « حکمت » است !اين کار  

در فرهنگ سيمرغی ، خدا ، بنُ  دراين اديان، ممکن ومقدوراست، ولی  
ای خدا،  نعمت شمرده شود ،  همه انسانهاست ، و اگر مکروخدعه ، بر

. در داستان برای همه افراد بشر، نعمت و فضيلت وهنر شمرده ميشود  
خدعه   ، يهودی  پهلوان  بدان   ، علی   ، يهودی  پهلوان  با  ونبردش  علی 
ميکند، تا براو غلبه کند، و مولوی بخوبی ازاين موضوع ، واقفست و 

ازعل دغل  انکار  به  مجبوراست   ، بيت  درنخستين  . درست  بپردازد  ی 
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 ، باريکش هست  دردقايق  تحليل هرداستانی  و  تجزيه  استاد  که  مولوی 
دراينجا ، دست ازنقل داستان و تفسيراين مکروخدعه علی ، که محمد  
اورا پس ازبازگشت ازنبرد، درست به نام خدعه ورزی علی ، ميستايد ،  

د ميکشد . مولوی ، گستره ديد ش را فقط محدود به صحنه ای تنگ ميکن 
 ، مولوی  درغزليات   . بستايد  را  علی  ايمانی  عمل  اخلاص  فقط  تا   ،

ت »  ارزشهائی که استوار بر « نثار، ايثار، بخشيدن و جوانمردی ومروّ 
است، فراسوی کليه اطاعات دينی شمرده ميشوند ، خواه ناخواه دربيان 
اين داستان که به احتمال قوی يکی ازمريدانش مطرح کرده بوده است ، 

مسئله   ناچا پيکار،  دراين  درست   . پردازد  می  عمل  اين  توضيح  به  ر، 
پهلوان يهودی ، تف  تضاد « جوانمردی » و « ايمان » طرح ميشود .   

ناجوانمردانه کرده است .     به روی علی مياندازد ، چون علی، عملی 
علی ، برای غالب ساختن اسلام ، که برترين ارزش ايمانی اوست،  ولی  

ناجوانم . مسئله ، خشمناک شدن علی نيست. مسئله    رد شودحق دارد 
اينست که اين عمل ناجوانمردانه ، درآغاز ، خود اورا مضطرب ميسازد  
. ولی ازآنجا که جوانمردی ،  برای او فرع ايمان شده است، اينست که  
يک لحظه برای بازگشتن به حالت ايمانی خود، وپشت کردن به ارزش 

دارد. جوانم رادی ، دامنه ارجوانمردی، لازم  زشهای فراسوی  ردی و 
شهای « گستره فراسوی جوانمردی و رادی، ارز.  ايمان به اديان است

. اينست که  با اولويت ايمان ،  موءمن ، اساسا «  است  کفرو دين »  
،  محمد و علی، هردو مانند بهمن  ناجوانمردی » را احساس هم نميکند . 

.  رادی و انمردانه ندارند  پسر اسفنديار، حساسيت دربرابر اعمال جو
جوانمردی و فتوت ، برای موءمن ، فقط فرع و حاشيه وبزک و زيور  

  ايمان ميگردد . 

. به همين علت  جوانمردی و رادی ، ارزشهائی فراسوی کفرودين هستند  
نيز، دربوستان سعدی ، اين حاتم طائی است که ازگستره کفرو جاهليت 
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تـوجه    نمونه جوانمردی ميگردد .  ، سرمشق و لنبک آبکشميآيد ، بجای  
  ، نامه  درقابوس   ، ها  نامه  درفتوت   ) جوانمردی  به  ايرانيان  شديد 
دربوستان سعدی، درغزليات بطورکلی ... ) ، درست توجه به ارزشهای 
اخلاقی و مردمی « فرا مذهبی و فرا ايدئولوژيکی و فرا طبقاتی وفرا  

.  کولاريته »  ميباشد  جنسی و فرا نژادی .. »  است ، که بنياد « س
ميان   تضاد  و  بيگانگی  وتمايزو  تبعيض  که  رفتاريست   ، جوانمردی 
کفروايمان، زن ومرد ، اديان وعقايد و احزاب ، ميان نژادها و ملل واقوام  
را نميشناسد . گوهر هر گونه ايمانی ، درتضاد يا تمايز با کفر( ديگر 

شنی در بريدگی »  است  انديش ..) پيدايش می يابد .  گوهرايمان ، « رو 
.  

، و گستره تاريکی ، ند ، وکفاروديگرانديشان، تاريکانموءمنان ، روشنان
همه انديشه ها وگفتارها و  از گستره روشنائی ، بريده است . اينست که  

. او با   کردارهای موءمن ، گرداگرد اين « بريدگی و تبعيض » ميگردد 
يکان، طبعا ، حالت خصمانه روشنان ، طبعا ، حالت  دوستانه، و با تار

دارد.    البته ميتواند ، به رغم حالت درونی خصمانه ايمانيش ، درظاهر،  
محبت برپايه وعظ    رفتار دوستانه و مدارايانه به خود ، تحميل کند .  ولی

. او برغم حالت خصمانه گوهری    ايمانی ، هميشه دچار اين تنش هست
فارش ميکند . حالت خصمانه ،  ايمان ، رفتارمحبت آميز، طبق دستوروس

طبيعت ايمان و رفتاراز روی ايمانست ، ولی اندرز محبت، فقط ايجاب 
رفتار ارادی ميکند ، که بايد برآن حالت خصمانه طبيعی ، چيره گردد .  
جوانمردی ، برپايه ايمان به يک آموزه و شريعت و ايدئولوژی ، عمل  

ده و لبريز و راد خود انسان  نميکند، بلکه برپايه  يقين از« گوهرافشانن
انسان ، در رفتارجوانمردانه، از افشانندگی و غنای  .    » رفتار ميکند

ميشود گوهری خود شاد  ميان .  ،  تمايز(  و  استثناء  و  تبعيض  افشاندن، 
لنب  درداستان    . نمی شناسد   ( و....  که سيمرغ  کافروموءمن  آبکش  ک 
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اشناس وبيگانه و خدای جوانمرديست، اوهميشه منتظر يک غريب، يک ن
، و سپنج بگيرد.درست جشن بسازدآواره وسرگردان هست، تا برای او 

دررفتارو انديشه اش، « ديگری » را به کردار دشمن وضد وکافرو  او
. نميشناسد  و....  مرزاجنبی  دراو،  ايمان  نيکی  مرز   ، بيگانه  و  آشنا 

ناجوانمردی  ، با  . مولوی با داشتن چنين ارزشهائی... را نميشناسد  وکفر،
  علی در اخلاص ايمانی اش روبرو ميگردد .

  شير حق را دان مطهر از دغل     ازعلی آموز اخلاص عمل 

  درغزا، برپهلوانی دست يافت     زود، شمشيری برآوردوشتافت 

که   مکرآميزپهلوانی  درانداختن  البته  که  درکشتن،  علی  درنگ  اين 
بود ، که نفسانيست ، بسيارقويتر ازاوبود ، چندان برای کشتن خشمش ن

بلکه ازتنش وکشمکش ِ ميان فتوت عربی و غلبه خواهی ايمانيش بود .  
ولی اين بحساب فروکوفتن خشم شخصی، و کشتن برپايه خلوص ايمانی 

  برای خاطر الله گذاشته ميشود .

  گفت من تيغ ازپی حق ميزنم          بنده حقم نه ماءمورتنم

  فعل من ، بر دين من باشد گوا    شيرحقم ، نيستم شير هوا       

  ما رميت ، اذ رميتم درحراب    من چو تيغم ، وآن زننده آفتاب 

فعل من، بر دين من گواهست . و بالاترازآن ، اين من نيستم که ميجنگم 
بدينسان، ناجوانمردی    .  اين الله است که بدست من ، تيغ ميزند، بلکه  

رست اين پيآيند حقيقی داستانست  ود.  علی ، به خودِ « الله » بازميگردد  
که الله ، جوانمرد، يا راد نيست ، چون جهان را ازخود افشانيش ، که 

  .  مهر ناميده ميشود ، عاجز است که خلق بکند
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 15 -  سـوّمجـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

 

  بـُن آِفرينندگی 

  پيوندِ گـرَمی با تـری 

  يا پيوندِعشق باتازگی است

Synergie بـُن آفرينندگی ،  
  

  ملولم، کجاست باده نابخـشُک ززُهدِ 

  دارد تر، مدامم ، دماغ ، بادهکه بوی 

  بردر« ميخانه عشق »، ای ملک، تسبيح گوی 

  کاندرآنجا ، «  طينت آدم » « مُخـمّـر» ميکنند  حافظ

  باده ، درفرهنگ ايران، پيوندِ « اصل ِ گرمی » 

  با « اصل ِ تری وتازگی » بود 
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  زمان، سـپـنـجی، يا« يوغی» وآفريننده است

  « سـپـنـجـی = سکـولار » 
 « سپنجی سرای » ، درک عاريتی بودن ِجهان نبود 

  بلکه درک انسان، به کردار ِخانه ای بود 

  که درش به هرتازه ای گشوده است تا باهم، جشن بگيرند

  

  خلاصه گفتار 

جفت  » ، يوغ، يا    سر ِ مايه جهان هستیدرفرهنگ ايران ، بنُمايه، يا «  
  (= تری وتازگی ) است.  شوی گرمی با خويدی

 نخستين ِکل جهان هستی » که ازآن   ِارکه»، يا «  مايه« عنصر»، يا «  
، هرچيزی در جهان  به خود، چهره وصورت ميگيرد  ، «ارتا فرورد»،  

يا سيمرغ،  =  يا  يوغ  اصل   »synergie«ِ پيدايش  » يا  کشش    يک  ، 
دونيرو،  وجنبش است  ازآميزش  اصل  »مايه.«  باهم»  تخمير،  اصل   ،

  وند .  متامورفوزميباشد، دوچيزبا هم مياميزند، وچيزديگرميش

« مـايـه » ، چيزيست که « اصل آميزنده » است، و طبعا، ازخودش  
. آنچه آميزنده است،    ودرخودش، کشش به آميختن با ديگری را دارد

هم به آنچه آميختنی با آنست، کشيده ميشود ، هم آنچه را با او آميختنی  
. اين خواست وعمدِ آگاهبودانه  نيست، که نقش   است، بسوی خود ميکشد

اول را درزندگی بازی ميکند ، بلکه اين بنُ نهفته درانسان است که نا 
= يا ardeازآنجا که « ارتا =ارده  آگاهبودانه ، کشيدنی وکشاننده است .  
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حقيقت وراستی»، تخم نهفته دربنُ هرانسانی است ، اولويت به نيروی 
غ  .ازاينرو، سيمر دـکشش ( کشيدن وکشانيدن ) اين مايه درونی داده ميش

اصل کشش( کشيدن وکشانيدن هردو باهم ) درهرانسانی  يا ارتای خوشه،  
بود، بربنياد « اولويت    خدا که « مايه نخستين کل هستی»بود . تصوير

اصل کشش » گذاشته شده بود . تصويرخدا، تصوير شخصِی با اراده  
بود. دراديان نوری، رابطه    « مايه کشنده وکشيدنی»نبود، بلکه تصوير ِ  

ا انسان، رابطه « خواستی» شد. خدا ازانسان، ميخواست . و انسان خدا ب
هم ، ازخدا ميخواست . ايمان، قرارداد و ميثاق برپايه خواست فرد بود .  

، بنام خدای فريبنده و  »خدای کششی  «اديان نوری، برضد  ازاين رو  
. هم مار( شيطان)  نيزميجنگند  ، وهنوزاغواگرو گول زننده ميجنگيدند

.    درتورات اند  فريبنده  يا  اغواگر،  ابليس درقرآن،  هم  « خواست»، و 
. « سائقه » ، راننده است ، واينهمانی با رويارو با « کشش » ميشود

اديان نوری ، تصويرخدا ،  ه زهشی ازخودِ گوهر است ندارد.درکشش ک
بر بنياد « اولويت اصل خواستن و اراده کردن ومشيت و امرکردن وحکم  

بربنياد   اين تصويرخدايان،  گذاشته شده است.   ، اطمينان  کردن »  عدم 
  ، ساخته شده اند . وبدبينی به فطرت خدائی انسان

.  فرهنگ سيمرغی ايران ، حقيقت را« کَـشنده » ميدانست  ازاينجاست که
را کشنده يا ـف  « فرهنگ» ، درفرهنگ ايران ، اصل « خودِ  اصطلاح ِ

است  « کشنده  پيش  به   » يا   « کشنده  پسوند    بالا  =  ، چون  فرهنگ 
با   فراسنگ است. فرهنگ،  به معنای« کشيدن»   ، است  ،که« سنگ» 

  . ميشود  کشيده  و  ميکشد  که  کاردارد،  درانسان  گوهرانسان،  گوهری 
فرهنگ، هنرجذب کردنست ، نه هنرراندن با .    کشيدنيست، نه راندنی

  تهديد کردن و زخم زدن ازپشت و زدن .

درجامعه ای فرهنگ هست، که درآن خبری از زوروقهرو پرخاش و  
تهديد ، نيست . دينی و بينشی، فرهنگيست ، که درآن کين ورزی و  
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نيست   وغضب  وخشونت  وقهروتهديد  ازتصاويرانسان جهاد  يکی   .
کاريز=  ز» بود. « مادر» يا« مای » يا « مايه » ،  درايران ، « کاري 

است . فرهنگ که قنات يا کاريزباشد، آب را ازراههای دراز،   فرهنگ
آبهارا  تاريکی زير زمين آهسته آهسته بطرف خود ميکشد ، و آن  در 
مادر،  زهدان   . پديدارميسازد  و  ميکشد  روشنی  بسوی  آهسته  آهسته 

. جائی حقيقت هست  يش، کشيده ميشودزندگی ، به پيداکاريززندگيست .  
  ziehenکه ازکاريزوجود انسان ، ميجوشد وميزهد ( زهيدن = کشيدن، 

  .  ( نميجوشد،  درآلمانی  انسان  ازگوهرخود  حقيقت  که  ای  درجامعه 
نيست نيز  و حقيقتی  وبجای   راستی  بنام حقيقت  که  دروغيست  بلکه   ،

است، شده  ساخته  چيره  و  زورمسلط  به  برمردم  کاريزهای    حقيقت،  و 
قنات   خشکانيدن  مشغول  هميشه  يا  و  است،  خشکانيده  را  مردم  وجود 

  انسان، ازتری و گرمی است .

حقيقت ، تا هنگامی که حقيقت هست ، جذب ميکند ، و به محضی که   
و   زوروتهديد  ونيازبه  ميگردد،  کاسته  اش  ازجاذبه   ، داد  تغييرماهيت 

ازبه تبليغ وابلاغ و پروپاگاندا . حقيقت، به خودی خود ، ني  قهرپيدا ميکند
ندارد . ازاين روهست که فرهنگ ايران، هرگز درجامعه های ديگرکه  
ها  خود درآن جامعه  به خدايان  را  نکرد، ومردم  تبليغ  را  گشود، خود 

و  فرهنگ سيمرغی( زال زری ) برپايه کشش بناشده بود  فرانخواند .  
با ، بناشده اند .  خواست ائيسم ودين زرتشتی واديان نوری، برپايه  ميتر 

همان برگزيدن ميان زندگی وضد زندگی که بنيادآموزه زرتشت است ، 
. ازاين رو، فرهنگ درايران، گوهرکششی    اصل خواست، نهاده ميشود

داشت وداشته است وهنوزنيزدارد، ولی الهيات زرتشتی وشريعت اسلام 
  ادی) دارند وطبعا درتضاد با فرهنگ ايرانند. گوهرخواستی ( ار

ازهمين جاست که کشاکش و کشمکش و تنش ميان « خواست » و «  
خواست    » بنام  که  کارها  وبسياری   . آغازميشود  درانسان،   « کشش 
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آگاهانه» کرده ميشوند، دردرون، از« کششهای نهفته ، ياازهمان بنُمايه 
اند ، و   ا،  در روند کاربسته شدن ، بسياری خواستهانسان » برآمده 

ازکششهای نهفته ومايه ای، نا آگاهانه کشيده ميشوند، و چيزهائی ،  
  . کاملا متفاوت با خواسته ها، ازآب درميآيند 

» ، به معنای مجامعت ومقاربت هست،   maayishn درپهلوی « مايشن

  ، به معنای جفت گيری وهمخوابی و آبستنی است .maayutو مايوت  
بوده است . واژه » ، به معنای « آميزنده برای آفرينش »    « مايه پس  

»  yut+ يوت  maay»، مرکب از دو واژه « مای  maayut« مايوت  
است . يوت ، همان جوت و يوغ ميباشد . مايوت ، جفت باهم آميزنده 

. ميشوند  کشيده  آبستنی  به  که  خدا    اند،  تخم  يا  انسان  فطرت  يا  بنُ، 
) ، گوهر« کششی » دارد. بنُ يا فطرت انسان  درانسان( يا خدا بطورکلی  

زشت  .  ، گنج نهفته وناپيداست که بايد آنرا جُـست ، و آنرا بسيج ساخت
  ،  « وامـاّره  مکارّه  ونفس  فريب   » بنام    ، کشش»  ساختن ِ«  وتباه 
اصل   کردار  به  آن  پيکاربا  و  دشمنی  و  انسان،  فطرت  تاريکساختن  

» ، گلاويزبا « کشش های بنيادی .  هر« خواهنده و کوشنده ای   شرّست
باهم ، روند ِ زندگی  اين دو  يا مايه ايش » هست، و ديالکتيک پيچيده 

  انسان را معين ميسازد.  

رفان درايران ، همين مسئله را در مفاهيم « خـود » و « بـيخود »  ـَ ع
، به « خواستن آگاهانه، و کوشش انسان   خـود»  «طرح کرده است .  

، به « بنُ ومايه وفطرت    »   بـيـخـود  « براين پايه » گفته ميشود ، و  
نهفته خدائی درانسان »  گفته ميشود ، که هم ميکشد وهم کشيده ميشود  

. مفهوم ِ« بيخود» ، استوار برقبول  ، هم جوينده است وهم جُستنی است
درانسان » است که همان « تخم افشانده  « فطرت خدائی، يا گنج نهفته  

   سيمرغ درزمين وجود انسان» باشد .
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  » نوری  اديان  دراثرنفوذ  که  وخواهندهما  آگاه  گرانيگاه    خودِ  را   «
ارزشيابی« خود » کرده ايم ، طبعا در « بيخودی » ، مهارگسستگی و 

ن  « ايمان » دراديا  خلاء و گمراهی وبی ارادگی وهرزه گی را می بينيم .
. درحاليکه نوری ، برپايه « عهد بستن ارادی فرد با خدا » قراردارد  

پيوند انسان با خدا ، درعرفان وفرهنگ سيمرغی ، برشالوده « کشش 
ميان يک جفت جدا ناپذير ازهم » قراردارد . خدا وانسان، جفت يا يوغ 

ا کسی با خديا قـبُادی هستند که همديگررا به هم ميکشند و جذب ميکنند .  
  که هميشه با او يوغ وچسبيده وآميخته است ، قرارداد وعهد نمی بندد

باشد، عهد وقرارداد نمی بندد .   با بنُ نهفته درخودش که خدا  . کسی، 
که حقيقت و او، همديگر را    انسان ، هنگامی خدا يا حقيقت را می يابد،

 يقت وانسان، يا ميان خدا. اين چيست که کشش وجذابيت ميان حقبکشند  
انسان، با انسان ، را خنثی ساخته است. وانسان     ، يا ميان بنُ وفطرت 

  . بدون اين کشش هست که انسان دچار ملالت وافسردگی ميگردد 

  ای کشش عشق خدا ، می ننشيند کرمت

  دست نداری زکهان ، تا دل ايشان نـبـری 

  هين بکشان، هين بکشان، دامن مارا به خوشان

  ريشان نبری زانک دلی که توبری ، راهِ پ

  ش ـدست نداری زکشراست کنی وعده خود، 

  ریـبـدان نـتا همه را رقص کنان ، جانب مي

نميکشند،  خد را  انسان  که  وحقيقتی  درد    ا  ،  به  چنين    نميخورند  نه 
است، نه چنين انسانی، جوينده خدا وحقيقت  ، خدا وحقيقت  خداوحقيقتی

د با انسان که جفتش  ميخواه. خدا وحقيقتی، خدا وحقيقت است که  است
، در بنُش ودرفطرتش نيز ، دوستدارو عاشق حقيقت  هست، بياميزد. انسان



Jg. 4 (2023), Heft 5  448 
 

نيز   عشق  ازاين  هرچند   ، هستند  او  جفت   ، وخدا  حقيقت  چون  است، 
سان وحقيقت، به هم کشيده  انسان وخدا( مايه کل هستی ) ، انبيخبرباشد.  

روهمديگر ميجويند  ميشوند،ازاين  هميشه  بقولرا  جان»،  مولوی،  .   »
خوب را ازبد، همانسان  مانند انسان درتاريکی، کفش خود را ميشناسد،  

برغم تاريکی، ازهم بازميشناسد، چون خوبی وزيبائی ( خوب = سيمرغ  
  ) ، جفت پا ، يا جفت جان انسانست . 

آنچه » ميباشد که به معنای «    آخشيجنام ديگر« مايه نخستين » ، «  
»    هومایبه  خدا ، «    درکردیهنوز هم    » هست .  ميکشد = کشنده

، چون خدا ، «    هومای يا هما ، نام خدای ايران بوده استميگويند .  
انسان   به  است که درهرانسانی هست. مولوی خطاب  نخستينی »  مايه 

  دست ازگدائی ازمحمد وموسی و عيسی ...بکشميگويد، 

  توزخاک سربرآور، که درخت سربلندی 

  قربت ، که  شريفـتـر همائیتوبپربه قاف  

هـمُـا    »humaya=humaaya «  هو  » دراصل  مايه  huنيز   +

maaya  =ميباشد . هرچند « هو  مـايـهِ بـه  «hu    « به معنای « به ،«

»  بوده است، که به =hva  uvaاست ، ولی دراصل اين واژه « هوا  
 » است( ازخود بودن، معنای اصالت دارد ) .  ازخودمعنای « خود ،  

به معنای « ـمُا ، که بنام مرغ پيروزی، مشهور شده است ، درواقع  ه
است » ميباشد آميزنده   ، نخستين اصل  مايه  نخستين  ازخود،  .  آنچه 

ش و روشنائی » داشته  نوچون « آبستنی وزادن » اينهمانی با روند « بي
« هـمُا يا هـوُمايه » به « آنچه ازخود ، روشن وبينا است  است ، پس  

.  « روشنی و بينش بــهِ= روشنی وبينش زايا » گفته ميشده است» ، يا  
ازسوئی ديگر ميدانيم که نام « درخت همه تخمه»، که سيمرغ فرازش  

نشيند،   (  hvaapa=hva+aapaهوآپه  می  درست  Justiاست  که   ،  (
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به شکل   دارای همين معناست. امروزه  واژه است که  »  خـوب«  همين 
يوغ ِ «    همزاد يا،    هوا آپه ( خوا آپه ) ، يا  برسر زبانهاست.« خوب»

باهــم»  وآب  است   تـخُم  آفرينندگی  سرآغاز  که  ،  .«  است،   « خوب 
، به اصالت، به « ازخود   « خـوبـی» .چيزيست که اصل آفرينندگيست

بودن » ، به « ازخود روشن بودن وازخود روشن شدن » ، به « ازخود 
  ، بينش يافتن » گفته ميشود .

ارش ، به « آب » ، « مايه » گفته ميشود ( يونکر، فرهنگ درهزو 
،    سيمرغ وهما ، يک وجودند، که با دونام گوناگون بنا براين ،  .پهلوی)

«  ناميده شده اند ، نه آنکه موجودات گوناگون بوده باشند ، و هردو ،  
  شمرده ميشده اند .نخستين مادهِِ◌ ازخود آميزنده کلی هستی» 

ف ارتا  يا «  به  سيمرغ  مرغ وپرنده،  ونه  است،  نه شخص   ، رورد » 
مرغ  .    معنای امروزيست  ، بلکه به معنای ِ « مايه نخستين » است

ای چونهست  افسانه  آتش    ،  و  زنه  آتش   » معنای  به   ،« افسانه   »
. وآتش فروز، اصل نو آفرينی جهان بود . نام ديگر اين افروز» است  

ي  ،  « تری  و  گرمی  وجفت ِ«  همزاد  يا  ،« يوغ،  تخميرکننده  اصل  ا 
پيدايش   Rapithwinaرپيتاوين مايه  يا  عنصر،  نخستين  که«  بود،   «

  جهان » بود .  

اين سرانديشه، که پيوند « مهرو انعطاف ونرمی و جنبش و موسيقی 
، رقص»  و  خنياگری  و    بـــا  و  نشاط  و  خرّمی  و  تازگی وطراوت   »

مذاه برغم  باشـند،هميشه  باهم   « وسرسبزی  وعقايدی   بـشادمانی 
. سيمرغ ،   وقدرتهائی که برايران چيره شدند، فرهنگ زنده ايران ماند

بـنُکده گرمی و خويدی باهم ، يا «اصل ومايه    درچهره « رپيتاوين » ،
گاه    آفريننده کل هستی » به  . رپيتاوين، که درمتون زرتشتی،  ميباشد 

يست . نيمروز کاسته شده است، اصل ِ آفريننده درهرجانی ودرهرانسان 
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دراين گفتار، اين موضوع که در روايات زرتشتی ، مسخ وتحريف شده  
،  پی کرده،  وازهم گشوده  ميشود . با شناخت اين پيوند گرمی وتری ، 

غزل وعرفان ايران،  به کردار بنمايه پيدايش جهان ، ديده خواهد شد که  
  .    هميشه ، تجليگاه اين اصل ، ميمانند

  

  ) هست؟dure درازميکـشد، يا ( ديرنده= َچرا زمان، 

  « درنگ » ، «  به درازا کشيده شدن زمان » ميباشد 

  
گونه بستگی و پيوندی را که با آن  انسان درنامگذاری، با هرپديده ی ،  

، مشخص ميسازد . ولی آن گونه ِ بستگی وپيوند انسان با آن پديده دارد
، ودرتضاد با اين تغيير، نامهائی    درروند زمان، تغييرمی پذيردپديده ،  

به« نام  که درپيش، برای آن پديده گذارده ، برپديده باقی ميماند . آنگاه ،  
«  اين « معنا » را بر  ، و ميکوشدن آن پديده» ، معنای ديگر ميدهد  ـکه

، و درآن بچپاند، تا معنای گذشته را  نام » گذشته، به عنف تحميل کند
بيرون بيندازد، و يا به عقب براند ، تا بستگی و پيوند گذشته اش را با آن 
پديده، يا فراموش سازد ، يا بپوشاند و تاريک سازد، ويا با آن پيکارکند، 

درمقوله ها    اينست که انديشيدن فلسفی، با شک کردن.    تا ازآن بگسلد
و « واژه های بسيار بديهی وپيش پا افتاده ، که به نظرمسلم ميرسند  

. بدينسان هر واژه ای ، آبستن به دگرگونگيهائيست که    » ، آغازميشود
  در روند زمان، ناخواسته برسرآن آمده است. 

  هرواژه ای ، پيازيست که درروند تاريخ پراز لايه های تودرتو ميشود 
  که هرلايه ای ، با لايه ديگر، تفاوت  دارد .  ، با اين تفاوت
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  مفهوم ِ«  زمان » درفرهنگ ايران 

  

است . خدای   « زمـان »ازجمله واژه های پيش پا افتاده و بديهی ، واژه  
زر  ) زروان   ، ايران  درفرهنگ  ون  zarزمان   +van ميشده ناميده    (

زروان    » بوده است . نام ديگر زروان ،  رام جيداست، که بدون شک «  
د « . ازهمان پسوناست    zarvaan-derang-xwaatai درنگ خدای  

زمان، يک روند به  ون » که واژه « بند = يوغ » است ، ميتوان ديد که  
درنگ » يا « ديرنگ » ،    .«  هم پيوسته بود که ازهم بريده نميشد

  ، دراصل  »،ديــری    يا «  » ،درنـگ» را دارد .«  دـرنـديهمان معنای«  
  » ، « امتداد يافتن» ، بوده است .   به درازا کشيده شدنبه معنای «  

يابد   می  امتداد  بلکه   ، نميشود  بريده  ازهم  ديـری.  آنچه  ،  واژه «   «
 که برگـسُن    »  را درفرانسه دارد  dureدرست همان معنای « دوره  

Bergson   اين فقط   . بکارميبرد  فرانسوی، دراثربرجسته اش  فيلسوف 
گرانيگاه معنی،  در واژه های « ديری » و « ديرزی » و « ديرينه » 

    درزبان فارسی ، کمتر درکاربردها، چشمگيرميشود . 

« ديـرزيستن » ، امتداد يافتن وکشيده شدن ازهم ِ همين زندگی درگيتی  
هوم « ابـديـت و خلـود » درآخرت، يا  اين مفهوم ، با مف. ، درزمانست 

) ، فرق   ، مينوی زرتشتدرفراسوی گيتی ( فراسوی ِ زمان گذرا و فانی
. « ديرينه » ، کهنه و قديم ، بدان معنا ست که آنچه بوده ، کلی دارد  

بدون بريده شدن ، تا به امروز کشيده شده  و امتداد يافته است، و از  
  گذشته ، قطع نشده است.  

يده شدن » ، به معنای « پيمودن خط مستقيم وهموار » نيست ، « کش
تحول يابی همان يک گوهر، درصورتهای  کشيده شدن،به معنای  بلکه  

. آب درتموج ، به فراز وبه فرود، کشيده ميشود، بی آنکه    گوناگونست
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،  انسان در تاريخ ، ازگذشته به امروز، کشيده ميشودازهم پاره شود .
وانقلابات وفرازونشيب وپيچ وخم ِفراوان روانی و   برغم آنکه تحولات 

گذشته را نميشود ازخود، بريد و دور انداخت ، بلکه فکری می يابد .  
گذشته، درما، با يافتن پيچيدگی وخميدگی ها و کشش ها وکشمکش های 

  .  فراوان ، به آينده ، کشيده ميشود   

ن، يا  بريده شدن ، غيراز رفتن خطِ مستقيم در زما   متامورفوز در زمان
، خدائی بود که  Zrvanزروان  وقطعه قطعه شدن ازهم در زمانست .  

»  داشت ، هميشه فراتر    dureگوهرش، درگيتی شدن ، « ديری =  
کشيده ميشد، خودش درگيتی امتداد می يافت، هميشه به شکل ديگر، « 
ميگشت = فـرَوَرد= فرا+ورد= فراگرد » . زمان، چيزی جز روند گشتها  

  ا تحولات گوهرخودش درگيتی نبود . ي

هرلحظه به صورتی    frawart=parwarte=parwastدرست همين «
مايه، يا خدا» ، سپس از اديان نوری تبديل به واژه    «ديگرگشتن  اين

 شد.  »farwe« فريب 

هرلحظه به شکلی بت عياردرآمد ، دل بـرُد و نهان شد ! ازاين رو بود  
درهرماهی باشد ، ازمردم ، « بـتُ فريب    24که« دين » که خدای روز  

، بينش حقيقت= حقيقت،  »    دين  «» خوانده ميشد ( برهان قاطع ) .
» ،  parwastهرلحظه به صورت ديگر درميآيد ، هرلحظه « ميگردد  

اينست که حقيقت را = خدا را = بن يا فطرت خود را بايد هرلحظه ای  
ست ، چون خدا يا حقيقت،  )  . جـسُتن، هميشگي  parwedازنو،جـسُت (

ديگر  ای  جامه  هرلحظه  ميدهد،  تغيير صورت   ، ميگردد»   » هميشه 
  ميپوشد . ازاين روهست که مولوی ميگويد

  ديده ای خواهم که باشد شه شناس

  تا شناسد شاه را در هر لباس 
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حقيقت هميشه يک صورت سفت وثابت ومنجمد شده ندارد، دريک واژه 
کتاب ، دريک آموزه .. که چهره به    يا کلمه ، دريک شخص ، دريک

خود گرفت، هميشه سفت وثابت ، هميشه « اين همان » نمی ماند. اين  
ثابت   روشنی  را  اهورامزدا  جايگاه  که  زرتشتی  الهيات  برای  انديشه 
ازاين   يا حقيقت را  ميدانست، واو،  راستی  يکدست بيکران ( مطلق ) 

قابل قبول نبود . ازاين رو « گشتن هميشگی » ،    ،روشنی ميآفريد ، 
خورد را   « وفريفتن  فريب   » بزبانی    مُهر ِ  را  حقيقت  کسيکه   .

را ندارد !    سفت وثابت  ديگرميگويد ، ميفريبد . حقيقت، جزاين صورت
حقيقت، جزاين جامه را نمی پوشد ، جزاين حرف را نميزند، جزاين کتاب  

  .  ميفريبدرا نمی نويسد ! حقيقتی که هرلحظه به شکل ديگر، ميگردد ، 

د ، يعنی « ميکـشد ـبـريـولی حقيقتی که ميگردد ، درهمان گشتن نيز، ميف
يا   برجاذبيت  دادن،  درتغييرشکل  بلکه  نميدهد،  تغييرشکل  تنها   .  «
کشندگی خود ميافزايد . حقيقت ، هنگامی زنده است که مارا به جستجو،  

تغييرشکل   بکشد . حقيقت ، هنگامی مرده است ، که ديگر نميتواند ، در
اين کشش هميشگی حقيقت    دادنش، مارا بکشد، و مارا جوينده سازد .

انس که  ميانگيزداست  هميشگی»  «جستن  به  را  کشش  .  ان  با  حقيقت 
وجستجوی هميشگی کاردارد ، نه با ايمان به يک روشنی هميشه ثابت 

. دين، يا بينش زايشی ، جـسُتن هميشگيست، کشش  و سفت و تغييرناپذير
  ت. فريب هميشگيست .هميشگيس

گفته ميشود که به معنای     exschewane-Baghiدرسغدی به زروان
زنخدائيست که دارای کشش است ، کِـش ميآيد ، کشيده ميشود،ميکـشد 

يک معنای « کـشَ»،« به هم بستن » و    ، وبه هم می بندد ومی بـرََد.
ش » به ـمعنای ديگرش، « با خود بردن » است ، ولی اساسا واژه « ک

( زه زهدانواقع ، اين  تهيگاه و زهدان گفته ميشده است ( کشاله ران). در



Jg. 4 (2023), Heft 5  454 
 

ها ، درکردی) است که کش وکشا هست، چون بنا بررشد و افزايش جنين  
  .   ازهم کشيده ميشودبه کودک ، 

»  ، درآغوش گرفتن است . کش خـشِ ماچ    baytanدرتبری « کش بيتن
دائن، به معنای دنباله  کش ه   وبوسه کردن و بغل کردن وبوسيدنست .

شال » به معنای راغب و آرزومند است و  . دربخارائی « ک دارکردنست
رغبت وآرزو،    درافغانی به معنای « آويخته و آويزان بودن » است . 

آن کشيده   ازچيزی کشيده شدنست به  دارد،  به هرچه رغبت  انسان،   .
شهوت ، واژه «    ميشود. انسان هرچه آرزوميکند، به آن آويخته ميشود .

نيز، همين معنی را دارداشتها نيز  .    » درعربی  زهدان که « کش » 
درخود ميشود  ناميده را  وکودک  جنين  که  زهدانست  اين  کشداراست.   ،

ازگزند، ايمن نگاه ميدارد، و با خود ميبرد، و باخود به هرجائی ميکشد  
ازهمين   ايران،  درفرهنگ  تسامح  انديشه   . است  شکيبا»  بردبار=  و« 

  »، رحم  به  رو  ازاين  ئيگرانست.   افکار  به  شدن  بـرُتار= حامله 
درنهان خود، حمل کردن ، دردرون جان    » گفته ميشد .burtaarبردار

شکيبا  آن،  وبا   ، پروردن  درخود  و  نگاهداشتن  ايمن  را  جانی  خود، 
وبردباربودن ، آرمانی بود که در سياست ( جهان آرائی ) و درجهان  

ميشد بازتابيده  خود، بينش،  درزهدان  را  همه  که  است  کسی  رهبر،   .
، حمل ميکند وگرامی ميدارد و بردباری دارد ، وهمه ، شيرين   درتن خود

ب ويوغ  او،  متدينترازجان  به  ديگر  ازسوئی  اوهستند.  برُدار ،   ا    دين 
و   است  خود  ازگوهر ومايه  زايشی  بينش  اساسا   ، دين »   » . ميگفتند 

اين نيروی آبستن شدن است هرانسانی ، بايد« حامله به بينش » بشود.  
ده ميشود، نه حمالی يک شريعت وآموزه بنام « ايمان »  ، که دين خوان

متدين  . اين معنای دين ، البته با چيرگی اديان نوری ، فراموش شد .  
کسی شد که يک آموزه ای را بردوش خود، مانند حمال، ميکشد، و از« 
زايش بينش » و از« انسان ، به کردار نيروی آبستن شونده به بينش  
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حمل ميکند باری را  ، وحمّال هم  ند، حمل ميک. مادر» بکلی غافلست  
. حمّال، مادرچيزی نيست که آن  اين دو کار باهم تفاوت کلی دارندولی  

  راحمل ميکند . 

به همين علت به کمان، « سن ور» گفته ميشود ، چون « سنه = سنگ»  
است.   زهدان  معنای  به  «ور»  و  شدن،  کشيده  معنای  به  برای نيز 

. دراين رابطه است که به هما ، «همای   تيراندازی کمان ، کشيده ميشود
سنه =  خمانی » گفته ميشود . به روده ها نيزکه ازآن« زه » ميسازند،  

  ود . گفته ميش کش

نيز به معنای « ارکه، يا    khshiarsha  =khsharshaخشايارشاه  نام
است   بستن  وبهم  کشش  عبارت  اصل  به   « ببرد  باخود  را  کودک  تا 

،ديگر راهبری  يا  است   شاهی  آبستنی  و  درفرهنگ    .مادری  حکومت 
استوار بر سرانديشه مادری بود   مادر را    .ايران،  نقش  بايد  حکومت 

به  ه است که سپس به مزدک وجنبشهای سوسيال،مين انديشهبازی کند.
کش = خش  به همين علت، به مادرزن ومادرشوهر  .   ارث رسيده است

گفته ميشود، و معنای ديگرکش= خش، « بيخ يا اصل » است .ويژگی 
گوهر اصلی ، همين کشيده شدن، و به هم بستن، وباخود بردن ( آبستنی=  

تلفظ   رهبریحاملگی) است، که  بطورمجاز، معنای   پيدا کرده است . 
پسوندآن  که از«  verosh  + akhash ديگرخشايارشاه   از  ، و  هست 

درست واژه    ور» ساخته شده، ميتوان ديد که « زهدان کشدار» است .
» نيزکه به معنای « آنچه ميکشد » هست، ازهمين ريشه است    آخشيج«  

 ميگفتند. اخشيد  axshed. به همين علت نيز به فرمانروا و امير،

» ، چنانچه در نام زروان امده    بهم پيوستگی درکششهمين انديشه «  
زمان، درختيست که به بالا    است ، به « زمان » نيز بازتابيده ميشد .

جايگاه بـرُش گذشته ازآينده  ون وحالا ولحظه» نيز،.« اکنکشيده ميشود
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يابد. نبوده است ، ب لکه گذشته به آينده، در« اکنون وآن »، کشش می 
وکشی   کش   ) ولحظه،  وحال  اکنون  به  درسغدی  رو  ازاين 

kasha=keshe=kshy،ميشود،کنونی . keshicikحاضر   )گفته  است 

kshan درسانسکريت  (لحظه ودم  استkshana.است (  

  

  ازکشش ، به کشمکش وکشاکش

  چگونه با زرتشت، کشش 

  کشاکش وکشمکش شدتبديل به 
  

که دراصل به معنای « اصل امتزاج واتصال» است، «    سنگ» ، «
نيزهست، و همان« يوغ و   اصل بسوی همديگر کشيده شدن گوهری »

همزاد يا ييما » ميباشد، بدان آسانی که زرتشت آن را درتصوير « همزادِ 
درگاتا خود،  باهم ِ»  متضاد  و  جدا  روان    ازهم  در  گرفت،  بديهی 

دوچيزکه همزاد يا يوغند ،  .رانسان، ازهم بريدنی و گسستنی نبودوضمي
در « دورازهمديگربودن» نيز، بشيوه ديگر به هم چسبيده اند، چون  

. خود واژه « آنها، کشش بسوی همديگر را هرگز از دست نميدهند  
، بلکه همان واژه جـدُا » ، نه تنها دراصل به معنای « جفت » بوده است

جودا» است . برغم ازهم جدابودن نيز ، درکشش   « جفت = جوت =
اهريمن ( انگره مينو )، اين    .ی  به همديگر، هميشه جفت ميمانندگوهر

گوهرآميزنده اش با جفتش را که« سپنتامينو » باشد، هيچگاه ازدست 
بيشتر   باشدت   ، زرتشتی  درالهيات  ازاو  دربريده شدن  بلکه   ، نميدهد 
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. اينست که  جهان جان = گيتی )، بياميزد    ميخواهد با سپنتامينو( گستره
آفرينش   که دستکاری همان خدايان جفت   به روايت زرتشتیداستان   ،

تـازش اهريمن ، برای آميختن با همه بخشهای پيشين هست،   داستان 
است گيتی  پيوستگی   گوناگون   ، آندوازهم  دربريدگی  که  اينست   .

تبدي  هرچندکه  ويوغی،  همزادی  نخستين  کشاکش وچسبيدگیِ  به  ل 
کشش،  وکشمکش وتنش دو جفت ، که دشمن هم شده اند ميگردد، ولی  

. همان     » حتا نيرومندترپديدارميشودبه شکل « تازش برای آميختن  
که    2»  هست. واژه  2» معرب واژه « ا دَو = ا دوا =  عــدوواژه «  

دراصل « دوتای به هم چسبيده وصميمی باهم ويا دوگاوشخم زن که باهم  
گردونه آفرينش را ميکشند » ميباشد ، دربريده شدن ازهم، تبديل به «  
به همديگر »  رسانيدن  آزار  و  دشمنی  اصل   ، بهم  اصل شک ورزی 
ميگردند، که ازهمديگر ميترسند.چنانکه درسغدی ديده ميشود که ازهمان  

ساخته    dwanaaو  دوونه   dwesh، واژه  دو ِش    dwaa واژه دو= دوا

دوِش ، به معنای دشمنی و آزارو صدمه زدنست ،   dweshشده است .  

ت . اين مسئله، فوق العاده دوونه، به معنای شک و ترس اس  dwanaaو
درفرهنگ  ، چون  مهمست مسئله   . مسئله روبروهستيم  با همان  نيز  ما 

، دگرگون کردن و تنوع دادن به پديده ها درجهان، در راستای  سيمرغی
يزها» بود ، که از زور وتهديد و تحميل  « کشش فطری ِ خود ِانسانها و چ 

  ميپرهيزيد .  

ميتراس و يهوه و پدرآسمانی و الله ، که خدايانشان با اراده،    و لی با
جهان راخلق ميکنند ، «اراده » را «اصل تغيير دهنده و معين سازنده  

ميدانند با    دميتوان  اراده.  »  خدايان،  اين   . را، همه چيزکند  حتا هيچ   ،
الع در زورفوق  موجود  کشش   » کردن  رعايت  نيازبه  اشان،  اراده  اده 

باشد، در برابر   ندارند . اگرکششی هم درگوهرچيزها  درون چيزها » 
اراده اعجازآميز آنها ، به هيچ شمرده ميشود . چنين کشش گوهری را  
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آنها جهان    درچيزها، برضد مفهوم اراده و خواست وقدرت خود ميدانند .
و خلق ميکنند . برغم  نفی  ـبق اراده خود ، ازنوتاريخ و انسانها را ط

انسانها   به   ، ارث  به  سپس  انديشه،  اين   ، خدايان  اين  انکار  و  ورد 
. اين انسانست که ميتواند وحق دارد، با  ميرسد  »عقل وخواست آنها«و

عقل واراده خود ، هرگونه تغييری را به جهان و به تاريخ و به اجتماع  
به آنها تحميل کند وبرآنها غلبه کرده ، آنهارا    ، بدهد، يا بزبان دقيقتری

فلسفه   تصرف کند ازانسانها ، ديگر.  بينش حقيقت  از زاياند ن  ، دست 
وچيزها ، کشيده ، و تبيين جهان را بسا نميداند ، بلکه فلسفه بايد اراده و 
انديشيدن  در   ، خود  وتاريخ طبق خواست  جهان  تغييردادن  برای  نيرو 

. اينست که اين   سفی، جانشين خدايان نوری ميگرددانديشيدن فل بشود.  
انديشه ، با « کشش نهفته و مجهول ومعمائی موجود درگوهر انسانها و 
پديده ها » سازگارنيست واين گونه کششهارا درگوهرانسانها، خرافات  

  ميشمارد . Irrationalغيرعقلی وضد عقلی

  

  درفرهنگ سيمرغی، انسان با خدا ، يوغ است 

  آنسان، آبستن به خدا هست 

  درالهيات زرتشتی ودراسلام 

  انسان، آبستن به «اهريمن يا ابليس » ميشود

  

، سپس زشت وبسيار تنگ »نرماده    «دراثرآنکه مفهوم جفت وهمزاد ويا
وخوارساخته شد، برآيندهای ژرف ومتعالی آن ، به فراموشی سپرده شد  

هان هستی بطورکلی بود.  . ولی اين مفاهيم، بيان سراسر ِپيوند ها درج 
رابطه انسان با خدا يا بنُ هستی ، که اصل يوغ است ( سيمرغ = سپنتا=  



Jg. 4 (2023), Heft 5  459 
 

سپنج = بهرام وصنم = ذوالصنمين= اورنگ وگلچهره= خواجه= قباد= 
 ، بن هستی)  با خدا(  انسان   . بود  پيوند  نيزهمين گونه  نيز   (.... سنگ 

ا معلول را نداشت ، بلکه  رابطه عبد با معبود، يا مخلوق با خالق يا علت ب
اين بنُ ، اين يوغ وقبادو سپنج ، در درون خود او، دربنُ خود اوو دربنُ 
هرچيزی نيزبود .انسان، هم عاشق وهم معشوق بود . انسان، هم جوينده  

بود. انسان، کشش ميان عاشق شدن و معشوق    وهم گنج جستنی  بنُ 
ن و دوست داشته   شدن هردو ، دل دادن و دل بردن هردو ، دوست داشت

. طبعا ميان دوست داشتن و دوست داشتنی شدن برغم شدن هردو بود
  اختلافی که با هم دارند ، کشش نيزهست . 

  من گوش کشان گشتم ازليلی و ازمجنون

، جانشين همان« صنم و بهرام» يا «گلچهره ليلی ومجنون، نزد مولوی
  و اورنگ» دربنُ خود انسان ميگردد . 

  ، وين ميکشدم اين سون آن ميکشدم زانسو

  يک گوش بدست اين ، يک گوش بدست آن 

  اين ميکشدم بالا ، وان ميکشدم هامون

  از دست کشاکش من ، وزچرخ پرآتش من 

  می گردم ومی نالم ، چون چنبره گردون

  آن لحظه که بيهوشم ، زيشان ، برهد گوشم 

  می غلطم چون شاهان ، دراطلس و دراکسون 

  درّم و ميدوزممن عاشق آن روزم ، می 

  برخرقه بی چونی ، ميزن  تگلی بی چون
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همديگر ( اين دنيا ) نيزهمين پيوند يوغی را بهمديگر دارند و    خدابا گيتی
. گيتی و خدا ، عاشق ومعشوق همند. گاه خدا ، عاشق گيتی   را ميکشند

  است وگاه خدا، معشوق گيتی است. 

   ما همچوآب ، درگل و ريحان ، روان شديم

  تا خاک تشنه ، زما بردهد گيا

  بيدست وپاست خاک، جگر، گرم بهرآب 

  زين دو، دوان دوان رود آن آب جويها

     پستان آب ميخلد ، زيرا که دايه اوست 

  طفل نبات را طلبد  دايه جابجا

  ما را زشهرروح ، چنين جذبه ها کشيد

  تا « عالم فنا » درصد هزارمنزل 

که درختيست که خوشه   « فـنـا » ، چيزی جز « وَنـا = وَن » نيست
آنچه سپس به « عالم سيمرغ يا خدا( ارتای خوشه )، برفرازش هست.  

شن وصال با سيمرغ  فنا » يا « عدم » ، مشهورشد،چيزی جز« گرفتن ج
  . يا جانان » نبود

است،  تشنه  خاکی،  جهان  هنگامی  مهرش،  پستان  که  ايست  دايه  خدا، 
دراثرکشاکش ميان آندو، خارخارميکند . خدا يا سيمرغ ، ابربارنده ايست  
تشنه   که  هستی،  وجهان  درختان  و  گلها  و دررگ وريشه  بارد  می  که 

تشبيهات نبودند. خدا، تبديل به گيتی ميشد  اوهستند، روان ميشود .  اينها  
. خدا، خوشه ای بود که تخمهايش را ميافشاند وبا هر خاکی و زمينی، 
يوغ ميشود . هرتنی، آبستن به خدا، يا به اصل يوغ ميشد . طبعا انسان  

  هم « اصل کشش » ميشد. 
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  « زندگی»، ژی ، يـوغ و ز ِه ،  

  يا« اصل کشش »است 

  

سيمرغی،   يوغ  زنددرفرهنگ  جی=  يوغ(  چون  زندگی،  واصل  گی 
بود کشش   ، بود   ( =   +زندگی  ژی   » همان  که  جی»   » واژه  .خود 

هم بود ، وبدينسان زندگی، « کشش هميشگی    يوغ = جیزندگی» باشد،  
که ازميان دواصل پيدايش می يابد » شمرده ميشد .  ازاين رو همان جی  

کريت ، هم معنای « درسانس  jivaدراوستا ، و جيوا    jyaaيا ژی، يا جيا
» و وهم معنای « زندگی» و« دوباره زنده شوی» و«اصل  زه کمان

زندگی » را دارد .  درکردی به « زه » ، هم « ژه هـ » وهم « ژی » 
وهم « ژيه » گفته ميشود .البته خود واژه « زه » نيزهمان واژه « ژی 

صل،  زندگی و اصل زندگی ، « کشش ميان دونيرو، يادوا= جه » هست.  
وکارو   جنبش  و  وپبدايش  آفرينندگی  وسرچشمه  شدن  يگانه  برای 

. مشتقات همين انديشه، هنوز درکردی زنده است . جيل انديشيدن هست  
به معنای لاستيک است . جيلا، بافنده است.  جيلا باف ، عنکبوت است  
و چيل ، ابلق است که نماد همزاد و جفت ميباشد . « زه » ،ابريشم ويا 

يده است که ازآن غربال و ديگرچيزها بافند، و به کمان تيراندازی روده تاب
و کمان حلاجی بندند. زه ، ازآن رو نيزکه به دوانتهای کمان بسته ميشود، 

نماد راستی و پيدايش  که جفتش هست وتـيـريوغست، و بدينسان کمان با  
د وانتقال داده ميشود ( کرش= است، کشيده ميشود، و تيربه جنبش ميآي

« کـشِت» به زوج هرچيزی گفته ميشود و همچنين  ش). درتبری واژهک
  به دو گردو که رويهم قرارداده شود، کشت گفته ميشود . 

را هرچند سپس نرينه وپيرمردی ساختند که با داس وساعت    « زُحل »
. دونام فارسی اش   دراصل ، زن و جوان بوده استشنی هست ، ولی  
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که « کش » و « کيوان » باشند، بهترين گواه برآنند . کيوان ، همان «  
کدبانو» است . زحل ، که خدای زمان شمرده ميشد، کش است ، چون  

 زه ها+ ال آبستن به شش سياره ديگراست.  وزحل نيز می بايد معرب «  
»  خدای زهدان وزادن باشد . درکردی « زه ها » به زهدان وزادن گفته  

مولو  ميشود.   به  ودرغزليات  مقصد ِعشق  به  بهرام  که  ميشود  ديده  ی 
خدای زمان که زحل باشد، با کشيده شدن وکشيدن . پس  کيوان ميشتابد

ميشود وکشيده  ميکشد  که  زمانيست  خدای  او  دارد.  کار  .   وکششش 
ژهگان    » مفهوم  از   ،  « کشيدن   » پديده  اين  »  Zahagaanژرفای 

» گفته ميشود .سپس  عنصراوليه  نيزمشخص ميگردد که درپهلوی به «
ناميدند.    عنصرچهار  « را « ژهگان  گيتی  مايه  به      Zaha+gaan يا 

»    اصل کشنده ، اصل کششمعنای « اصل زاينده = زهدان زاينده ،  
يا همان    ، گانا»  کانا=   » گان »، همان   » زهدان هست، چون    نای= 

يدايش ِ  با پ  ، که يک واژه اند » ،زهش و جهشميباشد . ازاين رو«  
داشتند   کار  و سرشت و طينت وگوهر وذات چيزها  زه  واژه «  اين   .

، غنای خود را    در زبان آلمانیزهيدن » درراستای معنای « کشيدن»  
برخی      .  به معنای کشيدن است  ziehenبه خوبی نمودارساخته است .  

 » پديده  درک  به  ميشوند، چون  برشمرده  دراينجا  واژه  اين  ازمشتقات 
 zuckenگواه و شاهد است .    Zeugeری ميدهد  . درآلمانی ،  کشش» يا

به معنای    Zuegelبه معنای قطار است .     Zugبه معنای چندش است .  

  erziehenنام کسيست که لشگر را رهبری ميکند .    Herzogمهاراست .  

جامه    Anzugمربی است .    Erzieherتربيت کردن وپرورش دادنست.  

هدف است   Zielتغيير مکان وخانه دادن است .  umziehen وپوشاکست.  
نيزکه به معنای هدف  آماج( به هدف وغايت کشيده شدن. درفارسی    ،

است).بالاخره به رابطه وپيوند،   يوغبکاربرده ميشود ، دراصل به معنای  
Beziehung     . گوهرروابط وپيوندها،« به همديگرکشيده  گفته ميشود
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»،    Trieb. مسئله بنيادی ،« رانده شدن ، سوق دادن وسائقهاست  شدن »
نيست که از« يک عامل  وخواست و قدرت خارجی » است. اينها نشان 

گوهروالای ميدهد که اين انديشه بسيار بزرگ و ژرف و متعالی است ، که  
، کشش است زندگی  ، که گواه براصالت زندگی، و ضديت    انسان و 

، با قهرو تهديد و معلول بودن و مخلوق بودن و  گوهری زندگی وانسان
  تابع بودن وعبد بودنست . 

ازاين رو « جم = ييما = جيما» ، نام « بنُ يا طبيعت هرانسانی » بود 
. نه   انسان درگوهرش، يوغ يا اصل کشش بود، يا به عبارت ديگر،  

جم  هم  اينکه « جم » فقط با زنی بنام « جما » با هم جفت باشند ، بلکه  
وهم جما، در گوهرخود ، « دوقلوی بهم چسبيده= اصل يوغ = قباد = 

. رابطه جم ، با زمين هم رابطه يوغی بود. ازاين    سنگ = مـرََه » بودند
  = گياه  ازمردم   ، جم   . مشود  خوانده  جما   ، زمين   ، رودرسانسکريت 
مهرگياه = بهروز وصنم ( سيمرغ ) که جفت و« ذوصنمين » هستند،  

انسان هم با خدا،  و طبعا بايد همان گوهرجفتی را داشته باشد .  ميروئيد،  
که نخستين مايه دربنُ اوست، پيوند يوغی ، وطبعا کششی دارد ( نه 

  دی) ـراردادی وعهـرابطه ق

  مغز همه جانهاستی تو جان جان ماستی ، 

  مارا سوی ما ميکشی ،  ازعين جان، برخاستی

  بسوی خود کشدهرکس که نيک وبد کـشد( وزن کند)، آنرا 

  مارا سوی ما ميکشی الا تو تو نادر دلکشی، 

اين چيست درما، که ازجان خود ما زهيده شده و مارا بسوی خود ِ ما  
   اين چيست که مارا جوينده ِ خود ميسازد ؟ميکشد ؟ 

  والله که زيبا ميکشی، حقا که نيکو ميکشی 
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  بی چون وبيسوميکشی  بی دست و خنجرميکشی،

  ترجيع اين باشد که تو،  مارا ببالا ميکشی

  د ازاو » ، جانرا بدانجا ، ميکشی ــان ، روي ـ« آنجا که ج

آفريننده ميشدند . اين  دو خدای جفت ، دريوغ شدن ، باهم، يک اصل 
خـنـثـی و خـنـاثــه و     انديشه سپس زشت وخوارو نامشروع شمرده شد .

. خنثی بنا برمنتهی الارب و يزچنين پديده ای بودمـخـنـث ، درعربی ن
  تاج العروس، کسی را گويند که اورا آلت نری ومادگی هردو باشد .  

  همچوخنثی نباش نرماده   با همه سوزباش يا همه ساز( سنائی) 

  او دوآلت داردو خنثی بود    فعل هردوبيگمان پيداشود( مولوی) 

  باش نرماده( سعدی) لاف مردی زنی و زن باشی   همچوخنثی م

چنين چيزی درنظرخدايان نوری، کاری نکوهيده وزشت و « لواط کردن 
  ، ميشود  شمرده   « « باخود  معنای  به  کردن،  خنثی  ما،  درعرف 

است  « بردن  ازبين  را  اثرچيزی  و  داشتن  .     ازتاءثيرباز 
با   فراوان آورده ميشود که ابليس، وجوديست که  دربجارالانواراحاديث 

م لواط  ميزايديخود  بچه  خود،  با  وازلواط  «  کند،  ولی  که    خنث.   ،«
بوده است، معنای ژرف   « دوتائی باهم و چسبيده به همديگر»دراصل 

آنچه ازخود ميزايد و ازخود، ميآفريند و ازخود  ، و به معنای  يوغ داشته  
، که بکلی  ، روشن وبينا ميشود و ازخود، مهرميورزد .... بوده است

نام ديگر ابليس  الق با اراده و امر بوده است .  برضد تصوير خدايان خ 
« ابومره   » ا  که   » معنای  به   ، ، باشد  جفت   = مره   ، جفت  صل 

، با تصوير همزادش( ييما = جيما=  درسانسکريت» است.اکنون زرتشت
بديهی   وآنرا  پندارد،  می  ازهم  متضاد  و  ازهم  جدا  آنهارا  درست  جم) 

  ميگيرد .   



Jg. 4 (2023), Heft 5  465 
 

همانی با خود واژه « جوت = جفت = يوغ » نه تنها واژه « جدا » ، اين
» باهمست   2=    2دارد ، بلکه واژه عربی « عدو» نيزمعرب « ادو=  

. دوتای با هم، که يوغ و اصل عشق وآميختن است، ناگهان تبديل به « 
دوتای بی هم »، دو تای مشکوک وبدبين بهم ميشوند، که به هم رشک  

برغم ترس    مديگر ميترسند. ولیمی برند وبه همديگرکين ميتوزند، و ازه
و شک ازهم و دشمنی با همديگر، هنوز درپنهان، يوغ می ميمانند، و  

. با اينکه برضدهم ودشمن همند، ولی ازهم هميشه به هم کشيده ميشوند  
، چون همان وجود  ابليس يا شيطان قرآننيزناگسستنی هستند . اينست که  

همزاد = نرماده = ييما = جفت ، دوتا ی به هم چسبيده هست، ادويج 
ابوريحان ) ،   به ذوالصنمين گفته ميشود،  ادو=  کريک ( درخوارزمی 

هست . دوتای باهم ( ادو)، تبديل به دوتای ضدهم ( عدو ) ميشود،    عدو
بنمايه«  هيچگاه ازدست نميدهند و  انسان را  که برغم ضديتشان، کشش به

کشش»، برضد « خواست و آگاهی که استوار برخواست  وبرضد ايمان  
اين کشش گوهريست»، که روياروی  .    است » ، در ژرفای انسان ميماند

  .    « خواست و آگاهبود » ميايستد و هميشه وسوسه ميکند

لانسان  الشيطان  ان  که  ميگويد  درست  درقرآن  ( محمد  مبين  عدوّ   ،
يگويد که فان الله ، عدو الکافرين ( البقره ) ،  ).همچنين درست ميوسف 

که  هست،  ناگرويدگان  درطبيعت  ونهفته»  پوشيده  کشش ِ  اين«  چون 
برضد خواست وامر الله و رسولش هست . درست نام ديگر ابليس که  

= مخنث يا خنثی » هست که    خناثهاست ، همان «    خـنـاّس درقرآن ،  
که برای زرتشت بطور بديهی   دوتا باهم واصل دوتائی باهمست. هرچند

، ولی  ، وميشد به آسانی يکی را برگزيد، آنها ازهم جدا وباهم متضادبودند
، چون اين اژی ، بجای    نميشد از ستيزهميشگی با ديگری، روبرگردانيد

پيوستگی وچسبيدگی آشکار، « کشش بی اندازه درجدائی ازهم » با اصل  
فت پيشين، يک ضرورت  ديگر داشت. دشمنی وستيزوکينه ورزی با ج 
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ميماند.   کينه وستيزندگی وقهرخواهی طبيعی  به  تبديل  عشق گوهری، 
  . فطری ميشد

چنانکه سراسربندهش وگزيده های زاداسپرم ، گواه براينست که دراثر 
اهريمن يا زدارکامگی ( اژی ) اوج کشش    درست همين جدائی وتضاد، 

دار درگيتی  ای  ذره  هر  با  آميختن  برای  درخود،  درست  درا  همين  . 
با تازشش، اصل جنبش درگيتی ميگردد که  و  اهريمنست  بريدگی   » .

تهی = يا خلاء ميان اهورامزدا که خود را جانشين سپنتا مينو ميسازد با  
بازنميدارد.  پيوستگی آن دورا درکشش به همديگر» ،  اهريمن » ، « 

سُ   » را  وهرچيزی  ميآميزد   ، اهريمن  عبارت درست  به  ميکند.   فته» 
يابد وباآن ديگر، با هرچيزی عشق ميورزد و به ميان آن چيز راه می  

  ، آبستن ميگردد .  ميآميزد، ودرواقعيت هرچيزی، ازاهريمن

زبان   از  درقرآن،  خـنـاّس»   » درباره  را  انديشه  همين  درست  عطار، 
. حکيم ترمذی و عطار، متوجه شده بودند   حکيم ترمذی روايت ميکند

ابومـره = اصل جفتی ) ، همان خناس( خناثه =  که ابليس( شاه پريان=  
خنثی = نرماده = همزاد) ميباشد . يک شکل يوغ بودن ، نرو ماده باهم  

.  شکل ديگر يوغ بودن، زن آبستن با کودک درزهدانست    بودنست، ولی
ابليس، يا خناس ، چون دوتای يکتا ست، اصل آبستنی است . با رانده 

آبستنی انسان   ازانسان، تبديل به يوغ يا «شدن و تبعيد (دورساخته شدن )  
  » ميگردد .  به ابليس 

  مگرآدم بکاری رفت بيرون        برحوا رسيد ابليس ملعون 

  بحوا دادش و برداشت گام او       يکی بچه بدُش، خناس نام او 

  چوآدم آمدو آن بچه را ديد      زحوا، خشمگين شد: زوبپرسيد 

  زابليس      دگرباره شدی مغرور ابليسکه اورا چه پذرفتی 
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  بکُشت آن بچه را وپاره کردش     بصحرابردش وآواره کردش

  چوآدم شد، دگربارآمد ابليس      بخواند آن بچه خود را به تلبيس 

  درآمد، بچه او پاره پاره         بهم پيوست تا گشت آشکاره

باهم   شدن  وبازيکی  همديگر،  به  ها  پاره  کشش  روند«  چندين اين   ،«
  هست. گوهرجفتی ويوغی ابليسبارتکرارميشود که درست بيان 

  چو زنده گشت، زاری کرد بسيار     که تاحوا پذيرفتش دگربار 

دربرابر ابليس ( اعدا عدو انسان) يا دشمن  بطورکلی ، هرگز نبايد رحم 
  داشت 

  چو رفت ابليس وآدم آمد آنجا       بديد آن بچه اورا همان جا 

  حوا را دگربار       که خواهی سوختن مارا دگربار برنجانيد 

  وزان پس برسرآن آتشش سوخت   بکشت آن بچه را و آتش افروخت

  همه خاکستر او داد برباد      برفت القصه از حوا بفرياد 

  دگربارآمد ابليس سيه روی      بخواند آن بچه خود را زهرسوی 

  پيوست وشد آن بچه آنگاهدرآمد جمله خاکستراز راه       بهم 

  چوشد زنده، بسی سوگند دادش   که بپذيرومده ديگر ببادش

  که نتوانم بدادن سر براهش       چوبازآيم برم زين جايگاهش

هرپاره را يکسو افکند و کشتن وسوختن وخاکسترش  پاره پاره کردن و
را بر باد دادن، چاره ازبين بردن « جفتِ ابليس» نيست . اينجاست که  

  کر نهانی برای نجات ازشرّ ابليس به فکر آدم وحوا ميافتد . ابليس ف

  بگفت اين و برفت و آدم آمد        زخناسش دگرباره غم آمد 

  ملامت کرد حوا را زسرباز       که ازسر، درشدی با ديو دمساز 
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  نميدانم که شيطان ستمکار       چه ميسازد برای ما دگربار 

  باز بگفت اين و بکشت آن بچه را  

  پس آنگه  قليه ای زان کردآغاز 

  بخورد آن قليه با حوا بهم خوش    وزآنجا شد بکاری دل پرآتش 

  دگربارآمد ابليس لعين باز   بخواند آن بچه خود را  به آواز 

  چو واقف گشت خناس ازخطابش     بداد ازسينه حوا جوايش 

  چو اوازش شنيد ابليس مکار      مرا گفتا ميسرشد همه کار

  شود فرزند آدم، مستمندم   خود را با درون اوفکندم   چو

بچه  ، و طبعا  ميجوند وميخورندالبته آدم وحوا ، هردو باهم ،ان قليه را  
ابليس، تبديل به دوبچه همزاد ِ ابليس، درزهدان وجود آدم وحوا ميشوند  

اند البته خوردن ، که بهم چسبيده   . به جفت ميشود  بازتبديل  ابليس،   .
که   يوغ »  گوشت   » برترين  از  يکی  هم  جويدن   ، کاردارد  جويدن  با 

هاست. اين دوفکست که باهم ميجوند . ازاين رو واژه جويدن ، درپهلوی 
jutan    =joyitan    است . جوت به معنای جفت وبهم چسبيده و همسرو

شخم وصميمی است . جوت بون، درکردی بهم چسبيدن است . جوتگرتن  
  ، . جفت شدن  است  ازدواج   ،. جويدن گوشت فرزند     آبستن شدنست 

تهيگاه     .  ابليس، جفت شدن با گوهر ابليس وآبستن شدن ازابليس است
اهورامزدا ازاهريمن، در بندهش وگزيده يا خلاء يا بريدگی = کرانيدن  

ازهم  ومتضاد  جدا  همزاد   » انديشه  گستردن  برای  اسپرم  زاد  های 
از را،  نخستين  دواصل   ، روی  هيچ  به   ، به  زرتشت»  کشش 

له و دوری وخلاء ، کشش  اين فاصخود ِهمديگربازنميدارد، بلکه درست  
  .، وآنهارا جويای همديگرو تشنه همديگرميکندميآفريند
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  « خواست ِ برگزيدن »

  خواست ِ بريدن ازهم ، برای روشن کردن

  « کشش » ، برضدِ « خواست ِ برگزيدن »

  هرروشنگری، تاريک هم ميسازد

  
کرانمند    »،« کردن  روشن  برای  ميانگاشت،    کردن،  زرتشت  چنانکه 

دوچيزکاملا بريده ازهم ( سپنتا مينو و انگره مينوی ، ژی و اژی ، خوب 
  و بد جدا وبريده ازهم و متضاد باهم ) ايجاد نميکند، بلکه:

کشش آن دو ازهم ، آن دو،    در بريده شدن ازهم برای روشن ساختن  -  1
نيرومندی و  برضد  پنهانی  همديگرمی  بريدگی    ،  با  تضاد ظاهری،  و 

جستجوی به همديگروبه کشش  «  آغازين،تبديل »بهم چسبيدگی  «.يابند
=   ميگردد»  همديگر تاب  کند، «  انتخاب  بايد  که  انسانی  درحقيقت،   .

به اين سو و  پاندول= چنجول = ارک = آورک = باد پيچ » ميشود که  
، و دربنُ بست ميان آندو، سرگشته ميماند،    آن سو، هميشه کشيده ميشود

درقفس  و با آنکه ميخواهد ازاين آمدن ورفتن ، خود را برهاند، ولی او
خواست » انتخابش، به تزلزل وبيقراری  ود ، و«  ، زندانی ميش  اين وآن
  است .  » خواستن و برگزيدن«، که برضد هدف شد » ـ« ميک

، مسئله بنيادی وگوهری  »کشش  «با  »خواست  «مسئله گلاويزیاين  
. خدا ويا حقيقت ويا بنُ ، دروجود انسان ، تاريک و گمشده   انسانست

، مفقود است ، و طبعا   ونهفته است ، وآنچه تاريک وگمشده ونهفته است
انسان ميخواهد خود، بدون خدا، بدون حقيقت، بدون معنا ، باشد که آنها  
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ولی    ، آنهاست  ومنکروجود  نميشناسد  هيچ  را  و  وغايب  مفقود  همين 
، به گونه ای  ناشناس، اورا ميکشد  ،وپوچ، که نسبت بدان بی اعتناست

اخته و گمنام، اورا  تا انسان را، به فکرجستن بيندازد. وهمين کشش ناشن
آن   . واميزند  واقعيتش،  و  خود  حقيقت ازاين  بسوی  کشش  ناگهان   ، گاه 

ميکند. ولی وقتی ميخواهدحقيقت وخداوبنُ  ، خداشدن، معناشدن پيدا  شدن
کشش ديگر ازسراو دست برنميدارد و آنگاه ضد خدا  وطبيعت خودباشد،

  وحقيقت و معنا وغايت ميشود .

  بسی وسوسه مندمکه    چه کسم من ؟ چه کسم من ؟ 

  گه ازآن سوی کشندم ، گه ازاين سوی کشندم 

  زکشاکش، چو  کمانم ، به کف گوش کشانم

  « قدر» از بام درافتد ، چو  در خانه ببندم

  نفسی، آتش سوزان، نفسی ، سيل گريزان 

  دم ؟ـرنـزچه اصلم ، زچه فصلم ؟   به چه بازار خ

  ولمـد وملـنـم ، نفسی تـولـزن وغـنفسی ره

  نفسی ، زين دو ، برونم ، که برآن بام بلندم 

، چنانکه زرتشت می انگاشت، به    کرانمندکردن برای روشن کردن  – 2
غايتی که پيش چشم داشت نميرسيد ، چون دربريده ازهم کردن ، برای 
را   يکی  بتوان  که  نميآورد  پديد  را  دوچيزجداازهم   ، ساختن  روشن 

هرکدام ازآن   و تبعيد کرد.  بلکه    درآسودگی برگزيد، و ديگری را طرد 
د، و در درون ديگری، خود را پوشيده  ـتـدو، به درون ديگری می سف

  .ميسازد ، وديگری ازخود ، آبستن ميسازد 
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ديگرآنکه در بريده شدن ازهم ( فرقان )، دوچيز، يکسان باهم،     -  3
روشن نميشوند ، بلکه ، يکی روشن ساخته ميشود، و ديگری ، تاريک 

ميشود سا پديد  خته  ساختن  تاريک  ملازم  پديده،  يک  کردن  روشن  ه  . 
، ازآن رو خود را روشن ميکند  ديگريست که به آن پيوسته است . يکی

، چون ديگری را تاريک ميسازد . روشن ساختن هربخشی، با تاريک 
همه رايکدست    هيچ معرفتی نميتواند ، ساختن بخشی ديگر، متلازمست .

وبرابر، ،کند  روشنويکنواخت  تاريکسازی  باعمل  جفت .روشنگری 
پيوسته به همند . هيچ روشنگری نيست که خودش، اصل تاريک سازی 
نباشد . هيچ خدائی نيست که اهريمنش و ابليسش را نسازد . هيچ حقيقتی  

  نيست که باطل ودروغ متلازمش را نسازد . 

ممکن   -4 هنگامی  بريدنست،  ازهم  معنای  به  ،که  کامل  کردن  روشن 
. درون ما ، تاريک و مبهم ومه آلود  ردد که « خارج ازما » باشد  ميگ

است که پيش چشم نيست . چنين مفهومی از روشنی، ايجاب ميکند که 
وهم « دروغ وباطل و دشمن »    ،هم «حقيقت ومعيار»، خارج ازما باشد 

که الله  است،  روشنی»   » مفهوم  همين  برشالوده   . باشد  ازما  خارج   ،
ويهو را  وپدرآسمانی  گيتی   ، ازخوده  که خارج  ازآنجا   . ميکنند  خلق   ،

حقيقت، دوست داشتنی و پرستيدنيست، پس دروغ وباطل ، ايجاب دشمنی  
دشمن ، بايد درخارج ازما باشد، تا کاملا مشخص  و کينه ورزی ميکند .  

. دشمنی که درخفاست ومبهم ونامشحص وناشناس است، و متمايزباشد
  نيازبه   وستيز،  وکينه   دشمنی  نميتوان با آن جنگيد وروبروی او ايستاد .  

باشد  .   دارد  »دشمن  بودن  روشن  «اوج روشن  کاملا  بايد   ، .  دشمن 
بر پريايه    ،ازاينروبايد درخارج ازما باشد . اينست که « خواست برگزيدن

  .   بنُ زدارکامکی و دشمنی استبريدن » ، روشن ساختن در ازهم 

بريدن برای روشن کردن ، برای ازهمه سو کرانمند کردن، برای تعريف 
با دشمن  انسان بتواند دقيقا دوست را از دشمن برگزيند، و  تا  کردن ، 
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ها، هنگامی اوج کام   همه دشمنی.  ند بجنگد ، بنُ زدارکامگی استبتوا
يف دقيق درخارج( کرانمند کردن او  که دشمن، دراثرتعررا می بخشد،

. اينست که اهريمن و    ازهمه سو) تعريف ومشخص ساخته شده باشد
ابليس درآغاز، به شکل دشمن خارجی ، معين و روشن ساخته ميشوند ، 

همه کشش ها درونی انسان، به کردار« دشمن خارجی و بيگانه  سپس  
ميشوند   شمرده   ، وشرّ  ودروغ  تباهی  و  فساد  اصل  مينگونه ه.  » 

ازاجتماعات، وشيوه  دربسياری  خارجی،  سياست  از  گوهرسياست، 
. با سياست خارجی که دشمن را    رفتاربا دشمن خارجی ، معين ميگردد

درخارج ازگروه و قوم وملت و جامعه، معين ميسازد، و آنرا اصل شرّ  
هرخيزش حق را نيز در درون جامعه  وفسارو تباهی ميشمارد ، سپس  

م و  وقوم  ميکند  وگروه  دفع  و  قطع  خارجی،  دشمن  به شيوه   ، .  لت 
بدينسان، همه کشش های درون ِ انسان، اهريمنان وابليس های خارجی و  
بيگانه شناخته ميشوند ، تا حقانيت کامل به سرکوبی وريشه کندن داشته  

  باشند.
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 16 -  سـوّمجـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

 

  «  داسـتـان » ، چـيـسـت ؟
  

  معنی اصلی « داستان »  ، « ديـن » است

  شاهنامه که داستانهای ايرانست

  يک کتاب ِ « ديـنی »  هست ؟ 
  

  سيمرغ ،« نخستين عنصر،يا مايهِ جهان » بود

  « مُرغ »، به معنای« اصل دگـرديسی » هست 
  

  سـيـمُـرغ ، همان « رپـيـتـاويـن » ميباشد

  که پيوند گرمی با خويدی هست

  وازاين « مايه نخستين » است 

  که جهان، بـر کـشـيـده ميشـود ؟
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که دراذهان و ادبيات ما جا افتاده است، کاملا   « داسـتـان»معنای کنونی  
اين مفهوم متداول ِ «  مارا ازمعنای اصلی آن ، دور وبيگانه ميسازد .  

شاهنانه  ، چون    داسـتـان» ، ارزش شاهنامه را بکلی ازبين برده است
، ارج حقيقی . هنگامی، شاهنامه  ، گنجينه « داستانهای ايران » است

بدا  که  يابد،  می  را  داستخود   »، داشته نيم  معنائی  چه  دراصل،   « ان 
ناشناخته ماندن ارزش« بـُنـدهـش » و « گـزيده های    همچنين علتاست.

داستای آفرينش گرديده است ، چون اين هردو ، گنجينه ِ «  زاداسپرم »  
» هستند.  داستانهای آفرينش ايرانيان،  ايران ، به روايت الهيات زرتشتی  

با آموزه بوسيله موبدان زرتشتی،   آنقدردستکاری و گردانيده شده ، که 
تغييری    ، موم  به  دادن  تغيير ِشکل   . بشوند  ساخته  سازگار  زرتشت، 

نميدهد .   سبب ميشود که   گوهر ِ « شکل ناپذيرحقيقت»،درخود ِ موم 
آسانی،   به  پوستهائی هستند، که   ، داده ميشوند  آن  به  همه شکلهائی که 

که درريختن درکوزه ومشک    ستـآبي  ازحقيقت، جدائی پذيرند. حقيقت،
وجام وسبو، به کوزه و مشک وجام وسبو، نميکاهد . حقيقت را هرچه  
هم تحريف و مسخ وواژگونه بکنند، گوهرآن حقيقت، دراين مسخ ساخته  

شناخت حقيقت، هميشه  ها وواژگونه شده ها ، به شيوه ای باقی ميماند.  
ـوله سازيها » ويا « هنر  ، « هنر ِ پاکسازی آن، ازآلودگيها و کژ وک

  .   واگردانی، هنرواپـيـچـی، هنروا کـجـيـدن ، هنروا تابيدن » است

فهم هرچيزی ، همانسان که « طبق فهم خود درآوردن مطلبی است » که  
درعمل، چيزی جزدستکاری کردن آن نيست ، همانسان نيز، روند زدودن  

ن ، يا ديدن ، يا  فهميد سوءتفاهمات ( فهم ديگران ازآن مطلب ) است .  
، هنر ديدن ، هنرخواندن ، آشنا تا ما با هنرفهميدن    . ، هنراستخواندن

نشده ايم ، ازهمه چيزها « سوء تفاهم » داريم . هرفهميدنی، کج کردن  
يک بينش، درراستای فهم خوداست . فهميدن هرانديشه ای، کج شدن 

ت، برای روند ِ زدودن هميشگی سوءتفاهماآن انديشه دردرون ماست.  
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توافق اجتماعی    هـنـر ِ» است .    جامعه تفاهمیرسيدن به توافق ، بنيادِ «  
، در روند « همديگر را فهمـيـدن، يا هَـمـفـهـمـی  »، جانشين ايمان به  
 يک شريعت ، يا « اعتقاد داشتن به يک آموزه وايدئولوژی » ميگردد 

   . 

و    ، اجتماعی»است  تفاهم   » بنياد   ، جامعه همپرسی   ، دموکراسی 
مسئله بنيادی ، تبديل « جامعه ايـمانی » ، به « جامعه    .  تفاهميست

يا مصلحان ِ   تفاهمی » است  ، ازقدرتمندان  ، که  نيست  . هيچ حقيقتی 
  . نماند  خورده  دست   ، واقتصادی  واجتماعی  وسياسی  فهميدن  دينی 

، بيش  . چون هرحقيقتی    حقايق ِ پيچيده شده استحقيقت، واپيچانيدن ِ
، پيچ داده ميشود ، ساده بودن ، آرمان ِحقيقت  ازهرچيزی دراجتماعات

  شده است .

هم ، چيزی جز واژگونه سازی و مسخ سازی و پيچانيدن   ای زرتشتـاتـگ
گاتا نيز، در تغييراتی که زرتشت ، در  فرهنگ نخستين ايران ، نيست .  

پ ايران، داده است، فهميدنيست . وگرنه  انديشه های  يشين درفرهنگ 
بدون چنين شناختی ، آنچه ازگاتا بيرون آورده ميشود ، فاقد هرگونه  

  . اعتبار يست 

 wartan + واريدن uz« هزوارش= اوزازاين روموبدان زرتشتی  به 
» دست آخته  اند ، چون « اوز= هوز» ، نام « نای به » يا سيمرغ   

،  و« وارش رای زرتشتيان، معنای « بـتُ» يافته استکه ب  بوده است،
همان « گردانيدن  درواقع،  هزوارشاست.  گرديدن»   wartan= واريدن

  » است . تغيير شکل دادن ِفرهنگ سيمرغی و دستکاری کردن و 

که   ديده ميشود  داستان=درهزوارشها   »daatestan    » جانشين  «

. پس    »  ساخته شده است، وهمان معنای دين را ميدهد  daenaدين=
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. برای ما اينهمانی  داسـتـان، ديــن است . ازاين رو، شاهنامه ، دين است  
  داستان با دين، بسيارشگفت انگيزاست . 

« دين » ، برای سيمرغيان ، « بينش زايشی ازفطرت ، يا بنُ ِ خود ِ  
زرتشتيان،«   برای  ولی   ، است  بوده   « عبارت  انسان   ،« ديـن 

ازخواستهای اهورامزدا بوده است، که معيارعدالت ( داته = داد وحق  
  . وقانون) و تصميم گيری قضائی بوده است

» ، درالهيات زرتشتی ، مجموعه اعماليست که طبق خواستهای  « دين
اهورامزدا کرده شود ، و درتضاد کامل با مفهوميست که در دين  

پيشينه فرهنگ سيمرغی    ه است که بهيشت وبهرام يشت دراوستا آمد
«دين واژه(  بازميگردد.  ازخود  چنانچه   ،  «daenaa    ميتوان  (

دارای يدايش از نای، يا زهدان » است ،  ) ، « پnaay    +daeديد(

« موسيقی همچنين    -2و    « بينش فطری فردی انسان »معنای    -1
به هردوباهم بوده است.      و نغمه وآهنگِ تراويده ازجان انسان »

ديگر،   ژرف سخنی  بينشی  محتويات  با  سرودهائی   ،  « دين   »
گفته    غزل، « نفـث الشيطان»درعربی هم، به  .  انسانی  بوده است  

، آنچيزست  ئيست که ازنای بيرون ميآيد، وياميشود. « نفث » ،  نوا
که ازنای ريه ( قصب الريه) بيرون ميآيد . البته واژه « نفس » 

است( واژه  همين  خود  کردن   نيز،  جدا  برای   ، تفاوت ِ  ث وس 
معنای اصلی، ازمعانی بعديست که سپس گرفته است ) که معانی 
« دم ، زندگی ، آوازو نغمه و آوا ، و جان و عين هرچيزی و ذات  
وطينت وخمير» را يافته است . نفس، دم و دمه يا جذب نسيم از 

ن راه بينی برای ترويح قلب و دفع بخاراست. دم و دمه ،« درو
هنجی، يا بدرون کشيدن » و « برون هنجی، يا به بيرون کشيدن»  

« دم  باداست ، که اينهمانی با« زندگی و عشق» داشته است. اين  
  ه » ، درفرهنگ ايران ، جداناپذير از محتوای موسيقيا ئيست ـيا دم
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» ، کسيست که با آهنگ ديگری همراهی ميکند   دم کشچنانچه«  .  
، سرود گوی دمکش.  ده و سازنده و مغنی و آوازخوانستيا نوازن

( منتهی الارب ) .  دم کشی ، موافقت کردن در نغمه سرائی    است
ابوريحان در التفهيم ميآورد که زُهره  با ديگری يا آوای ديگريست.

. آلات دم   کشيدن »، دلالت ميکند بر « بوئيدن » و « آلات دم  
کشيدن ، بينی و نای ريه( قصب الريه )  و ريه است ، که يک 

» است ( تحفه حکيم موءمن ) . درتبری به ريه ، «   پـرینامش «  
معرب اين واژه، « عصبه = عص+ به » است  » ميگويند .    اسبه

که به معنای « جم اسفرم» و« عشق پيچان= سن= لفه» است که  
باهم » هستند که همه جانها ازآن ميرويند که    نام « دوبنُ ِ جفت 

 همان « مهرگياه» باشد .

بوی » ، درفرهنگ ايران ، اينهمانی با « رام » دارد، و انداميست که« 
بندهش ، بخش    –د  ـد، بيند وگويد و دانوَ روان انسان » ، با آن « شنَ

  رام گرد+ نای) اينهمانی با  » ، وازسوی ديگر، گردن (    34چهارم،
. اينست که دم = زندگی( جی = ارد( روايات،هرمزيارفرامرز)  د

جيو= زندگی، که معنای کشيدن را هم دارد ) جدا ناپذيرازموسيقی  
  و آهنگ ( آسنگ = کشش ) و نغمه و ترانه و آواز است .  

( درالتفهيم بيرونی)    بوئيدن و دم کشيدن و نيستانزُهره يا رام ، که با  
« بينش و شناخت »    -1جداناپذير بودن  گواه براينهمانی داده ميشوند ،  

« زندگی»   -3« موسيقی و نغمه و ترانه و آوازو رقص » و    - 2،از

  هستند .   « کشش » ازهم  -4و  

اين « کشش » است که هميشه برغم خواستها و آگاهيها و آموخته ها و  
انسان،   جان  تاريک  دربنُ   ، دراجتماع  ما  برمعيارهای  حاکم  قدرتهای 
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خارخارميکند، چون کشش فطری، درکشمکش وتنش، با ايمان يا خواست 
  يا عمل ماست . 

  منم غرقه درون جوی، باری       نهانم ميخلد درآب ، خاری 

  اگرچه خار را من می نبينم        نيم خالی ز زخم خار، باری 

  ندانم تا چه خارست اندرين جوی 

  که خالی نيست جان، ازخارخاری 

رصورتی هم که درآورند وتغييرشکل بدهند ، اين کشش  فطرت ما را به ه 
درونی ، اين زُهره يا رام، که در روان ما، پيکر به خود گرفته ، هنگامی 
 ، هستند  نماد عشق ورزی  که  وانگشتان  دستان   ) وانگشتانش  با دست 
درالتفهيم بيرونی ، ازآن زهره اند ) دراين فطرت ، ازدرون روان ما 

هان فطرت زُهره ای يا رامی ميکند ما ، ناگ  تگیساخ   پنجه بزند، فطرت
.    

  زد ، پنجه خود درآب وگل ـزُهره عشق، چون ب

  قامت ما ، چو چنگ شد  ،    سينه ما ، چغانه ای 

همان « آب وگلی » را که  الله ويهوه ، برای خلق ما بکار برده اند، 
با يک دست ماليدن و خاراندن ، تبديل به « چنگ   وچغانه » زُهره ، 

چنگ  رام،  يا  زهره  وکشش  خارش  يک  با  انسان،  خاکی ِ  تن  ميکند. 
وچغانه ترانه و نغمه و شادی و سرود ميگردد . اينست که يهوه و الله 

  ازاين زُهره يا رام، وحشت دارند:

  هم به فلک درفکند زُهره  زبامش،  شرری 

  هم به زمين درفکند ، هيبت او زلزله ای 
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يا داتستان   داستان  است ( يونکر، «  بوده  ، که به معنای « دين »   «
، ( با موسيقی ورقص وشعر»   فرهنگ پهلوی  آميخته  بينش  دين، « 

است .  بوده  زرتشتی  الهيات  معنای  به  دين  نه  درفرهنگ  ،  دين»   »
سيمرغی ، درست معنای متضاد با « دين به مفهوم امروزه دراسلام  

است داشته  را   « وزرتشتيگری  يهوديت  و  «    ومسيحيت   .  ،  « دين 
است بوده  انسان  براصالت  واژه   استوار  ازخود  ، چنانچه  دين »   » .

) ، « پيدايش از نای، يا زهدان= بنُ آفريننده naay    +daeميتوان ديد(
و هم    « بينش فطری فردی » است ،درانسان » است ، که هم به معنای  

   »  « موسيقی و نغمه وآهنگ ِتراويده ازژرفای جان انسانبه معنای  
  هردوباهم ميباشد .

تان = نغمه وآوازو ترانه » بخود  ـاين معنای دوم ، سپس ، شکل « دس 
» به خود   دستان. « داستان» ، دراين معنايش  ، شکل «    گرفته است

  تان زند ـدسگرفته است . هر داستانی، درآغاز، دستان هم بوده است.  «  
  . برميگردد  اين معنا  به   ، نام زال زر است  که  نغمه  »،  زند،  دستان 

ميآورد   برقص  و  ميکند  برپا  آتش  که   است  بينشی  با  آميخته  وترانه 
تستان  . « داستان = داميدهد    وانسان را تحول بنيادی  وهوش را ميرماند

» ، مانند « دين » ، به معنای « جايگاه زايش بينش فطری » هست .  
که   داستااينست  معنای  اين  راستای  که در  آشکارميشود  که  است   ن 

. داستانها، سرودهای « بينش های  دينی ايرانيان » استشاهنامه،حاوی
که حاوی بينش های بنيادی جامعه ايرانيان هستند، که با  مقدسی بودند  

  و موسيقی و پايکوبان خوانده ميشده اند  .  آواز

بين   از  ، روند  وتاريخی  ادبياتی  بررسيهای  به   ، داستان »  کاستن « 
بيات مايه . اين داستانها ، تراوش فرهنگ وتجر  بردن فرهنگ ايرانست

اين مفهوم « دين » ، اينهمانی با «  » ميباشد.  ای جامعه بود که « دين
دارد    « (  فرهنگ  فرهنگ  چون  درون  ،  از  نيز   « سنگ  فرا+ 



Jg. 4 (2023), Heft 5  480 
 

 ، برون کشيده ميشود  انسانها وجامعه درهزاره ها،  ضميرتاريکِ خود 
اديان نوری ، به هيچ روی  وربطی به الهيات زرتشتی يا اسلام ندارد .  

انسانها خود  وضمير  وبنُ  فطرت  از  زاده  چون   ، نيستند  فرهنگ   ، ،  
  .  نيستند ،دردرازای هزاره ها

شا  ) داستانها  اين  زاداسپرم+ ارزش  های  گزيده  بندهش+   + هنامه 
  » از  برتر  مراتب  به   ، ملت  برای   ( نامه  بهمن   + نامه  گرشاسپ 

.  ولی  د  نسرودهای گاتا » بوده اند که الهامات شخص ِ زرتشت ميباش
اين  درست امروزه ، اين جدول ارزشها ، واژگونه ساخته شده است ، و  

.    تشت » فهميده ميشوند داستانها، فقط در راستای « انحطاط آموزه زر 
اين داستانها، بسيارکهن تراز زرتشت و گاتا  ، و پايدارترو ريشه دارترو 

  زنده ترازآن هستند.  

  ، است  آلوده و تحريف ومسخ ساخته  و  تباه  را  داستانها  ين  ا  که  آنچه 
دستکاريهای موبدان زرتشتی است . فردوسی بينش دينی ايرانيان را ازنو  

سرود.   زنده  ايرانستشبزبان  دينی  کتاب   ، قرآن  .اهنامه   ، شاهنامه 
  .     ايرانيانست

همه جنبشهای دينی واجتماعی وانديشگی درايران، برپايه « برداشتهای 
تازه ازاين داستانها » فراهم آورده شده اند . همه اديان نوری که به « 
  » و  ودستکاريها  برداشتها  چنين    ، برميگردند  يک شخص»  الهامات 

» ميباشند . اينست که موبدان زرتشتی ، نميتوانستند به آسانی    گردانيدنها
دست از« نخستين انديشه آفرينش درايران » بردارند. خود زرتشت هم 
نميتوانست چنين کاری بکند . موبدان ، کوششهای گوناگون برای فراهم  

از  آفرينش  داستان  پيشين«آوردن  داستان    » داستان  ازجمله   ، اند  کرده 
ازاجزاء داستانهای    39که در بندهش بخش چهارم ، پاره    آفرينشی است
  اند.شده  پيشين، ساخته 
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  چگونه« اهورا مزدای زرتشت» 

  جانشين« سيمرغ ِ زال زر» 

  ساخته ميشود ؟ 
  

بندهشن=   ) بندهش  چهارم  داته    Bun-dahishnدربخش  معنای  =به 

daataاز بونBun    است = يا به معنایdaitiِ رينش  هديه وافشانندگی و آف
داتـه +   –وروشنی ، از زهدان، يا اصل نخستين است ، که همان معنای  

را دارد ) داستان آفرينش جهان به روايت    –  استان= داتستان = داستان
  زرتشتی ميآيد که :   

هميشه نيمروز بود که رپيهوين است  «   تا پيش ازآن که اهريمن آمد ،  
رپيهوين گاه ، مينوی يزش فراز ساخت . هرمزد با ياری امشاسپندان به  

  » .    . به هنگام يـزش کردن ، همه آفريدگان را بيافريد

دراين روايت زرتشتی ، اهورامزدا ، درنيمروز، با امشاسپندانش يزش  
د اهورامزدا همه جهان را ميآفري  ) ميکند، و در روند اين نيايش،= نيايش(

  د . . وپس ازاين آفرينش هست که اهريمن ، ميآي

درفرهنگ ايران پيش از زرتشت، پديده اهريمن، وجود نداشته است  البته  
، چون انگره مينو که همان بهرام ميباشد، با سپنتا مينوکه همان سيمرغ  

نيمروز»ميباشد،    = نيرو   = يوغ   » گردونه  باهم   » ازآن،  که  هستند 
زرتشتی،   درروايت   . ميشود »  کشيده  پيش  به  که   اوين ـيتـرپآفرينش، 

يا اصل يوغ =همزاد=اسنگ = اسن هست،  ،همل گرمی وخويدی بااص



Jg. 4 (2023), Heft 5  482 
 

. و دراين گاه يا به گاه نيمروز( به بخشی از زمان ) کاسته ميگردد    فقط
زمان ، اهورامزدا ، با امشاسپندانش يزش ميکنند ، واهورا مزدا در روند  

  اين يزش، گيتی را ميآفريند.

زبه گونه ای به نيايش  « يزش کردن » ،همان « نی نواختن » است که با
رپيتا وين ، تنها گاه ، يا« کردن خشک وخالی، کاسته شده است . ولی  

  زمان خشک وخالی و انتزاعی » نيست ، بلکه هم 

اصل گرمی(آتش ناسوز) وخويدی ( شيرابه کل هستی ) است ، وهم   -1

آواز، و ساختن جشن    -)  2(   نی، وخواندن  يانواختن  اصل موسيقی، 

) خود ش، فرو هنج وفراهنج است( هنج = سنج = 3است ، وهم (  
سنگ = کشش ) ، درزمستان ازآسمان به زيرزمين کشيده ميشود ، و  

هنج  درکردی،«درنوروز، باز از زير زمين به آسمان کشيده ميشود .  
، به معنای «بهم رسانيدن و بهم  متصل کردن»است . هه نجار(    »کرن 

معنا به  که  گفته ميشود  به خيش  يوغ »هنجار)  « ميباشد.و  ی همان « 
يا جايگاه ِ به هم رسانيدن    اصلهنجه من ،  hanja+manaانجمن » ،

مردمان کردن  متصل  هم  به  دادن    و  درروند ِکش   ، رپيتاوين  است. 
شدن ، همه جهان را به هم متصل    زمان ديرنده يا درازکشندهخويشتن=  
گرمی    . يافته وکشنده استدنيا، خدای ازهم کشيده شده و کـشِ  ميسازد .  

. آنچه گرم وترهست،   وتری، هرچيزی را « کش= کشش پذير » ميکند
  انعطاف پذيراست. 

و درست  رپيتاوين ، خودش هست که با بانگ نايش، همه گيتی را به  
  . به  گستره هستی ميکشد  به موسيقی وجشن و  « هستی » ، کشش 

ی نی ، به گستره  . گيتی، با جاذبه نواعشق وبه تازگی وطراوت است  
  .  اکنون آنچه کوتاه گفته شده، گسترده ميشودهستی کشيده ميشود . 
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  رپـيـتـاوين، يا « خوشه پروين »

  « هخامن » ، يا بهمن ِناپيداست 

  که در« ارتا= هُما» ،  پيداميشود

  وارتا، « نخستين مايه »، يا ارکهِ جهانست 
  

هرچند که« رپيتا »، به دخترجوان يا دوشيزه برگردانيده ميشود ، ولی 
»  ميباشد . معرب واژه «  رپه»   رپه + پيتا اين نام ، پيوند دو واژه ِ«  

، همان « رب » است که نام « لات » بوده است . لات ، معرب « راد  
 .  ( بنلاد   ) باقيمانده  به شکل « لاد »  درفارسی  ارتا = رته » که   =

rapthwina  = دراصلrapithwa  رپيتاوه بوده است( رپه + پيت+ توا
به معنای « نی » است ، چنانچه   ،) . پسوند « توا= تبا» مانند « وين » 

  تباشير، به معنای « افشره نی » است . 

پيت ، درسانسکريت به عشق و عاطفه و شکم وزهدان گفته ميشود .  
» است که به معنای « نی   ازسوئی ، پيت ، همان واژه « فيت ، فيتک

و سوت » ميباشد. اين دومعنا، جفت همند . نام پنجه مسترقه يا پنج روزی  
که به دوازده ماه سال افزوده ميشد، وآخرين گاهنبار سال بود،  درتبری 
« پيتک » خوانده ميشود ، چون نای و زهدانيست که زمان وجهان هستی  

دايش وتکوين جهان، رويداد  پي  ازنو ازآن « زاده» و« سروده» ميشود.
  . جشنی هست 

ازسوئی  « رپه » همان « رفه » است، که نام خوشه پروين يا ثريا ( 
پروين ، مرکب ازيک ستاره  تريا = سه جفت ) است ( برهان قاطع ) ، و

ناپيداست که نماد بهمن است، و شش ستاره پيداست که همان ارتا =  
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 - 1ارای شش تخمست که ازآن ، و اين خوشه شش تخمه ، دهما ميباشد 
مردم ( انسان)   - 6جانور    -5گياه    -4زمين    -3آب    -2ابرسياه ( سيمرغ )   

سال هستند .    پيدايش می يابند، وشش گاهنبار( جشنهای بزرگ آفرينش )
ازاين شش تخم خوشه پروين ( ارتاخوشت = ارتای خوشه= ارديبهشت 

  يند . د وميرون) بخشهای گوناگون گيتی پيدايش می ياب

دربخش چهارم بندهش ديده ميشود که به روايت زرتشتی ، اهورامزدا ، 
رپيهوين را به ارديبهشت ( ارتا خوشت ) برای همکاری گماشت .  همين 

داستان  است . البته    اينهمانی رپيهوين با ارتای خوشهعبارت، رد پای  
به   نيازی   ، رپيتاوين  يا  پروين  ازخوشه  جهان  پيدايش  يا  آفرينش 

نداشتاه يا سنگی، اصل    ورامزدای زرتشت   يوغی  يا  انديشه جفتی   .
آفرينندگی را درخود ِ همان يوغی و جفتی و سنگی ميداند ، نه فراسوی  
آن . آنچه ازاين شيوه آفرينش رپيتاوين که خود ، « جفت گرمی و خويدی  

اينست که   باقی مانده است.  آفرينش جهان  در روز آذر  » وطبعا اصل 
 ، ريشه    درماه دی  ها و  آب چشمه  تا  ميرود،  زير زمين  به  رپيهوين 

) ويا نخستين    160( بخش دهم بندهش، پاره    درختان و گياهان را گرم کند
روزماه آبان ، به زير زمين ميرود تا ريشه درختان به سردی وخشکی،  

به فراز  نخشکد ، و بالاخره   نخستين روز ماه فروردين از زير زمين 
مان خوشه پروين .  درواقع ارتای خوشه که ه  ز باشدزمين ميآيد که نورو

با زمين ، امتزاج و اقتران پيدا ميکند، و سپس از زمين    ،، ازآسمان  است  
اقتران پيدا ميکند . اين کشش ازآسمان به زمين واز زمين به   ،با آسمان

  آسمان، دراين متون ، حذف ميگردد .

ازهمين اصل گرمی و خويدی بودن ارتا (   به  البته  رپيتاوين ) ميتوان 
، درگستره   »  سردی و خشکی  «دراين فرهنگ ،آسانی بازشناخت که  

معانيش، « اژی = ضد زندگی = اژدها » شمرده ميشده است ، و«  
. درونديداد    نائی نداشته استـاهريمن » به مفهوم الهيات زرتشتی ، مع
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، جمشيد ، شهربهشتی اش را درست برای  نگاهبانی زندگی (= ژی ) 
از سرما ، که « اژی » است ، بنا ميکند . گزينش زندگی و ايستادگی 

با زرتشت وگاتا شروع شده در   ای نيست که  فلسفه   ، برابر« اژی » 
باشد، بلکه پيشينه فرهنگی هزاره ها درايران دارد . شهرسازی جمشيد  
بيان آنست که، شهر( مدنيت ) بايستی پيکريابی اصل قداست جان و گزند  
ناپذيری آن باشد . پسوند « ريپتا وين » يا « رپيتا + توا » ، « وين »  

توا در   و«  تبا،  همان  که  است  نای  معنای  به  درسانسکريت  توا   )  «
تباشيرميباشدو به معنای شيره نی است ) به معنای « نی = زهدان »  

موسيقی وجشن هست ، رپيتاوين ، نی نوازوجشن سازهم هست.  طبعا «  
» ، گوهر زندگيست ، و « ضديت با جشن و موسيقی » ، « ضد زندگی 

اژدها يا  مي  بودن  واژی  نی   باشد»  نی(  نوازنده  هم   ، رپيتاوين  پس   .
ونوازنده ، جفت باهم ) يا جشن ساز و هم جفت گرمی وخويديست ، طبعا  
« اصل کشش » است ، چون « آهنگ » موسيقی نيز، همان واژه « 

  آسنگ = آسن = آس » ، کشش هست .  

ما ازکتاب سنگلاخ(ميرزامهدی خان استرابادی) ميدانيم که درترکی به 
. قوناغ ، هم به   ه هلال ماه با خوشه پروين، قوناس گفته ميشودمقارن

معنای چاورس است که « خوشه ارزن» ميباشد وهم به معنای « مهمان»  
است وهم به معنای « خانه » است.  اين واژه « قوناخ » وقوناق ، در  

،  قی مانده استغزليات مولوی به شکل « قنق » به معنای « مهمان » با 
واژه « ، درست  ولی  واژه «    قوناس »  »   vinaas   =vinsshهمان 

» vinaahدرپهلوی ودراوستاست ، که به  واژه و به معنای « گناه  
.« قوناس يا ويناس » ، به معنای « باهم آميختن و    کاسته شده است

» mathamanعشق ورزی= مقارنه واقتران » است . همچنين« مهمان 

= جايگاه جفت شدن و وصال   »maethaنيز به معنای « جايگاهِ مت  

»، به معنای خانه   maethanaميباشد. ازاين رو « ميهن   ويکی شدن »
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« مهمان شدن» ،    است، که همه ساکنان آن باهم يگانه وجفت ميشوند.
انبازو   و  که همآفرين   ، دارد  را   « يوغ شدن  معنای « جفت شدن و 

، تنها روند نهاروشام وغذا  مهمان شدن  .همکارو « آس = آسنگ »ميکند
چگونه شد که  خوردن درمکانی باهم ، نبوده است  .ازخود ميپرسيم که  

اين   واژه « عشق و وصال »، ناگهان تبديل به معنای « گناه » شد ؟ 
اصل جفتی وجفتی و سنگی و مری ... ازخدايان نوری ، به کردار اصل 

سان همه واژه ها «  بدين    آفرينندگی کيهان ، طرد وزشت ساخته ميشود .
عشق و وصال وآميختگی» ، معنای « گناه و ناپاکی وفساد »  می يابند. 

  ) گناه  برآمده Suendeواژه  نيزاز همين ريشه « جفتی »  ) درآلمانی 
است.  ازجمله اين واژه ها « آس » هست ، که درواژه های «  آسمان  

ا ، و آسن  و آسيب و آسان و آستينه = تخم مرغ ، و آس= مورد، و آسي
خرد = خرد سنگی ، آسنگ=آهنگ» در زبان فارسی تاکنون باقيمانده 
است، وهمه ، درمعانی انحرافيشان بکار برده ميشوند . « آس » ، همان  
بخوبی   اصليش  معانی  که  است،   « سنگ  آسنگ=   = آسن   » واژه 
درسانسکريت واردو و همچنين درواژه های « سنگم و سنگام و سنجرو  

سی نيزباقيمانده است . سنگ و آسنگ ، پيکريابی اصل سنگار» درفار 
يوغی وجفتی و امتزاج و اتصال بوده است . به همين علت به « آسيا »  

،  که گندم را « آسيا » ، دوسنگ جفت باهمند، آسيا گفته ميشود ، چون
واژه « آسان  نرم و تبديل به آرد (= ارتا ) ميکنند( آس کردن ).  همچنين  

) به معنای نزديک به هم است، چون دوچيزجفت،  asana» ، دراصل (  
. انجام دادن کاری ، سهل است ، هنگامی ما بشيوه    نزديکترين به همند

باشيم . کاری که ما با آن جفتيم ، آسان(   کار  ای  نزديک وجفت با آن
آسنگ ) است . به تخم مرغ ، آستين ( آس + تين ) گفته ميشود ، چون  

به خوردن ،«    زرده وسپيده باهم است. همچنين تخم مرغ ، زهدان جفت  
) ، چون    essenآس » گفته ميشده است که درآلمانی هنوز متداولست (  



Jg. 4 (2023), Heft 5  487 
 

(= خـرُد ) و خورده شود . دوفک بايد باهم جفت شوند تاچيزی، خورد  
استه   ، ميدهد  پيوند  به ديگری  ازکسی  که  فرستاده  ميشده   astaبه  گفته 

ن ، آسمان گفته ميشد، نه برای آنکه  به آسمابه همين علت ،     است .
و   امتزاج  اصل   ، آسمان  آنکه  برای  بلکه   ، بود  ازسنگ ساخته شده 

. آسمان ، جايگاه اتصال فروهرها به وصال وعشق شمرده ميشده است
» هم ، که هم به «    رنــد  هم ، و تبديل به جانان يا سيمرغ شدنست . و «

خدای نخستين روز ميباشد(  » گفته ميشود، و گياه  خرّم ،  آس    مورد=
، مورد=   به  مـر آسمار= درخت مورد  هم  ، و   ( سين = سيمرغ جفت 

را   سـنگدرخت برگ بو ( که نامهای غار= ماه بهشتان= دهم است=  
سپند = مـرهم دارد ) گفته ميشود  واين گياه ، اينهمانی با « ماراسپند =  

  ی و دوستی » خدای « زنا شوئامـرسپنتا » روز بيست ونهم دارد، که  
ان و « همبغی » بودند . ازاين است ، پيکريابی همين اصل امتزاج و اقتر 

  است .پيدايش يافته که نام « رند » درادبيات ما ونزد حافط  زمينه است

ماه  هلال  اقتران   = گوناس   = ويناس   » واژه  به  نگاهی  اگر  اکنون 
به معنای «  واژه « وين + آس » ، وپروين» بيندازيم ، ديده ميشود که 

. رپيتاوين ( رپيتا + وين    اصل اتصال و سنگشوی وامتزاج باهم » است
) ، درست همان  وين= نای= زهدان يا اصلِ ِجفت شوی و سنگ شوی 
ميباشد . مسئله « گناه = گوناس = ويناس » در داستان سام وزال نيز  

(زال ، درست ، گرد اين محور« جفت بودن وجود ِ زال زر» ميگردد
  . نگه است )دور

زال زر، هم چشم سياه وهم موی سپيد دارد، وهم روی سرح و موی سپيد 
دارد. زال زر، ابلق = همزاد، زاده شده است ، وفطرتش ، يوغی وجفتی  

  . بر  است  حاکم  ازخدای  واين   ، است  جفتی  اصل  پيکريابی  زر،  زال 
، و اصل اجتماعی که سام درآن ميزيست ، برترين گناه شمرده ميشد  

دايش اين گناه ، سام هست که چنين فرزندی را پديد آورده است . بااين  پي
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اتهام به  گناه ، بدين معنی هست که سام بايستی فرزندش را به مرگ  
بسپارد ، و سام، ازاين رويداد است که دچارکشمکش روانی  ميشود و 

  بنُ انديشه است، تکانی شديد ميخورد  :

  وگر دين اهريمن آورده اماگرمن گناهی گران کرده ام       

  به من بر به بخشايد اندرنهان      بپوزش مگرکردگارجهان  

  به پيچد همی تيره جانم زشرم    بجوشد همی درتنم حون گرم 

  سيه چشم ومويش بسان سمن..       ازاين بچه چون بچه اهرمن   

  چه گويم که اين بچه ديوچيست 

  پلنگ دورنگست  يا خود پريست

  مهان جهان       ازين بچه ، درآشکارونهانبخندند برمن 

  نخوانم برين بوم وبر آفرين     ازين ننگ بگذارم ايران زمين

درست ، فرزندی که پيکريابی اصل مهرو آفرينندگی واصل خرد ( خرد  
سنگی = آسن خرد= خرد آميزنده ) است، مطرود خدای حاکم براجتماع  

او، علت پيدايش اين بچه   ميگردد ، ولی سام ، دراين شک دارد که گناه
ابلق شده است . چرا ابلق وپيسه و« دورنگ به هم چسبيده بودن » ،  
اينهمانی با « گناه وآهو= عيب ونقص نابخشدنی » دارد ؟ ولی بفرض  

چنين گناه نامعلومی، که اصل پيدايش اين « دورنگ همزاد وابلق»  کردن ِ
دش می بخشيد، و اونيز  ميباشد ، خدا ، ميبايست گناه اورا درنهان به خو

مذهب  ازخدا پوزش ميخواست و گناه او، جرم وکيفر ِ فرزندش  نميشد.  
ويا خدای حاکم بر اجتماعی که سام درآن ميزيد، « آفرينش برپايه اصل  
جفتی يا يوغ و همزاد و مـرو سنگ و قباد ... » را رد وطرد ميکند  

نديشه آفرينش جهان  ابلق بودن زال ، يکی از پيکريابيهای « ا.    وميراند
و بينش ، برشالوده جفت آفرينی » است . درزال زر، انديشه « همزاد  
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= جم = مـر= سنگ =امتزاج واتصال دواصل باهم » چهره آشکار به  
  .   خود گرفته است

درغزليات مولوی، «   ايست که  انديشه  ناميده   سرّ جفتیاين  همان   «
« درک    -2ان » وهم بيان  « خود ميزان بودن انس  -1ميشود  ، وهم بيان

خدا ، در رابطه جفت بودن او با انسان » ميباشد. با اين اصل ، همه  
درتضادند نوری  اين    ،اديان  با  برضديت  را  اش  نيزآموزه  زرتشت،  و 

  اصل ، بنا کرد .

  ليلی و مجنون عجب ، هر دو به يک پوست درون 

  آينه هردو توئی ( انسان ) ، ليک درون نمدی 

  « سرّ جـفـتی »ی ، چيزی زدرگوش من بگفت

   منکرمشو، مگو کی ؟  دانم که هست  يادت

  با من آميختی چوشکـرّ وشير 

  چون شکر،    در گداز، ازآن شيرم

  در ميفکن دگـر  به تاء خيرم     جفـتی خويشطاقتم طاق شد ،  ز 

اصل يوغ وجفتی ، که يک اصل مقدس خدائيست ، دراجتماع ، ناپاک   
ت دراين کشمکش ، درسام . سمرده ميشود وبايد حذف وطرد گرددوفاسد ش

، مهر به جان را ، ارزشی فراتر ازحکم درونی اش با تصويراين خدا  
ميگردد،  پشيمان  اش  ، وازکرده  ميدهد  براجتماع  حاکم  خدای ومذهب ِ 

مذه خدايا  جويای وحکم  و  نهد،  می  زيرپا   ، را  براجتماعش  حاکم  ب 
فرزندش ميشود. معنای واژه ِ مهر( ميترا) ، اساسا از ريشه واژه مت ( 

maetha  « برآمده است که به معنای « جفت = يوغ » و« وصال (
است( يوستی). او ، جانی را دور انداخته ، که اصل ِ خدائی بوده است،  

ن جان ، جرم اصلی او بوده است. عمل  ودرست دورانداختن و آزردن اي



Jg. 4 (2023), Heft 5  490 
 

بر طبق آنچه خدای حاکم  براجتماع ازمردم ميخواهد، برترين جرم بوده  
مهر به جان ( زندگی = ژی ) ، ارزشی برتر ازحکم اجتماع وخدا  است .  

. سام ، خط بطلان بر روی حکم چنين خدا و    ، در آزردن جان دارد
آموزه و انديشه ای ميکشد .    وجود چنين خدائی ، وچنين مذهبی وچنين

دراو،« خرد سنگی ، خرد آسيب زن ، خرد جفت شونده = آسن خرد= 
  خرد مهرورز » ، به خود ميايد و بيدارميشود .

  

  آسَـن=آسَنگ=آهَنگ= هنج=کشش 
  آسَــن خرد = خـردی که ميکشدوکشيده ميشود

  آسيب زدن= مهرورزيدن

  آس+ به= آسيب= همآغوشی نيک

 سيب= آسيب
  

که معنای اقتران وهمآغوشی   گوناس=قوناسبا چيرگی خدايان نوری، به  
ويوغ شوی داشت  ، معنای « گناه » داده شد . « عشق ومهر» که حاوی 

گونه مهری  طيفِ  به معنای « شهوت جسمانی وجنسی »    همه   ، بود 
آسيب = آس + به = امتراج واتصال د . همچنين به «  يکاسته وطرد گرد

ی عشق ومهر را داشت، معنای « گزند وصدمه و آزار»  »، که معنا  نيک
باشد ،   ، که « جناح »  واژه گوناس = گوناه= گناه  . معرب  داده شد 
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هم     ن »ـ« راسف معناست ، چون جناح ، به  بهترين گواه براين تحري
بنکده  دارد ، که دربندهش ،  جگرگفته ميشود که گياهيست که اينهمانی با  

، دارد .  بنا بربندهش   « بهمن »شمرده ميشود ، و اينهمانی با    تابستان
 ، آفريده  يکتا  گاو  به   ، زرتشتی  در روايت  که   ) گـشُ  ازميان جگر  ِ 

جانهاوگياهانست،   همه  اصل  که   ( ميشود  وآويش  برگردانيده  راسن 
، تا گند اکومن را باز دارد و دردها را درمان کند ( بندهش بخش ميرويد

ساخته شده ،    کماله ديو). اکومن ، که در روايت زرتشتی،    94، پاره    9
اصل پـرُسنده و جوينده  چهره خود بهمن است که درفرهنگ سيمرغی ، 

بوده است ، و چون ناسازگار با « همه آگاهی اهورامزدا  وشگفت کننده
.« گند اکومن ، وضد بهمن ساخته شده استاز بهمن ، بريده شده    ،» بوده

» ، معنای یاست ، چون « بو»  شيوه بنيش بد ِ اکومن» ، به معنای«  
« شناخت » دارد . شگفت کردن وجستجوکردن وشک کردن، روش بد 

که دراصل به معنای     ،در شناخت ميباشد . به هرحال ، گوناس يا جناح
مهرميباشد، درمان بخش همه دردها و اصل بينش برپايه پرسش وآزمايش  

، در غزليات مولوی ، باقی مانده    دنمعنای آسيب و آسيب زاست . اين  
  است . 

  جان کل با جان جزو، آسيب کرد 

  ، درجيب کرددُرّی ستد جان ازاو 

  خود آورد. ( جيب)در زهدان  ،جان جزء ، نطفه ای ازجان کل

  همچو مريم ، جان ازآن آسيب جيب ( زهدان) 

  حامله شد  از مسيح دلفريب 

  گرغايبی، هردم چرا ، آسيب بر دل ميزنی 

  دامت ميکنم ، ضری پس من چرا ، درسينهورحا
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  آيد  » آسيب دو جفت« هرجا که بود ذوقی، ز

  است نشان ای جان   » ذوق  «، » يک شدن دوتن « زان

  و آسيب زندـبه تهرخيالی که درآن دم 

  همچو آئينه ، زخورشيد، برآيد  لمعان 

  بهرچيزی که آسيبی کنی، آن چيز، جان گيرد 

  بخيزد صد پريشانی  ، چنان گردد که ازعشقش

هنگ=هنج » ،  ، آسَن ، آسمن ، آسمان، همان « سنگ = آسنگ=آ   آس
» است، اصل جفتی=اصل کشش= هنجش= اصل هنجيدنبه معنای «  

وازآنجا که اصل هنجش( به هم کشيدن وبه هم رسانيدن) هست، معنای  
« خوشه و جمعيت وگروه » يا « انجمن = هنجه + من » را هم ميدهد 

هم که سبکشده « آسيب» است، معنای يوغ وجفت وطبعا  .« سيب »  
ک ديد  ميتوان  بخوبی   ، دراين شعرمولوی  دارد.   جفت مهررا  ه سيب، 

آبستنی= دوگيان   ) اينهمانی  زهدان وکودک   )  . ميباشد  باهم)  = دوجان 
  با زائيدن )  ،يافتن خنديدن

  يک سيب بـنُی ديدم درباغ جمالـش 

  ازو حور برآمد  ،هرسيب که بشکافت

  چون حور برآمد زدل سيب ، بخنديد

  ازخنده او ، حاجت رنجور برآمد 

وطبعا کششی (   ،اين فرهنگيست که همه پيوندها را ، جفتی و يوغی
. کشش با جستجو ، جفت است .   هنجشی = به هم سنگ شوی ) ميداند

. هدف گذاری ، و کشش به هدف ،    هيچ جستجوئی ، بی کشش نيست
باهم جفت هستند . واژه « آهنگ » که به معنای مقصد و هدف هست ، 
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. «  انسان به مقصد وهدف ، کشيده ميشود    به معنای کشش هم هست .
آماج » که به معنای  هدف بکار برده ميشود دراصل ، به معنای يوغ 

اه ، بسوی هم است که حاوی مفهوم کشش است . خوشه پروين وهلال م
کشيده ميشوند ، وازاين کشش به هم، « قوناس = قوناخ = جناح = جناغ  
= سنگ » ميشوند .  همانسان خوشه پروين اززهدان ماه و زمين ( گاو 

) به هم ، کشيده ميشوند  ل هلال ماه را دارد= ارتا =ارض  زمين ، که شک
رد هست خرد فطری انسان ، آسن خ، وباهم قوناس = جناغ ميگردند .  

را بسوی گيتی   ، و خود  به سوی خود  را  گيتی  که  ، چون خرديست 
ياب اقتران  باهم  تا   ، (  .    د ـنـميکشد  منجی  به  نياز   ، فرهنگ  دراين 

و اين همجوئی    ، رستگارسازنده ) نبوده است ، چون اين کشش هميشگی
. کشش وجستجو، بخودی   هميشگی، پيکريابی « اصل وصال » هستند

ضوروپيوستگی و وصالست. با آنکه اين اصل آفريننده  خود، چهره ديگرح
»  مينامد ، و يک اصطلاحش همان « قوناس    سرّ جِفتیرا که مولوی «  

= جناح = جناغ » ميباشد، در الهيات زرتشتی ، تبديل به « گناه و ناپاکی  
رديد ، معانی ديگرش را  شد ،  وبه « شهوت جنسی » کاسته گ  وفساد»

به دست وبال ، جناح    يير سيما ، نگاه داشته است .بخوبی ، با اندکی تغ
اند و    گفته ميشود ، چون دودست و دوبال باهم درميان به هم چسبيده 

  دراين پيوستگيست که ميتوانند کاريا پروازکنند . 

همچنين به استخوانهای جلو سينه ، جناغ گفته ميشود ، چون دو دسته دنده  
د، به هم می پيوندند . همچنين به « ها دراستخوانی که ميانشان قرار دار

ميشود.   گفته  ، جناغ  بندند»  می  باهم  دوکس  که  پيوند  گروی  مولوی، 
انسان را با خدا ، چنين گرو بستنی درباهم خنديدن وباهم شادی کردن  

  ميداند 

  امروز گرو بندم ، با آن بت شکرخا

  ؟ من خوشتر ميخندم ، يا آن لب چون حلوا
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  ه قدر خندم ؟ من نيم دهان دارم ، آخرچ 

  او همچو درخت گل ،  خندست زسرتا پا 

  « هستم کن » جانا ، تا جان ، بدهد شرحش

  تا شهر برآشوبد ، زين  فتنه و زين غوغا

  شهری چه محل دارد، کزعشق تو شور آرد ؟ 

  ديوانه شود ماهی ، ازعشق تو در دريا

  کوعالم جسمانی ؟   کو عالم  روحانی ؟ 

  کو کرّ و فر دل هاکو پا و سـر ِ ُگلها ، 

درشادی اين   گرفتن  برسرپيشی  وانسان،  خدا  ميان  گروبستن  يا  جناغ 
، يا بازی کردن خدا با انسان ، دريک « اصل بستگی در آفرينش ازهم  

» ريشه دارد. ازجگر که بنکده تابستان ( گرمی ) است، و اينهمانی با 
ميرويد . دارد ، « راسن »      بهمن = ژيم دال = حسن بغی = اسن بگی

  به معنای  جگريا جيگر، از« واژه جگ يا جی » ساخته شده ، که هردو
يک واژه اند .   جگ= جغ = جوغ = يوغ = جوی« يوغ » ميباشند .  

همچنين جی = ژی ، هم به معنای زندگيست وهم به معنای يوغ است .  
 ) وخويدی  گرمی  نبزبنکده  رو  وازاين  است،  يوغ  اصل  جگر،   ، پس 

يت ، جيو ) است. واژه جناغ که همان قوناس باشد، به خون= درسانسکر
ازآن رو به راسن نيزگفته ميشود ( تحفه حکيم موءمن + مخزن الادويه 

در    راسن)، چون خود واژه « راسن » همين معنی را ميدهد .  واژه  
» دراوستا urvasnaa= ur+vasnaaپهلوی ، سبکشده واژه «  ئور وسنا  

اين    . ئور+وَ هست   » وسرچشمه واژه  اصل   » معنای  به   ،  « سـنا 
انبازی و همبغی » است و  .  چون « وسنی » درفارسی    همبستگی 

مر  ، هريکی،  دارند( همشوی) هستندوکردی ، به دوزن که يک شوی  
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، واژه ِ « انباغ » يا « انباز» نيز که  ديگری را، وسنی ميباشد . درست
دارند ، گفته   دراصل « هم+ بغ » بوده است ، به دوزن که يک شوهر

به همان پديده  گفته ميشود ،    « نريوسنگ »ميشود . « همبغ » که به  
بازميگردد . پيشوند « وس » دروسنی   « آفرينندگی برپايه پيوند جفتی »

يا وسنا  ، همان واژه « بستن و بست و بند » ماست .پس راسن يا«  
و  ئوروسنا » ، به معنای « اصل همبغی ويوغ وسنگشوی و هنجيدن  

انبازی ومهرورزی » هست . راسن، اينهمانی با معنای قوناس= جناح  
  .  دارد

  

  کشش آسمان به زمين 

  برای جفت شدن ( قوناس) با زمين است

  کشش زمين به آسمان 

  برای جفت شدن( جناح ) با آسمان است

  « هدف » و« انسان » ، هردو، باهم جفـتـنـد

  جـفـتـنـد خدا ( بنُ ) وانسان ، هردو با هم 

  خردانسان وگيتی ، با هم جفتند( آسن خرد)

  «چيزديگر، گشتن» ، جفت شدن با چيزديگراست 

  ( متامورفوز= فـرَوَرد = فـرگـرد= فروهر )

  انسان، وجوديست آبستن ( = جفت ) 
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ازآسمان به زمين و زير زمين ميآيد، و چرا از زير زمين   رپيتاوين چرا  
باز به آسمان ميرود ؟ چون خدا يا ارتا ( هما )، درامتداديافتن، درخود 

يک شکل  را به درازا کشيدن ، درکشيده شدن، درکش يافتن ، ميآفريند . 
باهم باشند    »زهدان«در    »نطفه وجنين  «پيوند ِجُـفـتـی ، آبستنی بود، که

درپيدايش    . يک  ، گرديدن=  گوهرجفت  در«  يا   ، آفرينش  و  زايش  و 
آفريننده درجفت بودن ،  ، باز، جفت ميشود .  ورتن= گشتن= زائيدن»
. اين خودش هست ، که متامورفوز می يابد، و   اينهمانی با آفريده دارد

ازيک گونه هستی، به هستی ديگر، تحول می يابد . بهمن ناپيدا، تحول  
اين ارتا فرورد ،« نخستين مايه» ويا «ارکه  ) می يابد، و  هما    =به ارتا ( 

. به عبارت    دـرويـجهان » است که جهان ازآن ، پيدايش می يابد ومي
زی ، يا فروردينی است . خشيج يا عنصر ِگردنده ، متامورفوما ، خدا ، آ

با تصوير الله   الهيات زرتشت و سپس  با  ناسازگار  که  انديشه،  همين 
 ، بود  )    درقرآن  خواسته  نا   = خواستی  اَ   ) ناگـزيـر    ، درعرفان 

دراصطلاحات « فقر ونيستی و عدم ومحو » ، خود را ازنو، عبارت  
  .    بندی کرد

اين اصطلاحات، دراثر عدم وضوح ، ايجاب سوء تفاهمات فراوان کرده 
است . « فقر ونيستی و عدم ومحو» ، انگيزنده مفاهيم منفی در اذهان 

« فـقـر»  دراصل به معنای « قنات يا کاريز    درحاليکه  عمومی هستند .  
انسان، يا فرهنگ » است ، که بيان « سرچشمه آب شدن » است    .

آموخته ها و عقايد و دانشهای رايج را که قشرآگاه يا « آگاهبود » اورا  
تشکيل داده اند، ميکـنَـد وبيرون مياندازد ، تا چشمه درونی خود انسان ،  

. گشتن يا گرديدن ( ورتن ) يا تحول يافتن گوهری   ر است)( اين فق بجوشد
، که ويژگی گوهری سيمرغ ( ارتا فرورد ، ورد ، همان گرد وگشتن و  

خدايان نوريست، که هرگز ورتن است ) يا بنُ هستی است ، برضد گوهر
آنها، از « دنيا گشتن خدا ، تحول يافتن به گيتی » نفرت دارند .  نميگردند
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  . خواه ناخواه ، اين روند  رضد گوهر الله و يهوه ميدانند ، و اين را ب
، حل شدن الله درگيتی » ، تعبيرميکنند تحول ومتامورفوز را ، به « حلول

درحاليکه ، مسئله حل شدن و وارفتن  ، و آنرا شرک وضد توحيد ميدانند .  
خدا درگيتی نيست، بلکه مسئله تحول و متامورموز ودگرديسی خدا به  

  .گيتی است

، سخت درتنگنا  ه ژرف و متعالیعرفان ، دربيان اين انديشاينست که  
، وهميشه به اجبار، آن را در رمزواشاره بيان ميکرده است   بوده وهست

. خواه ناخواه روبه اصطلاحاتی از قبيل فقر ونيستی و عدم ومحو آورده  
  است . مسئله اين فرورد= فرگرد ( ارتا فرورد = سيمرغ ، که مايه درون 
هرکسی است= فروهر ) ، چيزی جز« زائيدن نوين از بنُ سيمرغی خود 
بنُ   اين  کردارش،  گفتارش ودر  ، درانديشه اش ودر  انسان   . نيست   «
سيمرغيش را ازنو ميزاياند ، نه آنکه از« خود ِ آگاهش ، که ساخته شده  
ازديگرانست » ، بينديشد و بگويد و بکند . با ژرف نگری در يک غزل 

يتوان دريافت که عرفان ، دراين اصطلاحات ، چه ميخواسته  مولوی م
  است بيان کند :

  هرجان که ميگريزد ، ازفقرو نيستی 

  نحسی بود گريزان  از دولت وسعود 

  بی محو، کس زلوح عدم ، مستفيد نيست 

  صلحی فکن ميان من و محو ، ای ودود

  آن خاک تيره ، تا نشد ازخويشتن فنا 

  رَسـت  از رکـود نی درفـزايش آمد و ، نی  

  تا نطفه ، نطفه بود و ، نشد محـو از مـنـی

  نی قد سرو يافت ،  نه زيبائی  خدود 
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  درمعده چون بسوزد ، آن نان وآن خورش

  آنگاه عـقـل وجـان شــود و حسـرت حســود

نيستی و محو،  و  با عدم   ، ها  ديس شوی ها»  دگر  و «  تحولات  اين 
قوناس = ويناس    «ميشود ، هيچ ربطی ندارد .آنچنانکه در اذهان پنداشته  

،  » با « کشش گوهری برای جفت شوی = وين + آس = وين + آسنگ  
يا برای تحول يابی و ديگرشوی» در راستاهای گوناگون کار دارد . آنها 
 » را   «   ..... قباد   = مر   = سنگ   = يوغ   = جفت   » اصطلاح  اين 

يدانستند. ازاين رو نيز  »  م  پيونديابی بنيادی ، که ذات هرچيزی هست
، يا نفس هرچيزی است (منتهی يک معنای « جناح » ، ذات هرچيزی

آنچه دوچيزو دواصل ودومرحله و... را به هم پيوند ميدهد ،  .  الارب)
ذات ومايه همه جانها وچيزها شمرده ميشد ، و تنها معنای « شهوت  

 . جفتی ، لواط شيطان با خودش نبوده است . جنسی » نداشت

= مـر= قباد = ...»  سنگ اهريمن ، ازکونش، نميزائيده است .« يوغ =
يک سرانديشه انتزاعی بوده است که طيف تصاويرو معانی دارد. هرچند  
اين سرانديشه، دچارانحطاط و تنگ فهميها شده است، ولی زرتشت با 
طرد آن ، غنای فرهنگ ايران را ربود .  هنجيدن ، که همان « سنگيدن 

( ه به هم وصل کردن و يکی کردن » است  نجار) به هم رسانيدن و 
هنجيدن ، پيوندی    .کثرت بود ، بی آنکه کثرت را نابود کند و هيچ بسازد

  بود که بنياد فهم همه پديده ها شمرده ميشد . 

خرد، با همه پديده ها ،    .خرد ، جفت همه پديده ها درگيتی شمرده ميشد
هم ميآفريد . ازاين رو «  ها ، بارابطه عاشق ومعشوق را داشت . با آن

. انسان با همه پديده    خرد ، می هنجيد= خرد سنگی » بود .  آسن خرد
.     کشش و جستجو، با هم جفت بودندها در گيتی ، جفت شمرده ميشد .  

انسان، چيزی را ميجويد که اورا نهفته و ناشناس ، ميکشد . من نميدانم 



Jg. 4 (2023), Heft 5  499 
 

  جهول ونهفته ، دست ازکشيدن ی آن چيزمکه آنچه ميجويم ، چيست ، ول
درباره    من برنميدارد . اين سرانديشه ، بکلی با انديشه سقراط وافلاتون

  فرق دارد .  جستجو

انسان ، تا هنگامی رابطه مستقيم با حقيقت دارد، که  ازحقايق چيزها،  
. اين آموخته ها و عقايد و عادات   مستقيم وبی واسطه ، کشيده ميشود

 که ، ازسوئی جانشين آن کشش ها ، وازسوی ديگر،   ويادگرفته ها هستند 
ميشوند   ها  اين کشش  از درک مستقيم  انسان  دارنده  اين باز  . وجود 

کشش های بيواسطه با انسان ، برای عقايد و مذاهب و ايدئولوژيهائی که  
  ، کنند  حکومت  وبرآن   ، کنند  تصرف  را  انسان  آگاهبود  ميخواهند 

زی مستقيم و بی واسطه مارا نميکشد خطرناکند .  از روزی که هيچ چي
  ، زندگی در ما مرده است . 

  

  انسان، چيزی را ميجويد که نهفته اورا ميکشد 

  جـفُـت بودن انسان با گيتی 
  

ژرف   ( آرمئتی   = جما   ) زمين  و  جمشيد  درداستان   ، اگردرونديداد 
نگريسته شود ، برغم آنکه موبدان زرتشتی آن را درراستای الهيات خود  
دستکاری کرده اند ، جفت بودن جم و جما ، يا جفت همديگر بودن انسان  

) به چشم ميخورد . اين جم وجما ( زمين = جما)   =زمينبا گيتی(= جما
دراين فرهنگ ، انسان وجهان، جفت هستند  ميآفرينند .    با همهستند که  

.  به سخنی ديگر، جهان به غايت آن خلق نشده است که رفع احتياجات  
. بلکه انسان وجهان،    و انسان برآن حکومت وغلبه کند   ،ان را بکندانس

.  انسان ، حق    درهمکاری وهمپرسی باهم ، ميتوانند بهشت را بيافرينند 
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ندارد جهان و طبيعت وانسانهای ديگر را ، برای هدفهای خود و بهره 
با   ، انسان  با  انسان  گيتی،  و  انسان  بلکه   . بدهد  تغيير    ، ازآنها  کشی 

ديگر ميتوانند بهشت را بيآفرينند. انسان ، دنبال فلسفه ای نميگردد که  هم
جهان را چنان تغيير بدهد که تابع ومحکوم خودسازد. انسان، نميخواهد 

دراديان نوری ، خدا ، جهان را برای  بر انسان ديگری ، حکومت کند .   
  رفع احتياجات انسان خلق کرده بود ، تا انسان ، براو حکومت کند . 

همين انديشه ، به ارث به مکتب های فلسفی غرب رسيد ، و مدنيت  
.  با اين سرانديشه است که کنونی غرب ، براين انديشه، بنا شده است

انسان، « شناخت » را دراين ميداند که راههای غلبه کردن برطبيعت را  
درواقع انسان درطبيعت و ديگران ، دشمن وآنچه درگيتی هست ، بيابد. 

می بيند ،   .  وانسان ، آنچه را دردشمن ، با دقت  خود را می بيندبالقوه  
دشمن درانسان ،  ضعف و نقص آنست . حتا يهوه ، ازهمان آغازخلقت،  

بالقوه خود را می بيند ( تورات ) ونقص وضعف وفساد اورا می بيند .  
درجستجوی    ، درشناخت  انسان  شد،  انسان  جفت   ، دنيا  وقتی  ولی 

ايست نهفته  درچيزها    هنرهای  آنها  آشکارساختن  با  ،  که  وانسانها 
. اين شيوه ديد و جويندگی    ، همکاری و همآفرينی کندميتواند با آنها بهتر 

، به ويژه در شيوه شناخت آنها ازجانوران ، بسيارچشمگيراست . آنها 
.  لی که آرمان هرانسانيست می يابنددرجانوران ، ويژگيهای مثبت وعا

رتاريکی درماروجغد و خفاش وماهی... چنان به  آنها از نيروی بينش د
که آنرا آرمان بينش خود ميسازند.   ،شگفت ميآيند، و افسون آن ميگردند

ميباشد . بهمن، خدای    ( دلفين)دين، نيروی بينش اسب وکرکس وماهی
انديشه وخرد سامانده جهان، اينهمانی با چشم جغد پيدا ميکند، که برای 

آنها درعنکبوت ، نيروی بافتن خانه خود   ما مرغ منحوسی شده است .
بينند می  ازشيره وجودش  خدائی   ،را  و درپی   ، و مسحورآن ميگردند 

ميروند که با شيره وجودش ، دنيا را بـتـنـد . آنها درزنبور وپروانه و 
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کرم ابريشم ، متامورفوز وجودی می يابند که آن رادر گوهر خدايشان  
  جستجو ميکنند . 

  

  بينش،روند شکُفتن هميشگی وشِگفت کردن هميشگی

  بينش وشگفت، جفتِ جداناپذيرازهمند

  بينشی که راه شگفت کردن رابزدايد، 

  بينش مُِرده است

  بهمن و اکومن ، دوچهره يک اصل هستند 
  

اهورامزدا، درآموزه زرتشت، «همه آگاه » ، يا بسخنی ديگر« روشنی 
ولی    . است   « يکدست  و  وپاک  و ناب  روشنی  سيمرغی،  درفرهنگ 

تاريکی، ازهم جدا ناپذيرند . ماه وآفتاب هم، جفت همند و يکی از ديگری،  
د  ـبينش ، رون  زاده ميشود . اين محتوا، درمسئله بينش ، بازتابيده ميشود . 

. آگاهی نابی که و روند به شگفت آمدن هميشگيست،شکفتن هميشگی  
اينست که درفرهنگ   ندارد.  نباشد، وجود  ديگر، درآن ، شگفت کردن 
سيمرغی ، بهمن و اکومن ( اکوان= اصل شگفت وشک) باهم يکی بودند 
. اکوان يا اکومن ، چنانچه ازواژه « اکه و اکو» ميتوان ديد، معنای «  

مامای شگفت کردن» و معنای « دايه » را باهم دارد . شگفت کردن ،  
پيدايش   نخستين  کردار  به   ، ازبهمن  تصوير  چنين   . است  بينش 

روشنی ناب کاردارد ، ناسازگاربود. ازاين  اهورامزدای همه اگاه، که با  
، اکوان يا اکومن را الهيات زرتشتی ، ازبهمن جداساخت، و تبديل به رو
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   « کماله ديو » و « سرچشمه گناه کبيره » ، يا بدانديشی وناآشتی کرد .
درفرهنگ سيمرغی، هرچيزی درگوهرش( در ذاتش ) بنُ آفريننده است  

. پديده  ، و طبعا « هميشه شکوفنده » و « هميشه شگفت انگيز» است  
ای درجهان نيست که يکباربرای هميشه بشکوفد ويکبارمارا به شگفت 
اندازد ويکبار برای هميشه ما آنرا بشناسيم . آنچه هميشه دراثر، شکفتن 

آنچه تازه بت   . انگيزاست، و انسان را به جستجو ميکشد  ازه ، شگفت 
آنچه هميشه شگفت   را به جستجو ميکشد و  انسان  انگيزاست ،  شگفت 

  انگيزاست، هميشه انسان را به جستجو ميکشد . 

در«همه آگاه بودن »اهورامزدا ، مسئله به « تعليم دادن» و نصب معلم  
. خوبی وبدی را بايد    ميشود  ازاهورامزدا برای همه انسانها ، کشيده

تعليم داد . ولی دراين فرهنگ ، کشش هميشگی وجستجوی هميشگی،  
بارمسئوليت را به دوش اصالت خود انسان ميگذارد. وقتی ما چيزی را 
بدان معنا ، بشناسيم که ازآنپس ديگر، شگفت آور نباشد ، يا آن چيز را 

کرده ايم ، يا آنکه خود   ازبنُ آفرينندگی و اصالت انداخته ايم و بی ذات
را بی نياز ازجستجودرآن چيزساخته ايم . روزی که شناخت وعلم ما ، 
بنُ  ، هم  ما   ، بدهد  پايان  و  ببندد  را  روند شگفت کردن درباره چيزها 

  آفريننده خود را خشکانيده ايم ، و هم چيزها را ازاصالت انداخته ايم .  

اند . ازاين رو به اصل شگفتی  به شگفت ، « اکه » و يا « اکو » ميگفته  
که جدا ناپذيراز روند بينش بوده است ، « اکوان يا اکومن » گفته ميشده  
است ، و اين گوهر ِ خود ِ « بهمن يا هخامن» بوده است ، چون بهمن ،  
اصل آبستنی ( اسن بغ = اسن خرد = ژيم دال ) اصل شکفتن و شگفتی  

دايش روشنی وبينش را ازتاريکی  زا باهم بوده است که در زايش ، روند پي
می بيند . اينکه اکوان ، ديو نيست ، از آنجا نيز مشخص ميگردد که نام 
گل « ارغوان » نيزهست که درسرآغازبهارميرويد و ازهمان واژه « 
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 ارغه = ارکه » که پيشوند ارغوان هست، ميتوان به حقيقت آن پی برد.
  . ن شناخت است « اکه» يا تعجب وشک ، ارغه ، يا نخستين بُ 

همه آگاه بودن اهورامزدا يا خدايان نوری ديگر، درتضاد با کششی است 
هرچيزی، « هست» تا « هميشه    که چهره جفتش، جستجوهست .  چون 

طبعا هستی، هميشه شکوفنده و هميشه شگفت  .     ازخود، آبستن» است
  .   انگيز، هميشه « اکومن » است

، چون برضد « هميشه ازخود، آبستن   « وجود ِ همه آگاه» نميتواند باشد
بودن » هست .  هميشه بايد هرچيزی را ازنو شناخت ، واين با وجودی 

ک با  علمی  ويا  با  ويا  ای  آموزه  ويابا  چيزتابی  ازهمه  که   ، ، آگاهست 
ازسوئی « جستجو برپايه کشش هميشگی » ،    اين بود که .  درتضاد است

درانسان، « گناه کبيره »  « کماله ديو =  اکومن » گرديد و ازسوئی  
.  درپی ديدن شگفتی ها رفتن و آزمودن تازه ها ، گوهر «خرد   گرديد

  بهمنی » است . 

چنين خردی ، خرد سنگی  يا خرد کششی است که درتضاد با « الله و  
اهورامزدای همه آگاه » بود و هست . و زرتشت که بهمن را نخستين 

ن را بدان واداشت که اين بخش پيدايش اهورامزدا ساخت ، طبعا، موبدا
اکومن را ازاو جدا کرده و کماله ديو سازند، و پرداختن به آن را درانسان، 

  گناه کبيره کنند .

ورزی تقليدی و آموخته و    از« شک دانشگاهی و فلسفی » و از« شک
« جستجوئی که ازخارش کشش مجهولی درانسان »   مـدُ » که بگذريم، 

امورفوزيا دگرديسی ( فرورد= فروهر) وجود  برميخيزد، به تحول يا مت 
خارش ه  هرچه وسوسه برميانگيزد و ب.  رد انسان ، کشيده ميشود  ـخود ف

ميآورد ، بنُ اغواشوندگی و انحراف ازعقيده  حاکم برآگاهيست ، و طبعا   
زنگ خطر اعتقاد و ايمان، به صدا درميآيد .  هرچه درانسان ، شگفتی 
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گيجی و خيرگی درآن پديده کشيده ميشود ،  به    برميانگيزد  و به بنُ بست
زايش بينش ازخود ، و به يقين ازخودی که سرچشمه بينش است، کشيده 

  ميشود. 
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 17 - سـوّمجـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

 

  « دروغ »   
  به معنای « اصل ضدِ زندگی » است

  نه به معنای« گفتار ِناراست وکـذ ب »
  

  وازهم شکافتن  ،معنای « دريدندروغ ، به 

  رد » استـان وخ ـجوازهم پاره کردن ِ
  

  معنائی که ما امروزه از« دروغ » داريم

  بازميدارد ،مارا از شناخت فرهنگ ايران
  

» بوده   اصل ضد زندگی = اصل اژی« دروغ » ، دراصل، به معنای «  
است که بنياد فرهنگ سياسی واجتماعی و دينی و اقتصادی و قضائی   

درفرهنگ    مقدس بودن زندگی(= ژی= گی=جی=گيان )ايران ميباشد.  
ايران ، خواه ناخواه ، هميشه درانديشهِ  يافتن شيوهِ برخورد، با « اژی 
= دروغ = اژدها » بوده است . شيوه برخورد فرهنگ اصيل ايران، با 

دروع يا اژی » ، به گونه ای ديگر بوده است که « الهيات زرتشتی «  
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اين اصطلاح ، درالهيات  زرتشت » سپس درپيش گرفته اند .    و خود ِ
زرتشتی ، با آنکه معنای بسيار يکسويه و تنگ و محدودِ مذهبی پيدا کرده 
است ، ولی برآيندهای پيشين را نيزکم وبيش ، درحاشيه خود، نگاهداشته  

    است.

بوده    « شکستن قرارداد وعهد » درآئين ميترائی» که    دروج مِهـر«  
 ، نده و درندهرّ ـاست، گناهی بوده است که برشالوده مفهوم « روشنی ب 

وطبعا آزاردهنده » پديدآمده است ، که درست بر اصل « دروغ ، که  
« مِهردروج » ، استوار  دريدن و بريدن جان ميباشد » استواربوده است.  

وخدای  ميان انسان    ری » است که در « قرارداد وعهدِ ـبرمفهوم « مه
. وهمين « بريدگی و   » استوار ميگردد بريده و جدا گوهر ازهمديگر

ان خدا وانسان » ، که در « بريدگی و دريدگی همه انسانها دريدگی مي
وجانها ازهمديگر، بازتابيده ميشده است و ميشود » ، درفرهنگ سيمرغی  

  ، « دروغ ، يا اصل درد وآزارو زجرو کشتار » ميباشد . 

ر دروج » ميترائيان و زرتشتيان ، درواقع ، استوار بر« دروغ  ـ« مه
د ِ آنها ، همين تيغ درنده وبرنده و جداسازنده  » است ، ولی از ديدگاهِ خو

. « دروغ » ، ازواژه « ، « اصل روشنی وراستی » شـمـرده ميشود
» برآمده است . دريدن ، شکافتن ، ازهم جداکردن ، به معنای  dar در

به معنای درنده ، پاره کننده و زجردهنده و   daritaarدرپهلوی  دريتار 
که مستقيما با کشتن و قربانی خونی کردن    آزار دهنده است . « دريدن »

 نيز ازهمين   dritaشمرده ميشد ( درد=  اصل « درد »کار داشته است ،  
dar   درست « اصل روشنی  ست ) ، نزد ميترائيان و زرتشتيانريشه ا ،

دن » ، دورويه کاملا   ـپديده « دري  و راستی» شمرده ميشد. اينست که
  به ما به ارث رسيده است .  ،واژه هاکه در  ،متضاد باهم يافته است
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دروغ  » های  واژه  درد=  = draogha ازيکسو،  و   ،drita     و  ،

دروند=  druدرو  ، اسلحه   =drvant  =dregvant=darvant    که
معنای  به  دراصل  ولی  ميگويند،  ومرتد  بيدين  کافرو  به  زرتشتييها 

= nizh+dareآزاردهنده جان و قربانی خونی کننده بوده است ، نيشتر=  

  ، وسرتيز  بانيش  رمح    khri dru تيغ  يا  نيزه   ) افزارسهمناک  جنگ 
» که به معنای تيغ  درفشه  وسنان)، همه ازاين ريشه اند.  همچنين «  

وشمشير است ازاين ريشه است .  يا درفش ( دروش ) به افزارپينه دوزو 
  . ميکند  خ  سورا  را  چرم  تيزش،  نيش  با  چون  ميشود،  کفشگرگفته 

گفته ميشود . واژه « داغ     دروک« دندان ناب درنده » ،  درکردی به 
ودرفش » اين رويه دردناک را بخوبی نشان ميدهد. همچنين درکردی « 

. ازسوی ديگر،  گفته ميشوددرو» هم به « خار» وهم به « دروغ »  
از  بود و روشنی  خونی  قربانی  که خدای   ، ميتراس  برای  واژه  همين 

بر پيآيند   ، او  وديدگاه  ازهم    دوچيزکهدريدن چيزهاازهمديگراست(   يدن 
هستند، شدند،روشن   داشتفربريده  روشنی  معنای  درقرآن)  .  قان 

و روشن و تابداراست .  درفش ، چيزيست    درخشنده ، به معنای   درفشنده
  که درخشان است . 

  درفشی بزد چشمه آفتاب       سرشاه گيتی درآمد  زخواب

ايران ، و خورشيد برپشتش، نماد  شمشيريا تيغ در پنجه شير، در پرچم  
همين پيوند « روشنی با تيغ وشمشير» بود، که با ميترائيان ، متداول  

با سه نشان    ،درفش شيروشمشيرو خورشيد، يک درفش ميترائی.    شد
  ،درفش سيمرغيان، اخترکاويان (= درفش گـشُ ) بود.    ميتراس بود 

  ازشير درنده ، تيغ برنده وودرفش ميترائيان ، دارای نشانهای مرکب  
= ضحاک) بود که ميتراس( . ازاين رو  خورشيد با پرتوهای تيغ آسا بود

خشم خشونت    Aeshmaاصل  و  تهديد  و  پرخاشگری  قهرو  بنُ  که 

درواقع   . ميشد  ناميده  باشد،     khri+drush  = aeshmaودرشتی 
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khridrush  نامی بود  که به ميتراس، خدای قربانی خونی داده بودند  ،
    که مفهوم « مهر» را بکلی تغيير داد .

از زرتشتی  روايتی  که  دراوستا،  مهريشت  به  نگاهی  ميتراس اگر 
Mithras ميباشد ، افکنده شود ، ديده ميشود که درست همان « خدای

الهيات  خشم » است ، و خشم خرودروش ، خشم خونين درفش است .  
» ،  = ميتراای مهرزرتشتی، اين خدای قربانی خونی  را به کردار« خد 

پذيرفت، و برضد سيمرغ ، که دايه زال زر بود، و درحقيقت ، خدای 
کرداراصل   به   ، سيمرغ  که  روهست  ازاين   . مهـربود،برخاست 

اصل    ،مهروعشق  ، زرتشتيان  درمتون  ولی   ، ماند  باقی  درعرفان 
تيان  . اين خدای مهر زرتشنخواری و تجاوزو پرخاش، ساخته شدخو

  . ميباشدفش خون آلودهست که دارای در 

» درمهريشت هست که همه جا بيم وهراس مياندازد    مهرخشمگين«  اين
و جان ميستاند،  زرتشتيان، اورا به نام خدای مهر ، علم کرده اند ، تا 
سيمرغ را که « خدای مهرزال زرو خانواده رستم » بوده است ، طرد 

  و نفی و زشت و تباه سازند .  

، استوار  اين مهر، يا « اصل قرارداد وعهد وپيمان » ، برپايه بريدگی  
دس » شمرده ميشد، بنا ميگرديد بر« آيئن قربانی خونی » که « ذبح مق

= دروشه » گفته  drosheازاين روهست که درسغدی، به قربانی «  .  

»  در متون زرتشتی است ، هرچند که   zaothraميشود که همان «  

، به معنای «  droshychikمعنای آن را برگردانيده اند . دروشی چيک  
ومخصوص قربانی» است. شستشوی خود با خون حيوان وانسان ِ  شايسته  

قربانی شده ، درآيئن ميترائيان ، دفع بلا ويا سرنوشت را ميکرده است،  
،    ضحاکچنانکه   برشاهنامه  بنا  مهراس= که   ) مرداس  پدرش 
خدای    ) Mithrasميتراس بنام  زرتشتيان  که  خدائيست  وهمان  دارد  نام 
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د ، با خبريافتن ازپيروزی فريدون ، همين  مهر در اذهان جا انداخته ان
  کاررا ميکند: 

  کجا گفته بودش يکی پيش بين      که پردختگی گردد ازتو زمين 

  که آيد که گيرد سرتخت تو     هميدون فروپژمرد، بخت تو

  دلش زآن زده فالش پرآتشست    همان زندگی برو،  ناخوشست 

  همی خون دام و د د و « مرد و زن »

  ند  دريکی آبـزن( وان اِمروزی ) بگيرد ، ک

  مگرکو سروتن بشويد   به خون 

 شود گفت اخترشناسان نگون 

ر»، که درفرهنگ زال زری ، به معنای « پيوند جفتی و وصال  ـ« مه
است ، به مفهوم    » و« آميختن» بود ، و بنُ جهان هستی شمرده ميشده

.  اصطلاح « پيمان  کاسته شده و تنگ گرديد ه است  ،» « قرارداد و عهد
دراصل  که  نيز  درهمه  ،»   ) داشت  قرار   « شيری  پيوند   »  ، برمفهوم 

شيرابه خدا هست ، يا درپيمان بستن ، همه باهم ازيک جام، سه نوشابه  
نوشت آميخ  باهم را می  قرارداد و عهد»ه  به مفهوم «   ( ، گردانيده و ند 

م « دروغ » ، درالهيات زرتشتی ، سخت  مفهو  کاسته شد . اينست که
، که ازآن سخن خواهد   مسخ ميشود و راستا ومحتوای ديگر پيدا ميکند

» درادبيات ما نيز ، باقيمانده    درُشــت  رفت .  ناگفته نماند که واژه «
صورت   به  تيغ  يا  نيزه  با   ، وانسانها  جانوران  کشتازمقدس  همين 

ست آموزهِ خود ِ زرتشت ، مانند بسيارسهمناک ودرناکی بوده است، و در
 . است  بوده  خونی »  قربانيهای  قيام برضد چنين «   ، فريدون  خيزش 
درشت ، به معنای با سختی برّنده و تيزو ستبر وسخت ، يا به معنای 
کردن   پشت  ، سبب  ازآن  نفرت  که  است  بوده  ضربت مهلک وکشنده  
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ايران ، به هرگونه خش قساوت ونت و سختگيری و صلبيت و  فرهنگ 
برخورد ايرانيان با اسکندر، ازاين شعرفردوسی  ووحشيگری شده است.

  مشخص ميگردد : 

  نا جوانمرد بود و درشـتگراو ( اسکندر) 

  که سی وشش از شهرياران ، بکــُشـت 

آزارنده وزخم زننده   و اينست که « سخن وگفتاردرشت » ، که سخن 
، ازمقوله ، درفرهنگ ايرانصلب و تعصب آميزوخشن وهراس آوراست

« خشم و قهرو تجاوزطلبی  وبيم آوری و دروغ » شمرده ميشود، و 
  طرد ميگردد . 

پس ازچيرگی اسلام ، دروغ ، ناگهان به معنای بسيار سطحی « گفتاری  
که خلاف راستی وحقيقت » است ، کاسته گرديده است .  با اين معنای 

اقتصادی   اجتماعی وبسيارسطحی و تنگ ومحدود، کل فرهنگ سياسی و  
  .  و قضائی ايران، نا شناخته مانده است 

ازين  وخشکی  دروغ  دورداشتن   » از  دم  هخامنشی  شاهان  وقتی 
، ما می پنداريم که دم از« يک مسئله اخلاقی فردی   مرزوبوم» ميزنند

انديشه   » ميزنند، وبه مردمان سفارش ميکند که دروغ نگويند . درست
وش فهم  بر  استوار  کوروش،  بشری  همين  حقوق  و ژرف  دقيق  ناخت 

. آزردن خرد ، که چيزی جز آزردن جان  اصطلاح « دروغ » است  
خرد، چشم جانست ) ، همان دروغيست که شاه هخامنشی ازآن  نيست (

که   آنست   ، دروغ  معنای  شدن  کاسته  و  تنگ  علت    . ميگويد  سخن 
بارتئولوژيکی الهيات زرتشتی ، معنای اصلی را ، که فارغ از ويژگی  

بوده است ، فراموش يا تاريک ساخته و پوشيده  است . چند نمونه    مذهبی
ازآن، ازشاهنامه فردوسی و گرشاسپ نامه اسدی دراينجا آورده ميشود :  

  فردوسی ميگويد :
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  اگرجفت گردد زبان با دروغ     نگيرد زبخت سپهری، فروغ 

  زبان را مگردان به گرد دروغ    چو خواهی که تاج ازتوگيردفروغ 

  توگفتن سخن جزدورغ    دروغ ، آتشی بد بود ، بی فروغ  ندانی

  يا اسدی ميگويد 

  دروغ از بـنُه ، آبرو بسترد     نگويد دروغ ، آنکه دارد خرد

برای آنکه اهميت بنيادی اين پديده، که «غايت آفرينش وجود انسان » 
است ، آشکارشود ، به داستان آفرينش جهان که دربندهش مانده است ،  
پرداخته ميشود، که درآن، ميتوان به تفاوت « فرهنگ زال زری » با «  

  آموزه زرتشت » نيز پی برد. 

ه « ارتای خوشه » درفرهنگ سيمرغی، « راستی » ، که ازهمان واژ
است گيتی  نهادِ    ، است  برآمده   ،  « درمفهوم «    .   و «ارتای فرورد 

،« صداقت » و« حقيقت » باهم اينهمانی  ـده » باش ـراستی» که « ارت
، چنانچه « چهره » ، هم « ذات وگوهر» است، وهم « رويه وسيما  دارند

راستی ،  و پديده » . اينهمانی اين دو باهم ازچه زمينه ای برآمده است ؟  
گفتنی وبرسرزبان آمدنی و نوشتنی و اقرار کردنی ، نيست ، بلکه « 

. ازاين رو بود که شهادت   زهشی و جوششی و زايشی و انبثاقی » است
دين ومذهب و عقيده ای، برای خرمدينان وسيمرغيان ، ارزشی    زبانی به
راستی ، هنگامی « حقيقت » است که پيدايش آزادانه گوهرخودِ    نداشت.

  .  انسان باشد

به  ارتا که همان رپيتاوي متامورفوز بهمن  پروين=  سيمرغ ) ن (خوشه 
  ، خويديست  و  گرمی  اصل  و   ،( شد  بررسی   ، پيشين  درمقاله  باشد( 

به زمين ، کشيده ميشود، و در زيرزمين تاريک، آب چشمه ها    ازآسمان
بيرون آيند، وسر    و ريشه گياهان را، گرم وترميکند، تا دربهاراززمين
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اين روند گستردن و پهن شدن و پوشاندن( جامه شدن، به آسمان بکشند.
برگ ، جامه درخت شمرده ميشد ) وازهم کشيده شدن ِ نخستين مايه گيتی 

   فرورد يا سيمرغ است .، خودِ ارتا

  بازبان سبز و با دست دراز    ازضمير خاک ميگويند راز

وپيدايش در کشش، درامتداد يافتن،   راستی يا ارتا ، روند آفرينش گيتی
  .، درپهن شدن است )، درفراخ شدن  vistartan(درگستردن

 vistartan    معانی دارای  باشد  گستردن  همان  کردن    - 1که    - 2پهن 
به    vistragگستردن است .     -4لباس وجامه پوشيدن و    -3پوشانيدن  

ه و رنگين  د، فرش گسترعنای بستر، لباس وجامه ، فرش است. سيمرغم
درآسمانست( درگرشاسپ نامه اسدی ) . ازاين رو به فرش، شاد روان (  

، جامه نابريده  شات ئوروان ) گفته ميشد .   بنُ آفريننده جهان  بهمن، 
های زاد اسپرم ). به عبارت ديگر، گوهر وذات    دربر دارد ( درگزيده

بهمن، امتداد و کشش و گسترش و پهن شوی وفراخ شوی، بی هيچ 
دريدگی و بی هيچ بريدگی وپارگی وگسستگی و کرانمندی ( کرانيدن به  

. اين روند درفرهنگ زال زری، «   معنای ازهم گسستن است ) است
  » خوانده ميشد.  راستی و روشنی

» است رـسيمرغ گسترده پازاين رو هست که نام سيمرغ درشاهنامه ،«  
گستردن .  فروهر، هميشه با « بـالـهـای گسترده » ، نموده ميشود    .

استـپره  ( درماده وجسم  درگيتی(  خدا  شدن  وپهن  کشيده شدن  .    ا، 
ست درآغاز درنقوش ، فروهر، بجای مرغ بالداربا سرانسان، « « تخمي

بزرگ،   جهان   ، ازدانه کوچک    .  « ميکند  پيدا   « گسترده  بالهای  که 
« دين » که اينهمانی با بهمن داشت  گسترده ميشود .  ازاين رو هست که 
 » دين   «داستانی که در شاهنامه از.  ، ازهم ناگسستی و نادريدنی است

اين تصوير است .« دين » ، کرباس چهارسوئيست که  ميآيد ، حاوی 
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اش را زرتشت و عيسی وموسی ومحمد گرفته اند و درتلاشند چهارگوشه  
که به چهارسوی گوناگون بکشند، و يا کل آن را به مالکيت خود درآورند، 
ويا هرکدام  آن را ازهم پاره کرده و پاره ازآن را به تصرف خود درآورند 
، ولی ازعهده آن برنميآيند ، چون « بينش حقيقی » برضد اين پارگی 

اي  . » است  ارتا   = راستی   » بنيادی  سرانديشه  همين  به   ، انديشه  ن 
راستی( حقيقت = صداقت )، ازهم دريدنی وازهم بريدنی   بازميگردد .

سيمرغ  که   ، کمان  رنگين  بودن ِ  رنگارنگ   . نيست  گسستنی  وازهم 
باشد، با پاره شدن رنگها ازهم، فرق دارد . گسترش راستی ، ميتواند  

.    گين کمانی بکشد، ولی نه به پارگی ازهم  به رنگارنگی طاوسی يا رن
ارتای   (ارتا= سيمرغ =  نخستين  زايش ِمايه  بدينسان راستی، که روند 

» ناميده ميشد.   پيدائی ، پديد آمدن فروهر ) و گيتی شدن خودش بود ، «  
بنُ   « پيدائی »، همان معنای « زهشی وجهشی و انبثاقی » را دارد .

.  پيدا ميشود »    «  ين ، درتحول يافتن خود ، ايه نخستگيتی يا خدا، يا م
هست . « مايه   »زايش  «« پيدايش » در بلوچی ودر پشتو ، به معنای

نخستين » يا خدا، درهرچيزی ، پديد ميآيد و درهرچيزی ، پيداميشود (  
خود   هم  که  اصالت،   .  ( ميشود  وگسترده  کشيده  ميگيرد،  خود  به  تن 

رآورنده آن نياز» است، يا هم قفل «نياز» و هم خود «چاره گر نيازو ب 
وهم کليد هست ، يا هم درد وهم درمان هست ، در روند « پيدايش =  

که   اينست   . يابد  انتقال می   « انبثاق   = راستی وخـرد( روشنی زهش 
.  اين    وبينش )، همان « پيدايش وزايش وزهش گوهری جان » است

آغ درهمان   ، وآفرينانديشه  پديدارميشود  پديدازشاهنامه،  روند  آمدن  ش، 
وپيدايش است ، نه خلقت جداجدای بخشهای گيتی، با خواست ها وامرهای 

  جداگانه .

  چو دانا ، توانا بـدُ و داد گر    ازيرا  نکرد ايچ پنهان ، هنر 
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خدا تواناست ، چون هنر خود را ، پنهان نميکند، و توانائی ودادگری او،  
« راستی » ، به معنای«    همين انديشههمين پيدايش گوهرخودش هست .  

  پيدايشی و زهشی »  درعرفان ، بنياد شناخت خدا وانسان وگيتی ميماند
.  

  ضميرهر درخت ای جان، زهر دانه که مينوشد 

  شود برشاخ و برگ او ، نتيجه شرب او پيدا 

  پری يا شاه پريان ، که همان ارتا باشد، چشمه هرضميريست 

  ری ، وثاقی ـبرچشمه ضميرت ، کرد آن پ

  رصورت خيالت ، از وی شدست، پيداه

  هرجا که چشمه باشد ، باشد مقام پريان

  با احتياط بايد بودن  ترا در آنجا 

  اين پنج چشمه  حس ، تا بر تنت روان است 

  زاشراق آن پری دان ف گه بسته ، گاه مجری 

  وان پنج حس باطن ، چون وهم و چون تصور 

  هم پنج چشمه ميدان ، پويان بسوی مرعی 

که   است  انديشه  همان  فرازش  اين  که  زندگی،  درخت  زير  سيمرغ  از 
يا فرهنگی جداگانه،    ، قنات يا کاريز،نشسته است ( خوشه اش هست )

. زير درخت وجود هرانسانی ، اين قنات ، کشيده ميشودبسوی هرجانی
يا فرهنگ ، پديدارميشود، و سيمرغ ( آوه = آپه = آب ) ازآن ميزهد(  

  س گفته ميشود )، و پيدايش می يابد .  سمند، به اقيانو

ازآن   حقايق  که  هرانسانی،  وجود  درخت  زير  در  کاريزيست  سيمرغ، 
. « راستی »، بيان هميشه حاضربودن« اصل= بنُ= خدا »    ميجوشند
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، درانسان است ، هرچند انسان نيز ، بيخبرو ناآگاه ازاين حضور باشد.  
له « به اصل خود ،  . مسئ  کل » هميشه در« جزء» ، حضور دارد    «

رفتن يا آمدن » ، مسئله « مُردن و بيرون رفتن اززندگی دراين گيتی » 
« احساس و دريافت اين حضوراصل وبن ونخستين مايه  نيست ، بلکه  

  .  ، درهستی ِ خود » است

  را گريبان ميکشد  هردم رسولی ميرسد، جان

  »  به اصل خود بـيـابردل خيالی ميدود ،  يعنی « 

  ، چون پری  و ، «  پنهان »   ا »ـ« با ماه ومشتری ، ای رشک م

  خوش خوش کشانم  می بری،  آخرنگوئی  تا کجا ؟ 

  عالم چو کوه طور دان ، ما همچو موسی ، طالبان

  ، تجلی ميرسد ،  بر ميشکافد  کوه را  هـردم

  من اگرپيدا نگويم، بی صفت ، پيداست آن 

  درگردنست ذوق آن ، اندر سرست و، طوق آن ، 

  چو توپيداشوی ازاهل دينم ،چو تو، پنهان شوی ،  ازاهل کفرم 

  ای بحرحقايق که زمين موج و کف  تست 

  پنهانی و درفعل، چه پيدا وپديدی 

  « پيدانهانی» مثال عشق، پيدائی وپنهان        نديدم همچوتو،

انديشه، چيزی جز بازتاب همان   ناديدنی وناگرفتنی »   -1اين  « بهمن 

درماه ، يا سيمرغ ديدنی  ولی ناگرفتنی ميماند، و  سپس    -2نيست که ،  
در«گيتی ، تنکردی ، يا ديدنی و گرفتنی» ميشود، ولی درهمان ديدنی و 
گرفتنی شدن نيز، بهمن وسيمرغ ، ناديدنی وناگرفتنی درميان هرجانی 
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.وهر هستند  و  چيزی  گوهری  پيدايش  راستای   در  فقط   ، راستی»   »
  . کشيده شدن وامتداد يافتن و مانند خمير پهن شدن ، فهميده ميشود  

مِيآيد که  ازاين روهست که دربندهش بخش بيستم  درباره خانواده سام 
  برايشان ، بيشتراست » .ورامش وخنياگری...پيدائی «.... پاکيزگی و 

که ارتا و بهمن باشند ، درهرجانی ، پيدايش می يافتند   « مايه نخستين »
 ميشدند .اين معنای «   « پديده »، پيدا ميشدند، ميزهيدند ، پديد ميآمدند ،  

،  راستی «  معنای، ازهمين  راستی » بود. خواه ناخواه، معنای « دروغ »
  » مشخص ميشده است .  يا پيدايش در زهش وکشش

ن سرانديشهِ « راستی وپيدايش و  ، روياروی اي  »Mithras«ميتراس  
وکشش   درامتداد  را،  وروشنی   ، برميخيزد   « چشمه  وجوشيدن  زهش 

روشنی را ، در بريدن و دريدن و پاره  وگسترش نميداند ، بلکه درست  
. اين روند « دريدن » ، برای سيمرغيان ،   کردن وشکافتن ازهم ميداند

ن دريدن پيدايش « دروغ » شمرده ميشد ، و واژه « دروغ » ، ازهمي 
يافت و لی برای ميترائيان وسپس زرتشتيان ، همين دريدن ، « درخشان 

آنچه    و درفشان » شد . روشنی ، تيغ و درفش وکارد درنده وبرنده شد .
برای زال زر و رستم ، دروغ بود ، برای ميترائيان ( = ضحاکيان ) و 

دريدن جان ،   . البته دريدن وبريدن ، مسئله «زرتشتيان ، روشنی بود  
  . بود  ازهم  کل هستی »  مايه  نخستين  ، دريدن  با  دريدن خدا   ، دروغ 

کارداشت وخردها  جانها  کل  به  قهرورزيدن  و  وآزردن  زدن  .    گزندن 
باشد و ازهمان واژه دريدن ( در)    drosheقربانی کردن ، که  دروش

 برآمده وهمسان واژه دروغست ، نام « قربانی کردن مقدس » بود . 

،  درست دارد  بيکران  روشنی  با  اينهمانی  که  از روشنی    (اهورامزدا 
است که گوهر تيغ ، يعنی بريدن و دريدن دارد ) ، وبا همين روشنی که 
تيغ برنده است ، راستی را ( حقيقت ، معيارهای نيک وبدش ... ) را  
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ازاينجاست که پديده « دروغ و دروج » برای زرتشتيان ، به  .  ميآفريند  
پيدا ميکندکلی م ، روند  . برای زال زريا سيمرغ ، دروغ  اهيت ديگر 

، چون  در سراسرشکلهايش هست  به جان وخرد  گزند زدن  آزردن و 
«ارتا» که « اصل راستی درپيدايش و زهش » است ، مايه ايست که 
تحول به کل جهان جان يافته است . اين مفهوم « راستی و دروغ » ، 

شتی ، طرد ميشود، و راستی و دروغ ، درآموزه زرتشت و الهيات زرت
چگونه « راستی    چهره ديگری می يابد که بايد آنرا شناخت ، تادريافت که

، و معنای « بنيادی خودرا،   و دروغ » ، به « گفتارزبانی » کاسته شد
  که قداست جان وخرد » باشد، از دست داد .  

عبار ايران،  فرهنگ  در  بنيادی  تحول  اين  ساختن  روشن  که برای  تی 
) آمده است ، بررسی ميشود . درآغاز،   39دربندهش بخش چهارم ( پاره  

ميرود ، که اهورامزدا با امشاسپندان  نيمروز  سخن از« آفرينش جهان در
، يزش ميکنند ، و او دراين هنگام، همه آفريدگان را ميآفريند ( درمقاله 

اهورامزدا  پيشين، بررسی شد ). وبلافاصله سخن ازاين درميان ميآيد که  
، و با « خرد همه آگاهش »    ، با « بوی و فروهرمردمان »  ميسگالد

، « بوی » و« فروهر» مردمان را روشن ميسازد ، و آنها ، دراثر « 
روشن شوی  ازاين خرد همه آگاه » هستند که ،«غايت زندگی انسان »  
اين غايت را برای   را ، در« پيکار هميشگی با دروج » می يابند، و 

  ود، برميگزينند . خ 

همين عبارت ، تنش و کشاکشی را که هزاره ها ميان سيمرغيان ومزدا  
يسنان درتلاطم بوده است ، بخوبی نگاه داشته است ، که سپس درچيرگی  

، ادامه يافته    قها » و« اهل عرفان »ـميان « شريعتمداران وفاسلام ،  
ت . دربندهش  ، سر، بازکرده اسامروزه در مسئله سکولاريتهاست ، و  

درسرآغاز آفرينش جهان بوسيله اهورامزدا ميآيد   39بخش چهارم ، پاره  
که درنيمروز : {  به هنگام يزش کردن ، همه آفريدگان را بيافريد و با 
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خردهمه آگاه را به مردمان فراز برد  بوی و فروهر مردمان بسگاليد و  
صورت مادی  و گفت کدام شمارا سودمند تر درنظرآيد ؟ اگرشما را به  

بيافرينم و به تن با دروج بکوشيد و دروج را نابود کنيد ، شمارا به فرجام 
، درست وانوشه بازآرايم و بازشمارا به گيتی آفرينم ، جاودانه بيمرگ ،  
بی پيری ، وبی دشمن باشيد ، يا شمارا جاودانه پاسداری ازاهريمن بايد  

را بدی  آن   ، آگاه  همه  خرد  بدان  ايشان   « ؟  دروج    کرد  اهريمن ِ  که 
برفروهرهای مردمان درجهان رسد ، ديدند و رهائی واپسين، از دشمن  
پتياره و به تن پسين جاودانه ، درست وانوشه بازبودن را ديدند و برای 

  رفتن به جهان همداستان شدند } .

  

   ؟اهورامزدا با بوی وفروهرمردمان  ميسگالدچرا

  است سگاليدن( همانديشی ) ، يوغ شدن 
  

فرهنگ ايران که استوار بر پيوند « جفت بودن خدا با انسان » بود ، 
همپرسی  را ، جانشين اصطلاح «    سگاليدنموبدان را بدان ميکشاند، که  

وانسان واژه «   باهم »      خدا  اساسا خود  و   ، . « همپرسی »  بکنند 
گ شدن باهم ، وهنجيدن بهم  » با يوغ شدن و سن pra+sanaپرسيدن =  

از واژه « سنگ = امتزاج دواصل ودوکس    ،، چون اين واژه  دکاردار
انسان درپرسيدن (جستجو و نگران ديگری =  » ساخته شده است .  

ن . ازاين رو در مت   بودن ) با ديگری ، به هم می هنجند وهنجارميگردند
گزيده های زاداسپرم ، بخوبی رد پای آن باقی مانده است که « همپرسی  

تخم انسان » کار داشته است    آب با  باهم آميختن ، با آميختن» ، معنای «  
« همپرسی زرتشت با اهورامزدا » . ازاين رو، موبدان زرتشتی، حتا
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جدا  ولی  درحضوراهورامزدا  که  ميکاهند،   ، لقا»  ديدار=   » رابه 
، يا آميختن شيرابه ِ  طبعا « همپرسی» خدا با انسانازاهورامزدا ست .  
با انسان ،  اين فرهنگ   گيتی را  بکلی رد و طرد ميکردند. ولی وجود 

دريای ، که استوار برمفاهيم ارتای خوشه، وابرسياه بارنده، وسيمرغی  
وروکش که ازدرون همه ميجوشد ، برچنين « همپرسی و هنجيدنی » 

  بنا شده است . 

ازاين رو موبدان ، اصطلاح « سگالش اهورامزدا با بوی وفروهر» را 
تا با فرهنگ ايران ، تا اندازه ای که ممکنست ، بجسب  بکار برده اند ،  

يوغشدن  ظاهرکناربيايند ، چون « سگاليدن » هم همين اصل وتبار« 
وجفت شدن » را دارد . « سک » ، درکردی ، هم جنين است وهم شکم 

اصل همزادی وجفتی=    است که « آبستنی» باشد، و يکی ازپيکريابيها «
ت . درکردی، به حامله يا آبستن ، سکپر » اسمينوی درمينو = دوگيان  

. سکند ، به    سکانن ، چسبانيدن دوچيزبه هم استو سکدار ميگويند .  
 ، ، به کوچه وبازار گفته ميشود  معنای جماع ومباشرت است.  سـکه 
چون دردوپهلويش، خانه ها يا دکانها را به هم متصل ميسازد . يا به آهنی 

  سکه ه همسان همآغوشی شمرده ميشد،  که بدان زمين را شيارميکنند، ک
ميگويند .  سکالو، يا سکارو،  چيزيست که بر روی زغال افروخته و  
که  اينست   .  ( باهم  وپختنی  آتش  شدن  ( جفت  باشند  پخته   ، اخگرآتش 
سکاليدن نيز، با هم افروختن ويا همديگر را گرم کردن وهمديگررا آبستن  

ن ضحاک ، گرمائيل که سيمرغ  کردن بوده است . ازاين رو نيز در داستا
، خواليگريا آشپزند. و« سکه ، با ارمائيل که زمين است، با هموآسمانست

ست.  » هم که دارای دورويه بهم چسبيده است ازاين ريشه ساخته شده ا
، ميان ارتا( سيمرغ ) وزُهره (=  همين همپرسی وهمصحبتی هميشگی 

  جود بود .  رام ) درآسمان و روان( بوی ) و فروهر انسان مو



Jg. 4 (2023), Heft 5  520 
 

آسمان( گرمائيل ) و زمين ( ارمائيل ) ، يک تخم و بهم چسبيده بودند . 
مشتری    -3خورشيد    -2ماه    -1اشت  ارتا ، درآسمان سه چهره گوناگون د

خرّم ) .  زُهره و کيـوان ( کدبانو = زهرهِ آبستن ) دوچهره يک خدايند  (  
د   . خدايند  يک  دوچهره   ، نيز  تير  و  بهرام  همانسان  ،  رواقع  .  آسمان 

ميان   که  سومی  اصل  با  دواصل  که  است  جفت  اصل  همان  پيکريابی 
. هفت سپهر، پيکريابی همين  آنهاست، به هم ميچسبند ويگانه ميشوند  

  اصل يوغند .

  ، مشتری( خرّم = زوش)  6،  سپهرخورشيد  -4ماه ،  سپهر -1سپهر

  ، کيوان  7زهره ( که بيدخت يا زاورباشد) وسپهر  -3سپهر

  ، تير  2، بهرام  ،   وسپهر  5 سپهر

انسان که تخم اين يوغ( سه تا يکتائی) است ، بنا برگزيده  به همين سان ،  
  . های زاداسپرم ، دارای همه اين بخشها درگوهر خود هست

  مشتری= پوست +    خورشيد = پيه( عصب)ست +   ماه= مغزانسان

  کيوان =  مو( نيستان ) +       ه = گوشت زُهر

  تير=  استخوان +       بهرام = رگ

تن انسان ، آميخته ای ازهفت سپهرباهم بود،  وطبعا هربخشی تنکردی،  
انسان، درتن  .    هميشه درآمد وشد با خدای آسمانی و وخشائيش  بود 

خود ، تخم سراسرجهان را داشت ، که با خوشه اش ، به هم پيوسته  
وجود کل درجزء » ،  . « انديشه    بودند ودرهمپرسی و سگالش باهمند 

يا« جام جم »، که ميتوانست همه جهان را درخود وازخود ، ببيند ، چهره 
های گوناگون يک انديشه اند، که بيان « اصل يوغ بودن هرانسانی »  

   هستند .
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با  هميشگی،  سگالش  و  درهمپرسی   ، وبلاواسطه  مستقيما   ، انسان 
شتی  ن درالهيات زرت . اين انديشه ، اکنوسراسر هستی و همه خدايانست  

تنگ ومحدود وسطحی ساخته شده است، تا درست اصالت از دوبخش 
)  = بيدخت، يا وی دخت= دخترسيمرغ ( زهره    بوی  - 1انسان که  ضمير 

( تخم ارتای فروهر= ارتای معراجی ) را که درهمپرسی و   فروهر  -2و
ناگهان  اتصال وبلاواسطگی هميشگی با زهره و سيمرغ هستند، بگيرند .  

«  راين سگالش وهمپرسی ، با بوی وفروهرانسان ، اهورامزدا ، با  د
پيدا ميشود ، که بکلی برضد انديشه « همپرسی   » ،خرد همه آگاهش

هست  « منحصربفرد   وسگالش  مرکز  و  روشنائی  کل  اصل  چون   ،
برای   روشنائيست ، و ديگر همپرسی و ديالوگ و همگفتی و همجوئی ،

و« فروهر» ، با روشنائی اين خرد همه   معنائی ندارند . و« بوی»  او،
آگاه است که ، خوب وبد را می بينند، و با اين روشنائی اهورامزدائيست 

بکلی برضد فرهنگ زال زر    ،که توانا به برگزيدن ميشوند . اين انديشه
  وسيمرغ وزُهره ( رام = وی دخت = زاور) است . 

« بوی » و « فروهر» درفرهنگ سيمرغی يا زال زری، بيان « پيوند  
مستقيم وبی واسطه انسان با حقيقت يا خدا ، يا بنُ هستی » بودند ، و  
ازخود ، به بينش و روشنی ميرسيدند ، و ازخود ، آنچه را « اژی =  

. بدينسان، اصالت از« بوی و   غ = ضد زندگی » است، ميشناختنددرو
  ازفروهر» ، و طبعا از انسان ، گرفته ميشود . 
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  دن ، درفرهنگ سيمرغیـيـوئـب

  بينش مستقيم انسان، ازبنُ آفريننده هستی هست 
  

  ر، درفرهنگ سيمرغیـروهـف

  اصل معراج در بينش ، درضميرهرانسانيست
  

  سـلـبِ اصالت  همه آگاه اهورامزدا،  ِخرد

  ميکند  » هـرانسانیروهر ـوی وفـباز« 
 

  دل = ارتـا( فـروهر) = بـُويه = هُـدهـدُ 

  جگـر= بهـمن(بوی) = بـوم ويا بوه = جغـد

  هـدُهُد وجغـد 

  نماد شناخت بيواسطه بنُ آفريننده هستی

  

)  ميآيد که « ... روان آن که با   34دربندهش( بخش چهارم، پاره     
 » ، اين بدان معناست که   شنود ، بيند و گويد و داندبوی درتن است ،  

« بوی » ميان محسوسات و روان ، پيوند ميزند و آنهارا باهم جفت  
و بدينسان حس کرده و دانسته ميشود . يا درگزيده های زاد اسپرم ميسازد  

) ديده ميشود که بوی ، هرچند درون جان آميخته است ، ولی    32/    30(  
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  بوی ، پيامبر ميان جان با روان ، هنگامی که بيرون تن است ، ميباشد.  
ر   ـوی ، گوهـب. ازسوئی ،    نقش جفت سازی و هنجانيدن به هم دارد 

، و پيامبری ميان گوهر چيزها باهم ميکند .  چنانکه دربندهش  چيزهاست  
) ميآيد که باد ، هرچيزی را بدان ميانگيزد که بويش را برون   9/133(

  »  آورد  ... وبه هرچيزی گذرد ، آن گوهر را آورد .. .

خداهست که با باد وزيده وکشيده انها وزهاوجانها وانس« بوی »، گوهرچي 
  بوی ، پيدائی وزهش ِ گوهرخود ِچيزها ميشود ، و با باد ، انتقال می يابد .  

. آتش ، گوهرعود را که    و جانهاست که همان معنای راستی را دارد
وميپراکند.بو ميکند  پخش   ، هست  خوش  شدن   ی  پخش   ، خوش  بوی 

  . از    گوهرآن چيز درفضاهست  را  ايرانيان  ، شيوه درک  اسدی  مثلا 
  نوشيدن باده چنين ميگويد: 

  چو بيد است و چون عود، تن را گهر 

  می ، آتش ، که پيدا کندشان هنر 

  گهر، چهره شد ، آينه شد ، نبيد 

  که آيد درو، خوب و زشتی ، پديد

گوهرانسان،پيداميشود  می،  نوشيدن  درانجمنهای  با  ايرانيان  که  اينست   .
مپرسی ، باده مينوشيدند، تا راست باشند . راستی و حقيقت با سگالش وه

يزی ، انسان را نوشيدن می ، ممکنست . ازاين روهست که بوی هرچ 
اينست که سيمرغ در فرازالبرز، روی    .ميانگيزد و بسوی اصلش ميکشد

است   نشسته  خوشبو  درخت  را  سه  همه  که  سيمرغست  بوی  اين   .
بوی ، کشش مستقيم برای رساندن انسان  ميانگيزد و بسوی خود ميکشد .  

بنُش ميکشدبه خداست،   به  را درجستجو  ( هو وانسان  نام ديگرهدهد   .
توتک = نای به ) که مرغ سيمرغست ، « بويه »  است . چون بوکردن 

  ، اصل شناخت مستقيم بنُ هرچيزی و بن خداست . 
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 زصد گور بوکرد مجنون وبگذشت    

  که دربوشناسی بدُش اوستائی 

  بياورد بويش سوی گورليلی       بزد نعره ای و فتاد او فنائی

بلکه «    ، فراز سه درخت بو نشسته  ارتای خوشه )  تنها سيمرغ (  نه 
اقتران هلال ماه وپروين که قوناس = جناح » که عشق نخستين شمرده 
ميشد که جهان ازآن پيدايش يافته ، « بوحا» ناميده ميشود ، که همان « 

که معرب « بوه » ميباشد، که نام جغد ( = بوم ) ، يا مرغ   بوح » است،
  بهمن است .

معانی   دارای   ، اختلاط   -5جماع    -4نره    -3فرج    -2اصل    -1بوح 
است.اقتران هلال ماه با خوشه پروين، نماد همان آميزش دواصل هستی 

ن يا گوهر آفريننده جهان هستی ( بهمن که درارتا يا هما  ـُ بباهم بود .  
. اينست که هم جغد ، بوه و بوم ، مرغ بو   وی استـپيدائی می يابد ) ، ب

هست، وهم هدهد که بويه است، مرغ بو هست  براين زمينه فرهنگيست  
  درعرفان نيز شناخت.ميتوان معنای اصطلاح « بوی » را  که

  يارب اين بوی که امروز به ما مـيـآيـد 

  زسراپرده  اسرار خدا ميآيد

  بوی خوش از روضه جان ميآيديارب اين 

  يا نسيميست کزآن سوی جهان ميآيد 

  چه سماعيست که جان رقص کنان  ميگردد 

  چه صفيريست که دل بال زنان ميآيد

  ت ـيسـق ـتـچه عروسيست، چه کابين ، که فلک چون ت

  به نشان  ميآيد ، ماه با اين  طبق زر 
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سانيدن بوی حتا مقصد ازوجود پيامبران را نيز، فقط و فقط ر  مولوی ،
خدا به مردمان ميداند ، تامردمان خودشان مستقيما به خدا وحقيقت برسند. 
اين مفهوم، بکلی با نقش « واسطه بودن رسول » دراديان نوری، فرق 

  دارد 

  عود خلقانند  اين پيغمبران       تا رسدشان  بوی علام الغيوب 

  و هم بسوزـ،   ت گر به بو، قانع نه ای

پيامبران، قانع نيستی ، خودت مانند عودبسوز، چون درتو اگربه اين بواز
  هم ، آن گوهروبنُ خدائی هست.

  ای کان عيوب  ردی ـدن گ ـتا که مع

  چون بسوزی ، پـرُشود  چرخ از بخور 

  وب ـلـق ـد وحی الـوزد « دل » ، رسـچون بس

  حد ندارد اين سخن کوتاه کن   گرچه جان گلستان آمد جنوب( نيمروز) 

  ازکنارخويش يابم هر دمی من  بوی يار

  چون نگيرم  خويش را من هر شبی اندر کنار 

اين پديده درهادخت نسک نيز ، برغم تحريفاتی که موبدان زرتشتی به  
روايت اصلی داده اند ، بخوبی روشن ميگردد . « دين » ، که  بينش 
قول   به  يا  سيمرغ  خودِ  زايندگيست،  اصل  و  گوهرهرانسانی  و  زهشی 

که ع  ، نامه  درالهی  هندی  سرتاپک  داستان  پريانست(  دخترشاه  طار، 
باد، چيزی جز بازگوئی همين انديشه هادخت نسک نيست ) است. درست  

. البته  حامله به دين ، يا به اصل بينش نيکی وزيبائی و بزرگی است  
الهيات زرتشتی کوشيده است که « دين » را دراين متن به « مجموعه 

ه يک انسان ، طبق خواستهای اهورامزدا انجام داده شده   کرداروگفتاری ک 
  » بکاهد . 
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) «  خود را   9و    7درسومين شب پس ازمرگ ( هادخت نسک،    روان
و اورا چنين می نمايد که باد   درميان گياهان و بوهای خوش می يابد

خوشبوئی از سرزمينهای نيمروزی (= رپيتاوين ) به سوی وی ميوزد، 
در وزش اين باد ، دين وی    -9ديگر بادها ...  ازهمهبادی خوش بوی تر  

... » وروان انسان ، در بزرگی  به پيکردوشيزه ای براو نمايان ميشود  
و نيکی و زيبائی و خوشبوئی ونيروی پيروزی دين خودش ، که همچند 
همه زيبايان جهان ، زيباست ، خيره ميگردد . باد ، حامله به اين اصل 

زيبائی است که درهرانسانی هست ، هرچند برای بينش بزرگی و نيکی و  
بوی خود انسان درسراسرزندگی، نهفته وناشناخته و مجهول بوده است .  

زيبائی ِ نهفته و  ، همين خدا ، يا اصل بينش نيکی و بزرگی و  انسان  
مجهول و ناشناخته درگوهرانسانست که باد ( وای به = نای به ) آنرا  

. نام باد،  ياند وبا خود ميبرد( حمل ميکند )  دروزيدن ، ميانگيزد و ميزا
» بوده است ( برهان قاطع ) و باربد ، دستان  دوست بيننزد مردم ، « 

»   مشگ دانهموسيقی را که برای اين روز ساخته، به همين علت ، «  
ميخواند . دوست بين ، به معنای « نای دوست » هست . و مشک دانه 

خانه    » معنای  به   ، دان  مشک  يا يا  ومرکزاصلی  هسته  يا   مشک، 
 پرستشگاه ِمشک » هست .  

. درست ، همين مشگ ، بوی ويژه سيمرغست که نشان پيدائی اوست  
سام  برای  را  زال زر   ، است که هنگامی سيمرغ  بوی مشک سيمرغ 
ازکوه البرز( پروين ) فرود ميآورد ، سام را چنان مست ميکند که خردش 

همانند    . ميرمد  زيبا ازمغزش  دوشيزه  ازبوی   ، دربالا  که  مرده  روان 
  درباد ، که دين خودش باشد ، خيره ومدهوش ميگردد.

  بپرّيد سيمرغ وبرشد به ابر( ازجاگاهی که سربه پروين ميسائيد )

  ر  ـب ـهمی حلق زد برسر مرد ک
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  زکوه اندرآمد چو ابر بهار           گرفته تن زال را درکنار

  ک شدر ازمـشُـُ زبويش ، جهانی پ

  شک شد ـُ ب  ، خ ـده مرا با دولـدودي

  ، بيشخرد درسرم جای نگرفتپورخويش    بويهزسهم وی و 

  به پيش من آورد ، چون دايه ای    که ازمهر باشد و را مايه ای 

  زبانم برو برستايش گرفت    بسيمرغ بردم  نماز ای شگفت

انسان،  با پيدايش خدا دربوی مشگی که گوهرمهراورا دربردارد ، خرد  
نميگنجد درسرانسان  دينی  .    ديگر  قداست  بزرگ  تجربه  تجربه،  اين 

. «    درفرهنگ ايران بوده است ، که با دين زرتشت ، تفاوت کلی دارد 
، ـمشک  نيز ميگويند  بسيارخوشبوهست  دانه های خطمی که  به   ، دانه» 

«  هره »  دارد . ووخطی ، همان خيريست که اينهمانی با « رام = زُ 
درسانسکريت، به تخمدان زن و نطفه گاه مرد گفته ميشود . »  مشک  

آهوی   ناف  است( مشگ،  ميداده  را  معنا  نيز، همين  ناف»   درواقع « 
 .  گوهرهرچيزی ، بوی ، يا« اصل آفريننده درآن چيز»هست  ختائی) . 

. به همين علت ،   سيمرغ ، گوهرسه درخت خوشبو بود بدين علت ،  
تا يکتای جهان ،   سی روزماه ( زمان ) يا سی خدای زمان،  ازبنُ سه 

« پيدايش می يابند ، که سی گل يا سی خوشه خوشبو هستند . اين بود که  
بوی» که زهش گوهربود، نه تنها نشان و انگيزنده، بلکه کشاننده و  
بوی   بود.  حقيقت  به   ، هستی  آفريننده  بن  به   ، گوهرخدا  به  کشنده 

به واسطه وفرستاده نيازی ،  يامبر حقيقی به آن چيزاست وهرچيزی، پ
. بو، يک رسن وبند نهفته ميان گوهرانسان و گوهر خدا ، ونبی نيست  

يا بنُ هستی ( بهمن و ارتا يا هما ) بود، وهردو را به هم می بست . 
ازاين رو هست که الهيات زرتشتی ، در روايتی که ازسگالش اهورامزدا  
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ميکند ، با روشنی دل »  = جگر » و « فروهر= ارتا =  با « بوی = بهمن
که خرد همه آگاهش بدانها می تاباند ، اصالت را ازهردوی آنها، سلب  

  وطرد و حذف ميکند .  

بوی وفروهرانسان، ديگر امکان دست يابی مستقيم به بنُ چيزها وشناخت 
مستقيم « اژی = دروغ » و « ژی = زندگی » ندارند .   اينست که در  

لی » که ديو، بدست کاوس ميدهد ، اورا داستان کاوس، « بوی دسته گ 
ازدين ، که آموزه زرتشت باشد ، ميگرداند . بوی گلها  که اورا به جستن  
رازآسمان ميانگيزند  ، اغواگرو اهريمی و ديوی ميشوند . بوی گلی که 
انسان را بسوی جستجوی خدا ، ميکشاند، وبه خدا مستقيما ميرساند ، گند 

ند به خدا وبه بنُ هستی ، برسد . ديو، ميگويد اکومن است .انسان نميتوا
  که :

  به گردانمش سر زدين خدای     کس اين را زجزمن ، نيارد  بجای

  و در روزی که کاوس بشکارميرود ( شکار، نماد جويندگی )

  به کاوس داد يکی دسته گلبيامد به پيشش، زمين بوسه داد     

  به خدا ميانگيزد  بوئيدن اين دسته گلست که کاوس را به رسيدن

  چنين گفت کين فرّ زيبای تو     همی چرخ گردون سزد، جای تو

  بکام توشد روی گيتی همه        شبانی و گردنفرازان ، رمه 

  يکی کارماندست  تا درجهان       نشان تو هرگز نگردد  نهان

 چه دارد همی آفتاب ازتو راز         

  که چون گردد اندرنشيب وفراز 

  ماه وشب وروزچيست چگونه است  

  برين گردش چرخ ، سالار کيست 
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  گرفتی زمين و آنچه بد  کام تو       شود آسمان نيز در دام تو

  دل شاه ازآن ديو، بيراه شد      روانش  ازانديشه، کوتاه شد

  گمانش چنان بدُ که گردان سپهر      به گيتی مرا درنمودست چهر 

  ، اندرهوا   ـربی پپرانديشه شدجان آن پادشا         که تا چون شود 

دارد، و همان   نام  ارد »  ارتافرورد=  ولی درست دل که «  ارتا و   »
متامورفوزدرهرانسانيست ارتاي  و  ومعراج  بالنده  اصل   ، است  فروهر» 

بو   بينش   ( به  نای   = توتک  هو   = بويه   ) هدهدی  بينش   ، دل  وبينش 
تسان وشوشتربه جفتگيری درختان نخل  ، بو دادن  کردنيست . در دش

ست که  ه  ميگويند .  ارتای فروهر، درهرانسانی ، همان همای چهارپری
  است .  همولوی در غزلياتش آورد

  تو مرغ چهارپری تا برآسمان پرّ ی 

  تو از کجا و ، ره بام و نردبان زکجا ( نيازبه واسطه نداری ) 

  

 انسان ، فقط با ياری

  ، « دروج » را ميشناسد  اهورامزدا همه آگاهِ  خردِ 

  يا

  ناسنده دروغ است ؟ ـخرد انسان ، به خودی خود ، ش

  

امزدا با « بوی= جگر»، و«  دراين روايتِ بندهش، برغم سگالش اهور
ارتا ) وجگر( بهمن )، فقط فروهر=دل» انسان، ديده ميشود که دل( ارد= 

و«   ميشناسند،  را  دروج   ، اهورامزدا »  آگاه  با روشنائی « خرد همه 
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پيکاربا دروج » را به غايت وجود خود می پذيرند . درحاليکه درشاهنامه 
«خرد همه  ميتوان ديد که « خرد ، چشم نگهبان وپاسدارجان » است .  

زاد که  دارد  کار  با روشنائی  اهورامزدا  ازتاريکی آگاه »  و  نميشود  ه 
روند    ، وجگر  دل  آگاهی  ولی   . يابد  نمی  پيدايش  وآزمودنها  جستجو 

ازتاريکيست پيدايش  و  ازهمه    زائيدن   » اهورامزدا  خرد  وقتی    .
چيزآگاهست» ، پس ديگر، نه ميزايد ونه پيدايش می يابد و نه ميجويد . 

گی  ولی خرد سيمرغی ، آميختگی « مغزو دل وجگر» باهم ، و همآهن
يافتن ِکثرت باهمست . درداستان رفتن رستم به هفتخوان ، ديده ميشود  
که رستم با داشتن خون جگرودل ومغز ِ ديو سپيد(= آميختگی روشنی با 
تيرگی ) است که ميتواند چشم کيکاوس وسپاهيان ايران را که دراثر بی 

کو   ، مهری  وبی  خواهی  و اندازه  وبينا  روشن  بودند،  شده  «  روتاريک 
   دل   –  2و  جگر  -1روشنی ، ازخون وشيرابهِ  شيدگونه » سازد .  خور

مغز، يا ازآميختن آبکيها باهم ( سه نوشابه گوناگون درجام جم=    -3و
  .   نماد اصل مهر وعدم پارگی ، ونابريدگی ) پيدايش می يابد

خرد، روشنی است که ازآبياری« تخم چشم » ، با خونابه ( خور= آوخون 
خرد، روشنائيست که ازسه    .ل وجگر، ميرويد وپيدايش می يابد) مغزو د 

. دل، ارتا يا هدهد    يا ازيوغ شدن وسنگشدن پيدايش می يابد   تا يکتائی،
يا بويه است، و جگر، بهمن يا جغد وبوه وبومست که باهم خوشه پروين  
هستند، و اين خوشه ، اقتران با هلال ماه پيدا ميکنند، و باهمديگرهرسه،  
درتاريکی  بينش  يا  درتاريکی  روشنائی  اصل  که  ميشوند،  پر»  ماه   »

  هستند. 

بينشی بين  ، درتماميتش » هست  زندگی   » نگاهبان  و  که سپاس  شی 
وروشنی است که ازشيرابه ( آوخون) مغزو دل وجگر، برويد وپيدايش  

. اين مفهوم روشنی و بينش ، به کلی با « خرد همه آگاه اهورامزدا   يابد
» فرق دارد ، که نه با جفت شدن خونابه با تخم ( چشم ) کاردارد، نه با 
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غزودل وجگر. اين پيوند يابی مغزو دل وجگرباهمست که جفت شدن م
  درشيرابه اشان ( سه قطره خون ) ، ميتواند تخم بينش را رويا سازد. 

به عبارت ديگر، روشنائی خرد بدان علت، جان را نگاهميدارد ، چون 
  رويشی از شيره کل زندگی ( جيو= خون = زندگی ) است.

وخونيست( خونابه ايست ) که از«  گرانيگاه چنين بينشی  شيرابه، يا آ
. بينش و روشنائی که از« ميان  ميان انسان که جگر باشد ، ميجوشد

هستی انسان » سرچشمه نگيرد ، بينش مهری نيست که ميتواند همه اندام 
واجزاء را به هم لحيم وسيمان کند . روشنائی يا بينشی که از« جگرودل  

  کل را به هم پيوند ميدهد . = بهمن + ارتا » برميخيزد ، بينشيست که

   

  =جه رگ= کبد= بهمن)(خونکده گرما وخويدینجگر= بُ 

  جگـر  =   درميان انسان

 سازی   = سرچشمه مهر=جايگاجفت mad+yaaneميان=

mad   سبکشدهmaethaجفت + وصل ويگانه شوی = 

   ورزی عشق خانهِ  ر، ـجگ

  رام استام با بهر
  

ميان پيونديابی  «  اصل  يا  سنگ  يا  يوغ  ازاصطلاحات  يکی   ،«
«مد=   پيشوند  و  يابيست  پيوند  جايگاه   ،  « يان   » چون  دوتاباهمست. 

madهمان واژه « مت «maetha    است ، که هم به معنای جفت وهم  «
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، »  ميان«    به معنای اتحادواتصال ويگانه شوی است . به عبارت ديگر،
است   بوده  « سرچشمه مهر»  معنای  ايران،  به  فرهنگ  در  فقط   .  »

، اصل ناديدنی وناگرفتنی چه به هم ميچسباند ولحيم ميکند »ميان،يا آن
، ومانند « پديده واسطه و رسول و پيامبر» در اديان نوری نيست . است

« ميان ، دردايره ای که پرگارميکشد» ، مفهوم « ميان»  به همين علت  
رفان ، مشخص وبرجسته ميسازد ، چون اين نقطه ميان، برغم  را درع

  .  دايره ای که خط به هم چسبيده ايست ، ناپيداست

خودش،    ميان،  ، ميسازد  يکی   « مايه   » مانند  را  دوچيز  که  درحينی 
با «  اصلی که خودش    ناديدنی و ناگرفتنی ميماند . اين انديشه را مولوی ،

  گوناگونش، بسيارچشمگير ميسازد  درغزلياتراميدزددونهان ميسازد»

  عشقست آن دزدی که او ، از شحنگان  دل می برد

  درخدمت آن دزد بين ،  تو  شحنگان  بيکران 

  آوازدادم دوش من ، کای خفتگان، دزد آمده است 

  دزيد او ، ازچابکی ، درحين ، زبانم از دهان

  گفتم  ببندم  دست او ،  خود بست او ، دستان من 

  کنم ، او  می  نگنجد  درجهان  گفتم بزندانش

  از لذت  دزدی او ،  هر پاسبان ، دزدی شده 

  ازحيله و دستان او، هر زيرکی ،  گشته نهان 

  ، کان دزد کو ؟ خلقی ببينی نيمشب ، جمع آمده 

 آن دزد ؟   او خود ،  درميان  او نيز،  می پرسد که کو

با کلی  به  ايران،  درفرهنگ  ميان»   » انديشه  واسطه    اين   » انديشه 
دارد.دپيامبر=رسول» فرق  نوری  وسايراديان  درفرهنگ ميانراسلام   ،
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چون به گونه ای دوچيزرا به هم متصل ميسازد، که   ايران، ميانست ،  
. فريدالدين عطارنيشابوری ، اين   آن را نميتوان درميان آن دوچيز، ديد 

ج جام  کيخسرو  درحکايت  نامه  درالهی  زيبا  بسيار  را  می  انديشه   ، م 
پروراند. با جام جم ، همه چيزرا درجهان ميتوان ديد ، جزخود ِ جام جم  
را . ويژگی جام جم که بينش آرمانی فرهنگ ايرانست ، دراين حکايت 

  بسياربرجسته ميگردد .  نکته اصلی جام جم ، دراينست که

  همه چيزی به ما، زان ميتوان ديد 

  که ممکن نيست مارا درميان ، ديد 

بهمن»    » ويژگی  همان  ميان اين  اصل  که  انسان    است  ميان   ،
  ست .وهرچيزوهرانسانی ه

  نشسته بود کيخسرو چوجمشيد   نهاده جام جم درپيش خورشيد 

  نگه ميکرد ، سرّ هفت کشور    وزآن جاشد به سيرهفت اختر 

  نماند ازنيک وبد، چيزی نهانش   که نی درجام جم ميشدعيانش 

  يند      همه عالم دمی درهم ببيندطلب بودش که جام جم بب

  اگرچه جمله عالم را همی ديد   ولی درجام، جام جم نميديد 

  بآخرگشت نقشی آشکارا    که درما، کی توانی ديد مارا..

  توباشی هرچه بينی مانباشيم    که ماهرگزدگرپيدا نباشيم

  همه چيزی به ما زان ميتوان ديد 

  که ممکن نيست مارا درميان ديد

نديشه بسيارژرفيست که کتاب مقدس و رسول ومظهرونبی و رسول  اين ا 
.. را بکلی نفی وطرد ميکند، چون همه واسطه هائی هستند که هميشه  
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بايد ازآنها ، حقيقت را ديد . اينها هيچکدام، ازديد فرهنگ ايران ، « ميان  
  » شمرده نميشوند .   

» ، يا« دگرديسی ازيک  اين انديشه « ميان، يا جايگاه پيوند نهانی وناپيدا  
  ، يا گره،شکلی به شکلی ديگر، متامورفوزيافتن» ، درهمان تصوير« بند

» يا « مايه » يا « يکی بودن بـرَبا بنُ باهم » بيان ميشود    کاب = کعبهيا  
با بهمن ( آسن خرد = خرد متصل سازنده وبه هم  اينهمانی  . جگرکه 

وريحان بيرونی درالتفهيم  ابجفت دهنده ) داشت ، چنين نقشی را داشت .  
در « دلالت ستارگان بر آلتهای تن درآنچ نهانی است »  مينويسد که «  
درجگر،  مريخ وزهره باهم مـشتـرکـنـد» ، به عبارت ديگر، جگر، خانه  

ره = رام » ـن جهان ، « بهرام= مريخ » ، و« زُهـُ عشق ورزی دوب
ميآيد که جگر، «    190. ازاين رو دربندهش ، بخش سيزدهم پاره    است

چون دريای فراخکرت ، بنُکده تابستان » است . و ازآنجا که دربندهش  
ديده ميشود که « گرمی به بهرام » و سردی    189بخش دوازدهم ، پاره  

به کيوان نسبت داده ميشود ( ودربالا آمد که کيوان وزُهره ، دوچهره   
گرمی ، و رام  در رپيتاوين ، بهرام ، اصل    گوناگون يک اصلند ) ، پس

ازآميزش آن دو باهم ، جهان پيدايش می  ، اصل خويدی باهم آميخته اند  
يدی با هم يابد . اين انديشه که جگر، جايگاه پيوند دواصل گرمی و خو

 سينرگی اضداد » شمرده   synergie، ويا «است ، جگر، سرچشمه عشق
ر اشعارمولوی  پای اين انديشه د ميشده است، که همان« بهمن» باشد.رد  

  جگر، مهروهيبت را باهم جمع ميکند نيزباقی مانده است. 

  مهروهيبت هست، ضد همدگر      اين دو ضد را ديد جمع اندرجگر 

  يا آنکه جگراست که ازسرکه وانگبين ، سکنجبين ميسازد : 

  سوی رنج جگر ره يافتميافتم    تا   شهد وسرکه  درهمهمچو 
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بالا وپائين تن را به هم ميچسبانيد.   ، جگر، به کرداراصل ميان درتن 
ميان ،« يان ، يا جايگاه پيوند دادن دوبخش ، مثلا آسمان با زمين  است 
. بهمن ميان ماه دی ( آسمان ) و ماه اسفند ( آرمئتی= زمين ) قراردارد. 

است . کبد، به معنای ميان     به همين علت، نام جگردرعربی ، « کبد »
است.   ولی « کبد و کبيد »  لحيم زرگری و مسگری يا سريشم است  
که دوفلزيا دوچوب و.. را به هم پيوند ميدهد، بشکلی که ميان ، درميان 

يشه باقی مانده است که آنها گم ميشود . هرچند درمتون زرتشتی اين اند
مبغ » هم خوانده  يا هsam+bagh که « سمبغ  « نريوسنگ=نرسی»،

» امروزی شده است ، چهارنيروی انباز   ميشده است، وتبديل به واژه «
زاداسپرم   گزيده های   ) را  پيوند   43/    30ضمير  و  به هم ميرساند   (

فرشگر ، وجودی جزخود ِ«ميدهد، واصل  نوشوی هست  و  بهمن» دی 
همبغی= همآفرينی= همپرسی= هم روشی=  نيست. به عبارت ديگر،  

، مايه پيدايش گيتی و اجتماع هست، واين اصل بنيادی فرهنگ انـبـازی
که    . اين « ميان » ،  ايران ، به کلی برضد « توحيد وتکخدائی » هست

اصل زندگی و جان هرانسانی به همست،  اصل پيوند دهنده  درهرجانی و
طبعا است.  ورستاخيزنده  نوسازی  و  زهشی ِ بخشی  شناخت  اصل   »

ازميان  هرچيزيست که ضد زندگی »   را  ميان »  آنچه« اصل  است . 
چيزها وجانها و انسانها، نفی وطرد و حذف ميکند، تن انسان و جامعه ،  
 ( نريوسنگ  بهمن =  ميان(  اصل  اين   . ميپاشد  ازهم  را  جان  جهان  و 
همانسان که دردرون انسان ، ميان همه بخشها حاضراست، و آنها را آن 

نيزحاضرهست، و آنهارا به هم    ها، ميان انسانبه آن به هم پيوند ميدهد  
  پيوند ميدهد. 

، برترين نقش را درسامان دادن  نريوسنگ = بهمن= نرسی  ازاين رو  
اجتماع و جهان آرائی( سياست ) داشته است . درست گرانيگاه اين انديشه 

  فراموش ساخته ميشود . ، بزرگ ، درعرفان
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ميآورد، نه    عرفان، دراصل ميان، ناگزير، بيشتربه درون انسان، روی
عرفان،  .  د شريعت اسلام  ـدراثربافت گوهری خود، بلکه دراثرفشارشدي

درونگ  » ميشود،  پنداشته  غلط  به  «  ـچنانچه  بلکه   ، نيست   « را 
مـيـانگـرا» هست ، و اصل ميان، نه تنها نهفته درميان هرانسانيست،  
بلکه به همان اندازه، « ميان انسان وانسان ديگر» ، « ميان انسان  

.    ، « ميان انسان وخدا» هستطبيعت » ، « ميان انسان وگيتی»  و
اصل ميان ، که مهرورزيست ، همانسان ميان انسان وگيتی هست ، واين 

امروزه در شعار ايست که  پديده  بسيارتنگ   سکولاريتههمان  درشکلی 
اصل ميان ،  فقط نهفته درميان وجود انسان ، سرّ  ازنو خواسته ميشود .  ،

وگنج نهفته نيست ، بلکه درميان افراد و طبقات واقوام و زن ومرد و 
شاگردو آموزگار، وحکومت وملت .... سرّ و گنج نهفته ايست که بايد 

  بسيج ساخته شود . 

همانسان که «جان آفرينی وزندگی افزائی » ، دراثر« همبغی نيروهای  
انسان » است ، « جان آفرينی و زندگی افزائی » ، دراثرهمبغی درون  

حکومت وملت باهمست . درونديداد،  تماع ووهمآفرينی همه بخشهای اج 
انسان وزمين يا گيتی ، با  اين همبغی ميان جمشيد و زمين ديده ميشود . 

مهرورزيدن به همديگر، ميتوانند بهشت بسازند ، نه با حکومت انسان 
پيوستگی و بقا و زندگی ، دراثر پيوند « يوغی همه اندامها .   بر زمين  

باهم » ممکن   اين اصل، همه بخشها    . ، درگستره سياست ، ميگردد 
بکلی برضد انديشه « حاکميت وتابعيت » و درگستره الاهيات، برضد 

خود زرتشت ،    انديشه خالق ومخلوق يا معبود و عبد است . اينست که 
  .   راند و به کنار زد   بهمن را از« اصل ميان»

اين انديشه دربندهش، بخش يازدهم بازتابيده ميشود، که درصف راست  
اسپندارمذ(   و   ، ميايستند  شهريور  و  ارديبهشت  و  بهمن   ، اهورامزدا 
آرمئتی ) و خرداد و امرداد درصف دست چپ اوميايستند،  و سروش 
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امشاسپندان   درپيش اهورا مزدا. بدينسان، اهورامزدا ، حداقل ، درميان
  قرارميگيرد .

« اصل ميان بودن بهمن » ، يک اصل زهشی و انبثاقی و واقعی لبته  ا
، درگوهرهرجان وهرانسانی شمرده ميشد ، و يک اصل ماوراء الطبيعی  

. واين اصالت بينش و روشنی را، درگوهر و فراسوئی وتشبيهی نبود
راهورامزدا و  شنی دهستی انسان، می نهاد که با « مرکزيت رو نهفته در

  » سازگار نبود . خرد همه آگاهش

اين انديشه « گوهری بودن بهمن، که دراصل همگوهر با اکومن ( اصل 
پرسش و شگفت ) بود، در داستانهای گوناگون درگزيده های زاد اسپرم 

) ، نموداراست . وداستان خنديدن زرتشت  16تا    10( بخش هشتم ، پاره  
معجزه روايت کرده ميشود ، جزاين انديشه  که بشکل     ، درهنگام زاده شدن

است،   اکومن  ديگرش  چهره  که  بهمن،  که  نيست  سيمرغی  فرهنگ 
انسانی هست، وهر فردی،با فطرت بهمنی درفطرت و گو هرنهفته هر 

، که اندرونی ترين بخش گوهرهرانسانيست ، زاده ميشود . و  واکومنی  
، ميتوان ديد که   ازهمين داستان، که به معجزه زرتشت، کاسته شده است

بهمن ، خرد يست که انديشيدنش ، خنداننده وشادی آور و رامش بخش  
زادی و گوهری و فطرتی    ، که درهرکودکی   ، دهنده است  و روشنی 

  . است

اين داستان ، بيان ديدگاه فرهنگ سيمرغی وزال زری انسان ، به پيدايش 
نديشيدن  درگيتی ، با اانسان درگيتی بوده است . غايت زاده شدن و پيدايش  

زادن  . است  شکفتن  و  خنديدن  به،  خرد  با   ، هرانسانی  پيدايش  منی ، 
.اين درگيتی هست.«بهمن ياآسن خرد،ياخردسنگی»،فطرت هرانسانيست

همان « آسن خرد، يا خرد سنگی » است که درهرانسانی ، بنُ شناخت 
  « دروغ يا اژی يا ضد زندگی » است . 
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  رباهم » کهـ« دل وجگبينش ِ

  ،  ) و بهمنی = دل= اردبينش سيمرغی ( ارتائی

  ستبينش هُدهُد ی ( بويه ) و بينش بوم(بوه)ايا 

  بينش مستقيم درجان، برای شناخت دروغ است

  ومنکر« خرد همه آگاه ِ اهورامزدا» هستند

  

باهم، بينشی است که مستقيما وبی (هدهدی و جغدی )  بينش دل وجگر 
و روينده جهانست ، پيوند   ين » که بن زايندهواسطه، با « خوشه پرو

ر( اقتران  ـُ ماه پدارد.همچنين بينش مغزی،که بينشی است که مستقيما با
دارد   پيوند   ( پروين  خوشه  با  ماه  آگاه  هلال  همه  از« خرد  نياز  بی   ،

  ( اژی = ضد زندگی ) هستند .  اهورامزدا » برای شناخت دروغ 

بويژه بينش جگری ، با بنُ ارتا (= دل=ارد ) رابطه  مستقيم  دارد که 
تخم درون تخم ، مينوی مينو ( مان ِ من ) يا « اندی من » درونی ترين 

  . بود  انسان  جان  ميان    maethaيا     mad بخش  واژه  پيشوند  که 

mad+yaane  است ، اصطلاحی همانند سنگ ( آسن) و ژيم ( ييما= جما
و يوغ ( جوغ = جغ = جگ ) ميباشد، و جگ ، پيشوند    ـر)(ام ر ـَ ) و م 

« جگر» است .  ازسوئی تلفظ ديگر که « جی گر= جيگر» باشد، دارای  
 - 1پيشوند جی ( ژی= زندگی = جيو = خون ) است که که هم به معنای  

« اندازه = شاهين   -3و هم به معنای    زندگی  -2و هم به معنای    يوغ
  ها ، ازهم جداناپذيرند .هست . اين برايند ترازو»
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» يا «  بهرام با ارتا  «بينش جگری ، بينشيست که مستقيما ازعشق  
بنُ پيدايش کيهان جوشيده ميشوداورنگ وگلچهره » حافظ   ، و    ، يا 

طبعا مهر به جان ميورزد ، و برضد « اژی = دروغ » و آزار و درد 
بينش   وگزند و خستگی و خشم ( قهرو تجاوز وپرخاش وستيز) است .  

مهجگری دراثر  که  است  بينشی  ها  ،  غم  و  دردها  همه  زندگی،  به  ر 
ودربرابرآنها با دليری   تاب ميآوردوخستگيها واندوه هارا فروميخورد،و  

(    گرمائيلميايستد و آنهارا درمان ميکند .  اينست در داستان ضحاک ،  
 جگری بينش  ( ارمئتی ) ، با همين    ارمائيلرپيتاوين = سيمرغ = ارتا ) و  

آشپز، درآغاز، ميکوشند که به کردار   ازقربانيهای خونی  خواليگر=   ،
  ضحاک بکاهند .   

  ) سهمناک  خونريزو  و  برنده  تيغ  از  جگرشان  که  هستند  آنها 
khrudrush=khrvi dru . و قربانی (= دروش ) به درد است (  

  اندرانداختندزنان پيش خواليگران تاختند     زبالا ، بروی 

  پرازدرد ، خواليگران را جگر    پرازخون دوديده ، پرازکينه سر 

  همی بنگريد اين بدان آن بدين     زکردار بيداد شاه زمين 

اين جگرسيمرغ يا ارتا و آرمئتی، يا خدای آسمان وزمين باهم است که  
، ميسوزد، و دوديده    ( اژی  آزاری = دروغ =  ازبيداد ضحاک( جان 

  رازخون ميکند . اشان را پ

اين بينش جگری است که سرآغاز جنبش وايستادگی برضد ضحاک (  
. اين بينش جگری ، بينشی که ازمهر به    خدای قربانی خونی ) ميشود

جان ميتراود ، خسته ميشود ، و اندوه و غم و دروش ( دروغ = درد و 
برم آن  بدرمان  و   ، را ميخورد  جان  پيکر آزار »   درآغازبه   . يخيزد 

، ميکوشند که ازاين قربانيهای خونی، بکاهند ، وسپس با بينش  واليگرانخ 
« کامبری  ديو خشم ازگرفتن جشن های آنکه کاهش قربانيها خونی ، از
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وخونريزی   برنميدارد،  دست  را   »  وتهديد  مقدس خونريزی  جشن   ،
، راه چاره را درسرنگون ساختن « خدای خشم  زندگی خود ميشمارد  

  خدای قربانی خونی » می بينند . خونين درفش ، يا 

اين جشن ، که جشن مهرگان باشد ، جشن سيمرغ يا جشن ارتای خوشه  
. مهرگان ، « ميترا گانا» يا« ميترا کانا » است که  ، زنخدای مهراست 

» گفته ميشود، و کانا و گانا و کنيز، به معنای  ميترا کنيزدرسغدی «  
  دوشيزه و دختراست.

. دراين جشن    زنخدا ی مهر، يا سيمرغست   جشن مهرگان ، جشنپس  
) که   ديو خشم خونين درفش = دروش ( دروغاست که ايرانيان  بر «  

و اند،  شده  پيروز  مهراس)   = مرداس   = ميتراس   ) زرتشتيها  ضحاک 
  ، درمهريشت  مهر،  خدای  بنام  را  ميتراس  يا  ضحاک  همين  درست 

ميراث خوار همين   ، و الله در اسلام ، درستازسربه مردم باورانيده اند 
خدای قربانی خونی است . « مهردروج » ، که شکستن عهد وقرارداد  
باشد، درست برهمين آئين « قربانی خونی» استواراست که دراسلام ، 

سيمرغ ، خدائی که    ، بزرگترين عيد اسلام شده است .  عيد قرباندر  
کامبری   درمان   ، جگريش  بينش  با  که  خدائيست   ، زراست  زال  دايه 

حاکان و دروغان و آزارندگان و ترسانندگان جان را ، در سرنگون  ض
ميدان جامعه  از  آنان  کردن  تبعيد  و  فريدون   د ـکردن  را  کار  همين   .

و سپس گرشاسپ ( خانواده سام وزال در سيستان) کرد ، و دين  ،درآغاز
ضحاکی را از سيستان دور داشت . اين بينش جگری ، که نمادش جغد 

ای ) يا بوه يا بوم بود ، بينشی بنيادی درجان هرانسانی  ( يوغ دای = جغت
که برای استقرار اين خدايان که قربانی خونی را اساس انديشه عهد    ،بود

درنحس  ساخته ميشد.    وبی مزه  وميثاق ميسازند ، بايستی شوم و نحس
وشوم ساختن جـغُـد، بينش بهمنی ، بينش دفاع اززندگی در مهرورزی  

دار برترين اصل ) ، دراولويت دادن به قداست جان  به زندگی ( به کر 



Jg. 4 (2023), Heft 5  541 
 

برايمان ، در طرد هرگونه فلسفه وجهان بينی ِ « درشتی » وخشونت ، 
د، برای بی ارزش ساختن   ـشوم ونحس ساختن جغ.  بازتابيده شده است

ه آن بنا نهاده که بنياد حکومت هخامنشی برپايبينش بهمنی بوده است  
بهمن » است، و نيای هخامنشيان نيز اين نام همان «  شده بود، و هخامن، 

برداش خدا  ازاين  پيروی  برای  ومنشور  را   ، است  بوده  و   کوروشته 
، چيزی عبارت بنديهای  داريوش  ی دورماندن « دروغ وخشکی »  وزآر 

  گوناگون ازاين اصل نيست .

  

  چگونه راستی و دروغ 

 ته شد ؟ ـن » ، کاسـتـفـُ فقط به « گ
  امزدا، راستی شداعتراف زبانی به اهور

  دروغ شد ، درسخن او وانکارآفرينندگی
      

، ازاصالت ( بوسيله خود زرتشت ) که اصل پيدايش و   بهمنبا انداختن  
زهش ِ کل هستی باشد ، و طبعا انکار متامورفوز بهمن( هخامن) ناديدنی 

خوشه ارتا ( ارتای خوشه = کثرت و تعدد و رنگارنگی)    هـب  ،وناگرفتنی
، انديشه های « پيدايش = روشنی = بينش » که ازهم جدا ناپذيربودند ، 

بدينسان مفهوم « راستی و دروغ که همان  ازهم گسسته وپا ره شدند . 
پيدايش يافتن    اژی بود ، به کلی دگرگون شد . چون تا به حال ، از اين 

( = ماه = هما = اصل روشنی = کثرت وگوناگونی و بهمن در ارتا  
( گيان= جان =    جان   خردِ نگهبان وپاسداررنگارنگی )  بود ، که «  
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پيدايش می يافت .  خرد(=چشم   ،واسطه ) » ، يکراست وبي  =ژیزندگی 
جان= چشم زندگی ) ، نه تنها نخستين پيدايش جان ( ژی ) بود ، بلکه  

  روند راستی ، به معنای « پيدايش و زهش گوهرو چهره و بنُ» بود .  

را  زرتشتی،اهورامزدا  مرکزانحصاری وهنگامی،الهيات   » با  اينهمانی 
اه ، به کلی امکان پيدايش يابی  روشنائی ، يا خرد همه آگاه » داد ، آنگ

جان انسان ، درخردی که نگهبان جان از اژی يا دروغست ، ازبين رفت  
. ازاين پس ، راستی و روشنی ، به معنای « پيدايش و زهش گوهرخود ِ 
جان انسان » ، ديگر معنائی نداشت . چون کل روشنائی وکل بينش، از«  

  خرد همه آگاه اهورامزدا »  ميآمد .

اين خرد همه آگاه اهورامزدا بود که نگهبان جان( ژی= گيان)  سان ،  بدين
اين بود که راستی ، همانسان   .    دـشـاز دروغ = از اژی = از درد  مي

که ازيکسو، به معنای « روشنائی اهورامزدا=بينش اهورامزدا » شد، 
آگاه  ازسوی ديگر، راستی، خستوشدن زبانی وگفتاری به « خرد همه 

انسان ، بايد درسخن ، اعتراف کند وگواهی  دهد که  اهورامزدا » شد . 
زندگی = دروغ »    و طبعا اوست که « ضد  اهورامزدا ، آفريننده است

. اينست که راستی، به شهادت دادن   را ميشناسد و ميشناساند ، نه انسان
  . شد  از روشنائيش)  آگاهش(  همه  ازخرد  اهورامزدا  بودن  آفريننده  به 

آفريدن به توسط  البته، با چنين مفهومی از روشنی وخرد،  انديشه  «  
که  waazh+aafrid  کلام يافت،  پيدايش   «  » انديشه  آفرينش  برضد 

همانسان که « آفريدن به توسط کلام » ، » بود .    پيدايشی و زهشی
. طبعا     شيوه ِ آفريدن شد، « راستی نيز، گواهی دادن با کلام » شد

نخستين دروغ ، اين بود که انسان اين را انکارکند . درست اين انديشه  
ه بازتابيد  زرتشتيان  در« نخستين دروغ و نخستين گناه » مشی ومشيانه

الهيات  ديدگاه  از   ، انسان  جفت  نخستين   ، ومشيانه  مشی   . است  شده  
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زرتشتی است که جانشين نخستين جفت انسان درفرهنگ سيمرغی ايران 
  شده است که « جم وجما » بوده است .  

مشی ومشيانه ، اعتراف زبانی ميکنند که اهريمن آفريننده است، هرچند  
هريمن به انديشيدن آنها ميتازد ، و اين دروغگوئی ، نا آگاهانه است ، و ا

راستای وارونه به انديشه و به اعتراف آنها ميدهد ، ولی با چنين دروغی 
  ، اين دو ، محکوم به زندگی در دوزخ ميگردند . 

منش  برترين  با  را  ومشيانه  مشی   ،    bowandag menishnهرمزد 
دي  ، جانست  ونگهبان  که چشم  ديگر، خردی  عبارت  به   . گر ميآفريند 

انسان ديگرازخوشه هرمز  انسان، پيدايش و زهش نمی يابد .  ازجان خود  
. دربخش نهم بندهش،  ، پيدايش نمی يابد ، بلکه آفريده اهورامزداست

اين بود که    نخستين سخنی که گفتندميايد که مشی ومشيانه «     102پاره  
هرمزد آب و زمين وگياه وجانورو ستاره وماه و خورشيد و همه آبادی 

همه اينها  خوانند » .    بـُن وبـرَا که ازپرهيزگاری پديد آيد ، آفريد که  ر
درفرهنگ سيمرغی، پيدايش و زهش از« بهمن + ارتای خوشه= هما = 

در خوشه و تخم ، « بنُ وبـر، يوغ باهمست » ، واين را  ماه »  بود .  
، بـرَی هست    خوشه = ارتا = سيمرغ   .  ميخواندند  bowandagکمال =  

  . که خودش، بنُ تازه آفرينندگيست

. با آفرينندگی   ش است ـارتا، خودش، مايه وعنصرنخستين پيدايش و زه
اهورامزدا ، اين تصويروانديشه فرهنگ سيمرغی ، بکلی مسخ و تحريف 
ميگردد . آنگاه دربندهش ميآيد که « پس اهريمن به انديشه ايشان برتاخت 

انديشه ايشان را پليد ساخت و ايشان گفتند که اهريمن ، آفريد آب و    و
نخستين دروغ  زمين و گياه و ديگرچيزرا .  چنين گفته شده است که ان  

است که توسط ايشان به هم بافته شد ، به ابايست ديوان گفته شد .     گوئی
  بداناهريمن ، نخستين شادی را که ازايشان بدست آورد ، اين بود که  
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  روانشان تا تن پسين به دوزخ است و  دروغگوئی ، هردو  دروند  شدند  
.  

يکی آنکه انگره مينو ، جفت جدا ناپيذيرو يوغ سپنتا در آفرينندگيست . 
ويوغ   جفت   ، ميپردازد  آفرينندگی  به   ، اهورامزدا  هرجا  که  اينست 
پيشينش، اورا رها نميکند، بلکه فطرتا وضرورتا، حضور دارد. اينست  

راعتراف انسان به آفرينندگی اهورامزدا نيز ، بلافاصله اهريمن نيز،  که د
که   وهمزاديست  وجفتی  يوغی  تفکر  باقيمانده  اين  حاضراست.  بالفطره 

با آفـريدگارشناختن زبانی اهورامزدا ، انسان  ايرانيان را رها نميساخت .  
اب  ـرتـ، هنوز پا به گستره هستی ننهاده است ، که يکراست به دوزخ پ

. درهمان نخستين اعتراف ، « اژی = دروغ = ضد زندگی » ،  ميشود
زرتشتی که  انسان را گرفتار ابدی دوزخ = اژی = دروغ   ميسازد .  

، پيام اهورامزدا را  اژی= دروغ = ضد زندگی    برای نجات انسان ، از
آورده بود ، انسان را هنوز به گيتی پا ننهاده ، دروند ميسازد ، و به  

. انسان بايد ازهجوم نا     روانه ميکند  زندگی = دروغ = اژیضد  گستره  
آگاهانه اهريمن به هستی نا آگاه خود هميشه بترسد ودرهراس و وحشت 
زندگی کند . اين همان داستان ِ خناس در قران است که درصدورانسانها  

 هميشه وسواس ميکند . 
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 18 - سـوّمجـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

 

 

    روشـن  انـديـشـهِ   چرا

  درفرهنگ ايران، پيآيند ِ

  ، هست؟انسان بـُنمايهِ  ِگرمی
  چرا،عقل برونسوگرا، در روشن کردن،

 مِـهـر را مـيکُـشـد ؟ 
  درفرهنگ ايران، گرما، اولويت برروشنی داشت

  درزرتشتيگری 

  روشـنی، برگـرما، اولـويت پيـداکرد
 

  برشـالـوده ِآرمان روشنـفکری امروزه نيز، 

 اولويتِ « روشنی برگرما» نهاده شده است



Jg. 4 (2023), Heft 5  546 
 

 

  روشنفکر، ازديدِ فرهنگ ايران

  کسيست که ازگرمی ِهستی خودش، روشن ميشود 

  نه ازروشنی ِزرتشت،محمّد ،الله ،کانت،مارکس...  
  

  

  بررسی دوداستان ازعـطـاّروفـردوسی
  

  ا« مهـر»،  درفرهنگ ايرانچر

 ست؟ « اصل بينـش وروشـنی » هـ
  

  فرهنگ ايران ، استوار براولوّيتِ « مهـر» 

  برشريعت ومذهب وايدئولوژی ومکتب است
  

 

« پيوند» و « مهر» درفرهنگ ايران، معنای بسيار ژرف و گسترده ای 
د » ، طيف و مجموعه ِ به هم پيوسته ِهمه  ـونـيـ« مهـر» يا« پدارد.  

کيهان است  ،گونه بستگيِها با در سراسراجتماع و  بستگی زن  ، وتنها 
مرد ، يا آموزگار باشاگرد، يا مادروپدربا فرزند ، يا خدايان با انسان ، يا  
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ملت با حکومت ،يا هم مذهبيان وهم حزبيان وهمنژادان وهمجنسان  يا 
نيست. ديگر  ومحدود  تنگ  و  اختصاصی  بستگی  «  آنچه    ...هرگونه 

نيزخوانده ميشود، بخشی همبستگی اجتماعی وهـم پرسی اجتماعی » 
ازهمين « مهـر» بود ( همپـرُسی = باهم روش ِهمزيستی وهمکامی را  

  .  ، ونگران زندگی همديگر بودن ) ستجوکردن ج

بـنـد، يا  » باشد، دراصل به معنای «  پـيـونـد    « پات + وند » که «
» ميباشد ، چون « پات = پائيته » به معنای « جفت»    يـوغِ جفت ها

است. درآئين زرتشتی ، چون زرتشت بر ضد انديشه « همزاد= جفت= 
  يوغ» بوده است ، به اين واژه ، معنای « ضد» داده شده است. 

. درفرهنگ  بنُ همه جهان جان و زندگی ،« پيوند» يا« مهر» است  
باشد، معنای « تخم  = xva-dhaaya  xwa-taay» که   ايران ، « خـدا

نای « بنُ يا اصل آفريننده وآفريننده » را داشته است . درواقع معروينده  
پيکر « شخص » ، نمی     ،» را داشته است ، و به هيچ روی  و روينده

، با يقين شخصی ميگويد که « اينک من   هـرودتيافته است . ازاينرو  
ياد ميکنم .   آن آگاه هستمبه علم شخصی ازبعضی رسوم پارسيان را که  

هرکس به چنين  ساختن مجسمه ومعبد و مذبح ، بين آنها مجازنيست و  
اورا   ورزد  مبادرت  کهميخوانند     ابـلـه   کارها  ازآن جهت  شايد  دين    . 

... »  با دين زرتشتی پارسيان ، مثل دين يونانيان ، قائل به تشبيه نيست  
، پيکر«    اهورامزداودارد ،    ، که تفاوت کلی با فرهنگ ايران داشته است

، ، گيتی را ميآفريند، و گيتی، ازاو»  «خواستنشخص » می يابد، و با  
وگوهرش، بنُ وخوشه   ،مانند سيمرغ ( فروهر) ، روئيده و زائيده نميشود

  نيست، که متاموروفوز به گيتی  يابد .

پيوندهاست،  بنُ همه  و  تخم  بدين معنی،  مهريست که  اينست که خدا، 
ميان انسانها، وميان اجتماع و حکومت، يا    همه بستگيهاوازاين رو،   

سامانده اجتماع نيز، « مهريا پيوند» بوده است . پس واژه « پيوند يا  
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مفاهيم عشق   برگردانيد، ولی  نميتوان به « عشق ومحبت »  را  مهر» 
خدای مـهـر که    بهره ای» از طيف ِ« مهر= پيوند» هستند  .  ومحبت، «

سيمرغ باشد ، مجموعه  به هم آميخته همه گونه مهرها ست، چون اين  
  گوهر خودش هست که به همه پيوندها وهمه مهرها تحول می يـابـد .  

جبرئيل دراسلام ، فرشته جنگ ميباشد ، که تضاد گوهری با سيمـرغ  
» رابرای شخص برگزيده ای نميآورد، بلکه    دارد . سيمرغ ،« وحی

 ، ميشود  کاشته  انسانها  تن همه  در درون ِ  که  تخمهائيست   ، خودش 
تاهرکسی، از خودش، سرچشمه روشنی و بينش گردد. سيمرغ ، برضدِ  

  « واسطه » ، يعنی رسول ونبی ومظهروفرستاده و وحی است .

يا جفت اصل ها    وند ِ نخستين جفت نيروها ، ـيـ« بـُن هستی » ، « پ
با   که  نيست  ، مفهوم خدائی  به هيچ روی   ، بنُ هستی   . باهمست » 

. يکی از نامهای اين بـنُ هستی ، يا «  را خلق ميکند    خواستش، جهان
پيوندی » که ريشه همه پيوندهاست ، « گرما = بـرما = پـرما = بـرم  

»    Warm  ،Waermeازاين « گـرما = بـرما = بـرََم = » بوده است. 

. گاو برمايون ( برما+ يون  ، پيدايش می يافته است  روشنی   و  جنبش،  
« زهدان يا اصل  ) دراوستا و« گاو پـرَمايه » درشاهنامه ، که به معنای  

» که    ارتافرورد» هست، و به فريدون شيرميدهد ، يا «  برما يا گرما
آذر) يا نخستين عنصراست، همين « بنُ گرمی » هست . حتا    =(اثـيـر

  باشد،  »   برما+ يون« روشنی ازاين اصل گرما، يا  که   رد پای پيدايش
  درشاهنامه باقی مانده

  کجا نامور « گاو پـرَمايه »  بود 

جانيست   به معنای   ، گيتی » هست  نماد « زمين =  که   ، گاوپرمايون 
  روشنيست (گاو= گئو= گی=جی= يوغ) که اصل 

  » ، برتنش پيرايه بود روشـنده که « 
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سپس خواهيم ديد که « درخت نرماده يا درخت گويا » که درشهرخرّم ( 
مفهوم   که  يوغی= همزادیشهری  )    جفتی=  اجتماعشان هست  بنياد   ،

روئيده است ( اين داستان، در داستانهائی که به اسکندر نسبت داده ميشود 
فرهن به  مربوط  ولی  است،  مدنيت  آمده  همان  ونماد   ،  ( ايرانست  گ 

مردمانش  وفرهنگيست که جهان را بر« پيوند جفتی ويوغی » ميفهمد ، و  
، از«    ، نه شاه ونه سپاه ( جامعه دموکراسی = شهرخرّم ) ميشناسند

  زمين گرم » ميرويد . 

  زمينش، زگـرمی همی  بر دمـيـد 

الهيات  پس  اين درخت که اصل بينش هست، از« زمين گرم » برميدمد. س
» ، اولويت داده است، و آنرا جايگزين    روشنی بی جنبش به «    زرتشتی،

پيوندها»،   همه   = گرما   » از«    اصل   . است  بينش=  کرده  روشنی= 
» است که « پيوندها، معيارپيوندهای اجتماعی آموزه = فلسفه، شريعت 

اديان ابراهيمی و مکاتب  وسياسی و دينی..» پيدايش می يابند .  سپس  
. از«   سفی، اين اولويت « روشنی » بر« گرما » را به ارث برده اندفل

يا الله اهورامزدا  وبينششروشنی  وشريعت  آموزه   » که   ،  « باشد،    «
يابند.  پيدايش  وسياسی  واقتصادی  وحقوقی  اجتماعی  روابط  بايستی 
درمکاتب فلسفی ، گرانيگاه ، عقلست که با روشنائيش ، بايد همين روابط  

رد. ولی فرهنگ اصيل ايران، درست وارونه اين اصل بوده را پديد آو 
  است . 

بوده  فکری»  گرم  بلکه «   ، است  نبوده  ايرانيان، روشنفکری  آرمان 
زندگی و  وتـروتـازه  جانفزا   ، هائی  انديشه   ، مولوی  قول  به   .   است 

باشند گـرمسـيرضـمـير»برآمده  از«  که  گرمسيرضمير» پرورند   » وبه 
  . روان گردند ، وگرنه به محض ورود در« گستره عقل سرد» ميميرند 

  ، جای وی است     گرمسير ضمير
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  می بميرد درين جهان، ازبـرَد(سرما) 

  همچوماهی ، دمی بخشک طپيد  

  ساعتی ديگرش ، ببينی ســرد( مرده ) 

ميشود کمال»   » مفهوم  بی جنبش»،  روشنی   »  ، زرتشتی  . درالهيات 
 بنُ= تاريکی و هم    بـرَ= روشنائیدرفرهنگ زال زری، « تخمی که هم  

است، چون اصل نوشوی هميشگی است » ، « کمال» است. بدينسان، 
  درالهيات زرتشتی ، حقيقت ثابت وساکن وتغييرناپذير،  پيدايش می يابد 
که « مهروعشق وگرمی » را يا طرد ميکند، يا تابع ايمان به شريعت  

، « حس کردن و انديشيدن روشنی بی جنبشميسازد . در  ومکتب ومذهب
و جستن و رقصيدن و موسيقی » نيست . دربخش نخست بندهش، ميآيد  
که « هرمزد به همه آگاهی دانست که اهريمن ، هست ... او به مينوئی  
سه   فرازآفريد.  دربايست  افزار  آن  با  مقابله  برای  که  را  آفريدگان  آن 

وئی ايستادند که بی انديشه، بيحرکت وناملموس  هزارسال آفريدگان به مين
  بودند » .  

«همه آگاهی» اهورامزدا ، که « روشنی بی جنبش » هست ، نخستنين  
کاربرد   نخستين  سپس  و  است،  دشمن  موجوديت  ميداند،  که  چيزی 

،  دانشش، آفرينش بُن جهان، برای « جهاد ابدی با اين دشمن » ميباشد
. «مينو»   انديشه و بيحرکتند و ايستاده اند  نخستين آفريدگانش، بیو اين  

هم ، زمان بی نهايت ولی بيحرکت است . خويشکاری ِ « روشنی بی 
جنبش » ، محدود به جهاد با اهريمن که « شرّ مطلق » است ، ميباشد . 

هرحقيقت ثابتی، در« جهاد با  تنها حرکت او، جنگ با اهريمن است .  
. ازاين رو،  دگی ، رهائی می يابددشمنش» ، ازملالت وافسردگی وپژمر

جهاد دينی دراسلام ، تنها « نجات دهنده مردم از زهـد وتقوا و اطاعت  
  .   دينی است» ، که زندگی آنان را آکنده ازملالت ميکند
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افلاتـوندرست      « ايده   »Platon    » همين   ، غـارش  نيزدرتصوير 
ی جنبش» . اين انديشه « روشنی بروشنی بی جبنش زرتشتيان »  است 

  » بنُ  ايران،  درفرهنگ  که  ميگردد،  جنبش»  با  گرمی   » جانشين   ،
  روشنائی و بينش» بوده است . 

= مرزهای  تعريف، تبديل به «  « روشنی بی جنبش» درفلسفه  انديشه
تبديل   درعلوميک انديشه را دربريدن ازديگران ، روشن ساختن »، و  

نا   ، سـفـق  ، درنماد «  درعرفان، و    « بديهی »به قبول   با ميله های 
انسان، مرغيست که درجستجوی « قفس ملموس »  تصوير ميگردد .  

ايمان، يا ايمان به حقايق ثابتی که گرداگرد همه چيزها را فراميگيرند  
بسته ميشود، ولی محفوظ  » هست    ، . چيزی روشن است که درقفس 
ثناء، بدين معنا روشن هرگونه ايمانی ، همه چيزهارا بدون استميگردد .  

وسفت   ثابت  قفس  يک  درجهان،  هرچيزی  گرداگرد  که  ميکند 
گوهرسردی وخشکی   ، وثابتی  وگذرناپذيرميسازد.هرچيزسفت وسخت 

.  قفس، پر ازرخنه است ، ولی فقط    دارد ، هرچند خودش نيز انکار کند
  ميتوان کله را از رخنه های قفس تا اندازه ای بيرون کرد .   

فس ايمان ويا ايدئولوژی، و يا درقفس مفاهيم واصلاحات  انسان، درق
يک مکتب فلسفی، ميتواند همه چيزها را از درون رخنه های آنها ببيند  
، و لی خودش نميتواند ازقفس، درآيد و« با تمام وجودش » ، دربيرون  

. مرغ درقفس، درست از پروازکردن می پرهيزد صد   ـبپرد و برق  ،قفس
ادی ، وحشت دارد .آنچه غايت رفتن درقفس است  . مرغ درقفس، از آز 

دشمن  ، ايمن بودن ازگزند دشمنانست . دشمن، نميتواند وارد قفس بشود .  
ها   انديشه  همه  چون  کند،  نفوذ  او،  درجهان  چيز  هيچ  به  نميتواند 

.     ورويدادها وآموخته های او، درقفس، ايمن ازدسترسی وگزند هستند 
ايمن ماندن از« ترس نيست ، بلکه برای  دانی کردن خود  قفس ، برای زن

  و وحشت ازگزند دشمن ، وازناآرامی وبيقراری ِ حرکت » است . 
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ست که روان و ضميرانسان ، درآن از دشمن محفوظ ميماند  ه  قفس، دژی
درهفتخوان  .    ) سيمرغ  با  جنگيدن  برای   ، اسفنديار ِموءمن  اينکه 

قفسی   درون  به   ،  ( هايش  اسفندياردرشاهنامه  ميله  همه  که  ميرود 
.    پوشيده ازتيغ برنده هستند ، درست بيان همين « قفس ايمان » است

موءمن، يا پای بند اين ايدئولوژی يا آن مکتب فلسفی ، « وجود خود»  
فقط درقفس هست که انسان ،  را در بودن درون قفس، « می يابند » .  

ودی درقفس» هرحقيقتی و هرپديده ای برای او « موج  .وجود دارد  
  . درجهان او، همه چيزها « هستند » ، وقتی « درقـفـسـند » .  است 

« وجود» يا « حقيقت » ،  .يت » اوست  انی، « هوّ ـقفس »  هرانس«  
، بر ضد چنين مفهومی از« وجود »   عرفاناست . درست  « قفس »  

حقيقت ، « هست  واز« حقيقت »، واز« انسان » واز« جهان » بود .  
ی که ، درپروازست و ميجنبد و دگرگون ميشود ومتامورفوز  » ، هنگام

  .  می يابد

انديشه ای هست که هرگز درصورتی  چيزی هست که ميجنبد وميرقصد .  
و درتعريفی و درمفهومی ، يخ نمی بندد ونمی افسرد .انسان، هنگامی 
«هست» که بتواند آزادانه پروازکند ، برغم آنکه اين فضای باز ِ پرواز،  

  برای قفسيان ، « عدم » خوانده شود : 

  ؟ درعدم ، پـرّم  چو  طياری»  باز رهم     وجود کی بود  کز« 

  کی بود کزقفس برون  پرد      مرغ جانم ، بسوی  گلزاری 

مفهوم « وجـودگـشـوده » ، يا حقيقتِ متحول ، پيآيند سرانديشه «  اين 
مفهوم وتعريف و . اين انديشه ای که هرگز درقفس  گرمی وجبنش» است

اصطلاح ، نميتواند بگنجد و زندانی نميشود ، انديشه ايست که عرفان  
ضديت او با « عقل » ، درست برپايه همين « درقفس کردن ميخواهد .  

  .   انديشه ها دراصطلاحات ودرکلمات ودرآموزه ها» هست
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  افسرده ایاست ، ليک   معنیپرورده  هرصورتی،

و افسرده  معنای   »، روان    « صورت»  رو،  ازاين   ،  « هست  يخزده 
نيست، وطبعافاقد زندگی و گرمی هست. صورت را بايد درگرما ، آب  

  روان کرد ، تا به معنی رسيد .  

  صورت ، چو معنی شد کنون ، «  آغاز» را  « روشن شده »

  يخ را اگر بيند کسی، و انکس نداند « اصل يخ » 

  ده چون ديد « کاخر آب شد » ،  دراصل يخ بی ظن ش

درجنبشی که ازگرمی، پديد ميآيد ، ودرهيچ مرزی نميگنجد ، انسان،  
.  درک« روشنی » را ميکند. گرمی ، هر مرزوهر حدی را نرم ميکند  

انسان درپرواز، درگذر از« مرزها و حدها » ، در« گشتن » ، در « 
  متامورفوز» ، « هست » . 

ا روشنی» ، ، درشاهنامه ديده ميشود که « فروغ ي  داستان هوشنگدر
از«سنگ» پيدايش می يابد. اين سخن برای ما، يک حرف افسانه ئی يا  
خرافيست ، چون نميدانيم که « سنگ» چه معنائی داشته است. سنگ ، 
درست يکی ازاصطلاحات برای همان « پيوند= مهر= بند» بوده است 
.« سنگ» ، به معنای « امتزاج واتصال ميان چيزها ونيروها وانسانها»،  

« پيوند انسانها باهمديگر» ، « سنگ » يا « گرمی» خوانده  يباشد.  م
  .   ميشده است

با   نيروها وميان انسانها  انديشهِ پيدايش « روشنی » ، ازپيوند ميان 
يکديگر، درآرمان « همپرسی= جستجوی باهمديگر » بازتابيده شده  

ات والارض  بود. روشنی ، ازاهورامزدا يا الله نمی آيد. نه الله ، نورالسمو
روشنی ،  است ، و نه جايگاه اهورامزدا، روشنی بيکران  است. بلکه  

  .   ازهمپرسی وهمکاری وهمروشی انسانها با هم وبا گيتی، پديد ميآيد



Jg. 4 (2023), Heft 5  554 
 

سرچشمه روشنی، ازماوراء الطبيعه ، به « ميان خود انسانها » کشيده 
يابی    . اين انديشه پيدايش روشنی از« سنگ = يوغ شدن، يا پيوندميشود  

در«     ، انسان»  بنُمايه هستی  ازگرمای   ، عبارتی پيدايش روشنی   «
ديگر، به خود گرفته است . درگوهر ِ جان هرانسانی، آتشی ناسوز هست 
که گرما باشد، وا ين گرمای  اصيل بنمايه انسانست که در همه حواس  

جهان را ازبنُ  انسان، تبديل به روشنی ميشود، که به جهان می تابد و  
ميکندهس روشن  خود،  ازهستی   تی  زاده  روشنائی  بااين   ، انسان  و   ،

انسان، دراثرگرمای  خودش، ميتواند همه پديده هارا بشناسد . بدينسان،  
، و « ازخود ، به بينش ميرسد».   جانش، « ازخـود ، روشــن » است

روشنفکراست   با کسی  مستقيما  خودش،  ذاتی  وگرما  ازگوهرجان  که 
امروزه ،  حواس خودش ، پديده هارا درگيتی روشن ميکند وميشناسد.  

آرمان همه ايرانيان ، « روشـنفکری » شده است ، درحاليکه فرهنگ  
ايران، درست وارونه اين آرمان ِ تقليدی ، استواربر« گرم انديشی ، يا  

ازگرمسيرضميرانسان» زاده  ايران،  ميباشد    روشنی  فرهنگ  چون   ،
» ، « روشنائی سرد می بيند که     objectiveعـقـل بـرونسـوگـرادر«

دوداستان   با  پيوند  در  مسئله  اين  گفتار،  دراين    .« زداهست  زندگی 
بررسی  بطورگسترده  ، و  بزرگمهر، طرح  درباره  ازفردوسی وعطار 

  خواهد شد . 

ايران بوده است. بينش   گ، بينش آرمانی درفرهن   « بينش درتاريکی »
انسان  « روشنی ازدرون تاريکيهاست» .  درتاريکی،به معنای زايانيدن

روشنفک است،  نميخواسته  است،  ـايرانی،  ميخواسته  بلکه   ، بشود  ر 
ازخودش ، ماما يا دايهِ زايش ِ روشنی از تاريکی، يا ازگرمای تـنـور و  

  .    داش و کـوره ِِ◌ زهدان وجود خود، يا هرانسانی  گردد

»    بينش زايشی ازگوهرفرد که درفرهنگ ايران ، به معنای «    « دين »
است، بنا بربهرام يشت و دين يشت، بينش درتاريکی هست. اين انديشه 
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غم آنکه زرتشت  بسيارژرف ، چهره های گوناگون به خود ميگيرد، و بر 
کرد   پشت  نيز  آن  گوناگون به  به صورتهای  ايران،  درفرهنگ  ولی   ،

ی ماند . همين شعرفردوسی نيز،  يکی ازعبارت بندی های  استوار باق
  اين انديشه است 

  چو  بی آزمايش نباشد خرد        « سـر ِ مـايـهِ چـيـزهـا» بنگرد

. گوهرخرد ،   خردازراه آزمودن، درپی ِنگريستن« بنُمايه چيزها» است
آزمودن است، ولی اين آزمودن ،  برای غالب شدن برطبيعت وبـرُدن  

يدن ديگران نيست ، بلکه  بدين غايت است که درپايان ، « بنمايه =  وچاپ
سر ِ مايه » چيزها را که همان « پيوند= گرمی» باشد، مستقيما با چشم 

  . ببيند  و  بيابد   ، (معيار ِخـوب  ارخودش  دراجتماع  زندگی  ی  زشها 
  .   نگرش دربنمايه وگوهرچيزها وانسانها بدست ميآيدوبــد)،با

جان هرانسانی ، نيک وبد ، يا اصل وبنُ  همچنين اين شعرمولوی که  
، ازهمان تنگی وگشادی و    خود را درتاريکی نيز ، مانند کفش خود

همآهنگی با شکل ويژه پايش و حس بسائی پايش، واينکه خودرا درآن 
، چون آنها ، جفت باهم  ميتواند بشناسد  راحت می يابد، تشخيص ميدهد،  

  به شکل ويژه  اندام جنبش يا پاهای او هستند .   هستند ، وفقط

  »  عالم جان بخش خود» ، يا «  نـقـش خـود، چون نداند« جان

  می نداند کفش خود ؟  کان لايقست و بابتی  « پا»

  پارا زکفش ديگری ، هرلحظه تنگی وشری 

  وزکفش خود شد خوشتری ، پارا درآنجا راحتی

  د نيک وبد ، و زغيب دان   جفت خود جان نيز داند 

  درخورد هرجان، ساحتیکزغيب ، هرجان را بود ، 
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رستم   که  است  انديشه  همين  وگسترش  طرح  نيز،  رستم  هفتخوان 
درغارتاريک ، جائی که چشم کارنميکند ، چگونه ديو سپيد يا دشمن (  

و   ميجنگد  او  با  درتاريکی،  و   ، ميشناسد  را   ( درهمين  اژی  چگونه 
 تاريکی، توتيای چشم سپاه ايران وکيکاوس را ميجويد و کشف ميکند 

تئوری شناخت افلاتون  وهمچنين با اديان نوری  . اين انديشه، بکلی با  
  درتضاد است . 

وشاهی  ساسانيان  دردوره   « دانائی  نماد   » که  بوختکان  بزرگمهر 
بينشی شمرده ميشده  دارای چنين  نيز   ، انوشيروان شمرده ميشده است 

کورکردن   داستان  البته   . بينش  است  نماد   » شخصيتش  بزرگمهرکه 
بطورکلی بود  انسان »  بينش    ه استگوهری  آنست که «  ، به معنای 

موبدان زرتشتی   که   ، گستره حکومت ساسانی  از  بنيادی»  و  زايشی 
  .  درقبضه خود داشتند، طرد و نابود ساخته شده بوده است

ازبزرگمهر، دوداستان دراين زمينه باقی مانده است، که يکی را فردوسی 
الهی  ی ديگردربه گونه ا  شيخ عطاردرشاهنامه آورده است، و ديگری را  

بدون نامه   بينشی  معنای «  هردوبرای شناخت  ، و  است  کرده  روايت 
نديشه  روشنائی ، وبدون چشم» بسيارپرمعنا هستند . هردو، استوار برا

( ازمهر، ازپيونديافتن انسانها) هستند. « پيدايش روشنی وبينش ازگرمی 
که روشنائی » درفرهنگ سيمرغی يا زال زری، پديده ای شمرده ميشد  

ازگوهر ِ خود فرد ِانسان، ميتراود، و همسان با « روند پيدايش گوهر 
  خود انسان درآزمونهايش درروزگار است »  .  

در روشنائی با چشم ، بيشتر به روشنائی  که انسان ، ازديگری وام 
ميکند ، ويا از آموزه ای وازآموزگاری ويا از مذهبی ومکتب فلسفه ای 

ارو فردوسی  . در دو داستان عط  اعتبارواهميت داده ميشودوام ميکند،  
اين  ازبزرگمهر گوناگون  برآيندهای  بلکه  تکرارنميشود،  معنا  يک   ،

  فرهنگ که به اين گونه بينش، گره ميخورد، عبارت خود را می يابند . 
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  (سيمرغی=ارتائی) زری زال ِ فرهنگِ 

  ش انسان را   ـن  ـي  ـب

  ان » ميدانست  ـرمای جـ« گ  پيآيندِ 

  « روشـنـی از گـرمـا » 
  

ايران را پديد آوردند ، جهان پارسها دراثراينکه   ، نخستين امپراطوری 
شد   معيار ِ فلسفه سياسی (= جهان آرائی )ايرانبينی آنها نيز، آفريننده ِ  

. هرچند يونانيها وسپس همه جهان غرب، به ايران ،« پارس» گفتند ،  
   . نميخواندند    « پارسی   »  ، هيچگاه  را  خود   ، ها  پارس  بنا  ولی 

پارس  ، ميناميدند  ـبرهرودوت    « آرتـائـی   » ،  يان خودرا  هرودوت   .
آگاهيهائی را که درباره مذهب ودين هخامنشان داده است، چون انطباق 

ات زرتشتی ندارند ، که مدتهاست حاکم بر اذهان  شده است و  با رواي
ش دروغ  يا  نادرست   ، است  گرديده  ايران  شناخت  مرده معيار 

دربرشمردن لشگرخشايارشاه  .استميشود.درحاليکه وارونه اش ، درست  
پارسی  يک  که  هائی  اسلحه  و  لباس  ازشمردن  پس   ، هرودوت   ،

   cephenدرگذشته آنها را سفن  دربرداشت ، چنين مينويسد : « يونانيان  
و   خواندند  ناميدند..  می  می  آرتائی  را  همسايگانشان  و  خود  »  آنها 

ازتاريخ هرودوت ، صفحه   فواد روحانی  ). همين نشان    331(ترجمه 
ميدهد که آنها، خود وهمسايگان خود را بنام جهان بينيشان ، « آرتائی»  

   ، يعنی سيمرغی ( ارتای خوشه ) ميناميده اند .
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ميباشد( رپه = رفه    رپيتاوين درمقاله پيشين ديده شد که بنُ گرما وخويدی  
»    بهمن = هخامن = خوشه پروين ) ، همان « ارتائی » است که از«  

ازآن برآمده    « هخامنشی»پديد ميآيد و بنُ جان هرانسانی است ، که نام  
ر»  ـيـ« نخستين عنصر» را که « اثغديها،  است . ازسوئی ميدانيم که سُ 

ارتا فرورد( ، و    ارتای ِبه فرورد)  artaaw-fravarti باشد  ميدانستند 
درست همين « اثير» ،  گرمی جان درتن انسانست . مولوی درمثنوی 

  ميگويد: 

  اثــيــر را همی خواند  گـرمـی تـن

  گير   اصـل خـويـش،  راه نـاری » که ز« 

زهدان ميباشد، پس اثير، همان واژه ِآذراست( گرمی تن، دراصل، گرمی  
آتش زهدان  چون هم آذر يا  آگر ، و هم تن ، به معنای زهدان هستند ) و

، گرمائيست که نطفه را ميپروراند و دگرديسی ميدهد و روند نوزائی  
. درسغدی نيز ديده ميشود که روزنهم، « ارت روج»  وفرشگرد است

 ويا« اش روز »  خوانده ميشود . پس « ارت = ارتا = اشه » همان 
ارتا درچهره های گوناگونش ( ارتا ی خوشه + ارتای فرورد + اشی به 
بنکده گرمی  ، همان  اثير»  آذر=  ارتا =  به عبارت ديگر«   . ) هست 

  وخويدی هست.

گرمای گوهری ونهفته  درجان انسان، درفرهنگ ايران ، سرچشمه اين  
. پيدايش روشنی ازگرما ی جان « روشنی چشم و بينش » شمرده ميشد

ون ،« بينش وشناخت » را ، « پديده ای زايشی و زهشی اززندگی  و خ 
 ( روشنی   ) آگاهی  انحصارهمه  با  اين  و   ، ميکرد   « انسان  خود 

  دراهورامزدای زرتشت، درتضاد بود. 

اين « انديشه اولويت گرمی بر روشنی » ، اهميت خود را درعرفان نيز  
انديشه را، درپيشينه    ، فقط دراثر آنکه ما تاريخ پيدايش اين  نگاه ميدارد 
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معانی اين   ، نميشناسيم  ايران  چهارچوبه     بسيارکهن  در  را  عرفانی 
  تشبيهات وکنايات واستعارات شاعرانه ناديده ميگيريم. 

روشنی مثلا   دراشعارمولوی،  خـورشـيدی»،  تـابـش  گرانيگاه ِ« 
. درخود  خورشيد نيست ، بلکه « گرمی و تف و تاب » خورشيد است

تابش گوهر   واژه «  که  گرمی وحرارتست  ،اين  تاب= تف »  » و « 
روشنی را معين ميسازد ، نه وارونه اش . ازاين رو نيز خورشيد ، « 

» که به شعاع آفتاب پـرتـو  آفتاب » ، ناميده شده است . همچنين واژه «  
پره   » ميشود  تپ para گفته   + tap  به» ويا  پيش»  به  که«  است،   «

و رقص   يباشد . اين گرماکه اصل جنبشپيرامون» تافتن وگرم کردن م
  ، سرچشمه روشنی( پرتو) ميباشد. و زايش ( آفرينندگی ) هست

  به چه می بايد رقصم » ، تابش خورشيدیدر« 

  چو رقص آيد ، ازمنش ، بياد آيدتاذره 

  » تابش روی اوهر ذره ،  از «   شد حامله

  هز ذره ازآن لذت ( ازگرمی )  صد ذره همی زايد 

  بنگر، اندر صدف اين تن  درگوهرجان

  کز دست « گرانجانی » ، انگشت همی خايد 

درخود اصطلاح « تابش »، اين « اولويت گرما بر روشنی» پوشيده  
ازگرما،    ازگرماهست که روشنی برميآيداست .   اينست که درآغاز،   .

  حرکت وجنبش ورقص( حرکت شاد ) ، خواسته ميشود :

  اصل ِکـانی  ِاصلای قراضه ، کز رقصان شو

  « جويای هرچه هستی، ميدانک عين آنی »
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اين گرمی وگرمشدگی درهرکسی هست که جنبش ورقص بسوی بنُ، يا  
  جويندگی اصل خود را ، پديد ميآورد 

  وز  ذره ،  رقـص خـواهـد خورشيد رونمايد ، 

  آن به که رقص آری ، دامن همی کشانی

  ، آفتابی روزی کنارگيری ، ای ذره  

  سر بر برش نهاده ، اين نکته را بدانی 

  پخته شدن ازگرميست ، روشنی بيحرکت نيست، بلکه رقص وگرانيگاه

  ما ميوه های خاميم ،  درتاب آفتابت

  رقصی کنيم رقصی ،  زيرا  تو می پزانی 

  احسنت ای پزيدن ، شاباش ای مزيدن 

  ازآفتاب جانی ، کو را نبود  ثانی ( مقصودش شمس است) 

  ا از« روشنی چشم » نيز گرمی ميخواهد : حت

  آمده ام چو عقل وجان ، ازهمه ديده ها، نهان

  »  برمرـظـمشعله ن تا سوی جان و ديدگان ،  «  

ميخواهد  نيز،    رستمدرهفتخوان   خورستم  با  جگرودل چشمهارا  ن 
ما، هرکس ازاين گرومغز،خورشيد گونه سازد، تا بتابند و گرم کنند، تا

بنُ و  شود  شود  پخته  روشن  خودش،  وجود  وازگرمای  بجويد،  . خودا 
  .  اوميخواهد که چشمهای ايرانيان را « مشعله گرما بخش نظر» کند 

زاکانیتصويرخورشيد عبيد  که  درتعريفی  جايگاه    ،ازسپهرچهارم  ،، 
جايگاه شاهست، ولی تهی   ودرآنجا ، سريری می بيند که  ،خورشيد ميکند

انسان زورمندوقهاروقدرتمندی نيست ازشاهست،.يا به سخنی ديگر،شاه،
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دل   ،که با امرونهی، حکم ميراند ، بلکه صنميست که با گرمای رويش
همه را چنان ازعشق گرم کرده است که،  همه جهان ، خود را، ازصميم 

  . ميدانند  لشگراو   ، که  قلب  حکومتست  هنگامی   ، دل  حکومت  ازته 
مردمان ، خواسته بشود . وچنين حکومتی يا شاهی ، ديگر، حکومت  

نيست ومجازات وشاه  وتهديد  وزور  فرمان  جانشين   ، وکشش  جاذبه   .
. ميگردد  ودوزخ  زندان  وشمشيرو  انگيزی  نماد    وحشت  خورشيد، 

  .  حکومت برپايه مهرو گرمی وجنبش شاد و موسيقی است

  فرازآن صنمی با هزارغنج ودلال   

  چودلبران دلاويزو لعبتان خطا

  گهی به زخمه سحرآفرين ، زدی رگ چنگ

  گهی گرفته بر دست ، ساغرصهبا 

سپهرچهارم که سپهر« ميانی » هست ، و« ميان »  که اصل بستگی و 
اين  پيوند است، نماد گرمی وعشق است. ازاين رو نيزهست که سپس 

به  پيا   »عيسی  «سپهررا  اورا  چون  اند،  ميساخته  مبرمحبت  منسوب 
ميدانستند ، نه مانند محمد که پياميرشمشير( سيف) است و همه عمرش 
درمدينه ، فقط از غزوات انباشته شده است وواسطه اش با الله ، جبرئيل،  

  فرشته جنگ است .

جان ازسنگينی وصلب شدگی  يا ازگرانی ، هنگامی تحول به سبکی می 
، حرارت وگرميست  . « تاب » و« تف » ، دراصل  يابد، که گرم شود

تابوت » نيز، درست ازهمين واژه ساخته شده است ، چون  . واژه « 
تابوت ( تاب+ ئود ) مادروسرچشمه گرمای زهدانست که مرده را که 
جنين درآن شمرده ميشود ، ازسردرآغوش گرم خود ميپرورد و ميزايد. 

هر زهدان، داش و تنور و کوره بحساب مِيآمد . تاب يا گرمای خورشيد،  
جنبش   برای  سبک  و  ميکند  حامله   ، ميآورد  رقص  به  را  ای  ذره 
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  ، که  محتواست  همين  بيان  برای   . نامه،  وپروازميسازد  درگرشاسپ 
گوهرشب   ازجمله  که  سروش   ويژگی  سه   » و  تهمورث  و  سيامک 

هستند درتابوت   ،  « و«جنبش    چراغست  گرما  اصل   ، تابوت  چون   ،
بدا اين   ، ، و فرشگرد هميشگيست  « سيامک و  ن معناست که  ازنو» 

تهمورث وسه ويژگی سروش » ، هميشه درحال « فرشگرد ونوشوی  
  . » هستند 

گوهر ِ جان و زندگی، گرمی وخويدی است ،ازاين رو فرهنگ ايران،  
و   سردی   ، آمد  اسلامی  وازفقه خشک  يونان  ازفلسفه  که  عقلی»  در« 
وازآن    ، ميديد   « دروغ   = اژی   = زندگی  ضد  اصل   » خشکی، 

»، چنانچه  ان شمرده ميشدـم جـرد ، که چشـخرميگردانيد ، چون« روب
روشنی ِهمين گرمی جان ، وگرمی خون ازجگر( ديده خواهدشد درست ،  

بهمن = همآغوشی رام وبهرام، يا زهره ومريخ )،  که بنکده تابستان  
  ، که تفاوت با « عقل» داشت .  ، شمرده ميشد ناميده ميشد

  ميان ِهستی ِخويش »فسرده چند نشينی  « 

  دربخش ميانی هستی خود ، سرد بودن وبيحرکت ماندن ، مرگست 

  تنور آتش عشق و زبانه را چه شده است ؟ 

  » ،  گرم  درپيچيد  سـردِ وجوديتاگرچه « 

  به ره کنش به بهانه ،  بهانه را چه شده است ؟ 

درسانسکريت = آتش + خون    ازآنجا که جان ( جی، جيو= خون ، آگنی
و بودند،  بسته  هم  به  درگوهرشان  خرد  و  تن  )  درسراسر  خرد، 
، سردی وخشکی عقل واندامهايش، گسترده وبه هم پيوسته شمرده ميشد

ردی  و انديشه هايش ، به همان  اندازه « ضد زندگی = اژی » بود، که س
ها بينش  و  ها  درانديشه  ازوخشکی  وخرد  جان  جداناپذيری  اين   .  ، هم 
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ل  ـقـ«عقل يونان ودرع  ، که در پديدهمگوهربودن جان با خرد است  وه
  ، اصل ضد زندگی و اژدها ديده ميشد .هی» ـقـريعتی وفـش

  هرکه بفسـرد، بروسخت نمايد حرکت 

  اندکی گرم شو و ، جنبش را آسـان بـيـن

  خشک کردی تو ،  دماغ ،  از طلب بحث و دليل

  شنی) برهان بين بفشان خويش زفکرو ،  لمع (= رو

  » و بدان می سنجیميزان معينت هست « 

  هله « ميزان بگذار» و،  زر بی ميزان بين 

« هميشه با يک ميزان ومعيارو مفهوم و تعريفِ » ثابت سنجيدن، همان  
  خشک  شدگی وافسردگی فکرو زندگيست.

  چون تو، سرسبزشدی ،  سبزشود جمله جهان

  اتحاد عجبی ، در عرض و ابدان بين 

  زانکه تو جزو جهان ، مثل کل باشی 

  چونک نو شد صفتت ،  آن صفت  از ارکان  بين 

  و ،  صنعش، چو بدن  همه ارکان، چولباس آمد

  چند مغرورلباسی ؟  بدن  انسان  بين 
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  جان ، يا گرمی ِجان آتش ِ

  ومهر ِآفـريننده » هست دوستی  « 

  پيدايش روشـنی ِچشم ، ازگـرمی
  

بند   17)، ودريسنا    80+    79/ پاره  3درگزيده های زاداسپرم ( بخش  

، آتشهای گوناگون شمرده ميشوند که البته همه « حرارتها يا گرمای    11
که   آتشيست  ازجمله،   . هستند  ودرجانوران  درگياه  درابرو  گوهری» 

گرمای  درجان مردمان وگوسپندان ( جانوران بی آزار) است ، که همان «  
  شد.  » با جان

اين آتش ،   » است . vohu-frayane   وهو فزايانه، يا  به فرنفتارنام 

فرنفتار به  آتش  که  ميآيد  که    weh-farnaaftaarدرآنجا  آتشيست   ،
  درمردمان وگوسپندان (چهارپايان) 

  گوارش خوردنی  -1

  گرم کردن تن    -2

  ،  وظيفه اوست . روشن کردن چشمان -3

وهو فريانه    fryaaneدرجانداران ) که دراصل «نام اين گرمای جان (  

درحقيقت همان واژه « پريان   fryaane» ميباشد، بسيارروشنگراست .
» امروز ماست.  فقط معنای امروزه اين واژه را که جمع پری ها ميدانيم، 
  » يانه»   + فری  ازدوبخش«  مرکب   ، واژه  ميسازد.اين  گمراه  مارا 

fry+yaonaهما که  فری»   ». است  به  »   دراصل  باشد،  پری»   » ن 
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که    ، يان»   » پسوند  و   . هست   « ويوغی  جفتی  يا  عشق   » معنای 
خانه ومنزل    -2پيوند    -1درسانسکريت« يون » هست ، دارای معانی  

» به معنای  fryaaneجايگاه هوايافضا هست . پس « فريان    -4نيرو     -3
و    رومندیخانه ني،    جايگاه پيوند دهی وپيونديابی،    خانه يا منزل عشق

« باد وهوا وفضای دوستی وعشق » است. چنانچه درکردی « په ری  
  » به حجله عروسی گفته ميشود ، « پری + يانه » ، دراصل به معنای 

است .  چنانچه،  « جايگاه همآغوشی بهرام و رام، يا مريخ و زُهره »  
جايگاه همآغوشی بنُ آفرينش ، بهرام  ،    « آباد+ يان»گاه ميان شب،  

فرورد وارت يوغی   ا  و  جفتی   » اين  ازپديده   ، مهر»   » مفهوم   . است 
گی سن دا ناپذيربود. مهر، جفتی ويوغی ووهمزادی و سنگی ويانی » ، ج 

است.   امری)   ) مری  و  و وهمزادی  زهدان   ،« فريان  وهو   » آتش 
    سرچشمه ِو خانه ومکان عشق و دوستی آفريننده و زاينده ( وهو ) هست.

مکان وخانه همآغوشی بهرام و زُهره، خانه عشق آتش وهوفريان ،  
. درست، گرمی جان ، سرچشمه دوستی وعشق و محبت   وموسيقی است

خوانده ميشود. و درعبارت بالا ازگزيده های زاد اسپرم ، ديده ميشود که 
اين گرمی عشق بهرام ورام که درهرانسانی نزول کرده اند ، چشمان را  

  ، حاوی همين انديشه است :. درست شعرمولوی  روشن ميکند

 « پـريـان »  سر برآرند » ،  چشمز« چشمه 

  مـاه و زُهـره و خـورشيد و پـرويــنچو

جوشيدن وزهيدن ِ پريان ازچشم ، جزپيدايش« آتش فريان» در روشنی 
خورشيد   -2پروين = ارتا وبهمن است ،    -1. (اين پريان :    چشم نيست

، و  ارتا هستند  ، دوچهره  بيدخت.  زه  -3وماه  ارتا=  ، دختر  رام  يا  ره 
دربندهش، يک چشم ، ماه و چشم ديگر، خورشيد شمرده ميشود  . چشم  
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که پيه است ، ازآن ارديبهشت يا بهرام وارتا هست، چون پيه رگ وپی 
  باهمست ).  

اين گرمی جان، پيآيند عشق يا همآغوشی خدايان درآسمانست، که نزول  
دوبينی،  .    نسانی ، تشخص می يابندميکنند وفرود ميآيند  ودرتن هر ا

فس وتنفس و اصل يا ( دونای به هم چسبيده ) که اصل دم يا ن  دو دمه
جان هستند ، بنا برابوريحان بيرونی درالتفيهيم دلالت بر«  منشاء زندگی و

همچنين  » ميکنند ، که همان « بهرام و رام » باشند .    مريخ وزهره باهم
جيگر) جگر(  زهره    در  و  مريخ  که ،  مشترکند  باهم   ( ورام  بهرام   )

بازاصل « خون » ( گرم وخويد = جيو، اصل زندگی و جی، اصل يوغ 
  بودنست ) است. 

»     praanaپرانه  واژه « فريان » در« فران »  درسُغدی، و در « 

»  درسغدی به معنای  fraan درسانسکريت ، سبکشده است . « فران  

مانی    تين عنصر نخس  -5اثير    -4نسيم     -3نفس    -2دم    -1 آئين  در 
  هست.

.    » درسانسکريت است  praanaواژه « فريان » ، همان واژه « پرانه 

  تنفس   -5باد زندگی آور    -4باد    -3نفس    -2جان    -1که  دارای معانی  

الهام   -9نيرومندی    -8روح ( درفلسفه سانکهيه )    -7  اصل زندگی  -6

 - 11ودرصيغه جمع ، حواس پنجگانه  ، و  10شاعرانه و طبع شاعرانه و

و ميباشد  عزيزوگرانبهاست  جان  چون  که  نام    -12هرچيزی  همچنين 
ايرانی باشد ) وسامن است .    بهمن  ( که همان  خدايان ويشنو و برهما

م وخويدی دارند که اصل جانبخشی هستند  اين خدايان، اينهمانی با بادگر
که   ،  « فريان  وهو  آتش   » ديگر  درنام  انديشه  اين   .

بازتابيده شده است . فرنفتار، مرکب از  باشد ،  fran+aaftaarفرنفتار

  ميباشد . fran+aaftaarدوبخش
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aaftaar    +fran    پرانه = پران » باشد، . بخش نخست که « فران =

درسانسکريت      avataaraباشد  همانتاربررسی شد. بخش دوم که آف 

، به معنای نزول وفرود و ظهور اواتاره  avatara= avataaraاست .  
آتش  و بالاخره « حلول يا تنکردی و تجسم يابی الوهيت » است . پس  

به فرنفتار، که همان وهوفرنفتارباشد، نزول و تن يابی وتجسم برهما يا  
ه = ادو دمه) بهم چسبيده و  و دمبهمن ( بهرام و زهره ) دردوبينی( د 

. ازاين رو هست که « دل ودرهمه حواس ميباشد  ودرمـغز ودر درجگر
آتش درتن = اثير» ، متصل وهمگوهربا نخستين عنصر، يا ارتا فرورد= 

  سيمرغ  درآسمانست . 

  گرمی تن را همی خواند اثير     که ز« ناری»، راه اصل خويش گير 

  مولوی ميگويد : بازيا درشعر ديگر

  عين آتش، دراثير آمد  يقين       پرتوسايه ويست اندر  زمين 

باد ی که « آتش يا گرمای جان = فرانفتار» را ميآورد ، دربندهش  اين  
. اين باد که اينهمانی با دم و   ومتون ديگر، « باد نيکو» خوانده ميشود

« وای به =  » ، يا    رام  جان و نيرومندی و الهام وطبع دارد، همان «
خوانده ميشود . دربرابر اين« باد به= نای به »  که رام باشد،   »  نای به

 way Iيا « وای بدتر  astwihaadدراين متون بادی ديگربنام استويهاد
wattar  است که مرگ ميآورد . اين باد استويهاد يا باد بدتر، سپس «

به شکل «    ، ايران  د  بـاد سـرددرادبيات   . ناميده شد  بخش ششم  »  ر 
  رام  ميايد « استويهاد که وای بدترخوانده شود ، برضد    48بندهش پاره  

ميآيد که «    166است . يا در بخش يازدهم بندهش پاره    وای نيکوکه  
رام که اورا وای نيکو ی درنگ خدای خوانند.... بدان روی رام خوانده 

  است ... » .   رامش بخش به همه آفرينش شود که 



Jg. 4 (2023), Heft 5  568 
 

الهيات   خوشحالی  هرچند  و  شادی  معنای  به  را   « رامش   » زرتشتی 
»، چنانچه هنوز درکتابهای لغت ميتوان ديد به رامش  ميکاهند ، ولی «  

و    -1معنای   ) و   -2مطرب و مغنی وخنياگر  ( درشوشتری  سازونوا 
ازخود واژه « رامشگری » نيز ميتوان آنرا  هست.    سرود گوئی ازشعف

رام که « وای به » است ، نزد مردمان « نـای به » خوانده  دريافت .  
باد=  . ولی ازآنجا که « نای »، اينهمانی با زهدان و زن و  ميشده است

و« اصل آفرينندگی = مادرزندگی » دارد ، بلافاصله روشن    موسيقی،
، که با تصوير«  ندگی وجهان جانست  « رام » ، مادر کل زميسازد که  

. ازاين رو، الهيات   ، سازگارنيست اهورامزدا»،به کردارآفريننده جهان 
زرتشتی ، اينهمانی « وای به » با « نای به » را همه جا حذف وطرد  
ميکنند و درهمه رام يشت، واژه های « نای» را تبديل به « نيزه » کرده  

، به شادی وخوشحالی معنای رامش رااند ! ازاين رو درمتن بالا نيز ،  
و اند،  معنا «کاسته  بدين  فقط   ، شده    رام  افرينش  به همه  بخش  رامش 

  ، نه « آفريننده وزاينده جهان جان » .  است»

) «    3همين « وای به » است که بقول بندهش ( بخشن نخست ، پاره  
، . اين دونيرو ، سپنتا مينو و انگره مينوهستندبدوست»  آميزش دونيرو

ونزد زرتشتيان ، انگره مينو، به واژه ِ« اهريمن » کاسته شده است ، که  
همان « اژی= زدارکامه » و اصل ضد زندگيست، که بايد نابود ساخته 
شود، و هيچگاه نميتوان با آن آشتی کرد، وخودرا با آن هم آهنگ ساخت 
ه  . در رام يشت هم ميتوان به وضوح ديد که رام ، يا وای به ، « انگر

  مينو و سپنتامينو» را به هم ميرساند، و با هم يگانه ميسازد .  

بادی که حامله به اصل گرماهست ، اصل پيوند دادن همه اضداد به  اين 
. ولی چنين همست، و ازاين رو ، آفريننده جان و تازگی هميشگی است

انديشه ای ، کاملا برضد تصوير اهورامزدا و انديشهِ بريدگی « ژی ، 
  » زرتشت درگاتا بود .   از اژی 
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که يوغ جدا ناپذيرش، بهرامست ،    وای به = رام درفرهنگ زال زری،  
هيچ اضدادی را درجهان هستی نميشناسد که نميتواند باهم آشتی بدهد  
. بدينسان ، « اژی يا اهريمن » ومفهوم « دشمن » بطورکلی ، به  

  رد.  معنای آئين زرتشتی و زرتشت ، درفرهنگ سيمرغ ، وجود ندا 

غايت پيدايش انسان درفرهنگ زال زری، مانند آموزه زرتشت ، پيکاربا  
اژی= کافروملحد ومشرک يا دروند نيست، بلکه همآهنگ سازی همه 
اضداد( ديگـر گونه ها ) باهمست، واين کار، « رام کـردن ، رامـيـاری  

درجهان سيمرغ و زال  .    » خوانده ميشد، و اصل مدنيت شمرده ميشد
  .   يمن وشرّمطلق وکافروملحد ودروند، وجود نداشتزر، اهر

فرهنگ زال زری براين استوارهست که درجهان هستی ، شرّ يا دشمنی  
مسئله اين فرهنگ  که مطلقا نميتوان با آن همآهنگ شد ، وجود ندارد .  

، « موءمن ساختن همه مردمان ، به يک مذهب يا يک آموزه وياشريعت  
  » ، بنيادی  بلکه مسئله  نيست،  يا يک خدا »  فلسفی  ويا يک مکتب 

گوناگونيها ورنگارنگيها » است که « رام ساختن »  همآهنگ ساختن  
خوانده ميشود ، نه « حذف وطرد ونابودساختن گوناگونی ها وتفاوتها  

« رام ساختن» ، وارونه آنچه به غلط پنداشته ميشود ، مطيع ساختن   ».
جهان   جهان،   . نيست  کافران  و  وبيگانگان  غيرخوديها  ساختن  وتابع 

رنگين کمانيست که رنگها کنارهم به هم  رنگارنگ ( ديگرگونگی ها) و
چسبيده اند، نه جهان اضداد . مفهوم دشمنی ، که غايت وجود وزندگی 
انسان را، در« جنگ هميشگی با اهريمن ويا شرّوابليس ويا کافرومشرک 

درفرهنگ زال زری،  وملحد » بداند، درفرهنگ سيمرغی ، وجود دارند .  
  .جهاد ، وجود ندارد 

  رام جيد »  «» در  فارس، بنا برابو ريحان،  رام  ام «  به همين علت، ن
است، که به معنای « رام نی نواز» است( چيت= شيت= جيد= نای ، 

گردنی  درعرب  = است).در   جيد  نی  که  روايات  ميباشد، 
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  ( نی  گرو=   ) گلو  يا   ( نا  (گرد  گردن  که  ميشود  فرامرزهرمزيارديده 
همه آلات دم کشيدن و بوئيدن  اينهمانی با رام داده ميشود، و ابوريحان ،  

سنجش اين دوباهم ، بخوبی اينهمانی زِهره را با  هره ميداند .  را ازآن زُ 
  .  رام ، پديدارميسازد 

اينکه ابوريحان بيرونی ، دو بينی که دونای باشند، به مريخ ( بهرام ) و  
زهره ( رام ) نسبت ميدهد ، برای آنست که دم ، که باد شمرده ميشود ،   

.هم باد    -  1اينهمانی با« نای « دارند( بينی = وين = نای )، و نای ،  

ملايم جانبخش، و و  -2گرم  زاينده  ون  -3هم اصل  وا هم اصل موسيقی 
  ئيست که جنبش ورقص ميآورد، و با آن، جهان آفريده ميشود. 

اين بود که « روشنی بی جنبش » اهورامزدا که زاده نميشد ( بيکران ،  
بدون زهدان = بدون    ، درحقيقت به معنای ِ  an+agraان اگراترجمه  
است ، طبعا ، ميبايستی « سرد و خشک » باشد . ولی الهيات   نای »

  چنين اعترافی نميدهد .   زرتشتی ، تن به

آنکه   برغم   ، زرتشتی  استالهيات  جنبش  بی  روشنی  ،  اهورامزدا، 
زيرنفوذ فرهنگ ايران ، به ناچار گوهر اهورامزدارا نيز گرمی وخويدی 
ميداند ، ولی زندگی زاهدانه وپارسايانه زرتشتيان ، زندگی خشک وسرد  

، زندگانی گرم و    خرمدينان که پبروان همين رام بودند   بود . ازاين رو
داشتند   ازنامهای تروتازه  و  است  بوده  خرمدين  بيقين  که  باربد،    .

 دستانهايش ميتوان ديد ، روز هشتم را که روز دی ( دايه ) باشد ، « 
» خوانده است، و روزهشتم هرماهی ، خرّم ناميده ميشده رامش جان  

ا «  اهل فارس ، روز اول هرماهی ر  است که نام ديگر رام هست . و
( ابوريحان بيرونی، آثارالباقيه ) .  اين زرتشتيان هستند  خرّم »  ميناميدند

و   وخويدی  گرمی  خدای   = رام   = خرّم   » جانشين  را  اهورامزدا  که 
که   روشنائيست   ، جنبش  بی  روشنی   . ساختند  ساز»  وجشن  موسيقی 
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ازخشکی وسردی برآمده، وبه هرچه نيز بتابد ، خشک وسرد ميکند . 
  « برونسوگرا  عقل  در«  امروزه  که  است  جنبش  بی  روشنی  همين 

Objective    درويرانساختن را  اصلی  نقش  و  است  شده  معيارزندگی 
منفعت   وتحميل  سختدلی  بودن،  ودرسرد  ميکند  بازی  واجتماع  جهان 

لت اجتماعی وجهانی ساخته  يوفضپرستی و قدرت پرستی خود را ، هنر 
     است .

   

  جانخويشکاری گرمای گوهری ِ

  ست و آشامدنيهاخوردنيها گواريدن ِ

  درآميختن باهمست  ،گواريدن ، تحول دادن

Gukaarihitaan= vi-kar 
  

، خويشکاری اين آتش که « گرمی جان » هست، بنا برگزيده چنانچه آمد
  » است.  گوارش خوردنیهای زاد اسپرم ، نخست « 

معنای امروزه واژه های « گوارش وگواريدن وخوشگوارو ناگوار..» ، 
آوردن   فراهم   ، گوارش   . است  ساخته  نهان  و  پوشيده  را  اصلی  پديده 

جب سرعت هضم ميشود،  معجون يا ترکيب يا به هم سرشتن است که مو
يا مقوی معده و محلل رياح و مصلح اغذيه است . يا سرشتن ادويه با 
شکرو امثال آنهاست. مثلا در تاريخ بيهقی ميآيد که « بزرجمهرگفت که  

، هرروز ازآن لختی ميخورم  گوارشی ساخته ام ازشش چيزبرای خود،
ها ی   » . گوارش ، مطلقا به معنای « معجون » است .  اين معجون
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گوارش خسروی    -2گوارش تفاح    -1گوناگون بنامهای گوناگون مشهورند  

خوزی    -3 سفرجل    -4گوارش  شکر    -5گوارش  گوارش   -6گوارش 

  –   10گوارش کافور    -9گوارش عود    –  8گوارش عنبر    -7شهرياران  
  گوارش لوء لوء ....... .  

ختن دانه  اساسا هنر آشپزی يا خواليگری ( خوا = خيا = تخم ) ، باهم پ
ها وچاشنيها وسبزيها و...مواد گوناگون و ايجاد اين گونه ترکيبات است.  

» که دراصل از دوواژه «  gukaarihitaanدرست واژه « گواريدن   

kar    +vi    ساخته شده   روند آميختن باهم» ساخته شده است ، بر پايه اين

»  که درفارسی ، « گو» شده است ، همان   Viواژه « وی =   است.
واژه « وای ، وايو ، ويس » است که دراصل ، همان معنای « يوغ=  
الهيات   دراثرنفوذ ِ  سپس  ولی  است،  داشته  را   « چسبيده  بهم  دوتای 
زرتشتی ، معنای « دوتای بريده ازهم = متضاد» به خود گرفته است . 

گفته ميشود ( بازو هم همين واژه است    وی = واز= باز به مرغ يا باز،  
) ، چون دوبال دارند، و چون دوبال درتن مرغ ، بهم چسبيده اند وباهم 
يکی شده اند ، ودراثراين يوغ شدن، مرغ ، ميتواند پروازکند و همين  

مرغ ، نماد باد  واژه نيز به « باد » گفته ميشود ( وای به = رام ) .  
پيکريابی همان « بادنيکو= نسيم= صبا   سيمرغ ، .  ازاين رو ،    ميشود

  . » هست

تنوع   به  درسانسکريت  لايگی    vi-citraمثلا  چند  وبه  ميشود  -viگفته 
vidha     . گفته ميشود vikri   به معنای تحول يابی و تغييرشکل دهی يا

به خورشيد   علت دگرگونی و تحول گفته ميشود. ودرست درسانسکريت   
  = ويکرت گفته ميشود   vikartaفريند  ، به علت آنکه تابشش، مهرميآ

درشعری که    به معنای تحول و تغيير يافته است .    vikrita. ويکريتا
دربخش بالا ازعبيد زاکان آورده شد ، ديده شد که درست خورشيد که  
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سيمرغ آتشين( برهان قاطع ) هست ، صنميست که دراثرمهرنابش، همه  
  لشگراو هستند.  جهان، به او عشق ميورزند ودراثرمهربه او،

، که درواقع به معنای  کسيست که همه را درگرمی ودرمهر به   ويکرت
.  يکی ازنامهای سيمرغ يا رام بوده استهم ورزيدن ، تحول ميدهد ،  

که    ،هوشنگ ( آسن بغ= سنگ خدا ) که همان بهمن است، و ويکرت
.  هما يا سيمرغ يا ارتا باشد، سرانديشه حکومت دموکراسی بوده اند  

آنرا ا که  دسامبر)  ماه   ) ماه  دی  در  بيرونی  ابوريحان  بر  بنا   ، يرانيان 
که همان جشن حکومت    خورماه نيزمينامند( ماه خرّم )، جشن خرّم را

، ميگرفته اند .  در آثارالباقيه ميآيد که : « دراين روز دموکراسی است
جامه سپيد عادت ايرانيان چنين بود که پادشاه ازتخت شاهی بزير ميآمد و  

می پوشيد و دربيابانها برفرشهای سپيد می نشست، و دربانها و يساولان 
دنيا  ، و درامور  بدانهاست بکنارميراند  قراولان را که هيبت  ملک  و 
فارغ البال نظرمينمود و هرکس که نيازمند ميشد که با پادشاه سخن بگويد  

وضيع يا  باشد  وشريف  دارا  يا  باشد  گدا  که  بدون    خواه  حاجب  ،  هيچ 
با او گفتگو ميکرد و   ودربان مانعی  بدون هيچ  پادشاه ميرفت، و  بنزد 

دريک  و  ميکرد  مجالست  برزيگران  و  دهقانان  با  پادشاه  دراين روز، 
  سفره با ايشان غذا ميخورد و ميگفت :

من امروز مانند يکی ازشما هستم و من باشما برادرهستم ، زيرا قوام دنيا  
ما ميشود و قوام عمارت آن بپادشاه است، ونه بکارهائيست که بدست ش

پادشاه را از رعيت ، گريزی است، ونه رعيت را ازپادشاه ، و چون  
پس من که پادشاه هستم با شما برزيگران ، برادر  حقيقت امر چنين شد،  

دو   که  بخصوص   ، بود  خواهيم  برادرمهربان  دو  مانند  و  بود  خواهم 
» . هوشنگ و ويکرد،    چنين بودند برادرمهربان ، هوشنگ و يـکــرد ،  

  همان بهمن وهما ( سيمرغ ) ميباشند . 



Jg. 4 (2023), Heft 5  574 
 

بجای اين جشن بزرگ دموکراسی که پيشينه  هزاره ها درايران داشته  
، روز« شهادت زرتشت» ساخته  ، در دوره ساسانيان ، اين روز   است

شد، وجشن دموکراسی ، تبديل به سوگواری وعزا وماتم زرتشت گرديد  
هنگ دموکراسی ، درتاريخ، و در جشن های ايران خوانده  ، وفاتحه فر

  شد. 

حالا اين پيشينه بزرگ را همه فراموش کرده اند ، و کوچکترين اعتنائی 
هم بدان نميکنند ، ومحکم به دو جمله کوتاه کوروش چسبيده اند که بدون  

  زمينه فرهنگيش، نابسا هست   .  

گفته ميشود وابوريحان   » که درسانسکريت به آفتاباينست که « ويکرت
بيرونی نيز د رالتفهيم ، « معده » را به« شمس » نسبت ميدهد ، برای 
آنست که معده ( شکم = اش+ کام ) با گرمايش، همه آشامدنيها وخوردنيها 

ولی    .  « ميپزد   » و  ميدهد  دگرديسی  و  ميآميزد  باهم  کارباهم  را  اين 
کاری همزاد ِ « خرداد  آميختن وتحول يابی دراثرگرمی ، دراصل ، خويش

. پس ازاينکه خرداد و امرداد دراين ويژگی   وامرداد » با هم بوده است
هم از زرتشتيان وهم از اسلام، مطرود واقع شدند، اين خويشکاری به 

) با خردادوامرداد  = ارتاخورشيد نسبت داده شد، چون خورشيد ( سيمرغ  
  ، سه تای يکتا بودند . 

اد، درمعده ( شکم ) درالهيات زرتشتی ، به اين همکاری خرداد وامرد
عمد، به پيکار خرداد با امرداد کاسته شده است . آتش افروزی ( مانند 
داستان هوشنگ ) دراثر پيکارو ستيزهست ، نه دراثر « عشق ورزی و  

ميآيد که «     23/    30همآغوشی و همپرسی » . درگزيده های زاداسپرم  
درون شکم    -زنده نگهدارنده جانها     -ها  ... نخست خوردنيها و آشاميدني

. ازآنجا فروغ به دل رود   رود ، با پيکار خرداد و امرداد آتش بيفروزد
.... » .  پختن خوردنيها وآشامدنيها درشکم ، خويشکاری خرداد و امرداد 
 شمرده ميشود . اين دوخدا ، پيکريابی خوشزيستی و دير زيستی در گيتی 
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در  وخدايان « مزه » آرمانهای ،  در همان  که  اند  بوده  ايران  فرهنگ 
  سکولاريته امروزين ، آرزوکرده ميشوند  .  

زرتشت و الهيات زرتشتی ، کوشيدند که تصاوير خرداد وامرداد را چنان  
بشوند و   آنها  وآسمانی  مينوئی  بيانگرآرمانهای   که  بدهند   تغيير شکل 

وبيدند و پوشانيدند که  چهره های اصيل خرداد و امرداد را، تا توانستند ک
سپس درقران نيز همين راستا دنبال شد و ، هاروت ( خرداد ) وماروت 
( امرداد ) از فرشتگان مطرود گرديدند . ولی غايت مدنيت جمشيدی ، 
رسيدن به همين دوآرمان بود ، که به قول شاهنامه مردمان درشهرجمشيد  

بد پرآوازنوش »  ، « زرنج و زبدشان  نبود آگهی » و « زرامش جهان  
و « نديدند مرگ اندرآن روزگار» و « جهان بد بآرام ازآن شادکام » .  

  . ( شهرخوشزيستی وديرزيستی)اينها بازتاب ويژگيهای خرداد وامردادند

واژه « شکم »، هم به« معده » و هم به « زهدان» گفته ميشود . درست 
با اينهمانی   ، وکوره  «زهدان  تنور  و  چون   »داش   ، است  ميشده  داده 

، داش  پژاوه »   »  . پخته = رسيده » ميشود  کودک ونطفه درآن « 
وکوره ايست که گچ وخشت وسفال درآن ميپزند .  پزاختن ، گداختن است  
. درکردی هم به پختن ، « پيژان و پيژتن » وهم « پيتن» گفته ميشود . 

  « انست. « پيزه »  نيز درکردی« پيت » درسانسکريت ، شکم و زهد 
است و پيزه دان، زهدانست . درفارسی ، پيزی ،   »جنين و اصل و ماده

واژه پختن ،    به مقعد کاسته شده است .  اين واژه ها ، گواه برآنند که
.  درکردی « پيخستن »  دراصل همان « پيختن = پيژتن » بوده است  

وپز هنرپخت   ، درواقع   . است  افروختن  آتش  خواليگری،  ،  ،  يا 
شمرده ميشده است . ازاين  «هنرپروردن تخمها ودانه ها درديگ زهدان»  

رو نيزهست که « گرمائيل » که سيمرغ باشد وارمائيل که « آرمئتی ، 
زهدانه همه  اصل  يا  زمين  ضحاک، خدای  داستان  در   ،« ها  وتن  ا 
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داده  آشپز  « معده  با«  اينهمانی  که  هم  تاب خورشيد   . ميشوند  ضحاک 
  د، مپزاند . ميش

  ما ميوه های خاميم ، درتاب  آفتابت

  رقصی کنيم رقصی ، زيرا تو ميپزا نی

ويژگی« گرمی جان» که ازنو ميزاياند وفرشگرد و تازگی وشادی اين  
، چون « اصل تحول وجودی » است که ميآفريند، غايت اين فرهنگست

به روشنی ميانجامد ، نه با روشن کردن کله وعقل، گستره زندگی خود  
« پختن» مهر ونازا کردن. ازاين رو  و اجتماع را سرد وخشک و بی  

گفته ميشود، چون اين کارنيز، روند زائيدن به جدا کردن پنبه دانه ازپنبه  
  شمرده ميشد .   

  ، همی پـــز  زاد ، همی ساز و شغل

  چند پزی شغل ِ نای و شغل  چغانه 

  خرد، گفتاروانديشه را می پزد وبالاخره فردوسی نشان ميدهد که 

  بگويم بدو آنچه گفتن سزد    خرد ، خام گفتارهارا پـزد 

را عرفان ،    روند « پخته شدن ازگرمای گوهری خود »ودرست همين  
وه مينشيند،  فرارش  سيمرغ  که  درختی   = ونا  می  فنا(=  بدو  جانها  مه 

  .  ازنو زاده شدن ميخواندپيوندند  ) شدن و 

  تا نشد ازخويشتن  فنا ،تيرهخاک ( = تخم )  آن

  نی درفزايش آمد و نی رَست  از رکود

  ، نطفه بود و نشد  محو از منی نطفه تا

  نی قد سرو يافت ،  نه زيبائی  خدود

  در معده ، چون  بسوزد ،  آن نان و آن نان خورش
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  ، عقل وجان شود و حسرت  حسودآنگاه

بائيهايش ، مولوی ازخدا ميخواهد که چانه خمير انسان را ، برتنور زي
ازاو روشنائی خشک وخالی( امرونهی وشريعت  ببندد ، تا پخته گردد، و  

) نميخواهد که به آئينه عقلش بتابد ومعلومات بی نهايتش را درآن منعکس 
  کند.

  مارا بر بند ، ما  خميريم  درحسن ، ترا  تنور، گرمست     

چنين انسانی ، انسان پخته شده از گرميست که همه مردمان اورا مانند 
  نان تروتازه، ميخواهند بخورند و ازان کام ببرند :

  عجب نبود   اگر مارا بخايند        که آتش ديده و پخته ، چو نانيم

آن برای   ، يابد  می  شکمها  همه  با  اينهمانی  که  خورشيدی  که اين  ست 
هرکسی بتواند ازگرمای درونش، شيرين وپخته ورسيده شود، وروشنی 

  حقيقی پيآيند اين تحول ودگرديسی جان وتنش باشد:

  آبی ميان جو روان ، آبی لب جو ،  بسته يخ 

  آن تيز رو ، اين سست رو ، هين  تيزرو ، تانـفسری 

  خورشيد گويد سنگ را ،  زان تافتم  برسنگ تو 

  زسنگی ( جمود وافسردگی) وارهی، پا درنهی درگوهری تا تو ، 

  خورشيد عشق لم يزل ، زان تافتست اندر دلت 

  کاول فزائی بندگی ، و آخر نمائی مهتری 

  خورشيد گويد غوره را ، زآن آمد م ، درمطبخت 

  تا سرکه نفروشی دگر، پيشه کنی حلوا گری 

  از روی همچون آتشم ، حمام عالم ،  گرم شد
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  گرمابه ای ، چون  کودکان ، کمتر، گری برصورت  

  اين گرمای کيمياگرگوهری انسانيست که بايد تبديل به چراغ خردشود

  سرتست چون چراغی ، بگرفته شش فتيله 

  نداری آن شرر همه شش زچيست روشن ؟    اگر
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  19 - سـوّمجـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

  

   »  ل ـقـع« 
    ـنائیروشـيغ ِت

   سـرد است ازآهـن

   رّدـکه می بُ 

  وازهم جداميسازد
  

  رد   ــسل ِ ـق  ـرا ، ع  ـچ

 ؟دارد » ل زندگیـاص« گرمی ِ نياز به
 

  »» با« خـرد تضـادِ « عـقـل
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  »، پديده ها  ودنـس ـب «  انسان با

  گيتی وزمان را ميکند ِکشفِ راز

  داستان  عطاروفردوسی ازبزرگمهر
  

را بر« گرمی» ، اولوّيت داد ، و » ،« روشنی »  ل ـقـع  ازروزيکه «
کشمکش   و  درتنش   ، کرد    « روشنی  اصل   » به  تبديل  را  خودش 

با «    زندگی و اصل زندگی«    با  وگلاويزی فقط سازگار،  افتاد، که   «
  ل ـقـع«    تنش وگلاويزی ِروشنائی بود که ازگرمی جان، برميخيزد ».   

الع  »   زندگی  «  با  » وفوق  ناشدنی  حل  مسائل  گوهرهمه  داغ  ،  اده ِ 
ل  ـقـعکه  و دين و اجتماع کنونی نيزهست، هرچند   یسياست و اقتصاد 

، به خود، حق ميدهد، سراسرگستره زندگی را هدايت کند وآنرا مهارکند  
« عقل»    .   ، وهرگزنميخواهد، تنش وگلاويزی ِ خود را با زندگی، بپذيرد

به     کهباشد ،  « زندگی = جی »  نگهبان ِ ، آنگاه حق دارد و ميتواند  
زندگی گرمیِ خود ِ  تراوش وپيدايش وزائيده ازطورمستقيم وبيواسطه،  

. عقل ِ سـرد،  ميخواهد که زندگی را منطبق با خود     باشد  ( جی = رام )
ازگرمی خودش،  را ميپيذيرد که    « خردی »سازد . ولی اين زندگيست که

، وانديشيدنش ، گرد نگاهبانی وپرورش زندگی ميچرخد .   تراويده باشد
به چيرگی عقل برخود  ،  ، برغم «اعتراف آشکار»    یـدگـزن  ازاين رو«

د ، واين  ـنـيکـ» ، درپنهان ونهفته ، برضد عقل، سرکشی کرده است وم
بـرکشيهـس  ، و  هاینامه  ا  عقلی  و   irrationalismبی  ديوانگی   و 
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،  دن..... هرروز، مجازات ميشووجـرُم ولغـزشنارسائی يا بيماری روانی  
    ويا به کردارمرض ، تداوی ميشوند ، تا شايد باز، معقول گردند!

  ، ، درگوهرش  سازنده مفاهيم واصطلاحات ومقولات و تعريفات  عقل 
است . درکـرُدی ، به «سفت وسخت »، و همزمان ثابت وسفت وسخت 

وبينوانی» ، « سرت»  گفته ميشود، که آن به« درد و رنج ومصيبت  
برای عقل، چيزی که    درپهلوی ، همان واژه « سرد» ماست .  درست

عقل ،  ،وبه آن، يقين پيدا ميکند .  ثابت وسفت وسخت شد، روشن ميشود
ويقين   روشنی  احساس   ، ها  شده  ثابت  و  وسختها  سفتها  دراين  فقط 

. دراين شيفتگی از روشنی و يقينی    . روشن، هميشه محکمستميکند
مخلوقات  با  عقل  که  ميکند  فراموش   ، ميآورد  درمحکمی  که 
ومحصولاتش، پای خود را می بندد و اسيرميسازد، و حرکت خود را در 
قفس يا در دامنه ای تنگ، محدود ميسازد، يا خود را بيحرکت ميسازد . 

ه نياز به « گرمای سفتی وسختی با« ايستائی » هم کار دارد .  اينست ک
زندگی » دارد که اين بند و عقال را، نرم وشل کند تا بتواند ازسر، آزادانه  

  حرکت کرد وپرواز نمايد. 

قل » را با آموزه  ـمولوی ميگويد ،« زانوی شترعازاين رو هست که  
، وشترراهوار ِ بسته اند   .... .. و  ها ومذاهب وعقايد ومعلومات ومعقولات

دارد، که دارنده گرمای غريزی و گوهری است،    باده  عقل ، نياز به «
ايران ،   اينهمانی  ــبو درفرهنگ  ، مادرزندگی يا اصل زندگی »  ا رام 

گردد، و عقل  دارد گشوده  واشود و  اززانوی شترعقل،  عقال،  اين  تا   ،
بتواند ازسر« طايرپژوهنده و جوينده » گردد . عقل، آنگاه به اصل جنبش  

خدای ايران،  « پايش بسته به عقال » نباشد .  وگرمی باز ميگردد که  
باده نوشينيست که با حرارت    ،د، خودشـباش»  رام    «  مادرزندگی، که

  .  غريزی اش، همه بندهای زانوشترعقل را نرم وشل ميکند
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رام يا « جی= زندگی» ، اصل گرمی وجنبش است، وازاين رو با « 
= نای به، يا vohu+ni« خون » که  باده نوشين» اينهمانی داده ميشد.  

) اينهمانی با « می   94،= رام» باشد، دربندهش( بخش نهم  وای به  «
  .  » دارد

  گشای زانوی اشتر ، بدر عقال  عقول 

  بجه ز ر ِ ق ( بندگی وعبوديت ) جهانی، به جرعه های رقيق 

  چو زانوی شـترتو، گشاده شد زعقال 

  ود ، طايرست درتحقيق  ـاگرچه خفته ب

  کـهُ و دشت و برّ  بحر، روان همی دود به  

  بقدرعقل تو گفتم ،  نميکنم  تعميق 

» ، و نام ديگرش بنا    جی = ژی، مادر واصل زندگی ، «    راميک نام  
  » است  اوساخته  برای  که  دردستانی   ، بادهبرباربد  باده    نوشين  يا   ،

نوشين» است .« نوشه» دراصل، به معنای رنگين کمان( گوناگونی که  
پيوسته هم  انديشه جنگ    به  تنوع، وطرد  اصل همزيستی  ميباشد(  اند» 

وستيز ِ اضداد). باده ، در بندهش ( بخش نهم ) اينهمانی با خون ( جيو) 
گـشُ که اصل همه زندگان يا گيتی( جانان ) است ، دارد ، نماد گرمای 
گوهری، مانند خون جانان است . اين گرما که رام ، که اصل زندگی  

که زانويش با بندهای شريعت وايدئولوژی و آموخته    باشد، درچنين عقلی 
اين گرمای زندگی ( رام ، جی ،  ها بسته شده ، بند و عقال  می بيند .  

پاسدارو   تا  ميشود،   « يا خرد  زندگی  چشم  به«  تبديل  که  است  جيو) 
. ولی آنچه بايد زندگی را ، مانند خون وباده وآب ، نگهبان زندگی باشد

بان و آزاد کند ، پابند و اسيرش کرده و ريسمان بر  روان ( رونده ) و جن
خرده گاهش ( مچ پايش) بسته و اورا ازجنبش ِآزاد ، باز داشته است . 
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  خردِ زندگی بخش او( زندگی= جی = رونده وجنبنده وگرم بودن است )
.  اينست شده است    « عقلی که گوهرش عقال آفرين است » ، تبديل به    ،

نوشي باده  به  نياز  رقص  که  زنخدای   ، رام  به   ، زندگی  اصل  به   ، ن 
وموسيقی وشعروآوازوشناخت ، اصل همزيستی تنوع وطيف ، دارد ، تا  

که نام ديگرش « جی =    ،يا مادرواصل زندگی  ،رامازسر، آزادشود .  
+ يان= جان )، گرماهست که  يا جی  ژی » هست ( گيان = ژيان = گی

. « سرايت» ، ازريشه «ا سراء» است که  رايت » است ـويژگيش « س
« شبروی » باشد. سرايت، روان بودن درنهانست که به چشـم نميافتد .  

ويژگی  رپيتاوين ، اصل گرمی وخويدی ( خوی= عرق= نمی وتری )  
  ، يا روانشدگی درنهان ، درسرّ چيزها را دارد: سرايت

  درسرّ خود روان شد، بـسُتان و، باتو گويد : 

  ، تا جان رسد( جی) ، روان را  روان شو درسرّ خود

  تا غنچه برگشايد با سرو، سرّ سوسن 

  لاله بشارت آرد ، مر بيد و ارغوان را

  تا سرّ هر نهانی ،  ازقعر بر سرآيد 

  معراجيان ، نهاده ، در باغ ، نردبان را

نمي  اين چشم  به  که  بايسته ِ روان شدگی  گرمی وخويدی    آيد،  گوهری 
  که دراين غزل مولوی برجسته ميگردد : . اين ويژگی هست هست

  که آتشی است که ديگ مرا همی جوشد

  کزوشکاف کند ، گر رسد به سقف سما

  اگرچه سقف سما ، زآفتاب وآتش او 

  خلل نکرد و نگشت از تفش ، سيه سيما
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  روان شدست  يکی جوی خون زهستی من ( گرمی خون ) 

  خبرندارم من کزکجاست تا به کجا

  کای جو: مرو .  چه جنگ کنم   به جو، چه گويم ؟

  بـرو، بگو تو به دريا :  مجوش ای دريا

ويژگی « روان شوندگی نهانی گرما » ، شيوع يابی ، که بی آنکه  اين  
بيفتد، مخفيانه ميرود وميگسترد ودرجريان خود،    ديده شود وبچشم 

هيچ جا گيرنميکند ، ويژگی بنيادی «اصل يا بنُ زندگی» درايران بود 
همان خوانده ميشد ، که به معنای « شاه بابک » است که    »  رمـب  «که  

 « بهروج الصنم » و « مهرگياه » و « همآغوشی  بهرام ورام » باشد 
. اصل زندگی يا جی    اين واژه است که  تبديل به « گرم » شده است.  

وگداختگی  بودن  روان   » ويژگی  اين  خويديست.   و  گرمی   ، رام  يا 
گی باشد، درتصاوير گوناگون ، نموده ميشود که  وسرايت» که اصل زند

مثلا نمک يا چاشنی يا    آن را نشان ميدهند( مينمايند )، ولی آن نيستند .
ا سرايت ميکنند ،  د و به همه جيا شکردر آب ، حل ميشوندرطعام افزار

، يا اصل زندگی هستند  ( ارتا = پرن = فران )نشانه ای ازمفهوم خدا
ملموس کردن آن انديشه انتزاعی « هميشه نهان   ولی اين تصاوير، برای

از ديده ، روان وساری وجاری بودن درهمه چيزها » است ، نه خود آن  
» را چنين ويژگی از«حقيقت» يا « خدا» يا« بنُ الـيـخ. مولوی ، «  

  زندگی » ميداند .

  با جان شد، کلوخ و سنگ ، خيال ِشـه ، خرامان شد

  سترون ، گشت زاينده درخت خشک ، خندان شد .  

  خيالش ، چون چنين باشد، جمالش بين که چون باشد 

  ده » ـنـايـمـانـ«  ن،   جمالش « می نمايد درخيالش»
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  خيالش ، نورخورشيد که اندر جانها افتد (خيال، همان تابش گرم) 

  جمالش ، قرص خورشيدی ، به چارم چرخ  تازنده

  نمک را درطعام، آنکس شناسد درگه خوردن 

  ، ويا بوده است  ساينده  تنها ، خورده است آنراکه 

« نمک» را که کـرُدها ، « خوی » ميگويند ، و در درون خورشها 
با زبان، نمزيده ودرخونش، جذب نکرده،  تاکسی  پنهان وگمشده است، 

  « خوی = نمک » هست که « عرق يا خويد » استنميشناسد . همين  
  رتا = سيمرغ ) ميباشد  .که با گرمی، ويژگی گوهری رپيتاوين ( ا

منعکس   ،  « گيتی  يا  انسان  آئينه  در«  فقط   ، خورشيد»  نورياتابش   »
، ومانند  خورشيد درتابشش، نهان از ديده ، گرم ميکند  نميشود ، بلکه
با آنکه خورشيد،  ، و  خورشيد درآن تابش، حل شده استنمکيست که  

نمايد   می   ، گرما  درسرايت  نميشود،  ديده  گرما،  را  وگودرآن  هرخود 
انتقال وسرايت ميدهد . انسان ،« خدا » ، يا « حقيقت» ، يا « اصل 
زندگی = جی = رام » را مانند نمک يا چاشنی درطعام ، ميمزد . اين 
آميخته شدن نمک يا چاشنی يا افزاردرطعام، يکی ديگرازتصاوير ِ جفت 
شدن ويوغشدن وسنگ شدن (ا متزاج دوچيزيا دوکس ) ميباشد. صحبت 

، معنای جفت شدن وگرم وه باهم جستجوکردن) دراين راستا  مپرسی( 
  شدن دارد، وازاين گرمشدنست که روشنی وبينش پديد ميآيد 

  برستم چنين گفت ( گيو):  کای بافرين 

  گزين همه مهتران زمين 

  پرسش گرم و گفتارتو به ديدارتو       برين  شاد گشتمچنان 

  ويا پيرسرمرد، گردد جوان        که بيجان شده ، بازيابد روان
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« جی » که ژی و زندگی باشد، خودش يوغ، و طبعا گرمست . گرم که 
همان« ورم» يا« برم »است به معنای « شاه بابک = مهرگياه = اسن 
بغ » همآغوشی دوبن جهان ، اصل همه عشقهاست. اينست که درخت  

وبهرامست ارتا  همآغوشی  و  مهرگياه  ، همين  درشاهنامه  از    دوبن  که 
  زمين گرم (گاوپرمايه= گاو ِبرم  يون = بنُ وزهدان گرما ) ميرويد : 

  ، خاک، پيدانديد ددانزپوست      زمينش زگرمی همی بردميد

  نه هرگزشنيده است کس نام شاه     بدين شهرهرگز نيايد سپاه    

  بپرسيد ازايشان که ايدرشگفت     چه چيزاست ، کاندازه بايد گرفت 

گی ( جی ) هميشه يوغ ( جی) = جفت و چفت و سنگ و بنُ ومبدء زند
، هم به معنای زندگی وهم به  . ازاين روهست که جی  .. است  سپنج 

يوگا، يوش= جوش ) است ، ونام مادرزندگی يا اصل زندگی    (معنای يوغ
  « رام » است .  

« آذر» نيزهمان معنای جفت را دارد ، چون « آذر» ، هم معنای « آتش  
دارد، و هم معنای « آبگاه » را . چون آذر، همان آگراست  وگرما » را 

که زهدان و تهيگاه است . زهدان، هم تنوروداش وکوره واجاق است، 
وهم استخروتالاب و آبگاه . آبستن يا « آوس » ، « آو= آب» هست و 
اس = تخم که معنای زغال و آتش داشت .  نه تنها « آذر» همين اصل 

ژه « گرم = برم = برما » پيدايش روشنی  است  جفتی است، بلکه خود وا
.واژه « برما= برمه » که به مته گفته ميشود، به علت آنست که چيزی  
، چيزی ديگر را می سايد و ميسفتند و ازسفتن ، آتش ميافروزد . يک  
به  همين علت  نيزدرشاهنامه ، زنيست که سفته شده است.  آبستن  زن 

آميختن شده است ، زمين را می   است که دربندهش، اهريمن که اصل 
درآن   و  سفتد،  می  را  زمين   ، داستان ضحاک  در  اهريمن  حتا   . سفتد 
فرورفته وگم ميشود . جمشيد درونديداد ، زمين را که« جما » يا آرمئتی 
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است ميسُـفـتـد، و بدين سان ، زمين ، فراخ و پهن ميشود و ميگسترد، 
سان « بـرما » ، آتش افروز  ومدنيت(=شهريگری ) پيدايش می يابد. بدين

  يا آتش زنه هست که ازان، فروغ وروشنی پديدارميشود . 

درتبری ، به چوبی که درکناربوته خياريا لوبيا يا انگورفروميکنند تا گياه  
بالارود و  پيچد  به  آن  به  يا چفته     barem-daarبرای رشد  دار  برم 

و خود واژه چفته  ميگويند . به عبارت ديگر، برم دار، جفت گياه است .
، به نرومادگی لباس ، به حالت چسبندگی و خميرنان و درخت آبنوس  
گفته ميشود که درشاهنامه جزوسه درختيست که سيمرغ رويش می نشيند  
. همچمين « برم » به کحل يا سورمه گداخته و مذاب گفته ميشود که  

چشم   چون باچشم يوغ گردد ، چشم روشن ميگردد که همان انديشه توتيای
درهفتخوان رستم ميباشد . درلغت نامه ، معنای ديگر« بـرََم » ، چفته  

، به    شدن  warmگرم = برم = وارمبندی و داربست است . اين بود که  
خودی خود ، معنای روشن شدن ، بيناشدن ، حس کردن ، شناختن را  
( جمع همزاد ِ  ) و شکم  بهرام ورام  بابينی ها=   ) دم  . گرمای  داشت 
حسی  اندام  همه  به   ،( ورام  بهرام  جگر(  وگرمای ِ   ( ومردا  خرداد 
روشن  هارا  پديده   ، خود  بافروغ  همه،  و   ، ميکرد  سرايت  وحرکتی، 

  ميکردند . 

يوغ شدن = جفت شدن = سنگ شدن = سپنج = آماج    ن سرانديشههمي
شدن   گرم  چهارعنصريا  =  انديشه  به  سپس   ، واصل  بنُ  کردار  به 

. درپشتو«    چهارآخشيج ، چهارمايه ، چهار ارکان ( ارکه ها ) تحول يافت
و تارابزارموسيقی بکاربرده ميشود   زه کمان» ، به روده که برای    جی

» را داشت   اصل کشش»  يا « زه » ، معنای «  ، گفته ميشود . « جی
»  طيفی ازمعانی پديد آورده   ziehen، چنانچه در آلمانی در واژه «  

»  گفته ميشود . سرايت    Erziehungاست، ازجمله به پديده پرورش «   
گرما نيز ، گونه ای ازپديده « کشيده شدن يک اصل وگوهر» ميباشد .  
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، مايه  عنصريا  به  گفته    Zaha+gaanدرپهلوی  ژهگان  يا  گان  زهه 
ميشود.پسوند ِ گان يا کان(کانا= گانا ) به معنای نای ودختراست. پس « 

« زهدان زه ها » درکردی به معنای  شرمگاه مادينه و زادن است . ولی  
، اصل کشيده شدن است دان »  افزايش  = زه +  با  دان »،  .« زه + 

وفراخ ميشود. اين واژه    ورويش جنين، کشيده ميشود، و خود را ميگشايد
« کش يافتن »، درهرعنصری يا مايه ای هست. زندگی که جی باشد،  

  »  ميباشد . اصل کششهمين « زه=جه» و« 

بنُ يا عنصراوليهِ جهان( بهمن وارتا = بهمن وسيمرغ = رپيتاوين )  
ه فراز، فروکشيده وفراکشيده ميشود، و موج  ازفراز به فرود، وازفرود ب

. يکی ازمعانی يوگ ( که همان يوغ يا يوج    وروانست،  ی وميزند ، مسر
باشد ) درسانسکريت ، امتزاج و اختلاط و اتصال وبهم   جوش يا يوش يا  

، ناميده  Yugaadyaaبستگی و توالی ميباشد . ونخستين روزعهد جهان 
ميشود ، چون اصل جهان، « يوغ = يوج = يوش = جوش= جويش » 

آغازميشود     يوغ = جوش= جويش= کشش  اينوزمان ، نيز با   است،  
.  

، يا عنصريا« ارکه » ، تحول به  « يوغ بودن درگوهر ِ» نخستين مايه
ديگر،   عبارت  به   . ميگردد  ديگر»  چيزهای  با  بودن  يوغ  جوشش « 

.    کشش بيرونی ميگرددوکشش درونی وگوهری، تبديل به جوشش و
، چون درگرمی ِ   اينکه رپيتاوين ( رپه = رفه ) اصل گرمی وخويديست

گوهر يوغش ، عـرَق يا خوی (= خويد) ميکند ، و گوهرش، فراميجوشد 
. خويد يا خوی، همان عرقيست که دراثر گرما وجوشيدن ، گوهرهرجانی 

  را پديدارميسازد .

آتش وهو فرنفتار ( فرن + افتار= پرن + اوتار) درجان، نزول وحلول 
درونی دارد ، جوشش    همانسان که جوشش و جويشپيداميکند، چون  
دارد . اين آتش يا گرما ، به گيتی کشيده ميشود .   نيزوجويش بيرونی  
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به   تبديل  اين،  آفرينندهدرآغاز،  بنُ  گاهنبار»    شش  که« شش  يابد  می 
باشند . اينها همه تخمهای همان«  وهو فرنفتار» هستند ، وازاين گرما ،  

انسان ، پيدايش    -6ور وجان  -5گياه و  -4زمين و  -3آب و  -2ابربارنده و- 1
تخم   ودرپايان،   ، يابند  همه   انسان  گياهِ می  که مجموعه  بهرام،  آتش   )

آتشهاست= مجموعه همه نطفه هاست ) ازسربه اصل ، کشيده ميشود . 
روند ِ   که   ، جهانی  متامورفوز  ازاين  گرفتن  فاصله  يا  کردن  ترک  با 

کرداراصل   آفريندگی بود ، و ترک  اصل يوغ( دراديان نوری ) ، به
انديشه    ، آفرينندگی  کرداربنُ  به   ، يا«گوهروبنُ ِپيوند»  وعشق، 
عناصراوليه پيدايش می يابد ( آتش+ هوا+ خاک + آب ) تا جايگزين آن 

، همه نا آگاهانه ، گوهر  درست اين عناصرچهارگانه نخستينگردد.ولی 
، و اين ويژگی هرعنصری ، دو ويژگی يوغی دارد.    يوغی پيدا ميکنند

آنها ي پيوند و گسست خود به خود، ميان  وغی ، سبب جذب وکشش و 
اين   ولی   . سيمرغی،    عناصرچهارگانهميگردد  فرهنگ  وارونه   ،

درگوهردرونی خودشان ديگر، يوغ نيستند، به عبارت ديگر، خودشان ، 
  سرچشمه وجود خودشان نيستند و مخلوقند.

  جفتی ) آتش ، هم خشک است وهم گرم است ( دوويژگی  -1

  هوا ، هم نرم و هم گرم  است( دوويژگی جفتی )  -2

  خاک، هم خشک وهم سرد است ( دو ويژگی جفتی ) -3

  آب ، هم سرد وهم نرم  است( دوويژگی جفتی ) . -4

عناصرنيز،   اين  انديشه    چهارتا خود  هستند.  جفت  انديشه  وپيکريابی   ،
جفت بودن مبدء و بنُ ، براين اصل قرارداشت که چون درگوهرش ، 

اين جفت است که  جفت است، خودش، اصل پيدايش خودش هست، و  
  »   آفريده  «  ، برابر و همگوهر با  »  آفريننده.«  هميشه جفت ميآفريند  

  ها . اين ويژگی جفتی عناصر، سبب ميشود که آن هست
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، جُستن Joyishnجستجوکنند ( جويش همديگررابجويند يا همديگر را  -1
، ريشه دراصل يوغ  وجويش  جستن  ، همان واژه يوش=يوج=يوغست)  .

که  دوچيز   اين و  ،دارد ميجويند است  را  .    همديگر  يوغند  باهم  چون   ،
هميشه يک رشته نهانی يک جفت را به جفت ديگر، ولو آنرا نشناسد ، 

ازاين  . حقيقترو،    ميکشد  به  هميشه   ، فقط    ،انسان  ميشود.  کشيده 
آموخته ها و مذاهب وعقايد ... ميکوشند که اين کشش مستقيم حقيقت  

. آنها   آن را درانسانها ازبين ببرند هميشگی  وسائقه شادی ازجستجوی
هستند که به همه تلقين ميکنند که جستجو، آويختگی ومعلق بودن ميان 
آسمان وزمين است وبايد ازان گريخت. انسان بايد محکم وسفت به چيزی  

  سفت ومحکم و« روشن» بچسبد تا درهوا، معلق نماند !

باهمديگر جوش بخورند ولحيم شوند، باهم    Jushباهمديگر بجوشند (  -2
انقلا ). « تخميرو  بيافرينند  ، سربرآورند و گرما  کنند  فوران  يابند،  ب 

  جوشيدن ، اصل يوغستجوش»، همان واژه « يوش = يوغ » است .  
.  

  ش : ــآت -1

  درويژگی خشکيش ، درجستجوی جوشش با خاکست

  درويژگی گرمی اش، درجستجوی جوش خوردن با هواست 

  وا :ـه -2

  ا آبست در ويژگی نرمی اش، درجستجوی پيوند يافتن ب

  درويژگی گرمی اش، درجستجوی جوش خوردن با آتشست 

  آب :  -3

  در ويژگی سردی اش، درجستجوی جوش خوردن با خاکست 
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  درويژگی نرمی اش، درجستجوی پيونديافتن با هواست 

  اک :ـخ -4

  درويژگی خشکيش، درجستجوی جوشيدن با آتش است 

  ودرسردی اش ، درجستجوی پيوند يافتن با آبست. 

، ار، اصل آفرينندگیبرغم ، دورافکندن « اصل يوغ » به کرداينست که  
اين يوغ بودن عناصر، درواقع بدون دخالت خدائی ، جهانی ازکشش و 

ميآورند  فراهم  باهم  را،  جويش وجوشش  اين عناصر  رو  ازاين   .    »
»  کشنده وقلاب وکمند وبندناميدند ، چون آخشيج، به معنای «  ج »  ـشيـآخ

نو    از تا پيوند بيابند و  ، ذات خود، کشنده وجوينده اندعناصر، در  است.  
و  بيافرينند  مـرَی  و  . گوهرهر عنصری، چون يوغی وجفتی و سنگی 

سپنجی و آماجی است ، جاذبه وکشش برای ترکيب شدن و آميختن وجوش 
برغم پشت کردن به اصل يوغ ،   بود که  اين سرانديشه  دارد.  خوردن 

غاز، فقط برای آن بود که چنين ويژگی درعناصرماند، و اراده خالق درآ
يوغی را خلق کند، و سپس آنها، همان جويش وکشش وجوشش گوهری  
را داشتند که درپيش، ازخودشان، فوران ميکرد . اين سرانديشه بود که  
بخشيد.  می  وشوق  نشاط  و  وزندگی  روان  بينی،  جهان  اين  به 

جوش  عناصرجهان، اصل کشش بهمديگر، اصل جويش همديگر، اصل  
. برپايه اين تصوير يوغ بود که عرفا ، برآن باورند   خوردن باهمديگرند

ارتا ی   قديم است »، که هرچند دريوغ بودن سيمرغ (   ، که « عشق 
خوشه)طرد و نفی وحذف شد، ولی درتصاويرچهارعنصر( چهارمايه ،  

  چهار ارکه ) باقی ماند .

  سوی ما تری تن را بجويد آبها     کای تری، بازآ  به غربت

  که زناری،  راه اصل خويش گير     اثيررا همی خواند  گرمی تن
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  کششهای عناصر، بی رسنهست هفتادو دوعلت دربدن     از

  علت آيد تا بدن را بسکلد    تا عناصرهمدگررا واهلد

  چهارمرغند اين عناصر، بسته پا 

  مرگ و رنجوری و علت ، پا گشا

  عنصر، يقين پروازکرد پايشان ازهمدگرچون بازکرد     مرغ هر

  هردمی رنجی نهد درجسم ما     جذبه اين اصلها وفرعها

  تا که اين ترکيبهارا بردرد     مرغ هرجزوی به اصل خود، پرد

  حکمت حق، مانع آيد زين عجل    جمعشان دارد به صحت تا اجل

دوام   چون   ، است  زايدواضافی  انديشه  يک   ،  « حق  حکمت   » البته 
  کششها وجويشها،ازتلاطم ودرهمآميختگی اختلافهاست .وپايداری اين 

.  نميرسد  ،روشنی بدون گرمی، هيچگاه به بنُ واصل وميان جان وخرد
رودر هست.  روشنگری،  ازاين   « انعکاس صِورت  از«  بحث  همشه 

، دراين راستا وبا اين محتوا بکار برده ميشود،   « آيئنه »معمولا تصوير
کس ميسازد، بی آنکه گوهرش را به آئينه که فقط پديده ای را درخود، منع

انتقال دهد ( به عبارت ديگر، آئينه ، با روشنی بدون گرما ، کاردارد .  
تابش،  ، چون  ، غلط است  واژه بازتابی، به معنای  انعکاسازاين رو  

ميدهد را  گوهرخورشيد  که    انتقال  ميشمرند  خورشيدی  خدارا  حتا   .  (
درآئينه ها منعکس ميشود ، بی آنکه گوهرخود را به آئينه انتقال دهد .  
انتزاعی « روشنی بی گرمی» است،   انديشه، درست همان مفهوم  اين 

، اين گوهرخورشيد يا اصلست که روان ميشود وسرايت  درگرمیچون  
يابد می  انتقال  ازنظر،  نهان  درجسم  و  انسان  ميکند،  جان  بنُ  به  و   ،

  . سالک درمصيبت نامه عطار، به آفتاب ميگويد :ميرسد

  گرم کردی ذات  ذرّيات را        عاشقی آموختی، ذرّات را 
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« روشنی بی گرمی » است،  « روشنگری »،  که گرفتاراين مفهوم ِ
. روشنی بدون   نش، تحول نميدهدـُ جانی وروانی وخردی را در بهيچ  

يست که گرم ميکند، و خورشيد وشعله را سرايت ميدهد گرمی ، تابيدن ن
ودرچيزها روان ميشود ونهان از ديد ، انتقال می يابد و می انگيزد و  

گرم کردن ، برای برانگيختن  گرمای فطری ميپزد و به جوش ميآورد .  
. « آگاهبود هرانسانی » ، لايه ايست  وغريزی دربنُ جان وخرد هست

انديشه های عقل   از«  وعقيده و که  ها  آموخته  ويا «  سرد وخشک » 
مذهب» ساخته وپرداخته شده است، و بسيارسخت وسفت است، و راه 

به بنُ انسان ، نميتوان    روشن کردن مستقيم  بنُ جان را به کلی بسته اند .  
، بلکه اين گرمی و تابش هست که چون با روشنی خشگ وسرد رسيد  

منجمد و افکارسرد ميگذرد،   مسری هست، از درون اين انبوه معلومات
و خودرا به بنُ جان وخرد ميرساند . اين گرماهست که ميتواند «گرمای 

  غريزی و خاصيتی» را برانگيزد و جوشان سازد. 

خ  » را  انسان  که  هست  گرما  ودراثرسرايت  ودج ـاين   ، ميکند  ـوش» 
  باز پديدارميشود ـان،  مگی انسـاين گرما، اصالت وسرچش  وانگـيـزنـدگی

د ديگران.  ومامای  دايه   ، گرما  سرايت  خودجوشیرواقع   » به   ، «
) بشيوه تفکرسيمرغيان بلخ ، همين  125بهاءالدين ولد( فصل    ميگردد.

گرمی انگيزنده وزاياننده را درالله ، می بيند : « مادر را گفتم که الله ،  
روشنائيهای حواس مارا ، ازمواضع وی ، بيرون ميکشد و ظاهر ميکند  

نائی چشم و ادراک گوش وسايرحواس، همچنانک کسی از ، چون روش
غوزه کثيف ، پنبه روشن لطيف بيرون کشد » . بيرون کشيدن پنبه ودانه  

  ازغوزه ، يکی ازنمادهای زايش بوده است. 

اينست که انسان با ديدن روی پرمشعله سيمرغ ( ال ، الـو) ، ازخود ، 
  يگويد : ميجوشد . پسر بهاءالدين ولد، که مولوی باشد م

  درحلقه عشاق بناگه خبرافتاد 
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  کزبخت، يکی ماهرخی خوب درافتاد

  چشم و دل عشاق ، چنان پـرُشد ازآن حـسُن

  تا قصه خوبان که بنامند ،  بـرفتاد 

  سن ، بجوشيدـُ چشمه حيوان که ازآن حبس 

  بس باده کزآن نادره ، درچشم سر افتاد

را   انسان   ، شدن  گرم   ،( همديگرشدن  جوشان يوغشدن(جفت  ازخود، 
  ميسازد . حقيقت از درون خود جان انسان ميجوشد :

  موج دريای حقيقت که زند بر کـهُ قاف 

  زان زما جوش برآورد که ما کاريزيم 

خود جوش شدن » است، که   انسان ازاين « به جوش آمدن، و ازاين
«آتش وهو    .ه سرچشمه ميشود و اصالت خود را می يابدکاريز، يا ک

، گر نزول وحلول وجود خود ِ سيمرغستفرنفتار»  که  بنُ   مائی  به   ،
انسان ميرسد، و آتش زنه ای ميشود که ناگهان بنُ را به جوش ميآورد .  

را « کوشيدن » ميگفتند غلط   اين آتش زدن  به  واژه « کوشش »   .
 . است  گرديده  ومتداول  رايج  عرفانی،  درادبيات   « کشش   » دربرابر 

را   زنه  آتش  نقش   ، کردنستکوشيدن  ،    بازی  سيمرغ  که   البيس.   )
معربش ابليس ميباشد ) يا برق ناگهانيست، که ميزند . سيمرغ ، آتش زنه  

  ، آتش افروز، يا انگيزنده به آفرينندگی درهرجانی است.

ابليس( =البيس درتبری)، هيمه بنُ انسان را، کبريت ميزند، تا آتش بگيرد 
  . گرمائيست که درسرايت، ميانگيزد. 

کخ وکوخ     کوخ شيتن  است .   kochshitannکوشيدن ، دراصل  واژه
و دوخ و لوخ .. تلفظ های گوناگون از « نی» هستند. نی ، نماد آتشگيره 
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و آتش زنه است ، چون نيستان ، زود دچارحريق ميشود .  اينست که «  
کـخُته » به شعله آتش گفته ميشود و « کـخُج » به چيزی گفته ميشود که  

، نقش   کوشيدن وکوشش، انگيختن و آن روشن ميکنند . پس  آتش را با
اينست که  آتش زنه را بازی کردنست  ش، همه  گرم  سيمرغ با نگاه  . 

. نگاهش، نقش آتش فروز، آتش زنده را بازی ميکند،   زدـچيزهارا ميانگي
کشت  مانند  و  ميکنند  به جوشيدن  شروع  چيزها  همه   ، نگاه  يک  با  و 

  را پديدارميسازند . در شاهنامه ميآيد که : سربرمِيآورند و رازنهان 

  چوسيمرغ را بچه شد گرسنه    بپروازبرشد، بلند از بـنُه 

  روشنده ديد شير خواره ، خيکی 

  زمين ، همچو دريای جوشنده ديد 

دورافکنده   کودک  يک  جان  که  آزاری  با  دراثرهمدردی  هستی،  همه 
اين به ج  اند.  نبش آمدن  ميکشد، ازسوزش درد ، بجوش وخروش آمده 

پاره   نهم،  بخش  بندهش(  در   ، دردمند  ناله  ازيک  )   130سراسرگيتی 
وخيزش گيتی برای فرونشاندن آزارنده ازآزارکردن ، بازتابيده شده است 
فقط ويژه   ، ايران  فرهنگ  ارزشهای  اين  مانند ساير  آنرا  که  ، هرچند 

  پرهيزکاران ( بخوان: موءمنان به زرتشت ) ساخته است .  

ب برآمده  « چشارک  بدی  ازاهريمن  پرهيزکاررا چون  مرد    ،  ... انگ 
برای فرونشاندن آن بدی ، هرچيزی را درگيتی باشد، ناله بايد کردن .... و

. سيمرغ که جانان باشد ، از آزرده شدن هرجانی ،  »  کاربايد فرمودن  
سراسر وجودش، مانند دريا ميجوشد و به جنبش ميافتد ، تا آن درد را  

فرونشاندازآن   همه  جان،  ندارد،   « گرمی  نگاه   » چنين  تا   ، انسان   .
چيزها، سردوافسرده اند. آنچه با نگاه عقل سرد وزمهريری ، ديده ميشود 
، مانند ديگ درجوشند ، ولی چشم عقل، با سرديش ، همه چيز را يخ 

  بسته می بيند . 
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  می نمايد  فسرده هرچيزم       همچو ديگند ، هريکی درجوش

  ميزند نعره های پنهانی    ذره ذره  چو « مرغ مرزنگوش »

  وقت آمد که بشنويد اسرار     ميگشايد خدا شمارا گوش 

درحاليکه همه چيزها مانند ديگ ميجوشند، ولی چشم من ، فقط پديده های   
عقل برونسو گرايم ،  همه چيز را  يخزده وافسرده و منجمد می بيند .  

. چنين    يعنی اصالت را حذف ميکند  ،رماسرد ميکند و ازهمه چيز، گ
نيز دراجتماعات    را  عقليست که هرگونه بيرحمی وبی انصافی و قساوتی

بکند ، هيچ احساسی ازآزردن و رنجانيدن و ستم کردن ندارد . عقل من  
تبديل    و بيجان ميسازد ، چون همه چيزها را ، همه چيزها را ميميراند  

؟آيا عقلگر  .خود» ميکند    آلت  «  به آرمان ماست   ، آيا وارد    ا شدن 
بهمنی وسيمرغی  ، برضد « خـرد  ايران  به  کردن عقل غرب واسلام 
ايرانی » نيست ؟ آيا  اينگونه روشنفکری ( روشن عقلی) ،برترين ننگ  

  نيست ؟

، همان سيمرغ يا ارتا هست. چون « مرزنگوش»   « مرغ مرزنگوش »
الهد هد »   ازجمله « عين  نامهای گوناگون  که  گفته ميشود  گياهی  به  
عنقر و انجرک و حبق القنا و آويش کوهی دارد . سيمرغ ، اينهمانی با  
« موش کور= شب پره = خفاش = مرغ عيسی » داده ميشد، چون شپره 

ا آمده است ، هم بچه ميزايد وهم درشب  ، وارونه تصويری که درادبيات م
می بيند که آرمان بينش درفرهنگ ايران بود . عنقر و قنا( کانا = قنا = 

به دين=روز ( شنبليد = دی  )  و هدهد ( 23نی) و شمشاد  =جانفزای 
يکی   ، مرغ  اين   . هستند  براين  گواه  همه   ( به  نای   = هوتوتک 

علت است که اورا زشت    ازپيکريابيهای سيمرغ بوده است ، وبه همين
وخوارساخته اند . ذره ها، همه پنهانی مانند سيمرغ ، نعره ميزنند ولی 

ندارد .   بايد نگاه گرم ، شنوائی گرم ، بسائی گرم ،  کسی گوش شنوا 
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چشائی گرم ، بويائی گرم داشت تا هر ذزه ای را به جوشيدن وازخود  
  .   سربرآوردن وزائيدن انگيخت

  جوش خاستازميان جان ما ، صد 

  چون بديدم  بحررا درجوش من

  آنکه نجوشد او به خود ،  جوش ترا ، تبه کند 

  » ریـرابـب  « وانکه ندارد  آذری ، نايد ازاو 

کسانی ومراجعی که دراجتماع ،« ازبُن خود نمی جوشند » ، خودجوشی 
  . نيز ميکنند  تباه  بلکه  بازميدارند،  تنها  نه   ، انسانهارا نيز دراجتماع 

آخوندها ، و روشنفکران امروزی درشرق ، که انديشه هايشان،    چنانچه
هستند،   اجتماعات  دراين  تباهکاری  اصل   ، نميجوشد  خودشان  ازبنُ 
يا    ، نورقرآن  با  را  مردمان  باورخودشان،  به  کـه   نـيـز  هرچند 

  بانورمتفکران غرب ، روشن ميکنند . 

که برغم   اين خردی، سفارش ميکند ،  حافظ شيرازیازاين روهست که 
علوم و  قرآنی  ها  وآموخته  ازمعلومات  انباشته  فلسفی   آنکه    ومکاتب 

ميباشد خام   ، هست  دارد ،  جديد  ازگرما  شدن  انگيخته  نيازبه  تا    و   ،
ازخودش باز بجوشد. بايد آنرا ازسر، به ميخانه زندگی ( رام= جی = 
مادرزندگی وکشش وجوشش ) ببری، ورام يا زُهره را ازسربدو بنوشانی  

:  

  خون به جوش تا می لعل، آوردش       رـاين خرد خام ، به ميخانه ب

» ، که همان « يوش= يوغ » ميباشد، روند کشيده شدن    وشـجواژه «  
از«   ديگر  چهره  که  همديگراست،  به  دواصل  »،    ش ـويـجدوچيزيا 

همپرسی    . ميباشد  يوغ)   معنای  همان   ) جستجوکردن  وهمديگررا 
پ همين  بيان  نيز،   .  وصحبت  انسانهاست  ميان  وعظ  ديده   ، همپرسی 
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، بلکه هرگوينده ای با سخنانش ، ميخواهد وارشاد و تعليم دادن نيست  
ديگران را بکـشد ، نه آنکه بدنبال خود بکشد و پيرو خود سازد ، بلکه 

  د  ـديگران را به سخن گفتن وگوهرخود را گشودن ، بکشبه گونه ای که  
وگ  . شکفتن  به  همديگررا   ، است  گفتگو  کشيدن  حتاشودن،  يک   . 

متفکربزرگ نيز، نيازبه اجتماعی دارد که اورا به انديشيدن ، به گشودن  
. يک آهنگسازبزرگ ، نياز به اجتماعی دارد که او  بکشد،  انديشه هايش

تا اين کشش اجتماعی نباشد، دراجتماع،    را به نبوغ درونيش ، بکشد.
زبزرگی ونه نقاش بزرگی  نه فيلسوف بزرگی به وجود ميآيد، نه آهنگسا

. مولوی ، نياز به اين « سخن کـشَ » داشت .     ونه سياستمداربزرگی
  ، هست   « کُش  انديشه   »   ، هست   « کـشُ  سخن   » که  ای  جامعه 

. آيا شمس تبريزی ، گوش ِ    انديشمندی نيز به انديشيدن ، کشيده نميشود
م زندگی بود  سخن کـشَی نبود ؟ که نبودنش برای مولوی ،  بزرگترين مات

. آيا ، سيمرغ ، خدائی که همه را به گشودن وجودشان ميکشد ، بزرگترين 
را   ، اصل دايگی است که کودک حقيقت  انسانها نيست ؟ سيمرغ  نياز 

  اززهدان هرانسانی، بيرون ميکشد .

  ، يابم  اندر انجمن    شـسخن کـَ گر 

  صدهزاران گل برويم چون چمن

  زن به مـزُد يا بم آن دم  ش ـُ سخن کور

  ميگريزد ، نکته ها از دل ، چو دزد 

  جنبش هرکس، به سوی جاذبيست

  جذب صدقی ، نه چو جذب کاذبيست 

  و آنکت  ميکشد  ته پيدا نهـرشميروی ، گه گمره و گه در رشــد      

  اشتر کوری ، مهار تو رهين     تو کشش می بين ، مهارت رامبين 
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شش » هستند .همين رابطه رشتن ورسن و نخ وريسمان، پيکريابی « ک
  يوغی ميان ابروخاک باهم هست

  ما همچوآب درگل وريحان، روان شديم

  تا خاکهای تشنه زما ، بردهد گياه 

  خاک ، جگر، گرم  بهر آب بيدست وپاست 

  زين رو، دوان دوان رود آن آب جويها

  پستان آب ميخلد ، ايرا که دايه اوست    

  طفل نبا ت را طلبد  دايه جابجا 

همين رابطه يوغی ميان خدا (سيمرغ ) وانسان هست که تبديل به بينش  
ميان خداوانسان، به هيچ روی ، رابطه خالق  زايشی درانسان ميگردد .

  .  ومخلوقی ، حاکم وتابعی ، قاهرومقهوری ،  معبود وعبدی نيست

  بی تو نيم ، وليک  خواهم    آن باتوئی که هست  پنهانمن ، 

) ميان خداو انسان  ، گرمی  همين رابطه مستقيم وبيواسطه ( رابطه جفتی
  با انسان   ،  ميان طبيعت وگيتی«  واسطه  ي ، چيزی جز رابطه مستقيم وب

، چون خدا ( ارتا ) ، خوشه ايست که درجان هرانسانی وهرپديده نيست  »
افشانده وک اشته شده است، و رابطه مستقيم وبيواسطه ( سنگ =  ای ، 

آسنگ = امر= مر، سنه= شنا ) ميان همه پديده ها درگيتی، با انسان ،  
، شنا کردن درشيرابه همه  طبيعت و جامعه    شناختنروانست .ازاين رو 
.  درزبان پهلوی به حس کردن اندام دانائی ( حواس چيزها وجانهاست  

ردن( ارهمان واژه  مر، امر، مار= امهر )، ) ماردن گفته ميشود . ما
جفت شويست . ما با حواس خود با پديده های طبيعت ، هميشه درحال  

حس کردن با زبان وگوش وتن وبينی وگوش ،  عروسی کردن هستيم .  
هست گيتی  با  انسان  عروسی  زناشوئی،   جشن  عقد  به  درکردی   .
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 وس را ، ذوق ( مارکردن گفته ميشود . مولوی ، جفت شدن حس با محس 
درپهلوی    مذاق  = مزاج  باشد،    ميزاگ=  آميختن  باهم  که  ست 

ميخواند.انسان با همه حواسش، همه پديده هارا ميمزد( مزه=ميزاگ) و 
ميچشد وبا آن ميآميزد . واژه ميزاگ ايرانی درعربی، تبديل به مذاق شده 

ازآن ساخته شده است ! ) مينامد .    ذوقاست ، وسپس درعربی، ريشه  
، شناخت وانديشه مينامد . ولـقـجفت شدن عقل را با معحتی مولوی ،  

هرگاه ، عقل با مفهوم ومعقولش ، بياميزد و همگوهری  با آن پيدا کند ،  
آنگاه به شناخت ذوقی ( جفتی ) رسيده است ، که البته درگستره عقل، 

  بطور معمول ، چنين پديده ای کمترروی ميدهد .  مولوی ميگويد :

  مدان  ای جان ذوقرا ، جـز  » ازه هستیدرو« 

  ای جان  درجان ، بنشاناين نکته شيرين را ، 

  برآرد سر   « ذوق »، از  « عرض وجوهر»زيرا 

  ذوق پدر ومادر، کردت مهمان  ای  جان

  هرجا که بود ذوقی ، زآسيب ( = همآغوشی) دوجفت آيد

  زان يک شدن دوتن ، ذوق  است  نشان  ای  جان 

  بيان ِ يکی شدن درآميختن دوتن با همست « ذوق» ، 

  هرحس ، به  محسوسی ،  جفت است يکی گشته 

  هرعقل به معقولی ،  جفت ونگران  ای جان

( امتزاجی واتصالی درگرمی که سرايت ميکند. اين پيوند   رابطه جفتی
جفتی را مولوی ، ذوق مينامد ، جفت شدن حس با محسوس، جفت شدن 

جزرابطه مستقيم وبيواسطه  ی  ا وانسان ، چيز) ميان خدعقل  با معقول  
درگيتی  ،  انسان ها  پديده  )  با  واجتماع  طبيعت  خدا،    نيست  (  ، چون 

  .   خوشه موجودات وجانهاست
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. شناختن وحس کردن وفهميدن ، پيوند مهری هست  به عبارت ديگر،  
. ازاين روهست که «    درايران ، خرد، با گيتی ، مهرميورزداينست که  

خرد» درشاهنامه ، کليد گشودن همه بندها وطلسم ها خوانده ميشود، چون  
  پيوند کليد باقفل ( مرد بازن ) يک پيوند جفتی ومهری هست . 

، نميخواهد بردنيا چيره وحاکم شود ، و    »  عقل   «  « خرد» ، وارونه 
سازد خود  تابع  ميتوان   آنرا   ، باهم  درمهرورزی  آنها  بلکه    باهم   ند، 

بلکه  بيافرينند   ، هاست  پديده  کليد ِ   ، خرد  تنها  نه  ها.  طبيعت    پديده   )
. ازاين رو    گشودن قـفـل خـرد ميشوندنيز به همانسان، کليدِ   واجتماع )

هست که درفرهنگ ايران ، آسمان ( سيمرغ = ارتا ) با زمين که آرمئتی  
نيست . آسمان  باشد ، رابطه جفتی دارد. آسمان ، فرازوحاکم بر زمين  

وزمين درمهرورزی باهم، ميآفرينند . همينطور  انسان ( = جم ) با زمين 
انسان ( آرمئتی که جما خوانده ميشود ) جفت همديگرشمرده ميشوند .  

همه اندام حسی .    وطبيعت ، عاشق ومعشوق همند ، انبازو همبغ هستند
مستقيم =  ، رابطه مستقيم وبيواسطه ( امتزاجی واتصالی = بيواسطه و

  .  سنگی = آسنی ) با پديده ها درگيتی دارند 

اين تنها چشم نيست که مستقيم وبيواسطه، همه چيزهارا می بيند و درمی  
يابد ، بلکه همه حواس ، مانند چشم ، بشيوه خود ، رابطه جفتی با پديده  
رنگين   طيفی   ، حسی  گوناگون  اندامهای  با  وما  دارند،  گيتی  های 

  يم ازگيتی داريم . مولوی درباره« ديوانه » ميگويد :ازشناختنهای مستق

  ديوانه دگرسانست ، اوحامله جانست 

  چشمش چو به جانانست ، حملش( آبستنی اس)  نه بدو ماند ! 

  گرچشم سرش خسپد، بی سر، همه چشمست او

  ، لوح  ازلی خواند   ديده جان خودکز 
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  - 3آبستن    -2ديدن    -1واژه « دين » درفرهنگ ايران ، دارای معانی  
که ازآميختن وعشق    » بود  ديوانگی ، نام « بينش زايشیديوانه داشت .  

. واين بينش زايشی است که مورد  ورزی با هرچيزی پيدايش می يافت  
تمسخرهمه قرارميگيرد، و شريعت، آنرا به جد هم نميگيرد و بيماری  

  روانی ميداند و حتا کودکان نيز اورا سنگسارميکنند. 

  

  ن» ،ـچرا « آه

  » شد؟ سنگ= آسنگ آسـن = جانشين «

  رابطه آهنی » ،  يا بندِ  چرا « حلقه

  شد؟  ناديدنی » ِنیـآس جانشين « پيوند جفتی يا

  « واسطه » ، جانشين « ميان» ميشود

  «بـند و ديوار»، جانشين ِ« امتزاج ومايه» ميشود
   

  

پيوند مستقيم وبيواسطه ( روانشدن ِ نهفته گرمی ونمی ) انسان، با پديده 
»   سنه = شنا ( شناختن )های گيتی وخدا،  که درنامهای « ماردن» و«  

» است که شناختنش در«سنگ    خرد  –آسن  ديده ميشود، همان پيوند «  
شدن= درامتزاج يافتن وآميختن= ميزيدن با پديده ها وانسانها» است. اين 

انسان وپديده ها و گيتی   ميان ) که    med+yannaپيوند، ميانی هست (  
ولی   ناديدنی وناگرفتنی است،  که  باهم، تخميرميکندوخداست،  .  آنهارا 
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« مهر» ای خشم ميباشد، که  که خدMithras  ميتراساين پيوند ، با آمدن  
. اين  ازهمديگر» ميگذارد  وهمه انسانها را بربنياد« بريدن همه پديدها

پرت= فرد=  ها(  شده  زنخيررابط     partپاره  يا  حلقه،  يک  نيازبه   ،  (
آنها را بطور ديدنی و گرفتنی، به هم  دارند، که ميان آنها قراربگيرد، و  

ه ها وچيزهای بريده بريده ازهم . پيوند دادن انسانها وپديدمربوط سازد 
(که  درخشم ، درارّه کردن = هره = دهره، دربنيش خشمی بوجود آمده  

  ممکن ميگردد .  حلقه آهنی ) با 

  شده   گيتی ) ، بريده  واز  همه انسانها ازهمديگر، همه انسانها ازخدا (
، و« آموزه شريعت  اند، و با يک حلقه آهنی، که قرارداد وعهد وميثاق 

.    پيوند می يابند  ،  بطور ديدنی وگرفتنی  ،  ، باهم  الهی » ميباشدوبينش  
اين خداکه« ميتراس» باشد، ولی زرتشتيان آنرا« خدای مهر» ميخوانند،  
چنين رابطه ای را« مـهر» مينامد، والهيات زرتشتی ، درست « مهر» 
را با اين محتوا پذيرفته است ، نه با محتوای ارتای خوشه (ارتاخوشت 

غ ) که درخودافشانی، ودر گنج در همه جانهاشدن، معنای جفتی = سيمر
  ، ميت = جفتی واتصال ) را ميديد .  ميت+ تره( مهر= 

  

  چرا « آهن » نماد، اينگونه رابطه شد ؟
  

» است ، ازاين رو نيز ،    آسن  « سنگ = آسنگ =  فرزند،    نـآهچون  
همنام اوست .فرزند، همان نام مادر را داشت .آهن ، همان آسن ( سنگ  
) است . اين تشابه يا همانندی ، برای تاريکساختن وپوشانيدن و مطبوع  

« پيمان»    ساختن« رابطه قرادادی وعهدی وميثاقی » ، بکار گرفته شد .
و دين زرتشتی، چنين    ) ( که مهرگرائی خوانده ميشود  درآئين ميتراس
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.  واژه « آهن » ، که بيان رابطه ای کاملا متفاوت و متضاد  معنائی دارند
با «پيوند امتزاجی واتصالی و جفتی» بود ، واقعيتش ، با چنين نامی( 
آهن= آسن = آسنگ ) پوشيده وپنهان ساخته ميشود . چنانچه اصطلاحات  

فتند . مهروپيمان ، سنگی  « مهرو پيمان » نيز ، ناگهان معنائی ديگريا
وجفتی وگوازی وامََری( ماراسپندی) ، که ريشه درگرمای نرم وملايم 
نهفته ولی روان داشت ، تبديل به قراردادی آهنی شد که هرچند محکم 

ولی   دوبخشواستواربود،  ميان  ،   ديوارگذرناپذيرفاصله  انسان وخدا   )
  انسان وطبيعت ، انسان وانسان ... ) نيزبود. 

حلقه وزنجيرآهنی ، جانشين پديده « امتزاج واتصال درگرمی  نسان ،  بدي
.« اصل ميان » در ييما(= جم )  و خويدی روانشونده درنهان » گرديد 

يا همزاد، يا « جفت بهم چسبيده » ،  حلقه و زنجيروبند ديدنی وگرفتنی  
= بهمن » درفرهنگ ايران ، ناديدنی وناگرفتنی مياناصل ِنيست، بلکه «  

).  ازاين رو خود واژه «   نفی انديشه رسالت ونبوت ومظهريتاست(  
که    med=maid»  بهترين گواه برآنست.    yanna    +medميان =  

درانگليسی  middle درآلمانی و   Mitteهست( همان    maethaسبکشده  

اتصال به همديگراست = ملاقات کردن )، به معنای يک جفت وmeet و  
     . يان ، جايگاه « اتصال وامتزاج دوچيزيا دواصل باهمست » .

» درشاهنامه، وهم درداستان پذيره شدن شاه  درخت دوبن جفتهم در«
، گرشاسپ را ( روم، معنای يونان ويا روم را نداشته است، بلکه    روم
به    هرومبه   زنخدائی،  نام  جامعه  درگرشاسپ    ( است  ميشده  ه( گفته 

(   322صفحه   باهم، سنگ  آنها   . ديده ميشود  وامتزاج  اتصال  ) همين 
آسن= آسنگ ) هستند. «همزاد» يا« ييما=جيمک » درفرهنگ ايران،  
نماد چنين انديشه ای از پيوند بود ، و به کلی با تصوير زرتشت از« 

با آمدن ميتراس و سپس با زرتشت ، اين پيوند  همزاد » فرق داشت .  
= هم جفت  maethaد =  ـجی و اتصالی و مهری ( مت = مجفتی وامتزا
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بند    «يا  »حلقه  «درميتراس گرائی ،  .  ) طرد و نفی ميشود  وهم متصل
واتصال    »  آهنی امتزاج   = آسنگ  آسن =   ) مستقيم  پيوند  ، جانشين 

. « اصل ميان » ، يک حلقه وبند ازآهن ناديدنی وناگرفتنی ) ميگردد  
. ولی  « واسطه »  ، جانشين پديده « ميان » ميگرددميگردد . مفهوم  

همان واژه    چون ميتراس وزرتشت، هردو جنبشی درجامعه ايران بودند ،
. مهر و پيمان و پيوند  ،  با معنای ديگر، بکارميبرند  « ميان » را، ولی  

مصلحت  طبق  ولی  اند.  يافته  ديگر  معنائی  که  ميشوند  اصطلاحاتی 
  تبليغاتی، ازمعنای اصلی آنها نيز، بهره يابی ميگردد . 

، مهرو پيمان و پيوند را ازاين پس در راستای جنبش «   دين زرتشتی
،  » را خدای « مهر» ميخواندهمين « ميتراس  ميتراس» ميفهمد، ولی  

و به ميتراس     ،   اين نام را ازسيمرغ ( ارتای خوشه ) غصب کردهو  
  .   ميدهد

برای روشن شدن اين مفهوم مهر تازه، بهترين گواه، همان داستانيست  
با  ازهمخوابی  را  دايه ميخواهد که شاه موبد  آمده.  که درويس ورامين 

را   « روی»  اينکار،  برای  بازدارد.  (  ويس  مرد  نماد  که  فلزيست  که 
نرينگی ) است ، با« مس» که نماد زن هست ، با بند آهنی به هم  می  
بندد، ودرآب که طبيعتش سرد ميگذارد ، وبدينوسله « شمع مردی شاه  

  »ديگر، برنميافروزد و درتنش اين اندام « فروميميرد » : 

  هردوبياورد     طلسم هريکی را صورتی کرد  روی ومسپس آنگه 

  به افسون ، بند هردوکرد  محکم     ه آهن، هردوان را بست برهم ب

  همی تا بسته ماندی بند آهن     ز بندش، بسته ماندی مرد بر زن 

  وگربندش کسی برهم شکستی    همانگه ، مردم بسته ، برستی...

  کجا تا آن بود درآب ودرنم     بود  همواره  بند شاه محکم
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  به سردی ، بسته ماند زورمردی      آب دارد طبع سردیبه گوهر،

  برفروزد  شمع مردیچوآتش، بند افسون را بسوزد     دگر ره ، 

دراين اثناء، سيلی ميآيد ، و اين مس وروی را که با بند آهن، بهم بسته  
شده اند ، بکلی می برد ، وبدينسان ازآن پس درموبد شاه : « فرومرد 

تا آهن ، سرد   ديده ميشود که ازتنش گفتی يک اندام ». دراين داستان  
است ، بند، محکم واستواراست ، ونميتوان اين پيوند را ازهم بريد و  

. ولی همزمان با آن ، « عشق و  يکی را از ديگری ، رها و آزاد ساخت
  مهربانی و همدردی » ، نه تنها خفته، بلکه فرومرده است .   

: ازپيوند جنسی   مهر، در فرهنگ زال زری، شامل همه نوع پيوند ها بود
گرفته تا همه پيوندها ومهرهای ديگر. مهر، به معنای « شهوت جنسی  

برنده   وخنجروتيغ  شمشيروکارد  نداشت.  معنائی  هيچ  وخالی»،  خشک 
آهن که صورت شمشير   آهن گداخته .  نه  آهن سرد هستند ،  نيزهمه ، 
وسفت  سرد  بايد   ، ميگيرد  تيغ  خنجرو  و  دوکارد)   ) ومقراض  وکارد 

ميتراس هست که با کارد نورش ، شاهرگ (  شده باشد. واين    وسخت
، وازاين بريدگی    ارتا ) گاو( که نماد همه جانها درگيتی است ) را می برد

.  بريدن با تيغ سرد آهنی ، اصل آفرينندگی ميگردد    ، سه برگ ميرويد .
الهيات زرتشتی نيز، روشنی را با اين محتوا می پذيرد . درگزيده های 

» ميرود . روشنی اهورامزدا   تيغ روشنی) سخن از«    1/1سپرم (  زاد ا

 ) تيغ آهن سرد هستند . بدينسان، Solو روشنی ميتراس ازخورشيد (   
. ديگر « اصل ميان »، به همه چيزها وهمه انسانها ، کرانمند ميشوند  

، وجود   تخميری »  مُسری ومايه  گرمای  و  واتصال  امتزاج  معنای « 
لقه وبند آهن سرد = آسن »، جانشين « سنگ = آسن ندارد ، بلکه « ح 

  = اصل امتزاج واتصال » يا ميان ناديدنی وناگرفتنی شده است . 
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 ردآهنیـرنده س ـکاردب  يا «  همه چيزها ، ديوارآهنی ،وسط  ،    ازاين پس
و به حقيقت می بندد    ،  ، آنچه انسانهارا به همازاين پس  .    قراردارد   »

.  هست  دروسط انسانها و حقيقت، نيزسانها واندروسط    ، ديواروحجاب  
درهمان حال که می بندد  .  ، هم حلقه هست، وهم ديواراست  اصل وسط

. هررسولی که انسانها را به خدا « می بندد» ، خودش    ، جدا هم ميسازد
« ديواروحجاب ميان انسانها وخدا نيزهست . هر فيلسوفی درآموزه اش  
هم  وحقيقت  انسان  ديوارميان  وهم  بندد،  می  حقيقت  به  را  انسان  هم   ،

  هست.

« که راندن » وکرتاندن وقرناندن ، هنوز درکردی  به معنای گسستن 
وپاره کردن است . کرتاندن ، بريدن با دندان ، وبريدن با انبر، ياقيچی 
است . قرتم ، داس ( هره= ارّه = دهره ) است .  قرتين ، جانورجونده  

کرانمند شدن  است و « قرد» درکردی ، به معنای سترون ونازاهست .  
بر است  ،  ازميان  ها  وپديده  چيزها  همه  جفتی  يدن  های  پيوند  همه   .

وسنگی درجهان هستی ، ازميان بريده ميشوند . پيوند عشقی وگرم مهر، 
که نهان ازديده  ، همه را به هم می پيوست ، ديگر درجهان هستی ،  
وميان خدا وانسان ، وميان انسان وطبيعت، و ميان انسان وانسان، وميان  

  نيست .   حکومت وملت

  ، مَری( ماری) هست  و  پيوند جفتی وسنگی  بنُ جهان،  ، در  هنگامی 
درهمه چيزها که ازان ميرويند اين گوهرنيز، هست. درگرشاسپ نامه  
تابوت  که  بندآب  جزيره  در  آن  با  گرشاسپ  که  ازشگفتيهائی   ، اسدی 
تهمورس را می يابد ، اينست که زمينش سراسر ازسنگ جزع ( جزع ،  

و دورنگی که نماد چشم وبينش ودانش است ) ميباشد .  اين  سنگ پيسه  
اگر  است،   « بهمن  خرد=  آسن   » همان  مقصود  که  دورنگ  سنگ 
اصالت  نيز،  ذره  در  و  است  دورنگ  باز   ، نيزبشود  صدهزارپاره 
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اصالت خدا ، دراصالت همه گيتی ، سرايت   گوهريش را نگاه ميدارد.
  : مه انسانها هستخرد وچشم خدا ، درخرد وچشم ِ ه. ميکند 

  همواربود    چنان کاندرو، چهره ، ديداربود  زمين، جزع يکپاره 

  چهره را ميشد درآن زمين ، ديد. 

  همانجا اگرسنگ بدُ جزع رنگ   

  زهرسنگ پيدا ، نگارپلنگ(دورنگی)  

  که هرسنگ اگرپاره شد صدهزار 

  به هرسنگ بر، بد  پلنگی نگار( دو رنگ ) 

  نکردی پلنگ ژيانش زيان          ازآن هرکه بستی يکی بر ميان

دراصل جفتی ، هميشه ازجفت،جفت پيدايش می يابد  ، وبه عبارت ديگر،  
با  « بريدن    . درست  « اصالت» درنهان ، دست بدست انتقال می يابد 

اين اصل جفتی ازميان» ، همه چيزها درجهان، اصالتشان را از دست  
د و به بينش نميرسد .  . هيچ چيز ديگر، ازخودش ، روشن نميشوميدهند  

بدين علت، اين بريدگی وکرانمندی همزاد، گرانيگاه آموزه زرتشت گرديد 
  . مترجمان گاتا ، اين نکته بنيادی را ناديده ميگيرند . 

«روشنی» ، ديگر از« آسن = سنگ = پيوند جفتی= همپرسی انسانها  
ت که وطبيعت باهم » ، پيدايش نمی يابد ، بلکه روشنی، تيغ سرد آهنيس

را   سپنجی   ، همپرسی  همزادی،  سنگی،  جفتی،  يوغی،  روابط  سراسر 
  درجهان ازهم می برد ، و خود را درميان آنها قرار ميدهد .  

بندهش ميآيد که : « ديگراينکه به سبب همه آگاهی هرمزد    1/3دربخش  
» . همه آگاهی اهورامزدا هرچه دردانش هرمزد است ، کرانه مند است    ،

باشد، همه پاره پاره و همه قطعه قطعه    ان = دانش الهیروشنی بيکر که  
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چون  های بريده ازهم است . مفهوم روشنی ، به چنين پيآيندی ميرسد. و
اهورا مزدا ، همه جهان را ازاين روشنی، آفريده است ، همه ازهم،  
پاره پاره اند، و اين پاره های جهان هستی و اين انسانهای پاره ازهم  

آهنی بند  ، يک  ب ِرا  که  به هم  سرد، ولی محکمی    ، باشد  الهی  ينش 
روشنی آهنی  تيغ   . ميکند  متصل  آهنی  زنجيرو  ديوار  درآغاز،  هم   ،

وگذرناپذيرميسازد، وهم خودش، واسطه پيوند ميشود. اين پيوند را ،  
و  عهدوميثاق وقرارداد، و درعرف زرتشتيان و پيروان ميتراس ، « مهر

. اين واسطه ، هم ديوارگذردناپذيرآهنيست  » ميناميدند و مينامند  پيمان  
در   آهنگر،  کاوه  است.هنگامی  وبستگی  ازارتباط  ديگری  امکان  هم  و 
برابرضحاک پيدا ميشود و « نامه عهد وميثاق = محضردرشاهنامه »  
را ازهم پاره ميکند، و ميگويد همه اين مشاورانت بتو دروغ ميگويند، و  

ی ، اصل ستم هستی ، ضحاک ،  تو وارونه آنچه خودرا اصل مهرميدان 
ازدليری کاوه ، فلج ميگردد، و احساس ميکند که ميان او وکاوه ، ديواری  

  ازآهن روئيده است .  

  کی نامور( ضحاک) پاسخ آورد زود    که ازمن شکفتی ببايد شنود 

  که چون کاوه آمد زدرگه پديد      دو گوش من ، آوای اورا شنيد 

  يکی آهنی کوه ، گفتی برُست     ميان من واو، به ايوان درست

  هميدون چو اوزد بسربر دودست     شگفتی مرا دردل آمد شکست 

آهنگری کاوه ، ربطی به شغل آهنگری ، واز طبقه کارگربودن  درآن  
است نداشته  هم  زمان  جمشيد   . ،آهنگراست  درشاهنامه  هم  هوشنگ   .

دراين اصطلاحات وعبا  . ميکند  آهنگری شروع  با  ، درشاهنامه،  رات 
گرد   ، سيمرغيان  با  وزرتشت  ميتراس  پيروان  تئولوژيکی  پيکار  همه 
محور « اصل جفتی = يوغی = سنگ = آسن = آهن = آينه » چرخ 
ميزند. الهيات زرتشتی و ميترائيان ، با اين يوغ وجفت بودن هوشنگ ( 
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نام جغد و زُهره است که بهمن   kaviبهمن ) و کاوه ( درسانسکريت،  
( باشند  آنرا    ورام  وميخواستند  ميجنگيدند،   ،  ( همزاد   = وجمشيد(ييما 

محوسازند . اين بود که « واژه آهنگر» را دراين داستانها که گرانيگاه 
دين بوده اند ، جانشين « آسن ، جم= ييما ،  هوشنگ= آسن بغ.. » کرده 
اند، تا بتدريج ، «اصل آفرينش از اصل يوگائی ويوجی و يوشی= آسنی  

  فراموش ساخته شود . = آهنی » ، 

» که درشکل گرفتن آهن  تيغ برنده آهنی    به معنای «  روشنیبا درک ِ  
گداخته ، سرد شده است ، خواه ناخواه ، اندامهای حسی ، يکنواختی و 
همگوهری خودرا از دست ميدهند. تا کنون، ازگرمای فرنفتاردرجان، 

ختند و پديده همه حواس از درون تن وجان ، روشنی به پيرامونش مياندا
هارا روشن ميکردند وميشناختند . با مفهوم تازه از روشنی که « تيغ 
برّنده آهنی » باشد ، نخستين پيچيدگی که پديد ميآيد ، درک کردن با چشم  

دارد  است.   آفتاب  با شعاع  رابطه   ، آهنی  برنده  ديده تيغ  درشاهنامه   .
.  خورشيد   ميشود که خورشيد ، با خنجرنورش شب را ازهم ميشکافد

خانم ، يا صنم خورشيد، که عبيد اورا با جام باده دريک دست و چنگ 
در دست ديگردرقصيده اش ميسرايد ، اصل ضدقدرت است ، با تصوير 
تازه ميتراس ازخورشيد ، که نرينه ساخته شده، و با تيغ وشمشيراست، 
ميباشد،  ميتراس»  با  همخوانوهمسفره  گـشُ،  قربانی  جشن  ودر« 

قربانی خونين ميخورد ، فرق کلی دارد . ازاين پس ، چشم   وازگوشت
انسان ( خرد انسان )، خورشيد يا ماه نيست، که اصل روشنی باشد، بلکه  

چشم وخرد، برای    چشم انسان ( وخردش)، با نورخورشيد ، می بينند . 
. درشنوائی ،انسان دارند    روشنی ازخورشيد  شناخت ، نياز به واسطه

ونوای موس پيوندامتزاجی درآهنگ   ، ميانگيزد  به رقص  اورا  يقائی که 
واتصالی با پديدها می يابد ، ولی درشنيدن حرف وسخنی که حاوی مفاهيم  
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 ، پيوند  اينگونه  دراوميمرانند،  را  ورقص  متمايزومشخصند،  ومعانی 
  متزلزل ميشود، و اعتبار بيواسطگی را از دست ميدهد .  

بويائی ، حواسی هستند که    حواس بسائی و چشائی ( مزيدن ) و ولی  
. آين سه حس هستند که   از تيغ برّنده روشنی ، ايمن و مصون ميمانند 

آنهارا  نميتواند   ، بينش  و  روشنائی  وسرد  وآهنين  برّنده  تيغ 
ازمحسوساتشان، ازميان ببرد. روشنائی و بينش فارق وقاطع ، نميتواند 

بويائ و  چشائی  و  ازبسائی  را  وامتزاجی  اتصالی  .  پيوند  کند  سلب  ی 
.  درفرهنگ ايران ، به« معنای زندگی » ، « مزه زندگی » گفته ميشد  

انسان ، هنگامی معنای زندگی را ميشناسد که آنرا مزه ميکند وميچشد. 
معنا وحقيقت وغايت زندگی، بايد گوهرامتزاجی و اتصالی داشته باشد. 
آخرت  به  زندگی،  ومعنای  غايت  که  آنست  برضد   ،  « زندگی  مزه   » 
اصل  خرداد(   . باشد   « ای  دهنده  نجات   » بدنبال  ويا  شود،  انداخته 
خوشباشی ) وامرداد،  و رام ( جی = زندگی ، مادرزندگی) ، خدايان  

اين سه حس ( بسائی وچشائی وبويائی ) ، هم   مزه بودند . ازاين رو  
انتزاعات خشک  که   ، فلسفی  ، و هم برای مکاتب  نوری  اديان  برای 

  رانيگاه آموزه خود ميسازند، بسيارخطرناکند، و طبعاوسرد عقلی را گ
ازآنها ، خواروزشت و پليد و خطاپذير و اغواگرو خطرناک    اين حواس ،

ميشوند   الهيات  شمرده  که  ساسانيان،  حکومت  دوره  در  که  اينست   .
زرتشتی، خردی را که درهمه تن ، مانند پا درکفش جاداشت، مخدوش 

خرد ، همان « گرمای فرنفتار» بود که درهمه اندام حسی،   ساخته بود.
وميزائيد  يافت  می  پيدايش  سرشته .    يکسان،  باهم  وخرد  اندام حسی 

. هرانسانی ، چنين پيوند مستقيم امتزاجی و اتصالی با طبيعت وپديده  بودند
بکلی  ازموبدانش،  وهم  ازخودزرتشت  خرد،هم  مفهوم  اين   . داشت  ها 

شده وسرکوب  و    پايمال   ، ومهان  بود  وموبدان  درانحصارشاه   ، خرد 
. همين ارتباط « رسول    درآمده بود، و ازملت ، سلب وحذف شده بود
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انسانی که بدون حلقه واسطه،  با «  الهی » ،  الله وولايت فقيه وحجت 
ديگربه حقيقت وخدا وبنُ هستی » راه نمی يابد ، امتداد يابی همان پيشينه  

  گ اصيل ايرانست .  زرتشتی است که برضد فرهن 

درشاهنامه ، درسخنان موبد خطاب  سلب خردمندی ازملت واجتماع  اين  
خرددرفرهنگ ايران،  به خسرو پرويز، بخوبی بيان شده است. درحاليکه  

همانسان که درهمه تن ، پخش شده است، درهمه ملت نيز ، پخش شده  
گو  است بهترين   ، دانند»  همگان  چيزرا  همه   » بزرگمهرکه  اه  وگفته 

  :   موبد زرتشتی ، ملت را صغيروجاهل وبيخردميسازدبراينست . ولی 

  بدوگفت موبد : کانوشه بدی     تهی مغز را، فرّ وتوشه بدی

  خرد را ببخشيد بر چهار بهر   چوپيداشد اين رازگردنده دهر    

  که فرّ وخرد، پادشا را سزاست نيمی ازاو، بهره پادشاست    چو

  سديگر،  پرستنده پادشا    دگربهره ِ  مردم  پارسا 

  چو نزديک باشد بشاه جهان    خرد، خويشتن زو ندارد نهان

  کنون ازخرد، پاره ای ماند  خـرُد 

  که دانا ورا ، بهر دهقان شمرد 

  خرد نيست با مردم ناسپاس     نه آنرا که او نيست يزدان شناس

تنش اين انديشه که چشم ، فقط با روشنی برّنده اهورامزدا می بيند، با  
فرهنگ ايران که خرد( آسن خرد= بهمن ، پرن= فران = ارتا ) ، درهمه 
حواس، امکان پيوند مستقيم وامتزاجی با پديده ها را برای همه انسانها  
منعکس  انوشيروان  بزرگمهرو  داستان  در   ، ميگشايد  استثناء  بدون 

ردد. اين شاهی که بزرگترين شاه ساسانيست ، درست چشم بزرگمهر  ميگ
را که مثل اعلای  دانائی وبينش است درخشم ، کورميکند . ولی همين 
بزرگمهراست که برغم نداشتن چشمی که با روشنی اهورامزدا، ميبايستی  
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همه چيزها را ببيند ، با حس بسائيش که از گرمای گوهری جانش ( وهو  
آن فرنفتار) س ازحل  موبدان  که همه  را  برترين معما  ميگيرد،  رچشمه 

  ناتوانند ، ميگشايد . 

  ، وهردو  است،  باقيمانده  فردوسی  عطارو  روايت  دردو  داستان  اين 
دوبرآيند ژرف ومتعالی اين فرهنگ را نگاه داشته اند.   نخست به بررسی  

از بزرگترين  پرداخته ميشود، که  داستان به روايت عطار   حاوی يکی 
بوده  فرهنگ سيمرغی   ، ايران  اصيل  درفرهنگ  اصول حقوق جزائی 

  .است 

  

 ا با يخ سرد،  بر تن گرم مّ ـنوشتن مع 
  جرم بستانددرمجازات، حکومت  حق دارد چيزی راازمُ 

  به او پس بدهد  باز که ميتواند

  درالهی نامه از بزرگمهر  ،عطار  شيخ داستان

  کشيدش ميل درچشمچوازبوذرجمهرافتاد درخشم    دل کسری ، 

  معلوم رازمعمائی فرستادند از روم       که گر کسری کند اين 

  خراجش ميفرستيم ووگرنه      جفا يابد زما، چيزی دگر نه 

  حکيمان را بهم بنشاند کسری       کسی زيشان نشد آگاه معنی 

  همه گفتند اين رازسپهراست       چين کار ازپی بوذرجمهراست 

  شناسداين راز برون ازوی ، کسی ن

  بپرسيد اين معما را ازاو باز 



Jg. 4 (2023), Heft 5  614 
 

  را نوشيروان خواند  دهـحکيم ران

  بدان خواری، عزيزش همچو جان خواند 

  حکايت کرد حالی آن معماش     که جزتو کس نياردکردپيداش 

  دراويک ساعتی آرام خواهم     يک حمام خواهمحکيمش گفت 

  برمن نويس اين راز، آنگاه تنم چون اعتدالی يافت ، يخ خواه   به يخ، 

  که گرچه چشم من، تيره است اما    بدين حيلت  بگويم  اين معما 

  چنان کردند القصه که اوگفت    که تا گفت آن معما و نکو گفت

  بغايت شادمانشد زان دل شاه    بدو گفتا که ازمن حاجتی خواه

  چون روی ديدی     که کورم کردی وميلم کشيدی ؟ حکيمش گفت: 

  ن آن خواهم ازتوای سرافراز    کنو

  چشمم دهی باز که بس سرگشته ام ، 

  شهش گفتا : که من ، اين کی توانم       

  توخود دانی که من اين می ندانم 

  حکيمش گفت ای شاه سرافراز    چو نتوانی که چشم من دهی باز

  و ـتان تـچيزی سمکن تندی زکس،  

  از ـوانی دادش آن بـت ،  که گرخواهی

  زی که از عـزّ ـتدی   چيـبسچرامی 

  ؟ از ـوض نتوانی آنرا داد بـع

گرمايش   وسرايت   ،« وهوفرنفتاردرجان  آتش   » درروزگارعطار، 
دراندامهای حسی، فراموش شده بوده است، ولی خاطره محوی ازآن در  
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اذهان باقی مانده بود، که بينشی که ازبنُ جان ميتراود ، ودر همه حواس 
» حاضر است. ازاين رو رفتن به گرمابه و  تن، به ويژه « حس بسائی

نوشتن معما با يخ که درک از راه تضاد است ، برآن افزوده شده است .  
دراين داستان، يکی از ژرفترين انديشه های فرهنگ ايران ، که «    ولی

  .مانده استباقی  وده « قداست جان » باشد،  ـبرشال  ،ر دادن »ـاصل کيف

بدون روشنی ازخود ميپرسيم که چگونه  مسئ له « گشودن يک معما، 
چشم» با مسئله « نيازردن جان وخردِ مجرم ، در مجازات وکيفر دادن»  

  به او، دراين داستان به هم پيوند يافته اند؟  

دراين فرصت آورده است ، بکلی    فراوان  اين انديشه که عطاربا تردستی
اين     .  يا« قصاص يهودی و اسلامی» ميباشد   Jus talionisبرضد  

  .  به مبارزه ميطلبد  انديشه ، کل شريعت وفقه اسلام را 

گشودن معـمّا، نياز به « بينش زايشی ازبنُ جان= ازگرمای فرنفتار»  
دارد ، نه با « معلومات آموخته و فراگرفته و وامی » . بزرگمهر، چنين 
نخستين    = پرن   = فران   » که  ازگرمائی  بزرگمهر،   . دارد  بينشی 

او ودرهمه حواس اوروانه ميکند ، همه  عنصرآفريننده جه ان » درتن 
ـرق ، يا « خوی » يا  بينش زايشی وپيدايشی ، ع  حقايق را ميشناسد  .

» هست که ازشيرابه وجود ، دراثرگرمای وجودی ، بيرون  « خويدی  
  . مولوی ميگويد :ميتراود 

  ندهد اثر   «  گرمی خاصيتی » دارد هنر  گرمی عاريتی

  سرکه را گرگرم کردی زآتش آن     

  چون خورد، سردی فزايد  بی گمان 

  ای پسر     چون خوری، گرمی فزايد درجگر  دوشابوربود يخ بسته 
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بينشی که بزرگترين معمای جامعه وحکومت را ميگشايد ، بينشی است  
شی رام وبهرام ، يا زهره  که ازبنکده گرما ، که جگر( جايگاه همآغو

. اين خون گرم جگر( جی =    ومريخ = بهمن ) باشد ، پيدايش می يابد
جيو = خون = زندگی = يوغ = شاهين ترازو) ، همان آتشی است که  

  ازهمه اندامهای حواس انسان ، شعله ميکشد .

  

  چگونه انديشه چهارعنصريا چهارمايه، پيدايش يافت ؟ 

  

برای درک اين داستان وسپس داستان فردوسی ازبزرگمهر، بررسی که  
دربالا شد ، راه را گشود ه است . بنُ ومبدء زندگی ( جی= گی= ژی) 
هميشه درفرهنگ سيمرغی ، يوغ يا اصل پيوند است که بنامهای گوناگون  
ناميده ميشود . ازجمله خود« جی= زندگی» به معنای يوغ هست . جفت  

وجگ ( پيشوند جگر) نيزتلفظهائی گوناگون از واژه يوغ  وچفته و چغ  
هستند . « مَـر» يا« امََـر» ،  سنگ ( اسنگ = اسن= آهنگ = هنج ) 
و سپنج و آماج و اسيم ويار( ايار= عيار) ... نيزهمان معنای يوغ را  

  . يدارند  با  جی)  زندگی(=  جی)،ـاينهمانی   =) پيوند   وغ  اين  خودش 
مغان خوارزم ، بنا برابوريحان، به«  د . ودرست  تنگاتنگ را نشان ميده

، و درروايات هرمزيارفرامرز، « گردن» که « جی» ميگفته اند،»رام
« نی = هوم » است ،  اينهمانی با را م دارد، و بنا برابوريحان ، گردن 
، که ازآلات دم کشيدنست، اينهمانی با « زُهره » دارد . ازاين روهست  

را   رام  ها،  مانوی  )  که  هست  هم  زندگی  اصل   ، جی   ) مادرزندگی 
ميدانستند . نرينه ساختن رام (= جی ) درمتون زرتشتی ، دراثر همين  
ويژگی « جفتی = يوغی = همزادی= جی » گوهر او، بسيار آسان  بوده 

  است . 
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» و = دودمه« دوبينی  -1درالتفهيم ابوريحان بيرونی ديده ميشود که  

رام) و مريخ    =ر،  اينهمانی با زهره (جگ  -3دو گرده ( قلوه ) و    -2
دارند   =(  ( را    بهرام   ( جان   = باد   ) دم  و  اند،  دودمه  که  بينی  دو   .

فرووفرامی هنجند ، و جگر، که جايگاه خون ( درسانسکريت : جيو نام 
آن  به  گرده، دردوانی   ) دوقلوه  و  ) است،  باشد  که همان زندگی  دارد 

گفته ميشود ) که خون را پاک ميکنند ، پيآيند ِ همکاری وهمبغی   گرمک
بهرام ورام باهمست . « آذر» را نيزکه برای ما همان « آتش » است ، 
معنای جفت داشته است .« آذر» که درکردی « آگر »است ، درفارسی،  
به معنای زهدان وتهيگاه است و درهزوارش، به معنای« زهدان » است 

« داش و تنور وکوره»  و هم «آبگاه وتالاب واستخر»    زهدان ، هم .  
ميشد   ، شمرده  کانون)  مجمر=   ) درآتشدان  وذغال،  آتش  های  حبه   .

اينهمانی با « نطفه » داشتند که درزهدان( آبگاه) هستند، و درجفت شدن  
  باهم ، اصل آبستنی و آفرينندگی ميباشند.  

معن وهم  آتش  معنای  هم  آور»   » درکردی  رو  .    ازاين  دارد  آبستن  ای 
آبستن يا « آوس » ، مرکب از« آو+ اس » يا « آو+ است » است که  

واژه «   باهمست .   تخم»  نيز ا  ـتـاوسبه معنای جفت ِ« آب» و«    «
. « کتاب»    بينش، زادنی بوده استدرست همين ساختار را دارد ، چون  

لوی  که اصل بينش و روشنائيست ، اصل آبستنی (= اوستا ) هست. درپه 
»  ميگويند، که همريشه با واژه « مادر    maatikaanبه کتاب « ماتيکان 

maatarو ماده = مادينه ، و « ماتک ور «maatakvar که معنای » «

درخت و تنه  و  اساسی  و  که    maatyaanاصلی  دارد  ماديان)  ماتيان( 
معنای اسب ماده را دارد . « نه تنها « آذر» ، همين اصل جفتی هست  

  » نيز ازهمين زمينه برآمده است .  ه « گرماواژ، خود  

و   آتشی بود که نميسوخت ، بلکه گرمی  در فرهنگ سيمرغی ، آتش ،
است.   داشتروشنی   روشنی  و  گرمی  وهوفرنفتار)،  جان(=  آتش   .
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وآشاميدنيها   همبغی خوردنيها  با  ودرآنجا  ميروند،  معده  به  نخست   ،
  ( يوغشدن   ) وامردادوهمکاری  جان خرداد  آتش  و   ،  ميشود،  افروخته 

به جگر(  رام وبهرام  ازآنجا  که  = بهمن =  ) ميرود،  ارتا  دل (=  ) و 
بازباهم يوغند، وسپس اين آتش وگرمی ، از همه حواس ( چشمان+ بينی 
ها + گوشها + حس چشائی+ حس بساوی درهمه تن و جنبش قالب ) 

  د .  شعله ميکشند، و چهره به خود ميگيرند، وبه گيتی روشنائی می تابن

، گونه ای فروزش ازگوهروجود خود انسان ،  انسان   ِروشنی وبينش
اندام حسی بطورکلی ، با روشنائی از بيرون ، روشن  .    شمرده ميشود

، بلکه ازگرمای « وهوفرنفتار» ازجان،  و بينش نمی يابند،  نميشوند  
. درست همين شيوه انديشيدن بود که دربينش چشمی ،    پيدايش می يابند

در  چشم  خودِ  آنکه،  يکی   . ميشدند  تنش  و  تيرگی  و  ابهام  دچار 
سانسکريت« لوچنه » گفته ميشود که همان « روشنه = روشن » ما  
باشد . اين به معنای آنست که چشم ، خودش روشن ميشود وروشن ميکند. 

انديشه را  « خورشيد گونه شدن چشم » درهفت خو اين  ان رستم نيز، 
چشمهای انسان، بهره هائی ازگوهرِ خود ماه وخورشيد  تائيد ميکند .  

( داستان جزع =   بودند، وهمان اصالت وگوهرماه وخورشيد را داشتند 
  چشم ، که دربالا از گرشاسپ نامه آمد ).

.  با « بريدن يوغ وجفتی ازميان »، اين همگوهريها ، ازبين برده ميشود
اين پس ، چشم با « نورخورشيد » می بيند که « تيغ برّنده آهنی» واز

، گرفته    جانهست ، واصالت روشندهی ازخودش وازگرمای وهوفرنفتار
  .   ميشود

اينجاست که بينش چشم ( که باخرد، اينهمانی داده ميشد) نقض اصل ِ« 
اين دو داستان   ازخود روشن شدن با گرمای جان وخون  . » ميگردد 

ردوسی ، ميخواهند درست نشان بدهند که بينش حقيقی انسان،  عطارو ف
بينش زايشی وزهشی ازهمان بنُ درون و ازگرمای درون، و از بهمن يا 
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از« عشق ورزی رام وبهرام دربنُ انسان » باهمند .   به عبارت ديگر، 
گرمی وروشنائی جان ازجگرودل ، به همه اندام شناختی روانه، و ازآنها  

. اين انديشه سبب ميشد که همه حواس ، اندام دانائی شمرده    دپديدارميشون
ميشدند ، چون گرمی درهمه آنها ، تبديل به روشنائی ( بينش  و شناخت 

  ) ميشد . گرمی ، فقط درچشم تبديل به روشنائی نميشد .

خوانده ميشود، به معنای    بنُکده تابستانکه دربندهش بخش سيزدهم ،  جگر
بُ  يا  وتاب،  تف  هست.  «بنُ   « گرمی  جگر،  ن  با  زرتشتی  الهيات 

داشته است ، چون نميخواسته است اينهمانی آنرا با بهمن  فراوان  دردسر
» که همان پيدايش بهمن است ،  رام وبهرام = جی    ، يا با « يوغ بودن 

آشکارا اقراروبيان کند، چون سرچشمه جان و روشنی و بينش ميشد،  
  .  بودو اين با تصوير اهورامزدا ، سازگارن 

  دوگياه گوناگون) ،    94/  9ولی در رويش گياه ازجگر ِگـشُ ( بندهش  
ازجگرميرويند ( آويشن و راسن ) که فوری بچشم ميافتد، که تفاوت با  
روئيدن گياه ازسايراندامهای گـشُ دارد، که ازآنها فقط يک گياه ميرويد . 

ب اکومن »  با « گند  پيکار  ، برای  اين دوگياه  برده افزوده براين،  کار 
ميشوند. ولی اين اکومن ، درست همان بخش « شگفت وپرسش ِبينش»  
است که موبدان ، از بهمن ِ زرتشت و بينشش( اکنون صادره ازبينش 
وروشنی اهورامزداست که ازگرمای خون ، پيدايش نمی يابد )، بريده  

  » ساخته اند . گند اکومن ، درواقع به معنای کماله ديواند، و تبديل به « 
پرسيدن و شک کردن ، اصل بينش بد ميباشد  « بينش بد اکومن » است.  

ميگردد وستيزوبدعت  آشوب  علت  رابطه    که   ، درجگر)   ) خون   .
پيدايش روشنی تنگاتنگ با خونريزی ماهيان زن وآبستنی داشته است .  

وبينش ازگرما، همان پيدايش روشنی وبينش ازآتش است، که برضد 
اهورامزد وآتشدان، چيزی جزهمان  است  مفهوم روشنائی  آتش  ، چون 

سيمرغ (= ارتا ) اصل  تخم (نطفه) وتخمدان ( زهدان = آذر) نيست .  



Jg. 4 (2023), Heft 5  620 
 

اين . چنانکه نام ديگرش، « گرمائيل » درشاهنامه است، و    گرماست
  .    راز درد استـپُ  ،جگر اوست که ازخونخواری وجان آزاری ضحاک

  راجگر =ارمئتی) ارمائيل=سيمرغ، وگرمائيل(= پرازدرد، خواليگران

  ، پر ازکينه، سر   پرازخون، دوديده

نام ديگرسيمرغ در نام « کرمانشاه » بزبان عربی باقيمانده است که «  
درست همان     قرماسين = گرما+ سين = سيمرغ گرم » باشد . گرم ،

» درزبان آلمانی و انگليسی است . حرف ِ « و» ، تبديل   warmواژه «
ميشود . ورم ، يا گرم يا برم ميشود. « برما » ،  به « گ » و « ب »  

ازآن رو به « مته » گفته ميشود ، چون از راه بسودن وماليدن و سفتن ِ 
« دوچيزبهمديگر» ، آتش ميافروختند . اين کارکه بنُ آتش افروزی باشد، 
پديده گرما گرديده است . « سفتن دوچيزباهم » ، به معنای  نام  خود 

طبعا به آبستنی ميانجامد (زن سفته درشاهنامه =    عشق ورزيست ، که
زن آبستن ) و معنای « روشن شدن و بينش ، وگشودن رازسپهر » را  
دارد . درست داستان فردوسی ازبزرگمهرکه خواهد آمد ، استواربراين 

  پيوند فکريست . 

بزرگمهر، ازگرمای« وهوفرنفتار» که بنُ جانست ، و به سراسر اندام 
ازجمله  ، پديده   حسی  شناسنده  روشنگرو  ميکند،  سرايت   ، تن  بسائی 

اسپرم   زاد  های  گزيده  فرنفتار(  وهو  خويشکارآتش  ازجمله  هاست. 
ايران ،  3/79 )، گرم کردن تن است . گرم کردن تن ، ازديد فرهنگ 

حاوی اين معنا نيز بود که همه اندام دانائی ( حواس درتن ) ازآن پيدايش 
. اين پيوند  يست که پيآيند گرمشدن تن است  بسائی ، شناختمی يابند ، و

  = پران   ) جان  قداست  با  و   ، بزرگمهربا جان  تنگاتنگ شناخت حسی 
  انديشه کيفردهی انوشيروانفران= عنصراوليه جهان = ارتا ) است که  

  را که به کورساختن چشم بزرگمهرکشيده شده است ، مطرود ميداند . 
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انديشه قصاص   بيست    درتورات  Jus talionisاين  باب  درسفرخروج 

) چنين آمده است : «  واگر اذيتی ديگر حاصل شود آنگاه    24ويکم (  
جان، بعوض  جان بده وچشم بعوض چشم و دندان به عوض دندان ودست 
به عوض دست، وپا بعوض پا و داغ بعوض داغ و زخم بعوض زخم و 

احت کردن لطمه بعوض لطمه ... » . قصاص ، کشنده را باکشتن و جر
عوض جراحت ،  ومانند جرم مرتکب شده ، مجرم را مجازات کردنست  

انديشه  179/  2درقرآن(  و   همين   ، واسلام  جزائی ،  )  حقوق  اساس 
الالباب  قرارميگيرد اولی  يا  حيوة  القصاص  فی  لکم  اصل    :  اين   .

کيفردهی، با فرهنگ سيمرغی ايران، درتضاد کامل بود . چنانچه عراقی 
  ميگويد :

  ی    ـات دهـد ، مکافـم وتوبـنـُ بد ک من

  و ـپس فرق ميان من وچيست ؟  بگ

  وسعدی ميگويد :

  کزمن بحل است قاتل من    کس را به قصاص من مگيريد  

يا حافظ رندانه ، ازمحتسب ، حقی را که شرع به اوميدهد ، پس ميگيرد 
  ، وآنگاه ، انديشه قصاص را بکار ميبرد، وسستی آنرانشان ميدهد . 

  حتسب، خم شکست و، من، سراو    م

  سن بالسن و الجروح وقصاص

اصل تناسب جرم در برابرجرم ، بدی در برابر بدی ، مقدس سازی انتقام 
آزاری،   به جان  دادن  آزاری  شرعی  وحقانيت  .     است  قانونی  و خرد 

 ، به مجرم  را ولو  آزردن  و  بدی کردن   ، نميتوانست   ، ايران  فرهنگ 
  مقدس سازد و بدان حقانيت الهی بدهد .  
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سيمرغ يا ارتا ، برعکس يهوه وپدرآسمانی و الله ، گيرنده انتقام ضعفا  
خدای   سيمرغ ،  و ستمديدگان، ازقدرتمندان وستمگران نيست ،  بلکه

دُ   = دشمنی  انديشی=  خشم   » »  تحول  مهرانديشی   » به   « منی  ژ+ 
. باعذاب دادن جسمانی مجرم ، نميتوان انديشه او را که علت  ميباشد  

اصل قداست جان ، برضد اصل « العلل بديهاست ، دگرگون ساخت .  
.    يا حکومت يا خدا » هست  ،  تناسب ميان بدی مجرم ، با بدی شرع

رتکب شده  دادن حق وقداست به بدی کردن ِمتناسب با بدی که مجرم م
است ، برضد گوهرسيمرغست . دست وپا ودندان وچشم و... به خودی 
خود، بد نميکنند که به آنها به تناسب بدی، بدی کرده شود . اصل بدی 
کردن ، « دژ+ انديشی = دشمنی = با خشم وقهروپرخاش انديشيدن » 

  است، و انديشيدن يا «منيدن »  را بايد تحول داد .  

با دادن حقانيت    (ان دينی ، به سازمان انتقام گيریتبديل حکومت وسازم
، برضد جهان    ، برای اين گونه انتقام گيری وجان وخرد آزاری )  به آنها

ميداند مقدس  را  آنها  که  سيمرغيست  اين  .    نگری  برشالوده  عطار، 
  بنياد حقوق جزا ميداند:    ،انديشه است که اين اصل را

« درمجازات ، چيزی را ازمجرم بگير، که ميتوانی باز به او پس بدهی 
. کوچکترين لطمه به حيثيت اجتماعی او مزن ، چون آن را نميتوانی  »  

پس بدهی . دست وپای و.... هيچ مجرمی را حق نداری ببری ، چون 
نميتوانی آنهارا به اوپس بدهی . هيچ مجرمی را حق نداری اعدام کنی. 

ی را حق نداری شکنجه کنی . گسترش اين انديشه ژرف و هيچ مجرم
متعالی ومردمی ، که بنياد مردمی ترين حقوق جزائيست ، فرصت ديگر 
ميطلبد . مقصود اينست که درايران، چنين انديشه های مردمی واجتماعی 
شده است که همه ناديده گرفته ميشوند، يا درقبرتشبيهات ولطايف شاعرانه  

رفان ، چنين انديشه های بزرگ اجتماعی وحقوقی و  مدفون ميشوند .ع
  سياسی را درعبارات « خاموش گويا » نگاهداشته است .
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  بدون چشم ،امّ  ـداستان بزرگمهر وحل مع

  « سه تخم دريک  غلاف »
  

  درفرهنگ ايران

  آبستن شدن ِمستقيم ازپديده ها باانسان، 

  ميتواند ،« رازپوشيده ِگيتی وزمان » را بگشايد

  

را   ازشاهنامه  اين روايت   ، ميشناخته  بخوبی  را  شاهنامه  آنکه  عطاربا 
نياورده است ، بلکه روايتهائی ديگر نيز ازاين داستان در زبانهای مردم 
ميگرديده است ، و عطار، چنين روايتی را نقل کرده است . درروايت 

، قيصر«   قفل شده است و   درج سربسته ای شاهنامه  » ميفرستد  که 
روان ميخواهد که بگويد دراين درج سربسته ، چيست . البته ، ازانوشي

اين درست طرح مسئله  راه يافتن « بينش مستقيم ، به حقيقت درون  
است  « هرانسانی  و  انسان   هرچيزی  خرد   ، جهان  ازپيدايش  پس   .

= درصندوق بسته =    همه چيزها، « دربندروياروبا جهانی ميشود که  
د کليد گشودن همه اين بندها ومعما ها گردد  ، و خرد ، باي» هستند  ارکه

:  

  مردم ، آمد پديد چو زين بگذری(پس از پيدايش گيتی ) ،

  را سراسر، کليد  اين بندها( انسان باخردش ) شد 

 ، است  وراز»  ومعما  وطلسم  بند   »  ، يافته  پيدايش  که  سراسرجهانی 
صندوقهای  و  ها  درج  و  ها  وطلسم  بندها  گشودن   ، خرد  خويشکاری 
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اين داستان بزرگمهر، که « تنها دانای حقيقی  بسته وقفل شده است .  سر
موبدان وعلمای ديـن وبزرگان    ايران » ميباشد ، نشان ميدهد که همه

زانگان ، با همه آموخته ها و معلوماتشان که از« همه آگاهی خدا  وفر
= اهورامزدای زرتشت » سرچشمه گرفته ، آگاهی مستقيم وبيواسطه  

عه و تاريخ و دين ندارند ، و ازحقايق و واقعيات ، دور  ازجهان وجام
وبيگانه اند ، چون رويدادها و پديده ها وآزمون ها ، مستقيما آنهارا  

. اين داستان، بيش ازهمه مدارک  تاريخی، اين وضعيت آبستن نميکند
اسفبارآن روزگار، و همچنين روزگارمارا مينمايد . فرستاده قيصرروم ،  

  را ميآورد اين درج بسته 

  بدين درج واين قفل نابرده دست     نهفته بگوئيد چيزی که هست 

  ازآن پس بدان داستان خيره ماند    بزرگان و فرزانگان را بخواند 

  و بنگريد  هرموبدبرآن درج وقفل چنان بی کليد      نگه کرد 

پديده ها وآزمون ها و رويدادهای گيتی ، هيچکدام، کليدی ازپيش ساخته( 
د قرآن وتورات وانجيل و کاپيتال مارکس ) ندارند که آن کليد حاضر  مانن

خرد ، بايد شيوه    و آنهارا بدون دردسر، يکراست گشود .،  وآماده را آورد
کليد شدن خود را برای هرچيزی، ازنو بجويد  ، يا شيوه کليد ساختن  

خرد بايد دربرابرهرقفلی  .  ازخود را برای هرپديده ای بطورويژه ، بداند  
. اين يک کليدی نيست که همه قفل هارا بازميکند ،    ، کليد تازه بشود

  ان وفرزانگان :بلکه هميشه ميتواند کليدی ديگر بشود .اکنون موبد 

  ز دانش، سراسربيکسو شدند     به نادانی خويش ، خستو شدند

کاری که البته بندرت درتاريخ ميکنند ، چون خدايشان و کتاب مقدسشان  
دانشها  همه  دربرگيرنده  کليدها)را  همه  دارنده  ازهمه   (   » که  ميدانند، 

  چيزآگاه است» ، وروشنی بيکرانه ونورسماوات وارض است .
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  گشتند ازآن انجمن ناتوان       غمی شد دل شاه نوشين روان چو 

  به انديشه بوذرجمهر بـيـابـد      راز گردان سپهر»همين گفت کين« 

تنها   که  را  بوذرجمهر   ، ايران شاه  تنها   دانای  اين   چشمان  و  است  
سرچشمه دانش را کورکرده، وطردکرده و بزندان انداخته(= کاری که 

و درايران،  )  چنين  همهميشه  اند  کرده  دانايان  با  ساسانيان  دردوره 
  فراميخواند:

  که اين درج را چيست اندرميان     بگويند فرزانگان و کيان 

  اين راز پوشيده چهر     نبيند، مگر« جان » بوذرجمهر به دل گفتم 

  چوبشنيد بوذرجمهر اين سخن     دلش نوشد از رنج ودرد کهن 

  ش جهانداور امد نخستززندان بيامد سروتن بشست   به پي

  همی بود ترسان ز آزارشاه    جهاندار، پرخشم و، او بيگناه

بزرگمهردراين اثناء، از گذرکردن سه زن با خبرميشود، که زن نخستين  
، هنوز ناسفته است، ودومين نيمه سفته ، وسومين سفته است . نخستين 

دارد، هنوز با مردی، جفت نشده است، و دومی ، شوهردارد ولی بچه ن
  و سومی ، زنيست که هم شوی و هم کودکی درنهفته دارد . 

اينکه اين داستان در عهد ساسانيان ازموبدان زرتشتی دستکاری شده است 
، جای شک نيست، چون شالوده مسئله ، يافتن بينش ازراه بسودن وسفتن  
وآبستن شدن مستقيم انسان ازآزمونها وپديده هاست ، و درست داستان  

روايت عاميانه برآمده است ، اين معنارا بهتر نگهداشته است    عطارکه از
تجربه   » پيايند  درست  بزرگمهر  شناخت   ، شاهنامه  درروايت  ولی   .

  فراسوی بسودن و آبستن شدن و سفته شدن »  است : 

  بگويم  به درج اندرون هرچه هست 



Jg. 4 (2023), Heft 5  626 
 

  نسايم برآن درج و آن قفل ، دست 

نش حقيقی ، از راه سفته شدن  داستان، روی مسئله پيدايش بيدرحاليکه  
آزمونهاست و  ها  پديده  شدن  بسوده  که  .    و  نيزآنست  الهيات علت 

زرتشتی ، با مسئله « بسودن و سفتن ، و پيدايش دانش از راه زائيدن  
است  « درجنگ   ، زهدان  ازتاريکی  آگاهی   و  همه   » انديشه  با  اين   .

اهورامزدا، که از روشنی بيکرانش» پيدايش می يابد درتضاد است. « 
روشنی بيکران» ، نميتواند از« زهدان تاريک= ازجستجو وآزمون »  

. بينش اهورامزدا ، زائيده نميشود . اين انديشه سيمرغی برآمده باشد  
ينش ميکرد، که برای  ، همه انسانها را، مستقيم وبيواسطه سرچشمه ب

. سفتن وبسودن ، چنانچه  قدرتمندان دينی وسياسی، مطلوب نبود ونيست
درهمين داستان ديده ميشود، با آبستن شدن و همبوسی سروکار دارد .  
دربسودن آهن با سنگ، آتس افروخته ميشود ( برما= پرماس ) . آهن ،  

رد داده ميشود .  درهمين داستان شاهنامه ، اينهمانی با ابزارتوليدمثل م
دربندهش، سـفـتن ، که آميختن جنسی وشهوانی باشد، به اهريمن نسبت  

. ازاين رو نيز در داستان ضحاک، اهريمن ، کتف (= سفت=    داده ميشود
کـتَ) ضحاک را ميبوسد، چون « سفت= کت » ، جائيست که فقط جفت  
  = سفت  کتف=  بوسيدن  ديگر،  عبارت  به   . ببوسد  را  آن  دارد  حق   ،

بوسيدن شانه=کت ، يک آئين عشق و جفت شدن وهمآغوشی بوده است .  
بوسيدن خاک،  نيز درايران ، غير از سجده کردن دراسلامست .    خاک

هستی  زهدان  که  است  زمين  خدای   ، آرمئتی  با  ورزی  عشق  بيان 
. بوسيدن خاک، برای تعظيم وتجليل الله يا خدای آسمان   بطورکلی است 

جفت خود ( جما = زمين) است. انسان ، جفت  نيست، بلکه همبوسی با  
  گيتی است . اين، بيان  همان اصل سکولاريته ميباشد .

درخود داستان شاهنامه ميتوان ديد که « اين راز پوشيده چهر» ، چيزی  
نيست . پس مسئله « درج سربسته » ، دقيقا،    ر»ـ« راز گردان سپهجز
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بينش يافتن به رازهستی درجان و درگيت .« راز» را    ی هستمسئله 
ميگويند ، چون او ميتواند « سقف= ساپيته = ساباط» »  بنـاّ ومعمار  «به

را که کمال ساختمان است، بسازد. معمولا سقف (= ساپيته= سه زهدان= 
بود، که سه   سقف زمانساباط ) مرکب ازسه بخش بود، که متناظر با  

که اهل فارس   –   28روز پايان ماه باشند . اين سه روز عبارتند از روز 

که   29، و زرتشتيان آنرا، زامياد( آرمئتی) مينامند، و روز  آنرا رام جيد  

که بهرام  30ماراسپند ( سنگ =رند= اصل پيوند رام با بهرام ) و روز 
باشد . اينها که سقف و « بـرَ= ميوه وتخم » آسمان وزمان هستند، در 

  بـرَ، بنُ ميشود اشند .  شکم هرچيزی درزمين ( آرمئتی = رام جيد ) نيزميب
. تخمی که ازفراز درخت آسمان افشانده ميشود، در دل هرتخمی ( دُرّی  
) ، گنج نهفته ميشود . اين رازاست که دراين سه درّ نهفته در درج ، بايد  

بزرگمهر، دانای ايران ، سه مرحله بينش زايشی کشف گردد . بالاخره  
، که البته برضد  ان ميکندرا که  سه دُر ولی  دريک غلاف هستند، بي

  الهيات زرتشتی بوده است .

  سه درّ است رخشان بدرج اندرون     غلافش بود زان که گفتم فزون 

  آنکه آهن نديدست جفت يکی سفته و ديگری نيم سفت     يکی 

  چو بشنيد دانای رومی، کليد     بياورد و نوشين روان بنگريد 

  درون ، پرده پرنيان نهفته يکی حقه بدُ  درميان      به حقه

  سه گوهر بدان پرده اندرنهفت     چنان هم که دانای ايران بگفت 

  نخستين زگوهريکی سفته بود     يکی نيم سفته ، دگرنابسود 

  همه موبدان آفرين خواندند      برآن دانشی ، گوهرافشاندند
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نابسوداست، زنيست که اورا هرگز، شوی نبوده است . نيمه سفته ،  آنکه  
ست که اورا شوی هست و بچه نيست، و زن سفته ، زنيست که هم زني 

  شوی هست و هم کودک  اندرنهفت است .  

به معنای  kshaudra ميباشد و،   xshaudrakaالبته شوهر که دراوستا  
يا   گوهر،  سه  اينکه   . ومنی » هست  تخم  تخم«  دريک غلاف  درّ=   ،

ودريک درج وصندوفند، البته به پيشينه « سه تايکتائی » بازميگردد . 
درواقع ، اين سه گوهر، سه مرحله به هم پيوسته انسان را دربينش نشان  

بينش  ميدهند . رسيدن به بينش بنيادی، سه مرحله به هم پيوسته دارد .  
ه « بسودن » زايشی که ازآن ، رازسپهرو زمان، گشوده ميشود ، از را

چيزها ممکنست .  انسان وجهان ، انسان وخدا ، انسان وحقيقت ، پيوند  
. « همبوسی » درپهلوی    ندـ« بسودنی باهم » دارند ، همديگر راميبوس

به معنای « همآغوشی و آبستن شدن » است . بسودن چيزها ، که عشق  
  ورزی با چيزها باشد، راه يافتن رازنهفته درآنهاست . 

ميتواند با بسودن وبوسيدن وسفتن وسفته شدن ، رابطه بيواسطه و انسان  
مستقيم و امتزاجی واتصالی ومهرورزانه با همه چيزها درجهان، ازخدا  
آفريننده  بنُ  ، راز را که «  انسان   . پيداکند  انسانها و طبيعت  تا  گرفته 

انسان بايد درآزمونها    هستی » باشد ، دربسودن و سفته شدن می يابد .
  .   به رازنهفته درچيزها ، حامله گردد  ، 

فرهنگ سيمرغی ، بينش را هرگز به کردار « ابزار رسيدن به قدرت  
پذيرفت نمی   ،« وبرجانوران  برانسانها  يا  برطبيعت،  يافتن   وچيرگی   .

عشق ورزی با آن ، وحامله شدن از رازنهفته درآنست . رازهرچيزی ، 
»    ودن تخم خدا درهرچيزیگشبينش، برای يافتن « راززندگی » ،  «  

است . انسانی که غايت بينش را، چيره شدن برطبيعت ميداند، خواسته 
ناخواسته ، آگاهانه يا نا آگاهانه ،  آنگاه که به اوج غلبه وچيرگی برطبيعت 
وانسانها ميرسد، ديگربرای او« هيچ حقيقتی درجهان وجود ندارد » ، 
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امروزه  نميشود غلبه کرد .    چون حقيقت ، تازمانی حقيقت است که برآن
، حقيقت راچيزی ميدانند که روشن است، وچيزی برای ما روشن است 
 که ميتوانيم آنرا دراختيارخود بياوريم . پس درجهان، هيچ حقيقتی نيست

.  

» است ، درکتابهای لغات به   sutan« سفتن» که همان واژه « سودن =
گ و چاقورا با سن   معنای سائيدن وماليدن ولمس کردن وسوراخ کردن

« سودن » به معنای ازاله بکارت کردن نيزهست. چنانچه تيزکردنست .
  منوچهری دامغانی  ميگويد :

  نه يکی ونه دو و نه سه وهشت و دويست 

  هرگزاين دخت ، بسودن نتواند عـزبی

  درويس و رامين ، سفتن ، معنای مجامعت وهمآغوشی را دارد :

  کليد کام درقفل خوشی کرد   چو درميدان شادی سرکشی کرد  

  کجا با مُهريزدان ديد « بندش »   بدان دلبرفزونترشد پسندش  

  بکرد آن پارسا ناپارسا را      بـسفت آن نغز « درّ پربها» را 

  چو کام دل برآمد اين و آن را   فزون شد مهربانی هردوان را 

می    بدين سبب مُهره ها وسنگها را که  درذخيره خوارزمشاهی ميآيد : « 
».  سودن وسفتن،   آتش بجهـد،     گردش آن و    سودنتا ازحرارت  سايند  

  سفتن وسودن، بنُ پيدايش گرما وجانستآتش زنه وآتش افروز است .  
.  

گمان من برآنست که اين واژه دراصل ، به « سوت » و «سوف= صوف  
، که به اندام  باهم بودن = صوفرا » بازميگردد که نام« نی»  ميباشد  

وزايشی » نيز گفته ميشده است . و« راموس = راموز» ، درکردی نيز  
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که به « بوسه » گفته ميشود ، ازهمين ريشه است( رام = رم = نی ) .  
  ) جمشيد   « گاودم  نفير=  زرين=  سوورام   »  suwram همچنين 

zaranaenimآ معنای   ، موبدان  باشد،چنانچه  زرين  سوفرام  که  نرا ) 
تحريف کرده اند با « اسلحه جمشيد» هيچ ربطی ندارد ، بلکه نفيرزرين 
، هم « نائی » است که  اصل همخوابی و همبوسی است، و هم به معنای  
شخم کردن زمين است ، چون زمين (جما) ، جفت ومعشوقه اوست . 
درافغانی ، به چوبدست چوپانان که دراصل ازنی بوده است ، « سوته 

شود، و به « فرج زنان » نيز ، « سوته خورک » گفته ميشود » گفته مي
  ، که گواه بردرستی نکات بالاست . 

آتش ابرسياه وبارنده ( = سيمرغ ) که « وازيشت » ناميده ميشود از  
راه بارندگی ، سرايت به آتش « اوروزايشت » که آتش وگرمی درگياه  

آندو که«    باشد، ميکند نام  راازخود  انديشه  اين  اور .  وازيشت» و « 
وازيشت» باشد ، ميتوان ديد . گرمای ابر، و گرمای گياهی نيز درگرمای  
جان ، سرايت کرده، و متامورفوز می يابد . مردم (مر+ تخم = انسان ) 
هم سرشت گياهی دارد .  معنای « سفتن » درگرمای گياهی ، معانی 

که در درون  گمشده سفتن را  بسياربرجسته وچشمگير ميکند . اين گرما 
در تاريکی زمين ريشه ميدواند    تخم هست ، زمين را درآغازمی سفتد (=

و ريشه ميدواند ) و سپس به جوش ميآورد، و سپس آب را گرم ميکند 
وشکوفه را زيبا وخوشبو ميکند و ميپزاند ومزه ميآفريند . درگزيده های 

هان است  )  ميآيد که : »  اوروازشت ، آن که درگيا  3/80زاد اسپرم (  
زمين سفتن ، جوش آوردن و تافتن  ، که درتخم ايشان آفريده شده است ،  

  ، کردن  خوشبوی  و  ودلپسند  زيبا  را  گياهان  شکوفه  آن  وبا   ، آب 
». گرمای    وبرپزندان ، و به مزه های بسيارگردانيدن ، وظيفه اوست

نهفته درتخم گياه، با سفتن، که همآغوشی وعشق ورزی با زمين باشد، 
ميکند ، وروند پيدايش، ازاين جا آغازميشود . درالتفهيم ابوريحان  آغاز
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ديده ميشود که کـشِتن (= کاشتن ) که بزرافشانی باشد، به معنای « آبستن  
کردن و انداختن نطفه در رحم =  مسقط النطفه و سقوط النطفه » هست 
. همبوسی زن ومرد باهم ، اينهمانی با « بزرافشانی و کاشتن » داده  

يشده است. طبعا « سفتن » هم هر دوبرآيند را داشته است . « سفتن  م
»، آتش زنه وآتش فروز، يا بنُ پيدايش و آفرينش گرمی ميباشد . با سفتن  
است که گرما به جوش ميآورد و گياه را ميروياند و پديدارميسازد و به 

  برميشناند که اينهمانی با بينش وروشنائی دارد .

انسان برای بينش جهان هستی ، يک رابطه عشق    به هرصورت ، رابطه
  .   ورزی و آبستن شوی و آبستن کنی انگاشته ميشد

اين اهريمن است که   الهيات زرتشتی، اين رابطه را اهريمنی ساخت. 
تباهی   و  وپليدی  شرّ  تا  ميسفتد،  چيزها  درهمه  آغازآفرينش،  ازهمان 

اهمند . دربخش  . سفتن وآميختن ب  وجود خود را با همه جهان بياميزد
اهريمن : «  او چون ماری آسمان زيراين  ميآيد که    42پنجم بندهش پاره  

ماه فروردين، روزهرمزد    و خواست که آن را فرازبشکند  زمين را بـسفت
، به هنگام نيمروز درتاخت .... اوسپس ميانه زمين را بسفت » تا با آب   

فتن وآميختن اهريمن  و گياه وجانور وانسان بيامبزد . درست نوروز، با س
  درگيتی آغازميشود و جشن، تبديل به سوگ وماتم ميگردد . 

سفتن وآميختن که به هم پيوسته اند، آتش فروز پيدايش وآفرينش گيتی  
درنيمروز بوده است ، ودرست  اين رابطه ، شهوانی و پليد و اهريمنی 

ميشود   ساخته  ها  تباهی  همه  اصل  و و  امتزاجی  رابطه   ، بدينسان   .
اتصالی و آميزشی انسان، با بنُ آفريننده هستی وخدا و حقيقت و انسانها  
و طبيعت، ازبين برده ميشود . اين روند پيدايش روشنی و بينش گيتی ، 
که اينهمانی با پيدايش هستی ازنو ( فرشگرد ) نيز داشت ، پيايند « سفتن  

  = بسودن = عشق ورزی» انسان با طبيعت است . 
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در غزليات مولوی ، به شکل « زخم زدن خدا به    همين انديشه سپس
.  زخمه ، به حرکت جماع گفته ميشود، و زخ    انسان » امتداد می يابد

، مجامعت بازن است .  ازسوئی به آلتی که بدان سازو بربط ورباب و 
( درکردی،   زکاين واژه بايد از، زخمه ميگويند .    مينوازندامثال آنرا  

زکپر= بارداروحامله) وزکيا( درهزوارش، به معنای  هم شکم وهم جنين،  
و زاقدان ( بچه دان ) برآمده باشد که معنای   خيک  ) و زاج ( زادن )

شکم وزهدان را دارد، و « زدن » ، دراصل معنای « عشق ورزی » 
خدا درانديشه عشق ورزی با انسانی هست  که درفکرهمه  داشته است.

، که خدا وحقيقت وبنُ هستی  چيزی هست، جز عشق ورزی با جفتش
واصلش ميباشد . اينست که خدا ، دنبال فرصت ميگردد و ناگهان در  
هنگامی غيرمنتظره ، دزدانه درشبانگاه ، يک زخمه به بُن هستی انسان  

ميکند   آبستن   ، ازاصلش  ازحقيقت،  ازخود،  اورا  و  چنانچه  ميزند،   .
ر خود  بال  سيمرغ،  ازاسفنديار،  رستم  شکست  برتاريک درهنگام  ا 

  سررستم ميمالد، وازاين همبوسی ، جانی نوين در رستم زاده ميشود .

  دوش خفته خلق اندر خواب خوش     

  « او» به قصدجان عاشق، سوبسو 

  گاه چون مه، تافته بر بامها       گاه چون باد صبا، او کو به کو

  ناگهان افکند، طشت ما زبام      پاسبانان درشده در گفت وگو

  اوبزد زخمی و پنهان کرد رو کوی، بانگ دزد خاست       درميان

  گـرد اورا ، پاسبانی درنيافت     کش زبون گشتست، چرخ تند خو

  کونشانها را بداند مو به مو     « عقل»برسرزخم، آمد  افلاطون 

  گفت دانستم که زخم دست کيست     کوست اصل فتنه های توبه تو 

  چونکه زخم اوست، نبود چاره ای
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  ه او بشکافت ، نپذيرد  رفو آنچ 

  ازپی اين زخم ،    جان نو  رسيد 

  جان کهنه ، دستها ازخود بشـو 

« بزرگمهر» شيوه راه يافتن به « رازسپهررا که در تخمش پوشيده است  
» به انوشيروان ميگويد . انسان ، که ناسفته هست ولی استعداد، سفته 
شدن و افروخته شدن و آبستن شدن ازآزمونهای گيتی دارد، بايد ازحقيقت  
، از « بن هستی = رازگيتی = تخم خدا » ، سفته وحامله گردد تا بينش  

ازديد مولوی ، انسان و روشنائی حقيقی ازگوهرخود او زائيده شود .  
بايد ، زخمی ناگهانی  در تاريکی آگاهبود خود ، بخورد که بنُ او را  

  .  بکلی تحول بدهد، تا زندگی نوينی دراو پيدايش يابد 

بينش   که  نکته ژرف  ازاين   ( ايران  ( حکومت  انوشيروان  ازآنکه  پس 
ه آن راه می يابد ، آگاه ميشود، درمی يابد که حقيقی چيست وچه کسی ب

به درکورکردن « دانای ايران » ، ستم وبيداد کرده است.و دربرابراين 
  پرسش بزرگمهراز انوشيروان:

  که با او( پيکريابی دانش حقيقی ) چرا کرد چندان جفا 

  ازآن پس کزو ديد   مهر و وفا 

  درد اندر، آزرده ديدچو دانا ، رخ  شاه پژمرده ديد      روانش  به 

  بود      ندارد پشيمانی و درد، سود بودنی کاربدوگفت : کين  

  چو آيد بدونيک ، « رای سپهر»     چه شاه وچه موبد، جه بوذرجمهر 

خود   رازسپهرکه  به  يافتن  راه  شيوه ِ  دانستن  با   ، سخنی  چنين  البته 
 ، . زمان بيخرد  ناسازگاروناجورميباشد   ، دارد  آگاهی  بدان  بزرگمهر، 
هرچه ازنيک وبد معين ساخت ، شاه و موبد و بوذرجمهربايد تسليم آن  
بشوند .  بدينسان ، هيچکس، مسئوليت اعمال خود را ندارد و نبايد از  
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دراين داستان   وجدانی داشته باشد .  ولی اگر    ئی که ميکند، ناراحتیستمها 
  بديده ژرف بنگريم، وارونه اين انديشه، نهفته شده است .   

اين جفا وستمی که انوشيروان درحق « دانای ايران ، وسرچشمه دانش 
زايشی درايران » روا داشته ، پيآيند آنست که تصميم گيريهايش استوار 

هما دانش  همان  بر  و  زرتشتی  دين  همان  و  ها،  وآخوند  موبدان  ن 
عبارت  به  يا   ، بيکرانست  روشنی  و  چيزآگاه  ازهمه  که  اهورامزدائی 
ديگر، استوار بر بينشيست که ازخود ِانسانها وازگرمای نهفته در جان 

  خود انسانها نميزايد.

  

 ************* 
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 و از مولوی شناسی رايج ما

                    ديگرگونه از پرفسور جمالیگامی 

  حمزه مشگين نفس
 ، درباره چهارجلد بررسيهای جمالی درباره غزليات مولوی مقاله  از ايران

 

در طول دهه ها و حتی سده ها که مولوی پژوهی در عرصه فکر و ادب 
نيز   و  گفتند  است،همگان  کرده  باز  خود  برای  چشمگير  جايی  ايرانی 

تند که مولوی در کنار شاعران ديگری همچون فردوسی و همگان پذيرف
حافظ از ارکان ادب فارسی است.اما به راستی در حيطه مولوی شناسی 
چه کرديم؟ کدام يک از مولوی شناسان ما به عمق انديشه های مولوی  
 ، کبيرش  ديوان  و  مثنوی  از  خويش  های  يافته  اساس  بر  و  برده  راه 

مولوی شناسی ما محدود شد به تحليل سطحی   زيربنايی فکری ارائه دادند؟
افکار مولوی و شرح مکرر ابيات مثنوی. به گونه ای که حتی در مورد 

 - که اساسی ترين بنمايه های فرهنگی ايران را در خود دارد  –غزلياتش  
هيچ شرح و تفسير مفصلی نوشته نشد.تاسف بارتر اين که شرح مثنوی  

افرادی که اهل فلسفيدن باشند  و    هم نه در محافل جدی فکری يا توسط 
با ارائه مضامين و افکاری بر اساس يافته های خويش، چارچوب فکری  
جامعه را تحت تاثير قرار دهند، بلکه اين کار محدود شد به اساتيد دانشکده 
های ادبيات که اغلب دچار تنبلی فکری و نشخوار انديشه ها و گفته های  

سر هم کردن آنها هستند و بحثهای   ديگران و فيش برداری تخصصی! و
بلاغی و لغوی برايشان جذابتر از بحثهای انديشگيست و مشغول نوشتن  
کتابهايی از اين قماشند تا ليست کتابهای تاليفی خود را بالا ببرند و هم  
با حفظ  که  دانشجويانی  و  برسند.  نانی  و  نامی  به  مولوی  نام  سايه  در 
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اين کتابها  معانی لغات و ترکيبات و احاديث   ابيات از  مرتبط با برخی 
  واحدهايی پاس می کنند.

شرح و تفسيرهای متواتر چندين دهه ای ، با تکرار و اصرار، تبديل به  
مسلمات و بديهيات روشنی شده اند که ترديد در آنها در حکم گسستن از  
تمامی آموزه های مسلم و آورندگانشان تلقی شده است. اما واقعيت اين  

ر اين شرح و تفسيرها از ريشه يابی و بن يابی انديشه های است که د
ژرف مولوی غفلت شده است و بابی ارجمند از ابواب فکر و ذهن مولوی 
  که همانا ريشه های آن در فرهنگ سيمرغی است نا شناخته مانده است. 

کاستن تصاوير و اشعار مولوی به تشبيهات خاص که زاده خيال ساحر 
قت تهی کردن اين تصاوير از بنمايه های اساطيری  مولوی است، در حقي

وفرهنگی غنی آنهاست. اينکه معتقد باشيم که مولوی انسان را به "نی" 
تشبيه کرده است و با اين قضاوت خود مومن به قدرت سحرانگيز خيال 
مولوی بشويم که تخيل توانمندش تصاويری از اين گونه استثنايی آفريده  

ه اين معنا که مولوی اينهمانی "نی" و انسان  است چيزی است و باور ب
و نيز جان و رام فرزند سيمرغ را از منابع فرهنگی هزاره های گذشته 
ايران به ميراث برده است ، بحثی ديگر. به يقين چنين شناختی و چنين  
قضاوتی  ما را از بحثهای تکراری به اصطلاح مولوی شناسی رايج که 

مثنوی و ديوان  که عبارت از بر آوردن    تنها به همين حبابهای دريای 
لغات مشکل و شرح ترکيبات و آرايه های ادبی  باشد رهانده و به افقهای  
تازه ای از مايه ها و بنمايه ها و درونمايه ها می کشاند. جمالی دست به  
چنين کار کارستانی زده، يقه پاره پاره مولوی را از دست اين مدعيان 

د که چنگ در دامن مولوی زده اند تا از همراهی  ادب و ادبياتی می رهان
او بادی در غبغب اندازند و افتخاری نصيب خود کنند. جمالی با انديشه  
توانای خود درد و خطر راهی را به جان می خرد که کسی پيش از او  
گام در آن ننهاده است. او از جوشيدنگاه آب قناتی وارد می شود که در  
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مولوی بر جوشيده است. او بر خلاف مسير    قرن هفتم از ذهن و زبان
آب به راه می افتد، روشنا و زهش آب چاههايی را در سر راه می بيند  
که در قرون پيش از مولوی از ذهن و زبان کسانی چون عطار، سنايی 
و فردوسی  و از زمين فرهنگ ايران بر جوشيده و به اين جريان ملحق 

ع گل آلود و تاريک سده ها و وقايع  می شود. او ادامه می دهد و از موان
تاريک می گذرد تا به لا به لای صخره هايی می رسد که زهدان ابتدايی  
اين آب جاری هزاره هاست. اگر مولوی را به گونه ای ديگر می بيند 
بدان خاطر است که سرچشمه های اصيل آثار او را که همانااساطير و  

  يافته است.  تصويرهای هزاره های گمگشته ايرانيست در

مثنوی مولوی با ناله نی آغاز شده است. غير از جمالی چه کسی تا حال  
به اين درک از تصاوير نی در مثنوی دست يافته است که: بنياد فرهنگ  
ايران بر اين اساس نهاده شده است که نی اين همانی با انسان دارد و اين 

ينده بودن انسان نشانی از باور فرهنگ ايران به اصالت و سر چشمه و زا
است. کانيا هم به معنای نای بود و هم به معنای دختر جوان. گذشته از  
اين که در اين تصوير بندهای نی حاوی مفهوم فرشگرد و نو شوی مداوم 
انسان است، نشانه ای ديگر از زايندگی انسان است و زايندگی نيز بنياد 

  – نی اش با نی  اصالت انسان است.چنين تصويری از انسان و اين هما
بنياد ديدگاه   -که بن همه سازهاست و ساز نمادی از شادی و جشن است

  ايرانی را در مورد انسان و زندگی متحول می کند.

مفاهيمی که مکاتب انسانگرايانه عصر حاضر به آنها رسيده اند اما در 
قرن فلسفه. شگفتا غنی ترين بنمايه های فلسفی عصر حاضر در اساطير 

  نعکس شده اند.ايرانی م

يافتن بنيادهای فکری مولوی يافتن بن وجودی انسان ايرانی به طور کلی  
است. آگاه کردن انسان ايرانی است به اين که ، بن بن وجودی خويش 
يعنی بهمن، آن خرد خندان و اصل ساماندهی و بينش شاد است که گرد 
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انسان ايرانی را از اصالت   انداخته تغافل و نسيان بر رويش نشسته و 
است. انسان ايرانی و انسان به طور کلی آبستن آن به آن به اين بهمن 
است که در لحظه تولدش با او در آميخته است. بهمن همان گنج پنهان  
درون آدمی است که در صورت بازيابی و باز زايی آن پندار و کردار  

و آدمی متحول می شود.در بيداری و بازيابی بهمن که ارکه وجود آدمی 
نقطه ثقل و مرکزيت مملکت وجود است، اصالت هر آنچه چهره و قيافه  
زايندگی و آفرينندگی و اصالت به خود گرفته و سر چشمه و زاينده بودن 
انسان را به ظاهر از او دزديده، از اصالت می افتد و انسان خود سرچشمه  
و رستنگاه وجود خويش و انديشه و باورهايش می شود. آميزش خدا و  

ود معنی پيدا می کند و جان و جانان که همان خدا يا کل جانهای هستی  خ 
  يا سيمرغ باشد، اينهمانی پيدا می کنند که اينهمانی دارند و داشته اند. 

گذشته از وجه غالب مولوی شناسی در ايران، که همان شرح و تفسير  
يا در چم و خم زندگی  باشد، مولوی شناسان ما  نکات لغوی و بلاغی 

مره مولوی در گل مانده اند که به عنوان مثال آيا شمس تبريزی مدت  روز
چهار ماه پيش مولوی زيست يا چهار سال؟ و يا اينکه شمس در اولين 
ملاقات خويش، از مولوی در مورد جايگاه معنوی بايزيد و رسول اسلام 
پرسيد يا اينکه کتابهای مولوی را که در علم قال بود، با علم حال خشک  

وض بيرون آورد ؟ و مباحث خرافی و بی پايه ای چون اين. ديگر از ح 
اين که همگان پذيرفتند که عرفان ايران در دامن اسلام پرورده شده است  

فکری مولوی را دوختند به    ۀو مولوی هم در دامن عرفان ؛ فلذا دامن 
زمانی و محتوايی عرفان، آن هم قرائتی از عرفان ايران که هيچ   نهدام

. و مولوی را کردندمبلغی  گونه تداخل و تعارضی با اسلام نداشته باشد
چه آگاهانه و    –شوريده در جهت ترويج آيين اسلام. بدين گونه بود که  

چه نا آگاهانه ريشه های انديشگی مولويث را به کلی از زمين فکر و 
يش از اسلام بريدند؛ و تاريخ اسلام سد معبری شد در مقابل فرهنگ پ
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جريان فکری مولوی و مولوی شناسی تا پاکی و قداست مولوی با آلودن  
  به مايه های فرهنگی پيش از اسلام آلوده نگردد.

ديگر دريچه ای که مولوی شناسان ايرانی از آن به فکر و شعر مولوی  
غرب مستشرقين  های  نوشته  بود؛ نگريستند،  مولوی  خصوص  در  ی 

بخصوص که در قرن اخير صنعت ترجمه رونق گرفته بود و درهای 
ذهن و فکر ايرانيان به سوی کالاهای فکری غرب تماما با گرسنگی و  
ولع گشوده مانده بود. صنعت ترجمه اگر چه در ابتدا دروازه ای بودبرای  

دروازه ما    فراخی بينش ايرانی، اما به مرور زمان، زيباييهای آن سوی
را نا خود آگاه به سوی خود کشيد و درواز در پشت سرمان بسته شد و 
ما از گذشته خويش بريده و کنده شديم. پشت دروازه اگر چه عرصه ای 
فراغ و مرتعی غنی برای پرورده و فربه تر شدن گوسفند فکر وجود  
 داشت، اما دريغ که آن همه نه در زمين و نه در فضای خودمان روييده 

 بود. از جنسی ديگر بود و ما گوشت عاريتی بر خويشتن بستيم. 

و  فرهنگ  بنياد  بر  را  خود  انديشگی  بنای  متفکران غرب  و  فيلسوفان 
ما بر اين بنا تکيه بر فرهنگ    يهکهن خويش بنيان نهاده بودند. تک  اساطير

. آيا ما نمی توانستيم مکاتب فلسفی و  و اساطير يونان و روم باستان بود
داشته   نحله خويشتن  باستانی  اساطير  و  فرهنگ  اساس  بر  فکری  های 

باشيم؟ آيا اساطير و فرهنگ ما چه آثار مکتوب و بازمانده همچون اوستا  
و متون پهلوی و چه فرهنگ و تجزبيات نا نوشته و جاری در فکر و 
فرهنگ ايرانی غنايی کمتر از اساطير و فرهنگ يونان باستان داشت؟  

نديشه های هومر، افلاطون، سقراط و ارسطو باليد و سير اروپا بر بنياد ا
تحول فکری و فرهنگی اش را تجربه کرد. ايلياد و اوديسه از کهن ترين  
قرار   بررسی  و  نقد  و  واکاوی  مورد  ميلاد)  از  پيش  دوران(قرن شش 
گرفت. سقراط و ارسطو و افلاطون در طول هزاره ها با تولد انديشمندان  

اره يافتند با تجربيات و ايده هايی بيشتر و پخته تر. و متفکران زايش دوب
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همان  دست  به  هم  وباز  سفالی  اثری  همچون  ما  اوستای  دريغ  اما 
  مستشرقين کشف شد!؟

فرهنگ و اساطير قبل از اسلام به دليل حاکميت اسلام که نوعی کينه به 
تغافل و    ۀآنها داشت به دليل تغيير مذهب حاکمان و غفلت مردم در ورط

. ما تاريخ و اساطير گذشته خويشتن را ترک کرده دست  اموشی افتادفر
  به دامن فرهنگ غرب شديم.

منتظر بود صاحب نظری فکری   مدام  ايرانی که  ذهن مرجعيت گرای 
ارائه کند تا او در بوقش بدمد و به تبليغش بپردازد، به او اجازه نداد با 

ميدان گذاشته و    تکيه بر توانمندی فکری و اصالت وجودی خويش پا به
با جسارت و گستاخی  بنيادهای فکری جهت ساختمان فکری جامعه ارائه  
کند؛ اساطير خويش را به کند و کاو بنشيند و با سرانگشت استدلالهای  
خود يافته ، به واکاوی بنداده های فرهنگ ديرسال خويش که ريشه در  

تحميلی  -فطرت طبيعی که    -نه  دارد مشغول شود. چرا  آن خود انسان 
  باوری و اصالتش را در او کشته بودند. 

با همه اينها فرهنگ کاريزی است که به صورت پنهان در جان ايرانی    
روان بود و در نا آگاهبودش زنده بود و می تپيد و اکنون انديشمندی تمام 
عيار از ميان ايرانيان بر آمده است که وجود خويش را دهانه ای برای  

ه و متوجه بن وجودی و اصالت زايندگی خويش گشته  اين کاريز قرار داد
است . با سخت کوشی بی نظير خود که باعث حيرت آدمی می شود راه 

  نه به سرچشمه های اين فرهنگ کهن برده است. جمالی با چشم خورشيدگو 
به   است،  نگرفته  وام  به  نوری  منبع  هيچ  از  را  روشناييش  که  خويش 

و با کشف بنيادهای بهمنی خويش واکاوی هزاره های تاريک برخاسته  
ا بنيادهای کيهانی دارد، کورمال کورمال در حال کشف که اين همانی ب

ايرانی است.او با چنگ اندازی در واژه های   ريشه های فرهنگی قوم 
گويشها و شاخه های متفاوت زبانهای هند و ايرانی که همچون سنگريزه  
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ه ها هر کدام در گوشه ای  هايی فرسوده و ساييده از سيل و بادهای هزار
آسمان  به  دارند که زمانی سر  از صخره و کوهستانی  نشان  اما  افتاده 
ساييده بوده است، و با کنار هم نشاندن اين پازلهای پراکنده و کشف معانی 

انگيختن دوباخوشه ای   فرهنگی است که چون سام   رهآنها در حال بر 
و   شده  زمينگير  تيرهايی  خوردن  پی  در  نزاری گرشاسپ  حال  در 

است بوده  کهروزافزون  است  حکايتی  همان  داستان  اين  توان    .  می 
  "رستاخيز سيمرغ"ش ناميد.

ياد  را  فارسی  زبان  نيکلسون  الين  رينولد  که  نيست  آن  منتظر  جمالی 
بگيرد، بيايد مولوی را بخواند و شرح بنويسد و او نيز همچون کران و  

افتخاری پوشالی باد در کتابها   شلان به دستياريش مولوی را بفهمد؛ و با
و مقالاتش بنويسد:مرحوم نيکلسون چنين فرمودند و چنان فرمودند. از  
آنجا که جمالی باور دارد که هر انسانی به خودی خودش توانايی آن را 
دارد که تجربيات نو ومستقلی از جلوه های گوناگون هستی داشته باشد، 

يانهای آشکار و پنهان فرهنگ  با تکيه بر خرد خودزای خويش که با بن
ايرانی پرورده شده است، و پس از مطالعه و تحقيقات شبانه روزی حول 
محور اساطير و فرهنگ گذشته ايران به مطالعه مولوی می نشيند و با  

که   –تکيه بر اصالت انديشگی خويش و استواری ذهن و فکر خويش  
  فسير می کند.اشعارش را تأويل و ت -فيلسوفی به تمام معنا هستند

جمالی به دو شيوه متمايز از ديگر متفکران ايرانی به فرهنگ و اساطير  
اين مرز و بوم نگريسته و به نتايج متفاوت و عميق وپرباری دست می  
نگرشی  با  انتزاعی محض،  مفاهيم  بر  تکيه  جای  به  او   ، نخست  يابد. 

اب تصوير محور به سراغ تصاوير و اساطير ايرانی که تجربه های ن
از  نوعی  به  پرداختن  با  ديگر   . رود.  می  است،  ايران  های  گذشته 
زبانشناسی مختص خويش که بی گمان تا حالا کسی حد اقل در ايران و  
زبان فارسی رواج نداشته ، از طريق واؤه های اصيل و ريشه دار اما 
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نيمه رايج در زبانها و گويشهای مختلف خانواده زبانی هند و   يا  رايج 
راه به فرهنگ اصيل اما مغفول ايران می برد که در پس هزاره  اروپايی  

  ها در نا آگاهبود ايرانی زنده اما مدفون مانده است. 

به اعتقاد پرفسور جمالی اگر چه فلسفه، بيان تجربيات اصيل و مايه ای 
در   ايران  اصيل  تجربيات  بيان  نيز  اسطوره  اما  است  مفاهيم  در  انسان 

دستياری عقل در غنای فکر و فرهنگ می    چهره تصويرهاست. اولی به
در   نيز  جمالی  مختص  زبانشناسی  خيال.  دستياری  به  دومی  و  کوشد 
مارتين  آيد کهشيوه  کار می  به  به همان سان  ايران  اساطير  و  فرهنگ 
هايدگر در آلمان. در اين شيوه جمالی با شناسايی واژه های کليدی فرهنگ  

کدام از اينها معنيهايی متفاوت و   کهن ايران که گاه در واژه نامه ها هر
گاه ناجور دارند، با نگرش تصويری روشن می سازد که اين واژه ها  
دارای خوشه ای از مفاهيم گوناگون هستند که در يک تصوير باهم مرتبط  
هستند. به عنوان مثال جمالی معتقد است که بنيان فرهنگ و مدنيت ايران  

ر مردم را دارد که آنان را  مهرورزی است و کسی حق حکومت کردن ب
شاد سازد و همچون جمشيد با تکيه بر خرد خويش بهشت را بر روی 
زمين برای آنان مهيا سازد. به چنين خردی در فرهنگ ايران خرد کاربند  
يا "گيتی خرد" می گفتند. بن مدنيت خشت بود که به دست جمشيد نخستين 

زنخدايی فرهنگ  انسا  -انسان  هر  با  اينهمانی  داردکه  می   -نی  ساخته 
شود.و ديوار که همان " دی+ وار" باشد به معنای زهدان سيمرغ است 
و از آميزش خشتها شکل می گيرد که پناهگاه هر جانی است؛ و اساسا 
در اين فرهنگ جان و خرد مردمان بدون توجه به کيش و آيينشان مقدس  

به  است. "خشت" نماد آميزش خاک و آب يعنی "عشق" است. در کردی
"خشت" "کارپوچگ و در ترکی "کرپيج" می گويند و بوچ همان زهدان  
  است که ـبگاه نيز خوانده می شود. زهدان اصل آميزش و پيدايش است.



Jg. 4 (2023), Heft 5  643 
 

"خشت"  تنها به معنای آجر خام و پخته نيست. در برهان قاطع در مقابل 
کلمه خشت می آيد :" نوعی از حلوا[يعنی ماده چسبنده] هم هست که در  

ها و جاها ريزندتا يک پارچه و قرص شود." خشت هم به معنای به  مشک
و   پيوستگی  هم  به  اصل  دارد.خشت  چسباننده  هم  به  هم  و  چسبيده  هم 
آميزش است.اين که خشت و "خشتره"(حکومت) از يک ريشه آمده اند  
و   کشش  و  آميزش   ، ايران  در  حکومترانی  گوهر  که  معناست  اين  به 

  . مهرورزی است نه قدرت ورزی

= اخشه= اشق= اشگ= عشق آمده است.خشه و خشه   ۀخشت از ريش
" بوده است. چنانچه به  نیره  خشا در اصل به معنای "نی و افشره و شي

عصای سلطنتی خشت گفته می شده است. و هخامنشيها به حکومترانی  
"نييدن" (نواختن نی) می گفته اند. يعنی حاکم و حکومت بايد با کشش  

م موسيقی  و  نی  به  نوای  امروز  که  "خشتره"  بپيوندد.  هم  رابه  ردمان 
فرمانروايی خوب ترجمه می شوددر اصل به معنی سيمرغ بوده است. 
خشتره يعنی "خشه + تره" . خشه که به معنی نی بود و تره همان تری  

  يا سه است. پس خشتره يعنی سه نی = سئنا = سيمرغ. 

ايرانی بنيانهای   همانگونه که ملاحظه می شود جمالی بر اساس اساطير
فلسفی و انديشگی ايران را بنيان می نهد. کاری که سده ها کسی بدان  
دست نبرده است. آينده زندگی مردم ايران بر پايه اين فلسفه که زاييده از  
زهدان اساطير و فرهنگ خود ايرانيان است، بنا نهاده خواهد شد نه بر  

 و فلسفی ملل ديگر.   اساس پايه های عاريتی از مذاهب ومکتبهای فکری
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  پشت جلد 

  

  ازآثار منوچهرجمالی 
  

 

 فلسفه : شيوه بريدن ازعقيده  -1
  

 پشت به سوالات محال ( فلـسـفه )  -2
  

 مفهوم « وراء کفرودين» وپيوند آن   -3
  با « حکومت وراء کفروين »           

  فريدالدين عطار   بررسی درانديشه های

  

 چگونه ملت، سيمرغ ميشود ؟  -4
  مردُمشاهی( انديشه دموکراسی درفرهنگ ايران)

 

 مولوی بلخی وسايه هما   -5
  جلدسوم ، پژوهش درباره غزليات مولوی
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 خردِ سرپيچ درفرهنگ ايران -6
  

 رندی ، هوّيت معمّائی ايرانی ( فلسفه حافظ)  -7
  

 
  

 *****************************  
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  ، ژول مول ،   شاهنامه فردوسی

  شرکت سهامی کتابهای جيبی  
  گزيده های زاداسپرم 

موءسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی  ترجمه محمد تقی راشد محصل، 
  1366تهران  

  ، ترجمه احمد تفضلی ، فرهنگ ايران باستان  مينوی خرد
  انتشارات توس 

، برگردان از: ابراهيم ميرزای ناظر ،   روزهرمزد ماه فروردين
  انتشارات ترانه : مشهد 

ايرج      - ، تاءليف ابوريحان بيرونی ، به کوشش  منوچهرستوده  صيدنه
  افشار 

  ، تصحيح و حواشی ازم: درويش  يات شمس تبريزیکل
 دکترابوالقاسم اسماعيل پور   اسطوره آ فرينش درآئين مانی
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  دکتربهرام فره وشی    فرهنگ پهلوی به فارسی 
  زند وهومن يسن و کارنامه اردشيربابکان  

  ترجمه  صادق هدايت
  گزارنده :  مهرداد بهار بندهش ، فرنبغ دادگی 

 اميرشالچی      زرگفرهنگ گويشی خراسان ب
 احمد ماه وان   فرهنگ گياهان ايران

 ، فخرالدين اسعدگرگانی  ويس و رامين
  الکساندرگواخارايا    -تصحيح  ماگالی تودوا

  انتشارات بنياد فرهنگ ايران 
  تحفه حکيم موءمن   

  محمد موءمن حسينی  طبيب شاه سليمان صفوی 
  ترجمه شاهزاده محمد داراشکوه فرزند شاهجهان اوپانيشاد،

  دکترتاراچند +  سيد محمد رضا جلال نائينی 
 ابوعبدالله محمدبن احمديوسف کاتب خوارزمی   مفاتيح العلوم

  ترجمه حسين خديوجم ، مرکزانتشارات علمی و فرهنگی
 ، ژاله آموزگار+ احمد تفضلی  اسطوره زندگی زردشت

  کتابسرای بابل 
  ، فيليپ ژينيو ،   امهارداويراف ن

  ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار، شرکت انتشارات معين 
  ،  ترجمه از ماهيار نوّابی  درخت آسوريگ

 سازمان انتشارات فروهر 
 اساطير و فرهنگ ايران درنوشته های پهلوی

  دکتررحيم عفيفی ،  انتشارات توس 
 )کتاب المقدس( عهد عتيق و عهد جديد 

 شاپورگان ( اثر مانی )  
  به کوشش : نوشين عمرانی 
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  جستارهائی در باره زبان مردم آذربايگان
  ازيحيی ذکاء ، بنياد موقوفات دکترمحمود افشار 

  ، گزارش و پژوهش جليل دوستخواه دوجلداوستا 
  انتشارات مرواريد 

  ، حکيم ابونصرعلی بن احمد اسدی طوسی گرشاسپ نامه
  ، زبان و فرهنگ ايران  به اهتمام حبيب يغمائی 

  ( فرهنگ لغات سيستانی )   واژه نامه سکزی
  جواد محمدی خُمـکَ  ، سروش ، تهران 

 ، تاءليف محمد باقر مجلسیبحارالانوار
  از انتشارات کتابفروشی اسلاميه 

  ، از ايرانشاه بن ابی الخير،  بهمن نامه
  ويراسته  رحيم  عفيفی ، شرکت انتشارات علمی وفرهنگی

  ، شيخ فريد الدين عطارنيشابوری  الهی نامه
  به تصحيح فواد روحانی، کتابفروشی زوّار، تهران  

  ، شيخ فريدالدين عطارنيشابوری  منطق الطير
  دکترمحمد جواد مشکور 

  ، پاره نخست ، مهرداد بهار پژوهشی دراساطيرايران
  تهران  – انتشارات توس 

  يونکر    - فرهنگ هزوارش ها
وبکرمحمدبن جعفر الرشحی ، ترجمه ابونصراحمدبن  ،  اب تاريخ  بخارا

 محمدبن نصرالقبادی ، مدرس  رضوی 
  ، ازحکيم عمرخيام نيشابوری  نوروزنامه

  تصحيح و تحشيه : استاد مجتبی مينوی 
، ژوزف  مارکوارت ، ترجمه با اضافات از : داود   وهرود و ارنگ

  منشی زاده ، بنياد موقوفات دکترمحمد افشار 
  به تصحيح ملک الشعراء بهار  تاريخ سيستان
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  تهران  - کتابخانه زوار
  ، احمدبن ابی يعقوب ، ترجمه ابراهيم آيتی  تاريخ يعقوبی

  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
  ، تهيه و تنظيم از  فارسی -فرهنگ مختصر اردو

  دکترشهيندخت کامران مقدم ( صفياری ) 
رف الدين  ، غياث الدين محمدجلال الدين بن ش  فرهنگ غياث اللغات

  رامپوری ، بکوشش محمد دبير سياقی
  ، اسمعيل بن حسن الحسينی الجرجانی ذخيره خوارزمشاهی

  بکوشش  محمدتقی دانش پژوهش و ايرج افشار 
  انتشارات دانشگاه تهران 

  ، لغت نامه دهخدا ، تاءليف علی اکبر دهخدا
زير نظر دکترمحمد معين و دکترسيدجعفرشهيدی ، موءسسه انتشارات   

  و چاپ دانشگاه تهران 
، حمدالله مستوفی ، به اهتمام دکترعبدالحسين نوائی ،    تاريخ گزيده 

 موءسسه انتشارات اميرکبير 
و متن های ديگر،   ، گلشاه داستان گرشاسپ ، تهمورس وجمشيد 

  کتايون مزدا پور 
  ، محمد حسين بن خلف تبريزی  برهان قاطع

  به اهتمام دکترمحمدمعين، موءسسه انتشارات اميرکبير 
، ميرزا مهدی خان استرابادی ،   سنگلاخ ، فرهنگ ترکی به فارسی

  ويرايش روشن خياوی 
  ، تحريرسعد الدين دراوينی مرزبان نامه

  1367نو تهران    به تصحيح محمد روشن ، نشر
  ، ابومنصوراحمدبن علی اسدی طوسیلغت فرس

  به تصحيح فتح الله مجتبائی+ علی اشرف صادقی 
 ، فارسی ، هه ژار –فرهنگ کردی  
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  1376سروش ،  تهران   
  ،  ابوريحان بيرونی ، ترجمه اکبرداناسرشت  آثارالباقيه

  1363موءسسه انتشارات اميرکبير  تهران   
،  ابوريحان بيرونی ، به تصحيح جلال   عة التنجيمالـتـفهيم لاوائل صنا

  الدين همائی 
، گرد آورنده محمد باقر نيرومند ،   واژه نامه ای ازگويش شوشتری

  فرهنگستان زبان ايران 
، مولانا جلال الدين محمد مشهوربه مولوی ،   کليات شمس يا ديوان کبير

ارات  با تصحيحات و حواشی بديع الزمان فروزانفر، موءسسه انتش
  اميرکبير 

  اردا.يرافنامه ،ترجمه از دکتررحيم عفيفی ، انتشارات توس
  ، دکترمهشيد ميرفخرائی  بررسی هادخت نسک

  1371موءسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی تهران 
، شيخ فريد الدين عطارنيشابوری به اهتمام دکترنورانی  مصيبت نامه

 وصال ، کتابفروشی زوّار 
 1371، عقيلی خراسانی تهران  مخزن الادويه

  گرد آوری و نگارش احمدمرعشی  واژه نامه گويش گيلکی
  رشت   -انتشارات طاعتی 
، ابواسحق ابراهيم اصطخری ، به کوشش ايرج   ممالک ومسالک

  افشار، بنياد موقوفات دکترمحمود افشار 
  فارسی ، علی اکبروقايع نگار   –، فرهنگ کردی   بدايع اللغه

  به کوشش محمد رئوف توکلی  
  ، جمشيد سروش سروشيان   فرهنگ بهدينان

  انتشارات دانشگاه تهران 
  ، گرد آورنده حميد ايزد پناه فرهنگ لری

  موءسسه انتشارات آگاه 
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  ، گردآورنده دکترمنوچهرستوده فرهنگ نائينی
  موءسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی 
  فرهنگ تطبيقی تالشی ، تاتی ، آذری 

  لی، شرکت سهامی انتشار علی عبد
  عبدالله افغانی نويس  –  لغات عاميانه فارسی افغانستان

  موءسسه تحقيات و انتشارات بلخ 
  ، پورداود ، انتشارات دانشگاهيشت ها دوجلد

  ، پور داود خرده اوستا
  فرهنگ واژه های فارسی درزبان عربی 

  محمدعلی امام شوشتری ،سلسله انتشارات انجمن آثارملی 
  ،  محمود پاينده لنگرودی  ل و ديلمفرهنگ گي

  موئسسه انتشارات اميرکبير 
سيدجمال الدين حسين فخرالدين حسن انجوشيرازی ،   فرهنگ جهانگيری 

  ويراسته دکتررحيم عفيفی 
  ، با تصحيح و مقدمه اقبال آشتيانی   کليات عبيد زاکانی

  شرکت نسبی حاج محمدحسين اقبال وشزکاء 
  ، بديع الزمان فروزانفر  ديوان خاقانی شروانی
  موءسسه انتشارات آگاه 

، ترجمه و تفسيرموبد فيروز آذرگشسپ ،   گات ها ، سرودهای زرتشت
  سازمان انتشارات فروهر 

محمدبن جريرطبری ، ترجمه    –تاريخ الرسل و الملوک  – تاريخ طبری
  ابوالقاسم پاينده 
  تهران  - ناشر: اساطير

  د الموءمن جاروتی ، ابوالعلا عب  فرهنگ مجموعة  الفرس
  به تصحيح  دکترعزيزالله جوينی 

  انتشارات بنياد فرهنگ ايران 
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متن پهلوی با ترجمه از دکتريحيی ماهيار نوّابی ،   يادگار زريران
  انشارات اساطير 

، عزالدين ابن اثير،  برگردان دکترسيدحسين روحانی ، تاريخ کامل
 انتشارات اساطير 

،  ترجمه از دکترنزهت صفای اصفهانی ،    روايت اِميد اشَـو هيشتان
 نشرمرکز 

  ، فرهنگ عربی بفارسی  منتهی الارب فی لغة العرب
  عبدالرحيم ابن عبدالکريم صفی پور  

  ازانتشارات کتابخانه سنائی 
  ،  ابوالفتح محمد بن عبدالکريم شهرستانی الملل و النحل

د محمد  ترجمه افضل الدين صدرترکه اصفهانی ، به تصحيح و تحشيه سي
  رضا جلالی نائينی، چاپخانه تابان 

  ، متن پهلوی ، ترجمه دکترمحمد مکری اندرزخسروقبادان
  چاپ چهر

  ، تاءليف صادق همايونی فرهنگ مردم سروستان 
  انتشارات آستان قدس رضوی 

، محمدبن اسحاق بن نديم ، ترجمه محمد رضا تجدد ،   الفهرست
  انتشارات اساطير 

م محمودبن عمرالزمخشری الخوارزمی ،  ، ابوالقاس مقدمة الادب
  انتشارات دانشگاه تهران 
  ،  پروفسورآرتورکريستنسن  ايران درزمان ساسانيان

  ترجمه رشيد ياسمی 
  تصحيح و توضيح  دکترروح انگيزکراچی  بانوگشب نامه

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
  خسروقباديانی مروزی ،حکيم ناصربن  سفرنامه ناصرخسرو

  به کوشش دکترنادروزين پور 
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  تاريخ ادبيات ايران پيش ازاسلام ، انتشارات سخن 
  دکتراحمد تفضلی 

 فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی 
  انگليسی  –فارسی   –فرهنگ سغدی  

  دکتر بدرالزمان قريب، انتشارات فرهنگان
  فرهنگ گويش دشتستانی 
  دکتر داريوش اکبر زاده  

  متن های پهلوی
  گردآورده وپژوهش 

 سعيد عريان 
  فواد روحانی

  ايران به روايت تاريخ هرودوت 
  کتاب سوم دينکرد

  ترجمه 
 فريدون فضيلت

  کتاب پنجم دينکرد 
  ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی 
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